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۱ معارفه 
: موضوع آثاری که نشر تار یخ ایران منتشر می کندء احتصاص ‏ 
دارد به متون» اسناد ویژوهش های تار یخی در باب گذشتة ایران. این 
آثار تحت عناو ین: 
مجموعةٌ متون و اسناد تار بخی 
مجموعهٌ پژوهش های تار بخی 
ارائه می‌شوند. و یژگی این آثان اختصاص آن‌ها است به زمینه‌های 
فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی تار یخ ایران. هدف از نشر اين آثان 
شناخت کم و کیف گذران مردم است در ایران گذشته» که چسان 
ز پستند, برچه بودند و بر ایشان چه رفت. 
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میرز اعلی] کبر خان دهخداء؛ میر زاجهانگیرخان صور اسر افیل 


صور اسر افیل 


(دوره‌ی کامل) 


//19۳۳: 
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نشر تاریخ ایران: تهر انا فلسطین‌شمالی» پلاله ۶ شماره‌ی ۰۱۵ طبقه‌ی سوم تلفن 
۶۵۹۸۴۴ و 7 ۳ 

صوراس افیل (دوره‌ یکامل) 

لیت و گرافی: پیچاز. 

طرح جلد: سیروس. 

چاپ: نتش‌جهان ۱ و 

تاریخ چاپ: ۱۳۶۱ هجری شسی ۱۴0۳ هجری قمری؛ چاپ اول. . : 

تیراژ: ۵000 نسخد. ۱ ۱ 

حق افنت و چاپ از این مجموعه, در اختیار نشر تاریخ ایران است. 


«یاد آر ز شمع مر دهء باه آر!» 


چو در میان مر اد آورید دست امید 
ز عهد صحبت ما در زماثه‌یاد آرید! 


وينك بهار وچه خوش؛ کان همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود, عاقبت‌در قدم باد بهار آخر شد. انقلابی دیگر» الهی» شکوفا و پرتوان برلاله‌زار 
آزادگان و شهیدان سایه‌گستر. در رویش هرگیاء» ریزش هر خون, زلالهراشك, شادکامی هر لبخند. پیامی است به‌خون طبیدگان قرون زا دراین : 
پوم‌که: - ۱ 1 
شکر ایزد که به‌اقبال کله گوشه‌ی گل 
تخوت باد دی و شوکت خار آخر شد 
نك! یاد شهیدی از شهیدات: میرزا جهانگیرخان صور اس افیل. وین‌دفتر: آن نغمه‌ی دمیده به‌صور؛ از یادگاری به‌جان بافته و به‌خون‌سرشتد؛ 
سند رادمردي آن عاشق سرباخته؛ گویای آزادگي جور ستیزی دیگر: میرزاعلیا کبرخان دهخدا. 
کر کر نه‌چندان دور کز یاد زدوده ]ند کودکان این خالكء‌شتا بان» به‌فر باد نوید نسختی می‌دادند: آن لوح‌را. اما, ممع‌التایف کان لحن به‌صور 
دمیده را اينك» جز پادی در خاطر و شمیر نمانده بود نزد هنگان. و گاه‌طلب, طالب بود و شماری معدود» رنگباخته و به‌فرسودگی اندر» مضبوط 
به کتبخا نه‌ها؛ ياکه نسخی اندك» چندان که شمار انگشتان, محصور در حصن‌مجموعه‌های خصوصی و لاجرم از سترس دور و روزن دیداز فرو بسته. 
زینروی» نشر تاریخ ایران رفع این نقیصه را به‌طیم مجدد آن جریده دانسته, بدین‌کار اقدام ورزید؛ باشه که یکی از ههمترین منابم تاريخ ایران ر از 
7 گرند حوادث دهر" بدور داشته, امکان دستیازی محققین را میسر گرداند. 
و چه خوش اينك. پیام آن راد را شنیدن» وصیت‌نامه‌ی جهانگی رخان‌راخواندن‌که: 


چون گشت ز نو زمانه آباد ای کودلك ۰ دوره‌ی . طلایی! 
وز اطاعت بندگان خود شاد : پگرفت از سر خدا خدایی 
نه رسم ارم » نه اس شداد گل . بست زبان ژاژخایی 
زان کس که ز نوك تیغ جلاد ماخوذ ‏ په جرم حق ستایی 
۱ سیم وصال خورده » یاد آر 
مد 


" کتاب حاضرء دوره‌ی کامل «صوراسر‌افیل» را شامل است: ۳۲ شماره‌ی‌منطبعه‌ی تهران و ۳ شماره‌ی چاپ ایوردون. 

طبع این کتاب مرحون زحمات هنرمندان «لیتو گرافی پیچاز» (بمدیریت آقای محمدخانی) و چاپخانه‌ی نقش‌جهان. (بمدیریت آقایان رای وقالیباف) 
می‌باشد؛ خداوند یار و مددکارشان باد. امید آنکه ۳ منان حامیان‌دین و دانش, و پاسداران معارف ایران اسلامی را تأیید فرماید؛ وین‌دفتر نیز 
پسند خاطر طالبان آوفند. پمنه و کرمه.. نشر تناریخ ایران 

«توضیح» 5 

شروع طبع نامه‌ی هفتگی صوراسرافیل به‌مدیریت میرزاجهانگیرخان‌شیرازی و میرزاقاس‌خان تبریزی بود؛ از شماره‌ی ۱۵ بهبعد» میرزاعلیاکبر 
خان دهخدا با سمت دبیر و نگارنده به‌ایشان پیوست. صوراسرافیل ازپرفرروش‌ترین جریده‌های عصر مشروطیت بودا, و بطور هفتگی, گاه در ۸ یا ۱0صفحه. . 
به‌قطع رحلی با چاپ سربی منتشر می‌شد. اولین شماره‌ی آن در ربیع‌الاخر۱۳۲۵ هجری قمری »نه‌ماه پس از صدور فرمان مشروطیت» و آخرین شماره‌ی 
آن در جمادی‌الاول, ۱۳۲۶ سه روز قبل از بمباردمان منجلس منتشر شد. پس‌از بمباردمان مجلس, میرزا جهانگیرخان به‌قتل رسید؛ ولی, میرزاعلیاکبرخان 
دهخداً و میرزاقانم خان جان به‌در بردند. دهخد به‌اروپا رفته؟»..درآنجا به‌ساعدت معاضْدالاطنه پیرنیا و تنی چند. از حرار» توانست سه شماره از 
صوراس‌افیل را به‌همان سبك منتشر سازد. ولی» وجود مشکلات بسیار» سرانجام‌به‌تعطیل گشتن این جریده انجامید. 

شعار صوراسر‌افیل» چنانچه در سرلوحه‌ی آن آمله» حریت» مباوات‌واخوت بود؛ سلك آن: تکمیل معنی مشروطیت و حمایت از مجلس ومعاونت 
" روستائیان و ضعنا و فقرا و مظلومین, محل اداره آن اول کتابخانه تربیت" (خیابان ناصری) و سپس در خیابان 0 و آتگاه به کوچه مسجد 
فاضل خلخالی (محله‌ی امامزاده بحیی) انتقال یافت. 

صوراسرافیل دوبار از جانب دربار و دولت توقیف شد. اولبان پس‌از نشر شماره‌ی ۶ به‌تارین ۲۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۵ به‌عدت يك‌ماه. در نتیجه 
شماره های ۷ و ۸ باهم در ۲۱ جمادی‌الاخر منتشر شدند. بار دوم» پس از درج‌شماره‌ی ۱۴ در ۱0 شعبان همان سال. این توقیف تا ۲۵ رمضان به‌طول‌انجامید. 

انتثار صوراسرافیل دوبار نیز به‌علت وقایع سیاسی به‌تعزیق افتاد. اول‌بار پس از نشر شماره‌ی ۱۵ به‌تاریخ ۲۸ شوال. که از اینروی تا تاریخ ۱۱ 
ذیحجه منتشر نشد. بار دوم» پس از شماره‌ی ۰۲۵ به‌تاریخ ٩‏ صفر ۱۳۲۶الی ۲۱ ربیه‌الاول انتثار آن به‌تأخیر افتاد. تأخیر اول, به‌علت وقایم 
میدان توپخانه بود که محمدعلیثاه به‌مدت يك هفته» قوائی درآن میدان جمع کرد و مجلس را تهدیدکرد. و کلا و اعضای انجمنها نیز در مجلی چبج‌شده» 
درصده دفاع .از مجلس. بودند. ولی».بالاخره شاه منصرف شد و قوای خودراعقب‌خواند؟. 
علت تأخیر دوم بنابه‌نوشته‌ی خود روزنامه, بیماری علی‌اکبردهخداو «پاره‌ای از مصالح راجع به‌دوام جریده» بود. باید یادآور شد که در ۲۵ ۰ 
" محرم بمبی به‌سوی کالسکه شاه پرتاب شد که رابطه‌ی شاه را با مشروطه‌خواهان‌ومجلس برهم زد و وضع را کاملا بحرانی گرداند. علت تعطیل روزنامه, 
"شاید به‌واقعه‌ی فوق باز گردد. ۱ ِِ 

دوره‌ی دوم صوراسر‌افیل, همان‌طور که ذکرشد. در اروپا منتشر گشت. دهخدا با كمك مالی معاضدالساطته در ایوردن سوئیس مستفر شده» 
و مرکز پخش و دفتر روزنامه را درآن شهر دایر ساخت. ولی» چاپ روزنامه‌به‌علل فنی در پاریس انجام می‌گرفت. همین امر» ایجاد مشکلاتی کرد که 
سرانجام به‌تعطیل چریده انجامید. 1 

اهمیت روزنامه‌ی صوراسر‌افیل را در نقد اوضاع اجتماعی و سیاسی,و بیدارکردن مردم» و بخصوص در مقالات ی «چرند و پرند» متا 
و سبك نگارش نوین آن دانسته‌اند. ولی» تحقیق جامعی از پیام سیاسی صور اسرافیل و اعداف آن نشده است. صوراسرافیل جزء جراید تندروی آن زمان 


۱- ظاهزاً تیراژ آن به‌بیست و چهار هزار می‌رسید. مستوفی» عبدالّ, «شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و 5 قاجاریه.» جلد۲» تهران : 
۵۲ ص ۲۴۹ 
۲ب برای شرح حال آنها رجوع شود به: بامداد, مهدی» شرح حال‌رجال ایران. تهران» زوار» ۰۱۳۴۷ جلد ۱ ص ۲۸۳ .و جلد ۰۵ ص ۰۱۷۸ 
نیز: صدر هاشمی» محبد. کازتم خر این او مات ایران. جلد ۲. ص ۱۴۳.نیز مقدمه‌ی لفتنامه دهخدا. 
س بنا به قول آقای ایرج افثار» رابطه‌ای مستقیم .بین گردانند گان‌روزنامه صوراسرافیل و صاحبان کتابخانه تربیت وجود داشت دارد 
که :دفتر روزنامه را" آژاین محل به‌علل درگیری‌های: سیاسی تفییر دادند تا کنابخانه در امان باشد. ۱ ۱ 
افثار, ایرج» «صوراسر‌افیا» مجله آینده, شماره ٩/۸‏ ۰۱۳۵۸ ص ۵۱۳ 
مت حورامر افیل در این بارهم تسه نت «بوانطهی عیجان‌صویی و فطیل :عتوفی: بو که کت و مان یت را خن تاش تن 
مجلس شوراء شب و روز به‌خسات لازمه مشغول داشت؛ علت دیگر تاراج‌شدن و شکستن .دروپنجره اداره و تغییر عکان و تهیه اسباب کار بود.» 
هب رجوع شود به: افثار» ایرج» «مبارزات دهخدا و یارانش ی ۳۳ در اروپا» ماهنامه نگین» 1 ۱۶۸ سال ۱ ۱۳۵۸ 3 
۱۶۹ همان سال و . نیز» انار ایرج «صوراسرافیل» مجله آینده. ۱ 


* 


محسوب شده» ولی» باید دانست که این تندروی ته يك . حمله‌ی. زباده ,علیه قواي استیداد ,وهیات حاکمه و اوضاع‌سیاسی‌نبود؛ بلکه» تندروی‌صوراسرافیل 
جهت خاص و مسلك مشخص داشت 9 

میرزاجهانگیرخان و میرزا علاکبر دهخدا وبا سور افیل, با لیت سیاسی نیز: اشتنال داشتند؛ ولااقل» عضو ین زاو انتلابی 
و تندروی پایتخت بودند. 

:: از آغاز نهضت مه وه انجمنهائی در و شهرستان‌ها برای‌حمایت و رهبری این نهضت تشکیل شد» که ازآن جمله 7 بود 

این انجمُن- کمیته‌ی :کو چکن تتری داشت په‌نام « کمیته‌ی یت با عضویت ۱۵نقر» و از آن جمله میرزا جهانگیرخان و دهخدا۲. کمیته انقلاب یکی از 
شعب حزب کوچك و مخفی اجتماعیون عامیون بودا. این حزب توسط‌حیدرخان عمواوغظلی» نتضت در مشهد و سپس در تهران دایر کشت" . بنابه 
گفته خودٍ حیدرخان» وی کبیته کوچکی در م1 بعداً تمبیم به‌قتل اتابك گرفت": بدو ن‌خك کمیته حیدرخان همان کمیته انقلاب است» 


مرکز ی ی ی آن اودبار در ۷۳۰ ذرآن‌شهر بان ۲۱ وباردوم» بعد از تشکیل مجلس» در ۱۳۲۴درمشهد۱۲. 
مرامنامه‌ی مشهد از مرامنامه‌ی با کو میانه‌روتر است. ظاهراً اين تفییر به‌علت آن بوده که با شرایط ایران بیشتر منطبق گردد. جهت پرهیز از درگیری 
بامخالفین» وجود این حزب ععمداً پشت پرده‌ی ابهام نگاه داشته می‌شد. ولی: باوجود آن که اجتماعیون .عامیون مخفی بود و کوچك» تشکیلانی درسطوح 
مختلف: اجتماع داشت» و توانست در چریانات سیاسی کثور نقش بسیارمهمیرااجرا کند که با لاخره نیز منجر به بر هم خوردن مجلس شد. 

این حزب نمایند کانی در مجاس داشت که اهداف حزب را سربسته‌دنبال می‌کردند؟۱. هدف‌اجتماعیون عامیون» چنانچه در مرامنامه‌ی آتها 
ذکر شده» مشخص بود. در دانغل مجلس؛ از طریق و کلا و در خارج ازطریق‌انجمنهای ملی و بعضی از جراید که صوراسرافیل از آن جمله‌بود» این هدف 
دنبال می‌شد. اگر ما مذاکرات اين و کلا و مقالات روزنامه‌ها ومرامنامه‌ی‌مشهذرامورد بررسی و تطبیق قراردهیم. خواهیم دید که مبف و مسلکثان 
یکی بود؛ تا آن حد که می‌توان صوراسرافیل و یکی از ارگانهای آن‌حزب شمرد.۱۲. ۱ 

اه ان رای و سین اس ور اور مقر ایس اه ریقف ره اب که 
ملت بای و مثروطیت و به‌وکلائی که انتخاب کرده» اعتماد دارد؛ ولی به‌هیأت وزراء اعتماد و اعتقاد ندارد. در شماره‌ی اول روزنامه, همه‌ی وزراء 
خائن نامیده شده‌اند و مورد حمله شدید قرار گرفته‌اند. یکی از اهصداف‌مرامنامه» اجرای آزادی‌های هفت گانه. بود. 3 افیل ت در شماره‌ی ۱۲ . 
خود بحث مفصلی در معنی آزادی دارد. ۲ 

بک اک زد دی سوت انتزایی 0 عم ها شا سارت ار هت اما تیار ی هه ات نی تاک تاک 
علاوه بر احتیاج زندگی آنها باشد بایستی اولی‌ها بلاعوض و دومی‌ها توسط‌بانك خریداری شده بین دهاقین تیم گردد.» درشماره‌های ۱۷ و ۱۸ و ۱ 
مق اهر اقان ای متحلن یت بات ریا جر روم خزسه فلامت بسا ارشیم از ری کل بات رراش ریق سارک از مالک ی يآ 
بین دهقانان. 

همچنین» اجنماعیون عامیون در مرامنامه و صوراسرافیل در شماره‌ی۲۲» خواهان تعدیل مالیات‌اند تا مالیات نسبت به‌دارائی و یا عایدات شخصی 
گرفته. شود. در شماره‌ی ۲۳ صورسرافیل» راجع بدلزوم تشکیل يك قشون‌مرتب بحث شده و در مرامنامه نیز پیش‌بینی خدمت نظام اجباری برای تشکیل 
قلون منظم شده است. در شماره ۲۴ صوراسرافیل, مقال‌ی مفصلی راجی‌به‌رفاه‌کارگران در شده؛ و مرامنامه نیز خوامان تقلیل و تحدید ساعات 
کار است به۸ ساعت در روز. ۱ 

مقالات صوراسرافیل گفتگو پرانگیز بود و حملاتی را بدنبال داشت. لاجرم به‌این حمالات ِِ داده, از مرام خود دفاع می‌کرد» ولی؛ هزاس 
خود. را با اجتماعیون عامیون مخفی نگه می‌داشت و مطالب مورد نظر رابا احتیاط بیان می‌کرد. مثلا در شماره‌ی ۲۴ مالکین و اربابان رااشعارمی‌داد 
که از حقوق خود محروم نخواهند شد ولی می‌توانند از طریق مزارعه ویا مضاربد: یعنی قرارداد بین ارباب و رعیت با صاحب سرمایه و کار گررضایت 
ظرقیی را بداین اضااحات جلب کرد در شبارمق هه قبط الاتیدزیاناسااعات بیعتهادی خوه. جوا دامن کهدز واقم. توحیعی است ازلزوم انقااب‌واقیی 
و اصلاحات بنیادی. می‌نویسد که: آیا باین اسلاحات اجتماعی بطور تدریجی‌و پس: از اصلاحات سیاسی انجام بگیرد یا خیر. صوراسرافیل در این موضو 


مقالات دوره‌ی دوم صوراسر‌افیل. از جهت حملات آن نسبت به‌شاه‌تندروتر بود» و سربسته خلم او را خواستار. این چند شماره با اشتیاق بسیار 
مردم روبرو شد. ولی همان‌طور که گنته شد» دحضدا و معاضدالسلطنه نتوانستند انتثار آن را ادامه دهند. پس از استبداد صغیر و مر اجعت‌به‌ایران» 
دهشنا او هماشد| لاله عضو "خزب اعتدالیون شدند» و رابطه خود را بااجتماعیون عامیون که اکنونٍ دم و کرات خوانده می‌شدند» قطم . کردند. عات 
ان تشنیر مناقه روشرن فیس؛ ۱ 

پرداخت تحلیلی و تعلیای محتوای آن جریده را مجالی در خور است‌بیش از این و فبازمنت زو خی -جامع الط افت» این مهع را بهفرستی «دیگن 
ایکال می‌داریم. پعون‌النه. "منصوره بر مافی). 


۳۳ برای لیست کامل اعضای ۱ ملی رجوع شود به: ملك زاده» مهدی» دتاریخ مشروطیت ایران»» و ۳۵ جاد ۰۲ ص ۸-۱۸ 
ٌٍ-_ سایر اعشای این کمیته از ابن قرار بو دند؛ ملك المتکلمین» 9( واعظ. سیله محمدرضا مساوات» تقی‌زاده» حکیم الملك» سید برهانب 


الدین خلغا لی؛ » سید جلیل اردبیلی» سلیمان خان میکده, سین ‌قلی‌خان تواب»میرزا ابراهیم ۹11 میرزا داود علی] بادی» ادیپ لسلطنه سمیعی» و معاشد 
 "‏ السلطنه. رجوع شود به‌همان ماخذ. ۱ 


اتحادیه (نظام مافی) منصوره» پیدایش و تحول احزاب سیاسی‌مشروطیت دوره‌ی اول و دوم مجلس شورای ملی» تهران ۰۱۳۶۱ ص ۶۸-۷۱ 

4 اقبال » عباس «ورقی "از تاریخ مشروطیت ایران» حیدرخان عمواوغلی» مجله‌ی‌یادگار جلد ۵, سال ۳ و نیز رضازاده ملك. رحیم» «حیدر 
خان عمواوغلی» چکید» انقلاب». تهران ۰۱۳۵۱ ص ۰۴۵ : 

0 مرحوم اقبال در مجله‌ی یادگار -- سال ۱۳۲۵, شماره ۷۱۶ س‌نوشته است که در بعشی از نسخ صوراسرافیل؛ شماره ۱۴, پنجشنبه ۱۵شبان 
۵ این عبارت چاپ شده است: «اعلان از طرف مجاهدین اسلامی! اعاان‌می‌شود قرعه برای کثتن میرزا علی‌اصفرخان خائن سلطان پاسم عباسآقا 
درآمد. اما حسن برادرش بواسطه وطن‌پرستی گمان‌کرد که او به‌تنهائی ازعهده برنمی‌آید.. لهذا در همان شب آن دو برادر غیور اقدام به کار ورفع 


. شرآن خائن ملك و ملك را نمودند.» ثقل از افثار» ابر ج» «صوراسرافیل» آینده. 


ظاهراً این اعلان بطور خصوصی برای عده‌ای ازخوانند کان‌سوراسرافیل چاپ شا بوخ و در واقع رابطه‌ی نزديك بین کمیته و این‌روزنامه را نیز 
می‌نما یا ند. 
۱- این مرامنامه ی بطور : ناقص به‌دست آمده, در ۸ «دنیا  »‏ تحت عنوان «سندی ناشناخته یت حزب دمو کرات ایران» وتان 
دنیاء ۱۳۴۵ سال ۷, شماره ۲ ۱ 
۲ات این مرامنامه در «دنیا» در ۱۳۴۲ چاپ شد. مت آن عدالت ,ساوات, و آزادی بود که توسط 7 دی تهیه شد. بعضی از تکات 
مهم اين مرامنامه از اين قرر بود: 1 
دفاع از مجلس». حق رای عمومی و مستقیم و مساوی» آزادی .قلم مطبوعات» نطق, مجامع, بیان شخصیت, جممیت‌ها» اعتصاب, تقسیم املاله 
دولتی و فروش املال خصوصی به‌زارعین,: نگهداری دولت از فقراء تعدیل‌مالیات» تهیه قشون منظم» محدود کردن ساعات کار بهساعت». مسئولیت 
وزراء در مقابل مجلس. 
۳ عده‌ای از و کلای تندرو عضو انتلاب بودند ۳ علاوه‌بر آنها تعداد دسته‌ای که در مجلس به‌عنوان آزادیخوا. یا تندرو وت می‌شدند 
تقریباً ۲۵ نفر بود. اتحادیه» پیدایش و تحول احزاب» ص ۰۱۳۲ : 
۴ روزنامه درگ امتاوات؟ بود که توسط محمدرشا ساوات منتشرمی‌شد. 


مب 


تا 
| 
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رح سس سس سس 


:۳ 9 ید25 
2 وا 
ی ٩6‏ رز ی ۳ 


۳ 


حٍِ 1 
مر 


س عنوان عس‌اسالات ه- 
مرا تا ون مان شرازی و 
مبرزاقاسم خان‌تبریزی" 


۳1 


‌ 


۰ ماه مه سال/۱۹۰۲ مملادی 


نیالصور فا داهم مر ال حدات ال ریم فساعلیت. 


فزذاخ فی+تصوور لا آ | 


هنتکی‌سبامی بارخی ا-لاتی: مقالات‌ولواحی 


که موافقت بامسلات‌ماداشتهباشدیامضا طذیزفتسه 


جد خدارا که ماایرامان ات ورقیت خودرا احناس ‏ 


3 وقهمی دی که ید ش‌از این ۱ نندد. عر و نف 
ات 4 تب 

و علوك نو ان ماشیم ۰ ودانستیم کاقیامت بارکش 

خویس وگانه فا ود ۰ لهذا بابك چامش‌عر دا مه در 

درحهاردهم حجادی الا خر+سال ۱۳۳ همری‌فری کشخ 


۱ خو یش را مشر وه ودارای محلس‌شورای ی ( بارلان ) 


ص 
وهنتم دی حبحه ۱۳۷ دوالت علیه ابر ان‌رسما درعداددول 


مش طعوصاحب( کنسق وسبون ) قرارگرفت ‏ ۰ دور 
خوف‌ووحشت‌اخررسند ۰ وزبان‌نسادشو ری کردنز ۶ 
عصر تکیت وفترت منتهی شد ۰ وحدید 2 واو ل عر 
ان کفت ان وق حرمصا ن امور مك وملت 


یحو 


ازاد شید ۰ او حراأئدو مطم‌ضو حان ای افتتاو پر ود 


علکت جر یت یافت ۰ روزنام‌های‌عدندهتل‌ستارگان ‏ 


) بل و2 


۰ 
سجن 


و 


و ۶ 9 ۰ ۱ 
ب پم قیمت اشتر ال سالنانه مت 


طهران‌دوازدء (۱۲) ترأن 
سایر بلادایرآن‌هنده(۱۷)قران 
مالك خارجه دو (۲) ومان ۱ 


عفن «نده ,ما درسمالاخر۱۳۷۵مجری .. میشود و درطیع وعدم‌طیم اداره‌ختاراست: قست ثك‌عره که 
6 دیاء سال۲۷۹ ان دکردی‌بار 7 اکتهای دون عبر قبول مخواهدشد طبران ‏ حهارلاع 6 شاهی: 


سایر بلادایران پنج (۵) شامی 


رو افق وطن وا روشن کرد ۰ 
۰ میم 
وسران»ظم سای نو وگ 


باعدم لباقت وبضاعت مزیچاة ق بر داشته که مخواست 


درخنان اهسلت‌های 3 


۰ 
سین 


ستنرز اند ام بای 
خداتایدتوام بدن‌ودوات‌ووطن و دلت خودخد مق ۳ 
و بشای‌ان اب وخ مورونی که باخون دران وماکان 
ماجبن وسرشته است ابر از ارادتی عامم ۰۰ در تکمیل 
مق تفر وطنت. وخابت لین غورایاهسا اوماوت 
روستاسان وضضا وفترا و ءطلومن امد وارم 
ااخرن شسن تابت قدم باشبم ۰ وازای بت 
ازنده ام دست تکشيم ۰ وبا صدای‌رسا مبگونيم 
که از هدید وهلاکت بم وخوق دارم ه ‏ ویزنده‌ی 
بدون حریت ومساوات وشرف وقنی عیگذارم و 
حزدات پروردکار واحکام 1 له وقوانن ملیکبه از احدی 
رسیم وازان غقید؛ راسخ وتحکم تخل کیکنیم» 
علق ازکی نم‌کو يم ۶ ویرشوه کول کیخورم ۰ 


هه 


قدجخ و مدح ِا آزهیچکن م‌کنم ۰ و ان‌اش ضانی 


کار دمم ۰ سارة اخری بدراید وخوب‌را خوب 
موم ۰ 
و منطور میا م۰ وان کارا کب وشفل خود 
ترارنی‌دهيم . ۰ وفریاد عااهراه ای ۱ وا ی 
تراد خود عرض مبکشيم کاگرخدی نخواته از 
نت بوطن خلافی مشاهده فرمانند مارا متمه عوده واژ راء 
کج بزدرن تاش نا آخوآههاا آخود دا تقد 
4 ِِ دوکر نهو ۳ ادلامعلی مدو ی من 


ی د له بات 4 
تراد تاجدارا ۰ ایاهه چتاخ ژولسزاوددرا 
مسخوانید؟ اب حکایّت باد شاه اتکلمس‌را مخاطر می وید ؟ 
ایافسهلوئی‌تانرردهمرا دی دار بد؟ آیافتل جدتاجدار نز ر 
گر ار خودرا متذکر ممشو بد؟ ای کانمی ,نید که ابناشخاص 
تررگتارخی بشخض هکناهکارو سزاوارا شوعاز رفتاریودءاند؛ 
۱ فم بذات باك ۵ احدیت و سم موه عدا! لت کلبه البی‌ان 
پادشاهان کت عاقتشان کنر 
انت » همهشخفمتل‌ذات مقدس‌توپاك ون کناموببرالوده 
و]تهراکهملت باپ‌انست‌دادند و؛ نارگ گرفته سر 
1 ۳ بدند پا زیر شمشبرهایغبورانه پاره پارء کردندگناء نها 
بو دپس چهامری‌سبب من انقاماتو خیم وان تكناناسبهای 
۰ ِ ۱ ۱ 
آگاحازهفر ای هدعو قلی‌حق ناس بشپادت 
نواریدبااکای مقدست متروض مندارم ۰ واسد وارم 
رس مپیربان‌عما (ض مس | وید 

دک زب انکو ای‌لهی‌درد ای منوع بشراست مشاورکنی 
, ۷ حارب بارخی و احکام 1 واو دا وقوانن 
عنی یی ها مگوید ۰ که ملل دنا نیز مانند. افراد 
4 ناس دورة 4 رضاع + زمان‌فولبت ۰ وحد + رشدوباو غ‌دارند 
1 حاکیبت ۰ صرف وصرف مطلقه .ول دراموال وامال 
اوقق‌است کاطنل حدرشد وسن بوغ تزرسنده 
ْ ماهکبین تیه سید بخپ‌ادت‌قواعد یدنا واحکام 
‌ مک رام علاین | خقبارات بطب خاطر ناه ول 
وجرتان ال عشه سای رت ریگرد 
از ارات کل تروپاس رب 


۰ سال اول > 


. د درلکارش ان‌روزنامه اتاع وسودشخصی 


#6 


۳ ۰ قوات ورشادت هبج‌سر دارشنجاخ ۰ وشوکت 
وایمت‌هبج سلطان مقتدر ازان ِِ« دوایرت ۰ ۳ 
۳ حهباعت‌ش دکه‌تلاطین وفت‌ازادای حقی کناین حند: 


ی" 9 زدند وخود وملت خودرا 
دوجار آن‌یش امد های تاکواز ؟ گ رید ۲5 


ت حم کتن فزفی‌دیتا لکعا مهم و تمه باريك نها .ك اشتباء 


ری وزرا خانن عصردرچینموقی‌بود که خانه دنب از 


وران‌موده است ‏ ۰ ۱ 


۱ منمع ان اشتیا کاری حبست ؟ 


۱ ی کاری درهیزرشد وت بلوغ است 


اون حرف ی که را خا ی رای شد زاه تشر بت 


| واغغال بادشاء درتحت‌رشد وبلو غ ملت با ولین هیحان ملن: 


برای اسر داد حقوق لا بتف لك خود میگوشبد ان 
و ِ 
( ان مات هنوز لابق ان مذا کرات ست ) 

ما با اک ان دو کله همشه مایة ان هه سفك دما* و 
ابوال شد » با اک ان دو کله موجب آن قدر هی ج 
وم ج مالك وضف قوای‌دولگرد.د ۰ بسک ان دو 
کله مورث بربادرفتن خانواده سای خر رگ ساملنتی وافنا 
و جود سلاطین باعزو کین کنت بااسک‌سو؟ خاعت 
آن‌دو کالمه | ول مس دبه مان وزرا" خاتن مت ۰ 

از واسطةٌ مك موه خودپنندی بدشاهان عصر سكنهمه از 
و بك ممل بهوابرستی واعتباد 
بخانت وزرا" دوره ان کامه در کام دول عم در مواهم بلوغ 


حقشت فومی زرکان‌وفت ۰ 


ورشدص ملت حرف حرف تکرار شسده است ۰ 


اعلیحضر با ۰ ا کر فقط اج دققه بردهای غرورجوانی ۰ 
ماعت سلطات: ۰ وکرشرافت خانواد هگی‌خودرا از جلو 
تظر کیسااتر دور فرمابید ومتل مك هر د باومات عارف 
و و9 


ان ۳ ره 7 0 
هان‌اطوآر و رکردار روی‌هادر4.ه قبل ازمبلاد وانگلبان 
در ۱۹۵۹ وفراننه ها در ۱۷۹۳ میباشده 
مکی است یتفر دسر وا کت باز عقا بطلید. 


پابك " 2 شخص: «تمول اساب زبازی رس 7 هي ول تروت 
ْ مخواهد. 1 ماحیچرقت و در میج ك ازادوار ارحنی ۱ 


( صئیحه ىِ‌ 


هلت [_ ازا ستحقاق وپش آزرشد وبلوغ حغمتی ر د حتورق ِ 


واختبارات خودرا و استهاست بك دانشمندغر انسوی 
سگوید ۰ دردسا کلراستترازانکلهک در ای‌استرداد 
حقوق خود مکو دی ح؛هیحوفت اه ی‌اودرغنر 
موقع خود نشده‌است  -‏ 
۱ ین هدر مقفام لط برع واتهال خداء ی‌علییرا در رن نود 
و وخاواد؛نو اه تمرم ۰ 

وتخاکای مبارکت عترض مبکنم ‏ کهایپادشادل! اه 
باهه‌صاف‌ملت لبر بزاست ۰ فقروفلاک‌درخوردوتر رگ 
عوعی ۰ اعمال خود سرا دبا ریان‌‌ضی‌علاحناپذر ۰ 
شوب وانقلاب در حهار جهته فلت بر پا نهدیدات خار چه 
ازم‌طرف محبط ‏ ۰ دست‌اجانب برای‌حریك عوامواناً 
سلطنت‌بهزاروسبله درکار ۰" ملکت شش‌هزارساله ايران 
وحندن‌هز ار سلاطان آنمنتظر ۰ که ]اد ان‌موفع با يك‌و 
دورءانقلاات بان کشی‌چهار موجه جه «مامله خواهبد فر مود 
ست‌اواب خلاصو شحات برروی ءلت 


و مداز هه ایپاه‌مروض دارم 


وشجه‌حسن تدییروسا 
0 ۰ 
که حالت آنو عبدانتق‌اسپاسولی + ومیکادوی ژانونی هردو 
بت نوار ۳ است ‏ وعام نز بجسب ظاهی علم اخقسبار 


وانسان هم فاعل مختار والسلام علی تمد واله الاخبار, 


‌‌ 


هه اک ده خدا 
سا 


۱ 


#۶ شورش علحات »4 


(( قابل وچه وزارت فوا ید عامه وشوارع وهعادن ) 
حندروز فبل درم‌حد شاه حمی دور حندفر عمله دهانی 
ازدحبی ریبداشتند »هلت یام و کته 
انا طوری حاب ۳ نود که کس را طرف‌خود 
جلب «ینمود وحرفثان ازراء شوسه ۳ وخراسان 
" ود ی بگوشة رده تفیق 
باراد موجن اخطور سای کرو بسک 
درجند ماه یش ازان شرکت ابرانی راء طبران وخراسان 
تسطیح وساختن راه طبران تاسینانرا ندو فر روس 
(لاناوف) و (زاکلوشی ) کهساقاً هم جلده قزون 
وی ازش‌ابط 
مقطمه نمه ان بود که با عملجات ومقاملههگرهای جزو 


و همدان را ساخته‌اد عقاطعه دادند 


یرای باشند ۰ ول این دوضر پبذرایتک آبرای‌ها از 


وعیدة روس ویونای را 


شار: ۱) 
هك راء سازی س اند ان فصل. کنترات را وم 
ِ_ 
سرکاز اوردب ووانوا قطات:. 
کوچك قسمت عوده وازطرف خود مایا مقاط‌دادد ‏ 
یی از ای قاط هگران جز* که از قشسلاق ناده عك 
خوار را قاطته کرده دگزاتوبول » وی : مسه 
ان ات که متحاوز از انصد ۳ عمله فقر ی اضاعت 
مسلیان را درقمت مقاطعه خود تکار واداشت ودر 
مدت ماه پکدنار با نداد ,وهبه را وعدة امروز 
وفردا فریب داد ۰ وان جاره هاهم بفرض‌و تسه از 
دهات عرض راه مر طوریکه بود معشت کرده وبا‌ردمزد 
۱ گراتو ول ۲ خودش: درطیرآن 
بود وعملحات رای وصول طلب خود بطپران.|مده وه 
هس تشه قیتار ی 


۱ و ۲ 
ازاو دریافت ۳ روسپاهم سک نز ما وح4 را او 


اغلی‌ادارات دو لق شکایت ورد 


پرداخته ام » اخر حلجات حور شدند که ازطهران 


ماجمت ایند .ودرراه مهوت شخصی حقوق خودرا 
ردو تربار وشن که مسیو (دوورو) ‏ بلویی 
ازطرف:شرکت بممراهی (زاکلو فسک و (پلاانوف) 
ی پل ح را تن مان مر فتقه ال ین 
فر عمله در فثلاق ۳ اه نقر دوگ دریاده جع , 
که ازعر ک‌اشان. مامت کرد بفاطمه کرهاضم 
ی مبل سوده اند کفادی ربا شود » ,دون‌اسکه راه را 
و بل 9 د عماونت حاک اطری سمنان رفتند . 
و مسنو ( دو وروك  )‏ لمز 1 راجت کرد 
وزارت فوا ند تاه پتر میداد که امروز جدروژیست 


ج 
که دساومات ۳ واز فقرو اوه نیز ان و , 


وکرما باه داز ء اهیت بدا کرده عمله جات « 


فز ضاه وشرارت اد کده اب ماگنه زت 


دوات و ملت را فراهم «با ورد خوب است فوری 
هدر میئونسم تا دقع ظ وعساییترا از یا عملجات بسانم 


۱ 7 اير آن مر فر 


ادم هرحه قگر 9 ی اند ان دم ادمهیای ارسالی 
ستند؛.. هر‌جیروی حرف لسن آست ۰ هی‌کس‌را 
ه ی تحت آزایر آن ممدارد ۰ هلوز رل صدائی لد نشدم ۱ 


سلندحه خبراست ۰ باعنفر وکی لکمسیون»سکاند 


( ساره 5 


۶ 
. ازجلس عانی وخص‌وصی‌وکلا 
ك هو حفه ند ۰ و که تکامه‌حرفهای یازا اژ یل 


همدانخد حه لفته‌اید 
1 ز 


رز ۰ ازوقایم درباری‌و۰طالب‌سر ی وجهری‌دولت 


هسه بحض ند ازاطن ه‌کار دک اصور شود. باخبر زد 
در هروزارشخانه حاضر زد ۰ درهیکداکهدو شر مت اند 
برانا کوش ۰ روزها دور لك ات کلمان ند ۰ 


وشها بای مف بر اقا دحجال‌الدین از دحام ی کت ار 
هبی‌اضنی ست کاحاضر ساشند ۰ ودرکدام حلس استکه 
حعور مدا ۹ هش رأحت‌هستند ۳ مر 9 
وان فورتا ینت 
میخواهند ۰ مدتی‌قانون اساسیرا مط‌البه. می‌کنند ۰ 


حندروز اه ابالی را 


انیم یکویند قاون‌اساسی جرا باید جرحو نمدیل‌شود. 
وانداب سرکردایو سل بكغلک تکردد ۰ هر‌که را 
کهمی یی بابك علز اندوه | ء وله میکنند و حاهمان 
اسلام و ای موجن مذهب خیرالا نام بر بت اسلام رح 
آرید ۰ و بش‌ازان مارا ذلیل وخوار تخواحید ۰ و 
دیتار بارا «حصرباین بك قطعه خاك و بران مداد ۰ وبایر 
مالك معمدنه 2 سکن | بادی وترق و اساشس 
۱ واثبت وحربت ومساوات 1 بان را ملاع ه کنید ه 
بشبد دراین‌صدسالاخیر تسایر عااسلامی‌عموهاً و ات 
محصا اه بارخ این فرن‌را 
مخواد ال مسامانان‌را در آروا وافرشاواسا 


زان و با بووین ده ۰ 


ملاحفاه شید واین موهبت آلهی و بیش امدایران‌را غلیمت 
از بد . وافتضای‌وفت عم لکنید مذهی‌ما که سهله 
سبحه‌است ۰ وشارع مقدس عرسار | برماقدرمتای 
فلات وستت داده از ملد 6 سنانت‌ارد وکررا ین 


ازاول کند» ؛ 


# سئولت فو 6 
ّ فروی کاغدگذاشتم ,که این-عاوررا بنو یسم درهان‌حین‌رقنب 


وعتید نی کرام کین همق وروی اواع گذافند: 


که به ند ازمن حهکل‌ایی صاده ر منود ند زشت 1 ز سا 
آن‌را در اءهاعال 9 بت کنند 
عم مکلف در هرعملی خواهءقول خواء‌می مسئول بش 
کتات هم در نظ رآن‌دودهر 


۰ حرا اکهانسان بالغ‌رشمد 


خداوند ومالك وم‌دن‌است ۰ 
غیب متلتلعذاست | ناو قزدرامد نسبت 


# عال اون که 


( صنحه 2 ) 


وهبج فرق 


«بان‌ان‌دو از ات اطق‌و صاءت زاین حت بست ۰ ات 


+کاف «مبحن ان‌است که‌اززبان‌صادر شود ۰ 


دن‌هم با کالاحتماط ومراعات‌م‌اقست آن‌دواطر ومنتس 
الهن خودرا مسئول ومکلف دائسته بنوشتن | خازکردم ۰ 
بیق رو یکلغذ گذاختم متمیژا اتتان تاو یناخ "۳ 
شری‌پارسولاطنی ,کههی‌قوعمی مك‌عبارنی ازان‌سبر بنند» 
هول‌قدمادیاات فطری باصطلاح فرتگها کونسانس ۰ ان 
فوةمسلمه دروجود انسان هم با دره بن‌مو شکافی ص ۱ 
.ای ‌افست در م رای 99 ۰ و بشدت هرحه 
مامتر ص| بش خودمسئول‌خود قرار داد ۰ ونگران 
کات صادرء از ۲ من او مسئولیت‌ظاهرا سخت 
و مشکل است و برای سفی اکوار مباد ۰و من 
از مولیت در ایل استکوه فتتین ببار دلزش 
بوده و خبلی متشکرم و ثل وزرا " سئول ابران گردن 
ازسئولیت نمی سچم .۰ ۱ 

روی کاغذ "گداشم در حالتیکه فوس یلك علکت وروح 
يك مات با هزاران حشم باظر اعمال من شدید استقال 
بت کرور مخلوق از من حسن‌ادای و ظبیفه میخواست 
وسعادت ملت را ازغرت‌من بطلید ۰ بارخ هم که رس 
هشت آفتبش ع۸ و سات اعمال استای دم آست 
ان مفتش بسیار زرگ و مهب هم شا تظارث در 
ال با تنافت و مول م توت را پر سمایل» سود 
نت تکلیف مود ۰ باری داز تامل زیادورجو عهوای 
خو که ی ادای این کالیف و از بونه استتطاقات ساف 
قر ام از عهده من ساخته ایا " الاخرء هره ان 
بای ها اون خت و نوک این 
بکارزدم وق ید کنادم 


مستمان‌کر ده واو را مق قس داده باری جباه دست 
۰ دراین دن س ازهه 
ان ملاحفلات و خلاصی از دست ان همه «فتشین باز 
یی بازوی مرا گرفت و نگاهداشت بر کنتم دیدم يك 
دوستاه کند ونهن .| اس که #9 امه م اداره وسیدة 
انطامانست ومن‌هم در ان کاردخالت‌دارم ۳۳۳ 
یلدم هم تب شکنو شر هی هلول تای ز هرا ری 
رو و ی شرعی ان هکل حبرت کر دک مد از زان 
همه بفتشینکه من مسئولیت را در مقابل اما فبول 
3 رده أ م ن دیگر چه طورخود را داخل مو بر مکند 


نطر به کر دم ددم جلو جشم من بط بر جسته 
: حلای بوشته‌شده ##دارالشورای ی اير ان که نار بر زمین 
امکندم دیدم همه بیط خالك اير ان پر است ازضاوط 
و نقوش ج که آن ختاوط با لك و نستلیق و نسخ و 
شاری لفط مشروطبت را ت-گرارمی‌کند ۰ طذا ماری 


4 


سح 


قوت قلب حاصله از ان مف‌اطار پك مشت سینه آن دیو 
زده عقب رادم و ای (ر بر دون لبطنو تور اب و یای 
ال ال ) راخواندم‌انگامرجوع عوکل‌جریده و صاحب 
اختبار خودمان و کرده دقع ان دیو هوات‌ال را 
از او خواستم هم از بر ادرش عنرا سل خواستار 
شد ۰ ۳ ۳ وعد مدا دک ان‌حندروزه رودی 
اذن ملس شورای ملی ابران 
و انیان جان ان دیو خیث را قیض کرده باه فولادی 
قانون اسامی چنانر مقز او ,کویدکه ایران‌وابرامان 


۰ ویامی خدای‌ابران وزمین 


۱ را از شراو ای الاید اک وق ان ارمط متحو س 
فر؟ ی‌سانسورراازسفحان خالرامدازد(اولو کرءالشکون) 
بل‌تامی‌را که خدادرفران مبددان قمم‌خورده تیتواناسبر 


سلاسل و اغلال تك اداره مستندة اکرد . 


و «قمل ی 


تظارت و مری مستندین وطالن گود ۰ خداو داعضای : 


اتمال مر مه را در اندان اد آثر ده 4 4 آلت دروغ 
وف و ور و سرقت وغره را در بشر ٩‏ مکلف‌وفامل 
ختار ا. اس تگذاشته وفقط حدود نز زرات وحازات دسوی 
وعقساب اخروی رای هر عمبی پس از اسان قرار 
داده ول هچ ملک و فرشته را هم کته ش از 
وقت اال ضادرء از اسان را ۱ و واسعت: 
شا اک ت آن عسور را از کار سدازد با چه یتک عوکل 
وان شباطین .هم چنینةم این الت عدل و حق اعظم 
که نه پا فوایدش مثل سایر الات بشخص واحد راجع 
ات باه عاین علل و اسان يك کشور انت اند 
موس حاه زندان مخت النصرهایاشد ۰ ولشکر ظ شر ی 
فرات سارف و آداب را روی تثنگان اردوی ملت 
فلوم به ندید ۰ حاشا کلا غیرت ملت م#روطبت خواهجبع 
آن عقباترا دفم‌خواهد کرد و دبشت کی کر خود را 
در سعادت و ازادی اران خواهد عود قرو الا محن رانا 
الاکر و ۰4۱ لسافلون که ۱ 


خلامه‌نماق جذاب ۰۰۰ حاجمبرزانصر اله»لك‌المتکلمین 


اصفرایی‌در احمن«قدساشادية طلاب تحت معلو مد شه شبداله 


بمدازخ,غونت ۰ حالا تک شته‌انسان‌امنه| ده آواست 
بیی‌اگر انس ان‌جو اهد ایند خودرا شرمد واسطه یم 
کته مبتو انددرك ان کند دوکال‌درشخص‌انسان هت 
وایط اور مورا از کسانفری تتضتویها یرآ ازراد 
می‌شناسد ۰ وواسطة قوء فراست کشرط اعظم ان 
اه «بان طو ی ملل هیختانهاست انسان بدر 1 کال 


هتسد و سل تارخعاد وا ت‌افوا مو ملل رابایکدیگر موا از ه سید . 


۱ کهولان ملت 0 تاحندی قملکر فتار رظلموا استرداد وفقر وفافه 


ودندوباهم نتاق داشتند ۰ ورژسای مهار شوهگرفتن وتا 
راو جاوآموالزر دستان مبرداختند. ۱ 
تاداخل عازنورای مشروط مت شدزد 1 عم بل 
تشد او قت‌میفزمدکه] خجهبر ۳ متاری‌شدهر انعلت هم 
ی لاد ] حافلان سيم ممی از مشر وطت‌افشانده . 
و پس از آن خم سر از خلك بدر آورده و -دیگران آنرا 
حفط کر ده‌تاشجر ‏ طببة عداات شده واشجار <سثه خوف و 
تر ار و زان کرو 
اپزحاهم هماقطور برش ارت لا تاریخ ۳ هن و 
ملاح هکندمی بدا اوضاع| هشاب حال‌بابودم وتارخ 
همین دوسالهروسبه‌راهیکربه بندهبدأد کال شباهت رابلوضع 
حالٌ ماداشته نتپاشدت و انته‌داد ان‌ملت بشتزازماودم. 
و شاوی و فتل‌و خسار ث انهازیادر شده ۰ وحون‌درایران 
مستیدن ضعاف ال ودید. ان 5 تاید 
خور بزی. نشدومیتونم درم کادو‌ای روسبه وشواری 
یی اران تایه دو شاخه تازه رو تندم‌ودونهال وت 
کهاز زمن 2 ومشرو طبت‌س رر ین 9 
ادهای حالف همه روزه .د انا منوژد ۰ وهمین اوقات 
ات تاقوا ی باه مار 
رد ۱ ال بازه هستیم که در هوای 
حریت و مساوات قدبر افراخته‌ام و ابنک ان‌نده 
اتصالا فریاد مّم و بشمایر ادران ایاو و طی خودعی‌ض 
میکنم مدرسه اهر لازم است عهته ان است که اوللای 
ار قی و تنزل ملل .طلنع شود و آط ال 


خود؛ و اتقو ین 


هی وقت اقلا ده کرور دم در مملکت با با سواد 


(سنعیی 


شدد اوقت ما جزو ملل متمدنه محنوب میشوم ۰ 
و «عیی| احکا م آلهیه و کب شر عده را مج قمدم ‌ ومیتوانم 
بگوئيم ۳ ابواب بر وسمادت روی ما ازشده ۰ سس 


عم لازم دار دم وباند با سواد شوم # ره در 


ان باب خر دری‌از:صوم> ع بگو اکنفا میک م فرمایش‌حفرت : 


ات مومتانی که عطرتتین. موم هر مود 
اتظرفی اتارالماضیین ای ار ) پنی ای پسر شنم 
در تواریم گذشتکان نظ رکن ۰ «ملوم‌است که ان خطاب 
فقط حضرت حتبیع ندست * و خطااتی که آزمسدر قدس 
«صو ین صلو اة ابزه علاهم اجمعدن صادر مشود عموعی 
است ۰بنی‌ای مسلیمانان رود انار گذشتکان و 
و ممدان و فارس و ستون وطاق بسطام و غیره را 
۵ بید با ینید که سلسله های دولت ما قدم سوام 
علوم حالیه را داشته ام اگر بگوئید چه دلبل؛ جواب 
میده مکه در دو هزار وجهار مد سال قبل اگر عم 
۱ حر اقال د بداشتيم 55۹ ن دود اش م‌فم مخت 
جمشیذ را بروی هم سوار کنیم » وقطه ی های 
بدان عتلمت را ا هم متصل هائیم ۰ بری از «طلب 
خارج نشوم اگردربدن ما با سوادی‌هم پیدا شود کتاب 
ردو ز حمزء ا حسین کرد وجهار درویش را مبخواند. . 
اسر ارم طلاب کرام هت فرموده. آن فسل کنیا 
از قهرء خانها نصایح مشفقانه خارج کن وجتم ح 
فرها نی شارسیه را هرازیم کنسکان اه 1 
7 -خود «معو ف مان صابت و شرافت»یی‌خویش را 
دانند که این خاك و اب چندن هزار سال مهذ عداات 
۱ وک نداشتد" و عساوات 
و حربت و .اخوت رهتار نمی 1 ردد همای لت همن 
"که بی‌از ماه های ابران است عالك دان وسمت را 
عتوانت 1 ۰ 


بك حکاتی از عهد همین هماأ عرض کم 7 بدائید در 


ان‌زمان‌ه ۳ قاون مشروطت ون بت در آنْ عصر . 


م‌سوم بوده که ذر هرسنال ك روز جشن .خسن 
فروشی در سن ملت اران ملد مشده و دختران 
۳ 1 
صاحب حسن ات متمول شکاح خوددر ناورد ید 
۰ 0 اقط اب کِ 
ومهزية را که دانها مندادند عوجب قانون ان زمان 


9 صندوق اعابه معر تاد » و ان و <و و مصرف 


۵ سال اود که 


( مارد 0 


جهیز دختران زشت دسها میرسید که تواسطه جهیز 
و و ایا خکواسسکان شوه هن بخ دریهه 
فاون‌مساوات و قواعد مشروطت در اپ حاری بوده 
بارها عرض کرده‌ام و شنیده اد کباعتقاد عام حگمای 
عاز نون وشرتی محم 7 و هتر از فانون و شر ع 
محمدیص, ست‌ولی انقلاب زمان وجورواستمداد.بدشتانه 
مارا .نی قانون بر از ام ملل کردم ۰ (شه‌دارد) 


حرند رد گس 

مد از حند ن سال »سافرت هندوستان و ددن ابدال 
و اوتاد و مهارت در کنمیا و لیسا و سییتا اد له به 
هر به توا نائل شدم وان توا ترالاست اکر 
ان دوا را در هس يك از عالك خارجه کسی کثفب 
میکرد تاحار صاحب امتباز میشد مان نی کروت: : 
در هبه روز نامه ها نآمش قزر در ج میشد اما کم 
کقو آعران مور هن سس ۰۸ ۱۸۴ 

عادت طسعت "نوی است‌همبلکد کمیبکاری‌عاد تک ر ددیگر .این 

| سائیها عتواند ترك کند. علا ج متحصر ِِ 
بترتبب مخصوصی ,عروز زمان کم کند اوقثبک بکلی 
از سرش سفتد 

حالا من شام برادران ۳ ور تریا کی خود اعلان 
بکنم بم. کهترلك ترياك ممکن است نا یذکه اولا در امر ات لا 
۳ و مصمم بشند ,ان ِِ مر که رورش دو تال 
ترياك مبخورد روزی کندم لزترباك کرده دو 
گندم مرفین بای ان زیاد کند ۰ وکسیکه ده «تقال ترپ 
بی‌کشد روزی بك نود کم کرده دو نخود حشمش اضافه 
ماد وهمین طور مداومت کند " وفتبکه دو مثقال تر بل 
خوردئی به حهار مثقال مرصن وده متقال بر باه ی 
به ببست ال حشش برد دود از از ان تسدیل خوردن 
مرفین بهآب دزدله مرفین وتبدیل‌حشیش بخودرن دوغ 
تسار اسان آسل + بر آفران عع رفاک دی اف 
صورتبکه نخنا کارهارا این طور اسان کرده جره خودئان 
را از زحمت حرفهای مفت مردم وتلف کردن این‌هسه 
مال ووقت عیرهانید ۰ ترك عادت در صورتبکه باين تسم 
: شود موجب مرض نست وکار خا انا انس ۱ 
وهمشه ۳ را «تشخصین هم که میخو اهند عادت زشی 


(. صانیعه ۷ ۴( 
۱ ازسر مرردم دم .مدا زند همین طور مرکند متلاسنند و او 
شاعر خوب گفته اس تکه عقل‌و: ی 
مثلا وقتبکه بزرگان ففر میکنند که مردم فقبرند و 
استطاعت نان ککند م خور دا ن‌ندارند ورءیبت هه عمرش 
وا باند به ی و خودش هممثه 
کون باشدیه‌بینید چه می کنند ۰ 

7 روزاول سال نان را باکندم خلس ینزید ۰ روز 
۱ دوم درم خروار .ك من ۰ تلخه. جو» سبا‌داه 
مثلا مختصر عر کم ۰ 
کلوخ. چار که. لول هشت متفالی مبز شند ۰ 
«لوم است دریك خروار 1 م که صد ءن است لك من 


غالا ارم نوش ۰ شن * 


ازان جیزها ت معلوم عشود ۰ رور دوم دومن 


میزند ۰ روز سوم به‌من + و مداز صدروز که 
به‌مامو ده روز شود ۳ صد من تلخه . 
وه سیاه‌داه. خك اره. کاه. وشحه. شن ۰ 
ما ارس درصورسکه هبچکس ءلافت نشده وعادت تان 
"کتلم خوردن‌هم آزسرمردم افتاده است ۰ 

واقا که عقل‌ودولت‌قرن یکدبگراست ! 

برادران غبور تریاک من البته «بداید له انبان ما 
صذیراست و شاهت گام سمل کیبر دار د یعنی مثلا هر‌جهز 
کهیرای آنبان دست مبدهد مکن است برای حبوان ۰ 
درخت ۰ ستلف ۰ لو خ ۰ در . دوار ۰ کوم. درب 
سّ افاق سفند وهجبز هم رای مها دست مسدهد 
۰ ایا نسان هم دست مبدهدچر اکه انسان عل صفیر است 
و جزو عم کب ۰ «شلا ان را ممخو ار م سکیم 
همان طور که کین است عادنی را از سرعردم اندا خت 
هان طورهم مکن | است عادیی را از زک وطوخ و 
واجر انداخت. جرک مبان عل صذیر وعاغ کبیر «مشابیت 


تام است ۰ پس چم انمنی بان کهازسنگ وکلوخ هم 


1 باشد ۰ ۱ 
الا بك مر یطتخانه حاجی شدخ حادی مود مس حوم 
ساخت موقوفای هم بر ای آن «عال کرد د که مشه 


از زده ۳ بض 5 ۳ باشند ۰ نا ی شمخ‌هادی 


حنات داشت مس وضتانه سازده فر م‌یض عا دت‌کگرد ۱ 


هنک حاخی شبیخ هادی ص حوم ‏ شد طلات " مدر 


پسرشيکفتند اوق را ِ که عقوت 


ردیر و ۱ ۱ اشاره 6۱ 


۱ هریت مسا خرچ بایکنی ۰ 


الا 4 ف‌نید ان پسر 
خاف ارشد با قوت ِ حه رد باجا ول (کنفر از 


یازا کرو ماه دوم ۰ مأه سوم به با 
ماه چهازم ِ وهمین‌طور ا حلا که عدة بضا 
ه تفر رسیده ۰ .وک من ۰ دط بیر آن حند هرهم 7 


نشج ماه ِ از مبان خواهد رفت ۰ پس ه دک 
اد بر حطور میشود تادت‌را اسر هدکی و همه جبز 
اداخت حلا مرینیخانه که مازده‌مریش عادت داشت 
ون اک طفوش بشود ‏ علدت ازسزش. اتنا. جرا 
برای اننکه ام جزو عم کمراست وهثل انسان که 
ع صفغیراست مشود عادت.را ازسرش ادانخت ۰ 
رفح 

ویو حرف گفتی که ۱ 
ایکا که غت چگ سچار گان مخورید ۰ ونخون 
دل طلومان‌ی آشامرد ۰ و اه جانسوز سومان وقمان . 


را ندمه ساط عش خودفرار د رت خود را 
وه فان خویش ,بدا مد ۰ پوش اد ون ایام را 
مشبه روزکارگذنته شهار ‌ِ "و از ژن مسثله مهم عافل ۲ 
ماشید که ان مس دم آن ادقا: سایق ستد. در ان ۱ 
اواخره ]یه دستواکردید و دبا اطبل بارا 
فریب داد دگ‌ذشت ۰ ۰ سس از ان مارا زهت مدهید ۱ 
۱ و آهن سرد مکورید ۰ عهه‌سر کردان ساشید دوبان . 
در وان ی زد ه دار تشو د ۰و امن 
ملد مکند ۰ بارق تشکل شا مد.بوطای خود را عفت 
ترا وو ی مدهند ۰ صت حان خواحه فم ]مه 
رشته اد رنه مشود + وهی چه بدوید عقب می اتید ۰ 
1 ه ازیرواست‌اددار ید و بکار دای گر 1 ۰ 
زا جح را و زوو اس واز ممدان درعی رود 0 
و از ان توب و تش رها ی تسد راخ اردی‌است ۱ 
زک عام غلعکت را فراگ فته ۳ جح دنر 


خاموش عرکند * خو لست از خر شبطان ین ید 


1 زاه روحم.۰ 


حند هزار سال مندودی از جنس شماها نار ۱ 
وم تاختبد۰ وعررض وناموس و بال و جان همه راصزف ۱ 

شهوات خوش کر دید نك رو زار لاف سایق ۱ 
۰ ۱ 


/ 


ل(ر صفیحه 6۸ 5 5 و سا 


مم. 
وضع را تفیر دادم وا مارا رشما 1 .حغوق 
وه ۳ ۳۳-۹ غاد تف 9 فسال‌ا بت اشد ۰ و 


۱ خود سر جر کت تخرد ۰ 39 همدده مت اش ثمی 

سم ۱ ۳۹ 1 سس 
گردد ۶ و اسان هو اوه تکام حیی گردش ی کند 

از روز هم کان از ی واندالدهی 


ِ فبو ل ۳ ی ما د ۴ ۳ راسی ۳ ث مر 
1۹ ۱ ۳ 


شیر دی که شماهاناد: رهوا حر ِ عی ند ودوع ر 
۳3 هم مردهید ناور میگردم . وی اسث داستی مک 
1 وه م یگمتند حقبقت داشثه وخلاف " موده جرا کهم‌بيم 
راه را 0 از در اهه مرو ید بو کیره مقصو درا گذاشته 
ری نان ره مسا مه | خزر تیا راهن 
این خل و امد و در ان غلسکت اهل و عتال دارید ۰ 


و 

1 1 حودٍ ر مد می‌کنمدیر! سای‌خویش رم ۳ 9 ۰ 
۰ سم 

۲ و وه ند ستید * وفرزندان ان‌اشخاص 

راکه امثال شا بودید نی مد ۰ که زماه ابا چه 


ِ 


رده و مه روز سباهتان نتانسده 4 و دنه ك 


ایا با و از اوضاعشان ۲ کاهید 9 1۹ و 


: 7 و 
اجداد | نها ِِ خاع لو ده نمی ورد ۰ و از 


ری از «طب دور اففادم ۰ مشروطه ودن بران 
سم شا از الاو امور ای 


1 


رآ .ینود میگناشتند 


اک خداء بد حار سبت 
ول در و مد را خوب حشت ی و <ر 
وال مامتها رون دا 
عاکنت ضتدا خرشد همان ۳1 7 دو همانک» ۰ و انس 
مداد بر و حخدك ان خل را می‌سو خت ۰ 1 فراوش 
نت ای که 1 دیروز دارای با وحان ۳ 1 1 
2 طر بدارید که وقت خردن هنوز جان نداده ودید 
وارنهاناز را از ارث 
جو مگ مو حهای درای استداد همه را دون استثا 
۰ و حلاك 9 + اء ساد بدار که دراین محر 
ملاع مثل ماهمان 1 
فوی بز نود صفت ه بر را مییخورد ؟ دران:دت:ادی 
سر و ک رشا دواسه با بشتر مودک انب زا 
بملق. زهای‌برنو» وقق بر پشخد فریب,بدادد ۰ وبار 
خود را باز میکرددد ۰ ول امال باعام 


0 هد و 
ور هی نصب منمودند؟ الاز نار بان 


ملت طرفید 


۱ ز ودید وم که 


اول. که : نار 6۱ 


۳ 
3 هه در اعی‌ل شا ۳ تین 9 حوفط حقوق خویر | 
از فرایض عمده مدا ند - بهتر ایکا ازعقا دسخنه 


ففت با و تشروطیت ن در دهد ۰ وخود را س‌ از 


۱ ۳ 99 4 ۱ 
ان س‌دو د ات 2 بارلد 2 حِ مر فه و و عن ‏ ۳ اخرالاص 


این میروید که مب 


نز 9 و ِ سلت ۳ ی و ۳ شحان 4 


ای مادران و خواهران داغ دیده ۰ ای بدران سر کته 
۰ ای عروسانسکه شوهی‌ان شیارا درمقادل حشمتان: 
مک پدران شهارا در 

مد اعار بان مر بر بدند . شهادت ارث سشقدمان ماست ِ 


بمخوان کنبدید ۰ ای اطفال ممصو 
و کسان ۳ بروان و شسان ند ۰وسعت دسای 
اسشمداد د همیثه , ی بود ۰و ودک شرف 
شمواره در حثم حریت طلمان 5 مشود ۰ ضحه 
متا ۰ لاله سا ۰ حهره مخراشبده ۳ و 
بگذارید آن این +طملله ۰ و ارواح راضبه م‌ضبه تا 
بدتگاه هد بروند ۰ و در کید رگد عدالت‌کلبه 
البی اشام مامو ریت خود را ی ام و رغ‌اظبارکنند ۰ 
رو بد ای ارواح طبه 6 ی اجساد 2 ۶ 
برو بد یاک قطر ه ها محرط می‌سو برد ۰ روید احاکه 
شللهای ارواح حومشود ۰برود بروید که فرقه احرا 
نمز در بأ زود دسته دسته از ۰ سلات 
از ماندگان شمابا ما عنقریب شنک قوه انتفام خداوند 
هبار که ترتع ِ- اقدس هبون مد عی‌شاه 
اجرا مشود اعفاب شها جسد ابك پسر رحمخان را 
در سر دار خواهند دید ۰ و روح خببت او رانز در 
اعز ان غلاظ و شداد از نظر حق بن شا خواهند 
گفراسد... وسیع الذین ظلموا ای «نقلب بتفیون 


هو اخاار که گیی 
ز‌ حنانک در ابر آن «عمول اختنی 
روز نامه ها و حراید را ,دون ابتکه مشتر کین و اهند 


۳ اعلام کنند امه هاو از ل انان مسفرستند ) ۳ ۱ 


ای جر ده ۷ تاپل 


هبیگس و در اوه احدی ثرستاده و9 و توسط 
اطفال در حامع موی و کوحه وبازار ,شروش مبرسد 


۳ کی ترا سا لبنهمایلباشد مکتایحانة ۳ ,لت بایان 


اصری فرناشتتن اله‌مازه 4 اطلاع دهد ۰ 


سولرطر در ملیه بیان بطم‌رنید که 


طهران‌خبابان ناصری کتامخانتر مت 86 
ند ۶ ماء رسع‌الاخر۱۳۲۵عبری 
۳ دهاه سال۲۷۲ ان دگردی‌ارسی 


ح عنوان اسلات 4 


رد سا او ) 


ری ی مد 
مر 


سرزا مان کر خان شرازی و 


* ماء ژون سال ۱۹۰۷ مبلادی 


همتگی‌سامی بارشخی اخلاتی» مقالاتولوحی 
که موافقت اهسلات‌ماداشته‌بادهامضاً ذیرفعه 
مشود و درطیع و عدم طبع اداره مختار 
۶ اکتهای ,دون 4 فول 


و اهد شد 


سل 


سم 
ا 


ماو مهد 26۰۸ هون 211 


تچ قبیت أشتراك سالناه 
طپران‌دوازده ۲ ۱ ) قران 
سایر بلادایر آن‌هنده(۱۷)فران 
مالك خارجه دو (۲) نومان 
قیمت ك‌عره که 
طبران چهارل 4 ) شاهی 
سار بلادایران پنج (۵) شاهی 


موز وفی در ايران حقوق ی گومند ۰ فلان مستوفی #۷ 


مواجب بینی مزد لب وغلط کاریپای خودش ترجسه 


مسکند ۰ فلان طلبه معی اترا وفا وحق شنابی سداید : 


فلان عوام با لفط عقوق اشتیاء می تا ید 
حک‌ای با می‌کفتند. که بدنیی .کاهن بو اسله 


مداومت بر اضداد معحکن ات بك امس طسی ملسی 


ماد ۰ 


توت عمل اه امن وم از اختسارات خود صرف‌نظر - 


کاسه خودرا ادارم نی ند ۰ .ی مك مشت‌س‌دم د بخت 


بران رای اتکه ادم باشند و استیف‌ای حقواق ادمبت: 
کتند منتظرند حدداً جبرشل. از آسمان نازل شود ۰ 


فلان نهد احاز ه ,دهد و علان ادشاه آمضا ماد ۴ 


سس 


۱ 
1 


می عابند . ۰ سمومای استرالی موافق نك قانون ا معلوم - 


جرا ؟ 


زر کرد ۷ برای انکه فلان شاهن‌اده خأم میگوید عماه 


حه داخل ادم است ؛ برای انتکه ۰ چه فرمان ردان 
چه فرمان شاء " از اشمارفردوسی است ۰ برای‌امک 
سرد رد ماهد حندن هزار آدم وشفا يك عللت وا" 
فدای تعصب وی اطلاعی خود ود برای‌أسکه فلان" 
حاک رعبت را کاو شیر دء خود حنا ب مبکرد ۳ 
ایتک ملت امان به اقباد کور کوراة آقا ۰ مزا ۰ 


۲ 


تفا ین ۲ وا اشیعاد کرد منت 1 
آدمیکيك کرش و داخته پاشد ممداند افر ادزشر 
درزیدگی به کك یکدیگرحتاجند : جذپ‌ملا ثم" ودفع : 
منافر قوت 2 وفوت فیجست حا صل. عنشود ۰ 
یک باید (وستدجراند ۰ یی باد ثم برد 
ی زمن شبار کند یی همست اس عاید ۰ بي بان 


( شاد ۲ > سور 


ار 6 ۱ ۱ و سنحه؛ ۲ ) 


ِِ نود ۰ یا در عورسط از این ۰( کنترات ) طببی 
کی عم حاع و ی اجازه احتهد سته شده محواهتد 
ی از رای اننکه بل زادع ۱ را شبان برد 
سز اسان راز زارع نشکنند ۰ 
نه نگند ۰ وهر‌يك از خدمی که 1 فصو ر 
ورزند ۰ مات موی ۰ 


وسحل و و قع 
۱ حضرت ملاذالامازم‌است 1 

9 من اک دريك یرای و سبی دوراز م‌دم زندکی ؟ 
تکلبق بپیچکی و حق از هکچس_ دارم ۰ شب 1 
صبح فریاد میرم ۰ ی هیچ کار روم ۰ لاس 1 
پوشم ۰ و چون کس دیگریا من ثیست برآی من هم 
حتی متصور شود * 

ابا و قتبکه دراه کردم اذت حبات ۰ ترق افکار و اسایش 
طبی من در ان اس تکه با بجند نفر از نوع ود وی 
کم در دفع نصا و جلب منانع از تا مدد حوم 
ِِِ ِ" . باجارشب ها سکوت‌میکم برای انکه 
"رقم ماثل مخواب است ۰ برهنه عییانم‌برای ایتک خلاف 
مال رفیقم را می دزدم برای اینکه 
.مخواهم مالرا مدزدند ۰ کر مکنمبرای اسنک‌میدام 


در هشت و انحمن کار . و مقت ور دو 


ادب است ضِ 


کله مترادف است * 

در ,دیا مواد ان ( کنترات ) 
طبییی را در روی يك بارجه سفال ۰ يك قطه ستلت ۰ يك 
اره پوست ۰ با لت دسته کاغذ بی تر نیب ياه تیب وی 
: بدو نکرده اسیش را حقوق ادم گذاشته اند ۰ در 
ایران ۰عبستان ۰ بن‌النهرین ۰ شام وف طین‌همیناختباراتو 
تکالیف را ابا کرام سبوث‌شده‌امضا فرموده احکام‌الهی 
تامنده اند ۰ قل آلیآسع ملةابراهيم حنناً . و فطرء ان 
التی ‏ فطرالناس علهاذلك ادن الم که 
آهوی: حرا از جلو تي فرار عی کند ۰ کنجشك 
م در زیر سغ جلاد دست وا م‌بزند ۰ خروس 
. کوتر و کلاغ 
حفت خود قناعت مبورزند ر لا خو بش تجاوز 
عباد . زیراکه بواسطهُ يك الهام غبی‌حقوق خود را حس 


کرده اند 


از ماد خود دفاع منماید 


9 


‌ اختبارات خودرا از دست مدهند ۰ و 


ه از تکالیف خویش قصور می‌کنند ۰ 

اما در ار ان‌يك برزگر ات نا حج 
حوجواتیی ات‌اواب تاش ند بف ات یومع 
برای اظطهارخلوص : المدو ما فی _ده‌کان لولاء و نده 
حه دعوی کند حلم خداوند راست ۰ میخواند ۰ يك 
ریس الوزرا عام يك ملت راسده هوی وهوس شذسی و 
تروت يك علکت‌راسرمایهٌ شهوت رانی خود قرار‌یدهد 
يك نفر متدین مسئله دان‌گرفتن شیش پیراهنش را ,قضا 
۰ مه جهن ؟ - یرای اننکه 


و قدر حواله عی شاید 


مشی .ی‌اند » 


(ع ۰ ۱ . دهخدا ) 


و بو ودو بادشاه در اش تا و 

تک کیان واگ ساره 
وال لرستان وروجرد قل مالس و عافل داخله و 
خارچه است ۰ وحند روز فل در محلس مقدس‌شورای 
مل وسماً فصیل یلشبکری اومدولت ابران مطرحمذاکرء 
قل :> 


اش مدعبه مشه در خانواده های موم 


سلاطین غبر مشروطه عم خاصه بادشاهان‌مشرق ز مین و ابران 


بود هکه ریخ دسا هه را باسم ورسم 3 «عرفی ممگند ۰ در 
نلسله قا جار ه نز قو بناطدرت هك از بادشاهان سمّی از 
1 
خودرا بکشان‌دادید 


۰ وباز متشه نشدند ۰ و 


شاهن‌ادکان مدعی اج وت شدید .۰ 
خویش موفق .و کم‌روا تگردردند : 
و ناسنا شدن را ول کردند 


ان خبال خام را از سر ,در شمودد. ۰ ادر ان آواخر ۱ 


ک الب ولبهد های اران شکل قانوفی مدا کر د ۰ و 


مثل سار دول متمده ولایت عهد باطلاع وجوه و 
روسای ملت 1 متحایه معسبول شد . و هبحلس 
را بمد از منتخض سدن ولدید حق بردید و عدم فمول 
بات اند ۰ در این اواخر هم یی دو تفر که در 
عرصه خبال خویش را وارث دیهم و آورنك خر وی 


ممدآستند ودر دیك رسته این‌لرزو را ی بخنند ۰ ا 


شیارد ۲ که 


اطاعی ادشاه وفت حازه بل مدید زرا که عا روف ,ه 
- مقتضیات زمان بودد ۰ وحفظ دولت وئلکت را لام 
از اسم ساطنت حند روزه نی مات خو د تصو ر ممکردند 
نا چه رسد به آم‌وز که‌قا ودوام وطن مایعو ی دسته 
. و موقی ی باربك وزمانی ۳ 
بت فا ] و از پشت و روی کار غفت نکتد ۰ 
وقائمه را نمازند زرا که درهر‌جا صدائی‌بند شود اجار 
۰ وهی کت آشی وش 
لاد از خارج ی دامن بدان زده ۰ ما فریاد لد 
و یم که این عد؟ ت وراززا که ماکان ما رسا ده 


دس غابر در کار اش 


هزار 1 ۱ جان خویش ا اسوز حفظکردند و از 


دستیرد اجب ان قطیه را ا اتال تکاه داش ند مدع 
خبخواهد و ول شبخ مصلح‌الد ن سدی شیرازی 
( ودوادشاء‌در اقلی تکنجند 4 

ای جوان کم رت از ان ماتهط وم و 
رمق چه مبخواهی ؟ وچه خیال خام در سر بر هوس 
داری ؟ حرا دنارا «تحصر بارستان وروجردمیدای 
۰ وبهیشت گرمیجی دزدان را کرد که نقطاتفاع 
شضمی وحساولوثارت‌رادر مد نطردارید گول»بخوری 
۰ وزمان حاله و ایام سالفه را باهم متاهسدانی ۰ اگر 


مد حسین «یزأی پسردو ۵ نی مزا ۱ 


حیام له دشر شوم سل شاد.هار ] من 
ار ۰ سر ءشق ان ءصر قرار 
آعیتوان داد ۰ وب بادشاهی کهولسهدیش‌درزمان‌شروطبت 
امضا شده طرف عتوان شد - 
اکر کی بر دقت در اعماق خبال و ضمبر 

ان شاه ز او «جوان از عم جد بد بر ار کند,‌فهید 
که خالات وخم و اندیشهای سالك اورا ککاز شون 
واه وجان بر این کار وا داسته و رفتار سلاطین صل‌را 
ابر ادران‌و خانواده‌های خو یش‌شاهنادة‌جوان‌خودسر با را 
. بدین اقدامات جاهلاله راضی عودء ۰ 

کاف‌ژوزکار سلطا جوم ] 8اعلا ها م از بوتن 

سلبلهٌ قاجاره ) وحبی رضا قلیخان را در بارفروش ۰ 
وفرار متفی قلبخان را به علکت روسمه ۰ وکورکردن 

مضطنی قلیخان ۰ وشب وداع حنر قلیخان ۱2 
حکومت.اسنهان وبسد از صرف غذا در کریس عمار ت 


و صوراساقل ک ‏ (سنحه؟) 


غفت, معس حفه شدن ( وثال کر وخنجرش‌را بر ای 
نثانه نقج با * ی بحضور آوردن ) برادران آن بادخاها. 
بنظر مباورد .۰ ۱ 
وقتی ایٍم بادشاهی م‌حوم فتحمل شاء و ا با شدن‌حسین 
قلبخان برادر ان ادشاء را تصور سند 
لحهٌ عصر شهریاری م‌حوم مد شاه وکور شدن خسرو . 
میرزا وجهانگز مبرزا و فرار جمن مبرزا ( ه فراباغ) 
برادران آن شهریار وسبل زدن جشم شجاع السلطنه 
( حشل مزا ) عمش راوحبی اءمامویی اعمامانادشاهرا 
در قلهٌ اردسل ملاحظه می‌ماید ۰ 

له اوقات ساطنت جوم از ادین‌شاه و 
سر ام آملان خان را در زر مر نوش بسنوان طمام 
در خرانان جلو در ش تمد حسن خان سالار ۱ ( پسرالله 
بار خان اف الدولد دولو ) می یناد > ان در غبور 
با انگنت حشمهای خودرا از غصده و اندوه از حد قه 
برون اورده وبی از کور دب کنته شدم ۰ 

دن حوان غر محرب اطمت‌آن‌بید هم که 
این خون رت ای غبر منصفانه وشقاوتهای نامه بادگار " 
دورة خوف ووحشت نود ا‌وزعصرمشروطبت‌وعدالت 
وا زاعال وافمال 
. وقلب ادشاه وقترااز خودنگون. 
نیاشد ۰ وخ دهامان چاره را اتش مد ۰ و 


است ۰ خوف ود راه تدهید ۰ 


باداسته تویه کنید 


عقول سلیمه وا دز اوه قم «هم که اد صرف اصلاح 
ملك وملت شود ۳ 
سل اه و ی را بش ات وبا 


۱ مبدايم وه برشکاه خسروایی عی‌ض ۳ عائم ۳ 


اعلیحضر نا ۰ در تاجدارا ۰ 
مارا که خویش را فدوین دولت خواء وحا کران 
حان شار سلعانت «مدأنند و «منی مشروطت را در نطر 


عیاض شتا 


مبارکت بتیدهسخنية مفرضاهخود تضیر ووجبه منکنند 
کوش ندهبد ۰ و ندون درک و تأمل اص و هقی و 
فرمائید که هبش وزرا احد وحهد ام آخر ین ت 
ی مروت( سردا زر . وحقبقت ( حنسی 
وسپون ) تکمبل‌راکنند ۰ وکلائی‌را که حکام‌ستیدا ‏ 
ال نگذاشته اند حرکت کنند تلگرانا و اهند ۰ 
از ام آیلات که تحکم اعضائی اصلی سا علکت را دارید 


اک سم ی ار 


گرا استِ ۰ «سلمین عم را واچب است در 


ول اب کرده,» شورای ‏ ی روانه عانسد . نظام 
امه هاي وز ار گخانه‌ها و وحکام را نی استخوان لای زخم 
گذاشتن توته با.ضا " هایونت مرشح‌دارند ۰ وعام 
ی | ان 
اکن جارس از حانب اعلبحضرتت 1۳ دول عا | 
مشروطه شدن دوات و کت ابران را اعلام اد ۰ 
بعبار و اخری ا ان جبزی را که ملت بالغ مکلف آمیخراهد 
چاما دهد ۰ نماث وملت از دش‌نان خانی و 

خازضی آبوده گردد. - اد ۱ 
مطمان در هکوشة ء#لکت که مسخواهد فارخ‌البال 
مثل سایر. شامزادگان دول وءلل ءشروطة الزندکی 


کند ۰ و بر جان ومال خو اش ای باشد 9 


وه ترحه از 


مکتزب طهران 
آژادی ومشروطت تساط استداد را ی ومشورت 


دجم دوز امش المنار ک 4 
سدازا نک در علکت | ابران دست 


: ۱ سم ۱ 
وکنکاش وی خودسر ی و جو د کام ی گرفت اوازه ان 
و اومه ۶ ررك ۳ ااراف و (کای عا ,- سس یب هو هی ۱ 


کوش در ان اب سخی گفت ۰ 
تگامت: * وتات اد ونشت ال ان ده 
خرهاری. توانشید گرد 
ملت "لام و گلکت ط بران که در ستایش این لت وا یاه 


وس ویسند؛شری 
0 با چه رسد ندویتان 


«ثاشت دراین ای به مترن زیان وخویتر با قرشستق 
سرائی کزدند ۰ خاصه جراید .مر که همه رشحتة کلك 
دائدمندان بر و جلهان دض است 


داد ی دادید ۰ 


ان خصوسش 


من جاهلة شریفة المنار ۰ که از شرح‌وصف ‏ 


و مقاله بنوان ( الشوری فی بلاد لران ) 
مرا وکنکاش در ابران انتتار داد و جناب 2 
الماك دکارنده جر ده ی در 1 ۳ خود 
رجه و «نلشر گردنذ بعد در روز نامه حلس همقل شده 
۰ والته آن «قاله نار ؛مارف پژوهان و اهل اطلاع 
زسنده . خلاصه اش ان و 5 بنای شرلمت اسلام 
بر مشورت است هی دولتی که کار ع ات‌خودرایر مشورت 


زارد معلیبع شر یت «عهر ه و اطاعت او مسلیمین 


3 ۱ ( سنا ع ک 


۱ صورنک ای مرو طمت در ابران کم شود هه بان 


دولت اطاعت کر ده و از دل وحان هو؛ خواه او 
بائند ۰ ودر خن اعام قوت پگوشند ۰ سفیرعمای 
از طمع و نشر ان «عالب رده و وزارت خارحه 
اعتراض کرد ۰ که حرا روزناسه های شها «طیی ک 
موسجب رش دولتین است عی نو یسند ان 
عمل را مفصلا «وز نامه المنار در یل علوان مکتوب 
طهران تکاشته است 


مم ‌ ۰ 
خلاصهٌ ازرا برخه کر ده و اتثار می‌دهم ۰ 


حون دارای اهمت می اند 


1 


رجهٌ .توب طهران 


حصور ,مار دانمند کاب و حکم فرزاه .رای دلت و 


روج تناس اسلام 2 واسادب سبد مر رشد فص 
۳ تِ 

انت ۰ که | محتاب را از اعتراض سذیر کر دو لت 
ای ار بر شمس الد ن+مك بروزنامه های‌فار.ی«ستحة 
سازد 


‌ 


حتبد یام بش مقفاله / الثوری + 3 بلاد 
اران ( راک در ساره هفتم حلد ۳ جر بده المناردرج 
و د جناب #۲ الملك و ورام ودر روزنامه بر بت 


امشارداد ند . ویر ای ۲"کاهی دانشندان ویر ان‌ایران 


۱ ۰ 5 ی ۰ ۵ 
شرجی از مقام ومنزات آن حکم دانشمند وفر زان 


تررکوار در بش «سسلماتان عِ عموما ورد اع‌اب و 
ِِ خصوصا تکاسته ۰ بيس سران و ار روابان 


ان را بدیتگونه مخاعلب داشته بودند ۰ که ای بررکان 


و سران هلت فرصت را عنیمت شمارید 


۳۹ رگا ین مد دانشمند شم اس 3 ۱ 
الق شاینته است که بقالٌ این فاضل یکاه را بر سر 
4 ۴ ۰ ۰ 9 

منبرها و مبان رهگذرها باواز بلند مخوانند: ناعارف‌وعامی 
کهری وروانی "از ان ۱ هو روزثامه جلس 
ک تازه دار شده و موم دم از زن و م‌د. ویر رله 
وکوحك مخو ادن از ن شوقی زایدالومف دار و همهاهل 
طهران و سار شهر های ان ان ۳ مبخواشد مقاله 


و را بل کرده و «ثلام ی ۰ امر شمس‌الدن: ۱ 


) ۲: ( 


و موراسرانل 4 


4 7 )َ : ۱ 


[ 


سك سفیر کر عمای وزیر امور خارحه اعتراض کرده 
کاغذی سین »ضمون بامایت‌سخق وشدت‌وی وشت 

ال که روزامهٌ الخار توشته وروزنامةً حلی ونریت 
ترجه کرده ابد یی از اسیانی ات که قق بان فه اش 
وملت | انگخته اد رای استگه بیان دودو لتاسلامی‌دشمنی 
آفکند . و اش خصومت‌را صانان دو دولت وءلكت‌دادن 


زد . بب ل‌لازم‌است تحراید فارسی فدغن ,کنیدایدگون ۱ 


مفالات فا باعث فطع رشته 4 الفت ات ت استار ند 
و رل اموء خار حه این بحواب داده صکه 
صاحب اصل مقاله تابع دولت ما ست که توایم از 


| شثار این که ۰قالات نع شکنم ۳ وروزنامه های 


دأخله را نز اعلبحضرت مابو بی ازادی ص حمت 
1 شا ۳ ان مشود انبارا مامت 
ویر د ۰ 


این خلاصه کلغذ سفیر کر و جواب وزر امور خارحه 
بود که مجشم خود دردست جناب اقا سد مد صاد ق 
مدیر: روزامه لس فرزید حضرت مستطاب ال سید 
مجد محتهد باباثی دیدم ۰ روزی در ملسی پر از 
طلاب عاوم دنبه بودم کنتگو از ایراد سفیر کی دوزبر 
اون تسه انز صان امد بواوا نخان 
دو ا ت عمای 
میخواهد افکار وعقول با را مثل اعراب جاره فشارد 


۹ 


کی | کا وهماریر | بروی ما ه نندد 

مبخواهد جزیکامایةٌ | اه دل وروشائیدکر 
ما ابرانبان است روزنامه ها اتشار ندهند ونگوسند وی 
ابای مشورت درئلکت ايران کم ودولت دستوری 
وشوروی در این کنو . متو نغان رفرارشود احکامش 
احکام شریعت مطهرةٌ قدیست ۰ و بر «سامین علاست 
که احکام اسلام را هی‌جا جری ددند سر ارادت دیا 
نهند وم,دوایرا که محری‌قوانین محدیبنتند سراطاءت 


باستانش فرود ارند ۰ ما از دولت عمای وت 


اولا محاوز بحدود ما از عارف تبرت انا سم و دی 


بریرادران و هموطشان ما درغراق عررب مکز باه 
گذنته جی از .لت مارا یکناء غا هلاك ابداختند ۰ 
ای عانمان قدری منود اد وحم از. خواب غنلت 
بگناشد و نی جهالت‌ا زو ش‌برون کنند ۰ امروز 


«ثل دیروز لیست فردا نیز بامروز می ماید ۰ امیوز 
ارویشان بر مالك رخه آکرده و گروه گروه هی آنند. 
یک باسم ارت اموال ار از کفیان‌می‌رباید ومراتخود 
محتاج می‌کند ‏ ۰ ۳ سوان ساحت اسرازملای‌مارا 
کت ره وتا مار ام رباص رو در 
سم دعوت‌دین خود در کثور ما رخت اتامتی‌افکند 
. مقصود ده وغررض اصلی‌همسه خوردن مالك ما 
و ی آندم چ ی اکره شرا 
لقيةٌ صاح کنند ومارا لقمه عفا . خداوند اروز را 
نماورد ومارا ,مضل خود از شر ایشان در بناه دازد - 
ای ملت برك ای عماسان ماشد فست ,دامن يك کله 
2 بان میم جز خدا بش دکور 
دیگری اکنيم وک کی را باو در پرستتی انباز نمازيم 
مستدرن و ۵ جز حضرت احدیت خدای 
حود شمرم فرمان بررداری ایثان‌را اطاعت.حق وافرمای 
هوای ایثان را «مصت ار ه دار تک ستدین 
از دل وحان وکلك وزیان گم . اکر از ما رد 
ار ی رم که ی بزار ۰ 
دست وسل دامان قول‌خداوندی زدء ایم ام کنر ماید 
و ( اس هم شوری هم ) پم مماسمائان ومژشن 
کرهای خودرا یکنکاش و مصلحت گنر اشد ۰ از 
آنتکه جلی دیگر در وسنشان فرموده اکر 1 ان را در 
زین تردگی وسروری دهیم ما زگذار ید وزکواة دهند. 
و از کنند ۰ بداز این مدیر چریده المتار. 
م کرو ید 5 از دیدن این نامه برخوانندکان ماو م 
می شود که طلده طهرای عاقل بر و داثاتر از سفر 
دوات ماست ۰ که کان کرده ۳ وسان اعد 
رک و 
او یرون ماند ۰ 


حز از زان دشمن‌دوات 
واگ 0 «منی در شهرهای ابران 
اشکار شود سب دشمی مبان »لت ايران ومعشان 
۳ 
ی دانم خود سفیر ملتت‌شده يابه ۰ صحه 
نی ان حرف را وقق درست بتکافم ای‌انت .5 
و لت لت آو دشمن دین و قوأنین اسلام است ۰ وهی کی 
۳ » ,مان فوائن اسلام پردازد ۰ آن قوانن ۱ 
را کار بستن خواهد دولت مثار البها وی را دشن" . 


(ماره۲: 


۱ ّ بقبه‌دارد عه 


حوط سورت انتتطاق تلگران(عر: ‏ 0۱2 کی 
حن2. اسداله خان که از عارف | کرام‌السلطان که 4 
سور هیت‌کنان جهار ر از وکلای هم 
زو وت م احجم ن تبریر مآموربوده که 
خدمت وکلا" محتر م آذرباحان دامت تتیدامم ۰ اشک 
در تلگراف دو ساعت قبل عررض شد صورت استتطاق 
اسدائله خان با پیت قسدم می شود چون «لت راضی 
نشده استتطاق مثارالده اختتازا عیض شود و ا مایت 
و خواستکار شد.د که استطاق دیشب مشارالمهتلکراقا 
وعناً ممروض شود ۰ آیشت لاح استطاق با امضاً 
اعضاً محلی که عبت مخار ء مشود < 
سداز راجت از کینی | کرامالسلطان 
سراغ داری 
گذ گم فرااغبها خواهند آمد از 7 «مفخرم ۱ دو روز 
بدد کربلاثی شد: وکزني | امد ۳ برد من اکرام 
۱ السلطان که خانه رحم خان بود ۱ بدا 3 حباط 
شرا وی اناق ات کت 
خواهم کرد بکسی مکی ۳ 
فلس دراورده فم داد گنت به هچگس بروز ندهی 
عم ۰ است آن چهار نفر گذسته شوند ۰ مزا 


جسان ‌ اقا شیخ سلم ّ حاجی دی , حاحی 
مد عفر 


۰ برسید شأگ داری گفم بك‌ضل‌ورندل 
دارم ۰ يك اف برداها کف ) ۱ 
عتوای بکنی ۰ يك تک آ لانی بایك قطار فتتکک آورد 
بگن داد ۰ مراجت کرده اد 
تلگرانخاه آمده ورثم ۰ روز سوم از ام فزستاده 
مرا برد ۰ کفت جرا اقدام مییکنی خجواب‌داد م که 
حالت شهر مقاب 
عبدام کجا هستند مبر یکن تا من فرصق ,دست ارم 
کفت که جرا اقدامی در این باب یک یگنمفکن 
. گفت انها سخت .عالية قاون مسکنند و 
از طهران هم باندت ,عن تاء کید می‌کنند هي چه زود 

زر حمل را باءام برسان ۰ من عالا که آن طوراست 

امش را رفته این مسثله را باشام برسان لا لقل یک از 


۳ 


فیح و 
بمد مرا به قرا ی که از 


۰ دو روز اتصلا 


گشو دا 


۰ کاری شو رجوع . 


آن شا کار 


آنها را یش ۰ 


وا رهم واننق دوسه تا تر در 


را در سدان موبخانه ددم با دوسه تفر وفاوس بخواهند 


لعد امده | قاءیرزا حسان 


برود از عقب اما رفته وه ۹2۶ خواسم کاری نم 
ز اقدا م عمل مانع 


رفته ومن 


رعب | شد تا اینکه از وی در پند 
مم از عقب سر او یرهم 
امتب وا اکن نداد وکرم کت م امشب را یگذارم 
شب دیکر اقدا م خواهیم کرد ۰ در بازارحه صنی حای 


م کاری یکنم از پشمان شد 


وی 


«هدی 1 قا را دیدم خواب 
۰ م‌مه دیگر ایشان را ۳1 لام دادم و از دام 
صبح کر بلائی 
مد نو کر اکرامالسلطان در قهوه خانهٌ حاجی عمد ال 
امد باه حای خوردم وست عدد جهزاری طلا داد 
که | کرامالساطان فرستاده خرج عائسد و امشب کررا 


عام کنید ند عم هچه خواهسد خواهم داد شب را 


بادم شدم ۰ سدز از ن بخانه خود رفم ۰ 


هم اکرامالسلطان‌را به ینید ۰ عصر رفم من گفت ‏ 
حرا کار را عام ای «ملوم ی شود پشمان شد و 
. دوشب ۱ 
9 در نگ اناه ام ۰ جای 1 بخ سليم 
هم مملوم نیست ۰ بمد اصرار کرد ما"موریت خود را 
مام کن ۰ شب جهارشنیه آددم تاگرانخانه کرش 
۰ چهار ثب قبل هم با | کرامالسلطان ملاقات کرد ه 
در مان قریرات خود اظبار عود که پکشب 


حضرات را ,مدا تیکم 


۳ 
ز اشخاص مفصلهٌ ذبل ال | قا مرزا حسبن رفتیم شا ید 
اورا بز بم .۰ 

تنی ۰ خاجی | ۰ اسمسبل 
ری اسداله خان در شب ثنة دهم ریم الشای . 
۳.۳۳ 

وه هن حو است که درحضر حمی با کل وضوح طریر 
کرده ۰ ۱ 
عیی ن مومی ۰ 
دی السلطه ۰ صادق 


حاحی «برزانق ۹1 
۰ رفبعالدوله ۰ بسگارییگی 
اقمال کر ۰ حسن 


«من‌التجار .۰ 


یر صادق ان محر ساعدا مك 9 


ماطباثی اقاسبع ۰ رضی + خازن لشصر 


( امن یی تب ) 


جو بو ۰ النون 4 46ج 
- در شمارة آو‌هفتی مور ارافبل بد از قبول 
مسئولت ترد عتید و رفب ِِ الکا مین با 
قوت قلب و اعتماد تا روی کاغذ کذاشتم اه 
انطاعات راادارة و سنده نوشتم " یی ادارة مرده 
4 و جود خارجی نداشته بائد زیرا که علکت و 
دول ما مشروطه است ۰ و مطوعات نمر اید مثل 
باير دول مشروطه علل از اد باشد ۰ و کِ منحوسة 
ر سانسور ) سس هلش دز مطوعات ا سای الفاظ 
" منفوره دیگ رکه پادگار دور خوف ووحشت است بکلی 
از وطن ماو و بابود شود:و بد‌ها این کلات 
فقط در کتب تاریخسادگار یاند ۰ و ملمین عٍ بایدر 
مدارس و مکاتب .مهة اطفال و اخلاف ما در وفت 
درس دادن فرون قبل از مشروطت وطن این‌کلات 
را شرح دهند ۰ که مقلا در زمان استبداد دواثرچند 
بو : مثل ادا انطباعا که هر کس مبخواست کتاب 
و رضاله حاپ حکند بأد حند روز از ثنل و کار خود 
دست دز وه خانر یس انطاات و تایب 
رس و منثی و مات وفراش انادا ره برود وهنار 
علق گود و دو رال بول نقد و سنددو جلد از 
عن کتاب بسبارد با حاشیه کتابرا مهر وامضاعانند . 
با ایتک مااز صاحب امتب از خود اسراقبل استدیاکرديم 
که یزرا مل بگویند. روح آن دیورا با فولادی تانون 
۱ معلوم شد که آن‌ادار ء هنوز 
رمیی دارد و اطهیار حبات سکند و وزارت علوم 
و اوقانی شکابت کرد ه که حرام پنندة #فتچ‌صور اسرافل 
توشته که ما شبربی گرم ۰ 


وزارت علوم و آو قاف هم در روز شنبه نوزدهم ملتوبا 


اساسی دض 2 مأید 


تکارنده رادر یکشنبه احضار عوده بودند ول فراش بجاره 
مق در ب و بودمو سدهء‌رایمدا می‌کرده 
عصر آنروز قرب محلس شورای ملی دیدم فراش از این 
اسراثیل کیست يك تفر 
1۳ شم نگمته ای 
> باکت را آیکجا بریدگفت ع + ررض _ فرادم قزر 
صقیحة اول هفتکی صور اسرافبل عنوان ممراسلات را که 


و ان یت 5 تو بسندة صور 


ع‌اید و معرق کرد 


نو شته بودیم جرا ۳۳ را رحت انداخته ایرد ۷ 1 


7 وت ۳5 7 ۹4 


ادارة جرا 9 
گر ۰ ۷ ۱ 


مورخهُ۱۵۹ شهرر سعالشانی ۱۳۷۹ 


جاب مرژا جهانگر خان مد 
روزنامه صور اسرافبل‌دام حده 
ازوماً زحت مبدهم صبحیثتنة 
سم درمدرسهة سا رکه دارالنتون 
تشر یف .ماورید که ملاتات 
شالازم‌ات . «» 

۱ 0 عبر السلطنه 46:ه ۱ 
بجهار ساعت قبل از ظهر يك ششه وارد ءدرسه شر فد 
دارالفنون شده وباطاق کوحك خصو وزارت علوم و 
اوقای که در ال لم شمای ول فان زر اوه شال 
شرقی مدرسه ‌ داخل گردیدء ۰ ی ازسادات 
ی -در خصوص عمل موقوفات ثم کت مسکر دنو ۱ 
بد از لح جناب وزیر علوم با نگارنده بنای تحت را 
گذاشتد که سرض خانندکان محترم مرسد ۰ 

سوال - من دروز رم ,#جلس. شورأی‌ملی 
در وم ِِ صوق ان افیل: ی رقم وف ار 
شد شمارا سناست کنیم ۰ وی شا بر که داز 
ان استطور چبز توشان را تراد کت ۱ 

جواب - مان آن که درملس خصوصی 
صیحت شد رنجال الب و ارو 


را حهه سّد و تقل کر دید ۰ 


اج جر د ضورت محلس 

جمزی توشته ی 
شوم ۰ ودر را از وا زامی‌نلت بخ خواهی‌دو لت 
اه است بدوم کال اتتخاررا دارم 


بار خی ۳ 1 یه تو شته‌شده از وقیع مهمه عط اش 5 


جر ده ما 


سواد - من. ع ی گويم وقایع مارمی را 
نتو بسید و حرا ۰ 


۳ بحو آب مت لدم تت ۳ 9 ادب خارج ۱ 


هار ۲ ). 

تشده ام ۰ هبجيك از ملل مشروطه خطاب‌خاک‌ای 

امپراطور خود نمی ایند ما باز حض رعایت احبتر ام 
بادشاه خودمان عقید؛ قدعهٌ خودرا آفبیر داده‌ام 

سول + من عیگويم که باید با حکیای 

ساطان خطاب کند اما بربان ملایم باید وشت ۰ 


جواب مت ع.ضص روم حیری وشته نشده 


که خلای ادب اعد ۰ 

سوال - غررض شما از ان وقايم تارنخی 
هنود ه 

ریز و ورف 
+ خواچه‌سرا با عم خلوت ان را حضور در باخدارتان 
بزرساند وبه بشکاه ماو نش و ور تا اغ 
ومکلف شده و ه متملقان خن بگویند دروغ و 
ی اصل استت "( در بان صحنت بكث فر از بادشان‌دور 
قب نها که در عام وزارضانها حضور دار ند گنت 
بشا حه رجوعی دارد که بنویسید عرش کردم کسنم 
بی از افراد ملم. وببد ! نجه 
است سویسم ) اکر بحنانمایی فز آن فوروز عورش و 
هیحان عموعی درلس شورای‌ملی شرف نداش‌تند 
نکن شنیده اد که سی هزار جمبت جه هیجانی داشتند 


وحه سگفتد 8 


بوال -- اعلبیحذ رت‌اقدس مالوتیتام مطالب 


را صلاح دوات و ملت 


۱ ووقایع را ها بت ومن‌هم همه روز. 1 مه راکه بد ام 
برض مرسام 1 
جواب - وقیع را یاب عالی 

حضور مابوی عی‌ض مدکشند اما مد ۳ آن 
نی فدویان دواتخواه وجا کر ان جان شاز که 
حز خبانت وا‌اض شخصی خبالی دارید همه راباطل 
که وه 

نوال تب از ان‌باده مگذرم برد ند 
یی جه ‏ 
جواپ - چرند برد قسمت اخلاقی صور أسرافسل 


اشن 


۰ توال -- اخلاق را مکر میشود بر از دیگر 


صور اسآنبل 4 


( سنحف که 
۳ شثته و منویند طاع شری باسنکو 5 سخنان بشتر 
راغب است ۰ 
92 بت در ان خصوص هم نخود کاس 
مطلب دیثر ر اجع عسئو لت م است من ار حه خو ب 
ان 1 ول شنمده ام که حه نوشته اد ۰ دام‌در 
کدام ‏ ستون درج‌شده ( هفتگی صور اسرافبل رانه 
ننده دادید ) دا کنید ۰ و اراک مقصو دود خو اند مکه 
داوسیاه مه ب؟ دهاز ۳ فته لت شمر یی اد و ۰ 
سئوال بت بر اجه و شید شب ی نف استند مر 
شا سای مدیران‌جرا د جمزی گرفته شده . 
حواب - اموز »کت مامشر و طه ات بای 
حه اشخاصیکه کتاب ۳۹ اهند حاپ کنند دو ریال 
ول و دو 9 9 انطاعات ,دهد کتاب 
هم حکم روزنامه و حرآید را دارد مفتش "عیخواهد 
هان مسئولبی راکه مدیران جراند قیول کرده صاحبان 
کاب هم هان حال دازید ۰ 
سوال - این‌دوریال بولودو جاد کتانی راکه مت 
مىدهد جک مالبات رادارد مد از ین هی که (طامنامه 
علوم و مسارف امضا و محری شد باید ‏ بش از این 
بدهند. ‏ #۶ ۱ 
وال اور باتان انب که رون 
انطاعات است 


۳ 1 
شورای مل دو هزار نفر برای آژادی, مطوغات شورش 
کردند و در بای ستونب‌ای سر سرا دور جذاببالی را 
احاله کرده بودد و بداپا اطمدان مدادید و 
۳1 و اد بر م یز از طرف ماس »دس دم را 
مطمان کر دید ار شرف ست ؟ که مد از سه 
رور اعیاد الاطنه از رباست عل و هبش درانطاعات 
موفوف شد 
سوال و کل هجو حرقیراتردهاند ‏ 
ب در تس دا رگ ۰ ت‌ 


جواب - از اضاد شورای ملی با محال که 


۳ ۶ ئّ 
بو شته در اعصو 


را شورش و هبیجان .کرده همحوفت" از طظرف 


جلی 


داأدء اشند ۰ عش ض ده ان ات کامات ار مه 


,داب لاه دادم نشده که در اینمورد وشته و 


۱ جهت»تضرر گردد وول ,دهد که آنهدو ات داخل‌نشوم 


۳۹ 


و جرج سفر ه مر و زد 
سوالی ‏ من این بدرفی را و ش هیدهم 
7 باد در تره ۰ دوم صور ۳ براقبل ۳4 روص شبر بل 
سر یی و فد کبشتنه در شو و شوه وال ووزناسه 
شمارا اوتیف کم ۰ هطلت هن بو دس د لفم 
خو د حاح تا ۶ ۱ 
جخواب - حگونه ان وجهیرا ٩‏ سدن 
ساب و حهت ملت سحاره .طلوم ۳ لاس ازاماعات 
«میردازد 7 مالسات سانم درصور سک سدازازادی 
اتطاعات وعرل اءمادالسلطته ممروف ود. صحه 
رس اتعلاعات حصور اعلبحضرت شارت عمس‌صی 
صر ده 5 ان دورال ودوحتاد ۰ زان خ به 
و مدی «ماش حایز ۰ ۱ 
ی وکلای تم دلت ۰ ایا دولت وعاکت ابران 
مشمروطه صاحبت ۶ کی « وسبون 1 اس پاخیر ‏ ت 
1 وحم نی مشروط اشت ک معمو عات اراد سا شد ِ 
ایاماکه نو شد شنم شیر ی خواستند ترآ ویتسا ن‌بوده ۰ 
۱ ]یا درتیرض رس آنایاعات برای احازه طبع کتب 
بك که قد و دوجلن تاب گرد ۰ ۱ ]: 
۱ فند شبر ان ست سیر م و ادشبر ین فرق‌دارد ِ 
"!ی‌هشت مقشدس ( کون 4 مالمه‌شهاز 
موه عدالت کلب المی وشرف ووجدان خودلان قسم 
میدهم که یادر صحتامة جم وخرج وطن ان‌بالبانرا 
کهرئیی انطباعات ازمات‌سحاره میرد وشته‌شده 
ا در <رز و صورت 9 کتا‌انه دوات ست و زرط 
کتورا کهتا شصال: حاپ شده وازصاتان "کت 
گرفته‌اند دده‌اید 
۲ ۶ 2 
حونان مسداه از همسائل عمومی است‌و امد در محلس 


مدا ۳ شود استم عا دار . در لس 1۳۹ نی درحضوروفایع 


تکاران جرا بد-جو اب عایض‌فوقر انفرماسدتا درروز امه‌شر طه 


جلس وغره درج‌شود وتکامف ملت »«اوم و معن کردد 


گس 


ار تکتوب شهری 4 


۲ کلائی : دخو توقد عها کاهی درد م‌دم مبیخورد ی 


5 ۰ 
موراسرأنبل 


> ان امیش 


مک ی.فونتانت رو مداد حل می‌کردی ت ان 
ص__ 
اجره که ی و 1 آ بو سود ی کم ۱ یگ 


عم 
در کوشة اطاق" بای منقل داده 


۳ 7 ی شده 
رک که ای ی و ی و ۶ 
اس‌اثمل ونته و دی نواشک‌یی خر عبدام برای‌تحصبل و 
لک 
ت 
در هس حال 1 سوّ ط در 


۶ ممبا و لشماوسیمیا گذاشق دررفی‌بوند 


نامه 1 مدا ک د‌ 


حق لربرده ام باید خی خیل مد تین مبخو ام ۰ 
از الحمداه بسلامت اعدی جای‌شکرش بای است جر | 
کهخوب سر وقتشل رسدی ۰ برای اک کارها خسلی 
ثلوق بلوق سر 

خدا رفتکان همه را.مامزد خاك براش خبر 
نبرد ۰ دز قاقازان ما مك ملا استکئی داشتم روضه‌خوان 
له مداشته باشد ا من هم خبل 
مسائه داشت وقی که.مرفت روضه و اد اول يك 
ه‌جندای ادن ابت 


مقدهه دورو درازی می حبد 


فِ 


م ی گفت مطلب ان طور خر فهم تر می شود در شل 


: منافثه ست رم ی اید رای شا هم حضش اک 


درست..عطاب ی برد نك «قدمه نم ند است ۰ 

در قدماایام در دبا ك و رن ابران ود در ساب 
ابران هم دولت 7 ان بود ۰ دولت‌ایران) وفت‌دمافش 
بر باد ود ۰ از خودش خی رأضی‌بو د یی ادن 
می شود لواینکس خبل اب میگرفت ۰ کاد: «لكاللوک 
دبا را می کنید ۰ پلی | توقت‌درابر ان.مشوقالاملنه 
وتو و ۳ 


در تصرهاعم 


صوبالدوله ۰ عننرا یل 
مش نله وخ 
سرسره نداختهبودند ۰ ملاهای ]نوقت هم جاق‌الشر یمه 
حاجب‌الشر یمه ۰ بارلالشر یم‌نداشتند ۱ 
کالسگااسلام. بمیز وصندلیالذهب - اسب‌روی‌الدین 


مخ 
‌ خلاصه | وفت 


وهوف شاع ی موی ارورها واف دوس زد 
حلص کلام ۰ بححروز دو 
اير ان لد کر های خود شرا ۳2 3 


بادشاه وزوزك بود 
: واش واش ۱ 
۰ بر ای‌داخل شدن وان بکراء 


۳ سود ۳ که اتکر ار ان 


رفت بابشت دیوار وتان 
خی انز از آن رامتبور 

بل پشت پشت انن راه هم يك کوحه [ اد ن شتا 
ی نا نی مك راء باریت دبک 1 


دمارد ۲ 
ی تک لعکر ابر ان 


وی لشکر اير ان ان‌راهرا بل نبود 
پشت. د بو ار وتان رسد دید ان 7 تامهای بد دات هفت 
خط. با قشون حاو راه را گرفته اید. ۰ 
جه خل سرش کند .؟ برود حعور برود و 
حطور 0 بانده سفیل کران ۰ 
کند شاعم را خو بگفته است 


خوب الا ابر آن 


خدا رهت 
. 4 در ی بت دا شاد 


و روئی 3 وطن دارم الخ ۶ از | ما که با ید کار ها 


ای ماد يك دوه لشکر ایران دید بد واشي يك ۳1 ۱ 


از ان جفر قی ] قاها پس مگار ] قلهای قزاق ین 
يك نف غریب نواز يك فر نوع برست يك فر مهمان 
دوست از لشکر بان جدا شد 
اور حین امد تا اردوی ارآنبها وگفت سلام علیکم 
خر تن خوش امدید صفا آوردد سفر بی خظر 
ضناً آهته ا اتکنت شهادت آن کوج آشق کنان 
رای اننها نشان داد گفت نایوننبها ] شا لشکر نداریم 
کر شا از آن ارو می نواند یکت ایک 
ارنمپاهم قبول کرده: و از ان راه رفته داخل خا لا 
. حلا مطلب انجا سست ۰ رانتی نید 


۶ وه با ورن 


وتان شداید م 
ترفته اسم آن غریب نواز راهم عرض کلم ۰ هی چند 
قدری نربان ما سنگین است اماءحه مشود کر د 

اسش ( افالتس ) بود- خدا لنت کند خبطان را 
عبدانم چرا هروقت من این اسم را می شنوم بضی 
سفرای ایران یادم می‌افتد ۰ باری برویم سر مطلب ۰ 
درا نوقت که چناب بجکید؛ غیرت میج ع وستاست 


7 مندرسه اد ری زاعمدالرز زافخان‌بي ندس 


"مد از سه ماه ساده روی شثه ۱ بازدران را: 
زر ی دوستان گفتیم چنین ات از خود 


حیف ۱ ست که لقب: داشته باشد ۰ بفست: هر انمه‌شانه 
دوز هن دم تک کردم که جه لقی برای ایشان 
1 
سلیقه هم هستند ۰ مگونند ای کا: بزای من نیرید 
کر موی از من کی دیگر تگرفاشد ِ 
ال نستویا دم گفنند دی لب بکز تین : 


سرا کر : دید رایع رک 


5 


و سور اسرایل > ( تشه ۱۰ ) 


نتده اشد ۰ خوب حلا چه کنم * اس یاو 
خوسش »ماد این ادم همين طور ی لب عاد ۲ 

از | محا که کارها بد راست ساد ۰ يك روز 
من ِ 1 ِ ۰ جلو 
( از آن روز .ه مد بو نی ها 9" 0 4 
ادالس ۳ حه کرده بود که شا اورا ند ۶ 


ِ در صفحه دست راست 


مکر مهمان موازی در مذهب شا کفر بود ۰ ملرفریب 


نرستی شا اعتقاد ذاشتید ؟ !1 خلا هه نک ن 
اسم را ددم کنم هبیچ بیقر از ان نیست که ان اسم 
را رای جناب میرزا عدالرزافخان آفب بکرم ۰ جرا 
که هم نکر بود هم این دو طر ِِ بهم داشتند. 
این غریب واز بود اوهم ود ن»+هسان برست 
نود اوهم بود ان‌یکنت اک ۳-99 و 
از هگنت + پامك فد میانه‌بودکه تمکمه‌های" 
سرداریافبلنن از جوب جنگل وطن نبود ۰ خوب‌ماشد ۰ 
ان جزثبات قابل ملاحتله نپست ۰ مخلص کلام 
دوستان جم‌شديم مك مه‌انی‌داديم شا دمها کردیم‌فوراً مك 
تلگراف هم بکاشان زدیم ۰ که بنج شبده کلاب قصرو 
دوجیه جوزفند زود فرستند کهدهيم لقب رابگر یم ۴ 
در همین حمث و مت جناب حاجی ملث التجار راء استارارا 
پروس ها وا گذار کرد عیدامم کدام تاد حکایت ان 
لقب‌راهم بارگفت آدوباش را وی بك کن کر دکهازاسیان 
افتاد همان لقب حق ومال من است ۰ حالاجندمءاست عبدای 
ازبگطرف میرزا عمدالرزاقضان 
۰ آزیك طرف حاجی ملك‌العجار تور 


جه!) سرا‌راه آفتاد , ۶ 


بقوه ات 


. فصااحت وبلاغت‌وشیر‌های امس القس وناصر خسروعلوی 


کلافی دخو عیدایی درحه انتروتری گر دکرده‌ايم 
5 بتوای مارا اژان‌بلبه خلا کی مثل ام استک اک مند؛ 
۳ خداآزادکردة خدا انشا ان پس‌هات‌را مخشد ۰ 


خدایك‌روزمرت راهیدسالکند: ام ور وشات ارم 


دیا تطواه 9 بو فای‌شها 


و خریگی > 


لد سل مه راخ "رشود ۳ 


( سا اد 6 ۱ 
1 ی اه 0 
زر شهار 6۲ رو شم قالصور فاذامم من‌الاجداث ال رییم ینسلّت) 


دا 


مسج 


رح رو*6) 
هه 


جر 0 ی 
و دیدج۳۵ ید 


ی ۵ 
ها 
نت 


بجر عنوان ‌اسالات یت 
مرزا بان کیان شیرازی و 


مر زاقاسم خاندبریری» 


7 طهران‌خابان ناصری کتامخاتر ت 4 4موادقت بامسلات مادانته‌یاشد نمض بذر له 


عشده زجادی‌الاولی۱۳۲۵هیری 
۸ دیا سال۲۷۳۱ از دگردی‌بارسی 


۰ ۳مام ژوین‌سال»۱۹۰۰ تملادی 


هنتگی‌سبامیبار خی اخلاقی» مقالاتولواحی 


مشودو درطیع و عدم طبع ادارمٌ مختار 
است ۰ اشتهای دون عبر فول 


او شد 


و 
#0 ك 1 
4 


سا هد و 


فا دا نز نی‌تصور ثلا آ نساب بیشم 


ژفیت اشتراك سالاهچس 
طپران‌دوازده (۱۲) قرآن ‏ 
سایر بلادایر آن‌هنده(۱۷)قران 
مابك خارجه دو (۲) نومان 
۶ قبت ك‌هره که 
طبران جهار( 4 ) ثای 
سای باادابران پنج (۵) شاه - 


چسسسسسس ‏ تتتسسع 


آ‌وز ,محلس وسظ حاضر مدوم مارا باحاددعوت 
مه 
از کوحه مور میکنیم باحاد دعوت نماد ۰ ۱ در مسحد 


۰ 
‌‌. ‌د 
بر ‌ 


پر وصه مبروعم احاد دعوت 3 ۳ از 


مدرسه ۰ وسط خمابان ۰ احاددعوت مه سک 


فشای انران بر از مدای ابن .ك کله است ۰ 
حققتاحادعیست 

حقبقت احاد هنوز در علکت ما محپول است ۰ 
3 5 ده بگوند گذشته از (دارون) 
شام دانت‌ندان دسا مپز ار د ۳ 


از داسی 


وحسی قل معکته ک احدادیا اشرف تحخاوقات 
يكر وز دردمااسایر فرق‌جموان دار نی مداته اید ۰ بر هثه 


ومز لگ" اید ۰. حرف زدن ۶مدأسته اد شرت 


درهمان یکلا وردوی. اه درخت مشق زد کین 
مکرده اند - نلواغ "یو دی گرفتارتلوبات طبیبت 


بوده اند وتا وله اماد رفته رفته ادم شده اد ۰ 


از فورايك مور خ عص رکه استاء بارخش بو لات هنود 
و افسانهای کااشمانواجاءماناست «واسطةٌ نات ان 
حرف یك ذرع اززهن:مجود ۰ يك یب اصل مندکه 
قالهُ انش را بافاده های مب ۰ و خوردن حاصل‌زحجت 
۱ ۳ عم ۳ ۱ 

يك مشت بر گر مجاره #ضیومسجل موده‌ازاین‌سو"ادب 
نات احداد عای ساز خود ۳ حا در مرود ۰ يك شر 
می‌موزة شریمت غرای اسلام را چپار دیوار مفز خالی 


دود فرار داد م حمای( 1 ۳ را بر مبدارد ۰ 


ام ایا ه مان دلیل الکار ذذیر که وع بشر 


هرجه بش رود واقص «متتش را تکبل مبکند. 


اف‌کارو عقول خو درا لو سعه «مدهده برفوت و قدرت 


۳ ۰ ۰ ۳ 4 
تخمی می افراید باز مان دلبل محر کت فقرا ی 
بك روز همين انسان حریه بکار بردن دستبای خودرا 
هم بدا ده ویر ای حندن 2 دهان و دیدأن خود ۳ 


رف 6 بت موز امزآها 


تیاده انت 3 

ش‌ نت عم بت‌انسان تسایر او اع حبوان رك سر 
خی عم خلقث ا ث و دیه دی آلهیه است 
سس ۱ ِ ۳ ۰ 
آلاسر «یدعی وود بمه آلهی حمدت ۷ 


1 ودره فوه انس واشللان حلمت مدنی الطیع بودن 


با آنبان ارت 9 


قرط عدن وستت ٩‏ اواتر موضوع «سیخر به ۱ 


دی کبنه و شحه ان ری واطبفه غیی 
و مشق ۳ مدبی ولد نت 
برای "درك یی ان و قوه ؟ دناونان" تراسخ 


بت نام وعقول بشری هنوز ژ فاص ات ۰ 


واسطة ان قوم توع ائنان + لس با دبتة خود مبل ‏ 
.کرد ۰ تواسطةٌ این قوء اطفال حفوظط ۳1 خاواده ها 
کل دز وا نْطة این قوه الصال خاواده ها .. 


0 سکدیگ 0 رده ۱ 2 «وفسله وجود 1 
بواسطه ای قوه ارطوات وفابل ملت 29 دولت 


۰ شد . هرحه ار ان قوه بدشتر د خر ش. 


3 زد ک‌شری کر "یمان نت تهب قوی بر وخوش 
مت ۳ ۶ تن 

انس‌ان ضیف نتلوب از عّا فری وغالب شد ؟ 
فقو انس * 
س_- چ« 1 ستعداد راه هارا بو ود 
ه ود ائن * 

مه و سبله الواع حبوان وا ملع ورأم خود کرد 
۰ و انس ۰ 
جه قدرت مواج * درب و کوبرا شکافت ۶ 
۱ ِ ۱ 


و ال ۳ چاور کنف > مود ؟ 


7 ۳" ۰ 
سم در 
| دم از عا | دم شد 0 


۷ ووه ی 

مه دلیل ؟ ب دلیل یك باه و ان اس‌اش ترقی ۰ نك 
و بك کلمه شرا هه : 4 دانه ماه ۰ 

ام ترقیات العقول ام یکانیپا فر اه ها ادکلسها 
آلمانها 9( سایه تهسج وتحز يك ان بك قوه 


ان قوه‌را ی ار کند 


9 و 3 


است ۰ و هام ندش دنام فقر و فلاکت ملل 19 


- واسطه خته کردن و خایی عودن همن ی يك‌قو هدساند ۱ 


پس احاد کدام است ؟ اشاد همان نتمحه‌ولمر مو 
خلاصهقوة انس أ 


ست ۰ امر‌وز دانتمندان‌دما شدری‌لذت 
سب 


ثمر آت ان قو ه را حس ححتم ده ایرد 9 واندازه رای 1 


0 ِ 
اسایش زر انسان لو سعه ان 8 ۳ دمم دمداند بد 


نی و امحاد. خانواده ۰ طافه ۰ ملت ۰ ودولت - 
قناعت نگ دعاوق همان حان که سلاطین شور دینا 
صدد خوردن ملل «محواز وبلسن دنا هستد ۰ 
عزن: ستنند که بگروز در زر بك لوا" موسوم ۰ 9 
بشری در بك احمن آمسمی * امن آطفال خال ازعام دنا 


هبات کل فد سکیای خرف رید ود 2 شوت : 


نك ی نحرکت کنند بای ایتک قر‌یده اند در و ۳ 


ان وه 2 
ی از ت شر انت 
۰ 4 


برای اینکه ۳ 4 آید بیش 
خده ۲ دار 1 برای اک 0 1 رو اور بشای د. در 
«منی‌هیان ضه‌ف و تواست 

وی در حین "۰ انفانستان ۰ مان و اير ان رای منهدم 
وی اثر کردن اين فوة انس و همرة این که اناد است 


میگ روب های آدان شری اواغ بدآیر بکار مر ول 


بحنن دوز خودش دوار مدید ای ابتصته 


۰ عمان دخول 


۱ روز نامه های آیران ۳ اد خودشن فد غن 


و اور ی 0 قوه رای ۳ ۰ اننان ماشرت 
تون «مشیازد برای اک ان وو ه ۳ ی 7 

کند ۰ در ایر.ان فلان سرد مذهب بای اختر اع ممیاید ۳ 
فلان آخود شبعی و الا سری بر سب 5 ۰ فلان 

درویش صوفی و متشر ع میسازد _ ای ایتک این قوهر 

۵ ابر کتند ۰ بکمشت باق 3 راهم یل رید 


شاه از روی بلندی و ؟ وهی لباس و با ی و جرک یه 


( مه ( هم و جدا مبیاند 

رای حه ؟ 

رای اک حقبق تکامه احادهنوز در تلکت مامحبو ل‌است ٩‏ 
۳ 1 ۱ ب ک دا 


حط( من ) بعکراناس | بعکرانت کم 
حق شنامیگذ شته از > ازصفات حسنه شری 


ر شارء ۲ 6 
است ۰ بان شریمت. مز ز برای اماء ان قوه بزاران 
ادا * تانب کویا ست 
حشمهای ۳ نلک دستهای بوانای عا اسلامی وکلای 


حلس شورای یی اران است ۰ واعمال و افعال ایشان 


۰ وکست ک داند امم‌وز 


گذشته از اک ملتتار عجلا از قد مذلت مر هاند . 


سر مشق 7 نمز رای | ننه نت مسلیین دنا میدهد 
+ در انتصورت شک رگذاری ما از.! نان احام و ظفه 

نلک آدای فر یضه است یا 5 
۳ زدکی «بخواهشد رای صرف خد مات ملت 
۱ واگر ۳ برای سعی در 


: ما در ان دسته در 


«نخو اند 
۱ 
هرحا که اشند هده ثم حق شنامی خواهسم دید ۰ 
وزروگی خواهم پرد ۰ وحناب آتامبرزاابواحسن 
خان وکل حدم فارس لی از ا اند که ابنك وانسطه 
اصللاح مراج در سوئیس «شغول‌می‌اه اید 

وباز ناه های دورا دور در ر حوری خود می افزایند 
ورمٌ خود وراحت باران ۳ طلند ۰ نانک لاه و 
که دبلا درج عی شود دران ایام یتوس حتاب اقا 
سبد حمن لی‌زاده وکل حترم | ذربگان‌مجلس شورای 
مل قدم داخته اد . و با امپدوازيم که وکلا منم و 


را مسول در مبطورات ای لاه بننظر دفت به ند َ 


. وش از ایتکه این امحاد نلانه بمحاد خسه (اتارشی) 
۱ مىدل شود در اصلاح امور داخل وخاری یله از ب 


اخشند ودفره از ۰ 


9 صو رت لا مه 4 
انا مسلم دولت ووکلا" محترم دلت ۰ شم کهکاید 
ات ابران دردست‌شاست ۰ شا که دلهای امپسدواری 
ارامان بسوی شماست ۰ شها که جستم کت و بر 


کزیده ملت‌هلمد ۰ رای حات ابر آن‌جو خبالکردها ند ِ 


بو لك ]۱ کبده. ‌ وزارانه حاامه <بست ۱ 1.۰ محلس ۱ 


شورای»ی بجه کار مشغول است ۳ اجه شداصلاح ودچه 
یه که ابباس اساپشعلکت ودولت‌دراو ست ۶ کیجا 
: ست با ِ ان 5 بران دون اه 


۲ سوراسرافیل_ که 


۳ 


شده ملتظر برجم وصل هسایکان هت ؟ عالك 
اللك‌س وکند که يك نفر از شاهن‌ادکان شش راد ماابرانرا 
مراد اه خلت رخ غار تمه بهاین وت با ساق 
ات نناک من روز جات امران را نمی خوامد ؟ 
نمی شید چهار روز قبل صدراعظم دولت ان در 
ِِ عقد اناد دو وین روس و اتگلس در «سشله 
ابران در محلس ارلان نطاتی کرده کهخلاصه لا ان ان‌است ‏ 
« درا 1 را در خصوص امحادیکه دو آشان‌روسو 
انگلس در له ر آن میخواهند بماشتد ایرادی و 
وحرفی ست الان زا مان بحز ازادی ارت 
صرفه بست و مبچوجه مقصودسپانی (پلتیی ) بدارد 
۰ دولتین مثار الما کاللا دولت نان راد راین 


وش ای ان داده اید 5 


روزامه یم رسی مسمی به به (ئورمیا) منویسد 
نعلق صدر اعظم ]نان راج به آزمی دولت مثار البها ۱ 


آدر ابر آن آستاب امد واریست # 


ول امید وارع که این کله ازادی حارت یرای ما 
بان قسمت را که جهت‌فرانن+ ها در راکش ام 
شد عام‌زنود ‏ ۰ 

متوان گفت که ان همه سختان ,بهوده است ۶ 

لا وال بسهوده سخن بان دزازی شود هکس 

که از محلی از بره وضا کش مطلع ماد ایننطالن وا 
وصه خواهد تاش ۱ 

خرا شا بنروگوازان وکلا" که حافظ حقوق ان .لت 
بعارء هستید از حت این اخبار میخواهبط مطلع شوید 
ومقصود از ان آماد را مخواهید نداد ۰ باید بوزیر 
امور" خازنجه اخطار کرد: ۰ سئوال‌عوه ۰ دالست و 
فهمید ۰ اگرحه ممدائم جواب خواهند داد تحتبقات 
سکم وجواب مگیم ۲ 
جتاب | قاسبد حسن‌تق زاده خواهند فرمود ۰ شحقینات 
کردم انحاد | با مین بر يك صرفه وصلاح دولق است ۰ 
باستقرار و استقلال سلطنت آیران ضرری عزناید ۰ 

سلطان مراکی ار دی تسا 3 و 
خدیو مصرراً خدو 


و دش ازمدنین ااصر از 


ای ار آمان ۳ تفوان ستیدحراعی مد * گر 
مره ید چرا نی ند ۰ اد و تکرام این 


د شر:۷) 


مص مت زرکی > بدر اجدار مهربان شا بشما فرمود 
. وان مت عظمی که بر گردن شا دارد متحد شود 
رای کنق با روراتی‌فری کآن کرک عندیو 
رت ابران که هنوز درست طالع وساطع نشده‌غیوب 
هاید ۰ دك است کهماکش شوید ار تشد باشرد 
و ای هموطنان عزش «ن اکر 
وراست سکوشند. که از میی شرف ملی باخبر ودر محافظت 


۰ ای برادران مترم 

حقوق وطن حاضر هستید ۰ ملل با شرف و 
مال عن بر وجان شبن در حفظ حقوق ملیت مارد 
۰ و برای جان دادن فان ۳ فتن بات اتتخار مهتا 
و حاضر میشوید شام حاضر شود ۰ ابر خواستند 
ملنکت شا را بفروشند با مخرید شیمت جان فروثید و 
گران له سهای مال و ارزان ۰ بضدای زمن و 
آنیان قم که اگر مهبای امشکار شوید ویجن سید 
ار ان تخواهد مد و امراسان زندء خواهند با ند 


( السه اوان‌اسینی ) 


سور( مکتوب کرمان 4 
حون مستدن ام مداتد ۰ که مدار کار دولت وملت 
برداشتن بول و رونت » کسوق عسکروقدوزو جع 
آوری اسیاپ مداقمه وفراهمم کردن جست اجماعات ونبل 


نپر مقصد و وصولراملباهاش‌بر منت وماه‌است ۳ متو أتدبر ۱ 


وسبله ودست او رو حبله بح اس ین میایند 
+ وتامواتدهگذار مد رمت بنجاره میات بانگ مل 
بشید وقواند وعواد لکت درز بنه‌ملت جم‌شود ۰ 
لپذافرمان‌فرما که خودش‌رالول ۰۰۰۰ دنبا ممداند ولوکهان 
کید ااشیطان کان ضممنا باشد ۰ ومکرو ومگر الله وال 
خر الا بن ازایأت صرشامتان مببن‌است ۰ باز بر حسب 
منت‌ذای‌ان ۰ حبلهو دسبهدرمل مالیات کر مانبکاریر د 
: »پسرش نوش تکه تصدیق وداگر لگرافی از بعضی مك 
۳ ان رد دای فیحقشت‌و فرو شنده‌هایملت نثنه ن مس ودر ام 
مسوده بطبران رون که + سردم و 
ک ر در انموقع آزسال مالیات نیردا زید مایهٌ اغتشاش کار 
وکادی بازار حاراست ۰ وحال ایتک قیهرعک ی آست 
. وایتوقت ازسال رعبت ببحاره » حاصلی براشته وهمابة 
9 ه‌ذاشته . حواله کر دن دو ثلث از ما بات 


#۵ مورارفیل ک 


۰ در ان او قات ومایی سه ۳ مان دران عسرت‌اسیاب خبارت 


دادید دروغ وی فروغ ود ۰ 


( منت و ) 


داگر آف از کرمان 
بطیران ان شد که در یست روز بل از وز یر د اخله 


تلگرافی متصرةالدوله رس دکه عمال‌رانسین‌کند ومالیات را 


رعمت خواهد ود ۰ خللاصه ابر 


درا کار رمان ن فر ما دو بدیر تکار 
ردکان تل افرا مادرکرده بود 


تصف حواله بذهید ۰ 
۰ ییام‌را ریت 
عوام کادً وی عدل ودادعشام اب رسده وآزهزار 
فيك طرانها منی«شروطیت‌دو ات وکیفیت‌اساس لس مقدس 
رانششده و شرمیدام مشتءه‌کند. ۰ که" مجه حلسبان‌شهر ت‌ 
طل‌اله است ومالكرقاب 
بای مالبات را مثل سایق اصلا.وفرعا ورشوء وجر عه را 
وتر وخوب س ار ۱5 از اینکه اسففره ای از چار 
رعبت از ان اساس معدات شود ۰ و دا ول جع 
وصند وفخا نهُ حذرت والا داده میشود ۰ هی وقت 
توانستند مالبات شیرازراکه خوردندو هبشدادرفتند پس‌بگیرند 
اباتاسال کرمان‌راهم بگرند. ۰ ک بکیست ؛ 

اشهاهمه‌حرف‌ست‌واهن است ۰ پسرش عمال و ضباط 
را از اطراف واکناف خواست ودراشموق مگوشی بر بد 
وحوی کر ,گردم مشتبه کن دکه ان سخنپای حلستان 
شرفت بدارد ۰ ما مالك رقایم وید بر ازیشتر اقندار 
دار یم ۰ ی فیخبر م درعال 


۰ حاضر شدید 


۱ مالنی «قدبمی‌ورشوه بد‌هند ودوباره مثل‌شمروسانم#حل ۱ 


حکومت خود برود ۰ وانتقام از اشخاص هواء خواء 
عدلو دادو مثروطت‌بکشند ۰ ومگویم وهباعشازعید» 
رون : حمدرضاخان عدل |[ سلطان پسرم لضی قلیخان 

وکلالملك که یی از فدائان استنداد و هوا خواهان 

فرمانفرماست ۰ در اقطاع و افثار کرمان حکومت‌دارد 

. اولا هنت مزار ومان م‌دم | مارا جرعه کرده و 
قوربهباه قل که انسیا غبرت ره ان ور 
اقطاع و افشار خوف و مراس حکم کرده که هی کس 
اسم محلس مقدس‌را برزانبردزبان اورامم ویکصدنومان 
بچن ۹۶ و۳7 ۰ جاره ص‌دم. ظ پرورش یافته سکن 
کردند وهرچه حدم را جاسده است دم در ناوردید ۰ 
ول «نظر بر با شدن جلس عسدل ودادید ۰ ان دو 
زوزه عدل‌السلطان را بکرمان خواستند که دویاره ملنی 
از او گر توش بر فرار کنند . ۰ (از لقب‌عدل 


ر ثهار: ۲۲ ) ۰ ۱ ۷ صور 


السلطان ) رسم وروی اورا میداد ربنا عاملتا مضلك 
ولا تعاملتا نمداك ۰ 
را سه روز (ست خواسته اند وبشهر آدده قریب هز‌آرو 
انصد وان قدعی وعلاوه بر عمل برسال مپخواهند 
و مأمور سر او گذارده اند کدان پول را قد بدهد و 
محل حکومت خود برود ۰ مقصودشان ان است که 
در شهر ساشد مبادا ای حرفها را بسنود ۰ 

فربانقرها هیناه دز کرمان حلورمت. کرد بکفدو. رمتن 
مار تومان مالك شاهنشاهی در کرمان بول سپرد مامی 
چهارده مزار ومان خرج خودش و اجزاً شخصی کرد: 
۰ در مر‌یامی آقلایست فر از اجزا رم عهزار تومان 
دنخل از کرمان بر دید ۰ آن بك کرور زیاد ی را از 
کحا اورده مایت "فاوت مل کرمان دویست و عاءمزار 
ومان بائد باق رشوه وجرعه و قدرتی عمال بو ده 
است ۰ حلا هم که م‌دم بجاره جثم وکوشعان از 
میشود ودر مقام تظ بر مامند خودی بطهران,باندازه 
وهی‌روز تلگرای برجز خواندن انتار دهد وخودرا 
ویر عدلله ورئنس ملت‌ودوات قلمداد عوده که 
ات رات تلم کردن نکند ۰ بك لفر وکیل 
علمای کرمان هم که منتواند دو کله حرف حسای در 
محلس «قدس شورای میب ند اسیاب در کر مان 
و طهران فراهم می‌آورد که مبادا او قر] حلسی داخل 
شده حرف ند وسبم شین طلموای منقب ینقلمون 
باق باست 11 سب 


سونو صور ترافل 4 


دی نت 4 ام‌وز لاف ۳ ام گذشته در رئع ظ از 


متومین ودادرسی بارگان وزارت عدایسه »کلف است 

: وسر موئی ملاحظه و ثاخر اد در ماد 3 
چه فرزند و برادر شخص وزیر باشد ۰ ۳ 
روز تن ۳ زیم اش حفرت وا فز ناش باوزیر 
س شورای؛لاینلور الق کر دید « از 


را شده سده بکلی 


عدلبه در عحا 
رایع از بر یات 
سانق دست کنیده‌ام وکلای کرمان موق هستند حضور 
هم دارند » ( ار 4۸ 
ول‌بان نطلق دران هنته مکتوب موق از کرمان بادار ء 


رسد که ین را با جزئی ‏ رین وتصحیف پرای 


روزامه شیر فه‌تحلس نِ( 


مبرزا لطفییی خان حا کوهستان 


( عنحه 0۵) 
[ ای خاطر «مارك وکلای جوم شورای «لی‌درجگرديم 
و منتظریم که اخبار این هنته همم از کرمان برسد و در 
ان خصوص شرح مفصلی بتک رم ۰ 


نت . #6046 
ش بگذفته ۲۲۶۲۱ شدت خبالهای مختلش +وتصوزرات " 
۳ ون که ۵ ان یکسا خر یک ِ ان ام 


9 خواب نک 


ِ گذاعت ۳ و ازخودو اي ای اه 


۱ عبر شوم .ای بر متخوأس میج :۴ زمانی می‌تشسم ۰ 
:له راو مبرقم ۹ 0 مب‌کردم ی 


باری مثل دوانگان حرکت وسکونو رفتار من از 
ار او اطناق حباط رفم و 
۰ وباجرام وسیارات فلی 
تکاهی عمقانه" تفگرانه کرده وی فوری متصرف شده ۰ 
وان همه کرات لاندو لاحمی وفضای لاشاهی انیا و 


روی قاعده سود 9 


استشاق هوای ازه عودم 


عول سیر وحرکت ود وقرب وجذب ودفع شموس 
وسبارگان .واقار و ذوات‌الاذتاب خبال را جب نکر د ۰ 
زیراکه 


۳ بدا 


سوای چش اد و اوضاع وطن به هیچ جر 
۰ از طرف ] سیان ءعطلف تنظر مانب ای 
خاه کرده وه اطراف وجوااب خود گر یسم ۰ از 
سمت مشرق ماه را احالت ضعف وقمان ور سل دو 
شزگان ,عار ۷ يك حالت خصوص از پشت ابرهای 
متحرلا وشاخپای درخت ددم که کوبا اوهمم بحسرت 
دین علکت تگران است وا شدت هم وم مر بگریان 
فرو برده ۰ در | نوقتشب آن قطه | ز افق را شل ك 
بر یه نقائی _ ة هچ تاش ۳ عیتو اند 
از عپده تضویرآن بر اند ۰ سایه اشحار و ابر‌های قطمه 
قطٌجونیزدرو دیوار خاه را باتکال خصوص ملق سکرده 
نود ۰ ی دادم که سدائی از حانی اشنوم تس 
حرکت برکهای درختهای با غجه ل تنم ملامی ۳۹ 9 
۰ وسوای لههای 
حزن وجرت انز مرغهای شب.1 هنت که از باغهای 


اط را می امد هیچ "وأئی شنیده تبشد 


باهتراز در او 333 9 صداز ی نشنیدم 


ساوت 
صرف تهرزا فراکرفته و عام فمفت" رد کاب 


در ر خواب بودید 


( د.۳ ) 


حدداً بطافی آمده ورای خواب میاشده وجشمهای 
خود. را بروی ه مگذادته انتشار غليةٌ خواب را داشتم 
کنگا از عوام خبالمه سودهو کم 

قیداسم چه قدر ی ۷ 
اب ارض تحسلاف حالت طدی خود ه 
7" و-اجداد چد فزار سال قبل اما مد ودید مطح 
وشتط شده ۰ ازطرفءشرق اهالی مالك هندونتان ۰ 
نار ۰ مفول ۰ چین ۰ هند ۰ حين ۰ ژانون‌واسترالیا ۰ از 
جاب جنوب صردم افرقا وجزیژمادا گاسکار 
سمت +فرب فوس عام الك ارو ور یطانا ۰ اتیب 
شمال جمست‌روسبه‌هه‌ابران کار ممگردنده و این نطمه 
خاك ویر ان دووسمت روشن و باریث ملفم شده ود ۰ 
فست نی وشال نی مور ودرخثان ودلبو تا 
فرشتکان و ارواح جرد م‌دمش را در عون ش کشمده 
ِ هن یکنفر آدم را چندن هر از آ ما در کنا گرنده : 
بورهای الوان از انمان مثل قطرهای باران‌بس وصورت 
برد دشت‌وتیرا.و کوه وسابان | حارابیار 
حاوید فرا گرفته وشده ,ه بپشت موعود کرده ۰ دم 
: فرشتکان دیگر 
سره هودج از ۳ الوان ,دوش دانتند وسدق‌های 
دودح مخستان از 
ور سقید نود که بانور ای فك بر ان ( طهران 


هه تیم وخندان وز بدذایدی‌ودند 
ور از بیش ویس اما میلیدد 


حپارده, مادی‌الاخرة سال 6۱۳۲۵ نقشس ود ۰ 
هودج دوم بزرگتر وا ز ور فرمز بود که بانور سح 
‌ رز دمم دی ححه سفت» ۱۳۳ ۲( اخط نسخ بر 
7 
0 ی آنمای رنگ ود که باوز فرعز باون خون 1۴ 
شتعلمو ق رن ( طهران کش نبه ۱۳ ودوشنه ۱۵ 
۱ رسمالاخر ۱۳ نوئته ۰ از عی‌ش وقاب‌قوسان 
ازادتی لمهای نور آلوان و طقهای ریاحین و ازهار مار 
۳۹ یا مرت ۱ 


حان ۳ را تازه مشمو د 


. که فضا را خوشبو و دماغ 
. لاف ان قسمت له شرق و 
وجنویی تاریك وتبرء 0 اعالی یکدیگررا مدیدند 
و کرورها شاطان دور | 1 بارااگرفنه و وان ص‌ 
ند ۰ درپرکیا وببانین بضی را 
مخفول رده ۰ و هزارهارا حام بادء 


| نان را سخوابتددید 


بصدای آراز وجك 


هودج سوم رن از هردو و ازور 


۱ ی * 4 


و ذاف يار بی پست عوده ۰ لفوس کثرفرا » حشیش 
وترياك سرخوش‌داشته ۰ باقی را خواب جهسل وغفات 
کذاییه از اسان حم وغساق بر | نمامیبار بد ۰ و 
ساعفه ور تهای سوزاننده بر وخدك ۲ بان‌رام‌سوزانید 

هه بثل اموات جر کت عناردد ولاو نعم عملف‌تند 
۰ در هواشاطان تاوت ویر ایدودی که رویوش‌سیاهی 
داشت بدوش گرفته و علبهای کنود وی چاو وعقب 
آن بجر مندادید و با بط شکته حاسا نواد طلمت 
صرف درجلواوت ( طهران ۱ررسع‌الا خرسنه 4 ۱۳۲ ( 
دیده میئد ۰ ووی عفن آن مسا مشام را .متفر 
ارف ماع وا با وت اش امور نز ده 
«فتهای حو در قسمت متور بانظر حبرت وء‌حی دران 


9 وطلمت ۳ » مرحیّر د 


وقتی ,سداز شدم یکی | از حال طببیی خارج وق عرق 


وت حض بودب وتاب ب‌طالم شدقدری 4 | ارم تفت ۲ 


خود امد م اه که در عم روا مشاهده کرده ,دون کو 


ی 
زرد از وو ۳ رفته‌و ه امدادق بر روی کلغذ او ردم 


رو شب بر جة ازعاد سیم له انار که 
قرو از شهارة دوم 496 
سدارد ماملت ودولت عمای 1 کل ازای گراهی 
دور و عشو رت مایق زار اسیشذاه: زو ردان ۳ : 
تها ‏ رازن بت کت و متا 
میشدید قامن اساسی محلس میعو بان بررفرار شده بود 
ار عکا کیک دولت دستوری وعدالت ای 
قشم وت است وان برای حصتیل ان وتا هوا 
او سا باد وظال است دوست او ۰ کدام يك ازدو 
مطلب ح های دوات عهانی وازدیاد 9 
1 کش ما درست ازز بان طله رای 
شبده شود وسخن ادرست ازدهان بی ازوزرایءمای 
مرون آبد ؟ 
۲ مه خعلیب ایرانی «سلمانرا 1 آن ترسایده اک 
ک وی وا وحارء برای درد خود ۱۳ 
شد ۰ درا صورت عهایی ها زودتر. حدف تبر هلا 


و اذمحلال خواهند شد ۰ مااز حضرت احدیت 


: ۳ ۱ وزرا انتل که 


خواهام که یش از 
ما ورد وبست وزیردست دشمتان شوم چش شا وود 
شنوا ما محت کند تا بش ,ای خودرا ه سم ۰ و از 


شاه اه مت خود, | رل بعادت ربا ت سش *- 


دز( یه نق جناب مك الکامین‌از شمارة اول )هم 
با در اي ند هزار ساله" مر خود هیحوقت یی قاو ن 
موده آم ۰ ۲ مثل سایر ملل دون شرلعت ومسدهبت 
زدگی نکردهام 


هار ها سال ی وخدا بر ستاو دم ۰ ودور ه‌های 


قل ازطهور مذهب +قدس آرراه م 


| ور ا موز باز توجهات غسبه و 
ام عا مه دوسند برر وار اعنی السیدن السندن حامی 

اللة والدن جح اسلام آفای ااسد عسد اه متهد 
ییاز و 1 فای ۳11 قا رز | سرد مد عتهد طما طمالی دامن 
رکامما خون صا در آندان ما حوش 1 واز استءداد 


ویش اند های خار جی صات تخشبد ۰ نام طیقات را 


حس ملت وقومت از فاق باز داشت ۰ وه | حاد 
و افراد ان علکت را ضی واحد مود مثلا از همین 


۰ ۲ 5 ۲ ی 
برادران مترم کلاه دی حودم حرفب‌ای عبرت ام 


میشئوم که باه امید واریست ۰ زنر ما م عقلا و 


ررکان ی مان | تیان کلاء عدی و کسة اس حرأ ۱ 
که شا ها و مان دارای فطارت وساده‌اد ۰ و 


محر ۲ 
ا لاش ری را دارا سناد ۰ ورشوه ور اشسخند 


ی ور وطلتان | یکدیگد فرق‌ند ارید ۰ 


3 2 مشروطمت در همه شاها حاول رده ۰ ثال 
0 تراز ان برأن ساورد محترمایل شاهسون دادی 


ووسائل دوگ ل‌ کخور ند واز صراط مستقم محر ف 
۷ شو ند 


۳ است در ین شهر ات3 وود اجنی ۳ 
و عون ۳ 
از توبوگان 3 رال ها ردان یه 0 د سای 
ک در همین اوقات حفظط شزاق بخو ترا ۲ ام 


ازوطن خودمیخواهنددفع کنندیدارم ۰ 


ترك مدرسه را کرده خارج فتاه ای کی وم ول 
با ها برادران 


رم عمی‌ض ی وم ۰ و آصرلحبی مشغفانه 
۳ ام صت4 هیحو قت ۱ فرنگها دون رعات ادب 


رثتار:مآنند : و وی و ملاشت اما ماشات نائند 


: دپگر بشما +ضلومین ع.ض می کم که مضلومیت خود 


یه 0 


را | هدر اظبار کنمد تا نکلی‌از فد رقبت وجورخاسص 
شود ۰ ودرحنظط 1 خود .نپا در شحاعت و 
رتادت قبام عائید ۰ و از جان ومال در ان بثمقدس 
دریغ بداسته باشید ۰ 
دیگر ی حربای واعی را که در آن شیر شرت دارد 
اور بکنید و اعلیعضرت اقدس ما وی را ۷ 
ثورای یل و فوأئین مرو ی مراه دامد ۰ وا 
هعته 0 1 مه را ححته ارژو مک .دان موفق 


۳ ۰ هب 
محالة رشته تارخی را که تخبت میداشم برای‌هفته | نیه 


ر قبه دارد ) 


رف سادات وادال ی 
ماهطامعن ق ی کازط واححاف ۰ ول با ات 


درلن سور سرگردانم واحتانی حئوق خودرا «بخواهم ۱ 
مقس یکتهند طمقه م که ه‌دسته و ی شکانت ازای خدا ‏ 
اشناس دارم اگ مخواهم کا هو حقه شکایات و لظلات 
خودرا سرح دهم . کتاب مفمصلی اید بنویسم ۰ الا 
برای | کاهی برادران مسلیان خود ختصری از ك 
ایو افتال و لیگ و در ‌راعوضیکنيم ‏ 
و تام دمم واغال‌اسشخاصی که در 1 زارضش ۳ 
شده اند منداشد صكه4 ما هار يك ۳ نتکاشنته 
وا طلاع داشته ام ۱ 

.سل از مبرزا جرد ورضای اصفهانی ۳ متوی نی 
حالبه عمل توایت, تاه «قدسة حضرت »صومه -لام ال 
علا اسادات رضوی هر ی بودکه 2 و اجدادشان 
مرزا ممدرضا 
بالهای اف در.ان خدام ۳۳ گ راست سا 5 ‌ 
| کک پشتل توات رسید وبا کل ققر .و ییشانی دو: 


از زره مرن شم هجرت عودم‌اید .۰ 


کذشت ۰ ببدازاو پسرش مزا سید حسینبدر متولی 
اثی ولبت یافت و بنوان درویشی وعرفان جمی ازم‌دم 
از موفو ات استانه شمه ساله 
غله زیادی: احتکار 3 تادرسال ماعه هزارو دویست 


را رید بخ هکرق.: 


هذتادو هت قمعت له روت فوق الماده حصیل 
کرد ۰ اولاد «توی بای قدم را بکفر ونخلاف‌عقیده 


دم منود و هد را از ٌ متواری کرد # وفرز دان 


ر شار: ۲۲ ) 


حز نم 4 دار د گت ۲ 


۱ تیان 
۰ ۰ قامبرز| یم ار 
تقوبت مفاصد ملس شورای ی ۰ تکسسل 
مشروطبت ۰ حابت فقراوضنا وکا رگراننللومین 
برای اینکه هرکفتهة را شتوان گفت 


۳- عقل وفطرت را | کتابی توأم فرمایرد ۰ 


5 شرب حسین ‏ مد رز رنه ی 
۱ وی 1 3 ۱ 
پثکر مکنم ۰ از قرار اخطار اخرهمن صفحه 


۹ ۰ ی 
یکتایضا #ترریت رجوع فربا مد ۰ 


حریررل 


و اخار دیری که 5 


دیزی مداز | تک رابورت لس را بسفارت زوس ر دم 
از ۳ دستور الحمل سغارت را به الکرنك رساد ۴ ۳ 
. و ۳1 نع هر 
ملاقات :کردم ۰ از اما سکشته عورت‌تطلمات از ده 
سادأت قمرا .ول باشی ۳9 5 مراجمت کرده 


خدمت پر حاج | قاحمن رسیدم ۰ ودر به‌چیار 


ازکتیسهارا یرای برغ «طالب دیدم 


احمن خی که ببزار حبله وندییر خودم را داخل‌کرده‌ام 
حور مترباندم ۰ اخز شب که خته وم‌ده ازباره 
7 میم جلو مدرب ارمنی ها پکد قمدد بدم جناب دکتر 

وش اد دکل ده وی دوها کل تفه 
خهار ثمل مراد خیلی متوحش‌شدمکه مباداخبر یکدرباب 


بر مدن ی حتاب حاجی ۰۰ هتشر ده زاشست باند 


لسرعت سر نزفم و وا رطهت امه محتی که نو دکلاه مر دانة 4 


۱ شب 9 ِ مقصد | رمرم ِ تمد ی 
ناب «ستطلات حا ی 
و مان‌از حاحی] قاحسن ۰ثك‌ ««هز او و مان‌از حشمته الاك 


پك و هزارتومان‌از اف الدو هرك ِ- هز ار و مان ازقوام 


صورام رال که 


۰ حون انروزها بك-<زد هز ار 


( هه 


شاه له حندروز شته نخته روی هم مبل‌فر مودهاند مه کر ده 


ادوسد؛ روی‌دلتان مدا شده شا مدا نید که ماشا ن 
ان جیاعت اختبارتکمتارا بدارند هواهم‌گرم است 
ان‌فینل اف‌اقات می‌افتد سل یس تکنم خدانکند 
یا دردو بلای‌این نوع عل‌ای مارا نز ند محان‌ماشعبان ۰ 
خدا ازروی عمرباردارد روی عم" ان 
( سک حنن‌داه ) 

واختراع‌جدد) ۱ ۱ 
بك‌طردکتر اطر بشی موسوم اف شنیدر وقیکه حکایت 
ای طهرار آشنرده پرای انک مش‌ای روی‌دندان‌برود 
وددانباضایم‌نشود غلافی ازفولاد برای دندانختراع 
ظ ده با استیال ان‌غلاف دیدان 19 ماسبائی ردام ی‌کند 
کنو چپ اراداردو سک وجارک 0 
می‌کند ۰ اد رس زا ر تکانه فک هبلا ختال 
عرد ۵۸" ۱ 1۹ 


فک 


سور جواب .کتوب 4 


‌‌ 


ی ۲ ۱ ح‌ِ 1 ۰ ِ ۰ 
سيم تن ۳۵ عون اولا ادم بثل توسرسللادت ۳3 مدیر د 


۱ ور احه‌انتاده خودت راد اخل‌کارهای دولی‌بگی اقب ین 


مکی ۰ دگرندند که شاعیس رن صلاح علکت 


خویش یروا قاس ۱ ازای تفه توحرا با دحق 
و اف اموی ک ود نت هام در و زا رشان 
خی ارنم الدوله را ازعارت محومانی ۰ اه فر ار 
داد فرش ثرا ن را از رو وس‌تنو اند ِ مکرفزوت وازیا 
ان فراع ها موی اش 6 مر یو ایتهای 
خارچه رأذمی ی که هی‌روز رس چاه ازکرتامی اسم 
خودش کله می‌کند ۰ الرمن ای توباشم ان لب را 
۰ وبداز آن‌هم 
"را اینطاور خطاب ب مایم کر برس 
۳ ام بویان میرزا رضا خان ارفم الدوله دانش 
بقبه دارد.. مخلص‌شما (دخو) 
(اخبان 
هفتگی اتابل دون اعلام واطلاع رای احدی 
و دونفاه کی فرستاده مشود ۳ اطفال د؛ رامع 
واشجبن‌های جو می کوجه وبازار ,فروش میرسد مکی 
ترآ نا لین "مایل باشد به کتابانه بر بت (خابانا صری 


ِ + یراس ودعوار ۱ کوتاه مبکنم 


فرب‌شمس العاره ۱ رجوع فریاد - 


# سال اول که 
م7 ۰ ۱ 


۱ 0 : 
2 ۳9 ۲ 


ه: 


۰ 


9 عنوان مراسلات کی 7 
متواتضان کیرظان غراف 3 
«برزأقاسم خان تبر یی" : 
طبران‌خبابان ناصری کتامازثر بت که 
ی ۸ حادیااول ۱۳۲۵ ری 
1 ۵ممن‌باه سال۲۷۹ اردگردی‌پارسی 
۰مام ژوین‌سال ۱۹۰۷ مملادی 


و ما ۶ هر و 
( مغ لصو فاذاه من لاجذات ای ریم لات) 


و ول 


فاذ مغ ی لصور فلا آنسأب ییتهم 


هتتگی سیامی با ری اخلاق ۰:مقا لات 
و لواحی که مو ات ا مسلاك ما داشته. 


اکتهای ,دون بر شول 


و اهد شلد 


۹6 7۳ 


" 
0 7 ۰ 
#0 
۳7 


2 


سور و 


قیمت‌اشم السالبانه :کهآ 
طبران‌دوازده ((۲ ۱ 0 فران 
سایر بلادایر آن‌هنده(۱۷)قران 
مابك خارجه دو (۲) بومان 


5 


باشد بأمضاً ذیرفته ودرج دیشود 9 قیت ثك‌عرء 4 


طهران حهارر 4 4 شاه 
سیر بلادایران پنج و 


بو سواد کاغذی است که جناب برس 6 
حور ملکم خان وزیر منتار دولت علیایران 6 هن 
و بو در درنارروم دز عم رمنع المایی ۱۳۷۲۵ 6 
و وزارت آمور خارجه فر ستاده اید ۰ کم 

فدایت شوم ۰ دیکر عیتوان‌نبان کرد صکه دولت 
ايران ه یك قلطه که سکوت ما مورین خارجة 
۳ كِ سطه رده هه سلوت ما مورن حارجه 
با بد برین خپانت خواهد بود ۰ آن جوش تراق 


طل بکه این اواخر حواس دسا را برسر ابران جعکرد 


الان كِ بان دبرت شد وه است که اران حقدر 2 


وحقدر خراب بوده است که همه علما" ون‌رکان ووزراً 
ساق ولاحق وبران هی صنف وجو اعر دان ه‌طقه 
با هه هر اهی وساعدت بك ادشاه ك طلب جع 
تا ونر سم آزادی حالس مطلم ور نات دأدیر ۰ 
وام‌وز عموم ولایات بش ازهوفت فتهوش شا کر 
همه لرسنه ۵ تظرا وم هو وش دوات همه حا فراری ۰ 


ُ 
۱ 


۲ 


ودواتخواهان غر هندراضی 


رگد ده ید - 

وفق‌ساب ‏ ۳ ۲ بزرگد وکوچك . عم وحاهل . 
جواب میدهند هه این بر نان ازاغی‌اض وطمع و 

فاق وخ ری وزرای ماست ۰ چه حرف لغری که 

از قباحت آن خیته عبشوم . طمع بشری درهرعهد : 
ودرم اقلم صاحب هین اغر‌اض هین طمع وخود . 
تزْسق وده است. : والان هم این »مایب درهمةٌ دول 
عرانب بش از آبران رواج دارد ۰ فرق واحد دری 
عامی‌ماست " سب یءامی ما هرحه باشد ۰ وخادت تمیجه 
این است که امروز دولت ما باشد فقررسده اسث ۰ 
۱ حضا و وزرا و استادان زمان عا یر 
مبد هد که با ین فلا کت ی وی ال عل است 
4 و داطنت و انسلال ار ان ترا 

و نت که 


ی ۶ ۰ 1 
وزارت جلباه خارجه ما مقر از هکس واتف 


از ور له انب‌دام خلاص عا مد 


ره 0 ۱ ثِ صورامر ایل 4 ۱ 
وس تست سح سس تست 


است کهمین روز ها دول ررك مجهت ختم برشانبهای 
لران در چه مذاصکرات و در ندارك جه نوع 
بدایز حوری هستند 
حاره جمست ‌ 

ص ار د وزاراه های عالت خار جه 
صراحت قعای خواهد کنت دون برك ىك دتیته 
خ ت هی بان انران از دنت رفته واسطه 
جند فترء اسلاحات .سهتل و فور 


و و صورت ده و آق رون ۰ وحن 


هن استر 
اد بٍِ اسم‌طلب را هم درسقی فهسد که در هسچ 
ماث هیچ اصالاح ۳3 » دون بث سر مابه هدی مسر 
عستود ها اير ان مك حالی وستفه: که ازر ای 
هس اصلا ون م قودهسج‌سر مایهنقدی دی مانده 
در ان مقام هولاك می‌تنوم که اولبای طهران 
و انن ثك‌ فرض ازهٌ هستند 
حنان خبط مهلك ۰ حای عزای ملی ی نود 
هی کاه اسندفسه هم بررکان ما بلای قروض حالسه 
لران را مشتبه بکتند دان ءمجزات نسسه کاری 
( 0۳۵۱) که مشساهبر حححکس ای فر تقد تیان 
اتب حور آبادیای دسا و شرط حبات دول 
تا تا یز 5 ۱ ۱ 
شا بر ان باد جابمای پر زبای که تواسد 
7 بولای ما حالی ناد که ه دولت انکایس ۰ » 
دوات "روش ۰ب بلژ اث و ۰ هم حکومت بلفار 
چییچ دوات .فك دار قرضی مارد ۰ امه از ان 
و از آن معاملات خارج از تصور می 
ان ونون عالسه وه 


هزاران ملیوعا 
شنو یم همه از بر کات 
بو ش چشید رسیده ود ۳ هدسج کتامانه 
با اسمی از ان ذکر شده است ۰ باد از ان دریای 
قنون .ماابه مين ك ره را حلی فرمامید که دول 
وکبساسهای فرنگتان در هی شهر حند کار خاه و مرن 
پول تراب داده اند که ص‌دم ه‌قدر بول دارند عوضش 
اسکه در خانه خود تفر وا اطمتان کال مر ید 
بان رما واز آن مخزا به عرهای مختلف جاری‌مبشود 
و نوع اعای که موچب آبدی ومایه مشت باشد ۰ 

که ان کار خاه جات 


ار از ان حنات شرف بپرسند 


امان از دید 


( منت ۲ ) 


را مه صنمت ساخته آند داخل همچ فصیل نشو د بات 
که مطالی که تجندین سال مدرسه حصیل می‌شود بجند 
دفیقه صحت اضاقی و منهو م اهد شد همتقدر 
قرمائید 4 ان دستکاه راییر منت که ترایب داده 


باشند علا رژسای ان نخزم‌ای نقدی حاضر هستنتد که 


۳۳ 
۰ دوات ايران مه قدر ول لازم داشته‌اشد ده مقابل انرا 


دون مداخله هدج دوات خارجی و دون رهن همچ 
يك از حقوق ابر ان با هونو جوه سلم وزرای طهران 
غاد بان دو شرط ۰ 

او لا او لبای دو ات ابر ان به من و.ه چناب عالی ۳۳ 
یز دیکر ثابت‌مامند که آآن بولفقط وفقطسری ] بادی 
انز ان انش ۰ ابا ما درست حالی عابند سته 
ای پات وکا امنا دازد وامشای 
دولت حققتا امشاست ۰ 

ان دو شرط. بشحدی سهل و ی ضررلت ‏ ستعه 
کدخدای هرد, فرنگتان میتواند در ابران محری 
بدارد ۱ 

قطا درایران خواهند سید کراه ودایل امکان 
ان مسئله چست ‏ ؟ ۱ 

دو جواب دارم 

جواب اول اینست که خود اولبای دوات بروید 
دزگیتایل فردگتان اولا سای مالدوی قوا نید 7 
جواب دوم ان است‌که من حاضر هلمکه از هی دولت‌واز 
هی وزیر و از هی حام سند فمایی ماورم کان‌فقرات 
متروضه غاب مطایق عاوم مقرر؛ دماست ۰ وهر 
وزریکه این دوشرط را واند درا آن رقر ار عاید 
دولت‌رآ زیده وایر ان‌را پشت‌روی زمین ساخته‌است ۰ 

( .نکم ) 


عرض طلب عام شد. ۰ مك 


فربانت شوم 
استدعای شنصی اق ماندء . حون درمسان این 
بر یشامهای‌طهران‌هنوز عبتوامم همم عراض نده‌جطور 
مر سل ۰ وکا فقو دمشود ۰ منتهای‌مکر مت خو اهد نود ۱ 
اس مقرر فره‌ائید اين باکت‌رادر طهران چاپ بکنند ۰ 
وا ثر رای وزارت حلیله ان فرست‌را هم بافی 
تگذانته بانند بتلتراف يك اشارم شرماید: بتده‌این 


وشته‌را اهبع حریرات سایق ولاحق در خارج حاپ 


لارة 6 ) 


و دون رز منت احدی درایران بدردمندان وطنمرسا م 


( السد ملک ) 


9 جکامة وطنبةُ جناب میرزا رام خان 46 
و0 منثی اول سایق سفارت دوات رن 6 ی 
# کم چرا نکم اه از : رای وظن .که 
# که من ن جوال شد سم زا لهای و طن 4 
7 ۳ 4 
۶ که خود عشنوه هیحگی صدای وطن 4 
# وطن سلام فرستد هی فرزندان 6؛ 
عاست گوش که اوبشنود ملای وطن 6 
# وطن یب ووطن سکس و وط نها 4 
کاستا نک شود بکد م ائشای وطن 4 
وطن خراب و وطن‌درهم ووطن‌ویران 4 
۹ است ]نک هگذارذ زو بنای وطن ن که 
وطن ناله میکوید ای جوان مر‌دان که 
مکر ه.ندامروز اتتسلای وطن که 
که دست ظ کنبد آست سغ استداد 1 
« خفن مه آماده در ای وطن > 
۶ وط نکه بودبپشت ,رین بروز تخست ِ 
شداز نفاق خزان ترحت ومنای وطن 44 
# وطن که کرد همه نمی از برای شا 
ن# شا .دی زحه کردد خود بحای وطن 4 
7 9 حاره اند اي سبه متان 4 
۶ زکردش انتد گر روزی اسای وطن که 
* ز اتدا یکی ندیه باد و دیر > 
که چیت زن سبس‌انجام وانتهای وطن که 
# مه ببل گرنتد و شوه وشونی 66 
نظر ,ضایدة خویش کار هبای وطن > 
2 هه تملحت خویشتن بسند یدید که 
# م امه ود بر وقت اتتنای وطن که 
ز هه ی کر ان دو هساه 4 
نز 8 کهر‌دو ازدوطر فکنته ازده‌ای وطن 3 
هی ه‌شد ین تک و ان سبه روزی 6 
که حون‌ساء کند دامن قبای وطن که 


۱ صورام اثبل ۳ 


رن 


هی » ند ان فقر و ان بان 4 


که اء و نله شده سر بسرتوای وطن که 
منافتند همه خود برست و شگن دل 4 
# که جز ضاق حوشد دروفای وطن 4 
بافاق فاق آوردو د خوای ک ‏ 
# شدافاق فاق اوران بلای وطن > 
مافقان سبه دل عکرو حباه کنند 6 
7 جداز ۳ ام‌وز عضو های وطن ۳ 
7 زسکت جشمی وسلمی و غرض ورزی # 
فافدان شده بصبارکی و بای وطن » 
 "‏ تفاق کرده و فافل از که لنت کرد که 
1 منافقان را خود د, ی خدای وطن که 
# ننر شم که می کنند بلق > 
# که جلد.ك تن‌و حاسند در ردای وطن 4 
هم هکاند ز یك‌تاخ و شاخاز يك امل که 
هه شکوفةً باغ طرب فزای وطن که 
# یک ود کل سرخ و ای بود کل زرد 6» 
ی ویبای واه 4 ۱ ۱ 
#۷ یی درخت تشاور ات #4 
# ز م‌دو خری بوستان سرای وطن 4 
# جو باغبان وطن دسته مندد ا رکب > 
# هی حود هر‌سو ساغها ی وطن #4 
زرنگ رن کل و رنکگ رنلک سبزذنفز 
# زسوری و سمنو سئبل و گیای وطن 
7 همی مجند و مك دسته سندد از کب 4 


حم حفقم 


# عونة دهد از رونق و عای وطن که 
۶ کدام فض بواند کل سنبد سرخ 4 
# 4 م‌دو عطر فروشند درموای وطن 4 
نّ کدام از و اند کل بتتش بر رد که 


زک هردو زیب فزانند درفضای وطن #4 


کین سفشی‌وزردی خودآزدورنی بیست 
7 برون زر جله رنگی‌ای وطن 4 
#9 قوافی ار همه شد هایپای عدی ت 4 
وک هاهای یریم ز هامپای وطن > 
۱ 9۷ مه دارد. « 


وه و ودک مومت 


روز ۱ رسع‌الاخرصا حنمصیان نظمیه وزاسر م 
واسطه برسندن حقوق انرده ماهة خود از ضیح ا سه 
۱ حس ۶ ۰ 
ساعت ازقت ره در خائه حناب وزیر محصوص حاک 
طهران متحصن شدد وشاه مأوسانه عنازل خود 
مراجعت کردد ۰ روز ۱۰ نز کلب اجزا از صاحب 
منصب و ادن از کار و خدمت تسش کتیتاده حتی و لس 
شبر وکز مه های بازار بساحان دکا کین وکاروانمراها 
اعلام کردید که شب خودشان ازار و ححرات خو ش 
ازدحام 9 و ۱ مه لا به وزاری عودند و ی 
تشنید ند ۰ ونپیجوجه ابرامیبواری‌ورافی دیددبلکیاما 
بو نبیر ورین بوزارت خامه‌ها و 4 ک س ند تاجار 
4 میت اجیاع تلگرافخانه" مخصوص رفته ری ذیل 
۱ را تلگرانا ستکاه هاوی عرض کردد 
ره ۳ 

ت ِِ ‌ 

«تصدق خا کای‌جو اهر اسای‌اقدسن ماونت‌شوم 
حا کر آن حان تاه ر موم اج رای مب مه و "ژاندرم وه 
مستحفظن بازار از را ی ۳ ماضیه ما نامر دما 

است بکدینار از ابت مواچب و شب ورور 
ان سثاری 9 امثیت شهر مشفول وقرض وقناعت 
ده اغد تگذران : و دم حال 5 ر حان وکار 3۵ استخو ان 
رسد و و اسطه ستخق طل_سکار وخیحالت احل وعسال 

ی ۱ 

تاحار نایم انقانه تیا 5 امد ه عم‌ضص ان خودرا اک ان 
اممدواری با کای آقدس‌هایوتی ارواحنا فداء «مروض 

بداریم وعاجزانه استدتا مدماژم که ام دلوکانه شر ف 
: حصدور باید حتوق "گذشته غالا ما حان‌نثار را مس مت 
5 ار ۰ 

ور ما زب ۱ اسو ده بشعل حانل ساری و اری 

1 و ‌ ‌ ۰ 

مشذو ل دعا او یی وجود اتدس اعیی ارو احنا وداه شم 
والا با کای بارك قم ات زرف مان ار ان 
خار ج ایو از عیده خدمت بر شبائم ویس از ع‌ض 


عربضه از تلگرافی خانه استان هامون اعلی ساء آورده و 


ی اعماد انا # و مه اج ماه تاره 
ی ی ی ی ار 


و 


هستم : 
بتغّر ات . کلازت ۰ «نتغل لت هر الساطانه 


۰ محت‌انات ‏ نی مدمه ۰ سطتضمید» 

بعد از عی‌ض عر‌اضه أ ز تلگراف ۷ اعماد 
۳ م «تحصن و محددا ع‌بضه .عضمون ام 
هوق باستان. اعلبحضرت مابوی فرش کرادم . طر ف 
سر باس اه اد طوف ا تترت مایون | مت را 
و آیکشننه ی خن 


اطاعت امس مل وکاه و ری داد 


۰طمن مود 46 
روزننه‌وزده ‌ 
وتاب و زیر داخاه ۳ 7۲ ۷ اعلیحشر ت‌هایو 3 
صاحت منصدان ِ» را در عارت کاستان جوا سته که 


یی اه 


طور است ۳ ۳ تکشامه ۲ باز خی بر کین 3 دون 


مخلف من خودم و1 و حتوق شارا مبدهم ۰ 
یی از نها ممگرید که از این وعده ها سافا تا دادند و 
تابحال سک فا ت اقا 
شاعا فول < 
هم با جزا اداره اطمینانمده‌ئد ی «مکننند 


۰ وزر داخله جو اب‌«مدهدمن 
۹ + 4 ۰ 1 


سرخ وگ «طه ۳ ن اشید ۰ صاحب متصان 
.۰ 


1 ۳ رسع‌الثان تامل اند 0 


صبح روز جشنه ۲ همهرژسای نظممه و ژادرم 
بو اسطه اءماد ول و زر داخ له در . اداره منتظار 
کگرفتن مو اجب خود لو ۵« سه ات فبل از طهر 
و حخصو ص 3 ای لساطده زاین (جامبه ۳ حلوادازه 
برای رفان انب او هو ی ان یی ستد صتتنه 
در ادار ه ازد حامی ات وزر حصو ص بآ عم الساطنه 
۳ ۳ ۱ 

5 تم ان ۱ ِ 

کنید که بادوسهرد ز در حثوق 1 ما داده‌شود ۰ وی 
که اجزا از رئمی تیه کاء دوسه روزتملرا میشوید 
هیحان فوق|لماده دا دم و کی تن 5 ان وعده‌م 
از همان حرفهانددت. که ۳9 علو مت ابران ۳ ادار ۳ 
منگر ده ۳ راز شاه کار های موسوم به و نك ار الی‌توده 
مستحفطین بازارو و ایسپای‌شهر هم خر شدمباداره می‌انند ۰ 
و ری ره را در اطاق اس ود ب‌آداره ۳ ففل 1 
ی ۰ وسهر آب خان هیر 2 وعاسقی خان مقطم ۲ 
الک تشد نطسه داروغه اراز زا مشرتدل دور 


حون اطلاع ممدهند 3 اعظی لاله را در اداره‌نکاه 


(فیر: 6 


دانعه وحس کرده س ۳ ماو خوردن او بانع‌شده‌اید 


مین حطور وکر زر داخله اداره_ م‌اید و 

سم ۳ ۲ 1 

| ده ۳۹ نو عاده و و ءداآمدو م وید هد أعتا شمکتند 
۵ ۳ ۰ 0 4 .۰۰ ۰ 


جتاب وزیر علوم نم از طرف وزیر داخاه منم 


هد که 


سم ۰ 
۳۹ اور د وژادر م وبلس را رای می عا بت 
۱ ۱ 
دو رهدر در ر صیر ود رخلاصی رسن تخذمما را خواهش 


کی کشد ۰ لحیر سا امیدو ارشده و ببیخو اهندهمت 


۳ ۲ ۰ 
۰ ۰ ِ ۰ ۱ ۰۰ 
جو دشان ۳ مدری ند 2 دشن وید با دم در تن بر 


مرود وی واسطاه افاق با ملومی پکداسه با هیصای 
سخت تر از اول مراجمت معا ند ودر را قل مي‌کنند 
تاد ۲ ح ى‌ ی از ادا ار ون مرو ید ۰ 
و حناب‌وزر عنومم, هابرس ازاداره برون مرو 
0 

مقارن غروبا نتاب سیدار رنس ترا خاه اداره 
رود و سند «ملغ ثذصت ودو هار ومان از بات حتوق 
4 انتادء یک‌الهبامابمدهد که نصنشرا روز دوشانه ۲۷ 


وق را در روز حشنبه غره پردازد بان بر باب 


اعظي الساطنه از حدس «ستخلص مشود واجزا مر موفتا 


تببدارد 6 


متفرق میشوند * 
وزج ۶ گس 


بو بر وت اردو از ان 6 یس 
سداز ارس تن قوتنی آض بعهز «قد,ةاطشی 
هية جلو گری واضمحلال شاهزادة ساارالدوله رسب 
اعلام شد شاماد سف‌الدین مبرزا مدیر تو ماه 
صاحماصمان واه ی ی ام مره 
عراده توپ کوهی بابد هراه ریم ۰ وهر.ك ازصاحب 


منعهءآن عور دون اننکه ادءای حقوق وحرج سر تاد 


-‌ 


مبل‌دارم داو طادا ه در حور همه صااجب ماصمان‌عض . 


ار اش افت‌وطن خوامی خودراءبرفی کند ۰ اولمیرزا 
مد علی خان سر دب فرمایده باطری اولا ا<زایش ول 
] تخواهش‌رامودند ۰ پس‌از ان کلب رژعان تویانه 
داو طاب شدید ۰ 
سبف الدن ور زا عامصا حیمنصانداو طلب را محاحی 
دالدوله ربی واه مرف کرد و گت حض غبرت 
وح‌دانگی اين | قيان غبور من‌ارو ششصد تومان »واجب 
مرا در حق ایشان بر قرارتائید وهین اموزفرمان 


اّرا صادر کنبد 


برراسرائل که 


( صفحد ۵ 6 


۰ 


: ۱ 7 
رایی‌و شاه و من‌خودم فول صرخ بشما و ا نان 
میدهم ک داز مامت از اين سفر معادل هین‌بیلغ 
مواجب در بر ان هبشت پر قرارتام واگردوات 
فول نلند از مواجب شخمی خودم که بیش ازهوأاچب 
شهاست بر ای ایشانهمبی کم ۱ 
روز ستم رسه‌الاخر قشوی‌را که شده ود خبر 
کردید وروز بست‌و ,کم فرب آمامزاده »مصوم خارج 
طهران اردوزدند کازراء قزوین بسایرمشون آن حدود 
ممدان 5 یه کر فشون تسین شده در تحت ر باست 
هدر و ناه یفک اند : ۱ ۱ 
روز بیستوجهارم تواسطةُ انتتار خبر آمدن بسالارالدوله 
بطرف ماوید حرکت / ما از واه تزون مو قوف و از 
طریق م حانب ماود مقرر شد ۰ واز امامز ده معصوم 
3 چ کرده در طرفعغری<شفرت عبدالعظم ع در زمین 


سا ۰ ۰ 
ها ول ار و 


شب باتنبة ست و هم از راه م مت بل در انادو 
ماوید که مرک بانوی قشون است روانه شد ند 
عده وی و ساده‌نظام وسوار از این فرار ود .. 
(۱) تومی‌خرقیی ۰ ۰ ۰ ۰ نود (۰) نفر 
زبورکی یستوشج (۲۵) فر 
( ۲ ) سم بازسیلاخوری صدوهفتادو نج (۱۷۵) نفر 
۳ 
( 4 ) غلام کسکخاه و جاء (۵۰) فر 


( ۵ ) سوار مید ه و ءتصور عاء ( ۵۰ ) تفر 


کالبه ساحبمصپوباین چهارص‌دوود ):٩۰(‏ فر 
)٩(‏ وپ کوهی يك (باطری) شش ( ۰ ) عراده 
۷ ) کو له کرناد و شرپئل جهارسد و اه عدد 


۸) فتتات هنتاد و سه هار وبا آصد عدد » 


)٩(‏ حندروز بل شم جهل بار فتکک روانه یر 


فذون قزوین وهدان نم از فرار روف در ناوید 
دامپ ملحق خواهد شد ۰ سداز 0 شبرت بات که 


عدة ازس بازها فرار کرده‌اند ۰ 


۰ 


ر شار؛ 6 ) 


وتو تلپور جدید 46 

اکر بيك مسلمانایرانی بگویندهژمن آب د ماغت‌وا 
مشش رل کرشت را بان دفن مارم 
ساق جورابت را با بکش ۰ کار بان اختصار برای 
ان عجاره مشقت وهصت بررلی‌است ۰۱۱ 

آیااکر بکری ای ستبو بقر بان (عیخ 
ادم‌ای امامت .کن ۰ حضرت حجة الاسلام دایب امام پاش 
فوراً مخدوعی جشمپارا باحالت پت دوران میأبدازد : 
حپر » را حالت مرن مىدهد ۰ متاخ شرت مشود ۰ 
و بالاخره سنه اش راسیر ترشمانت حون : مافقن 
وافشن عص مارد ۰ یی عام ذرات وجود 11 

رای ترول وح والبام حاضر مگردد ۰ منتپبا در 

و اول صدای‌شل دیب عل یاطنان ِ 
1 رسنده سداز چند روز چم برسل‌را در کال ملسکو بنتش 
شم سر ند ۰ ۱ 

حجب اسب ۰ با ایتکامروز مزایای ین حنیف اسلام 
پرهمهةٌ دسا «ثل 1 فتاب روشن شده ۰ بایتکه | جم ایات 
حکمه‌واخار طاهیه درامس خاعست واقطاع وحی مد 
ار حضرت رساات ناه ص وارد گردیده ۰ بایتکه اعقاد 
هام این مرانب از ضروریات دين ماست ۰ از شام این 
مشران درون . امامان جیل‌ولو اب کاذبه هم دسا 
را مگذارند ودر همین يك قطه له کوجلت. که می‌کز 
درن مان اسلام هر ول اجلال مغرمایند ۰ 

يك قطه اولی ۰ بث حال قدم . 
. يك من بظبر هاله ویك‌رکن رایع ی يك‌از کو 
ها نهای‌فرنگتان ودر هبجبك ازدهات اس‌یکا باس 

قاون دیجم عمومت معارف قدرت اماز یی ازان 
لاطاثلات را بدارد واکر هناردفهه چنرئیل برای اظهار 
0 ساورد ازروی با ری مد 
۱ ما ماش له خل پر رت ابران درم‌ساعتی . تقیر اه 
بك‌امام بو رکه تعو ذمالله مش خدای جدیدنو لد ۰ 
وجب‌تر[ که هنز هیک و 


خلت :یت" ٩۰۱‏ 
ّ_ 


7 علتتحريك خبال مدعبان هیحه باشد ۰ علت‌قمول عامه 


: ۰ ع‌ِ 
وپذیرالی حلق اران دوام‌بیشتر نبسث : 
پی‌جهل : دیگری عادت هو توت 


«و صور اسرافبل که 


) ٩ دسا‎ 


هزار و سصد سال ه ایات ات ۰ب 4 
اوام سره و ۷ اه" واقی هداد" ( والذن 
موی تا ان ند مرن 
ور کوراه اصول و فروع مذهب خودمان مبور 
حکردند و جنان وا غورنو ‏ ملی نه ار 
را پروی با مد مودید ۰ که اصوز در ام وسمت عم 
انلمی ابران يك طلبه ۰ ىك عل ۰ و يمك ققبه نینت 
ل تواند اقلا پکاعت دون بر داشان جاق 
تکفیر که اخرن وسبله غلةٌ بر خصم است با يك 
حکثش عسوی . ب بك خاخام مودی و ا يك 
حشیدی مدعی قطببت افلا یکاعت منم و موافقاصول 
منطقی عبت کند ۰ 

اطعال ما از هام اصول مقتة اسلامی فقط محفظ يك 
شیر منلق ( » مرک و و یو نه جوهره 
عرش 3۱ اکتفا می کنند که در سن هشتادسالگی 
هنوز از عهد؛ کتف اغلاق همين مك شم بر نمی 
اسند ۰ 

طلاب و علب‌ای ما مخواندن .ك شرح باب حادی ‏ 
عث کی تحتااست دا شوزه وعبهد ات می کنتند 
قناعن میلما ند 

و اکر خدای نکرده ك نفر هم از حقیفات 
او ص دست کنیده و ر خلاف مس درل 
حدیث شر یف ات ضالة کل مومن می داد 
مخواندن جات و کلام جسارت نماد آ وقت چاره 
تازه در بك منجلاب وه وورطه" خرافات می اند 
کهجزاعانت وعطوفت الی‌برای رهأئی اوحارء دیگربیست 

کین وعلام نا سسخون اس+شعك از خالات 
نگی های هند ۰ ۰ کار بت برستبای ونان ۰ اوهام 
گنای کلده ۰ و تخرلات رهاین مود ۰ ۱ 

بشو بان 11 و ۰ عل‌ای عامدین لام 

و روس‌ای عناصر پرستان هند هي بك اقلا يك با دو 
حکتاب مختصر و مفصتل در فلفه مذهب اطل خود 
نوخته در مان ملت و ات خویش اششنار مب‌دهند 

اما ۳ منار و سصد سال شهوت رباست ۰ لذت 
اصوات نعال ۰ و حرض قرب ساطان سلمای ما فرصت 
بداد که فلسئه اسلامیرا از آن مرخ فات ی کر ده 


خودشان رین عوام وشته منتشر کنند ۰ 


املت با قدری از اسلام برستی وغبرت دیانتی 


ین | تیان اموز از نی و حققت اسلام دور 


مانده‌اند که کال ف‌ رو وت عردگیست 
اگر ودب ری رواج مذهب خو د مفتند : 
ام‌یکائبها دعات مذهی رده خرابما نفرستند. ۰ 
وهرگوساله درك کوشة ايران در مدد اختراع مذهب 
جدیدی بر شاید ۰ 
هفته مت 9 بك رال ادق کتا از 


فرتگگ ۰ یك روزنامةٌ خیل‌پنت امریکا اعلان حندین 


کتاب. در رد اسلام بتازگی دهد .۰ يك فر از 
و 
بلکه اقلا برای دفاع از مذهب حتیف . اسلام 
بك ربالهٌ دوورق اس و 

اینانند اولبای‌امس 4 و اما ما واتا اه 

نشتان امه دن .۰ واشانند اتخاصسکه هنوز باز 
ِ ۳ این شوس‌ودما" واموال و ناموس باباشند ۰ 
ات ماتهمفان»رانبدلیی وم ودرا ون 


ست که ازرشت زسبده وهصهسلان صاحت غءبرت رادو حار 


۳ ای 
وبرت میکند ۰ سید جلال و کل معر وی هه پر اشوب 


:کات خلای در سم 


کهچندی‌قبل‌دررشت واسطء از بی 
حکو مت نود زن والفالش افبران اصسن مل 
رعت ده وخلاصی ادا مت تن ند د و ای 
امن رای رحم اطضال صنیر او محیوسرا ‏ از 
کومت .خواسته‌وپی‌ازامات شصیر محازات خرد ی 
زسای تفربتتین کردمم نها گرا لاه 
یرادافو اد در انا 

درخدمت همین امن باشم " وکلا هم اجازه داده 
" سید مد ی مشئول خدیات آحمن رشت بود.. 
تاک در لشت تشای جناب امین الدوله ‏ وعایابواسط 
فقر وفلاکت 4 دورش وهندان‌جورشدید .از طبران 
تلگرامی بزای سدیجلو. ی تظظی با من وشت‌شدو 
جاب حأجنمر ژاعمد زضا که طرف اطستان 1 من ند 


وقبوللت عامه‌دارید برفع عائله مامور شدید . . 


ره عاشان ) فل 


ز من 


وسید جلال کل مزوررا نمی ای بردید شق 


ا: زانک افتوشوتری با رهای 1 ما دادند حاجی مرا 
مخمد وضایرشت می‌اجت کردید وسید جلال بر ای 
ایتک ازاشت | صحا کاملا مطشن شود ی و 
ماید که سداز حند روز مر شرت رن ۳ 9 
همسنک‌حاجی‌مبرزا مد" رضا م‌اجبت کردد سید شهر 
آخوب خوای می‌بشد ک ام علنه الملام فرمودهامد 
وتاب م‌هتضش ودر مدت هفت سال که هنوز از 
تب ازحاثب من رئیس و بش وای افق ۱ 
او وس ی و ی 3 
اقمل ات ول خلات) اباب اناست که سد 


عسدت من با‌است 


درمدث چندروز دوازده هن‌ارمید ومتقد مدا ددم 
ومالیات هنت سالهراه, اهالی انا شخشبده ووعدء 
داده اس تکه عنقرب خود حضرت ظهور سکند. و 
آنوقت دیگر هرحه فرمودند هان‌طور رفتار 
کرد ۰ حندن دلب از امن رشت کاغذ های سخت 
(شهر |شوب اس 9 غته این کاغذ‌ها منتی 
ماود واطمتان حسقفب | دلکرم است 
و هردفمه هم ار کردم است که نج تومان ه حامل. رقعه 
دهند وب ]نک عحض فرمودن آن تك کلمه صد 
۳ مرك بانج نومان حاضر شود کر محامل 
وتان و کر دراطاعت اص1 قاسانقت 
نورزد (انتمی) . 
بل این‌است حال نك دلت. مدشخت کهاز سفنت مهب 
خود خر وباطاعت تمبدی و لور ۳ راه حوراست 
وان‌است عافیت امتبکه علمای ان جزشی بر-تی و 


چب ریاست شش ار ۲۹ ۰ 5 
ح 1 ۹ > 
وه ار 
زاو ادسات 4 ۱ 
(«؟ ات ۲ ارآ 4 ار ِِ ِِ 


وزن تمنف زر 7 ۳ لبیی یار ما ی ۹1 
( دخرما هم اواز 6 


۱ ( شار؛ ) 


۵ دور اسرایل و 


و۶ بر کن جلکی مست. .مرو رد َ 
( خدا .کی فگر ما هت ) 
و ز آنصاف وم‌وت سخت دورند ‏ 
رتفا کین فتربا بت ) ۱ 
لو رعبت ف‌ سواد وکنکت و کورید 4 
( خدا کی فکر ما ست ) 


» هفده و هبحده و نو زده و تاست ٍِ. 


» ای خدا کی فتکر با سست # 


نو لك دیدی عا خر جه ها کرد 1 ۰ 
( خی کی فیگر ما ست؛) 
ز خویش و اقربا با را جدا کرد 6 
(غدا کی فک بااست؟) 
چا بند که با ما این جفاکرد 6 
( خداکی فکر ما شا 


هنده و هبحده و وزده و ست 


حم لام 


# ای خدا کی ف‌ن ما تست 


کرار کری وطن هجو ر ندیم 
ر جرا ؟ بش فسگر با یی 
وگر از جر او رضور ما ند که 
تا سس اس 


ی 


ه سداری ز عشهش دور ماد یم 4« 
(معیا می فاربارست) 
‌ 7 ۱ ۲ ۰ ۳ ب گ 
هندم و هیده ی ورده‌ و است #۶ 


۰ ای خدا خی نکر ما ینت که 


راك دختردوازده ساله تا 4 
۰ فیدر سینه سااکت شوکه کواثی که 
ثِِ خدا کی فسکر ما بست: ) 
۰ مِ 
نتم از کو ی با اورده وی 46 
۹ و یر با سبت 6:: 
و چه وئی‌دلسکس ام از جه کوئی 6» 
(بقفا بونی نان فار شت 1 . 
ی ۱ 7 م7 
هعده و هبحده و وز ده و ست 4 
۶ 


ای خدا کی ف‌کر ما یست 


للم 


دخر ها هم او از ) 
# نسم وم مایی جن فرا ود 4 
(تعدا کی نما مت 6 
# حوایش روح تخش و تم زدا بود ی« 
( نا کت فکر ما یت ) 
ز سرا ی بود / 
# هنده و هنحد ه. و ِ شست 


ای یا ی فکر م۱ مت 9 


وان زاره مرن ۱6 
ها کو رها با شت ) 
# غسوران و و بر ده 44 
کی مار بات 
رٍ وک غبار آب از اجاب رده 6 
تا کی بر با شتت؟) 
عنده و هیجده و توزده و بیست ۹ 


سب ی خدا کی فس‌تر ما 32 4 


( دختر دوازده‌ساه سها ) 
۵ 5 خواهه برد تا ملس یمام 4 
( خدا کی دکر ما یست ) 
9 حدّه ای دل بردة نا داده کا م 4 


را هن 


# حرا شد مو از یاد و امه 


انا عم موه شت۱ 
9 هنده و هیجده و وزده و ست 4 
ی فار ۷ بت که 
(جنه) 
‌ عاشاحبان میت اجهاع > 
هورا هورا هورا ۰ 
اسلدواکر اسهم وزم دوبت سام ترمی ۲ ! 
اسلاوا اعف الدوله ۳3 
اسلاوا میلسترشت وورنی ۲ ! 


اخاسونابران کول فراری ؟ ! 


باشاسون اسف الدوله ۲.۵ 


بائاسون ملت وزر اری ! !۲۰ 
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۱ ۳ چ سا اول ۵ 
۱ نا ذاه مرا حداث از ۵ 


و .۰ ۱ بات 
ما فا هه 


۳ ‌ « 


_ سن )77 
۹ 
3 


7 ۳ 
۲ بو( 9 جک ۹ 
1 
و ۳۹ 

و 

7 7 
۱۳ ۱ 19 
یل 


5 


1 دای تور 4 رل 0 ۸ 
دهاز رها رویز »1 الا یال ۱ 
1 ۱ ۱ ‌ ی ۳ 0 1 7 


۳ 


و3 عنوا ن مراسلات هگ فاذا 2 ی‌لصور فلا آناب پم حور قیت‌اشترالساللاه که 


مورا نخان کر عان سوت و طبران‌دوازده (۱۲) قران 


مبرزافاسم خان تبرنزی» هنتگی سیاعی ا ری اخلاق ِ ۳ ۱۱ ت سای دلادایر ان‌هنده(۱۷)فران 
7 طوران‌خبایان ناصری کتاشحانهتر ت ولواحی مو افقت ا صلاك ماداشه باشد با مالك خارحه دو (۷) ومان 
تیه ۱۰ مادی لاوی ٍِِ ری امضا بذیرفته مشود درطمع و عدم طیع ۱ 7 قامت ره 4 
۷ من ماه سال۱۲۷۹ نش دگر دی‌بار ات اداره مختار ات کتهای بدون. گس : اطبران حهار( 4 ) شامی ‏ 
۷ما ز وین‌سال ۱۹۰۷ مبلادی 3 قول تخواهد شد ۱ سایر بلادایران نج ((۵) شاهی 


هو افانة خواب ربا با داستان بی اصل 4 ری قهه 0 عسر اف قاری وغل ایتفادی عام 
امازاویاناخارواقلان 1 تار وطوطبان شکر شسکن 


اکر دولت روس دوسال و سم جان کردی کنند و 
شیر نکنتار در س رگذره‌ای طهر آن‌جنان‌روایت ون 


باه وگردانی ملت, مثغول تن در خزاه ول داشت ۰ 
که از مان سو تسد وکااي عن 7 نجته از أ را 


گوشه وککار گر شزد این کنگهتگان.وادی حرایی و 


دور مامدگان از جامع انای شده ان است :۰ 


از اختلاف مذهب ومان ملل متبوع خود وشالفثبای 


9 3 اخلاقی: وزبای درکار ود وسالدانای روس همه‌وفای 
که در دو شنه اجر صفر سك ره ی اسه تسلق 


۱ ۰ کور کورانه اهاط خود فو او مغ ل نو :1 
۰ حخصو ص دارد محلس ان الشماطین لموحون بصم ای ۱ ۲ ی 


بض گیل قه آخرئن اهراب تطاق وه جیی | ورد وهای اد مب مق ۳7 : 
قشون سَکستة استیداد از هی طرف عم ود . نی | برخلاف اران که خزاه‌اش چون منز ما مپی است ۰۰ 
۳ ۳ ‌ ور کیک بت و اهل آران‌عاما از یك‌نزاد ۰ دآرای ك مذهب ۰ اهل‌يك 
زوال ثر خود سری و خودکایی کر ه ها کر دید ۰ زان ۰ یت 2939 ۰ سراز های باگذشته 
۱ از بستگی ک بدین وان خو د دارد و کنان سلبار! 
و مار فوت وله قلت‌رامو عوشرح داد و ۰ ]۰ ازور خودحرام میشیار یدهاز سو رفتاز بااژم متفر 
خرن هه بکذلز ویکران شتدد. که خواد واقوام و بر یگرفتن کین دیرینه نا همه جا بر ضدیت ی و 


اد تصدیق کرد که نوبت کامر‌وا ی و فرمانفرمایی ۰ حاضر بد حه همجوقن نود که یک سرباز . رایگذران 


اک سا سرا 


- از ایو بای تخد ان نب 

خللهری که هنوز بای ماب است باید تن را واروده 

رد وبا ملت از در مساعدت و مدردی خرایت ۸ 4 
سس صم ۰ 

میشود وبل ما آن سر. اب ماد ۰ 

در ان انا ك شاهن‌اده حلیلالقدر ان حلس 


آدای‌بلیغ چنین نقربر 2 
نقلاب ودوره فنننه وطنمان همدثه دیری در نظر و 
تلف در رگن دتم ک را : ماهفست ار بگذاشتم 
و افتبوا 6 هگ ران تبرطا رود وزهرش در دن 7 
بعلور درگ شود ۰ و ان دید هی چند تکرا 
احبله عمر وعاس است 
تررکان وشیمهخواس‌است حضارجلس که حبلهمرورا 
در حتف صفبن وافراشتن قرآن برنیزه‌ها برای مخا افت 
ب کلام الله باطق در نظر د آشتندسنای حسان و عجسد 
کذاشتند وضماً شرح وبسط آن را خواستکار شدید. . 
حضرت والا پس از اندی تامل سر بر داشته به مان دیع 


و ادائی 1 دلنشان حذ نکنتند ۰ 4 عوحب اخبار موی 


و احادیث مصطفو ی‌ص دک حس وعبان در این دور 


آخر آزمان از عاب‌ای سو" و فقهای دن فروش 4 س 


یه وامپریال جبزی اعتقاد ندارید ودر قابل اسکناس ۰ 


و منات تام دما و اخرت را هچ مشمارند قدر کفایت 
در ملکت داریم که بهسچ وقت ماید در جنین موقم‌ا از 
آ ها صرف نظر کنم‌ودفقازتانر| ازدست,گذارم . 
تاد عوام را نها هل بط ن وطول له ۷ 
امد وکنادی شلوار عم قاها صرف نظر از فتیش در 
ِ ودین وهوی وورع 1 ما مسوة قبد ۰ و سداسد 
6 در نظر عامه آمام‌رازی و شرع 0 شی ییست :و 3 ۹۹1 
حقبقت را از از فرق دهد د, زمباه‌است ؟ .۱ 

بتظر من باید حلا جند تفر از ان تحار دن رادیدو 
دعلوی 1 پارا دراهم مسدود خر ید ۱ 
۳4 


1 طپان ومشروطه خواهان ۳ ری ۳۳ احت. و 


ابرای الق شمه ان عوام اداخت و کار 


ت_ حتاج مفزم شأنی: و شش فرودی و حال ماشد : 
ی افتدار صوری واعتبار ِ 


ن خودمان خراب 


لیکن ندمه ».ادلی نز دستوو 


و اوفت 


8 / ۰ ۳۳ ۰ ۱ 
ی زر را دب وجود خوش اراسته لو د به لا 3 فصمتح و 


ما سنا 


رت 
مریم وب اخرن وت خود : بزای همرج وصح وفتل و 


. فارت موشك دوای کم | وقت ملت از کطرف 


واسطةٌ تاوی ین لاه ون طارن دیا ساب 
اننت ان یس( و احار یل اتت‌دار ما دست زده 
امان «بتذو اهند در آن صورت خ<و اهید دید که کار 
دکام ات وتمز ه گام ۰ ۱ 

۱ ینک کلام باعا رسد ضدای احسلت در عام فضای : 
و ند و یک ضداهنار تومان از نخرانه خاضن- بو ن- 
امد وباحاد اراً تاجر بای بازار دين فروشان شخ فضل 
نی وررا دعوت کرده مقدمش را باعزاز تام بط برفدند 
وپس از بازار گرمپا وحاه زدن های بایعم و مشتر ی 
معاءله دین فروشی خم شد و بر ٍ + در افو | ۲ 
ات قیمت دین ملاذالانام را وچه یل بر بدید 
هد توسط ختارالدوله » ۰ تبزار ( ۵۰۰۰ ) تومان 
تشر وم سا نك روسی که حخرح فروض 
امد ست وهشترزار ( ۲۸۰۰۰ ) ومان 
حواله مانك رومی درچهار قسط که فقط قبط اودلش‌را 


پرداخده اد + .۰۰ دوازده مار [۱۳۰۰۰) نومان 


جع کل ۰ ۰ چهل‌ونچ.هزار تومان (40000 ) تومان 

دار ] تکخیال ق از م‌جهت راحت شد + اول 

در حوزه درس شروع باغو ای طلاب عود ۰ و ردته 
ارفته مضی از از 1 مار ارا که هم سلیقه خودیافت کاون‌دماغشان 


را وعده پلو وسنه مغ مشتعل کرد 


و جندروزنز 
ار حه 


شد ۰ وغلائی‌دربازار دین فروشی‌دست 


بعاره هارا روزی دوفران موظطف ساخت ۰ 
نمدها کهدس تک 1 
داد مزد ان بوک 9 آن پر وزی دوم ارو عشاهی و 
۰ دو ربال لیر رید ۰ ۳ سردا دمم ان فذون منم ِ 
را از ست‌الال مسامین مساح 3 رده بسیهسالاری : فرزدی 
]تا هادی ما موی (سحن وحباطم‌ارستان و مددوکلای 
ام وهوا خواهان مشرولیت کرد ۰ از و 

عدالد وه ملثی دب 


۳ موصلی با شسخ ام از مک رز ارسال شد و آن 


تا 7 مسمو عات توسط 


مخت شتی هم .که قدس وقوای‌ظاه‌را دام تذویر ترا 
دادم بود ۰ وقی که حشمش ناخ رن شصود بكث گر 
1 دین ودل را از دست داذ 8 و و 


ماس بویت دمرشه متیر چست و از صدیت حلی‌شورای 


- عیدالظم رز این دیدن شد 


امن مت و اس .کر وف تن ۶و دید 


1 7 ۱ تم ۱ ۳ 
و وهن و کل و طدن, ر حیحتان ۱ ان حضر مستط اب 


ای آّا سد عندالة وحضرت متتطاب ]قلی آقا مز زا 


سبد مد طبا طیب‌انی ] نجه بك زبان ژازگو .قوء دارد 
دفیقة فرو گذار نکرد ۰ وضمناً. قب‌السادات را وس" 
دیگر ۳2 ربك کر ده حادر زده خم مس حوم مورا ۲ 
و وط مطه فوق‌الماده کرفتند و مسمو من مورا بر ۳2 
ند حلم قاوی حلس شوری رانک نید ۰ و باز ی 
جستت مسموعات ات ال لنلة روز" و وامال 
الدو له اس سدر آز هیج یت قتاعت 1 که شب ونر 
1 ش شنه را دامن نزدید حنازکه در 9 


تن 2 | بان آقای او ید ملا تشد ص‌انا 


0 


خراسای عازم زیارت و و نودب دو سه .دقمه 
بکان اسکه منتوان دز قلب با وضی مطمتنه اینات 


۱ رسو یک رد و توسط حضرت ماظم در ولوب ححجج 


اسلامة ععات خال.ات اف شمهه ود در حضرت 


غانل از 


۶ج ۱ ۳ ۰ 5 ۴ ۳ 
ان علمای حقه ما زیده سس زجاند ه قرب امم ای 


تاطظان 


و نمر معحصنان شساهن اده 2 2 حند دفمه 


: درصدد کت از ی وتفاق ٍِ و و در 


شرف و پر ان بودید ۶ از م‌آحجعت ما نت عوده ۱ 


اژ موبت بال د بل 

وم حاجی مبرزا لعف ال را حریص کرد و 
ب باقتن منخرفات و مواعظ ضاله ماه در بالای شیر 
وادار عودیز ودرمت ] اد برأی‌من بد هج وج 
و جمی 
از اشرار واوباش را برای بر هم زدن ن نظم شهر شهب 
اجرای حدود ثرعی وا م مامور تهای آد ارء تظمه 
دی وریاست 
کادانی و نك ,سید ریلی واکذار ‏ عودید ۰ حند ن 


دافم 4 حف 1 سر ف‌ در مذدت ا< رأی ام اامی 


۳ 


- در مسلله شوری از هس رنه ۰ اق بلا خان 


طهررآن‌برای‌خانبت 


: روحه خوامما نیز پر حطد ماس 


احمنی رت از هت هد هب مد بر از وی هی 


استنداد لت دل داد و من ن «ذی 


ن.شورای ل وجاب 5 
و حنات ماکان تا مق از 


میت مب 


سید حال الدن واعنط 
0 ۰ 


ان دسمه را مر ,مك کش 


9 موراسرایل که 9 بنجا۴ ذ 


1 کار خر یات و کفرهای ی اس دن بالای من ی 


هی‌گوشه رواج رفت 0 


مد لس آو لبه خود رجوع گو ده ساخق ‌ عس ) ۰ 


( استا 1 فرفه محاهدن تب ر و ففتار شروع کرددد 


و از زبان 1 ۳ الفاظط کفر آ: ام وموهن نسبت بشریمت ‏ 
اسلام ساخته واتثار دادیر وازط رف‌رژسای فرفه ضا له ۱ 
0 "یه یه وان ناجیه ودر دا وان عده ۳ وان ۱ "۳ 


برنی از واعظسین که دیائت موصوف و بوطن رستی 


۰,» ۰ 


نی ِِ خو استند وشتند ؟ و حذان و 3 


سک دیق ۳ نی لس شوزری نبود باه ما تا 


مذهی ب اسالام ورواج باز ار کامد بای هااست و : 


و بطا ضه ساله میباشد ۰ 


خدمت #حلس 
فرفه های محخالف رک برستان‌روحامیان درمی‌دلد 
# آمدید دور ال آن فرته با جاهدن نا زد 


وخورد "۳ مفصل کرد بد ۳ ودر کرمان مر همين فر وه 


۱ موجب هج و ها شدد ۰ در تبرر مير هام تام 


یی آلواد ۳ آشر ار و اواش را دور خود جم کرده 


و هه روزه با سم رو-ی بر ایتر گم زدن اساس‌عدالت 4 
و مر بك عی شقاق وفاق دستورال ف از ز طهران 
۳ ِ 
برزا رحم.. جن کر که ساقاً از راورجی 


های یدش نود ۳ با ی دد؟ ر از آهل‌ینی ۱ . وفسادتبرش 


شمبه * هان فرفه را ِ درد ۰ که 
و مهتر هت و فر فراشه‌ای 


اعضای ری آ ی قاطرحی ها 


ان فر فه «ن شده مبرزا غلاءی نام ف‌ دین ترك !2 


حاجی مرا اسدالله تم ری و سید مد ردی دامن 


ژتن آئفن فته را توسط ان امن نهد رفن :هو 
از فرار ِِ غرٍ رسمی امس هیر سید که ۶و 1 
ن باشند ۰ 


اهالی حارة تطمسمه شور و که اسم 


فاطر جر ی ها وف ی ها ید ِ هین امه 


وج او ز کار ود دیرت که یده ورسته * اموررا. تلد ست. 


0 3 بدهند با سور دلواء هک شش "ال متاوعه و مه ۱ 


خار س واز ز دیاد ود 5 وشساد بگوشند ۰ 


1 ی خامی که از گذشته ها بادم نود وجندن « د ونه 


کال باشد دردن مان شنت . 


([ باه ۵ ۰۷ 


رت رشت عود مانناش کردند ۰ واه اوجود اعراض 
خود او دخول در دار فاد وهرامی با حتهد تبرش 
و شمیح وم نله حورش گودند ۰ حاحی مبرزا لماف 
اه 1 ۵ دن را برای ۶ شیه وساب عترده عوام 
از شورای میی در هه ان محامع عیبر کشدد ۰ و 


پسر رحیمخان را بر قتل وثارت.محال قراجه داغ ۰ 


وران > مسلمان افو وه ۰ واقال شلات را 


رفك دما" نب ال امالی با کو بامزد عودند 
وکار خرایی طالثل و کرکانه رودرا بارفم‌ال-اطنه گذاشته 
۰ وحراول و دمایحال خایذال را نه شک النه خان‌سبردند 


. وخون ریزی اهالی فارس را از کف کفایت فوام 


الملك بادان خوتند ۰ ]8 مدمپبدی ی دن از 


اش ی رای اه هر فش 
۰ ۰ ۰ ۰ 


گرمانشاهان تین عودد ۰ وخوردن خون مار زحان 


را بهده مطفرالدوله رئیس موزیکاجرا گذاشتند * 

و اسداته غان را َو سط ا کرام السلطان بکشان 
وکلای اذْر بان فرسستادد وحاجی ]فا حسن را در 
غراق همان مك مشت رعبت نی گناه انداختد ۰ 


مات غبور آران هرد ان انب را می شلد ۰ و 


5 باره را من جنم عبان میدید ول حون عام 1 وای 


۱ استدآدر | در مقابل قدرت | ماد خودهمچ م‌نتدافت 


مثل اوقبأنوس سا کن همه ارا نوقر وسکون میگنر آمد 
7 وق قکه « وخبات,ای شسح تسیل الله از جرد 


3 وه های ی مسلمدن,توسط نی ۱ لور کل تورو 


عل الد, له وسابرین بتباره انکا رکفت ۰ آوفت‌دریای ۱ 


ات کف 45 مونه وود دور واتقام ااهی ات حوش 


اد و خون در ع‌وگ فا ت با سرعت برة ن ای دور ان 


گذاعت و ر عابان 4 ۳۳ 


,۲ مخانزن در عم «و افتت اصول ابا ب با مفتعیات ۳ 


جد ید ای حقنقت بداعت وأسلام ام افق اسلا م 


ام ۶ ی ۰ 
حول و شر بعت تج عسه 4 بر ع٩‏ ات" سی و ار 


حقبوت اسلام تم هنشت و بررقن اس و . 


ری 5 ابرلد .محالفت ‌ وعول اسان ره امننهایدر حات 
از اپنره رما بش از 


ده مار نفر روز من سیم شهر ججادیالاو در مذارسته 


و حاضر شدنئر وس از اک شت 1 ام ادای ۱ 


تِ 7 صور اسراقبل 4 ۱ 
1 1 ق یه بر زا سرگ ید حتهد طما ط ماثی وسابر حجج‌انلام - 


+ 


رسای 


راباعن‌اژو 2 رام ام سجد آوردید .زا ان‌دفع ماده‌های< 
شاد و منایع شض و عناد بنی شخ فسل‌اله و شبسغ 
رد ا شتا کات ار زوضه خوألرا از حشرت او 
ِِ شدید. وحشرت 1 با مرچه خواستند ,دم 
نبا ٩‏ کنند ودر حاظ أحتر | م اشخاصی که - خود به ی 
7 مق فاود ایت ۱ عر ً مر وحبت قلب‌اسلام 
برست اد برت «مظم افتتا مبگرد ۳ مودد همیحان 
هاگ سش از #۶ ود و مخ حشرت ححهالا سلام مم 
1 س و ون 1 ِ" انسکن : نود الاخره مباهدهٌ 
شسخ فص ل‌اله تکاشته ود حضرت معط دوباره * خط ,مار 
خودشان ‌دوم فرمودند و ذیرفتن توره داوم4 
۳۹ اورا از »ات خواهش کردند . .حون مات حق 
شناس ابران بمد از فضل خدا ]" یه دارید ازهمت‌والای 
نحضر ت1 بسه‌الله ]ای ّة سید 0 ۳ و 
آشفرت دارید با پمار شول هت دید ی شسخ 
مت ال ۲ مر لطف اه را دا خواسته حضرت 
ة له نیز اس فرمودند وحل کتی دادید وی باآسیمه 
مر‌حمت های‌حضرت ون بارحون خاثین بود خوف 
خبانت عیورش مود که بقع حضرت عمدالظ ام 1 
برد و 1 ن اجه مقدسه ر بلوث وحجود ود ] لودء 
عابد این است صورت دستخط حضرت ححة الاسلام 
که مط ومیر خود شان در ادا ره موجود است 
۱ دم الله الر جن الرحم 
دن مدید مبتوم اگرخاب حاج شبنخ فلا ر خلاف 


اه 6 ده است رفتار عاید خود (شجعه اورا 


۱ از طبران درون کگ ۰ ملا حمد ال وحاج مر و 


نم 

اتات 4 هم بابد رود ۰ ٩‏ حادی نذرل سته ۱۳۲۵ 

۳ 0 ببارك ( جمدن ادق امحسینی الطبا طما 
ات 

صورت "مماهده آو .از ان زار است ‏ ۰ حرکترکه اف 


نی ) 


وضد مجلس مقدس شورای »بل است نکند ۰ اصمن تقد 

تکند ۰. چادر بربا نکند ۰ هه جا موافق باجلس باشد 

ی بارا ( ع باق تین ابطا خی 
والسلام عل من آمع الودی 


سب زنده جاوید 66 


رمتاله خان از صاحمئصیان تومانه را که 
برشادت موصوف ود 
شامراده 9 شر 2 مها سالارالدوله ور در اردوی 


معروف وحب و طن 


خود یه داشته بود ۰ درای مات خر بااعتراضات 
سخت وچندن ات ام از اقدام عسامان حثی 
از بریاست توضانه 
شاه ی مت 


اردوی کبوان شکوه 
وتاج میور مشود ۰ سداز انگ 
رها بنصاغ پرانه واندرزهای. حاق از وطن 
دوسی شامهناده معظم را از اقدام بلن خود سری 


کت یم کرد ودم ۳9 درآهن سرد آیشان 


ار نا دروقت مقابله افذون همدان که امس 
۱ اشل, كُ مبکند مام ار له های و مار ۱ بابك 


جرات ورشادت وجوان م‌دی که اندازة بت 
لوع ووطن اورا وی مدلل مدس‌اید محاه و 
هوا معر ند ۰ واجزاً تار به؟ حضرت و الارا هه وهدر 
مدت‌اید ۰ ووتنکه شاهراده آزاین معی مر مشود 


حصحم ساره کردن شک آو مبدهد ۰ ودل ی 


کنه او متزه‌ش را بخ بسداد ۳ د ۱ 


روح ان جوان مد غتور درخور هزار نوع 
دیس است و ,ره #سلت‌ان طلب ی برای ان 
صکه 7 خودرا ۳ انسلاف ِ" 
۱ رت واراقه دما ی ونان 


وجود بان 
ترجیسج داده 
وظمفه مقدس مسی‌است ۰ واز و فرانض. و 1 مزست 
تامی این جوانرا شرف 3 


ارت 2 


که اربد الدهس 5 1 


۰ نی ۳ ۶ ۲ 
زان اورد ۰ وازحله مشاه 


#و زر خیر شپر ی ِ#- 


گ در ۳ حای دیسا در ران‌ساوات آخر محدت ذات الن 


مسلانان» ارامنه خی رسبدهباشد مسلمین وا مار آن‌در جمچ 
دوره جز راه وفقو وداد به پسموده ایو خصوصا در 


ان اقلابات اضر ه همه یکدیگررامنظربر ادرآنو طنی‌دیدمو 


#۰ صورأه اسرافل که 


(ر ناه ) 

از کمك و همراهی با هم دق فرو تگذاشته اند 2 
چنکندر اولین‌همبحان‌آهای « رشت‌ارامنه ] ما لاد برو ۶سای 
من وشته ء اطهار دوسی و بگانگی و :همدردی 
بوده احازه ات و سولخاه و کىك متحصنان مد مان 
ر ! خوا استکارشدند و متحصنان لزٌ دقدم 
را کمال دوستی شیر فته صفا و مودت خود 7 
شسات بابان اعلان عودد 


۱ در تریر و انز لادایر ان 


ف‌ همین معامله رفت ۰و در افاق دیع احخری ادر باحان 


ان ت وحشیاه و خومواری ی خان ارامنه بت 


رشت دکاکن خود و لسته د: ر کلستا حمم عم شده ارواح 


مقدسه شهدای ترش ر 9 خویش‌قدیس کردند ۰ در 


در 


ار شهرهای ابر آن مر ز اراهنه مشه و و در 


ان‌اواخرخود را شر بك‌شادی و ابدوه «سامن وا <ه 
۶ و آزفتضیات 


و مبدانند و لوازم مدردی و موطنی 


در صرف زار هی ند حه سنظر عسان ینار 


که اران وطن ایشان‌است .و گذشت‌ازهمسایک‌وروابط 
قد مه 4 که ما دن ماو آنان بوده آم‌وزه خودی هستند و 
حدا ( ی و سکانکی در مان ۶ 

انفای نا «ملوم شب جهار نیش هفتم لین ماه تتل 
بت مار من‌در اه حدن اناد طهران‌اسیاب بر بشانیو 
اختلال خبال نوع پرستان ابرانی گردیده و بلااستتتا 
از وت ان واومه متاستند ۰ و 1 ت کنم 


ک آن س رنتار و افدام شجع ات مسامین‌طهران 


عایندگان| هن 


باشد و ی ی کر ده ف‌ حفان شود اد وعمدان؛ 


هوطن رمق م۱ میداننندکه وقوعان‌حاد شرت «سلدن 
ب شا ۱ 
البته_ ماتفتند که ان مستسدرن اند که فز 
روسبه برای اشاء سقاق وضاق و شرفت متأصد 


امشروع خود ‌" سلمین وارامنه ۰ ون دو(ر اسلاوبا ‌( 


(ا یگ 9 وف او اوپار را 1 دشمیی رگ ند 


ومابه سس سك دماع وتو لید | نقدر از #7 [۲ 


جیدا واز فواد امیاد 0 دور ومهحور 


قودند . . ۳ 
اانتهمه با مسلمن وارامتة ایرایرا از انتادن 


حله مستدین باان حارب حاصلة از روسمه: 


میم شدای 4اصکّت مورت در یه ات 
۰9 ۰ ۳ 


‌ 


دواره سد میدام 


رد ۵ ) 


از خدا دعا میخواهم وامیدوار م امسق .و نار 


ذ هبحوفت مود فاق وجدائتی‌ما بن هوطنان 


وت شبه" ۳ رال تا 4 


ی اععام و مدعی‌امس و لیت ۱ 


حواهیات ممنه و طروف و شمعد ۳ 


شود وموحب شر فه سان بررادران نوعی کر 3 


نیقی هیحوة ووت ات دست مستندین شو 3 وحان 


ومال "ودرا وجه‌مصاله آمال وحشبانه ان فرار 


۳ ۰ مس کیان قتل که سه شر مسامان و نك 
یر اریی ودند ظهرجهار .شئیسه گرفتار وحبوش 
شدید تانمد: استطاق شو ند ۰ 
ی جوم میرزا حمب‌الدرا سگ 
ودند عرورباشکال مخت فکدت و آحدیر ای نگذاشت خدام 
اره را که سالپا ۳ ۳ در در آستاه فلت گرد 
1 ها کشت و هس ك از خدام راکه دارای‌فرامان واحکام 


قد.به بو دید دساس الحتل اجک وفر امینتان‌را و کر 7 


و از شنل و «نصب 1 مها راعنل مود ۰ اشباء‌هره و 
ولا و سره 


9 " ۳ و 
سلاطان و خانوادد صفو هرا که ووف استاه مقر و د 


۲ ۲ 1 0 ‌ 
1 «روحت ضرف ورد ۰ شیر ائه استأنه ۳ حه 


0 


۰ 3 و ده‌تواری مد د و و یام اموأل ودارانی 


۳ 


ات اکز بگرئید , رای ان حرف م |" 


توآشنت انیت بردود ۰ ۲ ورنموعورت اناخه ص‌ح<وم 


حسین قایخان برادر م‌حوم فتحیلی شاه عایند. «لتفت 


َ یه ۰ ی ۳ 
و تال حه عدر در ۱ ما ها و دردی س_ در سر 


مک 4 ,دشتر حواهرات خر با کی ات هر ااخو د‌ 
اسلاهءول ۰ دی ها را فروخت وارة را ا: مات ۶ 


قدمت «مأدله کرد و بسرهای و رام ش حسانخان 


( اشتو و اجه 


سم 


حهت آن 


از مياجمت شم مر ۳۷ را وم ش کردند ی 


0 شد و مزع حاجی 1 خن خا راکو 
ماک هی 


ار :درد ف هم بود طمط و 
# شبه‌دارد 6 
رد شبه نی حناب»لثالمتکلمان از شهار ۳ 4 و 


و حسد زا دراه جرب میم 1 


7 اخاد ان است که ما فر ۳ فرد با طاغ رل 


و صوراسراثیل 4 


او ی اتف دز کی انا 


۱ ‌ 14 شلبسی 


رسای 


«یگو مم حوت اننت که زاو بز طاغ و شسطان را 


هره حا بامم امن فر موده ظال مر لاس که اشد 
طال است خواه مکلا خواه معمم هه مستنانید که 


از «عممان در عراق هفت نفر 1 باشیر را کته 
شتیی " ماژید ّا؟ ۳ ست است 1 "یه لازمه اسقام اشداژ 


يك همحو خال از خدا بر بگرید ۰ و نگذاوید خون. 


۱ رل روستائیان عال شود ۰ شهاها گرم صحه ان 


اثبخاس جان کردی مبکشند ۰ ودر ان لیذرین نفس 
دست وبا می کننه که شاید .مك آنبای دیگرهم زیادکنند 


۰ با دو حور اب ملث مز ید بر املاله خود مایند ً بی 


دوتاهم که نستند از عراق بگو م با ازقسم و اسنمان و 
دراز ویروجردوغیره... ازشاها مبرسم که ۱ بامکت 
مدا با يك همیجو حرکت خلافی که ام اوراتشتی و 
لت ادی بت بارخ ار ِ 


مَبه‌دارد ۳ 


در ادکو به حندی سل بکازاءضا کمن انتلاسون 
عمیون: لزان (تسوستال. دمک آش) را که موتوم ۵ 
مذهسدی ۳ وه عر يك : ی از احز راع فونسو نب طانه 
اک و سل مرس ۳۳ 1 اقلاسرن درهان روز 
قاسل ۳ عصزات 9 رساسند ه و درصدد کدتن 


وج اد 


جرد صست د «سمی ترضی خان بوده بر می‌یند ت 


وشن ۳ 7 ۸ «عیی ‌ مسوق شده فرارا بلیرآن 
۱ مماید و .داز جدی تووف در از تام جناب 


مشه مر لك تاز مرك بود اند حرکت خر و ورن 
ايشان رسیده و ایتد ءای کاری در ح.نرال فونسول 
مماید_وم‌راهی ایتان با لومبرود ۰ 
ور ۳ انتااموز ون حند ساعتی که اب مشبر الا 
دریادکو بد ۳ فت داشتندعش احتر 1 أونان:تمرض رطیخان 


کشو ند ابا همنته زاب مشیر الا حرکت مندمایند 


درحالتیکه رخقی خان بامترزا ممدعلی خان اجزا قونسو اه 


۳ 2 یس ۱ 
سو از درد 9 و دوائد ۳۹3 در شخهرا 17 اران ماد ان 
۹ ۰ 0 ۳ 


سح ۱ 
بر ذیخان اسیی ترسیده وی بجاره 3 


۰ گت و .مر 4 ۴ 3 ۳۹۹ ۰ 
مسر وا مدع خان کرش ج مشرد والان در هم باه 


9۳ ۵ 
۲ دراعت «ماحهاست 


شار؛ه ) 


حررک‌سرل 


۲ کر كت درد سرهم مبدگم ۰ ۱ ما تس 


صم 


متوان کرد نشخوار آدمبزاد بخزا ی ارت« ِ 
حرفهم که ون فلترن می بوسد ۰ ما نك ر 

دارم تین دی‌دمی‌است ان دمدی لا بدشتر 
از رحکسال ود سوی دماغ ماشده بود ۲ 
کبلائی تو صکه هم ازاین آروزامه ویسهیا پیز 
تری هم دنا دیده تری هم ریات زیاد تراست 


سس جرا 


اد له ند و بان هم که رفته 
مك روزامة ویس ۰ سم رازم دندش آولا 
هسان و که الان بامن ادعای دوستی مکی 
فت دشمن ‏ من خواهی شد 
حالا آندم روزامه بنویسم تک او ,هلیم چه بنویسم؛ 

۱ يك قدری . سرش را این می‌انداخت مد ازمدی 
فار سرش را لد کرده مسگفت حه مدا م از همین 
حر ها > در ان مئو ند ساب 7 رکاثرا بخویس 
۰ علت دوست وه ی وا ات سان:: میکسقم 
زغم والقه بل اعا اران‌است دراعجا این کارها عافیت 
ندار د ۰ می کت اکن هین و م مسل‌د هسق 
بن حکاتوهم ۰ وفق ارف را می‌شنمادم ماندم 
»حل برای ا رکه ۳ ی فمه ندم لسن ك که 
7 گ ب ۰۰ باری حجه 
درد سر دهم ]قدر کفت کفت گفت تا مارا بان 


حشندر ۷1 بر مردارد 


کار واداشت حلا که می شید ارت کاز الاست دست 
و اش‌را کم کرد. عام, ] حرفیا باداش رفن 
تابث فراش فرعن بوش ی ند داش می طد ۰ 
تاك ژاندارم حشمش مافتد رنکش میرد « هی 
ی امان آزهم تشین د ۳1 هن انش و 
خواهم سوخت ۰ میکو عم عزترم من‌که يك دخو 
بش مودم حهار تا باعستان داشم بلشبام ۹ اباری 
مک رد زد اش را .هر می‌بر دزد کت‌شش را 
.می خشکاندید فیالقبقه من د ر کنج اغستان افتاده 
وی از وست, هانتاون که شاعس: عامهالز هسنه 


۰ (ه مل میزدم به باه زارت ) 


در و تون کاررا روی دست بش لا نذا ثی‌فول ‏ 


۶ مور اسرابل که 


۱ طبراییا تور | و۳ کردی ‏ ۰ ۳ گت ۳ 


تن از نها گذشته 


۱ رود ازفروض دولت 


( سنا 0۱۷ 


و ی تا 9 ات 1 دیگر و جر | شهانت مکی 
۰ او ول ۰ هد مه ۰ 
هرگ است ۰ ی نام ر ات ژاشی حَ 


رشد زیادی ماه ویو ان 
رکه دمدمی‌است ۰ 

خوب زیم دمدعی 3 4 دم ِ_ هن حبه 
نتم کد توا ندز ترس پرادافتهاست ناو بد قیاسحت: 
دارد ۰ م‌دم که منز بش هو دم‌اند ۰ تاو 
۰ این یر 
01 تور وه «ملوم‌است ۳ حه‌ها خواعی نوشت ۰ 

نو بلکه فردا دات خواست 


0 ف ۳ من قومم فرح زان 


نو پسی ارمیای 
زکان با ازروی هوا خواهی روس وان ۳ 

تسین مشود ۰ و باکه خواسق ویسی بضی 
از ملاهای ما حلا دیگر ازفروشتن موقوفات 
دست بر داشته فروش " کت دست کگذاخته‌اند ۰ 
و بلکه خاش تقو لسی: هاز قزاتح‌انه صاحب 
متصیا تیکه برای خبانت بوطن حاضر نشوند مسموم. 
در اجا زاش طبق منزند لکلت سدا 


ک 3 و میک و دد ( عبدام تس یز و حجه 


حبز وه حبز آ وقت من حه خاق بسرم بریلم 
و حطور خودم را پش م‌دم بدوسق و مر یکتم 
خر خر مان تست ۰ من عبال دارم من اولاد دارم 
من جوام. من دردسا هدوز امندها دارم * بلوم 
عزیزم اولا دزدنگرفهها دشام است۰ ابا من تاوفتنک 
معلیی را 
خبال راهم که خدا دون اسئفتا" ازعلی" آزاد خاق 
کردی ۰ نار ر من هرحه دم مبخواهد در د لخب‌ال 


و از ی فدرت دارد ۵ من و ۰ 


یکتم هرووت وشتم ]| وقت هر حه وا ممیخو اهد او 


5 


39 سخواستم هرحه مبدام نئویسم ۷ 
خبی حبزها مباوشتم مپلوشتم الان دو ماه است 
ک يك صاحب بنصب زا ق که ن وطن فسروشی: 
بداده ساره از فزارق است وی صتاحب 
ات او | یت هر فان اشفا ان از 
مد ها ی ای در حساب شا 4 
(ب ) نك انگلیس هتیش شود 


ابران را مشوان ستدا کرد 


بش از بپست 


۷۳ شوم ام‌ال | هدر و لسر رحا. 


ر شاه 


خان‌در نواحیآذرب حان وحاحی امن در عراق + رقوام 
در شراز ۰ وارفم !۸ سلطّه ی لش بان حال 
ک شد چکنیم الیل با یی واملسل مان 
زا ِ تفه وا 5 بو ( دوروك 6 مهندس 
دار ژیی از راه اه مرن که بانج ماه زحمت وشدین 
هز ۳ و مان «ضارف از اه دوآت عع کبد 
- یك روزآزروی ممز بك : هر وژر ۳ ه اسهان 
رفت وهنوز میندس باژیی جاره مروفت زحیات 
خودش در سر آن همه یادش می‌افند جشمه‌اش براز 
اذك میشود ۰ وقق حرفبا اج ممرسد دست اجه 
مشود بیکرت نک تگو حرفشراعم ترن این دوارها 
موش‌داره موش‌هاهم کوش دارند ۰ مبگوم چم هر 
شا دستورالسل دحبد الا عت کم ۰ ار هر 
حه باشد من ۳ ور 1 بك برهن ۳ بشتر باره 
کرده‌ام من خودم مبدانم حه مطالب را با توشت حه 
سطالب را نتوشتآٍ من هی ونم جراروزننه ۳ 
ماء گذشته وقتیکه ماندة وزیر داخله ,عجلی 1 
حرفهای ند وسخت را کفت يك ,فرجواب‌اورا نداد ؛ 
1 من فرشته ام که کاغذ سازی که درساس مالك ازجایات 
رگد و دراس آن جرا مورد تضین و عجرد 
ده ٩‏ امن لوختهام که جرا از هنتادفر شا کرد ییا : 
مار مدربة اس ای وان کذشت وای نف 
مد عتوان آذشت ؟ .۰ ان ها همه از سر اثر 
علکت است این‌ها هام حرغبائی است که همه جا عبتوان 
گفت‌من ریشم را که توی آسیاب نفید تکر ده ام ام جامم را 
از صحرا ,مدا تکرده ام ی هبحوقت از این 
حرفیا واه وشن ۰ " عن خه که وکا 
بلد رایرای فرط بمیرت در اعمال شهر خودشان 
مخز اهندعض ادن امن یالق مراجت دهن-د 
۱ غنچه که نص لد وله" مر فوام در حضر برر کان طیران 
۱ رجز,بخواند که خوردة خون مسامین ۰ «م‌ریده 
عرض اسلام ۰ مم ا نک ده‌رك خاه ایاات فارس زار 
وغلبه گرفتهام ۰ 
بر بکاوله ‏ لوپ وش هلاه کردم ۰ عنچهکبدد از 
گشتن:ارفها بزررگان هر ان 


زنده بأد قوام کوش ۰ گن حه حصته دو ۳1 7 


( هورا ) ی رکشسند 


# مورامرافبل که 


مم 5 هفتأدو سنج هر زن وم ‌دهشفاثی را ۱ 


و صنحه 6۸ 
هم ۳ ۰ ۱ ۲ 

ی وی با ان ك شر مامور ازك در دک هر شب 

وارد مئود ۰ من که آزخودم دتم اخرت هم 
صم 

حساب است حشمشان کور رود ان دما جواب دهند 

وفترک لن حرف‌هارا ماشنود خوشووت مشود و دست 

بگردن من اداخته روی»ر | می لو سب و من از 


قدیم سقل نو اعتقاد داشتم باركاله باركاله هبثه هین 


۱ ۰ طور باش سس باکرال خوشحایی گ تست داده خردا 


حافظ کرده مر ود دجو 4 
تلگراف ی سم فارس که 
شمسج قم مل‌الله دامن ب رکانه ۰ بنجلامه رأجم عراز او ل 
زبارت .شد عم باشید رد حاپ کم و ام دهات 
وقصیات وشپرهای اطراف منتشر خواهم کرد 
3 المدالاحقر حی ابو راب 1 
و اعلان 6 
هی کس ملافات ویننده را طاب باشد از افتساب 
ن 1 دم دمپای از مدرسه دارالننون گرفتارحا کم ۰ 
یمداز بپار پنی دو ساعت از ]ارف ۲ | فتاب ر ردی 
نوی ادارة صور اسراثبل اول خبابانءلا الدوله رویروی 


+ ۳ 4 مکی 


و دزد ۵ 6 ی 
اراسان وطن خواءزا بشسارت بادکه جر ده قاون 
علیه ابر آن دردر اردو لت همه ایطالب که‌ازسال هز ارو 


خان ( وزر محختار تاه ات 


سیعدو هفت ری ا حند ان دراندن ماهی تك ۳ 
ریم مبرسید ور ۳ ها ران وخستکان م‌ض حپل 
و ری حکم وش دارو دارد . وم‌ده های حندهز او ۱ 
سالهرا از کور های غفلت ونا دانی بر میضزاند وزندة. 
حاو ی بد ناد محددا جاپ شدهو اثمارة پنج در کتاب 
خازه سر بت (ر خیابان اسریحافی ۳ الساره )ركعر * 
بنع‌شای وت لاه دو ومان روش مرسد ۰ وقمت 
ان نمی ,صارف ۳ ملت خواهد وت ۰ ۱ 

۳9 ان جریده را خوانده دا که ازصدر اسلام 


+ ال " شبن ن فارسی هیحکس دن فصاحت وسلاست 0 


عرف هی وزانوفت باشد روک تزا ۶ است ۰ 


در ده ارسسان ن (طم ی که و 


2 سال اول که 


۱ 


1 


7 ْ ۳ 
/ هه ۱ ۳ 
۵ 1 9 

کوزر 


مبر ز اقاسم خاندرین 4 
#۶ طبران خبابانعلاالدوله که 
۰ 9 محاذی مهماخانةس‌کری که 
ت۷۲ جادی لاولی ۱۳۲۵ ری 


پر ۶ - وه ۴ ۰ ۱ 
من‌لاجداث الی رییم بفسلوزنت) 


هفتکی سبامی ۷ رخی اخلاقی ۰ مقا لات 
ولوأحی 3 و اوقت ا مات ماداهته باشد ۱ 
اما ذیرفته مشود درطیع وعدمطمح ۱ 
اداره مبختاراست‌اکتهای ,بدون عبر طبران حهار( 4 ) ثای 


فول و اهد شید 


دسننی 


سحزط تیار لاله یه 
طپران‌دوازده (۲۱ 4۱ فرآن 

سایر بلادایران‌هنده(۱۷)فران 

مالك خارجه دو (۲) ومان 
7 قدمت تك غیر هئ ۱ 


سایر بلادایران نج (6) شاهی 


حجل ۷ سواد استنتاژیستکه از حضرت حتحةالاسلام که ی 
سز ۵ ملاذالنام آ قایآخوندملا عبدالّ مازندرایی که ی 
مد طلشدموجوا که محت‌فر مودءاند که چم 
. ۶ ۳" تم 4 

سوال حبحهّالاسلاما حه «بثر ماشند در بات محاس 
شورای علی زاده‌اله قرف وقدرا ک ی از برای 
9 مطه آسلام وثتر عدالت و احکام و مج ظ از 
«طلومان و حریث در ة وا فکار و اقوال در مصاط 
موم رعایا بر وفق شریمت یا و مساوات در اچرا 
فوانان حقه در حق تام مسلما بان از شاه وگدا وفی. 
وفتروعال و جامل وترقی علکت و اناد مات و دوات 
ورفع تعدیات داخله وخارجه وسوه و «کذا سایر 
معا ط ملق و دول بر طرضة شریت قر ای‌خام 
الر سلین ۱ ِ که فی‌اطققه اقامه حنان حاس در این زمان 
لازم است ناه بر اواو لایاب خی یست يا حابت 


ان حالس زر عام مسلمین واچبت اش 1 بر جو ن 


سفی از استس‌داد خواغان در سفی از بلدان. حمی: از 
هوا برستان, | 4 حبل اطراف خود جع ۶وده عا مخالفت 
پرداشته فته مسان منلسا ان تراهم می‌اوردید 1 ۱ 
خالشت چنن ماس حرام است یا ۵ و رفع مخالفان بر 
شین واعب ات ام و تقات-ملاان با آیشتان 
جیست «ستدعی از حضرت حجةلاسلام ذام له | لک 
حواب را مس‌ مت فر موده 7 رفع شیپات ازعوامالناس 
شود انشا له مضابقه تخواهبد فرمود 


و السلام علبکم ورحه‌الله و رکاته ‏ 


د دتخط حضرت حجة الاسلام در جواب استفتاً فوق ۰ 
نگیم 

ما تشال متلوماست ناسین مج کاسیت لش 

عدالت واحکام شریت‌ورفع طم وتعدی وبلاحظة مصال 

ءات ودو لت بروفق. شر ست باشد هیچ عاقل ودن داری " 


1 
#خوید لازم نیست و حسن عقلي و شرعی او قابل اتکار 


رسای 


3 خر خواهی رابر خود خوامی ۳ مصالح وعبه رایبر 
ب آغ‌آض شخصه ترچیح بل هد ۰ ا‌صداق خارحی هطایق 
مر وم دقن شود ۰ 


( حر ره‌الاحقر یداه المازند رای ) 


لو 99 سواد عریضه ایست که از طرف مدیر 44 گم 
و و ادارء حضور باهی‌النور حضرت مستطاب 46 


و لا طائی مدظله ای عرش شد مأست کت 


زو وحضرت مظم وعدة حجواب ححکتی 6 
سور فره‌وده‌اند 6 کی 
شرف عس‌ض حضور مقدس 1 له مرساند 3 ان سده 
قاسم نواده ۳ بافر عتهد طاب تراه ماماشد ۰ 

که برای احا م مأمور ستهای تاو خو د واحجرای 


قأصد 9 ۰ دصهم. شد ها 4 از 


۳1 


روزنامه‌صو راسر افمل‌راءتقبا ۰ 


که از نام ان اقدامات جزفصد قر بت ووسعه افکارمات 
بق ندارم ۰ ودراین موقع خطیر و اوقات هریج وج 
4 دست ۳ بر دن دره‌عی‌هان جک فتل خود دأدن اس 
ممشه ماه اتظبا ز وشت.گرمی خود هان قاب حقرغت 
۳ ۰ ۱ ف‌‌ 
دوست وروح جر بت طاب حشرت ابه ۹ را داله و 
مدانم ۰ نانک زر عزار با دحتم قنل با دهند 
بوده کهام‌ربای هی درراء‌قوت‌اساس اسلام عودء اند ۰ 
ی ایبها ۴ نا خوّد ممتقد که و هن نیا درمذهی حنه 
اسلام خطایت نکن .و نومه اخءار واحاد ث در ی 
عم سو آخراازن‌راجبلجادت ؟ 
۱ [ ردوشخص شحیص ۰ بادوروح سر ۰ با دو ۶اسنده 
ِِ های ای و و 77 لاس شود 
ان ال مشود س 1 1 زمان ماد ۰ 
مادران دورته سداز ِ درحدور «مار ك افرار اتمیی 


ور یاه دب و2 ام ۰ ۳ و رارکت رو 


و صوراسربل ؛ 


پست خداود عا جل شاه وفیق دهد باخوان »ومنن 


زر مد ۲ 


سم حقرفت دین 


میدا دح گ قسم : بذات ال احدیت 
ک ر دران 0 سمصل شبال ءلهای 


حژف اسلام ۰ 
ما میخواستند مذ هب اسلام را مذ هب رسمی دیا ماد 
متتو انستند . حه عقلادر اسلام حقمنی حیز یک هنافیبااصو ل 
رقق واسایشبشری بائدسست ۰ وشرعاً نزست‌للامض 
والا سوه اژ احادث موی ی 
ای و جود مقدس که ار دسا از اوردن نار بوعقم است 
] باخاطرهماو نو متراز همه کس مسبو وت اسلام 
ام‌وزی ما باسلامصدر اول مبائیت نام دارد ؟ وایموز 
۳ هی مسلمان دنندار اون عبات که کوخ .5و3 اکن 
خودرا ماید 1 اسرمه نک در جندن جای‌روز نامه وشتهام 
ا ام‌وز هرجه دارم از وجود مقدس تو وحضرت 
مستطاب] فای| قا سبدعردالهحتهد مدطلهلمالی دارم ۰ با 
حالا عررض هم نم که حکم وه او ات خر 
اسلاعی ما از رویز جداز وعقل برهمهٌ مسلیا نان مطاع 
ومتیم است ۰ ودر صور 9 ای اسلام را اعدام ما و 
نخان افو ما مشو.ط دای ۰ مدا یکه مستقد ‏ گر از بدل 
جان‌خود و او لاد خود مضاقه عاگم ۰ و درتصورت 
و سقرده با ك خود قانلو مقتول هي دور درپشت می سم 
و1 های‌روز مه را وی دی ر واه آن را هم 
دستوری تطشر بف‌م‌قوم‌فرما که ما وعام هم قلمپای 
خود از روی ان رفتا رکنم ۳ دای اسالام فساست 
۰ که اسلام عامای سوء شمه م فران ن امروزواجبااصلاح 
است ۰ واصلاح آن‌هم بسته عبل شس مطمی ووجدان 


حقمفت خواه تومییا 9 


والسلامعی من اسع ال 


۱ و شع ؟ , 

در مره سوم صور آسرافبل مالتون از کرمان 
که حوی تطلمات خن .کیاو امای از اروت حا له 
آن ایلت بود درج شد ۰ نورب والافرمانفرما درجواب 
ان ر وه ض: ات وزس علوم لوشسته وطسش را هم در 
ِ تکار شده‌اید_وبلاخرء نا بخواهش جتاب 

تر علوم در . ره ۲ روز امه مقندس ملس حاپ 
خته ات 

با اه مسلاك روزنامه اسلح و سم و 


۰ ۳۹ " ِ ۹ ک ۰ 1 1 
ملد اوه 9 خای4 وثتبک را ی کُ از مطلوم اد 


)٩ شاه‎ ( 


ششتر رکن عطام و عده مبدهم 

حشرت والا م‌قوم مفرهاسند و باه زو 
اسرافبلرا یی از دوستان لاه العاظ نی ما خذ و 
کات مستهحی ؟ لمات اشخص ده و ۳۹ مت جلمل" 
- کرمان که در هیچ را آزادی کندگونی أز شخص 
تن تاو او درج شنده ود برای ملاح 
ده ارسال و از تکات او مستحضر شدم » 

اولا از فد بت والا خواهش میکم که عنشی‌عحترم 
. خودشان هر مانتد بمد از این ضمیر ( او ) ۳ حه 


تخصو ص دوی‌العتول مأشد بل 03 امه صته4 انز و 


۱ تن رن درخ راجع هرمانتد حه ینگنه صرف ار 
۱ دای اد یگذخته از ایتک درنتر حائز ست ۳۹1 
ری و ادی دم اجزٌادارة مار| در هم »نی دحار اشکال 
«بک‌ند ت 

تما ظاهی عبارات این رقه را وقق با مشدرحات 
حبل‌آلتین روی هم 


تو سنده صور آسرافمل: بو اسطه امنت رلاد و آسایشس 


بر برع چین «علوم مشو د صتد 


عماد که بای از عدالت‌ورعبت روری رکان وقت‌است 


دیکر «طلی برای بر کردن روزنابه .بدست ماورده و 
حور بل واختراع مکتوب و ات 

ان تصور کای خالاف واقع است حنه و ده ۶ ان 
مکتوب ختاب انضل الاك کربای وخاطب جناب ]قا 
سید ی و اف رات ومئتوب زمر با امضا ومپر 
وخواهش درج در یی از روژاه4 .ها بش از دوهنته 
است که عبنأخدمت جناب وزیرعاوم مباشد «: 

وابا اعکه واپ والامفرماند « درهيچ روزامة 
آزادی نتگوی از شخص ننده سای لته ۶ مدای 
ان عبارت یکلیبرما حهول‌است ومنروم ظاهری آن نز 
ت خبل‌مامه تمجب مشود ۰ 
حه خور دنشحره من آدم علبهالسلامرا همرده ] وقتبا 


حون موب سواب والاست 


کهنوز ازادی رسمی شده بودکتب جرعن و تاه و ی 


«ال: تبوعهداا وک دراه 4 ووشته اینها: دادیقه 


ی 
موأفق فوائن تمدن عصر حد بد ۳ «ىحوقت ودر 
هبچ حی دیا وزرای مسژل ازحوزه شربت خارج 


۳ ۳ ‌ 
بتند کهتوان در اعبانتان اذباد کرد 


۰ ور وز امه 


۶ مور اسرائبل 4 


۱ اوز رامشته مود ءاید 


وس 
های‌دنبارا کهز ان ملت‌استا زکاری‌بان اهمیت عزل مود ۰ 

ماکان بکن مک شاد این‌اشتاه ازراه عدم‌حشو مت 
وکلا" دواضاما حضرت والا دست داده و وکا را 
۰ درصورکه هیپتاو یناحال ۱ 
عدم مسولیت م«طلقه وکلا راهر عرده تگر ۶ است ۰ 
منتبا حض اننکه کار رای تال ی و۳ 
کار ملت باز عانند: و «صلحین ه‌روز حبال تمویق و 
سق ام مجلس رای ایشان کرهه تازة ترقصاشند 
حکمیت آمور اجه وکلا را از کاری‌ای خود ملس 
۰ و احدی در ن ِِ شر بك 


قرار داده آند 
باشد ۰ 

9 > کل وق مت وک شدرچه صور 
اسرافیل م‌اجمه کند مندائد که ان شکابت ما حند ان 


ی 


راجع حضرت وال موده وضع ان ترا مان 
فرط خلت اشان ابت: ۰و ازسو افاق ستتهارن 


همین مره روز امه 9 7 ت 


ثابت ۳1 9 مته در ضمن مذا کرات جلن بکتنته 


۱ عرة ۱۲۷ روز مجلس ان طور می‌تویند » 
در اوقامکه جناب وئس حضور دأشتند ار 
الب مهمسه مطرح شد ومذا کرانی سل اند 
جتاب بحرالملوم وکمل کرمان شرح میسو 9 ز تظامات 
متظامان کرمان > از دست فرمافرما وزیر عدامه‌حالیة.. 
واژ وت او وازدست بسر ااشان خاک حالبه کرمان 
موالای ها که از ط 
حکومت در عدم رعایت ارف ازدقائق سرحد پلو حستان 


شایت کرده بارژ ی 


در باب اظهارات جناب مرالملوم 
در 7مدیات وارده بر اهل کرمان و .سار مانب 1 
ایر وکلا کربان هم استنسار شد ۰ ناه قریب 


ها عاون اطهار داشتند 


شده اظهار داشتند ۰ 


قرار شد در این ده 
از ظرف جلس مقدس بوزارت دأخله وشته ورفع آن 
منأسد خواسته شود ». 

البته مشترکن عظم ما منیوقند 1 کرات 
متظاماه ا داد خواعانةٌ جلی در بارخ کدام ایالت بد 
مخت ما وراجم مه دسته از را علکت مساشد ۶ 


س‌ 2 ان ما کرات راجع بان دم ۱ بت که در 


(اردی. 


7 صور اسراثبل که 


)  ؛حنم‎ ( 


: ِ 0 2 


عمر خود جزایاس کرباس سوشیده اد ۰ 
- این مذا کرات راجع عرد می‌است که ذائقه شان از 
ام لأذ نستهای خدائی جز کشك وسوس ذرت 
جذیده است 
- این مذا کرات راجع بالق است که دخترهای بگر 
آنرا از فقر وفاقه ند من ارد جو مماوضه مکند . 
این مذاکرات راجع عردی است که جراغهای 
شهرشان را از عابت قلت از ۳ داحاست 
متوان شمرد ۰ 
ان مذا کرات راجع عردمي است که هنوز در قرن 
سم مبلادی که سباهان حبش هم مد است راد 
شده اند ۰ و کولبهای جبن نیز سرشان مالبنی گذاشته 
شده بو خر وفروش مشود ودر ان ۳ 
عدالت پر ور وهی مأمور رعبت نواز که از 1 | محا گنه 
عوه ها ومسطوره دای مقعدد از ان عد و ان 
دور آژادی ابران موجوداست ۰ 
ان مذا کرأت راجع بشپریست که مردان انا همه 
ساله دسته دستته از خجالت عبال و اولاد چند فرار 
مسکنند: ۰ و آرزوی ددار وطن و احناد خودرا در 
خاك د رت بگور هب ۰ ۱ 
باری سد از آن عارات سابق الذکی بخضرت > واه ۳ 
اظهار ی طافق در محازات و کسفر مافرموده و هنت 
هط فیک ره ون اد به ول تخب برد 
که پش از ان حم بعطی وقطی آول نیاق را تسبن 
می فرمودئد و سد از ا ن‌محازات‌آورا میخواستند ۰ حه 
ما مقاله را ام مکتوب کرمان درج کرده بودم و افمال 
مس راهم کباید ام جل بصحت کرد تاخلاف آن 
معسلوم شود ۰ در اتضورت: ات حشرت والا اول 
در صیحت دعوای ما میفرمودند باحتباط ردیکت 
بود. ۰ حه اوقت مدائنتند که صاحت مکغزت کست 
۲ بعد از تین آن عنان ۲ را بطارف او بر دی دا ط 
و با ان اضتاراب وفلق روزامه کار را که 
موافق فوائن 
سل مکتوب ها را دز مورک عشی اعد."دارد 
موی ی اف و و وه توا 


یاعذ های‌تمددی کهدراد 3 ره دارع حدس ميزم کر 


: هه دسا حق ذیر فتن مان 


سیون قفا, ورد ه حنانکه «ىل خاطر ایشان اشت 
بدکیل شود و حناب افل اللك هم حاضر شو ند حندأن 
۱ ازان دعو ی حضصر توالا فه بر ند ۰ در هی‌صو رت محض 
استحهار خاط ر عاطر وژارت عدلبه معروض مبدار که 
ظریف تا فر بیان امترت ۱ ۰ و در 
طهران [۴ ادارء‌صوراسر بل رم ۰ ۱ 

اما انتکه تواب وال مسو بسند , آدرخصوس تاگراف 
راجع سمل مالبات باندازه آن روز نامه ۳1 اطلاع است 
ک در حقبقت ان اعتراض‌را وکلای بترم ملت ووزرای 
تقو ات کوده است علاحظه اسنکه ان تلگراف آز مادی 
عالبه بسموم مالك مقرر شده است که اصلا وفرعاً الیات 
م محل را مطابق سنوات ساقه حکام هی محل دریافت 


‌ هو مه ‌ ۰ ۰ 5 ۶ 
دار ند پس در حقبقت اعتراش اي روزامه بان دو مید 


محترم بوده است » خوب است حضرت والا اولا لعط 


اعتراش راکه قدری ند است مه ( 08111010 ) 
و احقاد سادله فرموده و بس از آن طربانند فدری از 
روزنامه طبمس‌را که در طهران دوره هبای متمدده‌اش 
موحود است برایشان بر جمه 3 وت به ند - 
۹ فقط بر حضرت والا نلک برهمان وکلا رم 
و وزرای دوات و هان میادی عالبه که عبدایم‌مشش 
جلفت قانونا حق اعتراض دارند » حالا ۵ ینم صاحب 
مکتوب چه وشته ۱ 

صاحت 9 ب . میئو ید « در ان و مت سالک 
رعبت چاره ه حاصلی بر داشتهو نه ماه از سا لگذشته 
۰ داخته حواله کردن دو ثلث از مالبات در ان اوقات 
ی آن عسرت ساب خدارت رعت 
خوآهد نود ۰ 

از در کت شوروی حق هی ادی وذیت مخ 
5 بان کِ خانه بر انداز ولو اسکه شول حضرت وال 
از «بادی عالمه ناشی شده باشد اءتر اش ید ؟ خاعه 9 


ّ ۳ ‌ ۳ 
در خوران اش دک دوتر اعانه برای | از شود وم‌ود ‏ 


خ ۰ ۳ ۳ س تس ۰ 
و هاری از تواحی و آطراف برای | با ادوفه و و ازم 
:زیم عدالت بك علسکت .را -دست گرفقه اند وسجدان 


مأمور سنتند که پرستیو کوتش که شده جلو جنین 


رن 


که خودشان درا ما حکوفت مبنماند ؟ 
انیت بت مبگود « حرا بانك ۳ کل 
نید و مالبات دوالی حسع بانك یامد » صاحب 
حل|لمتین مد ازا نک دو هخار فحش و کنره در.هزار 
ره شبت 7 مبگو ید جواب مسده دک د وجوه مالبه 
۳ باداره جهانان و بل میدهند » 
جیپ و شل وکلا" و عندوق ادارةء صور اسرافبل وشاند 
دفتر حلس مقدس شوری از وشتهای جان فرسای اهالی 
کرمان نلو است ۰ وصدای وکلای کرمان دردارالشورای 
می‌بفلك مبرسد ۰ باز ویسندة مزیور رقیمة ووق لشکر 
وزتر کرمایراسند می اورد .۰ 
صاحب مات صرمحا اطبار مبیاند که « درست 
روز سل ازوزیر داخله تلگرافی ستصرة الدوله وسید 
که عمال‌را تن کنند ومالبات‌را تمف خوأله د هید » 
وجتاب مدسر حل‌التان بو اسطه ع.د م اطلا غ وسجارگی 
اسعاور مشویند که « اولا انکه م‌قوم داشته تلکرانی 


ازوزر دا خله سکرمان رسد که مالبا ترا لصف حواله 


ند هید واخح‌اسس تکه رفن ودأدن مالبات رطی بوزآرت 
اد وراجع وزارت مالپه اه کوه وان 
وزر داخله حکم بکرفتن بانگرفتن مالبات کند » واستقدر 
نو تستند که احکام صادرٌ ازمی وزارت خانه کاباشد 
اطلاع واخار آن شکام کلف . وزارت داخله است وان 
استعجا که می‌کنند یشترش راجع بهبی‌اطلاعی‌خو وقان‌انیخ 
ه حقرقت مه ۰ در هی حال مجالتا رد وا ادرا با 
خم ی کنم ولوضیح وتکمیل ۳1 بر ای صورت رجوع 


دعوی هم بذارم و جض مر ند «صبرت خوانندکان درج ۱ 


یک ازء‌کتوبای کرمان برای آن‌هفته قناعت جورزم 


حالا مسدت ,کال آست حضرت والا فرماشرا 
وت کرمان متصوب ده اند ۰ در اول ورود ال 
چهار نج ماء مثل حکام سایق پلکه با بر هان ظ و 
استرداد ۴۳ داذتند ید از ا نک خن مشروطه عبان 
مم 


امد ده نبه باه هم رحلت ادشاء مثفوز 


بلاد ابر ان ارناع ود عه تشر أفته نو د زاغا نیع از 


« سورأرافبل > 


2 ۳ 1 1 1 ۰ اه ی ۰ و ۱ ِ ۰ 
ظلمی را نز . مخصوصا وقت ی که راجع ها یی باشد خوف ایتان فدرت حرف زذن بداشت: ا سلله ا تخاب 


( صنحه ) 


وکلا عبان آمد وسداز حرکت ا زکرمان بوعی مرب کار 
یی که خیم مداخل در کب خود ومسئولیت 
آن با گر ال کرمان‌شود ۰ ا.کثر اجزای شضی‌نخود 
را از حا حرکت دأدند. وحای نالار تصور که آمن 
و «تمدخان بود. عدل‌السلمانه کرمایی را تایب اکوم- 
فیروز مبرزای نصرةالدوله پبر‌شان عودد ۰ 
از علیا جاب مستطاب حیةالاسلام و زاعجد ‏ 
رضا دامت بر کاه ۰ که حنل ونوق موم احل شهرند 
کال همرامی را با حکومت داربد و همین جهتا مدالنه 
کرمان از فتنه وا شوب آسوده است وس خهار مه 
هرک | ازشورن وهمحان مدا شد هیه را جلو گری 
فرمودند 
آمدم لمیر مداخل مان" ش است و ای ید ۰ 
ه‌طور که در سنوات باه با حکا م و عمال حزوه‌عاماه 
مشد شک 7 ده میشود و ایدا تذییر نکر ده است 
بحق کلانتری شهر با دوهزار نو مان به اعف لتکر 
9 کار شد : وهحنن حئو مت وتان اصتل 
مالباتش را عبدام گویا دوازده هزار نومان ببشتر ماتد 
باتش‌سال قبل بنده درست مپدانیم که پاعوارضات 
هببحد مهن ار تومان‌ود رعداز آن ست‌وهفت هار ومان و 
در زمانعلا* المك‌می‌وهشت هزار و ان‌ودردور؛شاادم 
ظفر السلعانه حپلو جهز ارتومان ۰ ودرءصر شامن‌ادفرکن 
البوله عاءمزارنومان وگویا ال مجاء وپنج هزار تومان . 
گده است ۰ ان روزها درب وابخان و خوائن گی . 
بازدر تامداست‌وهحنین سار بلوکپا ۰ 
حون در روزنامه شرف ماس‌دراصول وعوارض مالیات 
سژال وجواب وده رای موه عض‌شد ۰ واطورن 
عرض ماما ک عوارض و بیشگنی باوکای کرمان دربمضی 
جاها دوسه مقابل اصل اثست ویر خرای همکه باشد از 
دومفایل کبتر تیست ۰ وان ظ ومد که دراعا هاست 
کان ندارم‌درهیچ قَطةٌ ازبلاد علل بشد. ۰ نه‌یشی اساعی" 
محختافه وعن‌او تن ملنو عه أز دلت تیار : .لو م و ل منگیزند 
6 انسان بدو و از ان ازکر ه غشی ممکند 


۰ اروسای ادا رات دوای از طهران با اد نظلم مدا 


. میشود ۰ اعشای احمن من هان ابخاصی عستنذکه 


7 قدعی 0 77 و مشدند 
وعل حکام دلال ءطلمه ودند حلا هم کافی السایق تا 
حاک و ً تب 9 مه 


حجو اسغان اسعه محرکت دو آب 


ی 
در خصوص تبو ل آلمدال که در جحلسمتدس‌شوری 
ح شده کرد امید وارم تاتحال (صحه هبویی موشح 
شده است ۰ 

فدری هم درأ‌خصوص اد آوری ۳ 

جدفقره مول درکرمان هست که خبل مستناه است وی 
عی‌الظاهی بوعی ات و اند که از حساب‌سول 

خارج شده ۰ ۱ ۱ 

از جله يك جثمة متریت ۰ که باصطلاح اعا دارای 
هفتصدو حبل دانك آب زموبوم : » (آوروده) است 
ارافی زیاد برا مشروب ماد وسوض مواجب خوان 
0 مان.تص ز ف شده‌اید ۰ وشاید دراواخرسلطت‌شاه 
شهرد باوایل عصرادشاه منفور بدو پست‌و تاه ومان ول 
" کهدردفتر خن میا رکةدواتی ما ۳ وبا له حصیل 
کرده اند که ازبات حل ۳ مالك امدی بائند ۰ و 
ان هتتصدو جیل دانک مل دازکی یکصدو هفتاد تومان 
خردو فروش مرشود وی کات روی هم ک مر دانکیرا 
بکصد و عاء تومان قیمت دم بکصد. و بازده 
هرارنوتان ارزش ذازد ومتری ان حاش انت: ۰ و 
تمجب دراعاست که ان لك بکلی مالیات و عوارض 
دو او‌بدارد ‏ 

فقرة دیگر ملث وقنات ار بودا قااد ) اس تک ار ام 
خوانن قاجار باجزی‌وجهی ببوض مواجب علك کرده‌اند 
کوب چنی‌دوای‌ه,دا رد که هی کاه حاکبی «قتدر بود 


ی علیرا لاله مرف وهساری مود 


"سر مشنود ۰ 

وا وا فا تلع اد زور ند 
ورمان شاهکار های قدم ]شجارا ام‌غو ب ف دادیر 
وباعزار بط یرسهد| نس‌را عملغ هبحده هار تومانخر بدند 
ف وباو اع دسسه ولشر ار اه به قیمت ست وحهار 
"مار ومان انباع عودند ۰ 1 قرار یک امل خبرم 
ک اد قو تننتی: ۶ اه ب(که سرصد هنار وان 


قدمت نت المهدء 7 الراوی .۰ 


۳ اوه 0 0 ات دان > 


9 کر ددم ۰ 


مول دارد در هدهالدنه ه آغا سسدعلی داماد دری‌لغ 


هزارودویست تومان فروخته ۰ 


7 ( شبه دارد 6 
2 1 9 > 
ی ک 
زو ات شهر ی ۳-۹ 
ِ ۰ تس ۳ ۰ 
ای رور و مه‌حی برای | دتاب قرو وت رنه من که 
کرد رایتویس 
ظ حسان خان وله زهبری مرا بر داشت و از کرد 
رت ۰ ی وق 


۰ من آزاد. ان صت ریم ۰ بدرم‌از 


من مه بودم ۰ بیش 
ك او اه شاگر د شدم مه درس »رداد ام 
مر وقت یار وم پش هن ی نتم ۰ آخواد 
دید من دم مبخاد خوامم درسم داد ۰ ملاشدم ۰ در 
کیان نوشته بود ادم اد دین داشته باشد هی کس دن 
۹ جوم مبرد ۰ ار اش پرسمدم درل جه جبز 
ات وه اسلام ۰ کفم اسلام بینی‌جه ۰ آخوند 
13 نم و من باد 9 تم ات ان:دین 
ید سلام است ت ۰ سد «ن زر شده ودم ۰ ۱ 
بکار «ن تیخوری ۰ من شاه خاگرد «یخواهم که 
خاه ام ۱ زم ازش روی نگرد : و زر رو 
از بش اخود رقم گدائی کردم . يك 


1 حو ید ند عن کات تن 3 ۹ امام یه ذرج «قد هد ول 


۰ بگ ۳ ۳ 
شم بردهد ۰ ووف مدرسه مي‌و بر | معرژا حسن | شدای 


۱ 


أز ا و گرنته «بیخات و ۷ هن روم 3( آمام 


ددم حدم خملیند .. م ی کفنند دین رات «مطل‌شدم 
که جه طور دین رفت ۰ حرفبائکه آخوند جه ها عن 
کذته است من للدم ۰ خال گر دم اک اخوط 
عمدائنت دین مك وقف است. ۰ شتا اشند بروم 
هی‌سری دو فرآن 
رد ۰ روز دیگ برفم ۰ در بازار ها شنیدم 
شلوغ ود - 


ِِ بر زا خن «مو اهد 


رود گان کر ات "مر زا <سن مت خال کردم 


کردند ۰ اخودد ها بو خوردید ۰ 


ی دست رفت ۰ 


حطور مرز احسن را داشده ۳ که بجهم ثم ۰ 
ی بحائی بر مک ۰ حندی تکشید مر زا حسن مد ۰ 
سرش مدرسة موی را گرفت ۰ 1"نروزها يك روزدر 
شاید امضم ودم خی طلاب آمدید می لیتند دن رفت 
بمد قومبد م ۳۳۹ فهو ه حجی را سالار الدوله «ر استان 
خواسته پسر میرزاحسن طلاب‌را فرستاده که ازشا,دامظیم 
بر گردانند: ۰ خبال 5 ردم دن اجد بر حی است 
. افاق افتاد جرک 7 خبلی خوشم ند کنم 
بلکه طلاب‌راست‌می گفتند ۰ اما عیتوانمم داهته باشم 
من کا وقم در نز 


پر بکه در سرش مان سار الدو له و سر مبرزا حسن 


۰ ان سر خرج داشت 


1 و جدال است من چه طورداشته باشم ۰ دندم 
نا جارم مج نم برم ۰ که دست رس دین ندارم ۰ 
بمد پیش : تلف مساق توکر ر شدم ك دختر خیلی خوب 
داشت ۰ و .كث دختر خبلی خوب هم صنه کرد ۰ 
صبفه آش را خدشه «طرب برد برایعین‌ألدوله وه 
۱ ث‌ سم 6 بر آدرش نهد بود دختر شرا شوم داد ۰ 
که مد از خاله وه اورا دزد دد 


خبا ل میکردم 


۰ حون از دی 


دی رفت شهمیدم دين کدام ۹ 2 ۰ 
هی کدام بائند دن خوب جزیست 


داشان خودم 3 امرد ودم گرم راخی شدم وطمع‌بدن 


ِ ۰ تب مول 1 ۰ 


0 یك ۳ زان رفته ِِِِ ۳ 


۳ 
دنرفت ۰ بك‌روزی هم خاه مك شیرازی روضه نود 


9 3 حالی خورم بك 13 سره صاحب دیوان ۳ 


شر ازی و انووت انحانود ۰ نی وت سه‌هم‌ار بومان 
پش‌فلان شمخ‌امانن گذاشدام عافا رز داش دن رات 
خب ی *ر دمم شول‌داشتند که دن رفت ان رکه 
گنت جرابو! ل‌را پپشجشردامانت نگذاشتی که انا 
نکند . دنس زنه عتل‌ووا عل مردم دم دیگرازسرشماها 
رفته ۰ خبل‌حرف ها همرزدید من لفوسیدم ۰ باری سر 
گردان بایده‌ام که ایادن کدام ب از نباست 5 ریت 
" کهاخود مکی بش 


اجچررد 0۳ وه دی ی 1 یه و 3 خار هت از 
۱ 


؟ با لا وف است ؟ وا 


ِ اس 1 با سره هن ار ومان اس ‌ ۳ مولو هستم‌ری 


7 صورا»م افمل 4 


سمساز سگفت 


( منحه ۷ 6 


۲ راب رتخا 
و[ فتاب‌تیومت. هن بکوشید ک من از جهم مبتر سم 
غلام کدا ازاد خان عل‌اللهی .. 
1 جواب 1 ۱ 
امن ان 


وبواجب است ؟ با حز دیگ 


کره اد خان 
حق فتیش آصول عفاد خودرا درایم ما من‌واشک" 
ك مکوم که درصدو ابلام دين عبارت ود ( از 
اعتتاد کر دن بدل وافراز ع: دن هزین ول کردن 
محوارح واعضاء 6 ول‌-حالاها حون ماها درلاس اهل 
ع ستم عیتوام ادعای‌دین داری بکنم ۰ اما حاج 
۰ و شخ فسل‌الة وفتیکٌ ازتریژ و 
طبران حر ات مبکرد ند. ممفر مودئد ما که رفتیا 
دین هم رت ۰ 
۱ ( روز ومه چی ) 
فزبشد و اعتراش که 
عزیزم حبل‌لتن ‏ بضیها مگوبند بلکه تو خدا 
آکرده ااتکه مذا ککرات مجلس شوری را نببت به 
تدیات وظٍ و اجحاف پنترتواب والا فرمافرما دعر 
۲ روزامة شرف حلی خواندهٌ با وجود ان باز از - 
حکومت کرمان ترسیدة که قل رب داش و مول ۱ 
خودت ب آن زرنگی زشت وزیما بهم اف" و متا 
قریظ واءتراض برای صور ماساختة ۰ 
ما تبت ترس که بتو کیتوان داد برای استکه 4 ینم 
عاثی هستی ۰ 1 های یادم انتاد مکراهل ‏ ذر بامجان 
خوب تا حالاکدام آذر نی ترسیده که تو 
دق کی ای مه ی ان حرف هفقاست‌تو اگر . 
خر اش ذاشتی و ممترسیدی ایتطور وچ واز س #رفقی 
شروار دش عی آءدی وکله تک ضور ۰ ۱ 
الا اکن ادف انیت ی م سای 
ترسیدة خحالت نکش زود محرمانه عن خبر کن بك 
فوطی مویبائی اسل دارم برات مبفرستم "۰ بك | تکیت ِ 
هم مك دحنت بگذار اما ه بین اینهارا و خون دیدی 
۱ عك غی_سه ماشد بر ای ۹ همتر سم 1 نوقت خدای" 
۳ ای مور شده رعایت حق عك دکني 


هی ها هم نصور میکنند که زا مِ لال هفت فران 


دما 


در" مبان ی و یرای ی‌گراای ان وگوشت 5 
اداره حمور شده که ۳ زان با کتهای سك و ژن سنگن. 


قییت باداره راه بدهی ۰ ان را هم من ول دارم 
حطوژ میشود که نو برای ولا قدر ۳9 هبجده 
ساله را بسنه نزن وحرفهای وکلا کرمان را با .ك 
صندوق کاغذ متظلما نب اها ی اما انکار کی .۰ 
اسها اسفی | خود.ها تشه ها بای سس ول 
مبگرند و محضرت عبدالظم پوت ۱ با من و 
طمداله اگر و وسبد هم پاشم سداز شلات 
" جناب حاج مسین‌التجار وشهری از جان ومال هرجه 
۱ خر - هی کین آن 
حرف‌را بو یداول کیکتوی‌دهنش ش : دمن خودمهسم ۰ 
سنی‌هم که از قدرت قرو خیرداردخپان ‏ شکب 
که مکن است ان مقاله رااز روی مفتاح برس ملکم 
خان بردأشته که‌آن طور شیر ین و اپ دار وفتة و 
ما ال قوت فساحت اختبارات افراد اهایی مكملکت 
را پکدفمه سلب کرده وملت راگرفته وبسته ودست‌ملوان 
داد . به ۰ استتفرالة ۰ این همم حرف پوچی است 
من خودم دام که چدسمم کفیات کابك‌در رسلك 


دارم در راه مل تگذانته مِ‌ ۰ 


ان بش از ابنهاست اینها هیچ کدام ت ‏ 
غلط سکند" ۱ هفت پشتش که ان نسبت ها رایتو مبدهد 
۰ اما رفیق حالا خودمانم توکه مان روز اول‌واتی 
از من بررسیدی « رده مکتوب را قاب زدی .۰ ؟ » 
من همم که در همکاری‌لو طیاه تو کم بان‌سییلهای‌م‌داه 
۰ چل ینت ومال.ك‌هر آدم خبنل‌گرد ن کلفق است‌که 
اضراست: که )رشن را جواب دهد ۰ بازجطور 
شد که درضمن آن قریظات دور و نسیت کذب عا 


دادی وصرشحا اسم افترا روی ما کذاشتی ۰ 3 لو خمر 1 


داری ک دم ابر ان درف دارید وا ان گرد صدی 
و دو نج که مسو توز مس‌حو م اشراف ست که اسر حد 
داخل نشود با صدای شرف شرف بر دما قرو 
در وزارت عدلبه ند است ۰ 
در ه‌صورت سر مطلب ۰ 
من ,شین دارم کرپول نگرند ۰ تضمین و فرض 
اللژهم کبکارنيرده 


خرفهارا وشتته ؟ هان 


+ ترس‌هم که بداری پس جرا این 


۵ صور نافیل 4 


۰ اعا دیگر 3 ك دحو 


رسنه ۸ ) 


۳ تکسر گاورا از خره «بُون بمارد ۰ 


زم‌است 


۳ 4 
۰ بن حلا رای دخوحست " ؟ بگذار بگوم ای‌تکاه 


کن مپترسم برفبی * تالا بسا مگ خو بر مدای 
که ار برگجی کلاهان وم مپرد ۰ | نوقت روزامه .ك 
و سول تجارمات نوشته «یشود ا این فقرلدامعامی 
و فصاحی باحارمیذان محاربه کاشی واذرباحای خواهدشد . 
مطلب‌را فراموش نکن از ایا دوکله محاشبه مرو ۰ 
ی برد راز نها میس 
نبود ۰ یك وزارت عدلیه بود ۰ بك آسفالدواه و 
ك مسئله اسرای قوحان ود ۰ از اننها گذ شته بل 
روز اماجی 9 ده ثك دمم در وزارت عدلبه حلن 
انتتطاق ود ۰ ان روز امه جی هم هرروز برای کیپ 
اخار در ]ما حاضر بود ۰ استتطاقهم ا ی 


طهر طول ناشن ۰ هواهم رم بود ۰ وی خازه‌روژ ‏ 


امه حی هم جز شر وسبزی حمرّی سود ۰ خانه روز 


نامه چی هم دوربود وی مسمای‌بادحان و کاب ۵ 
توب ظهر بکد فه 


ب 


م وزارت خانه را بر کرده بو د 
۰ بقش دم رات ۰ 
و بثارت 4 

حند روز فبل وزارت داخله" ما عضش کبال 
عطوفت ومهرای یم هفت وزیر مسئول دی سور 
خودشان اجاز؛ جلوس روی سندلی مرحت فرمودید ۰ 
واقب اش نت خاهاه در خور هزار کونه #جند 
است امید وارم 6 حناب محظم هیشه در ذره بروری 
و نده وازی نسبت عا رعایای باوفا یکدل وا شا عران 
با مدح کویند. وزبالیا وجله تین ها طلسم و ارم 
ود و هویم جناب حاجی الدوله شاید ونثایدکار 
بر د ۳ ار یک مد. وسروری‌اننده ور فرار با شند 

۶ تطل عاجات در حضرت عدالظلم که 
دیروز عملحات باژار دن فروش از کی مزد دست ازکار 
کنمدند واز قرار مذکور آدعی مجشای عزدشان‌آفزوده‌شد ۰ 

سس سا 
و توضح 4 

آقاهبرز اغلامعلی مرتضوی ازفدامان وطن وازه‌شروطه 
خواهان حقبقی‌اند . 


ی درگری‌است 


ر‌ 


مبرز اغلاء.بی‌تر له که‌درشمار ی 


رل در طیه ارسپان بیع رسید که 


۵ سال ِ- 


زاره ۸:۷) 


مدیر مبرزافامم خان‌تب یزی #4 
تج عنوان م‌اسلات 44 تم 
طهران خبابان‌علا الدوله که 
زّ حاذی مهمامخاناکزی که 
عننه ۱جسادی‌الاخره ۱۳۲۵ ری 
۱ ۲۰استتداسال ۱۲۷۹ ن‌دگردی‌بارسی 


اول ماه ژویت ۱۹۰۷ مبلادی 


درایرآن مدنهات ربنم شده که تحت وسقم‌ووجود 

و عدم حقاثق ان دسا را سته باعتقاد با اتکار شخصی 
خودشان مدانند 
زمن کروی بست 
بای اک ما اعتقاد مداریم ۰ 
ماه کوچکتراز ریخ پست 
۲ ای ابتکد ما اختقادمدار مج 

و ساب تدارد. ۰ 

رای اسکنما اعتقاد دارم ۰ 

طلا سبط یست 

۲ ای اسکهمااعتقاد ندارم : 

هرا رکب ایست 

برای اینکه ما اعتقاد بدارسم . ۱ 
| عناطر مکن آبست از چهار تا بشتر شم 

برای اشکیا اعتقاد بدارس ۰ 


( وا فقسور دم س‌لاجذات اي فلت _ 


هفتکی سیاسی ا 


ولواحی که مو افقت با مسلك ماداشته باشد ا 
امضا بذیر فته مشود درطبع وعدم‌طبع 
اداره مختاراست»کتهای ,دون ۳ 


۱ فول مخو اهد تست 
سس »سس سس سسسسسس 


جح حون 9 
تسم 
مک ۵ ۶ 


و , 


ردو قیمت‌اشترالسالباه کهآ 
طبران دوازده (۲ ۱) قرن 
سابر بلادایر ان‌هنده (۱۷) قران 
مالك خارچه دو (۲) نومان 
نت هرک 
طبران حهار (؛ ) شاهی 
سایر بلادایران نج (0) شاهی 


ری اخلاق ۰ مقا لات 


کی هلی انگلس و از. ببست و حپار ساعت 
عبتوامند عام ,بنادر خلمچ فارس را متصرف شوند 
برای استکما اعتقادید ارم ۰ 

کار خانٌ دسا فقط ملتظر الکار و اعتفاد ماست ۰ 
ار اعتقاد کردم همه جمز بوجود می اد ۰ و 
اتکار و ديم هه دما مدوم مشود ۰ 

عقلای دما در مقابل ان حبالت محت ون خود 
پندی مضحك ایتطور عا میگویند ۰ اخوی ۰ اعتقاد: 
با انکار شا نسبت محقایق‌تغبیر نا ذیردها یا خواسته‌های 


‌ 


ازلی خدا ضرری رساند ۰ حه اقرار کنید وحه‌انکار 
عائد حقائّق درجای خودش ثابت وتف باذیراست ۰ 
»برد شا سبارات از حرکت می ایند ۰ وب باقمول 
شا بویت حرکت می اند 

واز بی از مسلمبات همین مقلا که حتً بر جنان 
جهالت وادانی با مبخندید این است ۰ که مو أفق بك 


‌ مارد ۷ 67 
قاو ن اشکار عا ۰ يك حتبقت بات | کار با ذبر 
دما وك سمل و ارادء خذائی ۰ اناس دسابران 
5 ۱ حبات وسرمایه فای‌ر دی بقیی ون ۰ وساده تز ایتک 
طبیمت دما از ضعرف عفر اشست ۰ و موی کمك 
میدهد ۰ طبیعت دا مسخواهد عام اعضاً واجزا هت 

ضفا عرور از مبان 


خودش رشرد وقوی باشند ۰ 
زونه والوا سا انا سکره 

موافق اصوباع احاقبر مم‌اران از ز انواع حبوان 
5 دم وده که دواسطه 0 و منلویت امروز 
توادثان نراز دیانقرش‌شده و حق برای باغ و حش 
بر ان ک یی عض عوه بای ماه ی و و حلاهم 


۱ موافق حر » های علمی روز رور از عده اواع ۳ 


میکاهد - وی تاره دستحات قوی می افزاید 

برای اجرای این شصود عمده دوقوه در طست 
ات شوت کفر بت 
مکی یرای مقر 


حبوان گذاشته شده 
لوازم قوت است 
9 ۱ 
"ار صدها داتشمند حکمی برای این دو قوء 
هزار مر وشحه بتراشند ۰ عقیده مان عقلای سایق 
لذکر این است که موافق حی وعبان احاد این دوقوه 
برای همین مك مقصود عمده است ۰ که شیف آزبان 
۱ برد وفویفو بشود ۰ و سارة اخری‌اولا در شرد 
طبیت عانبند * 
ساحت دا مسدان وسیم ان جلف حای است و 


۰ ‌ و ۰ 
وفرزدان ضمف ان اعال شوئد ۰ 


نام جاندارهای علز بارزان ان مبدانند ۰ و حکم هم 


, فریادهای جان سوز مقتولین و محروحین این مبدان 
که اثی از سو" استعمال . وم غضب و شهوت 
اسبق ِ ایا کرام توگراخ عظام وعلماً | خلاق دسارا 
7 اين داشت ححه واسطه احکام الهی وسله فوائن 

. اچباری وتوسط گوی کردن زان. وحدان استعمال ان 
دو "۳ را شملیل. گنل ۰ 
اگر عام مواعظ کتب 


۳ فد ۰ ۰ / 
استه‌مال این دو فوء در | ما دده عشود ۰ 


۵ صور اسرانبل که 


سالی‌هةاوراق حلمق ۳ 1 
کلبه رسائل اخلاقی دیارا ورق ورق کنند جز تمدیل 


( سنحه ۲ ) 


تمد یل ۳ مباه‌روی ‌ تکاه داشان حد وسعط و 
نع از افراط دی ۱ 
وید تاه در حن در اسان در 9« و در ٍ بر آن 
واسط بك مشت م‌دم تک تافص اطْلقه صته 
لت طعف قوأی دماغی بر ای تِ ط ردان سا نبز 

در دوه های دیا هم طمدی است‌شتاج باستمداد ازيتك 
وائبون ودد نان ان خواسته های خدائی و قوانن 
انا و حکماء وتصایم علمای اخلاق به بدی دمال‌شد 


که نه فقط ملل اسباثی از افراط قوة جلب‌فع و دفع ضرر 


و مسابط شدن بر تام گردن کیان دسا بز ماندید.بلکه 
بکلی تلم بش|:دهای طبیست‌و آفاقات‌دساشد بد ۰ بان 
حد که اموز ( درویش باش ) ۰ (پشمش بدان) ۰ 
( دسادوروزاست) تکبة کلام‌م‌ظریف و ادیپاویی از 
محکنترین اصول فلسنی زندی ایران است 

ودر صورمکه اصرار بحد وجید وستی وکوشش 
۱ ترك رهبائیت از اصو ل متةنه اسلامی ماست باز مي‌شد 
سدازا تک بت بریاك را بحقه می چساند و کل" ی منز 


خودرا از دود مسموم برع کند مکی 


# کب جز یی مدان ای امدار که 
#۶ جید جز وهی مندار ای عبار 4 

ختوحورنککو لوك و ی ادب 4 ۱ 
# سوی او مشیژو اورا می طلب 46 

وفلان مناسب خوان نز حض اینکه سری وی مرها 

ماورد. و از قفله نی که عقب عانده باشدیشعر 

چه جای شکروشکایت ز نقش بیش وکاست که 

عثل میجوید ۰ 

عم از اک اهل اران تصدیق عانتد یاتکذیب کنند ‏ 

وکیک دردما فوت شاردعوز دی بدارد . 


ست که قوت‌داشته باشد ۰ 


ام‌وز برای ۰ ۳ مخواهم زده باشم س‌ از هی 
جزرفم مقتضبات ضعف وسدمحصیل اسیاپ قوت لازماست 
۳11 بر ای ضنف انشکار ما دانشمندان‌ایران دو مم‌ار 
از عدم قدون منظم بودن اسلحه و نداشتن کت 
های چنی مان کنند ماه" ضف‌مايك جوز بیشتر بت 
وان راء دادن خبالات ناه خراب کن صوفه و حشیشها 


در شاه ۸۰۷ ) # صور 


زر سای ایام ات .> 

برأی مدعی حبات یعنی 9 میخو اهد حق زدک داشته 

باشد ان خبال سبی است مبل که بر باقشس درهبچ دوا 

ان رگد دبا دست می اند ۰ : 
گر دون در يك کوش علل برای علاج ار ات 

ان سم باشد فَعط وقط دردواخانه مقدس اسلام انت ۰ 
نتخه ان دوای معحز عارا عامم شایید ۹ 

نسخهان دوا انطور یکه از فا خانه مخصوص اسلام عا 

رسیده ان انیت 

لارهمامة ف‌الاسلام 

من دق اب وج ول 

من طلب شتا وجد وحجد 

اعقل وتوکل 

کن فی دساك کانك تمش شب ادا 

قدر شرت وطریقةٌ استمال ان دواجست "؟ 

او تفای نی ای ات ان سم مپلكرا درعزاج 

خودعودمو درفکر آن‌هافتاد. . که بلاج‌عاجل سکن 

مقر شا مار هون اروار وه رس ای عم و 


سس 
طرقه علاج را مفصلا عرور درج مایم ۰ 


۱۹ بنظر دقت در ارخ احجداد ما ه شد 
میداد ۰ که عام فتوحات بزرگد ری ابر ان کهاسروز 
سند حایت و فباله شرافت باست ۰ راجع قبائل و 
ابلات این علیکت است ودر چندرن پش‌آمد های‌با و ار 


که حبات ابرآن در خطر وشای آن م‌دد ود ۰ همن 


مائل و ابلات ما بودید که ود غرت و ص‌دی قوده 


و ابران را از قید مندکی ورقبت اجانب خلاس‌کردند ۰ 
ِ- رشادت وجواءردی.وشجاعت این قبائل 
قدری دیارا بر کرده که عام دول ظامی ع ۸ از ا لان 
ا ژایون بکرات سباحان مخصوس برای تحصیل اسذلاعات 
در بارة همین قباثل ببران فرستاده اند وهمه دفمه بادست 
9 دواو ن تلو برای عز بد اطلاعات هو طنان 
خو فسآ ندمت کردین ۰ الق در قابل ان ر شادت 
وشحاعت که در قبائل وعشاثر ابران طبی است ماهمیچ 
رابت حق‌شنامی تکرده وحنان آین‌سربازان و فدائبان 


اسرافمل ً 


رد منت ۲۳ ) 


داو طلب وطن را از نظر دق تگذاشتسه وشدری از 


۱ تدویق و ءجید ابثان صرف نظر عودها م که ام وز 


ردیکست‌اخلاق وعادات سثٌ شهریپا واسطه بأس و 
۳ آسیدی و ژ خدمت ی ند غبرت ورشادت 
این .ك مثت حامبان وحافظان وطن را ی خراب و 
فاسد ماید ۰ چه این اص دی است که هنوز رنسه و" 
ام اثنات خاسه در ابران دان ِِ شده .که مک زا 
فقط برای اک مک است پیروی کنند ۰ و دی را 
حض اتصکه ِ ۳ رت بکذارتز ۰ تاحار ام 
ام‌وزی دماهرچه هم بایل مخبز و هارب از شر باشد 
اتظار قدر دای و حق ثنامی از برادران نوعی خود 
دارد ۱ تثِِ_ِ« 
دوأت | نکلس الان ساطا ست که مزار حبله و 
دسبه از قائل افثار و حتباری وقشقائی وسایرایلات 
با یب «بکند ۰ و این مبی را یی از نز رگترین 
و سائل نود خود در ايران میداند ۰ و ما سهرامخان 
قسقای وحسبقلیخان متباری ورضاخان عرب وجفر 
1 قای شکلك وجواعیر کرمانثاانی و غبرهم رافقط حض 
تحصبل مناصب ِ#- و امقبازات دولق بدشمق ‏ 
تلکت مبرفی کردء وبانواع خبانت وحبله ان جوان 
م‌دهای غبور شحاع را بدبار عسدم پفرستم ۰ و 
ام‌وز در صور مک در صدد آن هستم که از ءال 
منوعه ايران ( جنانکه حق هم همین است ) در 
دارالئورای مقدس مبی خودمان و کل اتخاب کنم بك 
هر عم وبك ادم وطن_برست بان خبال نیفتاد حسکه 
جرا از هرقیبله وطایفه آبلات وعشایر ما مك نفر اقلاماید 
ا تخاب شوه ۱ کام ان مات بگذشته در ه‌مو که 
این طوایف غبور بواسطه شحاعت فطری وحب وطن 
ذای خدمی عایان علت کردید ‌ مسا ری بزرگ نف 
وطن شدند .۰ بكتفر ما مور دولت عام خدمات آ مارا 
صحمع خود اوردء وزعات ابتان‌را باسم خو بش بجلوءداده 
صاحب منصب و مواجب وثثان و امتباز شد ۰ با ار 
این حق تاشناسمها وان صرف نظر های‌حقوقی هرخص 
شحاع را از کار مبادازد. وه مد رشمدی را از جهد 
4 اقدامباوس میکند ۰ حنانکی جنااءبرالامراء العظام 
دود خان‌سهام الماك ایل خانی‌قسله" کاپر دران تالهشامزاده ‏ 


( شار؛ ۷ و 6۸ 
سالار الدوله ملع خدمات بررگ شد ودز حقبقت ] محه در 
باب این غاسه وفتح شب باعجاز مشنوم راجع بان 
وجود غرشد وشحاع است ۰ 
خدمات ایشان را سام دی اب تام کرو و ادا 
اسمی از فاج وعاب چیه 


وباز یشم کم الا 


میی در مبان : ست ت الشه 


اولبای دوات ما در ان دوره اخیر ی .دید رسوم 


وعادات ود ۶ه 4 خودهان‌راضی و اهند تشك وحق رحق 
۰ دار خواهند رسامد وما آنك ض بصبرت شرک عظام. 


خلاصهٌ مکتونی که از کرمانشا هان رسبده است درج 


۳ عم 


2 مکتو ب 56 

از ورود حناب داودخان سهامائمالك‌اپلخایی ایل‌کابر 
استفسار شده بود تلگرافاً وقایع را مایم "موذه وامنك 
م۸ تن 2 | محدداً عرض مایم ۰ 

روز شنبهٌ ۲۹ ماءرسم‌الاخر ۵۰ از(کنکاور) 
آردوی سهام الماك پسمت ( ماود ) که هفت فرسیخ 
۱ 
فرود امد وخبال اطراق عودن شب را داشتند که 
روز بد هاردوی امیر فخم بلق قفوم و از در وت 
وورود خود نیز » آمر أفخم آطلاع دادند ۰ شاهنر‌اده 
سالارالتوله که از امدن ايشان خبر شدند عنم لسذر 
شهررا موده وطرف اوند سوق لشکر سکنند وعام 
از هارا از دست سرباز وسوار و وزن و مد 


از خوف وواهمه از شهر خارج‌مشوند ۰ امبر افخم دو 


شزو ان سحله نرد سهام الماك فرستادهد که اکرفور] 


خودرا برسامد حعار از دست میرود وشپر را تصرف , 


5 میمانند ابثان همم بدون دراک ضرخام لشکر پسرشان را 
بادویست هر سوار زید؛ کاری ایلفاراً فرستادند ا‌سوار 
مارا هم بت یپ خصوص رواه عودند ۰ ا زگرد و 
غبار ور واخت‌سوار ها شاه زاد؛سالارالدولهبادورین 
ضرقام لثکر وتشون آورای‌بشد طولی عباشد که 
"سوار ها غليك کنان داخل جهار سنگ شده و مارا 
, شکست داد بطرف مکوه میگرش‌انند و شیاه ل با 
مسافتی 1 ان اراتعاب مسکتندو اکر اریی شب سودکلی 


1 نان را مدومالار کرد,بودند و دوسه رو دی ۳ 


« مور اسرافبل 4 


ی 


مبگذادتنداان تاثله بای عاد ۰ 
سم |لممالك خبال داشتند در وقت طاوع 1 فتاب شش 
دسته سوارحرب جات از بای جهت محاصره بان امن 
ه پورش بدهند 3 از ان مبان قصد و بت ابغان 
را شاماد سالارلد وله خرمند هد کاگر امقب 
۳ کتککنید دستگیر میشوید شاء زاده نز انظرعلیخان 
از شتلالهی‌عام 
قشون سپامالميالك سالد مگر یکتفر که در ستگر 
گاوله خوردء ونی خطر است ۱ 


امرا شمان اسمت لرستان ز فتق 


-ز 9 مقاله یی ازخدراتوطن‌دوست 6[ 

از زیامکه اهل ابران از خواب غفلت سدار و از 
مستی هشبار و از کرده ها پشهان ۰ واز حرکات خود 
مه وف اه زود شفعل ۰ نه جهاات از 
کوش گت ۱ بر همسایکان 
۱ + شتا مه هلان ات زیده 
,2 چارکی خو دگریانشد : 
سداز ام ط خی ها خویست #مدباقه باز سدار شدم ۰ 
و در ام هه که ( کبک ازخو اب 


دیده مقیرات. کقوده 


8 میگویند ۰ 


جندن مار ساله مدار شد دو باره من مت بحخواب 
رود ۰ ) 

بالمجب ۱ کویا ان مدبران بترم خودشارا 
دیده اند ۰ با ایتک م‌دم ابران را درست تشناختهاند 
. چه می ینم اشخاسیرا که ا کنون هميشه در صدد 
مداری خلق وده بر مستمدین نی تعصب دد می گفتند 
و ايشان را از حرکالشان متلمه مساختند . مك جزئی 
تفبریکه أز تروکترانشان دیدید ورق را کر دناد ا 
و خائن هه م فمم و هم شدء لد هون 

ز اعا بت مشود که خر اهل ايران هنوز در 
خوانند وحز معدودی مدار ستند ۱ 

مثلا در بارة شخ فضل النه هرد مندایید که مشارالمه 
چه فسنه ها که سا کرده است و اجه اندازه سردم را 
پر یشان خاطر عوده ۰ 
ققبر کدبر و صذیر با حلس مقدس شورای‌ملی هرا ء و با 


| کنون اغلب مردم از غتی و . 


عام برادران وخواهران وطن هم زانبودید ۰ اکنون 


(ار؛ ۷ و ۸ ) 


# صور اسر اثبل 


منح؛ ۵) 


"دید ه وشنیده مشود 13 رد ك ان مت مردم بای 


شده اند وا رس خودشان در صدد ادیت مثار البه و 


۷ مال ؟ دن دن اسلاشد ۰ اتصان مسجو اهم 


شمسخ مذحکگو ر دن اسلام ای 25 ار شد 


نشوای دین‌اسلام است ۰ پس حه شد که | فان حبحجین 
اسلام ]قای | قا سد عدالٌ و اقای اقا مر زا سبد 
مد دا م شاب " سشوای‌دن مین ستقد ۰ مر حال 
بشده عررض میکم کت م‌دم هنوز در خواب هستند 
۰ شخصک جقاعن خوودم اقب تست که مخواب رود 
حندکلام رت اه ومد تخواب ماوت ی رز 


مرود ۰ ِ حماق‌هم عیتوان‌سندار کرد ِ خواهند ۱ 


فر مود که آن اشخاص که باستدن هراه شده اند ؟ 
ده هم صی‌ض تلم از له" ان اشخاص یک هست که 
با .شا دوست است که من عبخواهم اسم اورا عرش کم 
ور شخص با هوش شا وشده تخواهد ماد و لز بر 
1 ککنیک مر‌تکب این کاراست وشیده پست ۰ افموس 
میخورم که چرا مد پسم تا (کویم نز ها که 
مبدانم ۰ بکم ]مه را که میخواهم) و آخرن 


فطرء خون خو درا در رأه و طن‌ریدم و (ر سم آثر 5 ۱ 


کند یداغم ریشدا) اء که عبدام م‌دها از چه 
می ترسند و از حه می هی‌آسند نج رسبد سر بشکست 


یی از : شسوان حان سار وطن 4 


ار از درجش مضایقه دارند عودت دهد ( ۱ ادا مک 


و وت ۰ 


سوزط دنع 6 
وقق که مردم ايران طقه طقه و صلف. صتف 
ندرج ورب م‌دند ودر فرستان ن ظ و و لد جهل 
مدقون کنتند 3 رسبدند تخست طسق رعبت 


ار ِ وا ههقر ول ی 0 ۱ 


فتادند ۲ وقت توبت براولیاً رسید. وا مها نیز در گرداب 
عظم امحاً تابم افتضاً قضاً وتقدیر اقراض شدند در 
این خالد وسیبع ٩‏ ك وقق کلزار عدن آسا اد و 
مسکون: املل حبه نود جز مك میدب رگد وحبار 


قهار خوتخوار چنندة دی تاد وماشد یوم از رش 


,بدخواه خود ,دون رسوخ 


عغلمت خود سین ویرالة بر از اطلال ‏ دارسه و ان 
اسکنت ها و ام ره وجاجم متفر ف4 لکاه اداخهد 
خود شنود. منگفت. تنل وا فسکرالسوم ۰ وخو د 
جواب داد ااساطان‌الو احد امسار ۰ بلاخره سد از 
این رای ال بدا ها کم وف تایه 
الاك دیکر بود دور؛ موت وق بنر آمد وهنکام بمث . 
ونشور در رسد اسرافبل ما نز از نك کوشه‌سردرآورد 
ِ را ه .سر قرن چهاردهم هبری‌گذاشته وصوری 
دمید ۰ زا واز رو ح آفزایآن‌سبحاحق جیشی درخلوپ 
مرده ِ کزه ار عم استداد "بیدا و 
جون تبزل وخرای در مر شمه ازشمات اجملعبة این 
قوم راه ینت وتقهقر وگ دره‌طسقة از طقات ‏ 
ملت ظاهی شده نود شدای دی دان» که ان و ود 
درکات سافله پر بشانی وضع تنزل نموده ود هب ]داب 
مدبه | ما از زان وادمات وضایع وعاوم و اداره 
سیاسی ووضع زیدکای وطراوت حبات ومخارت وروت 
و حي ذن ومذهب هم دوحار انکار ات و ار 
بودومر از ملایکه بمت(ج رأد)در این روز( آذاآوحوش 

شرت ) به اسلاح يك شپة از اوضاع ان ملت فلك 


" زده ۱ 


شده ومرکدام وی در کنار کنبدن و نحات دادن 
ین کن‌طوفارده مبکوشدند اسرافبل ما ز حسب‌خیرت 
اسلامیت وتعصب دنی سای تحسر و تلیف برای دین 
۰ ویدای ( علی‌الاس‌لام 
فك الب کون ) درداد ۰ برزوال عزّت اسلام و 


و ك ۳ 
ضیف آین دین بررلك ‏ وب شدن ان در این ] خر 


همان مترولخو دمان گذاشت 


ازمان وتقهقر آن در اقطار عم وسپری شدن‌دورترق 


ان دزا کنای جهان ژاری | ثاز-کرد . * بل ما از 
ب دل بر بر یثانی حال این مذهب حتبف مپ یستم و 


رکتاب خدا که مصادیق (ف فلوم زیغ ) : مناد ( منوا 


حت. تاب نله ور طهورهم ) ]ثرا پشت سر امداخته و 
در ع ثرا تأویل عودند ه 
دیدهُ تم کت ودان | ین‌قدس که مك روزی 
۳ چم لواء حقه اش از اشثر " مر( لوار )فراشه 
می وزید ۰ و سابة بال هایوتش بر معنورة کرة زمن ‏ 


می‌افتاد ۰ بدان کش مره که مد مختانه حقائق ع لسه 


ر شار: ۷ و 6۸ 
و سای جرد آن جوم انیا باز مه علمً سوء رو | ما 


اس شد تأسف م‌بر دمم ان بود که ۲ با نیز از ۶ 
اول با هزاران سوز وگداز ,عم طامنه ورسوم عاقبته 
شوکت این دین قم نظر انداخته نمی کر بت 
و5 ک قدم ط اقاظ افکار وتشبه خواطر بر این‌تقصان 
۱ غاحش و معا ان زخم. که نرگترین در دهای ملت 
مشدین محسوب مبشود گذاشت و جبته جسته باسقاد 
سایب عارضه ونقاپس طاره برداخت اگر چه خود 
: منداثنت 6 ان راء سخت َأف وتاريك وی اندازء 
درشت وباربك اس ت کوش هردم باین حرفیا ما نوس 
شده ووضع تتزل‌خودرا در | ئنه دید ه ۰ ملت ما مثل 
کك سر در که و کسخواهدحال پر بشایی خودرا 
به ند ۰ سی‌هم تاد که هتیزل وخرای شارت ملت 
وت نم فد ۰ وه حرمه وساسیه‌را تاثل ایر .۰ 
و مداد که ادیات ما خبل عتب رفته ۰ زیان ما ناقس 
"شده . ازعدن دوروازترق‌اوضاع زندکانی‌عقب‌بایده ام 
۰ در ۴ کی رای مساوی صثر هستم ۰ 
:نتهای فلاکت مبتلا شده- ۰ علوم از خلك ما سفر کرده 
. بل ه تبزل هم ان احوال اجماعبه «مترفند ولی ب 


زراعت 


ان هه خبال سکنند که شوکت دین و عزّت مذهب 


چهان ترقی قدیم است که وده وهی عصور و احطاطی 


در آزراء سافته وحال که آن خبالیکلی نان باقوان ‏ 


سر ریخ و اصول برقی و تبزد اوضاع اجعاعبه ملل 
و تلازم آن احوال با مدیگر است ۰ در صورنک ض 
کی که اند اطلاع از ار دنا دارد مبداند که بارقه 
و ت اسلام در ابدلكمدیی انظار ای‌الی ریم مسکون 
را خره مود ودر ظرف حهل سال عا | متمسدن یی 
آیای غریی و افر ای شالی را گرفت وروز روز در 
ای رورش ی کتی ره بقلم وی 
ده خی محقائق بط این دين وقواعدسهله وسعية 
نیوک وس بت 2 
ونیم آن بر فرق‌سکنة جزاثر اقانوسبه هم شاد و 
برافها که.امروز ها تازه مکتثفین منرب و سباحان 
| دیا قدم بانارافی وجزاثر مبگذارند و واسط 
کثف آما افتخار مبکنند .دعاة دین, اسلام در صدر 


2 صور اسرافبل که 


اسلام بر ای تشر دین حنف .دان ابا کن رخت بسته 


رمناد) 


و بساط ابداخته بودند ۰ دردی سال‌شبه جز ی #عریستان 


از غر مس لك شد . وابران وشام" ومصر و مرس و 
فیوان ور وی رت ۰ وا اواخر قرن اول 
قواد ودعاة ان با شمشیر وق قدم مخ روباگذانته ۲ 
ثبه جزیرة اسانا ( اندلس ) ونصف خال فرأنده را 
مرو خلافت اسللامره عودید ۰ 
اصول اساسبةٌ اسلام مصون از شواث و ا ک‌دار ود ۰ 
چرا ؟ زرا که اعمال مسلمین مطابق"اقوال ایشان یود 
۰ چرا ؟ زرا که علی‌ای اسلام جز کاشا نهُ کلی .و 


فرش حصبری وغذای ی خورش متنعم » تعمق از لذایذ 
دسوی سوددواوقات خودرا به تشر دین .خود درمبان 
اقوام وحشبه وحبوانات ما و مصادیق ( اوللك 
کالانمام هم اضل ) میگردند ویباطت و حلاوت و 


۰ ی ۱ یم 
صفا ان درن وئیزه و هدس بروان و پشوایان ان‌ود 


که اموام مختلفه از دور و ترديك مقدمه اش داععان 


وه ۰ ‌ 
ارا استقبال مس‌کردند ونفهوم ( دخلون فی‌دن‌انة 
اقواجا » رامصداق مشدند ۰ ول حه‌شد: فتداز | تم 
| ماب در مالك اسلامبه غروب عبکرد که ظل ائلام 


از مالك دا زود ول ور فرش حه ش دکه بان روزساه 


گرفته و تام هو ی و هوس خود 8 


ماندم ودویست وهنتاد لبون از سبصد ملبون عوس 
اسلامبه گرفتار یگ اجاب شدند ۰ حه‌شد که دین 
تم بافرن عارحتان اقب عدن وی یرنه 
والساذ بل تفور شدزیرا بمداز ] نکندورة خلفایراشدین 
سپری شد وخلانت ظاله ٍسلطنت جانرة اموق تأمیس 


گکت برای اخذ جز ه با احطلا ح از ان مدا خل‌اهل 


کتب‌را ولاة مسلمبن مانع ازشرف باسلام شدند برای 
]نک واردات ومالمات سک تک نشودزیر | کهسفیءلبای 
با اژحق‌ایق اسلام غغلت کرده وظوام قشربةٌ آن‌را 
زیراکه 
جامع اامقول واللقول که در زمان عدن اسلامی و دورد 

ترقی آن درمان متقد مبن یک از خصائص عتازه و 


صفات ار ع4 ءلسای ما شمرده مرشد داز علامهحلی 


"وخواجه تص‌الدین طوسی حزو القاب وعنوان روی 


اکت وداج کتاب شد ۰ زرا که منداز | یک علوم 


0 * سوراسر 


مالك اسلام هل وترجه سکردند و بتطمات عالبه 
اسلاعی تطمق مان 
عتبقة آن علومرا با اب کر تطهی مبکردید زیراکنیهداز 


عی و دد دور اه اخبر ه 


له مثول علوم و مسارف املامی متحصر عساحث 
اند واغلاق صارات والناز ومسات گشت ۰ زیرا 
۰ 1 . درشا ! ! حند ۳ چوسلمند های ملس 
لب اس ع تفر ( ۰۰  )‏ سال‌قیل‌درزمان 3 
>بر یگ ندشاه‌ر وس ملت عظم دار ااز تشر ف ناسلامما تم شدد 
ی ملت روس را فقط سر خوردن 1 خوك از 
اعتناق مذهب 1 از گذاشتند که امروز دویست کرور 
موس متندن‌را ازماجدا اماخه‌اید که۱ گر مسلغان 
شده بودید ا‌وز 9 یک ازم‌ترین لل اشارمه بودید 
ِ غرور زمان وت خوك همم عیخوردند یی 
ز نك بثت مسلنان خیح میشدند ۳ حه فامد ء 
۰ سمی علمای آن زمان +ل اغلب عل بای تیوه ]خرالزمان 
از تعلهات خبحه 4 سقة لام تافل ود ودر دو اسلام 
قط کشا ه ( قولو لاله الا ال ) را فراموش 
کردید ۰ زرادران اخرین فس ودم واپسین اسلام 
و اتهای رمق آن که بك مد بصر بشتر. نروال و 
أقراش استقلال دول اسلامی عموماً ووطن -عنتر با 
. نز ستد جی ازخدا تناسیا 


۵ و و 
خصوصا عایده 
موهوعی حند: روزه دود اه 


سز رپاست 
سخواهند 1 دوای این درد عزمن قاتل رام 
زند وه تلیسات شبطتکارانه مجلس شورای هلی بلکه 
دین اسلامرا ازسان بردارید . وکلة طیمهرا از 
بسیط زمین برادازند ۰ وان مشت مخلوق ذلسل 
فلک دهد شخت کدارا رم نکرده خان" خراب و 
وراه ان سلماان را دست کفار دهند ۰ بر ای 
تک حند صباحی قاضی‌القضاة طهران بائند ۰ 
نت باء که بس‌از قرن سوم وحهارم ری بمداز 
احطاط شوکت خلافت عاسیه دز سای ری و 


سپری شدن دور فتح و أعتلای غم‌ویان وسلجوفبان ‏ 


عدالرجن باك داترة وست اسلام روتقلس و مک 
گذافت وبس‌ازانکه مدی یر فت وسبر آن در خارج 


حدود خود بوقف دو حار شد .ک ک اعنای خودش 


هم آزوی تدر منفصل شدد ۰ و دنش باره باره‌شد 
هرچه در دورة ترقی ود همه رعگس شد ۰ عوض 
اتتار دعاة ان درسان ملل دیگر منشرین مذاهی‌دیگ 

بل مور وملخ درقب مالك ان لکفری و دهاش 
براکنده خدند وا مطالب خودرا تن خوذمنلمین 
مرعلکت خیل سهل وساده التدار دادند وافاق‌ابوال 
ودید ۰ ورعکس اجتشاب روسای ما از ملل دیکر 
وولید فرت در قلوب ] ما باوجود ایتک دعوت‌دون 
اممزاج و خالطه صورت سکیردایشان کال سی‌را درمهاشرت 
باسلمین وجلب فلوب آمهاو مان مقصود بان عوام بسل 
اوردید. تاکار رسبد دافایک اند برسد ۰ جرا ۱ 
زرا رسای مسلمین از واقس و مایب خود 
ازشدت غرور کلی بر مان و. حقابق مرهة 
بسیطهٌ اسلام عطالب غلبظه تصو ف‌وشریات و سفطهای 
مذاهب باطتله مخلوط شد ۰ 
عادات‌و خر افات و حشمانه +قلوب موّمنان‌را یأفت درصوریکه 
اسلام مرکونه خرافات‌را ازسا مه ۰ وحام ۰ و فصبله 
۰ وغیر ء و غیره مفسو خ 


وموهومات و اساطر و 


. وطره ۰ وضرب اقداح 
داشت ۰ روسای ماو استنده‌ساهی حاده آمور خودمانر | 
ه ازدوست وه‌از دشمن‌بشتوند ۰ وابداً کوش سمیچ ‏ 
3 اتقادات ومیاجات بدادید ۰ ومناد ( یستمعون 
القول فشمون احته ) را پروی نو دید ۰ تتقید و 
دلموزی را با توهین ه شرع ودین مشتبه و ملتس 
1 با نك کله حرف بر خلاف آراء مسلمه خودشان 
/ دون ] نسته در آن مطلب اجاع و شیر وا اشد) 
می‌شنیدط دست انب بر‌هان حی درا زکرده ودهن 
ه تکفیر ول باز عودند ۰ هرک سک باصلاح ف‌اسد 
ادارات روحاسه وستقب د مایب وتواقص روحاین بر 
خاست و م‌دمرا و بدان احادیث متروك عود که 
در ذم‌عباً سو و ارداست- وخاطر هارا متوچه‌ستاخن ‏ 
استکه راهماان ما همجانکه خودمان در ان ازمنه وقرون 
اخرء از مقولات وعلوم حکنه وعقلیه ومحادلات‌|ادمه 
در علوم دين غفلت ورزده آید فوراً افر و شحرف آز 
دین شمرده مشد حنانک ما از راه هن دلوزی دن 
وتصب اسلام و غرت مذهب در عرات او این‌روز 


امه ذر چندین جا قول لین و موعظٌ حسنه بضی از 


(رشاره ۷ ر ۸ 


عامای خودرا که 0 از راه هوی پرسی درصدد 
تخریب سضة اسلام در آمده اد متئبه ساخته و جدکله 
حرف حق باعتقاد خودمان درننیمه عافلین زدیم تافل‌از 
| تکمدعبان‌د رکنین‌اید 1 وحسودان نکته حان ۳ 
که وحبد را از وسط دون پس وش #ِ وغلفاه 
تک قرو امرا من اعلي ترادوانادین کا هلت 
بر ور اما و ایات الهب حامبان بمضذ اسلام همم مشتبه 
مکنند در صورمک آنها يشتر از ما درد دین دارند و 
بپتر از بابر درد کار وق و ان از قبا مسق 
سای ان عراش ما هبتند بل دشنان حق ولوله در 
شهر آداختند و کوس طن‌زدند ۰ 
ملت‌وسر خبلان و سشوایان امت را ه شریات و مثالطات 


مشوش‌با نفد ‌ بشی‌ها کم وجویقل داد ید ۰ و 


۳ خی باتقام کنمدن ار خود و و محازات 1 ی 


یی از رنقاهم که در حق جان 
تثاران م‌جحت تخموعی دارد وخودرا در مجامع طرف 
دار آژادی ۳ نتان ممدهد سگفت ان‌کار حازات شدد 
وی حون حالبه مشکل ات ب افلافتل 
را محر ی بدارید ۰ باری‌ولول" (خذوءففلوه) دریای مخت 
ار آن وس‌کر ازادی ومقر دارالشورای می جبد ۰ و 
از هر دهایی ین وللن به ( صور اسراثبل ) کهقول 


توفیف رای داد یر ۰ 


لازم دارد 9 


سفی کتایست در مصر خاپ میشودویروایت بر ی‌دیگر 


نسخه است از هند ماد میاز بد ۰ الا خره اصس بر 
خود ما یز مثتبه شدٌ و هرات سا صوررا از اول 
آوززه یش جلم گذاشته مشغول محلالمه شدم ۰ این 


] مه منظر ما در این مطالعه زسمد سرض مبرسايم 


در سطر شثم از صفح؛ُ دوم عرء ( ۱ ) ووشته 


وه( 
خلانی مشاهده فریانند مارا مقئمه عوده و از را ء کج 
از درد وتاخر ] ثرا مبخواهم مارااژ خو دانند) 


0 از ما نت وطن 


ی (۰ ) از شارهٌ (۱ ) درده‌شد 
( ابا در مزارو سصد سال شهوت رباست ۰ لذت 
نان ۵ "ور ورب ستان بای با فرمت 
بدادد که فلسفهٌ اسلامیرا ازاين مزخرفات جدا کرده و 


۶ ۲ 
بك رساه . مختصر مشتمل بر حکمت طرمقا حقذ 


صور آسرافل کد 


گردیده و با اسکه اعتقاد تمام لین مائب 
و ولور ب‌ مایشدکان ۱ 


سنحه ۸ ) 


مطالٌ بر ( ع) در دو مقاله ( ظپور جدید) میا 


خواب ردو ودز سر بان سظ ر مدار شدم ان‌بود 
که بر خودم هم این دوعار خی ریب بود وهتل جله" 


۱ ( لا(*) کفر ننظر آمد ید حوانم را جع کرد. 


دوباره از او ل مقاله شروع مخوادن عودمد دم درحای 
دیگر هان مقاله نوشته شده ( با اینکه امروز مزایای ‏ 
دن حنیف اسلام بر هم دما ثل | فتاب روشن شده 
با اینکه | نیمه ایات محکبه و اخارظاهرم درام خاعبت 
و اقطاع وحی بمد از حضرت ر سالت نناهی سم وارد 
از ضر وریات 
دن‌ماست ۸ ۰۰۰۰۰) باز ]نوقت‌خود پمخود گفم پین‌چه 
در صوریکه 3 حتیفات خبحه دققه حضرت مستطاب 
حجةالاسلام ] قای حاجی‌میرزا علی | قای تیرتزی وکیل . 
خراسان در محلی مقدس شورای ملی دریاب آزادی م 
ی 
خوانندمو باند هی حاه که مشتبه شده از کانب وصاحش 
استفار شود و اکر اقرار کرد که م‌ادش با مفهوم 
خواسده. مطایق است اوقت شحه ات مشود و الا 
قول کانب مر است دیستی افلا شیر م‌ادوتوضح 
ورد را از خود ما میخواستند نه اک و محقیق 
۰ تاه در جامع عمومیه تازند و مدیر را با نداد 
و السباذ بات به ضف اعتقاد قذف کنند ان بود کلازم 
حند که احضرات صاحبان در ددین بت بکنم 

ته خودرا ایضاح ام 5 1 فت| قبای که ازغصة 
یت اسلام‌شیهاجی خوانند خودشان حکم عادلا نها ند 
و انماف دهند ۰ و موم است که از بس همین| قایان 
باه عدلیه تشر پف می برید با عد له خدمت ایشان 
مشرف مبشودیتن‌ازبردد با عدلیه‌از بابت زید عدل مر تا 
با عدالت شده‌اند سدل کِ خواهند مود 

عرض میکم ۰ کاولایر واضح است لفظعلما 
در هام #بیعت: قالت: اسالای بك من اصطلای و 
عرفی‌خصوصی دارد که دراطلافش همان متمادر است(پنی 
آن صنف خصوس ازمرد که حرفت ملافی دارید ودر ندم 
اطبلسان وردا ودراین زمان باعما مه وععا ونلین که لاس 


محصوص 9 فرقه رو حا تبین است شناخته نته شدم و مشو بد ) 


مر گز کیشود » کلف آ را از آن نی اسطلای 


( ار ۷ و ۸ ). 


صرفکرده»معی لفوی عطف نمشد و بگویندالمباد در 
عنوانعلمای هن آروسبصد ساله اه دس مان وأو لبایمقر بن 
و تواب خاسه هم‌داخند زیرا علاوه بی استکه ان صاحبان 
| نی اسطلاحا باسم علم ید کیشود هر مذیذب و 
مستضف بلکه هی سدن وی اطلاعی مثل| فتاب روشن 
ات که ان محال وحی و مبیط انوار حق واراب جوامع 
الکلم در خدمت دین اسلام ند سضا مودید و در هی 
فسل و باب مزاران منار حدیث و اخبار از ان مدائن 
بات اصول دن » 
ملحدین با دلایل عتلبه و اقوال له ( وحبد فنل ) 
و ( حدیت هلیلج ) و ( مجالبلاغه ) و مباحثات 
حفرت خام باملحد وغیرء شاهد صدق و دلبل‌بن‌است 
و از همه معیجزتر ]تکه همذ ان ارو اخجار بر عکس 
مه باه بسض از علاء قشری ثسبت داده أم خبل 
سهل و ساده و بااره_تربان عوام است ۰ از راه تقلبد و 
تاسی یکتاب خدا هه را ه ضرب امثال و حکلیات و 
زبان کودك و بدوی و روستای و هم بان ادیی ذکر 
کرده و حفایق عالبه راحون 9 رشخته‌اند : 

با آ مه در خصوص علماء اسلام ی زگنتهشده و نمت 


۰ 
ما ور است فتط در خصوص 


7 ان قصور با غفلت و قصیر يا ترك اویی را در ان باب 
ه ین اساس شریبت داده ام 1 ممفقط بشجیزی 
اس تکه اتکارش غر قابل است و بر ای امکان س‌خایق 
بت ۰ نی ماکفته ام علیای ما از شدت امتماد ا 
اغتزار » قوت املام در دور عزت ان مطالب حقه" 
خوه رال بیان عوام دون تکرده و آشر تمودند هرد 
1 ممتبرة عامية د بنبه * ما بای وشته شده 4 جز 
تال خودشان کسی محل] با قادر مموده و سابر مسلیین 
از استناضه و استفاده از با روز ۰ بل عب 
جویان ما ام ان حله ها را خوانده و فقط از آن فد 
آخری غفت عوده اند که صرم عبارت ( بان عوام) 
ید و چاه نتم اکر از که توحید ۳ 
قید ایشا را حذف کنند مان معنی کفر حاصل‌میشود 
خر بم اسان برای ترد و بر اداخان آن ازل شدهاد 
بل مابز تکرار میک که باوجود امتکه نارغز اسلام درعال 
اسلامی از (ابدلس 1 برکنتان علای میحر وحکای 
مق رسایده و در عدن اسلامی ( اآن‌سینا ) ها 


َ سور اسرائنل که 
سس 


دمن و) 


ر این رشد ) ما ۳( ان ماچه ) ها ( ان طفبل ) ها 
رغزللی ) «ا ( نصیالدن طوسی ) ها ( 1 ) ها 
( ان خلدون ) ها ( ان باوطه ) ها ( مفید) ها 
( طومی وطبرسی ) ها ( شهیذ اول ) و ( علاماحن ) 
و( لها ) ظهور عوده وعام معارف دنئبه را مدون 
خدمات و م‌هون زحات خود کرده اند ولی 1 مه از 
معارف اسلامی کثف کرده و استتباط موده وبا زحات 
دراز اندوخته اند همه را در رسالا تامفی به همدوشان 
اجه ( شهاب‌الدین 
سپروردی ونته قرمش‌را + ( ملا صدرای‌شیرازی ) 
۰ از ( مافت الفلاسنه غن ای ) و 
ر مافت التیافت ان رشد ) فقط ( ان رشد ) و 


"اخلاف خود ودیست گذاشته اند ۰ 
حو اه گو ده 


(غزالی ) مردرمباورند ۰ و ( فصوص الحک ) را سد 
از قرنا بابدك‌شارحی سداشودو ممانی عذه" ان مطالب 
علبه را حبوس اغلاق الفاظو تعقید جل کرده وعوام 
مسلمین را از ع ه اصول دن خود از روی ادله 
فسیایه که یش فرقه از علیاء واجب است با زگذاخته 
اند ۰ رساله جات عمابه را همم منلق نوشته و می‌دم‌را 
از مك شارح گر حتاج کرده اند ۰ «قصود 
۳ دم بان حالا در صورت مبل تفا 3 
معارف مذهبیه کتاب 1 سای : مدا : ی کنند که 4 مطالعه 
آن بك وقوفی » ادلٌ دن بدا کند تیا توا 
علای اعلام و حجج ابلام عصر حاض رکه الخمدلنه از 
بیداری مخت اسلام واقف » مقتضات عصرند در به 
0 مود + از ابتها کذشته 
حالا ۵ شیم فرض شبهه راقوی بکرم 2 قید واضح 
بان عوام را کنار بگذارم و با با درصوریکه از لسیت 
ترك اولی به انیا *مصو مین کفر لازم نبامده اسناه غغلت 
ه یر مصومان ین علهاء (که خودشانخطلة مذهیند ) 


دهع ان نقرسه کود 


مستلزم الحاد و خروج از دن مشود ۰ بل اجماع 
علاء درصورت فصد 2 نت‌و استزاء و وهان بان صنف 
جلبل و وجودات مدسه من حبث 2 ( انوا دن 


اللی و و جوا قو اعداله مر اه ( ار بداد ۳ 


و آتوییه واه وغبرت اناد ۳ در سئن #شخس 


ایثان من‌حبث الا عمال الشخصمه‌جطور 0 ۷1 آمم لاو 


(خارد 14 دِ۸ 4 


داده شود تواب دارد 2 ی ماهم قاثل ۹ 7 هئ اه 


هو ( آمدم زرسرانتکه باتهم طلاب ۳ از ساحثة 


اعلیای ال کتاب ومذاهب قب مان ص خودم که از 
سس ۲ ۰ 
دو باز ه مچهصتر مین مکناهی درژن حمله کی م برای 


عمحم 8 محر 
اد جر بروان كت مدهی در از ادوار هپقر الان از . 


امات حقبقت دین خود هیچ وفت دلبل حقائبت طرف 
مقابل با الساذ بل بطالان ۳ مذعب ی‌شود و وان جع 
۱۳ مل است ست ۰ #9 
مصادیق ر حرفون الم عنموا طصمه ) تاوایل دام 


و ( عالارخی ۵ صاحبه ) مینی معاسّد خبر هار دفده ۱ 


3 1 شاه نت و را از وهان بردن وهتك‌عت 


ان خودمان ۰ کا کرتوهیی هست رآ خداردن‌است 


ک در وظفه وتکلیف <دمت خود قصورکرده وازعاوم 


حکیت و فلسته استانت سته زیان دشمن‌را ید نگرفته 
مقر ریات اعدارا مطالمه - موده دراریخ مراشت ب عا واستقصاً 
۱ ادیان ! م‌ غورگگرد. 
لدان مذه‌ی‌خودشان شش 7 اکتفا کرده سای 
نوشته‌اید با امروز در آن زبان آجنی نکاشته وزبان ملی خود 
۳ از حریرات مذهی وملت خود رأاز اطلاعات لاژمه دق 
۱ ۰« پس بکان ده ات شد که ان 


خود با زگذادته آند 
همه صورات با تضدیق دوده واغلب‌دون درائت مقاله* 
ماجرد اساع غفای تکفر ند کر اید و سنی‌ازفسلا 
مخصو صا دید مکهیدون مطاله ره ما له رجا تالقب حکم فتل 
مارأمیدادیرای| > ماو حدت‌واجبآ او جودقائل ِِِ 9 
وکویا ان اجاع‌منقول وان‌وار متحدالعاً و عبر متسلسل 
وده‌است ۰ لپذانره با تکایگم ای‌اوضاعوافاقات 
۱ خصوصی هم بی از قران و مودات عمومی ان جساه" 
مشتحو سه اس ت که گفته شد ( یی س تک شاون منعلتی 
ودونحاق تکفرشت‌کند ) استنفرأنه ری واوب‌الله 
له کر از میترسم تسلسل لازم ماد وروم ارو شرا 
دوست کنم حشم شکور شود لذا لت ی سم و 
خموشی بر‌دهنمی ممواز سمق سار" و ولتات زبانوعترات 
و زلات اقدام استننارکرده وتبرک قاله ذیل‌را که جناب 


راه دلسوزی باشد ولو ۳3 و 7 ك 0 


واه و اعد یل 
» ده را زییان" حبات اد ۲ ۸ 


سراقبل که ۱ 


"ِِ کاش ر مو ز اطقمقه و من آسان‌الو جدان والقعار ه 
اسد||لدین اگ ۳ ادام ۳1 طله عبی‌رو س‌ااسامدن باداره 
م‌قوم ذرم ۰ ۳ ۰ و صرشحا کرت 3 


9 غر آت هفتّی ع سرامل و عفیده نک رندکان 


من هیان است که 0 در این متراله اطهار مغر مایند 


و۳ مورت مقاله جاب مستلاب سید کی 
ست[ 0 جال الدین دامت‌ز که کیت 
7 نم ان سای 4 
خدون دعرحت مدیر مترم حر ده ق ده (رصور 
اسرافبل ) اداما نهتوقنقاه ۳ 
تریارت ومطالهٌ روز نامه مبارگ با هرذ شنم یل 
الق خالی از اغراق ,غرمایش دای و طن اسمی است ۷ 
مسمیو لضی‌است‌بامسی - صوراس بل است‌باوجی وتبز بل 
6 ادان ‌دمرا ررح حخشد و احناد ی روح را زند ه 


کند 1 با و با من با من مود هذا ما وعد الرجن 


وسدق‌الرساون ) 


3 . ان کهآ راثبل وفتد او را 


لیام هش 


ات ور تن که 
حکنن 44 


خر 


7 ۳ ۳ 7 ز آواز ات 
و با عردم و بکلی کاستم 84 
بایك ] مد هه بر خاستم که 

با نگ حق‌اندر حجاب‌ودر حجیب 6» 

۷ ان دهد که دأد ص‌ع را ز چب 4 

7 مطلق ان اواز ها از شه ود 4 
گر حه آز حلقو م عمدالله نود 4 

و در مضی عره ها سشی کات درج شد ء بود 1 

لازم دانسم در عل حبت و ارادی که سوع و تیه 

مخصوصاً آن روز امه دارم این ختصر مزاجم شوم 
اهبت و بان در پشرفت مقاصد مشروطه طلبان و خر 
خواهان هم 16 تا که غرضشان فقط افاعهٌ عدل وداد 

و اهدام انای ظٍ و استمداد است احدی و مت 


محدی اي مطلب وأضح‌است که اسلا حتاج بقامةٌ دلیل 


شاه ۷ ۶ 6۸ 


۳ 


وفریاد وقال وفل تست ا زیان خطبای غلکج و ق 
ارباب را تکو ی وشویسد دردهای ی درمان ملکت 
را حک تررکان در صدد استملا ج بر مباسند ۰ اک 


در ریت مطبر ده اسلام این هره اصر ار فر موده اندیامی 


عمروف و ی از شکر_ پنیگفتن که ان کار مد است 
مکن و این کار خوب است نکن حدین دارد ( لبحق 


الق یکلماه ومتل‌الباطل ) برش باد بر ك تکند اس 
عروف وثبی از منکررا والا اشرار وظاشان بر ۳ 
شا مسلط میشوید ویر شا حکومت مدا مبکنند 
۱ ابا چه ک را ۱۳ 
صلوات الله علبه باق عانده | او کل مک شم و 
بای مانده‌است‌ازقران‌مکر درسی ۰ اولا اص ععروف وممی‌از 
مکر که مثل عاز وروزه بر عام افرادمدلمین با شرایط 
واچب است ملسوخ شده است و از مبان رفته است . 
زین م‌دو ام بانده چوسپمرغ وکیپا 46 بایشکه 
در طفولیت در مکتبهای سر محله همه خوانده یم 
فروع دین هشت است اودءاز ۰ دوم روزژه ۰ سوم 
زکوة ۰ چهارم خس احج ۰ شثم جهاد 
هنم اس ,معروف 7 جح ی از گر ۰ اما وفق 
که رگ شدم اسلا در عپیچ عنل و جلی و در ند 
هچ امبر ووزری ان کله اخریرا ی ,هنم ار .كت 
فر ید مخت ملك‌زدء باین‌فکر میافتاد که رید در مت 
خوآندم فروع دن هشت است‌پس چرامن‌هبسج اسمی‌از 
9 اخری که اس هعروف و می از منکر است 
#یشنوم خوب! ست بگردم بسا کنم چرا که سم با 
صل ان علبه والهفرمودهاست (من طب سا وونل 
2 ساه حق بر سر شده ود ی 
9 عاقیت جو ند با شده بو د 6 
شارا دا اکر تجاه سال در عام #لکت 
ایران وهیه حضرها و حلسهامبگر دید ]ی ری ازان 
عىادت رگ مدید حرا فقط کی سمّی از علت‌ای 
اعلام و ای کرام اکر مبخواستد اس عمروف با 
هی از ننک کنند متحصی و د که یکتفر فقیر لاششی ک 
اصلا وجودیی متشاً اثری مو د و تست بپیچ بك از 
اعبان و ارکان +لکت بداشت و و .کر فلان وزسس یافلان 
مرا نبود ] نوقت حد الهی‌را در بارة او جاری‌میکردند 


7 صورامر بل 5 


۱۳۳ 


اکر سفق و بان هان خدائی که فرموده 


است شراب حرام است. هان‌خدافرموده است ظحر ام 


لته رم اج مسب ید زا را 
سباست وعقو بت یک مد جرالن م‌دمانی که شب 
زفت آموال متلیا ان را فارت متفه تون لاس۱ 
میخورند ورح بر اطفال تم و زنبای موه مسلمانان 
می عایند. ۰ ناموس, ۰ شرف ۰ بروت ۰ عنزت 
رن ماهبا مان را عام کردند و هه را بر دند 
فردگتانو میلهای رن برنکک برای ارکیا وعاربای 
بخو فان سانسونعد شر ی عزنید از کار خلع مه 

و اش میدادید ( م‌دکه ان‌حرفها .کنو ونا منود 
است ) باری آزمطلب خارج نشوم بحمدالهتعالی آم‌وزء 
علنکت ابران مشروطه شده است وبازار اس,گعروف و 
نچی از منثر رواج داود . امتب کی خبانق .علت بکند 
فرداست. هن شا من ودر جراید متویند 
حرفرای نگفتنی را اشکار گید وراز های منتن‌را بر 
ملا اطهار ممدارند 

شد | تک امل نظر در کناره مرفتند 6» 

هو مزا رگوه‌سخن دردمان ولب‌خواموش ک» 
کنون باشد یگر ند آن -کا یبا 
که از شنبدن‌آن دب سینه مزد جوش 4 
باق جانم جنابای ماثأً ال خبل فلمتا ن ند است 

کام تک صور اسرافیل شلله آ نش انست که بو و 
خدك را با هم میسوزد چگوه منماغبوری آنهمتل 
چابان عا ی که خر فتونید و جکیده عدن راضی‌مشوید 
که ( زار تشتسان تالاح 
و حال انتکه پافاق عام ملل متمدنه درپاب اصول عقابد 
وع خلاق در هیچ ملتی. هدرملت اسلام زمت کشیده 
نیده است و کتاب تصنیف نکرده ابد حلمای اسلامیان 
که از صدر اسلام نا ان دورة اخیره ودیدا سیاب 
شرف ار ايران است جناب نی خودتان البته از 
من متر مبدانید که اروییان در ادا سداز ای 
صلیی و هن فاحثی که از شجاءان‌اسلام خصوصاً 
ملك صاط ایوی خورددد کنتند ما ید به سم اعت 
قوت وقدرت مسلمابان حه جز است که ما شرمان 
هی قدر جست بش جع سکسنم زود بر شححست 


[ شار؛ ۷ ۸ ) 


همیخ 2 ره کف علو میات که در مب 0 


مسلمن رواج دارد که در ما دس 


از همان وفت‌شروع 
رز بخ کت عرنی وعلوم استلامی وقاسفیای 
اسان ایک اسللام همد حیز خوب داشته و دارد 
علمای اسلام ۰ حکءای اسلام + علوم ی وه اسلام 
نوز حکمای اروپ از وجود حلم رگد اسلام ( ابو 
عبی سدا ) ۳ قاز 31 #جید ها میکتدکهرموزیرا 
در 3 طیی و مطالب آطه ,دون افیتات کشت 
0 ات 5 مداز رسد سال با ان هه تسیل آلات 
وادوات شرجی از ه بر ارودشا افش توق اگر 
مود در مبان علمای اسلام ۹ مثل وجود محترم حکم 
بارع ومروج مذهب ده ائنی عشره استادالشر و القل 
اخادی عم ( خواجه تصی الدین طوسی ) قدس‌سره 
فشک کار عکشای اروت با ان شود چرآف را 
باحترام یاد «بکنند و کتابا یش رادرعلوم ریاضی مثل(حسعلی) 
و ( ریز اقلندس ) وغیره برجهاکرده ید ابا 
کتاب مستطاب ( شرح باب اف تشر 6 ان کعتات 
تنش که باب بازدهم (تیج اللق) است از تنیفات عللی 
است کگان مبکنم تس 1 وان جین 
فززندی ,راید ۱ 
۱ خاف‌الزمان لباتین ,له 6 

( جات عسنك با ز مان فکفر ) 
و ان کی تشهور فان وعلاية غالا تطادق ‏ حبن 
ن‌ مظهر حلی ) اعل‌الة مقامه است که مشهور است 
بملامةٌ حلی که بافاق ,وا لفب وخالف وجودان مرد 
زرگ صفیحه باریخ اسلام را مزین ویاعث افتعخار مسلمین 
ره در کدام ملت افت مشود مثل علاسه عالی 
3 هریخ عمار ت ( حمع اایحر ی ( تاتصد محاد کات 
تصنیف فر‌مویه است, ای است عبارت محمع المحرین 
( وحد مه" خمس با ملد من مصنفانه غبر خطغیرهمن 
تصانسفه گنها زا عبر 
باب اسو ل عقاند تصتیف کرده‌اد ۰ مثلاحقاق الحق ۰ 
ثل شرح رید ۰ مثل کتا بهای مس حوم آ خو ند 
ملاصدرا ۰ .ثل‌کتامبا وتألیغات می‌حوم (ملامحسن‌فیض) 
کاشانی» عالبتین ۰ عنالقین ۰ حق‌لیقین ۰ منل‌شرح 


ان لم رای رسچ اللا هه ۰ و غرم وغره ۰ 3 


2 صور اسافل #6 


5 ابد و لام 


ر مت ۱۲) 


چه در کال متانت واستحکا م است وی ار ای عوام 
ت مصر ف دار رد اننها ک شفهمه تسد وقق که نشهمم دید 
ودنثان تقلید ی شد اوقت ی انگ یی دعوت 
مسفمیر ی اا مامت پافطمدت کرد فورا ان عو ام فبول 
یا ند عس ض سکم حرف چا سای جح است 
کرده‌اند ثل ( کوهر‌صراد) می‌حوم: ملا عبد الرزاق 
و (سیف الامه ) م‌حوم فاضل براقی اعی‌اله شام 
و (.فتاح السمومه) مس ح<وم حای ۷ شید رضای 


۱ و و (صر اط الستقیم) مس ح<وم ملاعلی وری ره 


آلله علسه و ۱ حدشه الشمعه ( عز‌حوم مقدس اردیی و 
اک ر مود دراین اب > ار کتامای فار ی مس جوم علامه 
مجلسی اعل امه «قاممه مثل حق البقین وحب‌ات القلوب 
ب ۱ 

وعان‌البات وغره هر‌اینه آزیرای ائبات مطلب کی ود 
9 تتوان کن علای اسلام درصدد حول مضه 
اک در همین دوره اخیرهة م‌حوم‌حاجی مبرزاحسان نوری 
اعلی | لله مقامه درأن ك حه کتاب‌هاوشته بان‌فارسی 3 
۳ کتاب (صلثاقب) است ودرزمان تردیك یی 
تادیر وز حضرت ححه الاسلام و السلمین آقای او بر ۳ 
سدشد طتا طمأی مدظله هی هفته صیحپای مه در 
دولت شرف خود امن ملی دا هتند ازر ای محت درعةابد 
وردشبهات منگرن‌و بات حقانیت شر ع‌شریف‌ودین فوم 
اسلام و مخصوماً جاب مستطاب علام فهام اقای فخر 
آاسلام بان فاری درأن‌اب کتام‌ای بسبار نم نوشته 
در هندوستان حتات «ستطااب شر بتمدار اقای 
اقا سد مجد عل طبرای روز امه هفنتی دعوة الاسلام 
طع و لشر میفر ماد ی همه را جزای خیر دهاد 
واما جوم ححة‌الاسلام ابالله مبرزای اشقبانی اعبی‌اله 
قامه شهدانة ای که وجودا هرد زرلك در ان اواخر 
خدیات 1 سا انسایت و اسلامیت کرد که ر-احدی 
خی یت خصوصا مثله (ر رژی ) و امتباز دخاسات ۰ 

اماسلسله" جلیاه" ال بر حفظهم له تمالی شین بدایید. ۰ 
که ان سلله محترمه و ان طافهة مه باستشای دو سه 
فر فند,که خرب شرع و شریت و دتم کنندهة 


( شاره ۷ رد ۸ ) 


وه سر شاخ فهتاس ای اه تن اروعا یط 


و ذا کرن و ضبع و شریف ریس و مرأوس هم 
تحت متفقاً | کال و بت 
خواه مشرزوطبت و مین لس 
مفتن رای عل هنن اعضیریا در ان روز هاکه 
نی هم تشکپل فرموده اند باسم سار ( احمن 
شنبهو سه شنبه کرد هم 
احمن کرده در خر خود و هوا خواهی ملس مقدس 
مت مسدارند "خدا روی ظ و استبداد راسیاء کند 
۳ : 
نزرگواری علمای حقة ال عشر» و احکام فران رواج 
مدا کند بل درمبان علها درهی عصری ودند اشخاصی 
ک وزت 6 و باسپرت ۰ دبوی بودند درصورت 
ملالکه و شبطاتی ودند هصورت اسان گرگ بودند 
در لاس مش ۰ 
ای بسا ابلمس آدم رو که هست 6» 

* پس پر دسق ساید داد دست گه 


و دوستدار دولت و هوا 


خی ) و هفته دو 7 


بگروز در لاس او مره در مذمت ام مومنان عم و 
تفر یف ماو بد حدیث جعل مبگردند ۰ کروزدر بای 
" شرغ‌تاضی فتوی فتل حفرت‌سدالشهدا ع را میدادند 
یگدز بسورت مين | کم مجون قتل موسی رن 
چفر علسه البلام را سکردند ۰ نك زمان در باس 
( ان ای دژاد ) سی در خون آمام مد ی میئو دید 
بکروز در شام در لاس قاضی آن‌الجماعه شهبد ازل 
شخ شس‌الدن مد می را عکفر مسگردید و دن 
مطهرش را بعد از خهادت مسوزاندند:* بگروز م 
شاس] فای شسخ سر آیده حکم محر مت 
حلی شورای ملی و کنر حضرات وکلاء وسو بان سکنند 
ورك رك لست آن اب شبرین اب شور 6 
و در خلایق مبرود "ا نفخ صور 6* 
#۶ خادم ملت ابران سبد جال‌الدین واعظ که 


۰ 


۳[ تنل وجه وزارت بالله 4 ۱ 
مکتوب شهزی 4 


# صوراسرأانل 4 


شرافت و میت دین اسلام و . 


( منحه ۲۲ ) 


چون دفعات آزوشع ادار کنر لك ازان تدسوال 
موده امد از راه وطن دوستی اطلاع خود را مینگارم . 
ادارء کیره اتطوری که باید منظم بش نیست و 
سش هم مملوم است هنوز یکنفر عم وعامل از طرف . 
شب ففتکی کل مقرر و تسین نشده 5 . 
دلسوزانه نکار ها رسدگ کند و خرابهارا اصلاح اد: 
بای درا که تیه روت ها کت ی 


لم و نسق حبح در آورد : مثلا یی از ی نظبیلای 


ان‌اداره اش تکه اول تلود کهمستخدمن 7 خارحد 


دول مت رناستت 


راک کنترات دارند و مصدر امور نز و ملغ 
متتایهی مواجب ار خدمت عزل هاسد و های 
۳۹1 تمه داخله ۳ بگذارند که برای دولت و ملت 
تواسطه تفاوت مواجب صرفه منظور شده باشد ودرضمن 
هم جوامای تسیل عود؛ زحت کنیدث وطن راکه نی 
جاره‌ها وقت خودرا ازمکاری تلف مبکنند. بکارو اداشته 
و اساب شویق ده شوند افدای نشده و سکی 
فرنگیا ثرا که کنترات ندادند و و کار دان یستد 
اواعت انیس کار سازر ی 

دیکر اتکهوز ه ( ودچة) کفرك رسیدک تکرده اند ۰ 
با ایتکه نداد حه‌اشخاصی در ان اداره ول مفت دون 
کار 0 اک 3 مزالنلطان ک از زمان مسبو ( نوز ) 
بواسطه راء نا : فی و خدمت باجاب ماهی مبلغغ دویست و 
عا تومان و پیرش ماهی صدو شصت دوبان مگرفنند 
در اشیدت هم 6 ممزالسلطان ۳ ‌ بامده هي ماحه 
ابا امکان ندارد این مبلغ 
را عصرف دارالتر حه وزارت علوم یا در راء معا رف و 
عاوم و مکانب ملی رساسد ؟ یا عخارج لازمة دیگر قرارداد ؟ 


مواچش را دریات ۶و ده ‌ 


تاک باند حرف ند و برده وشی نود ؟ لاک 
لد گنت وقت مقتضی یت ٩‏ اک باند خرامها را 
کتمان ک برد ؟ تاک بان مال ملت ودولت را ها وهدر 
مود ؟ تاک اد خانت خن را نگفت ٩‏ تاک بامد 
زان ما بته باشد ؟ ای اد جی دزد کرور 1 
ملت ضعیف را مجاسند ؟ 

آبا امروز هم معزالسلطان و پسرش با آن همه عول 
و تفییر وضع باید مامی جهار صد وبان مات رو ۱ 
؟ ۷ ان دو فرچه خدمتی ٩‏ حو لرخ و ملت کرده ادیل 


ره ای 


توق لب امش کردم انز مان 0 وزر 
مالبه تازی بسر‌های ( کت مت فورت ۲( را با عدم ۶ 
و اطلاع در کاز فک 3 دواد کل کرقاماید ودرد است 
ل برای هر کدام مواچب هکنی هبل مشود و دو ضر 
اجزای چاه را از کار عل مساسد و شفلغان را * 
ان مدهند ۰ مجلة ه همین ختصر اکتا مکند و 
خی تخواهمم گگذاشت ۰ 


2 د : 
7 
ی وا 


خراب عاندده راسق راسق ادم دهانی خبل‌سکال 
میشود * خی معرفت منشود واضح بر عرض کم 
آدم دهای دور از جناب ۰ دور از چتاب .۰ 
۱ و ادنی مشود حبوان درست حسایی است: * ما دهای 
ها باشهر روم ادم عشو م۰ جشم وکوشانبار مشود 
094 خدا ما‌زشاعی درست #۳« که کته :: 
دم‌مرو ده م‌درا احق کند. جلی دیگ‌گفته ۰ مریغ 
دم سوی شهر سر سوی ده* دم آن مرغ از سر آوبه 
متلا مچو بکرم آهم صیح تلشام یفتد عنب گاو ۰ 
۰ دور از رو ۰ مشلا 


ایح هم با من ها سر و 


گوستنند ۰ اي ۰ ميش 
عقب الاغ ۰ شب 
که ند دی هجو آدمی حه خواهد شد ۰ خدا 
. سام‌زد شاعر وا ک هگنت است ( هنشیم ه شود 
امن ازاو چتر شوم ) شب از مزرعه بر میکردند 
بان ساجی را مریزند توی اشکسنه قورمه ۰ .ك کاو 
دوش هم اب یه را از پپلوش ۰ حالا بان 
مه هه میخورید. ۰ کوانة هیچ حای‌شبخ هم سنة 
جوجه و افشرة اب لیمورا پن لذت تمبخورد بداز شام 
۰ حه خر است ؟ شب‌تشینی 


بك لاو ستول مخود مك 


هی 9 میشو مددور ۳ 
زند شب حره مار ۰ 


"وال تفر تفه را مپرزند روی کرسی ۰ حلایب 


۰ ایتقدر ازاین دروغها می گفت 


(0 


را در شهر فرو خته 
سنه مثل 
اسکه خر تکار ( مان ) از شرق أقعی حراجت‌کرد. 
۰ با اتکه بلا نشیبه بلا نشیبه ۰ محاهدین‌شاهعدالمظم 
از عارت محله هو دیا بر گفته ابر ۰ 


ه بین اویار قلی که تازه ره پارش 
و ده برگشته حه شبر ن زبایی ها مساق 2 


باری حاله او بارقل 
مشود ۰ از شاه ۰ از وزیر ۰ از محترد ۰ هی 
1 ۰ هی بو هی بکو ۰ مثلا جو اهرات‌مال ملن‌است ۰ 
3 درشاء اسهارادر ازاً دو ملبون خونایر آسپااز هند 
رت ۰ حو بدارها داشتند کوسفتد زیاد ی شهر 
باوردید حاک فرستاد از ساوه بر کرداندند که ادا 
دم شکیشان سیر شده فکر نظامنامة اسامی سفتد. ۰ 
يك تفر ,یشخده‌ت مخصوصی رهته زاوی بك سید متود 
را پوسیده که ما یرو شاه عمدالحظ بم * سید کته که 
من از اول اقلابات از خاه برون با مده ام محض انتکه 
در ان اخرعر اعانت بل نکرده‌باشم ۰ مك فرآموش 
کردم خاه درست کرده اند مد م را میبر ند اضا برای 
اینکه هم قسم بشو مد که هه وزیر ها باند از وکر های 
۰ باری چه درد سر د هم 
۰ مثل ایتکه خانه خراب 


شده این دو ساعت که در مىدان قابوق وکاه فروشها در 


شخصی وزر داخله باشد 


دکان علافی بارش را میفروخته ۰ ان مس‌دکه" تونون بر 
۰ آنج نکر ۰ ساعد - ۰ ۰ نشور ۰ ۰ ۰ نظام 
۰.۰ . دلال » آن حندفر سید آخوید. ۰ آن جند نفر 
وم چه راورمجی در شهر وده یش 
ات ار مک زار که ار 

مطلب از دست نرود 
شبر ماد جثم و گوشش بته است ۰ بله مطلبایا 


۰ بت در اعا بود که آدم تا 


بود ۰ حند سال پش که هن ابر ی آمدهبود شهر 


برای عرروسی پسرش آسباب شخرد ۰ شب بای شور 
مسگنت در شهر موه هر نی 
محد نی | قای صراف‌هست ۰ که حل صد هن‌ار هنار 
کرور پول دارد ۰ اصد ا ست تا کله مزار تاثی 

دارد ۰ ده تا ام وه 3 
. گربه دارد ۰ مادیان دارد ۰ شتر دارد ۰ قاطر 
اوه ار تاره : 


۳ با می مامديم تحت حطور میشود ادم حاجی 


ر شاره ۷ و ۲۸ 


کاس ۰ خداشناس .۰ اینقده ر ول داتتدباشد ۰ رای 
ایتک مملوم است که این هم‌مال از راحلالکهحم مشود 
. لاد باید ( لک درره ) حاجی عباس را آدم زور 
مال فلان یم ر فلان صذتر را 

دلان‌سوه را بضرب حماقیگرفته اش 1 وقت # فت له 


۰ تصرف کرده اشد ب 


مگریانادب دنق ۱۳۹ و مت هر یل هم خیی 
و سک 


لفتم ماش ال ی 


ِ« اضف کسای عم منداید که هی کس دول 


داردشاه یات بو ماس است ‌ ین مطلی نشد 


کنو از شپر برای ما خبر ساری ۰ | 
بدهید. شاهنامه | خرش خوش است .۰ میکنتم خوب 
یکی ۰ می‌کفت بله ۰ ان حاجی ]5 ببلوان خوی هم 
هستن ۰ مطلبکه باعا ار اور عبگرديم 
برای انتک ما دهاثی ها بشهریها مسگوئم. تجيك و 
مقصودمان آزاین کلهیتی تر سو ۰ آن را ابجا داشتهباش 
خود اهل شهر هم ان قیبل مدم را مپگویشد حای 
قیا سه جاک ۰ ان هم من مثاا 
قول شهریما خی که در حقیقت مشیش باز هان ترسو 

۰ ی 

خوب حلا ادم شهری باشد ۰ 


11 ۰ حاحی زاده ۴ 


حاحی‌زاده هم باشد 
<طور میشو د هجو ادمی ملوآن شود ۰ 

از اجا دوکله محاشبه مبروح ۰ با دهاسپا حق‌دارم که 
شهر مارا ناجيك‌ویرسو بکرئم ررای‌اشکه متلاهمچوبگر م 


که وقق ما مورها عا زور برد هی قدرهم زیاد باشند ده ۱ 


هت هرجواهای دهایی آدمی مك حماق آرژن رم‌دارم 
يم مان" قابان با مور ۰ 
آقای مآْمور چی‌خوردی نخوداو 7 مور ودو ۰ مثل 
هنک جند سال بش درهمين ( جوق ایاد ورامن 
که غشت فر قزاق اند ود تور ند میای نا را 

خراوری نه نومان مخرید و حاجبپای طبران باخال ارء 
در هم کرده پثیرپا حبل تومان فروشندست نفر جع 
شذم وبا تههان نگها که دست قزأقب مود جنان شلو 
برشان کرد مکه مجاره‌ها یکسرء هشت‌هرسخ راه رادو بده 
و ضشان را درقپوه خاه مطفری شاه عبدالعظم زیر حقه 
وافور تازه کردند ۰ روم سرمطلب ۰ مطلب اجاست 
که حاحی محمد ی صراف سقبده آو یارقی بپاوان است 


۳ عصور اسرامل 


اه فرباشند صدفر ایند 


( سنحه ۱۵ ). 


کت اور ای‌ازان‌حاجی [ طلب کار نود امدتوی 
لته ملس را برد حاجی نان نخت سب صوأف زد 
ويك طلکار 
درگ‌را همین حاجی ] تفت حنان علزش کو مد که با 
زمان بکسان شد: برای طلکار او بان دما خبر برد ۰ 

رفترک مطلب اعا مرسند ما همه بکدفمه ه اوبار قل . 


که ازبااخاه رت شدمرمن قشدت ۰ 


کت بائو ۰ بشو ۰ آواره شو با ه‌چه هم فهم 
اثم زا قد. نفهم بستم که فا ور اور کنم 
۰ باره وف مبدید ما حرفبای او بلور مبکنم م‌گفت 
٩۱‏ ز عبرم ام هد کردم عردسی ِ ۱ 
رانه بم دین شر ۰ زد ۰ حاعٌ ۰ ۰ 
کد خدا ۰ گردن من باشد ۰ 

باری حالا که آمده ام شهر نازء میقوم. که چاره 
اوبار ی راست میککنته .۰ مثلا حالا میت شم که آدم تا 
بشیر شاد ان رها را درست عیفرمد ۰ 1 ٩‏ وفق 
پشبر مدیم همین حاجی تحد تتی ]فا را دید مم که خبل 
وانتم از آن بود که اویارقلل میگفت مثل منک همین 


۱ روز ها تا رز مذحگور ه تفر تول. و تاش داده و 


مأمورشان کرده ون و به انةٌ اب مبارستان مفق الدوله 
و دیا از وکلارا در خانهٌ حاحی نعان‌التحارهکشند 
واز زبادی قوت وم‌لوای هیچ فکر بکرده کحقق 
الدوله گذشتهاز ایتک وکل‌ملت است ومر‌دم همه طرفدار 
او هستند اولا انصد ۳ شاگرد در این شهر بر ببتکرده ۲ 
که کو جك تر از همه شان دخو است کابزدگترین گردن 
کافتی‌ای ما حوال مبرود ۰ پی هجو اذعی پپلوان 
اس ۰ هجو آدی‌لولهنکش خبل آب مگبرد . همحو 
آمی حاعی[ قا نیت ۰ اما آدم دهانی تاشهر نید این 
یز ها ر فد ۰ 
له ۰ آدم دهانی تا شهر تاش رها را یمد 
مثلا از هک ما در ده میدیم ۳ ۵ 
که در این ساای 1 خری وقی.شمهای با بدء 9 
م یگفتند در شهر بلجزی مدا شده مل مرک شبره که 
آشیشن تا انتخ 
مست میشوند عریده می‌کنند آنوقت وکرهساش‌انرا 
صدا می کنند و مود آهای پسر رو ان در 


۳ ۲ 5 ۰ صم 
سوخته رعیت را که اس‌وز مغ وان وش اورده بود 


(شاره ۷ و ۷) ۱ نو صور 


۳ راز کرواشر۱ ۳ مر خد وت 
۰ هموز 9 اد شنبدهام امسال و 
در سوحته عاء نا در لو عه داری موم 
آخر اراب ماهم مسلمانم ماهم عبال دارم ۰ با 

لاد دارم » باهم از اول سال تا اخر سال زحت 
مخورم ۰ اوفت آرباب حنان حشمهاش از حدفه در 
مرود وخودش اعصا طرف ماحمله سکند که مسلمان 
اشنود کفر به ند ۱ و در سوخته‌را ین حه 


طور حالایرای»ن‌شل شده مها رید ِ ا وت ات 


ظر «هر دردک ی ادار مبر ش ند سرما تاپسخورم 


زد باری مظلب 9 ِ مان مطلب اعاست 
5 مادهانمها تاشهر سا یام اين‌جبزها ر )۱ را عبفهمم ۰ مثلا 
هبن کنياك که سبده بیرق بود مل س رکه شهر ه 
حالا 4 من اشهر ] دام بازه جفومم که کنباكاد,است 
کنباك .ك زی‌است ۰ خدابا ۰ حالا ار کنناك مارا 
۰ این کناء ست .که ماحندین 
ی بك‌ادم غیت کنم 
د با کوتامرا سرکه 
ترری‌است ۶ من ۱/۳ درحعور هه شیامسلماا اثرار 
سکم که کنبا خانم آدم اسث ۰ کنبك خانم خان 
ابدار باشی حضرت والااست ۰ کنباك خام جهار شج 


محشد ماحه خالبسر کنم 
۰ وععار» يك‌زن دشت 


شیر و دایم ‌ له ِ 


لن معصت 


دای مان وش راز و ها لو عطارزا بریده وعلا 
که حانشن کلان شده عاره طلکاریا ما 
ند بست هی‌کس ادعای طلب بکند ۰ کتك مبخورد 
۰ حبس میشود ۰ ی مشود واکر خدای بکرد. 
آدم بگرید بضی از ۰۰۰۰ امنهان داز آ که دستی 
پر و کوش نا خانم ککیدد و مطلب ازاری شده 
کنبال را از شبر برون کردد و , بر ی کوش بری کسه 
بطیرانار نف ستاد ید آ توقتدیگر/ رادم دودفبهکاثر میشود ۰ 
باه الب ااست که با دهامها باشهر بام هیچ 
حبز کی همم مثلا ما دمایبا هور ی کردیم 
کسید ی عتهد .۰ وقتی اسف ری بشنو مد 


رال > درسنتیی 


از قابت دس دهنشان را کر امن . الا که ۳ 
1" مب رآ کم سدانت ۰ ۰ 
محترد است ۰ هم ] خوند ات : هم برادر بك 
حتهد برر لد اسار دار هاست در روز سه شتبه 4 
همین ماه ساعت نه فری ابك هر دب ر در ژردنده 
با مبنو رسی شارژ دافر روس خلوت عی کنند ۰ بد 
از آن يك ساعت ونم دیگی هم باهان میتو رسکی 
شاسوتوان شش وی مت ی قرف تشر 
و يك ساعت و یم هم با او خلوت‌ی کنند ۰ و خر 
هم سید مر قوش نا دست می‌دهد وسوار درشکداش 
مشود و آن سید کلفته را جلو درشکه تشایده و هسج 
دستش را در ان آب های حاری زر تنده ین شواود 
۰ نله ادم دهای با ۳ شاد ان جز هارا عفهرد . 

مثلا ما دهای‌ها وفق آسم سر یب ۰ ها یی 


ی ۰ میشلمد.م : بدعان ی ارزید و یش‌خودمان 


سر هد 
اینا را ملیلولو تصوریکرديم ۰ و کم ین 
ایتها ادم میخورند ۰ من انتبا اتصاف داریدقن 
اسشها رجعلی در دلشان ست ۰ در صورسک این مسئله 
هم اینطور سو دکه ما مسگنة نم پرای ایک هن ی 
منصب‌هاراد مد که وقتی : ره سوم < < آموز را دست 
گرفتندو) حاحمابت جناب‌پو لکونيك‌رابا آنفصا حت وبلاغت 
فه روا رحم و مروت در دل همین ها 
9 می گفتم حبیح اما ف بو نکرده امدمثل يك‌جشمه 
جوشد و بلاامد وفورآدفتر اه" دی باز کردند وهی 
عهزار شش.منزارهشت هزار بودکه از جبب‌ها در آمد 
ست و شج ومان و ششهزار هفتصد و سم شاهی جع‌شد 


وه خدمت مدر روزنامه فرستادند له ما ده‌امها با شهر 


یم پچ چذ نهیم لا رین آخر که عبت 
نا و عدل عبان آمده بود همبشه مکنتم ظااومستید باید 
در سرش يك کلاه باشد درباش يك کفش بأثنه تخواب در 
لش هم بك کمر حان ۰ شاوارش هم باید سّت باشد اما 
تک کن مگنار نم مطلب کجا بودطلب این‌جا بوخ 
حواس راهیان بلهمطلب اعابود کهبار جه های بر دی‌خبل 
از ارچه های‌فرتی بادوام تر است له مطاب دراعی‌است 
که پارچه های بردی"خبلی از بارچه های فرئی با دوام 


9 دخو که 


براست زیاده چه عرض گم 


ورد توضیح > 


۳ اخبار متو اتره کهباداره داد حناب مستطاب ملاد انم 5 1۳ سبدعلل 1 دی دامت عواطفه‌المالی ازاسادآنیکه 


و ۵ داده شده و جو د ماکان ممرا ومئزه‌است 


#حردو دز مب ارسپان‌طیع‌رسید .که 


سا اود 6 
) وایغ فیالصوّر فاذامم منلاجداث ال ریم بسلن) 


۹( 9 دك 
بو عنوان م‌اسلات 46 
۵ طبران خببنعلا المو 4 که 
۵ ای مهماخانه مس ,کری که 
شنية ۲۸ جادی‌الاخرء ۱۳۳۹۵ جری 
۵ ستدماه‌سال ۱۲۷۹ ش‌دگردیارسی 
۷ماهء ژویه ۱۹۰۷ مبلادی 


البته خاطر مشترکان عظام ما ذرستی مسبوق ات 

که روز نام صور اسرافبل تا مرة شش بر حسب. احکام 
شریتطهرة الهی واوامی حقٌ وجدایی بدون هراس و 
مس وی ملاحظةً احدی از خودی ومکاه شروع!اتقاد 
امحال سثه وخرافات مضرة علکتی کسذاشت و 

خودی مجثم مکانه دید ۰ ون‌رکان روحای را از ان 
قطه نار با رسای ملک فرتی تگذاشت 
مازی.-را | مور حقیق هم آهنگگ کرده. و عفد کز ی 


شتا صور 


( فاذا نفخ ف‌السور فلا ِ بنهم ) دوستی ودث‌قی 
خویثی وه ۳ وبور لی رگی وکوک را از ظر دفت 


گذاشته ۰ وممایپ و مفاسد را راجع پرکس و 0 


از هي‌دسمه وه تکهودبر : بویت واحد عمب ح<وقی ی وتکته 


ری کرد ۰ درچه که دوستان صادق و باران موافق 
یز جون مارا از ریت حق دوستی ۰ 


"و اخلاق معاصرن دور دیدید ۰ همه از ما اررده خاطر 


هنتگی سپاسی با رشخی اخلاقی ۰ مقا لات 
ولواحی که مو انقت با مسلات ماداشته باشد با 
امضا ذیرفته میشود درطیع 0 
اداره میختاراستاکتهای ,دون »بر 


۰ فول و اهد شد 


وموافقت بارسوم 


0 وم 
۳ 


س‌ 


۳ خی 
ما تاج 
1۳4 


زم کر 


وف 


۰ 


2 ِ_ فلا ا نساب : ینبم ۱ 13 قیمت‌اشتر ترالسالمانه > 


طهران دوازده (۲ ۱) قرأن 
سایر بلادایرآن‌هندء (۱۷) قران 
مالك خارجه دو (۲) ومان 
قیست نك مره ؟» 
طبران حهار (4 ) شاهی 
سایر بلادایران سنج (۵) شاهی 


شدید ودست از مر‌افقت کشیدد ۰ وم باز جون 
مقصد وا بلا بر ازحفظم‌انب دوستی میدیم محی‌دین 
اقبال و ادیار نگذاشته ودر راء وی حتبقت اسقدر 
از فدا کاربرا جیزی نشمردیم و آندسته از ملت که‌ضیض 
وم‌ضی داشتند وروز امه راحون دل با خودشان‌خای 
ار لوث عاق وطرفداری سخواستند نبز به و قدیی ق 
خودرا ] کار کرده قدم راسخ و تب مطمان با وجد و 
شوقی عام بیش رفتم ۰ بدان حد که بکباره بد ون 
التفات خردمان طوری عرصه از شش جبة مسق و 
فراخای جمان بر با نگ شد که دیگر قدرت قدم از 
دم بر داشتن اید ۰ یی جائکه خاطر قاط اهل 


طهران مستحضراست ومردم بلاد اطراف لبز تا دی 


مسوقند امی‌اض مفرضان از هي طرف بر ما حبط شد 
و حتی قلب سی از علمای عنام که از مر کدورق رم 


و اه ِا | ای حقبقت أست بواسطه غوتای عام از 


( شارة ٩‏ 
۰ و خاطر اولبای دول آمز اندازه حد4 
ساب اد ز ما رمید ۰ اوقت مثل می‌شدی که از 
غت وحد 7 باز اد با مس یک سم رح افزای 


۰ ف‌ِ‌ 
سحری زحت خواب وخار از سرش ریاد مود امده 


و محر ندیم که جرا | لک حق همیشه قالب ایتا و 


ارت فاخ - حقیقت ما در لاسماز ی وصلح 
۱ وسام بصورت مج وشورش طلی مر شد ؟ 
۱ پس از غور وتا مل‌زیادعاشمت حنین تهمپدیم کاین‌تصور 
از خود ما وده وض‌ض مثرضش ا محر بك مدعی حندان 
در کار ما ار تلم وعام داشتد است پمنی ملتفت شدم که 
با مسلییات دنرای دانا و عا را در علکتی مثل ایزان 
که هنوز یکیاب مدرسة عالی بدارد وجز مدودی ازاهای 
آن ۵ ساره از حقایق نرده ابر از دیپیات فرض رده 
ومان طور که در حق بارهُ ازعلما وشتم دائسته ها ی 
خودرا در خور ام مه ددم و از آن رو دون‌هسج 
۱ کوبه توضیحات لازمه 1 شوه 59 شید تحال‌ملت دانستم 
بان کردیم و بابرادران وطتی خود صحل له شل 
دو فر مسپوق ومال کنر کردم تنل از آککاگر 
معدودی دود از مقاسد حقه ما مسوق باشند جی‌غذر 
از نهم ان ککلی قاصر بد و حرك بك لفر مشرض و 
نسبت ك که خلاف برای ضدیت ما ا همه حا هرا و 
حاضر منباشند * وفتی درأك در در | عود عفورً درو‌دد 
علاج برامدم و در عره هفت وهشت روز نامه قسمتی 
از ما ات خوورا که ساراز علمای اعلام شمه ار دام 
بودند دان درجه که مکن بود شرح دادم ویرائت‌ذمة 
کافذ وف راخواستم ۰ اما تین فسمتی دیگر که از اولی 
ی آهبت تر مت هنوز بر عهدة اداره باقی است و ما 
اينك پس از | تک از مشتر کین حترم ود احازه 
۰ فصبل آن اجال می بردازم وضمتا تحضور مبار کنان 
عرض می کنیم 
میداد که با در ین دفاغ ومناظرأت شجصی سر 
مشترکین را بی کلاه نگذاشته لیم بلکه در ضمن‌همین رد 
و ایرادها خبلی از حقایق مستوره و رموز مخفبه. را 
کلمت کرقاه ام دون‌این قسم اقدام ادا فست میداد 
و (ظهار مك که از ان هم در قوهٌ ان تام بلکه 
هسچ روزامة دیگردر ابر آن مود ۱ 


و صور اس‌ثیل ه 


5 ای درست دفت وملاحظه فرمانتد 


( عفحه ۲ ) 


باری ما در عر؛ اول ان روزامه مقاله در تحت 
عنوان ( د و کلنه خبات 5 درج کردم ودر ان اور 
وضوح کال شاه برستقی مس ده و .ظاو مست 
سلاطین «نبارا در مواقع انقلایلت مبرهن عودیم و آظبار 
کردم که موافق ریخ وارخ عا و سلاطان عظام همیثه 
دراخواقم ضرف ومتزه ومقدس بوده‌اید و 1 جه را 
که شنیده و خوایده ام از سبأت اعسال وزرا خان هر 
دوره بوده که دامن اقذس بادشامان وقت را 1 لوده‌است 
و ای کش راستی 
رجوع کند می بند که از عبارات آن جزنحبت و خلوس 
نسبت ما کای مهر اعتلای ادشاء جوابخت کار ۲ کاء 
هی که ان حاک: از. 


نظر آتصاف صد بار عقاله* مزیو وم 


خودمان چیزی عی طراود و بلکه 
يك دسا شام برستی و بك جهان ء ق وت مات که 
در دل خود سراغ دارم وماسدکوهری کرانن در خزاه 
ولی‌باز هان وزرای خائن 


مندرحات ان مقاله را در نشگاه ودس بطور دبدر مان 


وب خود یذ خیره‌آکاهمبداريم ۰ 


گو ده ور 0 فوله حتات ورزر علوم خاطر مهر مطاهیس 
ملو کانه را ,سار وحجود فی نود ان‌سندکان مکدر جُو استه اند ۱ 
۰ در صورمک قصدافقط از تکارش آن مقاله ان بود که 
معروض دارم وزارت اری ست روزیس همحشه متحصر 
ما واده های خصوص نمی باشد خاصه وقتی که بای 
قاون ۳۳ وادارات منم درکار اش که در | وقت 
شخص وزیر عتزله هان مترس بستان خو اه‌دود و 
مکن است از احاد و اثراد اهالی علکت اعقاب شود 
منتما ب رعابت کت اخلاق و ایدازهٌ ك معلو مات ضروری 
وفت ب ی خوانتم موز زمان شاهنشاه بیعند شهند 
تورانة من جمه ] جه را که از سو " اعمال‌و خرایی‌دردیمو 
مود س 3 
۱ مه راک دران فاجمه عظمی:شاهده کر دیم مس وعان 
از تاج اعال همين حندشر وزیر حدودو معب‌یود که آم‌وز 
بازدون هیچ تغییرو یدیل عسدهایاولبه خود مراجعت 
کرده وعنا هان حقه ازمای ساق‌را حرف حرف تکار 
می کنند ]یبا درکدام قسمت از اين عرایض يك قدم 
۳ 1 ۲ ۰ ۳ 9 
از مقتضیات شاه بوزستی‌دور افتادء ام ودرع‌ایض خالصانه 
ماحطورمیتو ان‌بکذر ءخدشه کرد ؟ وایادر استتعطای کهاز 
رضای کربانی هان اب م درحضور موم خن دور ه‌شد 


ونسخه های متعدد؛ آن درای شیر هو جود است از صدر 


) ٩ شهار‎ ( 


تاذیل جزسیات اعمال‌هانها که ا‌وزیراریکه حکمرانی 
جلوس فررموده ! اند دیده مشود ؟ صن کر 
یکت که ال ا تیش مراب این خطای نگ وادار 
کرد ؟ نی فرقی که اندوره باحالادارد این است که حالا 
۱ ما وزارت عدليهٌ منظمی هم بیدا کرده و یشوزی لیاسم 


وزر عدلیه بران چندفر اضافه عوده وئقمةٌ بر طنبور 


افزودء ام 
خرکوار تاجدار ماایر یمان ان همراهبهای خارج از بیان 
که درعود شاهنشاء کییر میت » استحکام اساس آژادی 
ای موت تاو مصاحم ملوکانه که از دو جلوس منت 
بآاوس خود شفاهاً و کت آظبار فرمودند به کلی نبا 
وی مىاون مانده ووزرای دورة شا هنشاه شهید انا رال 
بر‌هانه باز مشفول مان کنت یگری واری از پای سایق 
اند وهیحکی دریام وشت دربر ايران بیس تک در عام 
بست‌و چهارساعت پکدفیته درفگر خدمت شخص شخص 
عفر ت شاهندای پاشد ۰ وما هیچ تصوز جکم 
که این عرایض صادقانه" مارا به یشسکاه اقدس راء دهند 
. ویگذارند که این اورآق عشق وعبت از لاظ آنورشان 
بگذرد ول ۴ یه مقتضای شاه برستی خود مبدانم 
موم و مسولیت و جدای خودرا باحام مبرسام 
و ذیلا استتطاق را که از تخص سایق الذکر درحضر عام 
وزرای حاضر ماشده محض من ید بصیرت قرعم نگاشته 
تصدیق و تگذیب عرایض خود را بسداز 
سطورات ذیل بانماف ساحبان وجدان با مگذارم 
ان است صورت اسطنقاق ۰ 


"9 صورت استنطاق ‏ مرزا حدرضای #746 
-تو 39 کرمانی‌پسر ملاحسینعقدائ یکهالتآدون 4 گس 
سور صدبه واذیت با زبان خوش ا اسق-در 46 
است داز 6 
ستو 8 صدمات لازمه سکن است محکنوات که مس 
۱ 3 ضبیر خود را روز دهد 444 
سئوال - شا از اسلاسمولحه وقت حرکت کردید ۰ 


سوق بو قربرات کر دها ست و 


حواب ‌ روز ست‌وششم‌مامرجب ۱۳۱۳ حرکت کردم 
ی - محضرت‌عبدالظم ی واردشدید ۰ 


و صوراس‌افنل که 


۰ و امس‌وز رما شاهشاه عادل و در 


من ۲ ) 


ج - روز دوم شوال ۱۳۱۳۲ 
ی - در راه لا ها وت دید 
ج - دز بار فروش در روانرای نج 
حسین چهلو بك روز واسطة شدیودن‌راه توقف‌کرد دم 
س - از اسلامپول‌چند فرودید ِ کت کرد مد 
چ بت من ودم وشبخ اوالقامم 
س - شبیخ او القاسم کیست 
ج - برادر شخ اجد روج اهل کرمان سنش 
هیجده سال شغلش خباطی است 
س - او با شا به خبال حرکت کرد 
اج - برای الک رود کرمان بسد از "تسه 
دزی وا دز مس کشرز | فعا وی زا 
حسن‌خان هستنددر اسلاممول کرفته ک بایررآن ماورددر 
طرابوزن وقف دادید ۰ حالا عیدام ] شا خستند با ۵ 
س س تقای ؟ رفانبر ادرش او وحشت کرد امد 
چ - خیرادرش‌را که گرفتندیالبرادردیکرش 
که و طتش | ما ست سمت وطنش حرکت کرد برادرش 
شسخ مهدی‌سر | خو ند ملا ند جر 35 4 ادت 
س - آن سه زرا شا دراسلامیولکه دود.ید مجه 


هک مه شب گر ند 


ج - علااللك سفیر از قرار معلو م ش‌ضی‌باین 
سه هُر داشت محهة انتکه باو اعتنائی عدکردند ۰ جون 
اسها دو فرشان مذونی هستند جها ر زبان مبداتد در 
خاه مسلمان وارامنه وفرنگی برایم‌لمی مراودهمسکنند 
۰ می‌کن مخواهد تحصیل کند انها مان او میروند 
کنتد ایتپا خبر حلنی مکته و در رال مد بودئد 
۰ این جهات ] بارا متبم کردید وگرفتند ان قصبر لن 
دو شر ود ۰ ول حاجی مبرزا حدن خان واسطة کلغذ 
هائبکه گفتندعلا" های‌ف وکاطبین نوفته است ۰ و 
مح وکنتد که این کاغذ ها بدست صدر اعظم آمدمبود 
که | پارا عقام خلافت جلب نوده بود متوسط ] قاسید 
جال‌الدین ودستورالسمل ایشان ۰ غیض سفیر ان‌نوده 
ات که سب شد جههگرفتاری ما 

س - ایجا بعضی اطلاعات رسید که شها در موفع 
حرکت غیراز شبخ اوالقاسم همسفر دیگر هم دائتید و 
بیفی دستورالسمل ها هم از طرف ] قا ند جال‌الدان 


ز مره ۵ 


بثیا داده شده بود فصیل ان چه جز است 
اج - غير از ابوثبخ‌القاسم کی با من سوده‌است 
شاهد بی ان مطلب غلام‌ضا ادم کا#فالساطنه است دز 
فهوه خانه حاجی مد رضا که در باطوم‌است‌وجمی ایراسا 
۳ هستند غلامن‌ضا فمل از آمدن ما ربا ۰ ای 
زیت ایشتر از اسلامول حرکت کرد جون 
در راه باطوم با باد کو به حند پل خراب شده بود در 
قهوه خاهتوقف کردمومشفول خباطی بود که ما رسبديم 
ودر بن راه از تقلبس بان طرف‌جوانی ارومبهٌ برادری 
فارگ ضا متس شراربود ود انم کودی ابر ان 
9 گنت برادرم درب خن ءاالدوله منزل‌دارد 
در راه آهن عا بر‌خورد با هم بودم ابادکویه اموالقاسم 
اک (بدت وای ) ازست ( اوذون اوده ) رف تک 
نی ] بد وازخراسان بکر مان رود ۰ ومن وغلام‌ضا 
و آن دوف ایرانی دیکر که آمبر خان ور‌ادرش باشند از 
باد کو.به نهد سر و از فا سار فروش وارد شدم 
دمد از رسیدن توی کاروانسر وکرفتن بر غلام‌ضا منزل 
تام الدوله رفت و م‌اجمت کرده اسباپشرا برداشت 
ورفت ساغ شاه منزل اتظامالدوله سه جهار روز سد 
آمد در حالتیک للای سفرش را پوشنده پامن «صافحه 
کرده روانة طهرآن شد ومن در کاروائسر ای حاحی سید 
رد ردم و آمیرخان هم فاصلهٌ مك شب در بار 


فروی ماید وزرا 9 واللام ۰ 


ص _-- دستورالس ی که بر ضا دائتسد 


تکناید 
چ - دنقورالملخصوصی داشم الا ابتکه ‏ 
شید راخ ِِ چه قس لکفتگو ۳ * برواثی 
بدازد ۰ مسکوید ظا هستند از ان قیل حرفهامزید ۰ 
5 یا از کا ای لاه شود افتادد 
چ- ِ شنخواهد ۰ 
ی دم ۰ 


از کندها و ند ها 
و جرا که خوردم وش خود 
را اره کردم ۳ مضیبت ها که در خاهٌ ایب‌الساطنه و 
در آمپربه ۰ ودر قزوین ۰ ودر اسار ۰ وباز درانبار 


شوم امد ۰ حپار سال و حپار ماه‌درزر زشحبر و و 


بودم و حال اک محبال خودم خر دوات را خواسم ‏ 


خدمت کردم ۰ قل از وعرع شورش شاک اننکه 


و صرراسرافیل که 


فضولی کرده بودم ۰ 
> احضارم کر دید ۴ 


دنا 


اطلاعات خودم را دادم تاد از 


س - کنبکه با شا ررض و عداوت‌شخمی‌بداشت 
در صوربک اتطور ی آخدمت کرده باشسد واز 
۳ آنوفت علامت له جوئی واد دیده نشده. اشد 

حبق نداعت که در آزای خدمت شا | نطور شتا 
زده بائند پی ملو ما ست که در همان افت هم در تک 
1 ۳۹ سمی‌فته وفاد دیده بودید 

ج - اعال‌هم ۱ م سدازاین مدت که طرف 
مقفایل حاضر شده آدم ی غ‌ضی حقبق قاید که من 
عیاض صادفاه خودم را مش حب وطن و ملت و 
دولت برض رساندم واراب رش حض حسن خدمت 
وتحصبل مناصب ودرجات ومواجب ونثان و جایل و 
غیره و ۰و ۰و ۰ سکس برش رسایدید الاطم 
حاضرم برای حقیق .۰ 

من - این ارپاب ررض کنپا بودید ۰ 

ج - شخص پست فطرت ایب بی اسسل رزل 
غبر لایق که قال هبیچ بك ازاین مانب مود | قای | تا 
/ خان وکل‌الدوله ۰ وکنت مت حضر ت والا| قای 
ایب السلطنه بو ۰ 

س - وکل‌الدوله میکوید مان‌وقت باسناد وکاغذ 


حات مفینانه ک بر همه کس موم ید شارا گرفتهاست 


و اگرا نوفت شمارا نگرفته ود عوجب استتطاقی صه 
مان وفت سل آوردند ان خبال را از همان وقت شا 
داشتید شاید هان وفت این کارر| کرده بو دید 

ج - پ درحطور و کل‌الدوله ,موم خواهدشد ۰ 

س - پن در صورسکه شا اقرار سکنند صته 
تام اي صدمات را وکل‌الدو له برای محصیل شلو ات و 
تاب‌السلطنه رای حب بااو بشما وارد آورده اند شاه 
شهمد حه صیر داشت.:تها ءطلب را اتطور حا ی ایذان 
کردند شا بایسی تلافی و اقا را از آما بکشید که 
سیب اثلای شاش-د ه ودید و بك کی را یتم 
که 

ج - دای که مجاه سال سلطئت کرده باشد" 
هنوز اموررا باشتباه کاری سرض او برساشد و محقبق 
فرمامند. وید از چندین سال سلطلت عر آن درخت .۰ 


(ر له ٩‏ ) 
و کل الدوله : 


آ قلی عنش‌السلطان 


5 ان ارازل و اوباش ف‌ در ومادر ها شتک راد ان 


. امین خقان 


شحر ءشده ید وبلای‌جانعموم مسلمی نگشته باشند حنن 
شحررأ بابد قطع کرد که دیگر ان بوع ی 
ماهی از س ند گرددنی ز دم ۰ اگر طلمی میشد از 

س - در صورینکه شول شا اسنطور هم باشد در 
ماد شخص شا و وکیلالدوله وناببالساطنه تقصیرشان,بشتر 
بود شاه شهید ٩‏ معصوم-مود واز منیبات هم خبرنداشت 
۰ .ك آدمی مثل تایبا سلطنه که هم پسر شاء و هم نوکر 
رو خولت مطلی ‏ رن رشان اس اناد یک ۱ 
ها «دست آوردء و منظر شاه‌شهید رسانده ودند بر ای‌شاء 

تردیدی باقی ماد | ما که اسیاب بودد بایستی طر ف 

اتقام شا واقع شود ان دلیل بح مود که ذکر 

کردید شا مد منطتی حام مشرب‌هستسد جواب را ب 
رهان باد ادا کنید ۰ 

۱ ج اسناد از من .دست ننامد الا اسک در خانه 

وکل‌الدوله باسه باه وداغی در حضور دو تفر دیگر 

وی ویک هم سبدی که مك وقت حض تعرض بصدر 
اءظي امه خودرا بر داشته ود و اما | نشب افطار 
مهمان بود وشاهد واقمهٌ ان شب است که سند را قهر و 
چر قلمدان آورد ند و از من گرفتند شب قبل هم مرا 
مش اپب‌السلطه بردید 

شم که آدم عاقلی هستید نو مپدنستبد بای 

همیحو سندی داد مه عنوان از شا شرت و 3 و حه 
کنتد . 

ج - عنوان سند ان بود . سداز 7 من 
نپا اطلاع داد در مبان عام طبقات میم حرف 
و مهمه‌است لوا وشورش‌خو ه ردیر ای ماه شاگو 
۰ قبل از وقت علاج بکنبد ۰ بنایب السلطنه هم کم 
ودلوزنادءاهی ۰ و پسریادشامی ۰ نو وارث سلطتق 
۰ کثق دوات بتک و خورد و ان سقف‌سر 
دور ست خطر ی سلطت 


حندن مم‌ار ساله" ارآن وارد و ی اين امت 


م 
1 ان خواهمد امد ۰ 


اسللامته از مبان خوأهد رفت ۰ 


| وقت قمم خور که 


من ررضی دارم اصلاح ای ست بو يك کاغذ 


صوراسرافیل 4 


سنحه 6۵ ) 


بان مضمون شویس 
« که ای مژمنن و ای مسلمن متا 9 
۱ نک ابحاد شد (رآموه) ,در مقابلملمین بر | 

افتاد . امتباز راء اهواز ۳ . مماد ن داده شد 

4 از کیت تداهش . شراب سازی 
داده شد ۰ باها مسلمانان دست ای خو اهم اقا د 
. رفته رفته‌دین از مبان خواهد رفت ۰ حلا که شاه ما 
0 9 غمر تکنید + شاقن و اد عاشد 
همت کنید در صدد مدافمه رائّد ۰ 7 


همین است ۰ چبن کلغذی عن دستور العمل داد گفت 


همین مطالب راشویس ما پشاه نشان خواهم داد و 


منم در مسحد شاء افتاده بود مدا کردم با درصدد 
اصلاح برامم . و تایب‌السلطنه هم فم خورد که از 
نوشتن ان کلغذ ء برای‌و خطریخواهد داشت بلکه فرض 
فرات اش روز نو مواجب برقرار امد و التفات 
کند ۰ آنوقت از حضور نایب ال لطنهکهر فتاه وکیل الدو 4 
] مانوشته را باز هم هر و جرو هدید وشموفتیک نوشته 
را از م سگرفتند مثل این بود که دسارا خدا بایشان‌داده 
است ۰ قلمدان را جع کردند اسیاب داغ و شکندجه 
عبان آوررند نه بای سریازی حاضر کردید که مرا لخت 
کنند ده باه ه شدید که رفقایت ر ایکر محلستانعاست 
رفقابت کیست ٩‏ هرچه گم چجلس ۰ چه‌رفیق. ۰ 
من با مد مر‌دم راه دأرم از همه افواهی شنیدم حالا کدام 
لزان زا کر بدجم حمورم کردند من دید م حالا دیگر 
وقت حان بازی است وموقع آن است ره 
ص‌ض واموس وجان سلانان بکم حافو ومقراض را 
که از شدات خوشی وسرور فراموش کرده بودند که 
نوی قلمدان بگذارند در مبان اطاق اتادء ود تکاء ماو 
کردم رجبعلی خان مللفت شد. حاقورا برداشت ت مقراض 
بای سخاری افتاده بود والی که رو له تشنته دعا. 
بخواند گفم شا را حق ان قبله وحق این دعاسکه 


مسخوامد ِ اجان جر ات در آن ین هم کافنی 


از تابالساطته ۳ رسیده بود کغذ را ون و دشت 


وال کت در این کلغذ نوشته سس 
حکم شاه | ست کمحلس ورتفای تخو دنر کرد 
و 01 ان اسیاب‌داغ و درفش‌حاضر است و زاو ود 


و ر و گذاشتند 1 


اس ۰ من حون مقراض را بای مخاری ددم شصد 
ایتک خودم را تقراض برسا مگذم فرمائید بای ده 
ا تفصیل را بشما عرض کم داغ ودرفش لازم نوست ۰ 
دست وال راگرفم کنمدم بطررف‌خاری خودم را:قراض 
رساندم وشکم خر درا اره ر هت کون سراز هن ان 
جریان خون :بنای فحاشیرا گسذاشتم ۰ پس از آن 
مخنازب خدید بای باه مسا گذاشتند زخ را مه 
زدند دماله" همان ملس أست که جهار سال و من عجار 
9 1 مخبال خودم خدمت دوات کرده‌ام ازن 


میس بان میس از طیران هزوین از فزوین بانمار درز 


زر مبتلا اودم در ان دو سالو ۹ دو سه م‌سه 
م‌خص شدم ولی ازهمه جهة در ظرف این مدت ,دشتر 
از جهل روز آزاد نبودم من ( نوروز علخان قلمه 
عمودی ) ( سوه علیخان میدان قلبه خ۰ ل ) ایب 
السلطنه و 1قابلاخان شده بودم 
س - وروز علبخان قلمه مودی. که بوده ۰ 

- نهد اسپل نان وستبل ال ۳ 


کریان هی روزی برای خرج تراشی و اضانه ‏ 


مواجپ ژ منصب مك بادشاه و یکنفر ین بدوات جعل 
میکره و .مدا هم پاسم نوروز علبخان قاسه حودی 
دولت رامتئول کرده بود ۰ هروقت نایب السلطلنه همريكث 
امتباز نگرفته داشت مرا مبگرفت ۰ هروقت وکلالدوله 
اضافه مواجب ومصب مبخواست مسا اروت ۰ عیام 
طلا ی گرفت ۰ پر هشت ساله ام اه خاگردی رفت 
بجه شیر خواره‌ام پر راء افتاد ۰ دفبهٌ اول سد از 
دوسال حبن که از قزوین مارا م‌اچت دادند ده فر 
مارا ش هی 3 دو فر از ان میان کهبای بودد یی 
یی حاجی ملاعلی اکبر ( شمرزادی) ودیگری‌حاجی امن 
بود فرار شد سار هی بد چون یک‌از آن باسهامابه‌دار نود 
ول خدمت حضرت والا قدم کرداورا مخص کردد 
ومیا محای آو بامار فرستادید ۰ واضح است انسان از 
جان سپر میشود ۰ بمد ا زگذخان از جان هر چه 
میخو امد بکند و فشک باسلامبول رفع درجمع انساای 
عالم در حضور می‌دنان رگد شرح حال خودم را که 
ك ن‌ملامت کردند که اوجوداین هط و ‌اعتدالی 


۱ # صرراسرافبل که 


( سنحه ۲ ) 
خلاص کرده باشم 

س - ام این فصبلات‌را که شا ك شد بژال 
اول من قوت سدهد از خود شا انصاف سخواهم اگ 
شا حای شاه شهبد مشدد تایب السلطنه و وکیل‌الدو هرك 
نوشته بان بر بب بش شا مباو رد وان فصبلات را 
شا سکنتند جز ایتک باورکنید حاره‌داشتید یاخر پس 
در ایتصورت مقصر این‌دو هر بودید وشتل اولویت‌داشتند 
چه شد که مخبال فتل ما سفتادید وت کش از 
زدد ۱ ۱ 

ی کلف ی ظی‌ضی شاه این بود که ك حقق 
ثالث سفرضی فرستند مان من وا ما حقیقت سشله را 
کثف کند جون نکرد او مقصر ود ساطاستکه سبلاب 
ط رد عامهٌ رعیت حاری است ای سبد حال الدین 
ین ذريةٌ رسول .سم این عرد نروگوار چه کردء بود 
که بان افتضاح اورا از حرم حضرت بدالظم عم کشیدند 


9 و 
زر حامه اش را بار ه باره مردند 5 ان گره افتضا - 


۰ 


1 9 
بمرش اوردند اوغیراز حرف حق حه میگفت ‏ ؟. 


سح صم ۰ 
ان اخود حلاق شبرازی که از جاثب سید عیی ا کر 


فال اسبری قوام فلان فلان شده ر تفر 9 جه قابل 
ود که ایند توی اسار اول خنه اش کنند سد سرش 
را بپرند من خودم ] نوفت در انبار بودم دیدم با وجه 
کردند ۰ 1 خدا ایا را پرمپدارد نها ظ پیت ؟ 
اینها دی ست ؟ 1 دیده صبرت باشد مللفت 
مشود 6 در مان مَطهٌ که ( سبد را کشیدند درهان 
قل هکاوله بشاء خورد ۰ مگر این م‌دم بچاره و ان 
تك معت افسای ار ان ودایع خدا ستند ۰ قدری 
بیان | از خك اير آن ببرون بگذار ید در عراق عررب و 
بلاد تفتاز وعشق ] باد واوابل خاك روسمه منار مار 
رعبت ار ایرارا می ینید که از وطن عزیر خود از 
دست نعدی و تراز, کنده. تفت تیان بت و شئلها 
را از اجاری بش گرفته انده جه جال وحناس و 
الاح و مز‌دور فز. ان قاط عی سرد هیرد ایرای هستند. . 

۳-۹1 ان که 9 سفند شها می‌تع لازم دار ید که 
شرا ند شبرشان زیادشود کههم به بچه های خود مدهند 


وهم شا دوشمد »ایتک متصل تا شیر دارید بدوشدشیر 


که زارد کخت دنتان را نکلاشد گوسنندهای شاهمه ‏ 


رشار: ٩‏ ) 
وفتند و متغرق شدد شمه ک 9 
ظٍوتعدی حدوحساب چیست وکدام | ستاو تب اين با لاترحه 


مشودگوشت دن رعت‌را یز حور د حند جره از 


شکاری خود میدهند و صد مار تومان از ولان مروت 


میگرند قیله ملنیت ججان ومال: وعررض وناموس بش 
شهر وبا مك علکتی را دست او مبدهند ۰ رعبت‌قبر 
و اسیر چاره را در زیر بار تعدیات حور مکنند کك 
ید زن منحصر فرد. خودرا از اضطر ار طلاق دهد و 
خودشان دنا صدتا زن مبگیرند و سالی مك‌کروربول 
که بین خون‌خواری وبرجی ازم‌دم میگ‌برند خبح 
( عبر ااسلطان ) که ه برای دولت ءعرف دارد و 6 


برای ملت و ه رای حظ هس شخصی و ره و شره 


و عمر ه ۰ ان حبز هاشک ۳ ال ین شهر مىدأسد و 


کم ۳ وودر دست من حاری شد یکار مکش ازمام 
قلوب بر داشته شد ض‌ذم سباگ بشد.مد دطا همه منتظرند که 
ادشاه حالمه حضرت و لمعهد حه خواعند کرد دعدالت و 
رافت ودرسی جر قلوب شکته 
ار انشان حناجه دم مثتظرا بد بك آسایش و 


خو اهند صبت. رد یا<بر 


گثاش عردم عنایت فرمایند اسیاپ رفاه رعبت مشود 
بای سلعات را بر عدل و انصاف قرار دهند لته عام 
خلق فدوی ایشان میشوند و سلطتتشان موام خواهد 
کرفت ونام سکشان‌درسفح‌روزکار باقی خواهدبو د ۰ و 
یاب طول عمر وت ماج ی یا 
ایتان هم مانمسلك رات کون کنت 
ست که #یض تشر یف 
اد فربایند واعلان کنن که ایدم حقیقتاً درا 


عزل رن 0 حالا وفی ا 


مدت شما 1 4 آسرن وکار ما سخت بودءا بت آن 
اوضاع تر‌حنده تال ۱/۹ اساط صا ت فم ۲ ویستای 
ما ۳4 معدلت است ورعصت متفر فه را ۳ 3 واسد 
واری بدهند وقرار حبحی برای وصول مالبات باطلاع 
رش سقندازا رعایا بل هد ده رعمت تکانف خودرا 1 
ودر موعد مصو ص مالرات خودش را ماورد هد ۰ 
هی محصل یی محصل ترذ که دك تومان اصل‌را ده تومان 
فرع بدر ۳ وعره وغر ۰ وغر ه 


تا در صورمک واقع خبال شا خبر عامه ود 


ی ور اسرافبل ,۷ 


یت کمن شبد 


و 


ویرای دفع ظ از ام ملت: ایتسکاررا کردیید پس باید 
تصدیق بکنید بان که این مقاصد دون خون ریز یسمل . 
ساید و این هصود حاصل‌شود المته بهتراست ۰ حالا ما 
مبخر اهم ید از این در سدد الاح این مفاسعبر ام 
ید خبال با نمی یات اسوفر باشیتد او ووی 
اطمینان مشفول تر تیب تازه بشویم در این صورت اید 
بدا ز بم که اشخا صک بشما متفق هستند ک ق ستد و 
خبالتان حبنت واین راهم شا بداسد که غر از تخص 
شا که مرتکب حنایت هستید با کنته مشود يااشاید 


۱ حون خبالتان خر عامة بوده است نات ماسد ام‌وز 


دولت مقه‌رض احدی تخواهد شد برای ايشکه صلا ح ‏ 
دوات یست فقط مخواهم بشناسم اشخاصبک با شا 
هم عقمده هستند که در اصلاح امورات شاد بك ووت 
,عشاورة ) مها حتاج بشوم ‏ 3 

ج - خیح نکقه پفرمئید من چنانج» بثها قول 
دادم شرفت و موس وانسایت خودم قسم میخور مکه 
شا دروخ‌نخواهم گفت حمضیدژمن دران شبر وعلکت 
بسبارهستنددربان علماً پسپار ودر مبان وزرآبسپار ودر 
مبان اس‌آیسار و در حار ببارودر مبان کسیه سبارودر 
جبع طبقات هستند شا مبداسد وقتبک (سبدجال‌الدین) 
درارن شپر امد عام حدم از هر‌دسته و هی طبقه جه در 
طهر آن‌حه در حضرت عدالظم بریارت‌و ملاقات آورهتند 
و مقالات اورا شادد حون هررچه ممگفت ۳ وعض 
دم سدار دید هوشار شدبد حالاهمه کس بامن هم 
عقبده است ولی شدای قادر متعال که خالق سید همال 
اادين ومد م‌دم است قسم از ان خبال من ویت کثان 
شاء احدی غبر از خودم وسبد اطلاع داشتند سید هم 
در انلاسول امت هر‌کاری‌باو متواسد بکشد ۰ دلباش 
‌ واضح اش که اکر همحو خبال تررکی رامن با 
احدی مسکنم 0 هتشر ۳ د و مقصو د‌ ا طل منشبد 
۳۹ گر ه کرده ودم که ین مسدم حنه قد ر سست 
عتص ید وحت حاه وحبات دارید و در آن او تامبکه 
کندگری شا کو وغره در مب‌ان ود که مقصود فقط 
اصلاح اوضاع بود وامداً خنال کثتن شاء وکی در مبان 


" مود حقدر ها تما 5 بان و 
قدم ودرم هم عهد شده بودند ومیگفتندتا همه جاحاضریم 
همیتکه دیدند برای ما گرفتاری مدا شد همه خودرا کنار 
کنیددن هم ا آن ی اسم احدی را نکم 
حنامجه هت همین کیان ش ۳ ر سدازخلاصی بك دور 
میزدم یال میتوانستم زا نها ول یگیم ول موق دام 
یامد هستند وش ودات کت امس 
احدی دراز نردم 
در مبان اشخاصیک دق اول باسم!مخبالی 
و همدسی‌ش شدند گویا (حاجی‌سیاح) از همه برمادهتر باشد 
جاح یر با ساح مد مذیذب خود پرسق 
است ادا عقصود ما كمك وخدمی نکرد واو ضنناً اب 
کل مبکر که برای ( نال‌الساطان ) ماهی‌بگرد وخبالش 
ان نود که بلکه ظل‌السلطان شاه بشود و( امین الدوله ) 
صدر اعظم وخودش مکنق سداکند ناه حالا قریب 
شارده مار تومان در ( محلات ) ملك دارد همان اوقات 
سه زار ونان از ظل‌الساطان باسم سید جالالد نگرفت 
بپصد تومان ,ه سید داد بای را خودش خورد 
- شا قبل از ایک اقدام باين کار بکنبد من 


و 5 مذ از خلاصی دست ر س‌داشتمد خو دیان راك 


ای ۳ و9 مل‌صدر اعظم نامه بو ِ اهل‌اير ان. 


ماست که و در وفت دی بت مرو د و متحصن 
مشود وحرف حبای خودر را عاهست کت و رمع 
تمسدی ازخود من شام میخواستید ان کار را 
یکنید اگرازای اقدامات شا شیحةحاصل اعد ] نوقت 
دست‌با ن کار ز ممزد بد تن اكبادشاهزدکی که کارشو نی دست 


۳ مس ۰ ازصاف ست ا ۲ بر یود ان کلام 


بتوهم اینکه در دم ی من رفته بودم عرض حال خود 


را سدارت عنا تسم باز باب الاطنه‌مراگر 
گفت جرا عم رلن:. مك" رفتی ایشا همه میدامد 
هن 1 تایب الامانه در نك مستاه در مان مسامد 
صد: داعم ودیگران ملاحتاه میگردند وجرأتعسکردید 
و ِ مم حرف میزدید شاه اعلنا عبکرد . 
س - ان طرامجه شش لول ود که داشتی 
چ سس خیر سنج لول روسی بود ۰ 
س - از عا تحصیل کردید 


( سنح؛ ۸ ) 


ج < در ( بارفروش ) از شخص موه خریک 
رای (بادکوه ) مبوء جل مبکرد سه تومانو دومزار 
ایام سنج فشنگگ خریدم 

سس اس 1 وق تک خر.د.د مین ت خرد بد 

ج - خی نرای مدافنه خریدم مخبال ال له 
بودم 

اس - در اسلامپول 1 وقتیک در خدامت (سبد) 
شر ح‌حال خود ان‌رامیگفتید ابشان چه جوأب مغر مودند ۰ 

ج - جواب مفرمودند ین ظامها که تو تقل 
مسکنی 3 و وارد شده است خوب بود ایب‌السلطته را 
کنته پاشی حه جان سخت ودی, وحب حبات داشق باین 
درچه ظالی که نم کند کنتن است 

موه ۵ ویموه ان آمرم بیش مد وتن سخ روز 
تکنتید وشاه را شهید کردید 

چ - همچو خبال کردم که اکر اور بکئم ناصر 
ادن شاه با آن قدرت مزاران فررا خواهد کت پس 

ید قلع اسل ۳ ر ظ ر وا وه به شاخ ورد را انت ‏ 
1 تصورم ۳ اود نم ۰ ۱ 

اس - من شنیدم در شب جر انانی 
شبر که هنکام حجشن شاه شهید خواهد ود و 
#میامده است اسکاررا میخواستی بلنی 

هن همیحو اراده داشتم و حرف 
حرف من ست و عیدائبه مک شاه ؟ ر دش شهر راد 
امد" و این قوه راهم در خودم یندم ۰ روز عشنبه 

نیدم که ثاء حضرت عبدالمظم مباد در خبال دادن 

عربضه «صدارت ی وا 5 امنیت مخواهم ع پینه را 
هم وشته در شنل داشم ورهم در ازار منتظر صدراعفام 
دم از خبال دادن عریضه متصرف شدم ویکمربه بان 
خبال افتادم ورفم منزل طانجه را برداشم آمدم ازدرب 
رن وعر ه ۱ وت ۱ 
نا ایتک شاه وارد شد امد وی نقرم ختضری 
3 ارف امامز‌اده جزه خواست ست ماد دم در بك 
قدم اند نود که داجل: حرم آمامز اده جمزه بشودطامجه 
را اش دادم شب‌دارد که 
اهار > 


له روش‌و وزیم‌هنتگی‌صورا مر افبل درکتا ماهر ب‌اننت 


حرط در مطیفیرسپان بطیع‌رسید #4 


مد 


انلس بر" بط 


(مدیر میرزاقم خانتبریزیبه 
3 حزو عذوان می‌اسلات 4>- 
طبران خبابان‌علاالدوله که 
2 محادذی مپماخازهمس؟ ری 1 
عشنية ۵ رجب ۱۳۲۵ ری 
افروز رد ییا مسال ۱۲۷۷ ش‌د زدگردی‌بارسی 
ماه اوت ۱۹۰۷ مبلادی 


ذ نم یوار لا 


و اخبار . هن 
( ۱ ) قبوض‌اشترالك سالبنه صورامرافبل پعداز آط‌پنان 
کامل قانوی از «وقیف خدمت مشترکین محترمارسال‌شد۰ 
خواهشنند که درهمین هفته وجه اشتراك سالبانه را ه 
وکلای باعخت وولایات ما پردازند - (۲) ایتک 
در بلادٍ داخله وخارجه در آضا ها که ما وککل مخصوص 
ندارم مایل باشترالاشند بایدوجه آبونه را قبلا مُروسبله 
که بدانشد بادارء انفاد فرماشد و ,بدون‌ان‌تر تیب ارسال‌روز 
ی مخواهد بود - (۳) قسمت قسمت اخلاقی موسوم 
مجرند برد که در این دو عره از ما فوت شده در عرات 


له وه تزیت وتسلیت 9440 
فاجهُ عظمای ارومیه و لمات واردة بر هموطنان عزین و 
قریاً بکسد غر تلفات ویب مبالغی ختیر از اموأل و ی 
اعتدالبهای دیگی عمانپا گوشزد بر ادران حترم ماشدء و 


۳ ب۳ 


هنتکی سیامی با ری اخلای ۰ متا لات 
ولواحی که مو افقت با مسلاک ماداشته باشد با 
امضا ذیرفته میشود درطیع وعدم‌طبع 
ادارم مختاراستاکتهای بدون »بر 
ملس شد ۱ 


نت5 


نام 


4 9 ِ 
رم 


سا 


سم ۶ و 


۳ سب در قمت‌اه لاله > 


طهران دوازده (۲ ۱) قران 
سایر بلادایر آن‌هنده (۱۷) قران 
مالك خارنبه دو (۲) تومان 
9 قیت بك عرء که 
طهران. 
سایر بلادایران نج (۵) شاهی 


قییو وند 2 بدشتر صدمات او اقمة طظیع بربر ادران‌وطنی 

کلدای ما وارد شدم یی بدان دسته از ایرانبان که ساطای 
دراز باعثایر وایلات وحثی عمای در حفظ حدود وئفور 
وطن مقدس چنگده و در هي موق رشادهای فوق|لعاده 
بروز داده اندودرآن‌وقعه آخیر ء‌ننزدرمقا مدفاع آزو طن‌سنه 
ِ انار کل همای بی اعتدلی مساپةسلمان سورت 
3 کرده وگوی شرف جان بازی درراه و طن را درمیدان 
غبرت وشجاعت ربوده‌اند وبا شرفترین مس رگی برادران 
رای خودرا ودا عکفته وحفظوطن را بداز خود هد 
جواعردی وحبت‌ا بازاندک نگذاشته گذشتند ۰ ماامنك 
بد از 1 لک بیام ارائبان نسلبت ثم ارواح این‌شیدای : 
راء وطن وادر می‌طرقه وکی شکه باخندیواسط رجا واثق 
بر مت شامله الهی دیس میکنم و مخصوصاً امن زر 
تم لی ارومی با سابر امن وروز نامه های ابر آن‌همزبان 
شده شرکت حزن واندوه خودرا ابلاغ ممائم ۱ 


بسن سس سس 


حهبار ( 4 ) شام ۱ 


( شاره ۰ 
۱ زو قذاستنطاق! مرزا مدرضا از شارء ٩‏ > 


س‌‌ بان شهرد. طرف شا ستقه ی ممامد. وشارا 
مبد ید یاخذیر 
وین فده ولکای هم خورد که طاشحه 


شد د.گ ر هن فرمیدم 


۳ حقیقتاً اطلاع ندارید صته طاشجه حه شد 
میکوبشد در ان مبان زی 9 طباشجه را آو ربوده برد . 
جچ تس خیر زی در ان مبان سود وانتما مس‌خرفات 
ات پساء ان 8 (نهلیست) شده‌ای دک مبان آنها 
اسلور ژنمای شیردل مداشوید 
س << من‌شنیدم ورن داز که ها نو قتکه سمد 
شمارا مامور باسکار کر دزیارت نامه برای شما انشا کرد 
وشاکنت که شا شید خواه‌ید شد ومن‌ار وم‌قد شا 
زبار تکه و حپان خواهد ود ۰ ۱ 
ج - (سبد) اصلا برستش مصنوعات را کسفر 
مداد صانع را باید ی وسحده ام 
عود 4 مصنوعات ۰ 


را سشد ست وحان دم را برای کار خير حقبقتا 


طلا- وقرء نمودن مزار وعرقد 


جبزی عنداید ووفری شگذارد 1 اک آن هه ات و 
: صدبایر | برای او کشیدم صدای جومارا که کن مبزدند 
مشنید هروقت من حرف »مزدم و مصایب خود مرا 
مباردم مسگفت « خنه شویروضه خوای مکن ۹ 
,درت روضه خوان ود جرا عوس مبکیی باکل شاشت 
وشرافت حکایت کن جنانه فرتگییا بلبنی کبررای راء 
خرسمکتند هان طوردکال شاشث ذکر مسکنند > 
س - درحشرت عبدالظم کو د ید (شسخ‌حداندر 
بای ) ل آن سفر سایق بش شا می امد ؟ شا وا 
میدید وبا شا حرف میزد یار 
ج - وال بلکه حضراسکر آضا نودند. او را 
مذمت مسکردند که ه کن سلام کرد وه آ ثنائی داد 
و همجن سایر مال حضرت عبدال‌ظم نه اطهارآتناثی 
با جن: کردند و ه حرف زدند - 
س - (شبخ حین) پردائی شبخ‌دخودش 
مگفت دوجلی درضین بشما محبت کرده بود ۰ 


۳ ‌ ل‌ تست اش ۰ 


س امس ( ملا حسین ) پسر (مرزا محدخی ) برای 


۵ تور 


سرافبل 4 01 صذحه ۲ 4 


شا چه قسم خدمات کرده بود حون وی کت مد و 
رای او خدمت کردم جبزی عن نداد - ۱ 
0 تخد کارگه بود سه عر‌یضه ودو اعلان 
1 بر ای جر ای خود م وشته ودم برای من وشت 
دوای کار ای علاج ( سالك‌وکی ) راسکند میدانمم 
اعلان کر ده بودم 
س - ] نروزیکه همین شیخ با شا تفرج آمده‌بود 
کلهو و س رکهشبر ء خورده بودید 9 ضمن تخیت شما مه گفته 
بودید کاو ان شعر زا ی ره ود ( دسا ییا له 
بر یشان کی‌دلی ) 
ج - خرب است من بيك همچو شیف‌القل 
سفی مت هایکم 1 او عناسیت بك شعری خوانده باشد 
۱ - مان روز مد از خوردن کاهو وسرکه شبره 
دید اوسگنت سه تفر بشها رسدند بك 
( سید ) ویك ( آخوند ) ویك ( مکلا ) کار 
کتندید هدر سدربع ساعت مخوانی کردد سد] نها رفتند 
وشما عمزلتان آمدید 

(حای‌سدجفر) هم گت من درب خاه نشسته و دم‌دیدم 
که نپا میا سشد بر‌خاسم رقم و ۰ آن سه تفر ی بودند ۰ 
ج - ( حاجیببرزا احمد کرمای ) پايك (سبدی) 

که هیچ میشناختم باصددنار که وی عیامسه اش گذاشته 
تودسفر کردند رفتند ۱ 
س - عا رفتند شا اطلا ع دار بد ؟ میگویند 

بطر ف‌هدان‌رفتند .۰ ث» 

چتد تخووام مت تاش نا سمت رفته‌اند 
هینقدر سدائم سردوراه استخاره کردند که بکدام طرف 
بروند استخاره‌اشان رف بالای ( کپریزك ). حرکت 


: گن راء‌دا دور رفتند ۰ 


عی| له ] پاهمجوء معارم 
مبشود که ازفصد شا جمزی دانسته‌اند وبرای ايشکه 
باثنای شها مسبوق وده‌اند و از ترس انتک مب‌ادا 
شم رکش ایگلیژ وابا گرفتار بشوند رفت‌اد 


س‌‌ ِ - ازاین حرکت متوکلا 


۰ سم 
ج - شیهه نمشد حاجی میرزا احدرا من ادم 
و سدام ۰ شل منادمی فك هجو حرکت 
9 میخو اهد بکند مثل حاجی. مبرزا احد آدمی‌یت 


خودرا بروز تبدمد ۰ 


ارة ۳ ۱ 


اس شلت‌دم شا مگرر به سی از دوستان 
خودان کنته ودید که من صدر اعظم را خواهم کنت 


ج - خر ان مقالات دروغ است بل در اوایل 
اس که ( سید ) را ادبت وشی‌بلد کردند خدشذرایش 
حاصل شدء ود که او سیب الا وافتضاح و نفی او 
شبف ول پند در اسلامپول متواتر برای او ابت شد 
که صدر اعظم دخبل ایکا من و بای السلطنه سلب 
شده ود من هم مخبال کتن ايشان سودم 

سس در اغدت که شا از انلاصول | ند ء در 
حضرت عدالظم مزل کردید هبچ بشبر نبامدید ۰ 

ج ‏ چرا یکرنبه آندم مستقیبً عزل ( حاجی 
شبخ هادی ) رفم دوشب هم مهمان | شان بودم ازمن 
پذیرای کردید یکتومامم خرجی از ابشا نگرفته حددا 
هاتطور که خی بثهر امده بودم محضرت عبدالعظم 
۱ 

ب دیگ ز پشپر سامدید و با کی ملگ ردب 

ج - خر ادا بشهر مامدم ۱ 

۳5۹ - پی پسرت را ا مت کردی ۰ 

0 سنام فرستادم پسرم را و حضرت‌عمد 
النظم ۰ چند شب اورا نگ, دا 

7 هراه سرت ق 2 ۰ 

ج - مادرش که‌مدتیمطلقه است ی | اوزد و 
‌اجعت کرد بمد از جند روزی باز ید پسرم‌را بر 
گردامد ۰ 

ی - شا از کادر گام ان شهر حاجی شمیخ‌هادی 
را اتخاب کرد.د و عزل آو آمدید مگ ساقه آثنا ی و 
اختصاصی باو داشتید ۰ ۱ 

اکر ساشه و اختصامی داشتم و 
میمان تسکرد 
اعتنا نی بدارد ام مدم را درکوجه روی خا ذیراثی 


و 


. حاجی ۱ احد ی 


اتید را مت وم 
و ۱ 


ی 7 مت خود نت 


دید 


شاء انم | اظهاری کردی . ۳ 
3 ۳ خیر لازم بر هک ابغان اطهاری یکم . 
از طرف سید لین برای ابشان سفام 


۱ ۱ »ِِِ 


ب و ی # 
توسط من که مه جا متيم ومعروف هس مکتوب . 
رای کی پرسد ۰ وا نگمی شماچه مکونید مگر حاجی 
و ور ۰ عی‌ض 
کردم آغلب مردم با من همخبال هستند ۰ مر‌دم انسان 
شده اد چثم باز شده است 

ت اکر مردم همه با شها همخبال صسشد پس 
جرا آ حاد و آفراد مردم از نزرگ وگوكزن و 
مد در ان واقمه مثل آدم فرزند مرد هگرب بکشد 
۰ در خالٌ نیست که عنا سا ساشد ۰ 

ج - آن ترسات غرا داری اجار مور است 
اساب رفت مشود اما برو بد در بروپا حالت فلاکت 
رعیت‌را عاشا کنمد ۰۰ حالا و اقا من بگونسد * یم 
مدازن وائمه ونظی در علکت مدا تشد ماست ؟ طرق 
وشوار ع وت ؟ محبة استکه ان فقرء خی اسیاب 
غصه واید قفش ات درا نظاز فرنگها وخارچه وحشی 
کری وی ریق معر وف‌نشوم ونگوشد هنوز بر امها 
وحثی ستند ۰ ۱ 
- شا کانقدر غصة 4 کر میخور د ودر 
خال حفظظ آروی علکت هستید اول چرا ان خبالرا 
ککردید مگر نب دانتد کار بی‌بزرکی لته الاب بی 
نظمی ولغتفاش مشو د اگرحالانشده بائد خواستخدا 
و اقبال باد شاه است ۰ - ۱ 

یی راست است اما تواریخ فردک تکام کنید 
برای اجرای مقاصد رگد تاخون ریرا تشد ه‌است 
مقصو د تبیل. سامده است ۱ 

ت آن روزیک | قای امام جمعه حضر تعبدالمظیم 
آمده بودند تورفتی دستش را بوسپدی بایشان چه‌گفتی 
93 تواچه گفت 

اج -- امام چم با پیرها شان و مد الشریعه 
آمدند من درتوی حن رفتم دستشرا وسیدم من اظهار 
لطف‌ومپربیی فرمودند کنتشد ک آمدی ؟ آمدی کی ؟ 


شاه ۱ 9« موراسرافل که و 


کفم آمد مک لک يك طوری امثبت بیدا کم پرومشبر 
خصومااز ابقان خو امش کردم خدمت صدراءفلی بو سعذ 
کنندکار میا اصلاح ماد که من ازشر ایبالسلطه 
ووکل | لروله ۳ شوم 
هن گنتند شیر آمدن بدارد ان روزهبا شهر واسطة بان 


۰ وی رای امام 


و گوشت وول سیاه 4 گ خواهدخورد ووای مشود 


خود امام هم عن اممدوأری و اطمیتان داد ۰ 

س - پامتمد الشریه چه میگفی وجه موی 
ی 

چ- همین رأ بکف مک خدمت ] قای امام شرا ح 

حال مرا بگوید و آفا راوا دارد که از من وسط کند 

1 

و ابو حه کار داشت ۰ ش 

حضرت عبدالمظم منزل نو امده بود. ۰ 


ج سس خود | نید عی ا کر هم امده بود 
حضرت عبدالعظم در م ساعت با ایشان حرف زدم 
ماس کردم که بك طو ری رای من تحصیل ادثبت 
کنند که از شر حضرات در آمان باشم سام شهر . ۰ 
اقا سید عبی رک بر گمتند بن بان کارهاکاری ندارم لا 
حررشان هم یک دو ‌نه آمد همین «توله مت 
‌ دیاز 1 | قای حاحی‌شخ‌هادی هم 3 رهم منزلتان 


همین خواهش را کرد مکفتند این مردم قابل اين بستند 


س - حطور شاد که آتهیمه ویففت. کر 
آمدن شهر دای وج جاهم عبر از ۳ 1 قایحاجی 
شبیغ هادی‌ترفتی واقاً راست ٍِ شاد کاغذ و مفامی 
رای ابتان د‌ ۳ 

3 اسکه [ قای 
حاجی شبیخ هادی را از سایر م‌دم ان ۳1 مید ام ا او 

میشود دوکله بت کرد 
سس متلا از چه یل بت کردی ۰ 


0۹ م خر کلفذ ومفای نداشم 


3 - والله مشیرب ۱ قای حاحجی‌شمخ‌هادی مملوم است 

٩ ۰‏ چه قمم خبت"مبکند ۰ او روز که در کنار خباین 

رو یت زا شسته است متصل مشفول ادم سازی 
0 م 

۱ است ِ وتاحال اقلا پست مم‌ار اد م قوس ورده آننت 


و برده از دش حشم‌شان بر داشته آستخ و گرد مدار شده 


شمیلدم چند ص مه در" 


مطلاب قه‌یده و 


نوم :سب با سرد ال الدین م خصوصمت ۷ 


۱ و م‌سوی دارد ۲ 


چ - چه عرض کنم درست عبدام ارسال: و 
م‌سوی دارد. اما از ممتقدن ( سید ) است و ازراد 
زری قیدا ۰ 
۳ سید دخلی عردم روزکار بدارد ۰ حقایق 
اشیا* حیما 1 یش سید مکشوف است عام فلسو فا و 
حکیای زر 7 و #* روی زهءین در خدهت سمد 
کردنمان کم ارت 


وکری وناگردی سدییت واضح است حاجی شهیخ 


ه‌حکس که ابدله دص ب ری داعته باشد 


۰ و هیچ از وا مد ررزکا رقایل 


هادی‌هم شور دارد مثل سی از اد های شور 
ست ( 

ی یاس ۱ از و علامات بیدا 
تشز ) خودش است ۰ دوات ایران قدرسند 
را نشناخت و توانست از وجود تم او فاد ومنانع 
ببرد . بان خنت وافتضاح اورا 1 کردید را 
ه بشید ساطان عهای حطور قدر اورا میداید . وق یک 
سید آزا ران 1 ( لدن ) روت سلطان 9 جنبدن 
رای اولرد که حبف از وجود مب‌ارك بواست 
که دوراز حوزه اسلا میت سرتری ومسلمین اززجود 
تومنتفع نشو ند با درحمع‌اسلام اذان مسلمانان بگوشت 
خورد و باهمم زد ی کنم 
اتدا سید فبول کم رد ۳ (رنسملسکم خان" آوهضی 
ها اوگنتند هیحو اد شاه انقدر سو. سا ملیند 
البته صلاح درز فان است ۰ یت 1 اسلا مبول ‏ * 
سلطان فوراً خانهٌ عالی بو داد ۰ 
ماهی دویست لبره‌تخارج برای او «مان کر ۰ 
شام ونبار ازسلیخ * خامت؛ مظای راقای مرخ ۰ 
اسب وکالنک" سلطایی متصل درحکم واراده‌اش هستند 
۰ دران روزیک سلملان اورا درقصر «بلدوز) دعوت 


۱ کرد وخرفق مخا رکهدر وی در باحه باغش کار سلند 


سته صورت سپد را بوسپد ودرا ببضی صحبت ها 
کردید ۰ سند تمد کرد که عنقریب مام دول اسلا مبه 
رامتحد کند وهمهرا بطرف خلافت جلب ماد وسلطان 
را اسرالژمان کل مسلمان قرار دهد ان‌و که ام 


وحنین کرد وجنان کرد 


‌ ساره ۱۰ ( ۱ ۱ َِ و را اکن ۳4 


علا ی شمه کربلا وگحف ومام بلاد بران پاب مکا تیه 
باز کرد وبوعده وود اعدا اس عفلمه رنه 1 
9 ملل اسلامه اگر متحد شوید 1 دول ری 
زمبن عیتوا ند ایا مت ما ند : 

اختلاف لفظ ( علی عم وعمر ) را امدکنارگذ اعت و 
سارف خلافت نظر افنکند ۰ 

درهیا ن اوقان دنه 
اه ور یز اس تون هه از اد 
ز مزا شبرازی:):طاب باه نااهل سامره وسئیها 


گ بآ شلد ساطان عمای تصور 5 ان وه شرت 


ادشاه ار ان رد شده است که بلاد و مقشو ش 


کند با سید در ان خصوص مذا کرات ومشورنها کر د 
و گنت بود ناصرالدین شاه باب طول مدت سلبانت و 
شیخوخبت .ك آقتدار ورعی سدا کر ده اس که فقعط 
واسطةٌ صلایت او علمای شیمه و اعل ايران حرکت 
عیکتد ک با خبال با همراهی کنند و مقاصد نا سل 
خواهد امد در بارة شخص او باید شکری کرد و ۰ 
سید کفت و در ار او مرحه‌توای بکن و از هجحیز 
ادیثه مدار ۰ 

بش و هرن فان وشات ی 
این فصلات‌را از عا مبدایی 

ج - سپد از من حرمتر داشت جمز ی از من 
سهان عنکرد من در اسلاءبول که ودم از بسک سید 
غن اخترام مبکرد در انار ام م‌دم تال خود سبدظ 
رفته بودم بهد از خود سید هبچکس باحتام من نبود 
عام اینها را خود سید برای من هل کرد و خیل‌ککیتب 
آزین فسل سید برای‌من نقل کرد وی در خاطر م تبست 
سید وفتکه بناق مافتاد ثل ساعتی که فرش در رفته 
باشد تن مگفت مر مشد هه را حفظ کرد ! 

اس ات در طورنک با ور اسلامیول بان احترام 


ودید دیگر ار آن آمدید حکنید که اینق در بان وا 


الاس کنی که یرای و ات حاصل کنند ۰ 

ج ۰ - مقدر آن بود که ماع و این کار دستمن 
خال داثم که ] مدم ۰ تحصیل امثیت 
راهم برای اجرای خبال خودم میخواستم یک 


حاری شود 


ی وب از مطلب دور افتاد.م مد حه شد 


( سنحه ۵ ) 
عتو ای شیب و ابر ان کاغذ ایک وشته بود اس کرد 
اب یی عام حواب نوشته و اطمار عمودیت 
کردید ۰ بعضی] خوبدها و ملا هایلاش خوررامگر هی - 
تناسید وعده ول واءقمازات لشنو مد دیگر آزام کر 1 
خلامه بمداز ايشکه بدبرات کل کرد و بنای قبچه 
نفتبدن را گذاشت چنسدافر از دیکان سلطان و 
مذذین منافق که دور ور سلطان بودند سل ( ایو 
اطدی ) وغیرء در بیان افتاده خواستند خدمات سبدرا 
بامم خودتان حلوه بدهند سلطان را در حق سبددکان 
با مرت ورد کر 
بود دهنی ساطان کر دید سید ازو و شده است 
شیقواهد: روا خلت مکقن ان تالتو نا از 
چنون دارد متصل خبال مبکند که الان زمهاش ماد 
ومکنندش - طذا یو نن افتاده ولسیای مفبه 
سید کانت ۰ او کالسکه ‌ 5 باختبارسید بود از و 
مم کرد سید همم زفعش حاصل کزدء گفت واصرارکزة 
که میخواهم بروم للدن ۰ اين بود که دوباره اصلاح 
کردند و و لبهارا از دور او برداشتند ۰ و اسب وکالسکه 


. اش وا دادید «مد ازاصلاح سید ممگفت حبف که این 


مد یی سلطان دیواه است و مالیخولیا دارد. والا تام 
ملل!سالامیه را رایاو .سم ۳ ول حون اسم او در 
ادهان نررك است باید انم او اشکاررا کرد ۰ هکس 
سد را دیده است مداید که او حه شوری در سر دارد 
و ابداً در خسال خودش یست » طالب ول است: » 
طالب شویات است » طالب اءتباز است زاهدین‌ص‌دم 
است فقط سخواهد اسلا | تزرگ ستند حالا هم 
اعلیحضرت مظفرالدین شاه بان نکته ملهم بشود وسدید 
را خواهد اسمالت کند این کاررا ام بای ایشان‌خواهد 
کرد ۰ ۱ 

س - نی سید سد از ن فیلات که ذکرکر دید 
مطمان مشودبایر ان ماید ‏ - 

چ - بل من سپدرا بتناسم هیقر که یک از 
دولتپای خارجه را ضامن‌بدهد که جان اودر امان باشداو . 
ی بند هیچ مر خواهد اند که شاید خده‌ی 
اسلامبتبکند وا نگمی آو یقین سداند که خون او کر 
اسان ست وا قیامت خشك خواهد شد ۰ 


۱ 0) 


افو سواد تگارش‌میرزاابو براب خان نظمالدوله 46 
سل کر خر انتطاق نوشته ‏ ومرکرده 4 
/ هوالعلم 1 
ان کتائجه سئوال و جواب واستنطاق است که در 
جالس عدیده در حضور این غلام خاه زاد (او براب) 
وجناب ( حاحی حسنملی خان) رس فراولان عمارات 
مبارکه مابونی محالتاً طور ملاعت وزبان خوش از (مبرزا 
تمدرضا.) تفیل اب ۰ لبکن‌سم است درزس شکنحه 
وصدمات لازمه استتطاق بپتر از ین مطا لب و مکنوا 
روز خواهد داد ۰ اما عحالتاً از ن چند ملس سئوال 
و جواب که ان غلام خاه زاد کرده است چز یکه بان 
غلام معلوم شده اشست که او بطوریک خودش در همه 
جا میگوید ابداً در خبال وصلاح خی تاسه نبود و 
عام ان مهملات و من خرفات را از سیدجال‌الد ن‌شنیده 

و فقط از شدت ا دای شسفته وقدا نی سبد شاه و 
عض تلافی وصدمامکه بسید وارد آمده ودیدستورالسل 
بسن امه انش طرنا رکه اس ال سبد خبا ش 
جای دیگر مربوط باشد مسئله" علیحده‌است ودر خصوص 
آن مهملات که مین بر خبرخواهی عامه اظهار منگنددور 
بست در مبان‌م‌دم‌سضی همعقبد ء داشته باشد ۰ آمادراین 
خبال شو ی که داعت. کون هدس بدأشتهباشدو ا گر قل 
از وقت از خال خود کنی‌را مطلع کرده باشد این فقرء 
هم در زر شکنحه وصدمات معلوم خواهد شد ۰ 
ر غلام خاه زاد او تراب ) . ( مل مپر نظمالدوله ) 


حوزد صوزت تقربرات مییزا محسد رضا که 44 


۱ زو عصر روز سه شمه غسه رمع‌الاول‌هزار .4 
زو و سبصدو چپارده درباغ گلستان با حضور 0»6>- 
۱ حون فرمانفرما ومخبرالدوله وزیر علوم ومشیر 4446- 
حون الدوله وزیر عدلله وحارت وسردار کل که 
یو و نظ‌الدوله و امین آمابون و حاجی 46 
دح حنین عل خان امر تومان کرده است 6*6 
پر من بل مین عنال لست و سروف وه لا 
خن بدر ۰ خودمن دراوایل کار ازتعدیات تحداسل 
خان وکبل‌اللك که ملك مرا گرفت و علا ابوجضر داد 
از کرمان ببزد رفته مدتی طلبه ودم وتحصیل مب‌کردم 


ظ صوراسر اثبل 4 


( صنحه ۲ ) 


بد بطبران آمدم پس از چندی بشنل دست فروشی 
میفول شدم نج شش سال قبسل از آن گرفتاری اول 
قریب هزارو صد تومان شال وخز بایپ‌السلطنه ازمن 
خرید مدا از برای و لش دویدم ] خر رقم ای 
فضاح یکناردم "ا قریپ سبصد تومان از و کردم 
بد از کتك ویه تگردنی زیاد که خوردم بوم راگرفتم 
دیکن بیش ایپالسلطنه برفتم نا منج شش سال بیش که 
ههیهٌ ( رژی ) در مبان‌‌دم افتاد ‏ وکبل الدو4 فرستاد 
عقب من گفت سا حضرت والا مبخواهد تورا ملاقات 
کند رقم اول از من برسید من شاه مبشوم گفم اگر 
حذب قلوب بکنی شاه میشوی گفت وزرای خارجه ایا 
هستند ول میکنند کنم وقتیکه مت کاری را کرد 


۱ خارجه حه میتوانند بگویشد ۰ 


سوال شد ۰ پس شنبدیم تو اقا وعدهُ سلطنت داده 
ودی وکنته ودی ار و جلو سفق من هنتاد هن‌ار 
نفر دور تو جع مبکنم شاء میشوی : جواب گفت 
آخر وکیلالدوله عن گنت 7 8 اين نالار نزرگ صف 
سلامی| ساخته‌است خمال سلطنت دار د 1 ان‌حرهها 
نزن خوفشن نی ای مه مگفتم 

بمد 1 قگفت ۰ شنیدم توسضی اطلاعات داری‌خد مت 
دولت است وملت ۰ ۱ 

م یکتم بلی در مبان طبقات دم از وزراً ملاصا 


ار غیره ان کنتگو هست بابد فشکری کرد جل و گیر ی 


کرد سداز وعده وقسمسهای زیاد که حضرت والامرا 
مطمان کردند مرا بردند خانهة وکل‌الدوله عبداله خان 
والی ) شا بود با آن سبد بکه بك وقق ه صدر اعظم 
تبرش کرده نود عمامه اش را بر داشته بود ع نیکنتندتو 


بك کاغذی شویس باین مضمون ۰ 


رود کارون رفت ۰ قند سازی رفت ۰ راه آهواز رفت . 
۰ سس میم ۱ 
باك امد راه ( طر موی اید ) علکت ,دست اچنی‌افتاد 
حا۷ که شاه ار کر بت تقو دیان جاره کنم <« 
در اجا سوال شد ایتها همه که اسیاب ترقی بود شم 
ها آکر طالب ترقی ملت هستبد چه چای شکایت بود ۰ 
وان کرت ۰ بل اگر مد ست خودبان مي‌شد 


اسیاب ترق وده دست خارجه ۰ 


(اشافه ۱ ۵ مورامرابا 


م ی کو يم در محد شاء افتاده ود مدا کردم اوقت 
۱ اسلاحی‌خواهند کرد 
وم عام هم نگرده 0 م گر فته 
اکن مدا کزدید قلىدایر | زود جع کردند از شدت 
خوفحالی جاقو و مقراض را فراموش کردند ند ننای 
7 مهدیدایرا گذاردند که رنقایت‌را بگز ۰ داغی آور دتدهی 
چهگدتم رفقای من کنی بنتند منان همه مردم لین 
حرفبا هنت من حلا کرا کر بدهم هی بچار: که يك 
روزی گن سلام عليك:کر ده ات حالا کی دهد 

ست افو نظر 
اداخم رجیطلیخان ملتفت شد حافو را برداشت ت کاه 


من ددم حالا وفت حان فدا ک ردن | 


کردم مقراض را ای خاری ددم سد الله خان گنم 


اند ناف 1 ان شسته .قصود حدست .گفت 
شود ین است رثقایرا تکو نی کفم تشریف ماو رید 
بشما بگويم آورااکنیدم. بطرف ری ] نوقت مقراض 
را بر داشته * خود را باره کردم خون مرازر شد که 


ی 9 ۰ ۰ 1 .7 


اتخاس که کاغذ نویمی وکاغذ رای مبکردند نمودم ]8 


سید جال الدین که انجا آمده بود بسضپا تقربرات او را 
میعشیدید مثل مب زاعدانطییب مزا لصرالّ خانومیرزا 
فرجلة نخان گرم‌می‌شدند مبر فتندضی کا غذ ها می‌وشتند 
ولایات میفرستا ددد که ازخار ج غرپست مبخورد برمی 
لد ت‌میع] نبارا میرزاحمن‌خان‌نواده صاحب دووا گرم 
تگاء میداشت شهة آنتکه سپدرا دیده کگ‌انش راشنیده 
ود ۰ سی از رنقاشان هم مشنو ل کلاه د رست 
کردن نودند مثل ‏ حای‌سیاح که میخواست ثال‌السلملان 
را شاء‌کند ویی دیگررا صدرا عم خلا صه نس دکه 
اتب را گرفتند بك ر و ز آند نکن شا نید 
فد 1 آق شا را مبخواهد » ند مارا گذ ار د ند نوی 


کالسکه برد ید امبر ه وی ان تلار بررك هه را سم 


۱ کردید ك مس یمه دید م سریاز های ( کارد)وارد شدد ۱ 
سك حالی کبا ها هه متوحش شدم مر زالصر ال خان ‏ 


مبرزا فر ج ال خان شا کردند هید بگر را وداع کردن 
بك اوضای‌ باشد سد مارا تشاندند توی‌کالنگه پلوارو 


دستکاه برددفزون‌دره ساعت قز ون رساد د | حا 


خلامه کمتند ان وشته را شویس ما مید هم بشتاء 
من ی وشم 9 


۰ فرستادند طهران 


دسا 
سعد البلطنه ا چه خیلی‌سخت‌ود ویر نیب و 
ماف راهم بود ۰ درآن‌مدنی کیا ما ودم شورش(رژی) 
برباشد بمداز شانرده ماء آمدد مژده دادن دک مرخص 
شدید خباط آ مد پاندا ژمماهی مك لیاسی دوختند مارا 
بك راست رفتم امیره در ]شا بضی 
که بول داشتند پرای چزی از آ ها گرفتند دو فر . 
هم ای مبان . با بود یک از | با هم ول داشت داد و 
مس خص شد سایرین هم میخص شد ند با ز من بد مخت 
را با يك فر بای دیکر بردند ابار جهارده باء در آمار 
بودم 3 وی امار بای داد وفریاد را گذاردم که 7 
اگر کنتن هستم باشند ر خشبدی تمه طتندن 
اجه ۳ حاحب‌السوله با ك دسته‌مبر غضب آمدید 
عوض استمالت مارا دستنسد بك جوب. 6 مل من 
زدند | تک از انبار خلاس شدم ۰ هرچه فگر کردم 
عم باعا رسد که بروم " خودرا انا ۳ اومم 
رایی-ملت است هم اجزای دولت است در ماحا در 
.مزال ا ای امام بخدمت صدر اعظم رسبدم عرریمه‌دادم 
داز چند روز دیدم نیپ مود فستاد بیش فرائباشی " 
ام ج هگفت مبرزا مجد رضا را بگوئبد ماد تا 
میخواهد وش بدهد من‌تحاشی‌کردم ازرفان اما م گفت : 
برو ضرر ی بدارد آمد م خد متا اوّل عن‌کنت و 1 
عزل صدر اعظم جرا رف یگذ نفم رقم بعد 0 ۱ 
گفت ماد م صندوقخانه ول بگر رتم آفبا دیدم‌حین 
ان صندوق دا زر کی بگوش تایب نود رت 
او ه گنت . ما بروم کاروانسر ای وزیر ظام حواله کم 
از. 0 بر ما رفتم دیدم از ميا بردند امار اس 
جهار تیال : سم جهة و قصیر کاهی در ابا رکاهی در 
قزوی زير کند وزگر ودم حه صدمات کشبدم دیگ 
زندک را انسان برای چه مبخواهد این دفمه آ خرید از 
م‌خمی ده تمان دادندپشد. من هم وکل دوه 


۰ که جرأنکتق دو 
صراجمت امدم بارفروش در کاروانسرای‌حاجی سیدحسن . 
از ك مبوء فروش .ك طباجذ پنج ول رو سی باسج 


۱ تِ خریدم سه تومان ودو زار و مخبال ایب السامانه 
. بودم تا دوروز قیل از حویل محضرت عبت الم عم 


(ر هار ۱۰) 
آمدم در این 5 9 عبر از دو شب ک رل 


حای شمخ هادی مالام و ازایثان سفارش امه خواسم 


وگنم شلیده ام امان هایون مد انب از من تک مداری. 


خواهد کرد سفارش او نو (سید ۰ حاجی شمیخ هادی 


۱ ِ «ن. آطمنان دارم و کی نویسم دو باره ماجمت. 


زفرد ادا ما ی رهم ۰ رفتن » (سر خه بقفاز) و (زر 
2 ۱ 2 خ تصرال له هره دز ۳ آترخقو حضر ت عمد 


السظم هم بودم یمه ین وعلما ملتجی شدم باقای امام 


باق ره اکر ودیدران ملتحی و بر ای من 


حصیل منت و هیچ کدام اعتنا ی حرف من بگزدنل ۲ 


9 مم صدراعقلم آمدید بصنائیه عربطه قرتن راز 

حضر ات عمد بد العظم " بامدید 

ستت‌انبت که ان کفتهایابدرون 

و ۳ 
ات وف ۰ ت ]نها جه قابل 


.من خری 3 رو عشنبه در 


ودم که رد هس - 


دراعا تتوال‌شاه , 


اسها چه حرفی است 
وم و که فر دا" ۲۳ » ریارت خواهد ۳1 


مت 
| 


آب وحاروب میکردند منهم صبح شنیدم صدر اعظم 
قبل از شاه شریف مباورند عریضه نوشته بودم آند دم 
"توی بازار که عر‌یضه بدهم عیدا نم حطور شد ]حا بان 
خبال افتادم کف میرزا مجد رضا ب کرد ذاید اموز 
اصل مقصود حاصلٍ شود رفمشباچه راب داشم ازدرب 
آمامن اده حزه رفم وی حرم ایستادم تا شاء وارد شد 
وفع ماوفم وأقع شد 1 مه واقع شدمن ( قدر ی,) هسم 

ومژّمن بقدر ومتقدم کی حک قدر برگه از در خت 
عیافد. ِِِ خودم بث خدمق بعام خلایق و 
۱ ملت ودولت کر ده‌ام و ان مخم رامن آب پاری کرده‌آم 


و سیر شد همه خواب ودید و تدای خن 0 


خدك رن راک زیرش مه فسم حبواات مودی 
5 ده جم شده ودند از سخ دتم 1 نانورهارا 
متفرق کردم حالا از یهیاوی ان درخت مك جوانه بلا 
ده ات مثل مظفرالدین کام سز وخرموفاداب|میز همه 
قسم گر بو مرود .. 

حلا شام فتر رعبتثان باشبد همه رفتند هه عام 


شدید من مدری از خار جه راد بد هام به شید دیگران: 


۱ حه کردندشاهم بکنید و م بیست ۷ قانون و سید 


۱ ۱ 0 ۲ وراد 


رال 


قانون تویسی حالا در ابر ان مثل این است .که بل ره 


نان وکیاب بحلق طثل تازه متولد شده نطاشد السته 


نی 


خفه مشود ول بارعبت مشورت کنبد مثلا غلانکد 
خدای فلان ده بگو ده قم از و مالبا تک رفتهشود 
و باتو رفتار کند راضی خوامی بودهی طور که اوبگوید 
بو رفتار کنبدم کار نظم 3 دو مظ از مبان‌مرود ۰ 
در اعا سوال شد ۰ لو (فدری) هسق با بد مدای 

حکم قدر یست که هنوز ان کارا در انا واقع‌شود . 

جواب لفت ۰ مچو ینت پس شاها خانة خودرا - 
1 ح م قدر بتدواست ۰ 


طم 
19 ۳ ۳ خاه 0 9 
کارا کرده ام امید حبات هم ندارم هه ایتکه مكبرری 
لازم است,ثل رک خدا بکپرده بین تر که‌ماعف وکند . 
در خصوص دستور الحمل سید جال‌الدین و 
های ساطان باسید جال بئوال شد 
۰ 1 وه ز شاه ) بر اب شده 
و مبان شبمهای انباع 0 میرزای شبرازی و اهل 
امس کفتگ و حنلة جنلك عبان آمدء بود سلطان همه را 
۲ کف مکانت اه ها بسی دگته ود در حق باصر 
آلدین شا مرجه از دستت می ایذ ین وخاطر جع پاش 
وقق که من شرح مصیتها وصدناتوحس‌ها و عذایهای 
خودرا برای ستد کر ع نکگفت که تو حه قد ر 
منرت بودی وحب حبات داشتی ظال را بای ت‌کشت‌جرا 
نگشتی و ظال در این مبان غر از شاه وتاایب السلطنسه 
کسی مود اکرچه در خبال تاپ‌الساطه هم بودمدیگر 
و خبام در حق شاه مصمي کم شرا 
از سخ ود ادانخت شاخ و پر بلطبع خك میشوند ‏ 
سثوال شد ۰ روز سیزده عبد اعهادالدلطنه را در 
حضرت عبدالعظم ملق 4 ردی یاخیز ۰ 
حواب 0۳ بل باثهس‌الملما اورادیدم وی‌حرف 


نردم او ادم مروری بود بسید خبل اظبا ارادت میکرد 


ول شمد کت ادم دای است از او ساید هن بود 


سئوال شلد ۳ وکار وه داری 
جواب گفت ۰ بك زن دارم کاهشیرء خوامی‌میرزا 
نژ طفل و یك" جو هس دری‌در کرمان‌دار مکهپسر اورا 


کً مشهدی علی لا م دارد یش حاجی سید خلفگذاردهام ۰ 


سئوال‌شد ۰ ۰ جهة مناسیت و ائنای و پاسید جالالدین حه بودء ۰ وان ون ۰ من بیش نحاحی مد حسن بودم 
آمد بطهران ودر منزل حاحی رل 5 ر دون ممهنان دار او ودم و از ] ها شناشدم ۱ لانشن ۰ مشهور است ِ که و 
يك خواهرت را درکز مان کثنتی . جواب داد ۰ خدا کدت‌مامرا متهم کردند یس ( انتهی ) 


در میسن بطیع ع رسبد ی 


(ثیار؟ 6۱۱ 


3 ۴ 0 


۵ # ۱۳0 ِ ند و 
8 
6 ی 


جوا ۰ 1 ۳ 8 
و مدیر مر زاقاسم خان‌تبریزی هه 
رل عنوان مر‌اسلات 46 
ط طبران خبابنعل لدوله > 
۶ عحادی مماخانهة‌کری که 


اق !رم سر ی 


5 


0 
2 ‌الصور فلا ! نساب یشم 


حنتکی سیامی با ری اخلاق ۰ منا لات 
ولواحی که مو افقت با مسلات ماداخته باشد با 


و سال آول ِ ت 
( وخ ف‌الصوار فاذاهم من‌الاجداث ال ریم بنسلوایند). 


تج 


۲ موزم نی 
اص 
دز 
ری | 
ای عبر کین : 
وج 
ری باه تج 
/ 


<ر فبمتاتتراكسالیاه کیک 
طهران دوازده (۲ ۱) قران 
ساير بلادایر ان‌هنده (۱۷) قران 
مالك خارچه دو (۲ ) مومان 


طوران جهار ((۶4) شای 
سایر لادایر ان سنج (۵) شامی 


امضا ذیرفته مشود درطمم وعدم طمع 
اداره مخثاراستکتهای ,دون. عبر 


۷۳ ل ۳ اهد تق و 
ی ‌ 


شمه ۱۲ رجب ۱۳۲۵ شبری 
۸فروردهماسال ۱۲۷۷ شود ار ی ارم 
۲۲ باه وت ۱-۷ مرلادی 


صورت دستخعط حضرت حه دسالام ملاد ٩۱‏ نام 
ایقا 1 قای اخوند ملاعمدانت مازیدرالی سلمهاه تعالی 
اس کدزته اب رف بعتنات میات یه لیا 
السکرام شربشدار | قای | فاسخ مهدی خل ,جوم 
حاجی شمخ هادی جرد محم | بادی طاب راء بو ده ایر 

: بم‌انه تمای 

۱ نی بات 7 احدی که در ان اعمار تمد بات اما و 
حکام یت اقا ها و اجزاً دو لت حدی طغءا ن موده 
هه متام خلق مك آسدند د بد‌ند حان ما و عی‌ض 
ایشان رفته‌ومیرود ۰ برودرآمدء بلانفاق کنتند بادولت 


مشروطه مبخواهم حی | امک الان طرقه تفاق رفتار 


مسکتد واه عا ابلاغ عوده و وشتد ازمسش مش وطة 
۱ 2 ۱ رد رمعی مرو کم 


اینک ارباب عقو ی مخت شو ند برای حفغط حدود و 


طمط حثوق دولت ورعمت 1 خدود کردار و رشمار 


قق لرق با رعت ح4ه باشد و حئوق دو لن را ححه باید . 


رعت اداء عابد حقاً و یا اطلاجه بلشد تا هرك حدود 


خودرا دنسته و بنطر و تصدیق اهحل ملی که عبارت 
از ان عفرل منتخبه است رفتار عانند ار ظ اد 


دود بادد تا نتوانند حمل عامند نه مثل خروس‌جنگی 


7 همینکه بر طزف مقابل خود فالب شد متصلا بامنقار سر 


اورا مبکو د هرجه خون ساید ومر خودرا زین بر و 


۱ ال طال خود شهان کند والتجاً ماورد دست اژکوییدن 


سر او بر میدارد و هیچ حدی بدارد که ملاحظة آن 
حد شود حون حبوان است ودر ان زمان از قرار 
عم حال ولاقو حکام‌هین طور است که سیعیت دا 
و از مار اتنات درون وفتل. و کی فریادمظلوم 


عرند ام اعلبحضرت آقدی شهراری دام ملک که 


دست رس بان ذات اقدس بدارید و ابا غیر ان وجود ‏ 


مبارك با ضیف و غر قادزند س دقع وبا تادرند و لکن 


شر بك‌الع:اعة هستند با آن ظا و دی ات که ان 
مطلب دخی ور بعلی عکا لت دن: و مذهب بدارد 


و سرد دین و مذهب م‌دم مشروطه باشد با مطلق 


( شاره ۱۱ 6 


و حریث جل" از ستدن وطالن که عادت مودند 
۴ ون شور وش بر و حبه او 
مصاحف بر سر نیم شد تا دست از حق بردارند سفی" 
رااوا داشته که لوایخ مشتمل بر کفر ویو واحاد 
3 ۱ نسمه خود با لو شته و اخاعه دهد ان مکرو 
۱ یله حلس بترم که وضع ان برع ظ و سم است‌در شار 


۱ مبارك.اعلبحضرت ادشاه اسلام تیا اعلام و مقدسان : 


از عوام مزهون شود و آو عقصد باطل خود اثل شود 
و عگرون وعکر اه والله خرالا رن ۰ 


حررء‌الاحقر عدأنآلاز ون 


محل مهر مبارك ( قال الی عدال ) 


«انا6 

عرض میشود ‏ رقيمةٌ حترمه زیارت شد از اطلاع 
بر حت مزاج شرافت امزاج. جابمالی خوشوقت و 
مسرور گنته ازحالان‌ضمف مستسر. شدند دنه تمالی 
حبوة, مستمار باقی وعمر ندعای ان مخسه‌الاحباب وعموم 

۱ نون مصروف‌است در آن‌روز ها ملالت خاطر پسپا ر 
و برینان حواس بشار جون از تدگرافات متعدده‌ظاهن 
ظ ححه جاعی از امل ۴ علاحظه تستات خود و با 
کر بسا یی از ۳ مخالفت بر افر اشته 8 
حضرت عبدالنظم را عل اعتکاف ساخته فریاد وادیناء 
ووا»اسلاماه لد مایشد ( زعیا منهم خوف الفتته الانق 
الفتنته‌سقطاو| ) ,تلیس انتکه حفظط دین و روج شرت 
حضرت سبدالرسلین صل‌النه علبه 
جان ومال وعرض سلمانان را در معرخن تلف در 
۱ میاور ند و ائنقاد مجلس شورای ملی که حبة اصلاح‌حال 
عموم رعبت و نظ -آمور دولت و فوا مد ان عاند سموم 
اهل ملت است وصحية خبط. وتحدرید ظ و تمدیات ولاء 
"وحکام وامرا که خارج از قوت وطافت محسل خلق 
۱ وده شد دون استلزام خروج ازحدود شریت: مطبره 


سی در اجرا و مرامی در قرار و استدامة چنین جلس . 


راجج که لازم است حون از اتب نبی از شکراست 
وابای تخریب وخالفت آن در حد مالفت با صاحب 
۱ شریت است مع ذلك این حضرات پیب مکر و حبل 
مر وعاص صفتان این زمان تسبه اذمان خود عود. 


هو صور آسرافل:» 


و 41 ایند با ایک 


(سفحد ۲ ) 


زیادء 


طبار خلت میهامند ویون لهم محسیون صنا 


زحت عیدهد. ایم اقادت منتدام والسلام علیکم ورحا 


حرره عمد الله الاز ند راق 
حل مهر مبارك (قال ی عبدانة) 
السته منکن عتارز دفائق ورموز عارات دودستخط 


فوق مستحضر شدید بد وذاستند که عقمده ررکان دن و 


علمای هقلد عتبات مات ,مجلس شورای مل‌چه مباشد 


وتخالمین آن‌محلس‌را کفرياد واشریتاء بلند کرده جگوه 
درردیف عمر وعاس علب‌للنه والعذاب ممداسد ۰ ویاز 
تاجار دانستند که صرحا" خضرت آبة ال میفرماشد که 
( ان مطلب دخی ورطی مخالفت دن ومذهب دارد 
و حلس عیخوآهد که دين و سذهب م‌دم مشروط با 

مطلق ناشد ) و یز خوادید که حضرت منم مرفوم 
مفربایند «ک این عقول متخ برای حفظ حدود و 
ضط حئوق دولت و رعت که حدود کردار ورفتار 
دولت با رعیت باشد وحقوق دولت را که باید رصت ادا 
عاید حقاً و یا باطلا اتخاب شد. اند » از عام این دو 
دستخط صرشحا ظاهي وهو بداست که قصد حلی تعدیل 


۱ ظ و سوبه امور معاثی است و یمور معادیه مردم‌کاری 
ندارد ۰ دیگر یر شدند که عارمپای صور اسرافیل‌را 


علسای عتبات عالبات ایهم الله نز حون فصد حق و 
حقایت است منوینند ومبگویند ۰ منت صوراسرأفبل 
بزبان عاممأنه موافق حس و وحدان خود مئو سید ۰ 
و حجج اسلام وفقهاله تعالی تائیدالدین ب براهین عقل 
وعلمی ادا میفرما یند حفظ این دودستخط یجان هن 
مسلسان موب لازم و.غور و تأمل در می‌موزات آن 
ِ 9 ادا اه تا داي 
از فرایض 


۲ 


راجع وزارت عدلله 4 


عصل دوشنة دوم رجب حوای لناره امه اطبار : 


۳ کرد که من نصراله خان بسیر خلوت پسر عماد خاتام 


موی من عرش غان گروسی مسآ متیمٍ شتل مراد خان 
کردم و در غییت من پیش بضی مرا ندید ستل‌عوده ‏ 
۳ اظپار کرده ام که در عدله حاضر شود ویس 
از محقیق ورسیدگی درصور که من حانی اشم ,عحازات 


( شا 6۱۱ 


رمم وگره‌عو ازاانعناورن‌دست باشد ول او بو اسطة 
عادنی که هیلگامی کردء اعقناثی ینوا م بدازد حال 
خواعش مکی که اه مي درروزنامه درج کنبد که 


میخواهد مرا نز مثل پسر خود بکشد ولا محه رابادارء 


: : 2 
سبرده رفت دوبه روز دعل .. حبر فتل صاحبلا مه منلشو . 


شد ما اينك عحض مزید اطلاع وزارت عدالبه در محاکنة 
قتل میور عبن اجه اوزاً درج مکنم و عقیدهٌ خود 
را نیز بر حمب اظپارانسکه بصیر خلوت مقتول تا و 
۳۹ شرح داده اظبار میاثم که ظاهراً قافل هرکس باند 
بلاشك تحر مك از علبرضا خان بوده اگر جه اولب‌ای 
قوات ناه رف و فرصت سدلیه ندادید و واسطه کال 
بل که به دید رسوم عصر جشید و قباد دائتندقنل 
را مورا ثل رساندند لکن ما.عض انتحار خاطر 
ار هن الا موض مبکنيم که قتل یی حاکیذعد له 
با اساس‌سلمت‌مشروطه عیبازد ۰ وا کردریاریان بااطلاعی 
از ناساس ندارند خواهش مکنم که شي یک دو 


ساعت با .مك ظر از شاگردهای تازء کار فرئك رف ما 


اقلا مذا کر در حدود ووظاثف خود کرده و حلا که 
جیور بقبول این اماس شده اند حقوق و تکالیف 
خود را ا حدی ولو سطحی هم باشد ماموزید و یش از 
ان بروی ملت را در بش اجانب تریرید ( اي است 
صورت لاح تصرالة خان بصیر خلوت مقتول ۰) 
هی 
۰ روزنامة مقدس‌صورامرافبل 
میروض مبدارد ۰ حاجی عابرضا خان موی بنده درکاه 
بواسطله انرراض شخصی وعداوت جبلی که با اهل ولایت 
خود موم 1 با خانوادء خود ۳ بارش که 
جتاب عماد خاتان آبوی باشد داربد 


مور ۰۰۰ مدیی ۰ 


نییان واسله قتل 5 ماد نام دزد شرور معروف 
که سوای قتل ی خان بسر خود حاحی علبرضا خان‌آقلا 
۹ گروس و کردستان می هر مفتول عوده ی 
5 نت داده وشرف و آبر وی‌جندین تاه که 
اعتقاد بخوةّم در ولایت وحاروب کئی دوازده ساله 
خاک‌ای مبراعتلای مابوی ارواحنا فداه تحصیل‌کرده 


و مورانراند 6 


ودم هدر و ساد فا داد . 


ی شرف است 


دسا ۳) 


تفگ طهران امده در هی لس و تحفلی 
مذاکره عوده که فلالی | قا می‌اد را شتل رسائیده .۰ 
تاد اورا در خلوت نادشاء هم شد ه ات شتل رسام 
هي قدر جر زرم بلکه ره اراچیف رانکند وه 

۱ ی ۰ 
عحکمة عدلبه با جای دیگ شکایث عاید که.حاضر شوم : 


هفت باه ۱ 


و برائت دم خودرا عوده. کذب ولبات و افترای. . 
موی کرام خودرا مدلل وخودرا از تبمت وی شرفی 
خلاص نایم ابذاً تركث اراجی فگفتن را خوده سلوم 
شد مقصودشان مان متهم مودن نده ومد یدات بوده 
غذا از خا کای مبارك اعلبحضرت اقدس‌هایون شهریاری 
ارواحنا فداه ووزرای عظام و وکلای محترم والا مقسام 


.ماس شورای ملی ادامانةقاه باکال حجز و | تکار 


را ار اس 
خان را در هر‌حضری که مقرر مشود حاضر کنند 

که با حضور متفر از وکلای مترم مل بانیمی ک اک 
درکاه زده ات عاید که محازات هدیم ۰ وا کسکه ۱ 
منجهة مد مان باشرنی‌را تم اضرا شان ردو 
عحل اسبرا ممگذارد از زات تلو د هن که عیسرت ۱ 
۰ رآن بشود ۰ دران شثماه ذره‌محلس و محنل ترمی 


۱ رفته وبامی‌کدام ازمردار مای سم من حله رت 


۳ وزر نظام وامین و شاه آوغیره وغره ملاقات کرده 
. اگرچه‌دن بهتراز زندگ 


, وی مثل خون در ان مورد هست 


شخصی از صبادی بر سید خرس ] بستن میشودویای زاید 
صبا د گفت پس متوقی خم بگذ ارد تدای زد 
مر حه از آن دم ,ریده بگرئی پر ی آید ۰ حال 
چناب عمو در این شهر معروف وعقل درسق بدارد . 
و کبک پسر خود را بکشد بطر یق وی در قتل 
بر ادر زاد, اقدام مبماید ۰ شاید کمترین را مقتول مود 
لا عا له منت مه ود را عوده با شرف کشته شوم » 
ان از قل یگ ود ختاس لو را کعم فا 
آ تک ان عریضه را در روزنامة مقدس درج فرمائید ۰ 
چاکر درکاء تصراه بمیر خلوتگروسی 


<(0 مورت انتطاق برزا > 


« صور اسرافل 4 


( ثیار. ۱۱ ). 
0 پر رز مجد رضای‌کرمای از شهار ده 


س - حندوقت امت ددرت از اسلامبول برکنته 


بو . سید واه مگنت سس آزعید امدم ۴ 
- وکرفی یش درت ۰ 


یی‌یتام‌داد کهیا ۰ 


ِ 
س‌‌ 
گ‌ - بمداز سزده عید ۰ 
م۰ ۲ 
ج. 7 شخمی آمده بود پشت درب حباط ی‌آدرم 
گفت من یدام ک بود ۲ 

س‌‌ - وباکه رفق سش‌او ِ 

رم ۳ 

رز ات باه هم اضا ماند 1 


كت ۰ یس مره ۰ 


احاگذادت ۳ دش رکشت 
ص -- ود شب بش بد رت ماندی ۰ 
ج کته دم 
س - دران مدنی که واشانودی کا فا آمدورفت 
تپ 
2 دور آدرودندیی پرم‌دیی جاهل ان‌جوان 
که بو بود ( تایب غلام‌حسین ) ممگندد او بشتر منامد ۰ 
س " - چه کت دآشتند ِ 
ج - والنهست خبل مکردند اما بسضی اوقا تکه 
ممخو استددکتکر ی بکنندعن مگنتند ۳ خزاب ]یار ۱ 
۳ ۱ 
س - حرف یت اکه نطرف اسلامبول 
۱ رفته بود عبزد ۳ 
چس آنچه شنپدم این بو که هگا 
الامبول مل‌مدم اجا غیت پستند منآنجا 5۳ رتم 
الج شده بودم برایمن طییب آورذند ممالشدم . 
س - از سپدجمال الدین وا نها حبت کب‌کرد 
ج - کای ی که خبت او بان مپامد مه عررض 
کردم مگفت بر خیز آب ظپایرا بر . 


ص بس در وم خایه؟ تایب علام حسن مروت 


5 ۲ ف 
ج- گر وز ایب علام حان ایدگنت من 
۳ ۱ ۰ 7۹ فم و 


رفتم خانه ایب پکدوری شبدپلو و بکدوری‌جاو پاخورش 


فورمه سبزی و مخلمات د دی حاض کر ده‌بود تاعسرا حابوديم 
آیکقدریهم شبری شش ازپار آوردند حای‌هم "آوردند 
خوردم آمدیم 

ی - دا راما حه حبت عبکر دند ۰ 

يس هان‌ یت فالج شدنش راسکرد وید از ار * 
رت گفت و بر خز برو درکن برآی خود تگردش کَ 
من هم آمدم تروق بدری. و دشکردم وقت‌جای باز آها 
رقم يك‌شب‌هم از اویرسیدم رفق سلامبول اقا ددی 
شب اول از من بدش‌امد دعد اصر ارکرد مکفت ی اثارا 
دیدم ۰ برسیدم چزی‌هم نداد ۰ گفت بلی ن‌خبل 


س - وبا مراجت بشهرکردی ۰ 
ج. ارام از 
ی - والدهات ۲ ما نود . 
3 خرا ها عانده بود ب؟ روزیش امد عقب من 
شب | شحاماند صمح باه ۲ جکنتم 
ه را کر من آندم بشبر 
ی بایدم ۰ 
9 خرن حرفی رد ی 
حور و صورت سوال و جوابباعال میرزاحدرضا 446 
- شهاک خنبدید که شوهرتان از اسلامبول 
امده ات ۰ 
ِ کی اور هتشاد ۳ ) سا دمن‌اوراه 
چم فرمیده بودم 
آنروزها تب‌او دم وم‌اهم طلاق داده بود پس‌از رفتن 


۰ مد من‌خودم قی را بردم چون 


خودش شبرا عاندم کم ول وفتبک رهم شی‌را ماورم 
رف شب ؛ راهم ایدم صبح ند م شیر و آمی را هم , آوردم 

سین درکای حضرت عیدالمظمبابدی ۰ 

ج - درهان بلاخانه یکطرف من وطنلبام ومادرم 
خوایدم یکطرف هم بدرقی خوایسد 

س - در آن‌مدت .که نودر مک ت‌ عرد الظلم ماندی 
وت یت کرهر ۵ هم 

چ سم میتی کهست باد عبان امد هیتةدر حرق 
ی و 
از ن فسل تخت هالود عخضوشا کر واسر اررخودشرا ازبا 
بان کرد مکرسیکاغذجات خودش‌را چه فبل‌از 


شاه ۱۹ 


کرتاری وجهبذازگرفتاری ورفتن جون»ن امی‌سواددارم 
ازمن مان سرد ۰ من یدام شا درعغت چه هستد 
هرچه یان‌ردکرد ( سید ) کرد دونق‌او کرد من مبدانم 
1 . آن عاشق ی و 


و رد ومشل دیو ااشد, نود ۰ محقیقی 


ه نید غیراز اشت پاکرمن پش‌ازن افلاع داثم ر 


مارد درد 4 


وه مکتوب شهری که 

نوینده ان لامحه از حل موهوم وشَطهٌ آماوم متتدعی 
خودیان مدا کردید شواح 9 درج واخطاف دید ۰ 
مدیست حکایت ش کت عمو یو تضیسم حقوق مشترکن 
دکرمی محفل و نقل ملس است‌نعلاو ه درعالب روز امهای 
۱ هستحدت علکی اعناون ۹ وسانات مه ای مصور 
ک توت فاد اشکار و طلوبست شرکا را ۶ مر ح ممدهند 

حق هم دار د که اتصافا روز مس دم سیاه است و سر تخیبای 
7 سکلاء ۰ ارسال تايك اندازه تعطیل ام‌وابطال حقوق 


راهم شرکا گر م وم وم هرس مقدسه منسوب مایت 


اب عد الاك مىدانستند حون ا حاج ملك انار 


اس 
دو سق دادعت و تعلژوه مکی و صلی‌هم مبان اپ‌اشد 


۱ تا یشان علت نا ق عدم "حقاق حق وافاد ام‌بودید ۱ 


حنانک حضرات اقلان ار و فوسسان در هس موفع داد 


خواهی جع ضمیر و مانم عمده محداللك را قرارداده " 


بکناه ونصرع ک مه وکوژه را سر یشان میشانند و حال 
] که ما شخصاً وارد له بودم و از اخلاق عد 
ااملك اطلاع کافی داشتم ۰ وسرضواموس: وشرف 
۱ انیت و وجوه اینان ازان عبب 
مبری است وهبجوقت رعایت دوس با علاط قساب 


۱ کتمان‌حتی وحمایت بی حق‌را : ۰ رشوه و 


قاندی تین رز روآ عمرهان وان ید او 
از میتوام ادعای خود را اثبات کن مک در يك قرن. 


تصدی ایثان »تاغل و مناصب دووان ه هسحوجه کتاً با 
ِ؟ دربارٌ احدی وشته و کرده اشند تک درمقتام عدل و 


اجرای حنی از سود ان و کسان خیل ترديك خود 


. طذا 1 چناب ۳ 


( سنحه ۵) 


ملاحظه و طرفداری نگرده آندجه‌رسددران موضوع مك 


" قرایت ی‌اساس وثی سروله 5 ام منفسخ شده مدوب 
باشند ۰ بالیمله صرض و شض‌مااشمت بامسلممتحقو 


وی تسیا نیا واحراز فطل وفساد ما 
التجار حلا که یکسال است عدالك از عام مشاغل 
دوانی مماف وازحضور مطلق‌عالی دولی 2 ون 
است ومتظلمین شرکت عمومی‌همم ازاستف‌انه ودادخواهی . 
کت فرو کنذ ار نکرده اند پس جرا ااشاعت قراری ‏ 
.درآسایش خاطر و استعا ی حقوفشان دادم فده ۰ 
م‌کاه حرف مفت»بزنند کنات ]نار ای خود می ‏ 
نشاند ۰ واگروافاً مالغان رنه و فمتاً لك التجار " 
هون است جرا هبچکس حق دم را از او عبگیرد 
رساند وخلق‌را اسوده کند . 


ء  ..‏ با مراد به هن‌دوستان رفته بحدمت شمخ 
ایو رضای (رش) قولی ازحوارون جضرت عسی ع و 
بقولی از اعاب حضرت ختعی ماب سم وده و بگیزارو 
چهارده سال عمر نموده فصیل این اجال در کتب ان 
طایفه تصریخ و تصحیح یائته است ( صفحه یاضر 


و ابو بل خوزی 4 
از عضما وقدمای ین طایبفه و جلف‌الصدق ناب 


۱ شمخ گا ه شخ عمدالله مدان| خوزی است باجضرت ‏ 


شخ ابو سسد ابواي مناصر و انحاد وافز نا پکدیگر 
۱[ 
شبخ امن اقب کرده اد ِِِِ ۱ 
ابضاً ) 
۵ مکتوب یک از محخدرات 6 

11 کبلا دخو... خدا مجهای همه مسلمابارا از 
جثم د حافظلت کند. ۰ خدا این بکدائة مرأهمم هن‌زیاد ۱ 
میند ۰ آ"ی کلای بساز پست "امه کهگور کرده 


( ههار ۱۱ 6 
اول و ] خر هين یی را دارم ] تراهم | قوری‌شده 
ها ثم حسود شان بر نمىدارد هدن ه ند دیروزجم 
ساقی وسلامت .نوی کوحه ورجه وورچه مگرد پشت 
۴ اک سوار میشد برای فرتگها شمر وغزل مبخوایذ 
. یک از قوم وخویدهای بااش که المی جدمهای 
حمودش دراد دیشب خالهٌ ما مهمان بود صبح یی بدو 
چشدهای چم رو هم افتاد مك جمزی هم بای جشه‌ش‌در 
آمد خالش مگو ده مبدوع نی اد ست ۰ ۰ ۰ ۰ 
سللام در آو رده هی کن رز اش مسک‌نند که حرا سر 
و بای برهنه نوین ]نت پای گرم مه را ول میکنی 
توی-خبابا نها : آخر چکن البی هیچ سفر ة 
چکنانه باه چکارش کنم ۰ یی جگدانه اسش ! 


خودش است ط خل و دوه است در ص صورت .۰ 


الان حهار روز آ زگار اس ّ 4 شب دارد به روز 


هه هبازماش صبح وشام سک پدرشک ها می برانشد - 


تسغ ق‌ ادن مشود گلاب برویان زر دم جر ها 
مگذارتز # ستلت روی خطوا گونمی جنند ۰ خا 


بر رامگذر ها مساچند ۰ حین من نوی خانه ور دم 


افتاده ۰ ض حه دوا و درمان از دسم آمده کردم ۰ 


روز روز « تر میشود که متر میشود ۰ مگو ند 
بش آين دکتر ۹ ها «ن مگ می ده شور 
خودثان را برد بادواهاشان این کرت ما چه 
بدا نم چه خالاوخل است که دهم من این چیزها 


را بل یم من مج را از تو مبخواهم ام‌وز اعا ‏ 


۱ فردا قبامت ۰ خدا کور وکلبای تو را هم از چم 
" محافظت کند ۰ خدا پکیت راهزار نا کند" ۰ المی 
این مر پیری داغشان را ه نی ۰ دعا دواهی چه 
میدانی . باید مج را دو روزه حاق کنی ۰ اکر چه 
دست و بالبا تک است ما کله قند تو را کور میشوم 

روی جشمم عگذاون ی ارم . خداشایر ص‌دها 
را از ما نگرد (کسته اسر الیوال ) 

ن جواب مکتوب 1 ۱ 
علبا مکرمة مترمه اسیرامیوال خانم ۰ اولا ازمئل شما 
خانم کلانتر و کدبانو بسد است که جرا با ستکه اولادتان 
عیمایه اسنمین+ را مشپدی .ما اه و مزا ماندکاز 
بگذارید ۰ نا مان روز اولکه چم جسه این 


و سوراترافیل 4 ۱ 
طور شد حرا تخنش نکردی که پس بر ود ۰ الا 


ری 


گذ شته هااگذ شته است .۰ 
من به دم روشن است انا ان چثم زخم یست‌هان از 
کربا و افتاب ان طورشده ۰ امشب بش از هی کار 
ك قدری دود عثبر تصا را بده_ سین حور مشود ۰ 
اگر خزب شد که خوب‌ند" اگر نشد فردا نك کی 
سرخاب اه با خی ۰ مك خورده شیر دختر ۰ مک 
کبی هم بی ادیی میشود پشکل ماچلاغ تو ی کوش ماهی 
شوشان بر بر لوی خچشمش» بین چلور میشود ۰ | 


۰ ۱ 7 ۰ 
خوب شد 5 خوب شد اگر تشد اوفت‌ه روروفت 


| فثتاب زردی بك کاحةُ بدل جینی آب کن بگذار جلو 
مه آنوقت تاه کن به تورکب‌ای چشمش اگر قرمن 
اگر قرمن پیت هنت 
داه برغ یا کلوخ حاضر کن و می کدام را بقدر يك 
( ع نشره ) خوادن سکان آوقت ه ین چلور ‏ 
مشود ااگررخوب‌شد که خوب‌شدا کر نشدسه روز اشتاجه 


۲ ن سب ءِ 
را ی ادن میشود گلاب,روتان میبری‌وی جان وپش 


یاد سدهی که هفت ده آن ورد را یگوید : 


لوخودم غلامت بکما) 
نیا چشمم چاق کن؟ . 
تامول حولت سکم 
اسد وارم دیگر تاج بدوا تلود ۰ اگر خدای تکرده 
از خوب نشد دیگر از من کاری ساخته پست بروحله 
حمن اد بده آق سید فرج ان چن گر ثرله مندی 
3 ۹ (خادم‌الفقراً دخو علیشاء ) 
خدا رگان مه را مام‌زد در من خدا سامرز 
مثل هم حاجی های جاه‌ای دیگر بان تخور نود یمی‌مال 
خودش از گلوش بان تبرفت اما خدا مامرز نم جور 
| تام ممود او ی گفت مال عرد نزن وفا نمی کنسد .۰ 
لوار 7 زن و می‌انقد . از عبت 


منوز | قام باش پیز کوچه ترسیده بو د که موفت مر 


۰ پشت‌ام زمای همساه را صدا میکر د د خال ریاه دو ‏ 


ط | محی رقبه هو ۰۰ ثه فاطسه هو دو هو 


۰ :۰ [ وقت یک دامه بپد دم اطاق بر مشد 


9 رم اب 
از خواهی خوایده های م ] وفت م فو را ماود رز 


ر شار. ۱۷۱) 2 


| تش مبکرد اب غلیار| همم مبرخت می نشست با | مها 


درد دل کردن مقصود از ان کر دو یز بود ی 
خوشگذرای دیگری اب بان عال خدا ماسز ببام 1 
شلوارش دو با شود ۰ حالا درد دطا چه ود عاد 
ار باق بت بق بانجا ها هم شابد برسم مطلب انا ها 
یت مطب امجاست که گاهی نم در بین اسشکه بجانه‌اش 
خوب گرم شده ود ويك های تام شلبان مزذجشش 
عن عن افتاد کف نوف کار توت وان 
بین چی مبگند بالات ازدر سانده از سپرتا از هه 
را تعرف کن واله ماه ها 
ودند اجا کوشتهای نت را با دندنام مکه مکی کم ۰ 
من‌در جواب تم مبخنددم ی گگفت الهی رو ی‌شخته رده 
شور خاه مخندی ۰ مد رو مسکرد مخواهی خو آندء اش 
و ی 
د دش را بدارم 
من مان از جک ۲ 
حرف وی دهم بند ش شده 1 اول همین طو ر 
خواچه نده رسان بودم منل‌اننکه با ان سفارشها باز تام 


منوز تك ناش وی‌هشق بود که داد میزدم داداش ۰ خدا 


سامز ی کیت فیشن بکر می‌گفنم آمروز باز زنای _ 


همساده هامون ۲ مده‌ودنداا تم بر اشون سیاور آیش 
ده ود ۰ خدا مامرز 1 قم اخاشرامیکردتو هم . 
م هم يك کی زر چشمی عن بریر لگاه مبکرد امایش 
روی ام که جرئت بداشت سر اینحرف کتک بزند 
۰ اما من خودم را بای کتك جرب سکرد دم بر ای 
1 ۳ هر جوری باثد بك مان سدا سکند و 
۳ را مي مد ۳ راستی راستی ۳ استیلور 9« 
دقته کید ٩‏ بدیدم م جوم کنید سر من 
میگفت-ورر یده خر من ان کفن بایده ها را دیروز 
شم ۰ از بر دی وی خالد 1 غلطا دی المی 
گنت بشد ه بن من ازعهدة و ووروجكبر میم ۱ 
۳ وقت مپای ۳ مکرفت هر‌فدرزور داشت ساشید 
چند تا سقلله هم از هر جام میامد میزد ری 
| تام می امد ع | از قستش گرد بشتر حرصش در 
ِ ازو هام را گاز میگرفت .له زو هام را کاز 


میثرفت ۰ هنوز حای آن کاز زها در باژوهای من‌هست 


" عدول شهر ودند 


رس ۷) 


,داش مر ۳ هو فت من حای ان کاز «ا را میدید م ِ 


ادم می افتاد پراش خدا مامرزی می فرننتادم ۰ ابا 
حلا دام چرا مروفت جشمم با میافتد بییی میرزا 
ام ی نداد . 
بچاره محبی مبرزا ۰ .د مخت حبی مبرزا منک 
| تب وی حباط بپارستان بودم غبر از هم که بانصدا 
حاجی ریش قرحز چپار صدو مجاء کربلای ریش‌دوره 
کرده سبصدو محاء تا مشهدی ریش دراز عتل مدور و 
اقلا دویست تا از شا گردهای حوز * درس شمنخ ابو 
القا سم مسثله گو بودند . وهه همم که حرفهای تو را 
شنیدند تو که غبراز فسَة کنتی جنگی روس در ساحل 
ال 1 و هنتادو حهار رای ارات دولت علیه و دو 
مامو بم قران های زیر عمای سه تفر اجر وئضف‌شمبا 
۳ خاله های علماً و اعان رفن چزی تگنتی من 
اما ودم غير ازمن هم دوهنارو ششصد و نودو مك 
لفر حاجی و کربلائی و مشهدی و قمی نی هه 
۰ انها که همه ه ی گنای ۳ 
شهادت مدهند . آشها که همه از اشخاصی هستند 
بشهادت دو تفرشان حلاطا حرام و حرامها حلال مشد 
۰ جطور شد در ماد توشهادلشان مسبوع ست وحلا. 
مکوبند تو خدای تکرده ثسبت ه بسفی نمایشدگان ملت 
سای کرد وک که درو هم 
توانسد کراه کنند لا چون 7 خراازمن بش شده 
مت صلوات آست هنگر در 4 مک نوتیز بك 
قطه از زمن های مخت زمرد فرماضریا علقر یب بارك 
#0 مک یت و کنته دا نم وک‌تندهار جلس 
شورای میی ابران نوی ان تاریی پشت مسجد سپپتالار 
ه يك سب د کفته بو بقل را که در روزلسة حل 
امعای خودم فرستادم توشتند شبخ بسندید ؟ ِ ۳ 
گفته بود ٩‏ ۲ سگویند تو کنته‌کهدر از ان ملس سر 
بول دعوا شد ویك هر قهر کرد 4 
ی تومان راست باشد بانك ] لان تاجل صد 
بال دیگر هم یتوند کبر راست کند ۰ مبگویند تو 
کفته علات وینك دار وعطار ومقال با وزرا حه داد و ۱ 
ستدی‌دار بد ک جوا" | سا را سر یار زردشتی یآ ند 
۰ مگویند ث وکفته بر ملگرین محلس شوری لشت بر 


۱ ۱ 
0 ۰ 


حوض چناب اقبالالدوه خسای مبگرند ۰ 


زر شارء ۱۱ 
مقیمین شاهن‌اده عیدالمظم هم جون مفستد ی‌لارض 
همتند: امت. انا رفیق های دزد و شر مك های فائله 
م در هی لاس که باشند لشت ۰. مسگویند ت و گفته 
| روزی دویست ومان ار ج پگصدو یست هار نومان 
حور متوأن ما گذاشت ک ند و کنته تمد 
از نز کی حراغرا سید ها میروید روی خته مندی 
3 
و کنتٌ وکبل سول | بادرای دستخیلی کهدر پاب‌تبدیل 
تولیت صوفبان از شاء گرعته کرام خانه ‏ زکردنش انتاده 


۱ اش ۴ مک و که 7 مىل عده وکلا دمد از صرل 


کول زروزق را عیخورد ۰ 


وست سال پسته و فات احتشام‌السلطنه مشر اللك امن 
الدوله و عم عتلای دیگر ایرالست ۰ مگو ند 2 
۲ و کنته غیر از ایها هزار جیذ دیگر هم کی : 

ابا به ین وال بل نو هبیجکدا ۳ ۳ 
خودم 1 محا ایستاده ودم همه حرفرای 1 ش»«نار دم 
غر از من هم چناب مرزا سرد ول‌انه خان وححیل 
1 دود و ۳ تسبت بوکلای مر م 
سو * ادپ کردی تو فقط کنة تی که للکم روزامه های 
قاون را پرای زشت کتاب خانه" خودش نتوشته که لا 
-د دهد که ۳ ۰ و فقط گفتی که روح 
راموش خنه طهران خر بدارد ۰ و 
تمد 0 کامل : از تو و ,برون‌مخدوی حالادبر 
بو فقع کنتی با بد حتاب 


ور داخله اخطار کرد که کوش ساز بای ایتقدر 
9 لشان تمریف ندارد»که درن دست ننگی جپار 


۱ هن‌ار نومان از اسل مالیات شوم‌شان مواچ داد ۰ 


قول‌صری‌داد که ر ییا ووزیر هاهمه نوکرهای‌شخصی 


آاست در هلند هم زیاد است 


نو فقطکلفتی‌سبیر توف های‌روسی در باژاك هم زید 
ت در فرائنه و ائکلس و 
هم زید اس برای مسامی رومی ۳ ایخان 
هن روا کنر ع عبز ار تومان 


۰ ۱ محخدوی 


وین 
اغاب مشوید و با ۵ 

بریروز مواجب می بر بد 
مد و سح و میره‌شان دست خودم است . تو فقعل 
کنتی که زود کت وال من از ابت بلادت هنوز 


ملیار ردازی رام نود | رز <ندرن با ل تو وت در قهوو موخاه 


های منک با ۳ 9 ‌ ‌ من چهمدانم 9 حک موه <بر 


است .و ست و یاه ساعت عا تک دًً ۳ 


«و سور اس 


ابل 6 


هم بلاش کفتی 


دمان ات 


( صنحه ۸ 6 


ایدم بگر ید کنتند بگذار بیش ۳3 های وم ژلاطمی 


کامل نود راخی تشو 1 بروی من بش وزیر امور 
خارچة رون بریزد له اینها را نو کنتی ۰ چبار نا 

من کیان بکم ۰ فردا باند نك 
وجب جا موم ۰ من بکوش خودم شلبد م) که کنتی 
م‌حوم وزیر دربار هم سکته نکرد مختك روش افتاد 

من شنیدم که کنق مبرزأ مجدعلی خان ار بشت نام 
رعبل خودش باژین بعتاد بضرب شش پر مآمور خصوس . 
مرش حبار تاج شد و شردای کر با بی اجداد 
طای‌نش .سوست ۰ من شنید م > کنتی عنی ام یا 
ساف خصوص مد | سلامو و مخاط مان ان اهل زمان حاهلبت 
بودید وهی روز عیتوان معی 1 ۳ رید کرد وگ لِ 
9 


تمو دباله عامای وف ق مخواهز ,دمیی ان 1 هرا زو 


مبخو رد و از من شید کنتی اکر 


س گر ی دارید حون مافسلم ام فول مخراهم رد ‌ 


۱۰۱ : 
اما را ۳ 
.۰ 


شنیدم تام مقدس های طرران هم شنردند ۱ 

همه هم بر ای شپادت حاضرم اما وانه تو تسدت بوکلای 
شوری سو* ادب تگردی تو بك که حرف آنها را نربان 
لا ۰ یگذار » پنم مب کا بود ۰ 
له خدا رجت کند رفتکان هم مسلمایا را خدامن رو 


ساوردی ۰ 


۰: 

حد | ماس‌زد به ه 
من وقتی که خير ] مدز زبای همسایه را با قام میداد م 
به بهائه تدر ی رختبا م کتک میزد 9 له ه پا نه خر 5 
رختم کت میزد ۱ حنانکه اه حبا لالتین در 
ستون اول بك نت ورین فاد سو * ادب کر د 


و در ستون 1 س ره یگیز ار و شصدو ودو حهار 


الا لاطار روز نمه اش را توقیف کرد ۰ یله هی.کن 
بر شهادت خودرا بئویس که عندان مأچور خوامی 

بود من هم که وشم ابا به دن حه روزیست ممگویم 
اب والا ۰ من م‌ده شا امس‌و 1 بل 

دو ۰ پی‌فرداسه اکز روز سم بازمن کلفرنتشدم 


اینپارا می تراشم ۰ و ایندفهه مجبورم که مطبه کافتذ 
ق و مکب و اداره را هم عوض کم نا مسلمان‌شوم 
با ی س: از ان رزحت عس‌دهم خدا حاوظ 
ابا کو ل ریت تفت تارلاات ای ۰ ۳ کی ق د حو 
۰ حر فیاش رو ای بذارة ۰ والسلام 


9 خادم لفقرا دد<و عل > 


نو در مطیهٌ ارسیان بطبع رسد که 


د سال اول > 


۱ ( تیار ۱( 


7 5 

1 

+ 
ی 


( وثیغ فاتصور فاذام من ااجداث الی ریم یناوت ) 


(صضح؛ُ۱ 6 


4 


جرج زج 
و 


ام سم تما سل کار ۱ 
0 


مدیر میرژاتامم‌خان‌تبریزی) 
نو عنوان می‌اسلات 46 
۵ طهران خباانعلا الدوله ک 


اذاخ ی لصو لا آ شاب ینیم تین " 

۱ ۳ طبران دوازده (۲ ۱) قران 
سار بلاد ايران هنده( ۱۷ ) قران 
مااك خرجه دو (۲) ومان 


" هیتکی سیای بارعی اخلای ۰ مقالات 
۵« عاذی ,همانحانهسکزی که ولوا یکه مو انقت با مسلك مادانته ند ا 
دنب ۰ رجب ۱۳۲۵ ری اما ذیرفته میشوددرطیع وعدم طبع اداره و قسمت‌یك ره هچ 
۲مروردراسال ۱۳۷۷ نردگردی‌پارسی مختار است؛ کتهای,بدون »بر قمول خو اد شد " طرران جهار (۸ ) شای 
۵ ستا بر ۱۹۰۷ ملادی 9 و جالوهاز هک و ازهی‌جامقد.تا گرفته .یدود "سایربلادایران سشج (۵) شای 


]یا بر ی کال و ترقی بشری سر حدی هست ٩‏ ای 
۷ 
منوا گفت خط سیر فرزند | دم ضلان ضله نتبی 


در رسمه از مانب کال ائساز, متووم مشو د ‌ 


خواهد شد ؟ 
موافق عقاید کبنه برستان کت یی آن دته از 
رد که اوهام 1 ب* کرام خود را پردرجه از کتافت 


فقاته با د مشار سطاه عبت انسان چند سال بیش 
از یمرب ان قحطان با دضر و تمرف رسه های 
گوسنند و شتر وا خاه 7 دوشی ایلات وقبائل نواحی 
ی‌الثبرن شرو ع‌شده و بکالت » شل نب وری: »۰ و 
باری کنونی بان ملع مبنود. ۰ 

.قصود فدرت کلبه از اختراع ان | خرین خاصکار 
کار خابه هقی ۰ خلقت اشرفیلوقات ۰ اشحادمسجود 
ملا يك ۰ و ادا ع صادیق ( اناخلقنالانازفاحمن 
التقوم ) نقط عرض مك‌جنگل‌ه ج و مرج و مك 


ز بل" آوهام و خر ادات در عایتگاه دماست + 
من ۲ 
ابا سنا بقیدة | با که بشان و رنه انسائیت اهیتی 
مگذارید و اقلا بندك امشازی با بين انسان و خراطین 
تانشد ۰ سل عرعت انسان از ری جاد هم که باشد 


مقصد و مثتها و کال او »لا شك‌متمل» سقع واچپ » 


ناه قدس و ع/ نا متام المی است ۳ 

برای کال ادمیت به عتادسقراط . ه افکارارسملو 
, وه سلومات ( استسر ) و (کانت ) سرحد 
عتو اید شد .۰ 

اثسایت مر درجة ازدرجات کال که برسد باردیوار 
جهل حد و سد ترق آن عبشود ۰ نرق سید بشری 
از ی م‌سه عالی ومفام مابع #کن است وامتاع عثل 


بدارد ۰ 


ان حرف تا اب عقاید ماست‌ب جرا ایتطورشد ه ۰ 
انکار حسوسات و حخالهت با خواسته دای از خداست » 
اعم از تصدیق و تکذیب عقلای شدرسه ايران ۱ 


( شارء ۱۲ ( 


کم خس‌ر ی‌رق بشری»متمدارج کال آوهیج مانی 


درعلل خلقت ممست ۰ بلکه یام آلات واسیاب کال وق 


درانسان مو ججو د ومیل تکنیل شس‌ 


هی ی 
هت طسی ت 


اعانت و کل هی رد شاه رعیت رور ۰ مدایت 
9 هم تفن وارشاد واهت‌هیی طر هت 
هدر : مك خردل درم 89 ویدار لو ازم برق ول دشر ی 
مق ات _ 


فقط وا گذار دن اسان ۳ مشود او برای دروی 


طریق بر قی خود ویافان راء کل ی کافادت ۰ 


نها خواهتی که ازن رس دحا و چمی‌انیبامد 
وق ان‌اس ت که . مد آزان لازم : دست ه » زورچوب 
ما سند . مها فقط 


ها تم استدلال . 
کل منتطر د مارا ء +عرفی‌فر 


اجازه د هرد که با در عیز و تدیخیص کال خودمان ‏ 


شخصه ختار باشم ۰ ومعد از آن هم قدعن فربا سد 
5 هوا خواهان نرق ملت طریق وراه ان را بروی با 
سل تشد 

ی که جدید ۳ ادی که عام اما قاطا 
دما عم و غیر مستقم بردی تکمبل «منی آن ن کونید ء 
اند ."و ما تازه با مزار تردن و لکنت اسم آن راخبان 
ری میکنم هین است که «دعیان تولیت قبرستان آیر ان 
کاد انسان را عمرفی های حمانه تخوکان رد پارده 


9 ۱ " ۲ غ رد ی 
و احازه ورماسند هع دسر مهن وسائل خلفی در لشعص 


9 4 ۰ ‌‌ 
کّل و بروی آن دون هسچ دغدغه خاظر ساعی اشند 
و صم ۱ ح ۹ ف و 
منی کل ] زادی.که قرپاست در محصبل آن سبلرای 


آخون در پستما و باندیم‌ای دیا جاریست فقط مسیل 


حنان احازه با استرداد هب بن حق طلق و ما خالص 
الک بشری است ‏ ؛ 

ی محصیل این حق رز شخصت انسان امکان 
دارد ۰ 

ی حصیل ان حق اعمال و افمال هبحکس اعمال و 

7 ۳۹ ۰ ف ۰ ۶ ۰ سر 

ف‌ حصبل ان حق اتان بدداسا ۳ هس حود قادر 

شود ۰ 


۰ ی محصیل این حق ویبة افکار و ترقی جبیای و 


# تور امرافیل 4 ۹۹ 


درمام فراد ان 


عفلای اندان تلع است 


نی شحصل ین حق طرق عام ثر قبات متصوره بر وی ۱ 


ائسان «ب‌دو د ات ۰ 


ی تحصبا ان‌حق اننان ملوپ الا ختبار واز ان 
رو در اعالو مال صادرة خود مورد تقبیح و حسان 
ود , قفا« 

ی تحصبل آي حق انسان از درحه ائسایت ۹ 
کرده از لوازم ادانة اقا ی نرکان ودر ردیف سل ۲ 
| 

انسان فقط پید از تحمیل این حق پعی بمد از بدست 
آوردن آژادی نیتواید خودرا آئم دردء ۰ اعال و 
افمال خودرا ثسبت مود داد . ود وچهد شخمی 
. و باکر انداختن لطائف تکیل ۰ خودرا ملارن 
رم وجود ۰ وا | ما ها که هنوز عفل آمروزی دستا 
فصور دا رد پرساند ۰ 

« ی 1 زاهیکه .تدای ههار آت‌شمه عمز هنود 
حبست ؟ » 

آ ژادی رفتار عودن‌انسان اسنت‌در عام امور مشروغه 
خود محو دخواه . 

‌ِ» | رای برای ان. فتار دلواه ست ۰ 
واه ها ازادی دب نات 


. سئور تصرفات کیف مایشا هی کس در امور 


صم ححل لٍن رفتار 


مر وعه خود فةط /مورتصرفات کف مایتا 72 ۲ 
امورمشروعه خودشان میباشد 8 هی اضر حد.ان ازادی 
تا ]ما متبط میشود که هآ زادی‌دیگران صدمق داند 
حدود | زادی هی فرد هت دنوار حق | زادی‌نرد 
ی 

«انحه حرف و اطاب از ایست که مزرکان 
دین ما ه اولبای دوات‌نما وه.یی از بو لین عا! اسلاعی 
بك که از انمنا کر ۳9 دم‌لید ۰ ؟ ! » 

ان سوال شا ناشی‌از عدم اطلاعثماز حقایق دین‌ججین 


خودتان است ۰ همين بك که شقه عصتما وعمنای 


اسلا که انسان فاعل ختار است ممنی همان ازادی طسی 


قر ان‌است‌و *امرسائلو دواون‌فقهبه‌علی‌ای_اسلام بر ای‌تعیان 


حدود | زادی است . ۰ 


ر ار ۱۲ ) 


عام رام ابران متفدند که زمن سا کن است. 
من مك فر مبل دارم بکرم زمن متحرك است .۰ 
با 
میخواهم صرف و نو زان عررب تحمبل کم . 
در من ستوفی بوده ۰ من مان سریاز. داو طلب 
وطن باثم ۰ 
رفتای من همه رای داده اند که | قاسد مد هی 
و ]5 سید حین وجبل جلن شوری باشند ۰ دن 
مشیراللك و احتثامالسلطنه را انخاب بکم هد 
برادران من نست مکدیگرژنیات حننه دارید ۰ من لا 
آن حد کهدرخارج!: ری از آن‌اهی‌تشودنسبت با با مقاصد 
سبثه‌دارم ‏ . هوطنان من مبگوین دک ور یل جسییکثیف 
ومانندکوتر رو پال‌داشته ۰ من‌مکوی موان کر عة ( رل 
» الر وحلامین عی فيك ) گیوتر در قلب با خواحة 
لاد زا دازهب 


عام ان اقمال و اقوال وعف‌اید من چون مودي 


ص‌ 
" شاد بنی تصرف و غصب حقوق و ازادی دیدری. 


یت از لوازم انماییت و فاعل مختار بودن من است : 
وج قای ملاذالاسلام و )شاه دین شاهی حق‌دخالت 
در آن تخواهد داشت ۰ 

« بااشک ام این حرفهای‌شادلبلهای عقلی وقلی 
بات و مبرهن است ت ما کپنه برستا از از عقاید مند رسه 
خود دست بر عبداریم و اد بل « ذیرا لاطائلات 
خمادارم 6 

اگر هذاحل ابرانم با شا آقابان کبثه پرست هم 
عقبده باشند جستتان بالغ پر می‌ کرو ر ضر منوا هد شد 
. سه منار و یکسد کرور آدمهای دیا که عام با عقاید 
با مر پکند شیارا خواه و ا خواء مور ول ان 
امول‌سلمه خواهند کرد » و حون با ا کار ظاهی 
خودتان در حقبقت شا با سانر | دمپای‌دنها در خاصة 


۱ آدمنت: همرضد عقریب سلان خالات ازء ار افی 


مقدسةٌ شهارا یا مهمت خودان و با بدشختانه باجبار دیگران 
گرنته لوث این اوهامو خرافات‌ندرسه‌ی) راازروی زمبن 
خواهد شنت ۰ 

یک ازاد مبان مشرق زمبن در سین موفع ایتطور 


۳ 


و سوراسرافیل که 


( صنحه )6 


« هه کلة حق و صبحة فی داد ۰ ان ذهیت‌البوم مم 
الرع لقد بمب غداً بلاوناد » . 


محوزه حرکات عنوناه کت 

ان مطب ازند چباتست ۰ شخص هی جند کار 
هه وکار دان و ده باشد بازهنگا م رخنمودن ك 
بلای ناگهان وك مصییت غب مأمول خودرا باخته و 
درواقع ناحار .ما بده وبا کال تلاش ازکسان دبگر و از 
بدای جدا که استیداد میماید ۰ ق‌الواقم اکر در 
آ ُکاه کسی بادقت هام ملاحنله کنند موقتاً | تار دبوای 
دراحوال اومشا هده میم د 2 

ده ازنگارش مقدمه صرف نظر کرده و امل 
ِ" را ب توجه تارثان ن کرام حول مبدازم احوأل 
بك شخص »صببت زده و با کسی خاه سوخته و باك 
سهدار ۳ شسته را ملاحظه فرما ممد دون شبه شا 
بز آتحادت را « حرکات منونانه » 
کان ندارم که شخص در عبر خود اقلا دو سه مره 
گرفتار آن حالت نشده باشد زیرا 
۵ دنا شکته کنق محر حوادث‌است 4 

د رکنق تک کی آزمده بت )) 

و ان حالت شخص واحد اختماس دارد حبثت .ك 
3 جست بك دولت ۰ در حکم مانشخص واحد 
است ۰ سی در هنکام ورود مصبدت غبر مانول دیده 


خو اهید امد و 


شده که روح .ك ملت ه لرژه‌در آمده خون هت مك 
دولت در عروق شجند گردیده حانجه قرما ۱ 
باه است که هت حامعة حکومت عنانی گرفتار مصیبت 
غیر مأمول ودوچار بلای با کهان نوده و خود راباخته 
و لواع و اقسام « حرکات منوناه » قر اوه 
تتانل کز 1 کزان مبخواهد خودرارها تاید خافل ازاتکر 
این . می‌ض( کو لرا ) و ( سفوشید ) و(اضلواییا ). 
و غرء یت که واسط؛ تأسیس قرأتین‌ها و با تدای 
عبه ی ۳ شود و ملك وملت رهای یابشد. اینرا 
ده مرض مبگومم « وا مسری » منئام ! تعحب 
فرمودد ؟ بل دواً مسری ع‌ض کردم مواد این 
دوا عبارت از ار 2 سکرومای جوی ات که با قراتن 


۱ و تفه آب و مار و [ دزشکته ] تلف میشود و 


( ار ۱۲ ) 


وانظة هوا سرایت عوده و ب قوة سنوی طیعت 
ك علکت را کردامنده و یك دارالتفا ؛وده و 
ام‌اض ملی را 1 ۳ خود معاله مبیاند چنانک 
در ملك ابران کرده و خواهد کرد : 

زمانیکه | واز مشروطیت دولت علبه ابران مه ارکان 
جهان ولوله انداخت هاندم م‌فی زمان مك ازیاه سختی 
سر جلاست ان اضا ازدر وا روا هرانان واززان 


از جای خود حرکت داده از قلغی و تأئير ان زین" 


طیبی دست وبای خودرا باخقه و بر گوه وسایل 


هو وا مور شد ۰ کاه در زمین با ك کر بلا هدر 


صدو جاء فر چاره‌را زخی و کذته موده وبا دست 
سم بر خاك سباه نشامد که ه حدود 3 3 
ناخت اورد ۰ مکتوبات و جرایدملی مارا توقیف و 
تصادر م عود اسات مابشدگان با کفا بت 3 
مارا قمول تکرد ۰ معاه‌دة دولق زا رد عود ۰ از 
نا و قول رسی خود بز گنت ۰ ظاشاهة آخذ 
عسار که در سال مرو سپسد و سنج چا 


ری شد ومیان 


تفاوت بران و بابمالی مقاوله وشته شند ۳ واضح 


انکار مود ۰ اواع و اقا م حقارت هه اء اسان دق 


و میکند . جرا سرباز ۳ . شرف و حشات 
عاندگان ایرانرا قصداً يشکند ۰ حق صریخ دولت و 
ملت مارا ریز با انداخته وضایع میکند ۰ از سکوت 
و شلی و فرور بجای اولیای دولت ما فرصت را مفتم 
شمرده از دلواء خود ره فر و گذاری می ما ید . 


مشفولات داخی ۳ را داعی علمه وموفقت خود منداید. 


۰ علای وف را اغوا: ۶و ده 8 7 خواه کودم‌ورنبه ۱ 


و آشان مفرستد ۰ ه ملاهای عال ای مفدن ما بر ای 
شورش ومنع مشروطبت ول مبدهد + برای تکاهداری 
یکتفرخت بر کئته‌سوار «بفرست+ *درپستخانه هم مورین 
عضو کناردم. کقذ های ان انا با لکلبه از عوده 
"صدای ست با را صاحبانش عرساند » جراید و 
کب را هیچ .۰ فتاروی امتدالي را درحق نیفایران 
برون آزاندازه میاند » یی « حرکات محنونانه » مباورد 
از طرف دگ در داخل غلکت خود. در زير اخافة 
مزاران ارب قز مانده و تبتواند از مطبوعات مصر و 


اسکندره جلو ری هاید. ۰ 


سور ارائیل # 


۰ من و) 


۳ لشرا نوع دیکر ]رایند که 

۱ ها اک انزایند که 
جات مس له و 
بمندی حکومت مستقر شده خون ادان اولاد وطن را 
بائشد زالو مکیده و از فرط غداری غا تگذار ده 5 


باکده ه عوده باشد : 


#۶ م لظه حا 


چون يك‌هیشت جامة 2 و یا يك شخص شخبص 
دولت با مقتضای طست خود راه مبرود لپذا نماید گفت 
« خی قرب است » که حکومت ترك در این ۲۹ 
ات اک مت فرای ونم 
در می جند ماه وسال جون شاهد اقبال در مقابل دول 
اوروپ عرض اندام نموده و وقتیکه بسر وقت ما میرسد 
ادعای دامادی‌رامباید + ! احتباج»ذ کارنداردمسئولبت 
وجدان و تقثة مالك وبران در جش است باطوم 
قارس ۰ اردهان » قبرس ۰ کریت .۰ دومایل 
معبر مکی , ورت سسد ۰ عقیه » معا 
رفت ؟ ؟ سواحل دریای (مدیترانه ) و ولایات 
(سوره ) و (جبل‌الدروز ) چه خواهد ود ؟ از 
خاك غبر ی زرع که تال نت سا 
مطلوم را نوشیده وروز روز هل من مز‌ید ك بد حه 
حاصل خواهد شد وحه مشت علت خواهد" رسد 0 
احام نیمه گره رقمانیدن اوروا تا ن که دایم الاوقلت 
ه باببالی دانعته و دارند جهکونه تعرامت ند + اتماف 
باید داد عادل باید شد | کرحه‌ازهبجده ببال دین‌طرف 
الط عدالت ۰ وطن » جبد ۰ اتقام ۰ مظلوم 
, وو و۰۰۰ بالکلیه در مالك بر لك قدفن شده 
استکه گفتن‌و دفتنونوشتن آ نبا حازات‌سخت‌دارد و ای 
نات یوب سارتن وم عنه عناق اما رانجرن 
ان شکار ود تلخی زهربار حموب مبدارید ۰ اکر 

سی از آن کا ت یک را استمال ما ید بنی در کتاب و 
کاغذ ستکارد: خود را در مدت ۲4 ساعت يا در جزایر 
(حر سنید ) و ی در ولایات (سوریه ) و (یفن ) وبا 
اک در بزم مپ‌انی ماهبان دریا که همه وقت در بشکاه 
کم ی انیت خر آهت دنق .وان مطات وا 
ادا بالئه و ثبه کنانیک ابلامبول را دیدء اند و 


2 اه ۲ 


مدیی در ۳ ت‌ ما نده اند الته عیاض مارا قمول و 


نصدرق خواهند فرمود و از ۵ 
افتاد.م باید ه شحشید سب . 


طلب حیل دور 


بل دوای سری بیی عدالن ۰ که حم معنوی 
داردبا معالبات مادی و حسوس بتوان ] تراجلو گری ود 
-و باید با دقت ام ملاحظطه کرد که در حلم امروز با لك 
ابران » يك نحر 1 فش سو 
فساد مو ج در 


زان من مایت که با خرن فورای 
سر موج آورده و سواحل و حدود را 
در زمان اندی خالوخا کستر منناید » با سک فرض ال 

موده بگوی که خود تعر و و تا ود مگردد ۰ ۱ ره 
ملبو ما (ژون ترك ) ومناران (امتفی ) وهن‌اران ازامنه 
شورش طلب انتقام جو و جپوریت خواه که همه ایا انتظار 
يك اختلال جز ثیرادارند که عالك تراك را | نش زده وحو 


ایند ایاحه ند بری در جود ان اش وی کار 


برده خواهد شد ؟ و امتداد ابترمان بای خواهدوو ؟ ‏ 


رو ح يك ملت اک در کف ثحة پکنفر عربز اد شامی 
وم‌تکب وی حبا فشار خواهد دید ؟ که او هم برای 
استفاده شخصی و غ‌ض شایی مراران عائله را ۵ 
صاحب و من‌اران مادر را نی سین وهزاران در 
پر را ی پسر و زان با بو رش کر هه دافظل 
و درانده گذ ارده و در عی جند باه استنداد وحشیانة 
خود را دید عوده و عحوم #اکت را غرق ماتم 
و بر از جشم بر نم اید ۱ ۱ 

امتبازات م‌دمان کار آزموده را گرفته و جراغ 
حبات ایشانراخواموش کرده و صایش دختران بو دی 
سر شق فا حشه را از شام ]ورد ء و عانی در ما دبن 


هایون ملو ک نه ۰ )۰ و داشته و با ام ساطان ۱ 


ره و تشان (شفقت ) بر آنها بدهد ۳۹ 

وتان ولایات ( سوریه) را حسب آلراعات 
هشبرپگری حض برای تلطیف و تطیب خاطر آن دو 
دختر شی عدار ج عالبه رسامده و مه یقامی و سر نبی 
و سرهنی بدهد ( ما نند ایام استمداد ايران ) ۰ ۱ 


۷ احال عاره عمامان ونم ( ی غرت ) از 3 


ترس حکومت مستد خود ] نقدر قدرت نداشته باش دکه 
د. و بالای و اش بهار خود "حند ساعت وه ردو شقن 


ید که با لیس خنبه فد وزیر ضیطبه (شفیق ) 


و صور اسرابل 4 


( سنا 


باثا رالورط دهند که دیشب در خانه فلان کس ا هشت 


ساعت از شب رمته جراغ روشن ود آن وقت باید کار و 

پر و ا خوش خود را سااری‌انداخته و رفته استنطاق 
دهد و اگر اندک بولدار است فا والا مبرود بر ۲ فا 
شک متقد مان رفته اد + + ۲ ی جزای بکنفر رم 
را ه دویست ثفر ژن و حرد فاکزد خواهند داد ؟ 
جانکه ارسال یکنفر شریر از | کراد مك وز بر مردت 
و غدار - رضوان اشارا -- کثت هاثروز قاتل را 
کرفتندو حزاوسزایش‌رسا نبدندولی ب رگرفتا ری اوا کتفا 


5۹ ۰ ب 
خی و عفاد ) به مبارک ر لاترر وازرة وزراخری) 


اراد سثبه حضرت امبر الومنین خلیفه روی زمبن ول 
ربول رب ااءالان وی نعمت نی مت ساطان عبد آممید 
خان ای دامت شوکة شرف صدور بافت که ریثه حبات 
طايفة تاتل از روی زمن کنده شود آنوفت هی 
کبک چثم . سا داشت ملاحده عود حه ستمها بود هه 
حه ف.ر مه کان خورذ سال ود ک از ان 
اتدالی برون شد اختند ؟ ! وحه سرآن علبل و خوانان 
ی عدیل بود که ه بلاد عن و (فیضان) نی تکردند ۲ 


| چه زنهای حامله بودندکه از ترس جان سقط جنین نه 


مودند ؟ وحه افرادط مله از کرستک انار تکردند. ؟ 
اي این ولیسهای خنبه خون اهالی جاره را 
خوا هند مکد ؟ ۱ 

ی اصناف و کسه و ود اک 
دقیقهٌ از نسبه ده مساعه اند وک راورط ‏ 
دروغی اد از حبات خود فلع آمید عاید. ؟ 

مکر عدالت منتقم حقبق و فضای سم چه اندازه 
وست دارد ؟ ۱ 

مکر عذاب وجدان و اضطراب قلي از عاغ بشریت 
با تکلیه محو و ابو کردید ؟ 

مکی آمیان سباست را که ابرهای انتقام فرا گرفته 
کی نمی شد ؟ 

در سل کاه خانه ساختن و زندی عودن 

هیچ ترمی ندارد ٩‏ که پکروز آن لاه و خانه با . 
کار خواهد و 
« در زیر تس مر 

( بل حرکات نوتاه ) 


اد آرزو کی كِ 
ل«اصف 44 


سار ۲( 
9 انش مب بکبه >> 


1 ربا دو ساعت و ‌ از 0( ۲ رجب 
گذعته وزیر داخله ( .برزا علی اصفرخان انابك اعضلم ) 
در حالتبکه از جلس وحباط پارستان بیرون آمده و 
واحطه سید ثقبر یکه ع‌یضه در دست و مستدعی ا شام 
کاری با اخذ وجهی متوقف شده ود » دست عاس 
آ ام پسر حاج‌شمد | قلی| ذرباحالیباهفت تير (رولوء) کسه 
خطا کرده ود 
تبر خطا بای هان سبد رسیده و سه تب دیگر از بشت 
مر یک بگزدن و دو بای دیگ * پشت و ای وزیز 


تبرش صائب وما ی مقتول شد دو 


داخله خورده و در هاحاجان شمان آفرن مه 1 
وازجایبا تک هکالسکه ومستحفظین‌وزیردا خل هکههمیشه 
دردرب لس شوری‌حاضم ودیدا نندفمه‌قدر ست قدی 
دور وده وهمین قدر از وقت بساس ]قا فرست اقدام 

داده است ۰ 

- عاس آقلی مزیور محض ایتکه جلو روثنائی 
جراغ برق دا بگرد بدا مقداری خاك بهوا وهچنم 
قزاقپاکه از دوطرف صف کشیده بودید باشیده و فوراً 
بر ها راخالیمی کند ۰ تراول که بگردن وزبر داخله 
رده بود وزي داخله از با افتاده و شش یر دیگر را 
هم مد رو مین بطرف الاك می آندازد ۰ از صدای 
تبر جست زیادی یم سه جرار هزار تفر 6 در درب 
حلی حضور داشته برا کنده شده و حتی قزاقبا استأنای 
سه تفر فرار ی کنند حضرت مستطاب | بة ال آقای 
| سید عدالته مد ظلهالمای نیز که با انامك هم‌دوش 
بوده اید هشدی مجلس مر‌اجمت کرده در بای له 
های اطاق حالت ضنی وجود ‏ مبارکتان دست مدهند 
وبمداز مالش ويارة ممالیات فوری که شال مانشند 
۱ میفرمامند حلس فردا از سبح زود شروع خواهدشد 
1 و فردا هم مجلی از صبح زود شکل شده وحضرت 
یا بش از همه ورود میفرمانند ؛ عباس ] قا پس 
از | تک آز شحة آقدام خود مطستن مشود رو فرار 
مگذار درتردیی خانٌ حاج مشار الدوله که درسد 
قدعی مجلس است ت یک از سربازهای قراولانه ترديك که 
ه افتیش غوفایی مده است شخص فراری را می مند 
و در صدد کستگری ری اد وان با ری 5 


و صورأسرانل 


رس ) 
در ۳ داشته دو زخم پی بران‌ودب> ری بشصحم سر باز 
زده سریاز شمین می افتد و واسطةٌ خبال "ا معلومی قاتل 
کل له از مفْز خارج میشو د ۰ آن حوان در تردبي 
مام زاده زید دکان صر افی داشته متمول بوده وتأعل 
س هوز اختبار تکرده انس ۰ 9 ما مپاست که در 
طبران بوده و موافو, اخبار هیه‌سا کت و سل عوادا 
9 فته و فاد در او دیاه عشده است ۰ ده 
نکارنده خود ثش او را ددم تجوای است سن سب و 
دو ای ست و سه سا » وهقبافة اشخاس عصای است 
مرش را با (ماشین ) مد وریش کی‌داشت ۰ روز 
یکشنبه گس نم گرفته مشئول استنطاق مبائند ۲ 
هنوز 1 باری بر استئطاق مترتب ست و کو با شا ر 
تفت ابش توس ارت ی فا 
بان‌ضمون ( عباس ] تای صرافا ذر بای عرة ۹ 
و 3 دایه ( کنسول استرکنین ) و مقداری سك چم ۱ 
درکوشة شال اووده ۰ واقمهمن‌وره‌فردای همان شب بعام ۱ 
ابالات از طر ف ملس مقدس شوری تلگران اعلام شده و 
عصر هسین رو زجلی‌ثل میح مدداً تشکیل شد ن 


حرط ونبح 46>- 

در اول ص هم ان روز امه شرحی درمف‌اسد 
مرب برعقاید صوفبه درج شد و محملی از منصل ممایب . 
عدیی ان طرقه برای دیا عوماً و چن و هند و ابران 
خصوصا نما رگر دید ۰ ازقرار مذکور جمی از ادران 
عمش امن مترم اخوت. دامت تامداما تصورکرده آید 
که مقصودما ازاین سانات نوهین آن آفجمن‌سفا و وذا بوده 
دوسورتکه ماخدمات‌جناب ستطاب ظهرالدوله رانسبت‌در" 
ه برقراری محلس شوری درهسدان وح رمانشامان. 
هحوقت فراموش نگرده و مخواهم کرد ۰ واز حمن: 
اش وعدم ستگی بان خرافات برادران امن مت مکه 
الا از دوستان شخمی خودما هستند مخونی مسبوقم و 
دام کّ ین زور | "رقز ردیف یی از امنبای 
عم باشد هان امن /) ماسو ماك ۲( ات که موجب | ادی 
دیا ورفع خرافات‌واوهام باطله ‏ میباشد ‏ ۰ از اینرو حلا 


( هد ۱۲) 


از حواص اخوان دار اخوت خودمان خواهتندم 
4 ه بارخ مرادر ان جحوب احمن 4 هنوز دردو مر اقب 
سلوکنه سیرمارا ممرفی کنسند وفیمام که اگر ما دردنا 
باکی طرف باشم آنباهست دک خل]بادی واساتش دسا 
میباشند ‏ ء واگرزد.. بادم تاجار بطور فصبل خدمت 
صاحمان ن عقا ید مندرسه خو اهمر سید ۰ وی ما شان 
۱ امن اجوت و خاحه آفر اد ان هت را از ان خدای 


فکرباار وولار مدا والسلام عی‌من‌اسم‌اابدی 


ید کم 
حررل‌بریل 
زو اخار غبری 446 


29 سك نحس دله فیس زان و عرق رران 


وارد اداره شده عحض ورود ف سلام و علیث فورا ۱ 
گت فلان کس زود رود ان مطب را یاد داش هک نک 


درجش خیلی لازم است ۰ کم رقبق حالا ه شبن 
ختی از کت نز دارم زود باش ا یادمثر فته 
آشوین که لب خبلی «مم ست + کم رفبق مطلب 
وا 0 زوز امد هگ 
یه بلندی عربضه کرمانشاهی 3 بو میه که بشود از زیاد 
ی اند * گفت: ان مطلت ونی) یا 1 رد ۰ اغلب 
اخیل عمده است با کم 9 1 پردار ۰ 1 


‌ 


قرشم شثت سو اس ود جند روز فل 


۳ « پر حضرت ولا در نرديك‌زرکنده : : 
وم 8 کف وین « اسب ای ک لسگه‌اش در 
رفن کندی میگ ر دید ۰ و شم ۰ گفت سویسی 
« حضرت والا حرصش در راد ار م باتیش را شا 
2 مد با ننده عررض کم کم رنه متعحب شده 
قپاس زاسار نج درد ۳ کان سکم جاب 
عالی بدامرد با رما مد ۰ کم حضرت والا حر عش 
دب 8 9 
مه کی 
۳ فف قاری شلد بد ۲ و۳9 حنابای تصور 
میکنید که فقط خودتان چزن رابطه و دوستی بازر کان 
ورجال و اعبان ان شهردارید از کاره مطلمید وما یکلی 
از عیج جای دما خبر تدارم ۰ کگفت ویر هرگ خنین 
جباری تبکم : فعض کردم مطلب در صندوق 


7 مورا رأقیل 4 


( سنحه 6۷ 


ادار؛ ما خی‌است .۰ و این مطلب هم بیش آآن مطالب 
بل ۳ یت ی گذ 
‌ ‌ ۳ ی ۰ ت : 
مسیوقید که >اماره با سباهم در و افم همین کررامینند 
ر صورمکر اسیاب محخاطره صاحش بشو د 
می‌کتند ۰ وگ ز آ نک شا مفرمانید حضرت والاحرصش 


شتسه از اه شا خودان 
ی اسب را ۵ 


زان ۰ شا ادن منداسد که آدم وققی حرمش 
در بپ‌اید دیگ دنبا هن چشش تیه و نار میشود 
خابه و29 که از رجل‌زرگ عکت ت‌اشد که ۳ 

مسنوع است برای امک رجال رگد وق 
در آمد حق دارید همه کار بکتند ماو کرام 


وت اسان در ] ما و دون عحا که تانل تصر 


خلوت‌را کتتند ۰ مان طور که حیب اه آفثارحرمش 
در امد و جند روز قبل باس یی از اولا سیف ال 
خانبر ادراسدالةخان‌سر یب قزافخاه را کلوله سي کرد » 
۱ ىم ۳ 
هانتاور که تظامالساننه حرصش در امد و ا اک پشت 


9 ف 
فران را مهر ارده ود جفر اقی دکاك رانک تک 


کرد » هاطور که ان هو رشان کل امت وف 
ماءقلپکذفر ارمنی‌را پشت مخجال حسن | باد قطمه قطه 
کردند ۰ هانطلور که آدمهای عمید السلطنه طا لل 
حرصشان در ایند 0 در (کگانه‌رود ( 
طر فدار محلس بودد ۳ بر دید ۱ هائطور که عما سا 


محوادوش سفن کیر های ما عراز ارب حبار ماه 


تل زواز کربلا را شید کردند و اسوز هم اهالی‌سکس 
و ف معبن ارومعه را ه باد اد گلول توپ ۴ رفتسه امد .۰ 
هانطاور ام حلبائلو حرصش در 3 


دوییت و جا. و دو هر زن وم 4 و در م‌درا در 


در غضها 


مان در | مد و در ختهای‌هندة ی( ارك اتب را باخون 


وای 1 ذر باحان شقه کر د ۰ ها تطور که 


مرزا ] قا خان کرمایی . و شخ اهد روحی و اج 
مبرزاحین خان خر الاك بماری کردید ۰ اور 
که نك نر حام حرش در امد ووزر دربار را در 
رئت نوی رحتخوااش مسموه کزد. . هانلور که 
پلیی حرصش در آ-مو مثر مر میرز مودعلی‌خان‌بوری 
را با ضرب ثش بر از هم باجدفان طوّر که اقب‌ال 

"| لساحءه دربا لو حرش در مد و خون سدهاملاترأ 


ی رحخت ۰ مان‌طو ر د <مر معاون الدو له حر‌صش 


رشاره؛ ۱۱ 6 ۵ سور 


ت‌ 


در امد ووفی درش ر؛ محراسان بردد ورکاو درد 
خودش را خنه کرد ۰ ما نطو رکه مپمان <سرو در 
( مر ) ] ذربا ان پشت 
مد ومیزان را که اول شحاع ار ان بود وست کند ۰ 


ت ] دزخت حنار حرصش در 


ها ناور که مرزا عل‌مجد خان بریا در مصر ومبر زا 
بو نخان مستتارالد وله درطهران وحاحی مبرزاعلی خان 
امن‌الد وله درگوشة ( لشت نشا) حرصذان درا مد و 
بقوت دق وسل خودثارانلب کردهد » و ۰ و و و 
۰ له دم مخصوماً وقتق که شش رگ و زرگ 
زاده باشد ‏ حرمش که ذر سابد ایتکار ها را میکند 
ِ علاوه پر ابن مگر برادر همین حضرت والا وقق بك 
ماه قمل قل دراستانبادر خودش ۰ 
. ما ] هدر مطلب برای بوشتن دارم که بان حیز ها 
عرسد. ۰ گذشته از ابا شامبداید که بارة جیزهامئل 
بر ام‌اض ارنی است حسین قلی خان مختباری را اول 
افطار بانم میماتی زان روزه ک کشت ؟ کفت لهحق 
| شا هت ۰ گفم بدر همین حضرت والا مود ؟ 
گفت دیکر ان طول و فصل ها لازم یت ۰ مك 
دنه بکو تیدفرمایششا تگرفت * کل م چه عض کم 
۰ گفت پس بین حباب با مور شدم ۰ کنم » 


چنارث است ۰۰ کفت حالا ازخطالب بگسنويم وق 


خدا ان‌طلمهار بر ممدارد . خدا از ین خو ای اخق 
مک 4 م رقبق ما درو یشها جهن داز ۰ 
گفت. مگو ی 
بات 4 
و بازگر ده این دا مارا صدا که 
گفت مقصو ۳ ان حرفبا چه حمز بو کت 
مقصودم ان ات وک اسمت را ۳ دله کذاعتة 
و ادعا ممکنی که از دسا و عل خر داری عمر تسه 
را در مارستان سودی ۰ گفت نود م ۱ کم 
بگو نو عبری نت و عری - کفم خودت 
ری گفت ه  !‏ و که باز ان شوخیپات‌را داری 


سح "دنم رمق عب بدارد دسا دورو ژاست ۰ 


و بتارت که ۱ 
دورءٌاو ل کب ورسائل‌چتاب مس ملک خان نظاماامو له 


۱ ۱ ۰ ۰ ۶ 
عکا سیخائه ۵ رز ور مان‌دا بر 


اسرافبل > (ر صفحه 6۵ 


( وزیر مختار دولت اي آن‌در دریار دوات بهبه ابطالیا ) 
راجاب ماشم ]قای دیع زادة تبرر یکه 0۰ 
رباله ( امول عدن - حرف غریب م رساله 
غییه - رفیق‌ووزیر - شبخ ووزر - وولنيك 
های دولتی - مظم " لشکر و مجلس آداره س 
سای کو مد -نوفیق امانت-اصول آدمت - اصول‌مذهب 
دو ایا که حلتًدو پست شصت‌صفحه است‌بطیع رسامیده ند ۰ 
در شمه کتامخانة ریت طهران ( خبایان باصری 
دك شمس الساره ) و ت تر مجلدی بانرده‌قران 
و بدون جلد دوازده قران فروش میرسد ۰ 

تکارشات بر تس 
وصف بودن آن‌دان‌ماید که 1" نتب را شوروضا بستایبد 
با گد را بر ك و و وصیف اد ۰ ملت حق 
شناس ابران سالهاست قم و شبجة افکار ایغان را 


مثل کلغذ زردست بدست یر ید و قدر و قیمت 


مد کرع ‏ دی 1 


آن مخ عالبه را مخوی سدامند 
نو حقوق و وظایف ملت 46 
ح‌تایت در حقوق ووظایف ملت و اولن تکارشی 
است که دران فن بان فارسی ترجه شده » بر هی 
فردی ازافراد ملت موم وانبای که ازعوام حقوق 
و وطابف شری ی 2 خصوماً لازم ات حت 4 
]ثرا مخواشد امفام ادمیت و رمة انت‌ایت را کا هو 
حقه امد . وخویش را ده امتال خود راز بداده 
شس از آرنزر بارلم؛ کات چا مرو وزید رود 
و خودنیزازوظایف خورش تصورورزند ۰ دما مکتاخالهای 
طهران ان کتاب موجودو محلدی می‌شایی قست [" نشت 
و اسان > 

مشترکن سالبا ه روزنامةٌ قانون و صور امرافبل . 
پس از دریافت همین عره و چه | ون یکساله را خواهند 
ی‌داخت رفن جای‌آداره رادر پات کرده یافیمت سیخ 
نا قه راداده ند ها هم روز نامه ارسال مخواهدشد ۰ 

و اعلان 4 

س کار روسی خان عکاس معروف ناک در اول 
خبابان علاء الد وله ( رو بروی خانه امیر نظام ‏ 
کرده و اقسام عکنپای 


تاز ۷۷2 در کر فده میشود 1 


نو در مطعه پارسان بطیع رسد 6 


: ۱ و سال اول > 
ریار: ۱۴) ._.. ( وت فیالصور فاذاهم من ااجداث ال ریم‌ناوزت ) . نا 


- ۳ 
من ند 
ی مه 


یم 


۱ #4 
سس ور ب ۱ 
۳ سرد 0 و 
شح ۳ 


۳ 

2 
.که تست 
تیم 7 - 


۳۹ 


و 
1 


۳ زیم 0 
ند رپس 
کرت 


ان دی 
از 


ی ۳ 1 
۷۳ ی 7 
ی 9 


0 


«مدیر مر زاقامم خان‌تبریزی4» 
جر عنوان م‌اسلات 4 سس 

۵ طبران خبابن‌علا وله که 

و محاذی میمانخانه‌کزی که 


عشنبه ۳ شمان ۱۳۲۵ جری 


۱۲ سمتاه‌بر ۷ مبلادی 


نو احطار 46 
تا بر مسذ کور جی از برادران دیی و اخوان 
ابلامی ما در مندرجات مقال" اول عرة دوازد هم 
سو" نی بردء والساذ باه درمسعاورات آن «واسطامام 
و اغلاق ار کلات وعارات با سلت لازگی مساك اثعاً 
حس بت خودشان را از ماسلب فرموده وئبت‌خطای 
شکر با عقیده منگارنده داده آید در صورتسکه ما کرا را 
شرح عقاد حته اسلامتة ره 
اسقاط مکالیف شرعبة اخوان اءانی ما بت عا بشو د 
تصریخ تقد ات حفه خود کرده ام واه عال 
توضح سهمات این ماله را انشا له یرای عرة سعد کاهلا 
سیده میگرم ودر ان عره فقط بث تکوای خود را 
مخدای اسلام مها سم و ازحضرش کت و استمداد 
پروی حق و حقائیت بطلیم » 
<ررد البوم لت لک‌دینگم واهتتعبکم نستی > 


انبان .ك وقت با تواسطةٌ بمد ازسادکی وسادجیت 


فا ذا نی ی‌آصور فلا ساب نم 


هتکی سیامی بارخی اخلاق ۰ مقالات 

ولواحی که مو افقت با مسلاث ماداشته باشد با 
اما ذیر فته شود رسیح 2 3 

ورور د.یاء‌سال ۲۷۷ ۱ ۳۳ کد دی‌بار سی مختار است‌اکتهای,بدون گر فمو لو اهد شد 


ی 9 
تس دون مت که 


م۵ و 


حرط قبست اشترا باه کی 

طهران دوازده (۲ ۱) قربن 

ساتر بلاد ايران هنده( ۱۷ ) قران 

مالك خارجه دو (۲) "بان 
و قبستك‌عر. > 

طرران حهار (: ) شاهی 

و حه اوه زهک و ازهی‌جامندمتاگرفته میشو د 3 ساب بلادایران منج (۵) شاهی 


او لبه . يا ست خودیر ی و حود حواهی . با ۰ 
سیب عدم استهمال قوای خوددر موارد بو شوعه » و 
بل خره رت منلوییت درخذگال استیداد از شامراء 
حقبقت ینی طرقی که » پروی آن مأموریت طبی 
داشت منحرف‌شدم . وابطه وحدای خودرا که وسبله 
علاقه و سوستی با میدد" و مترجم خواسته های ازلی 
خااق او ود از ذست داده , و عقلش که رسول 
اطنش ود از عز حق و باطل باز ماد » و چون 
مسافری ق باد در شي مفاز و طو فلی‌گرشار شب 
تا صلالت شده و از یانتن طریق مستوی و صراط 
مستقم عاجز آید ۰ و اتبایت فتدوی از سیست و 
پسسیت مه بعنی فوةٌ غصب وشهوت نردد ۰ 

] ار اخلاقی ونارخی شر بران اشحراف وضلالت 
هنوز دوکواء حی و عادلئد ۰ ۱ 

وبلاشك اک يك لطییه قلون خلقت و بك بلد راه . 


حقبقت مود ۰ چنین غوایت و گنای اخار با ال 


( شارءه ۱۲ ) 


دسا را خراب تر و بو ع بشر را ازل عرسه حنو ات 
صرفه کرده ۲ لا کت ابدی دو چار وده و د ۰ 

ین باخذا یکت ک داپ حبرت و خضر باه ۳7 آمی 
ان تون و ار و بلاج تدای ما را 
کون است ۰ که دون التفات اهل روزکار | دمهای سس 
دوره را ايك حرکت ملامم مرحله عرحله بکنگنتة 
انات و شَطة مأموریت آدم دك کرد . ۰ 

فشار احقباجات دسا فرت و جدائی را از مبان 
برداشت » شکل هیتهامو جب مقا ها کارو سادل‌سلق 
1 


" آردید ۰ و ازاینروعو عقلایی و ] بادی دمای اسان 


شرو ع شده مغ هوا رفن شری »اشبان خود سل 
ود ۰ 

شجاءان دما نز که عبارت از ابا عظام و حئبای 
کرام یی کاری رن عمال قانون نشو باشدد با مذل جهد 
وصرف کوشدهای فوقالمادء خود مامند فثار ی که کاهی 
و حرکت متحرک را مضاغف کند ۰ يا هوای‌مواج 
موافق که وقی بر سرعت سیر کذتی مفزاند ۰ بتقوبت 
عمل هين عامل طی با قانون ثدو و ارقاً سی فرمو ده 
وعا و دم را با قدمهای بائد جلو انداختند ‏ 

عل ند ری قانون ارقاً و خد مات دفمای مان 
شجاماندساهمرنطر ررفته رفته وهمزل غبزل الساترا از وادی 
حپل و توابت مر متزل رشد وهدابت تردیك و 
9 م رسل و هادری سیل علیده افضل الصلو ات 
والقحات رسد . 

دران وقت کلتی کته حر آدست وکمراه‌طریق 
انیت که اس اترات سا قا نون نشو و خد مات 
سالل ایب وحکا مستند و | باده بود بتوسط تورچراع 
شاهراء هدایت » وشجاعت مرالقول یک سارزسدان 
ممرفت آعنی حضرت ۳ ( سم ) ه مخستانقدم 
ساحل جات و اول طةٌ عزیعت خودرسید » وتواسله 
کال ان دن مین اثدا بت بصریم (ولکن رسول ال و 
خامالنیان ) آز ظهور سام‌ری جدد «ستفنی شد ه سر 
رشته ما رتهای ازیی و تضات مشق حو و ۱ دست 
وود » وفرمان قضا جریان الهی هر ( ی بمدی) 
و ( الپوم اکبات لک دنتکم و اعمت علیسکم تست ) 
ْ مضی ومسحل شد ۱ 


#۶ صور امرافتل # 


نی 
تشن آها سازی تتاقا بدان دارء‌کردم و 
مه عقلای دیا رای مختلقه بمان کردهاید ن‌شد ید 
رانطةٌ انمان با حضرت ملك نان واسطه بذ کر وقول 
لن و ید ید قوائن »عاشمه ووفیق آن اقتضتات هی 
دوره بوده ۰ وواضح است که دون ان ۱و ام امدا 


محی 
۰ اس. و حاره ان من<صر و دته شحاعت و رشادت و 


جد وجید هن رکان دماست ۰ وواضح است که 
ان خدمت ابا عظام برای ترقی ائمان در عام دسا 
ویب ودرصفحات ما که فوائن و احسکام الهی دار م 


۱ خصوصا با جه جد از زوم وضرورت «نماشد ۰ 


پس در صورهک وجود این لعف و رأفت بر ای 
ترق روحای وا سايش جبیای انمان تابن حداز لزوم 
وضرورت‌است سرخاعیت وقطع ان قیض ازمد" قباض 
حدست 1 
ادست درچبارده‌فرن بیش بثاية القصوای کال‌رسیده 
و حقایق ابر هابر او هچ ف شد ؟ و 1 ۳ انساندیگر 
ازاتروز ازقبد مات مقتضبات وقت تأویل 
ور جه‌وانقیاض واباط_ قواین عوجب خوآهتبای 
بیر اوضاع رهائی یافت ٩‏ 
حاشا 1 »السان هنوژ مزل از ماژل کال خودرا 
موده ومم‌اثباطی از مها" حقبقت بر وی اوکنوده‌است 
وه رهاثی او از متاست مقتضبات زمان و پیروی خواهشهای 
وقت امکان عقل دارد .۰ 

یی از حجای معاصر مگوید « حقبقت او قبا دوسی 
است ی کران و انسان عاشاجی ساحل که گاهگاهی 
امواج ان محر سکرآن دامن او یا مکند یا از ذخابر ی 
منتهای‌خود برای او مقداری برون آفکند » 

اشکه انسان هن چه بش میرود بر مبلوماش افزوده 
و تلف حقایق بازه اثل مشود دلیی دن و رمان 
]کار بر قص انسان وا نتظار کال اوست ۰ 
وصر ات الیبه وشکایترای ی ارم ( ص ) وحضرت 
امر امین علی (ع ) و اه هدی علبهم السلام از 
عدم استعداد" کا مل معاصر ن خود از وم مفاسد عالبه و 
علوم و ارف خایدان سوت و حدیث ( لو ۴ سلمان 
با قی قب اباذر آکفرء ) و فقر؛ مج البلاغه خطاب 


( شار ةٌ ۳( 
یکیل ( ها ان هبپنا للماً جا لو اصیت له له ) و 
آشمار حضرت سحاد که سفرماید 
9 !رب جو م ع لو ابوح ه که 
ئ ثقبل لی انت کن یمد الوضا 4 
۵ ولا ستحل رحال مسلمون دعی. 4 
۵ یرون ایح با پاتو هعشا 44 


لاسلام ۰ ۰۰ ) وجواب اجالی قران از اس‌روح 


و اهله" قمر و مزاران تصرشحات و اشارات دیگر عا 
ثات می کند که حقابق کون در برده خفا مستور است 
و اسان هنوز آز وصول مدرحات منتظرء کال معرفت و 
کدف حقبقت مرجور ۱ 

و اما 1 زادی‌انمان و قوائن از تاثر مقتضبات وقت 
و رهای اْ از خوأهشهای الابات اوضاع زمان بدرحة 
آیست که هسچ عافل انکار آن شواند کرد » چه‌گذخته 
از | لسکه ترقبات نوع پشر وتاطیف قوی و حواس او 
عرور زمان وتفییر وضع مميشت وازدیاد می‌روزة حوام 
ازدای در عصر بلاذك مستازم بر جه وتأویل واقباش 
و اباط قوانین ساقه است کرعة ( کل وم و نی نان) 
و اه وانی هدایة ( ماشخ من آية او شهانات شیر 
مها ) و ایات اسخ و ملسوخ در مدت بست‌و سه ساله 
بوت حضرت خی مرتبت بواسةٌ نبیر متطبات وقت 
شاهدی صذق بر لژوم ان منی‌است ۰ 

پس با ایتک انمانیت هنوز مکال خود رسسده و با 
| که تغبیر_اوضاع مستازم ناویل ونر جه و انقباش و 
اباط قوائین میشود وبلاخره با که مید" فباض تحتم وجوب 
للف اجار از افاضةٌ فیش است سرخاعت جیست ٩‏ ۰ 

بل چا نکه سافاً اثاره کردم احتیاج انسان بظبور 
ایا چدیده تاوقق بو دکه ازشاممآه باموویت خود دور 


و سررشته خواحدرای الهی ومسئولت طببی خوپش‌را 


توسط دن مان اسلام وتاأئر کا مل تا ون ثشو وارتا 
بدست ماورده ود . ول مد از ) ککه دن‌آندی اسلام 
اننانرا شاه حادء اثمات ادا خت وتا ون تشو اصو ل 
ام مقتضبات کال وزید ک اورا د ست خودش سپرد و 
کتاب انیا نی اسلام ما حکه فرتان حقبقت و محاز وحق 
وبطلان است سر 


# صوراسرآئیل که 


و ما فرط ف‌الالتاب من شیلی 44 و لو لارطب ولا یاس 
الا فی کتاب سین 46 و *ثر نا عايك الکتاب میا نا کل 
شنی 4ه اصول همه ان مم‌دوره را واسطه حکمات 
ومشا مات مدست مسامان‌داد ۰ و سد از 1 کات 
ول ات متشاء مرات واسله حدیث شرف موی که 
نیفرماند ( القران لول دُو وجوه فاحلوه علی احسن" 
لوجوه ) و فول حضرت ولایت شاهی ( الا آن وی 
عبداً فهماً ‌القران ) و ( من ملق آن‌فسر جل‌السل ) 


ظام کشت ۲ وقت کالشمس فی وسطالتهار معنی ِ 


ق قی ‏ ان تاش اج 
و ها چزی که 1 وقت برای ما مسلمان مساید 
در در قران و استضراج قوانن عقتضای هی دوره و 
عصر از آ نکنج شایکان و بجر ی بیان میاشد ۰ وا 
اصولی که در دست علمای ما کنرالنه متام از اختلافن 
احکام باختلاف احوال و موارد و عواات طاره هست 
میتوان با بدیت این دین سین ودا مق احکام وقوائن 
آن ندرستق ی برده وسر خایت ر حنانک باید کف 
کرد » و با انا ال در توضیح این مقام و نبین ان 
مقالاز می‌اجمه خو اه مکر د وسهمات ان مقله‌را باداثی 
واضح ودر خور تم تاسه : مان خوادم بود ۰ سون 


له وحسن دوفته 


نو مکتوب کرمان 46 

۰۶۰ حجادی الاخرءٌ . ۱۳۲۵ 

ند رضا خانل عدل السلطنه سر م‌نضی قلیخان 
وکل اللك را در اوایل ورود فرباشربا با چندی بد از 
آن حکومت ( اقطاع و افثار ) بر قرار مودند و تا 
مه باء قل در مقرحکنرآی بود خدا مبداید جقدرمر‌دم 
1 را خاب خراب و رعبت را جایده یکما . بش از 
آمدنش اشهی کرمان‌شهرت عو ددر 1 تا کو ش بکرا ریده | 
و قدغن کرده آست هی کن امم ملس و مشروطه را 
بزیان اورد جنبن و چنانش خواهم مود هی قدر هم که 
درت داعته در ( اقطاع و افثار ) که از وت سم 
کرمائست أز جرم و تمادزه مرج داده ۰ سداز آمدن 
عدل الساطان یکرمان با اسکه دب وان زرا جر 
21 از رعت جلوکبری داشتد قریب انصد ضر رهایای 


( شاره ۱۳ ) 


عاره شپر 1 مه از دبات او ۳ ۳۹ ۰ عحلی 
مقدس‌شکاببپا کردند + ما اعلام کاخ نار بل 
«شتر تاو ین مکان و ۵ خارج بر ص در کرت 
پس بردند ۰ اواپل بیست هزار لومان ,جوز مأخوفی 
عدل الساطان را بنوان چر : عه. فلید اد ه مگردید ۳ از 
] نک ماشد هاس آ هار و ی و تحتبق مامند ازقرار 
ی سار سکن شهرباحضور ( نظار ) کرمان 
با وجود ایتک هيحك‌ی‌دمان درست کرداری ستند 
ده مار تومان و بروایق هشت هار و مان] با درحضور 
عدل البلطان و ی دیگر ثابت کردند ۰ خر الامس 
۳9 یك حبزی عدل ااسلطان دهد سلح عاسد ! 1 
عاره ها دیدید سد از زت ومرارت زیاد و دوندگی 
ببار بایذ ده تومان در شیر کرمان خرج نا ند تانشج 
تومان وصولشود ان هم در محل شك و رب امابشود 
بانشود » هر‌طور ود هه را » محل خود مماودت: دید 
وی دام حه شد که در ای ان رعت و هان 
( اقطاع و افشار ) را سدل السلطان‌وا گذار عودند ۰ 


تصور فرما مد مار زی را که ده‌روز ش ازان أز 


او شاک بودید عددا مان شخص را راما حا کقرار 
دهند حه خواهد شد ؟ 1 کار سدالت و غر عدالت 
تدارم‌جیزی که سدائم ايشت ۰ که در زن عدل‌اللطان 
وناب | قا بافرمحمد کرمان ۰ ویرادرشان عدل"ل امه 
تاپپ اکومة کرمان » بر آدر دیگرشان رم خان حاک 
( رمنحان ) و ( ار ) داماد چناب ] قا باقر » 
راذر درگ مد بپد نخان همه کار حکومت ۰ عوی 
۱ ایشان و لیحان کلانة. کرمان ۰ ]با بار همم جبت لازماست 
با خر ؟ ! خدا زیاد کند » مشت ثشانهٌ خروار ۰ 
گل علامت خار ۰ شتر برای بردن بار » قایی و قالمحة 
افشاری ه رکه مطبوع » اسب وقنك که قیمی ندارد » 


سر انا از کرمان چیه - 
۸ ری ۱۳۲۵ ۱ 
سه روز است عزل ثواب والا نصرة الدوله علنی‌شده 
. ظاهراً مشنول تصيه امورانند ولی باضاً کال اشتباق را 
2 ومت کرمان دارید زر اکه فتیر وعاره و ی‌حرارت 
بر از مای عارة کرمان انی کیان قاری ای 


صوراسرافنل ٩6‏ ۱ ۱ ( من ع ) 


9 سح ۰ «میر ید > ین 0 ثك هر مد ی 
۳ بویت ۰ بای در روزاست حتات آقا اقر و ]قا 
مزا ع مد و 11 ق مرا مود و جپارشر 


معان الشر بعه 3 مود الاسلام 4 شه لاسام 1 | فامودرا 


ل استدعا تلگراانه برزده ۰ ولیخان کلانتر هم عم 


شصت تفر وایس جدید را توی پازار انداخته مورا 
مردم را ه اصرار . فقرارانوعدة ار . کسبه رایمم‌دید 
طفا را رو ر کنان کنان »تلگرافخانه,بر ند که رضا بت 
۷ 
ود ۰ عدل الساطنهایپ انکومه هم جای خود دارند 
که لا یه میدا ند و نئوشته میجوا ند , عدل 
الساطان ضابط ( اطع و افثار) . و (سار دوه) 
رعا یا یاقا عراهکا راخ دار دکه شور آمده امد حاضر 
مهاید » از انظرف بر حست دستور السل کلا لت 
زبای که مقعلقان و لیس ها هستند توی بزار؛فتاده کهدکنا 


و به دید ول دکاندار ها زما زا حواب داده زدید. 


که ما مشتی که فقبر را جه تحکومت و ادا رضایی از 


حکومت نداشته و دارم ۰ 9 از کشت 
حاک و کلانر یدای خود مبنها یم ۰ امان و فراشان 
که سر دستة حلات و نوکر ایات و نایباکومه اند دی وز 
عصر قریب شروب آفتاب ده بیست تفر اطفال قالی و 
ثالیاف فقیر کرمانی را مر کدام. ناهی داده باع و 
طل توی بازار انداخته که ۱ 
(واغیب الثربا) و حاک ما) 
اطفال صفیر مدرسة تصرت راه رکه باسم ایالت افتتاح شده 
گر فخامه رده اند » خدا شاهد است اهایی کرمان 
عا ی و دای از ان حرکات تا شادسته تمجب و مر 
داد کذ ان جه رسای از حکومت اس تکه بضرب جوب 
لیس مردم را تلکراهخانه برندوشهر را بت منشوش 
کنند . علهاء عطام کناره گرفنه اند » به جناب ملا 
ذالاناء حاج مبرزا محد رضا ان دو روزه خبل اصرار و 


ارام کردنددر خصوص رضایت از حکومت تدکرامخانه 


بروند اقدای تفرمودند معپذا از طرف ایدان سفی 
شهر م‌ادادنددیر و زعه ععلقا سوارشده درم / حلال | اد 
رفسنحان 4 رفتشد ۰ ]ای امام سس تلگراف رضابت 


را پر تفر موده : حناب حاج شمخ عل ی هم سر | سیاب 


( شارء ۱۳ ) ۱ 2 


2 آ ید ۰ ام ون کلانتر و حواسی حاومت ور ار 
تن | قبان رام احمت‌دهند ۰ کدرن که لست در 
شرف تبرت ات ماوت شوه اند فر داجیا مه 
شود و | فیان که راجت فربودند حه اند 


عام طفات کرمان از انداز هگذشته همين ب که نا 


حهار روز فمل حداب | فا مزا عی رد مقصو دو ات و 


ملت و کم شید اردان امتء نود ام‌وز هان و 
1 مم البه را شرین و لوطی ۵ داده بود وهه روزه 
هدید منمود از ایشا تدگراف رضایت گرفته اوهمرعض 
تضی م حکومت ۳ 3 محدانه درهراهی استةلال 
االت حاضر است ۰ دوضر قاثل‌دولفر مقتوله راهم که 
حندی سل دو همدره زاده های خود را بنوان ی 
عصمق کته بودد هت دو روز شل خص ود 
"وضمناً شرط کرد با احل محله ( میدان قلمه ) در استتلال 
او بگوشند و اگر مبتوانند فادی که موجب سلپ 
ا مت شر باشد باس دکه فاد عطبمی رخ داده دولت 
وملت مور باستقلال ایالثش شوند ۰ ان مختصر وقابی 
اس تکه بدون حشو وزاد سروض شد ۷ خداوند چه 
منواهد و مخت کرمانی حه باقن کل 

۱ ح(ابضا محنوظ ) 


و2 صورت‌استطاق باملا حسین پسر مبرزا 4646 
محمد عی‌متولی مقيرة سرورالنلظه‌ازش‌ارء۱۱ 1 

س - او لکه مبرزامحدرضاواردشد عامسکن کرد ۰ 

جح درگ شوارهاا خانه سمت ضرف تن قل ۵ 
ودران مدت یکدامهمنبا او بگردش رهم ودربنشی که این 
تردیی است ومشپوره ( باغ طوطی ) است رفتم کاعو 
خوردم ویک دوم‌به یی از مار مسم طبران ترداو 
آمده با هم جای خوردند من از مقبرٌ مقایل آنها را دیدم 
ولی ترد ابا ترفم ویگروز هیان باف ی که با هم رفته ودم 
ویر یکتم دریین راء شخسی لباده وشبده با او پر 
خوره عن گنت و برو من رقم و او ایستاد »عبت 
کردن جند ساعق با هم حرف زدد ۰ روزبگ من لا 
خاه‌اش ره مکه عریضة منویسم در اطاقش قدری اسیاب 
بود و دو جلد کاب قطور ۰ ع نگفت بك عربضهة 


3 صنحه ۵ ) 


ض 5 بو دارت بدهدوشم و بكث عیضه ۳ 


شاه توشت و <رحی توافت ۳ سلبات برود بگروزهم 


در تن ی هان روز فرج من شمر (اسئدی ) راک 
۱ دیانیرزد | تکر ان کدی ( توا کر وغلط 
کردی که ارن‌شمررا خواندری هیچ‌مدای ی که من <ه دردل 
وحه در مر دارم خالاص4 بدرمن ماه بلامت مادک 
جرا وبااوراه‌روی 


ِ 


بگروز هم کتاب ر روضه‌الصفا ) را میخواندم دید 
2 بارك الله بارخ م میخوای آمفت. کات را ماور 
مزل با هم خوایم در من آذن نداد کفت؛کتایک نا 
بشخص ا شناس مده ۰ حون ساقا که سید حال‌الدین 
را اخراج کر دید این شخص در. آن روز دادو فر یاد 
میکرد و واشحداه ووا شر تاه میگفت من دیدم آزاو 
برسیدم که شامشخص ید ؟ کت بل ۰ باثبسخ 
هر جز در حرم ملاقات اگرد 9 کرده من ندیدم 
خودم عم بیش ازیك رنه ۲ او بگردش رقم آن دوز 
هم بای سرکه شبرة که برای کاهو آورده بودیم ظرنش 
ی ود و بسد ازآن روز بش جه خدامبا لشته نود 
گفت ( ملا حبین ) عا مك کاهوئکه سرکه ش .اش 
فق ود داد ۰ ۱ 

س - باغ طوطی که در جنب هن حضرت‌است 
و و سمت مثرب آپادی را تشان مبدهی در سوریکه و 
اهل میا هبتی ۰ ۱ 

ج - یدام ان باغ همین جا ست که وا 
اغ طوطی است ۰ » ( ]تا ملا حییب ) که تعر پف 
کردم که در تردبك پل جنب متیر عرحوم ( 1 قاسد 
سادق ) .ك شر عیرزاگمدرضایر خورد ا هم بلن شکل 
و فصل یت کردند گفت ان از رتقای سید هال 
است مثلا اند این ( فضول‌المرفا ) باشد کلاه بر مر 
داشت و و من عك اهل حضرت عبدالعظم 
۳ شید 1 هر تفت که خانه‌مشهدی غلامحسین‌بر ادر 
مشهدی اوالقاسم با پسرم سبزی دلو مهمان ودم ۰ 
در صورت استنطاق با شسخ رد در بل 6 

رو الم التولبه که 
س -- اندقمه معرزا مد رضا ک آمد حضرت عید 


الظم عم وک وارد شد ۰ 


( شار ۱۳۶ ۳ 
ج - له ایندفمه هبیچ اطلاع از آمدن او با ّ 
س - در سایق براین‌چهوع ودخهوصیت ابا آو 
ج - چه وقت راءیفرمادو ال له .من خصوصبت 
با او دارم ِ 
شم استةدر قسم مخورد و .ای را کسئوال 
میشود بگرشد دروخ جه فانده دارد میخواهی آزرقت و 
اندوهی که در وفت وداع | او دائتی نسای بدهمم که 
جطور کر ه منگردی ۰ 

ج - از وفتکه از بش مختار خان آمد 1 نا قدری 
اباب داشت ملزل ( شبخ حسین) بر داشت وسافرت 
مود ۰ 

س - دووفت‌حرکت مرزا مد رضاحه اشخاصی 
ش او حاضر ودند ۰ 

اج سح من وشیخ حسین حاضر ودیم ۰ 

س - وقلیکه نا شد سید ج‌ادالدین رای بلد 
کته چه افیطاتی ی تخر دی من 

ج ( ارجا دزی 6 (بعای ید 
حسن) خصوصیت داشت‌و کلبتا با سدجال کی‌جزمیرزا 
جدرضا رفیق وابس سودهميشه شهاوروزها با «مودید 
و قبل از | تک ای اخراج او شد از ايران مه کس 
از اهالی حضرت عبدالظم و طهران م‌اوده مبکردنده 

شها چه‌اوقات با او ودید 

وکا کاس غرستی کان شایف رن 
مد ور رت هم ۰ج #ا2 

س مت در آنندفمه که میرزا مد رضا امد شا 
حطور قهمید بد نت 

2 مردم مکنتد فمبدم ۲ 

س_ -- ورودمیرزا مد رضارا دراذان‌فریاد که 
مبزدد ک ول شاگنت ۰ 

ج - ( شبخ حبن) که پسره ایست وبا من در 

ابام زاده ( در بان) ود آمد کت 

س - حندروز قبل ازن سا شیخ‌حسان ورود 
۳ بشما کت ۰ 

اج - دوساروز بل از ن حاد ه شخ ج امد گنت 
ان‌مد که آمددر (ادرمان ) ودم 


س - شبخ حبین خودش دید ود یاشنید م بود 


» صووام برافیل 1 


) ٩ سنحه‎ ( 


ج - هعیش دم‌عبدام دیده ود پاشنیده بود 
من در بالا خانة خن که او میزل داشت هیچ وقت قدم 
تگذاشه‌ام کین الا خانه جه قم‌است وا آو خموصت 
داشم ۰ ۰ 

س - تا مرخ مبگوشد که در ان دمه ا او 
مر‌اوده نگردد 

- بل هیچ مر‌اودء تکردم و البار انای 
هر تکردم + کلتاً من کنر پصحن مامدم مگر تیب 
که کامی از دور اورا ملاقات مبکر دم پواسطه ایتک متهم 
بود مبل بصحیت وخصوسبت او کردم ۰ 

س - چٍد روز قبل ازن زاقمه شبیخ حببن‌گفت 
کاو امدء ۰ 

2 جه رض کم گوی منج شش روز فل ۰ 

سس - با چه لباس او آمد سیب تحاشی شما چهبود ۰ 

توت وابط مثئله سایق که اورأ زوین ه 
تقصیرات با شایسته برده ودند محاشی داش و ابندفه ا 
وکلاء آمدء بود بر خلاف‌سایق که مسمم بود ۰ 

- یا که مکو مد باه امال مبرزاحد رضا 
مسیوق ودم و ازو محاشی عودم و او ائنای دادم 
سین اورا ! لاس تبدیل دیدید جرا ماطم لو له نفد 

ج - اي نکنتگو ها را مبوط مخودم تشمردم و 
گنم هه اورا می شنامند ک» حه کاره است و روف 
1 در ایتصورت گفم ن چه ریلی دارد ۰ 

س سافاً که مزا مد رضا در حضرت صد 
الثم بود عبال و اطفالش هم بود ند ۰ 

ج تس خر در شیر ودئد و او مرفت دو سه 
شب مماند و بر سگثت 8 

اس - مرزا مد رشا آیا پلشا عداوی دارد ۰ 

ج - شاد داشته باند بجهة امک حبي‌قمم عالمی 
در میان مود که دوستی با دشمنی بامن داشته بشد ۰ 


رو مکتوب از کرمان 6 


نی واضح و اشکار است که ضدیت وهثابرت جنگ ۱ 
حبدر نبق در ام بلاد اسلامبه ما بین اهالی حلاث و 
جهال علسکت از سالهای دراز کم طیمت ثلوبه گرفت و 


ِ» تاره ن 


سال در بلد این 3 عوام شحان یکدیگر افتاده 
غبر 2 مبر و دست شاته حیی هم مقتول مشو د خاصه 
در هذه آلسته که م‌دمان بادان از حگومت و سباستم 
و هراس ندارید البته فته زٌرگی روی خواهد داداین 
بثده علاحفه حب وطن و وع برستق که در واقع يك 
بوع خد من تاج س است جوا م پلکه ورفته رفته این 
عادت زشت اهالی علسکت را ِ» ا اش 
ود که آستانین رفن انا ماش رسام 
لهذا صواب دید جیی ازغبر مندان وخیر خواهان أصنی 
در ملی خود در برون شهر باسم امن حمیی 
کل عودم و در هفته هل که روز جمه غره شهر 
خمادی التاسه ۱۳۷۵ نود سر دسته های عنا داران و 
جوآنان و رژسای اهای محلات را وعده خواسم هره از 
صمم قلب ۳ قرب دویست ظُ طز شاه او عاماین 
عنوان را محان و دل سپرده تعرد کودید 9 من‌سدهااسمی 
از جبدر مسق تب بد بلکه اصرار دأختند له بو شته همه 
مپر ماد و لشت ت امه کنند و فرار ان ود که در 
مه جمه ان من منمقد شود و جناب عدل 
السلطنه ناب الکو مه احضارم هر تا کد 
۳ منع کردید م قدر متاقع آن‌را مان عودم قبول 
تکردید حراکه با استیدادشان اشحاد دم ضررمیرساند ۰ 
خبل نحب‌است ! که ببضی سردم مبخواهند اغلب اهل 
صبرت را مناد ان اه کرعه ( و لیم اذان لا یسمعون 
ها و لبم آعبن لا .تصرون بها و لیم تلوب لا بفقیون یبا 
اوثك کالانام بليم اشل ) واقع نیازید ۱ ورن اند 
اما آشتبای است که حضرات مستءدین رای حهار روز 
خودشان کرده اد ۰ 


لکن هر خوامده را باسانی میتوان 


ادم مدار را پر دی اشد 
تیتوان خواب کرد 
مدار مود ۰ ند خدا راکه مردم حتوق خود ی 
برده اند با این هه او ضاع کت ات منوع 
وش و ملت خود خدهت اند از شش جهته با وا 
که و <شمهای در ید ه و صدای غطّب ۳1 5 او 
منتازند و فتوای رشن خوتش را »مدهند ومالبهدرش 


مرود ۰. همین قدر خو اسم از قضبه کار ,شده مستحضر 


( حاج اهم اب کربایین ) 


جرا ال 


1 ۱ دمن ۷) 


سح( سورت تلکرام 4 
"مار از بوشیر به طبران » دهم ستتامر ۱۹۰۷ ی 
و 

ححه الا سلام آقای | تاسید مد طبا طما یی . و 
حضرت وز داخله . ورزر خارچة ۰ ووزیرمالله م 
مجلس‌ملی ۰ وستشارالدوه . 
وریساضن عرایش ۰ وتق‌زاده ۰ وصوراسرافبل » 
ول الشین ۰ وخطیب الها لك طبران ۰ علت منلوله 
بشارت ویسرباز بی مواجب وجیره اطلاع دهیدکه‌دبروز 


عءِ 
ووزی عدلبه » ور بس 


جراز ( کنتی ) اشی‌موسوم» «رجیستان»رفت(جزیر؛) 
هرمن چپت حمبل دوهن‌ارو سبصد اي دو هزار و باتسد 
«طن» (ر متحاوز ازسه خروار ) گل سدی صحه 


۱ بچناب معمن القحار 7 ان « اسط ربك» فروخشه و ی 


مار ومان ات ت ان مملغ عشری ازمد اخلپای 
امتبازأت معان لحار کباشد ۰ بل حقوقات ادای 


امال شود ( سید مد ) 
میم و سس ۰ ی 
زر یل‌بریلن 
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ای کلانی " وال دیگی عامشد ۰ خاه‌مان‌خراب 


سم 


شد: ۰ زن مه عبال اولاد ۳1 سر هرحه داشتم ب 
کنتهشدند ؛ از ترس‌م‌دند ۰ یدای چه قام‌است 
, مال رفت عبال رفت اولاد رفت ۰ وال دی کفر 
و کافر شدیم نزدیك است بروم | رس بذوم ۰ تصف 
بان که زر مدق ارس رفتند. وال بائی ایده ف 
غر مان بگذارد ی اکر ارس بشو م دیمان برود 
از دسامان سر چاش است ۰ .اما حالا که خمرالدسا 
والاخرء ۰ آی کلای عض رضای خدا محض ر وز 
اه هزارسال وزارت جنک بایکو امه توپ‌دارند شک 
دازیج ار وعت سشقراهد هل قرو مهافت 
با بکتند ک 7 از ا در رتم ۰ ۹ اک با هم 
فردا ارس شدم نگو نید ارومبةٌ ها اصلا نی غبرتنودید 
اصلا دين و اعان درستی داشتند اسلا بلانشان کج‌و د‌ 
دست ما دامان شا ۰ اصروز ایحا فردا روژ اه مار 
تال اما ۵ هه ارومبههست > 


شار: ۱۲ ) 
# جواب از ادارء )» 


وال ادم در کار مردم این روزکار حیران است » 
موم کیشودعافلند. ۰ ملوم‌تیشو د دنواه‌اید ۰ سوم 
۱ شودحه چم و اند تا دول و االجندها بدمردم‌هقز خر 
بخ زه مار ۰ عقل از که" همه در رفته‌است ۰ خوب حنا بان 
اقبان ) هر حه ارو مه هست ) شنده حه کم وز س 
اجه بکنناه » ان بلا ی است که از انمان نازل 
شده ۰ انا هه مر وق خودتان است ‏ . همهایتا 
را خود ها نان در عام در قبول کرده ايد . حشمتان 
حرار ‏ میخو استید عقلتار | لسر بان جع ند فصو لنش 
قدیررا که #یشود برکرداند ۰ شا را بدا دو 
دقیقه کلاهتا را قاضی بکاید ۰ شا وشتب دکه برووزیر 
جک > من‌هم مه بای هنتاد سا خودیرا کار 
ام ررکم - وت دزی مه ود 
۳ 1 ات ی و ای دیواه ازدست‌من 
ده ضیف چه ری آجدمن بافشای اس حار کم 
؟ ۰ اب 
سیر شود . 0 بشود ۰ ۳ 
بش جشمدان قطمه قطه کشد » دهاتثارا اش 
زد ۰ مسجد هاثاثرا عما یبا طویلاٌ اسبراشان قرار 
ید هد ؟ ازشا خودان ائصاف میخو اهم خواهد 
اب ِ اهند گفت ت 
( ملتبا حض رح وروی که دارد در عام 
ی يك جیز وگ و م خواهد گفت . مثلا خواهد 
گفت! ‌ حهار ضرب هم دراغوا فع برای رفع بلاگرب 
ومبری که وی ۳ 
افتاده بلکه یک از مرده هابان کفن مجود . خوب 
حلا یش از | تک «ن خودم را سك روی خ بکم ۲ 


است ۰ مثلاخواه دکشاین مرگه 


شا همم ی عی و ی شعوری خوداان را بش وزر 
جک بت بکنبد از من مگ رو سباء تبول کند ۰ 
و از حالا بر و بدهشغول لمن جهارضرب پتو ید » لک 
ان مرگه و مر از مبان ها ور سنند . اگر افتاد 
ك خدا مامرزی هم برای رفتکان 3 روتیاه 
" فرستید 3 به | وقت من میشود که م‌ده‌هانان 


کفن دهن گرفته اند . جعنت: خر میلنید: آدسی بفه:: 


و2 بو هرن تبدارد مبروید سر فبرستان فبر ها 


« صوراسرافیل 46 


سنحه ۸ ) 


را یی بی متکفید با میرسید قبر مد که کفنش را 
دهن گر فته مبحود 1 وقت برکد مه ال که ردان را 
ممزمد . اما باد درست ماتفت باشید که با .ك ضرت 
گردنشس حدا بشود اه ده سو ط مبأفتد اوقت 
دیگرخدا ان بدهد خدا آق روزهارا سارد کهیك دفبه 
قرمبانتان خو اهدافتاد . چم سب کا ود . هانیامافتد 
ای خدا مام‌زدت مد » ای ور قبرت مارد 

. ان شب جمة و هم خدا مام‌زی میخواسی راست 
است که وشن حرف وقاش مساشد اتکارمسکنی 
مين برپروز ود در همین ( وكستوفی ) خدام‌اسز 
با وم‌حوم اقا تشسته ودند و خداامز با در همين 
له کمن بدن‌‌د ه ها تیق یک د‌ وه و ان 
مطلب هیچ شك بدارد من خودم درسال وبایی شیر نه 
رساندم که در همین قبرستان کرنه گردن مك مردء را که 
کفش‌رامی‌جو مدزدید فورآوا ؟امشدو دم آسود ه شد ند ۰ 
پاری ماب از دست نرود خدا رفتکان هد مسامانا 

را مام‌زد خدا من‌روساه را هك کند وخاك کند » 
له ططب اما بود که ان کارا هم بکنید به نید چه 
مییشود اگر ان بلا ازسرتان رفع شد که شد اگرنشد 
# ری من منت صبر کنید خدا صانران را 


۰ ی 
وس ار هرهاق رو 


۱ در حق شا کی ناد خر آنفریت هم حاب است 


بگذار جدمتان کوو بشود سا ند آن روز ِا مزار سال ۱ 


یك لك با بایستند جواتارا بدهند ۳ مر آزا ن چدست 


دخو 4 


۶ اخطار 4 

(۱) مشترکین سالمانة روزنامةٌ قا ون وعوراسر افبل پس 
ازدریاات هن عره رچه اون یکالهرا خواهند برداخت 
وکرنه قیست ثخ ساقه را داده بمد ها هم روزنامه حبة 
این ازتالن مشود ِ 

(۷) عام مشترکین داخله وخارجه ا کرغراز موض جانی 
میور عیرادارء را دارا بائند از درچه اعتبار ساقط است 
(۳) اخیخاصیکه در بلاد داخْله و خارجه مایل ه اشتر ال 

باندوماو رکبل مخصوص درا نا مدانته باشم وجه | وه را 
که ارسال ماتدمر لا روزنامه برای | نان افاد میشود 


ِ در مطیعة دارسیان بطیع زسباد ه 


و سال اول 4 


دار ۱6) ...روانش فیالصور فاذاهم من الاجداث ال ریمبنلزرت ) 


و 
ی ۰ 4 


۳ ید هت 
باه مرت ی ی 
ِ" 3 


3 
ار 
4 ۸ 


1 2 
۳۸ نه نز مزا 2 


۱ ات 0 ب 7 ع ح زا 9 
شفه 0 مد ۳ 2 / ِِ 
و ی ند ۳9 #۹ 1 ۷ رن 
نم فان ۲ 1 


جد. عبع 3 س 


3 


فا ناآصوار لا آشاب ب ینم ح 2 قیمت اشتراك سالاه که 
طبران دوازده (۲ )٩‏ قرن 
سار بلاد اير ان حفده( ۱۷ ) قران 
مالك خارجه دو (۲) دوبان 
قبستیك‌عره ه 
طبران حهار (4 ) شای 


2 0 
ردو عنوان م‌اسلات 4 
۵« طبران خبابن‌علا الدوله که 


هنتکی سباسی نارحی اخلاقی ۰ مقالات 
< محاذی مهمانخانم؟ ی » واواحی که مو انقت با مسلك ماداشته باشد. با 
عشنبة ۰ شمان ۱۳۲۵ ری . امس ذیرفته میشوددرطبع وعدمطیع اداره 
ار دی‌بپشت شت ماه‌سال ۲۷۷ ۱ بد ار شم تن راستٍکتهایبدون: تبرفمو لو امد شد 
٩‏ ستامر ۱۹۰۷ مبلادی 


آر‌یدون ان یسم واورال افو آههم و یاه الا ان 
تور ۰ ۱ 

حضور مبارك ححج ا-سلام وعلمای کرام وطلاب 
دوی‌اامز والا حترام وعوم برادرآن اسلای واخوان 
دی اداماله تو فبقام ۰ ۱ 

همه کس در عمر خود افلاجندین م‌مه بان خبال 
افتاده که حرا نوع انسان پروی اخلاق جبده عبکند 
؟ وا یک صنات پشدنده در بش خدا و اوباً و 
ما مطوب است ودر اخرت نم موحب اجر جبل 
است جرا افراد شراز قبول آن تا اد تن ميزشد ؟ 
ان ال رات اي حول ملد و 
تخصوصاً یگفتم دائدمندان قوم وصاحبان مداركعالبه 


ك ی عحاسن صدق آمانت و دیانت برده اند اقلا ایسق 


3 ۰ ۰ ۳ 


قصور ۳ کزی کنتد ۰ ودرخاق باخلاق حسنه‌سر 
مشق دیگران شود ۰ اک ]ما نز در حر که 


7 


سابرن داحل شده ویگری بازار صفات رزله درك 
عانشد. ۰ ۱ 
بل ان خبال مدا در کانون دماغ ماسپر عی مود 
وقوه فکر کز تفت رن نمیا مبکرد ۰ > کتب فلسنی 
واوراق حتی وعقاید ررگان سلف وخلف.ه بحيك 
برای‌حل ان مسبا عا امدادی عیشمود کرد متکز مزا 
هیچ دست مامری باز می‌کرد ‏ » ۱ 
ول تین خدیی صکه ثم دوازده مر صور 
ارافبل مود ان ود که تا حای کردغپرت وشحامت 
بك فر ده فر صد فر وهزار فر رای مقاومت دو 
مقابل قسمت ده اهای رك ملکت که قلپ دزد ی 
کت ماو علق و مداهنه در ] ما طرمت باوی شده 
کقابت عیتند ۰ و شخص مرچه که در قوائمایت 
خود از رشادت‌وشحاعت که پور نزسراغ اشته‌اهد باز 
اخلاق رزبله بك ملاك باب مقابل ردارد « وبا 


هم غبرت و ردیر از با در می [] بل و : ۱ 


درر ار 


زر ار ۶ ۱۶ ) 

مبدان وا. شوم تب مگذارد » ۱ 
بل تکارندة سور اصرافبل وق قز دردستکرفتاحاً 
ملل اسلام! عموماً و مسلمین ابران را شوت دز مد 
نظر مهاد وجان وبال و ] جه را که 
شخءی و شر ی دراید در کف تکرفته سدان 


در حوزهة حقوق 


ان بازی درامد ۰ وجونا" قا ووکر رس ورس 
پرو وم‌درا درنظر ععاوفت ای یکسان ومساوی‌دد 
ناجار رعایت ۳ تررکان و1 قای روا و ولشیق 
ان وسوراق ی دردرا در هر جا دید ب اداشی 
۱ ب نگفت ۰ وعلاج را نزشدری که وفت احازه میداد 
و اوضاع عکت اقتضا منمود سان ود ۰ عافل از 
ایشکه خبات بشگان .لك که امروز حکم اغیبت دار ند 
موافق اصول جک حانی چبن امه سرا ا ای فات 
رای سوفرا عاتعتفیت ‏ وقای راک تا تفا 
وعلق وناپلوسی نکند اکر ابذل مهجه نیز مکن‌شود 
| ژاد مخواهندگذاشت ۶ حه برأی‌البن ِ نک 
اگ ان روزامه جانه حلا میرود برود علقر پب 
صاحبان وجدان‌سلم و اراب‌ذوق مستقم‌رام‌جان آورده 
و شش باه عسکخد که اقلا صد هت مثل خود وت 
از خود نظیور عی آورد ۰ اوفت مزاج : ط فاسدشد ه 
ویازار خیانت کاسد گردید ۰ 9 عنان برعذان ال 
میرود. ۶ وزردست دربرار قون الهی‌هم 3 زر 
دست «مشو ۵ ۰ 
از پنرو طائفهُ طاله در مرلای ک بودید ه وستان 
عوام افتاده واذهان آن دستهاز سردم رک رای دماغه 
خود را از شکر عاطل کگذ اشته اد وه ذرای هی 
چه میشسنود دون بکار انداختن قوة عاقل" خود 
اکتا ممایند و هبچ غور عکنند که عتل و 
۴ وداا ی و دیر دیگران برای خص‌حق درم‌اتب 
عالیه حجت هت وهی‌فردی سّسه اددر یز حق ازاطل 
وصدق ازکذب تأمل وتفکر کند ) برمامشوب کردند » 
وبلاخره وفق4 رغت عمومما بان اوراق لایق از 
طرف مشا هد هعودید و »بل قاطية م‌دم‌را پروزامة 
صور اسر اثبل از هی جبت ملاحظه کردید و دألنتند 
۱ 6 بان مختهس‌ها اج عشق وتف عس‌دم را ازان 
ارو شت که اروت رت اربرزی کراررد رو 


۳ صورامراثبل 6 


( سنحه ۲ ) 
اتمداد که | لان سی حرل‌سال 


است در مواقع حمال ضرورت و احتیاج کلی دکار 


ان شاه یز برکش 


ی بر دند اوراق صور را هد ف 
علمی و سیامی صور اس اف که مش توص عامای 
عفام و طلاب کرام و بالاخره معطاحین باطلاح نون 
سناتی است وجمات و او بلات ۱ عا لابر خی صاحره) 
را رام عودند ۰ و نی ایثوانی دای ( ولا تقولو 

الفی اب ام 9 ) را ازنظر دیات‌دور 
۳ و ۱ ان اعتر اوات أُ بم از ما در س رد موفع 
دواوود ور و #سامان و جفری مذه ودن خودمان 
بازا جتراد مقابل‌ئس کرده | محه که ازممانی باطله ومقاصد 
سب که وانتند سارات صاف و ساده صور اسرافبل 
واعضاً اک با دروز مسلما ن ومسلمان زاده و دید سته 
و ابو اب و فصول قضاً و شبادات و حدود فقربه ما ر 


الدود الثمهات ) را میزی نگرته و شمایی. وا اش 


۱ از ف‌ سوادی وف اطلاعی ووای‌ض‌شاق خودخان نود ۱ 


باه اداه کف شمرده عوام قوم‌را المباد باه بر وت 
ی عةا مد ما بلدل و بكث نت کردابد . و مقالهًاول 
عرة دوازدهم صوراسرافبل راجون پراهن عهان مدست . 
گرفته بکوی ورزن افت‌ادند و کلای را که بواسعله ق‌ 
سوادی از فهم آن تاصرند از راء (الانمان عدولا جپل) 
مورد طمن وملامت ساختند ۰ 


ل ۳ ور ه با منقصیق که راد 
نت ائسته بو د حقایق حلمق اسلامی را با عبارات وصاف 


ت آن ود ک 


و در آدری نویند و سيك جدیدی درائغا تن 
کشمده بود و خود این نی یش از می جیز بدعی کوب 
مود بالله در دین وده ؛ و سد آزان آن کگفته بود : 

عتواید کال‌متظرذانانرا دود کند > 0 
فلان ود" که رید ۳ بش رتش ال است و 
لا خرء‌توشته بود انانی که مصداق ( ایجاعل‌ف‌الارش 
و آم بم ماع ) و (اا خلتتا 
انا فی احمن القوم ) و ( ان ال تسالی خاق 
ام مور و ( فا سوه و شخت فبه من 
روعی فقو له ساجدین ) و مخاطب بخطلاب ( انز 

لك جرم سنیر ۰ و فيك انلوی عا] الاکبر ) است 


د شار؛ ۱۶ ) ۷ موراسرافبل 6 


خی شأن و رسمه دارد ۰ و صور خبل تانق آست وا 
ام شون کالب خود رسد و عقل فلان حتمد با 


فلان حاک با فلان یم امروز میتواند یگوید اشرف ‏ 


مخلو قات و س ملائك و مسحود ساوامان و مفلور از 
( خلقت الق لک اعرف ) در فلان‌مرسه متوقف 
خواهد ماند » 5 مدید حد مد از احاطه است‌و 
احاطة ما مدارج کاله هچ وقت برای حبچ فرد از 
باها منبر بو اهد شد ۰ واما ثثنط مقتدی الانام که در 
ضمن عدارت است و مبخواهند ه نم او لا و بشوایان 
حقرقی ما صلوات ال عم را داخل و ندرج حت ان 
عنوان کنند اولا لفط .قتدی الانام از اس خاسه امه 
دن صلواتاله عبهم ست واماً متادر از لفط متقدی 
لام موافق قواین اسولی ومسای ومان علبا هستند و 
ان تقریاً از بدییات آولبه ات که علمای ما کالانسانی 
را شر یی عتوانتد حدود عامنز حه کال ایا از 
و 
تعایی در حق او فرموده ( عمسدی آطمی حی | جلك 
بثل ) جزن کالش! آن‌حدوداس تکه تصورش نیز حال 


است بلا شك علمای ماخودشان نیز تصدیق‌دارند صحه 


عیتراند حد تعریق حدود عاشد و هبجوقت متیاد ر 
از بتتدی الانام میشوابان و اعد اسلام می باشد وسسج 
سر پش حشمی عتو ان آن مقصدراً سارت‌حساند * ور 
فرض تال وحال آ تکد انتطورنینت اکر قصد ماهران 
وده است حون بای کال در مبان‌است وکال نیز با حند 
( بازال دی بنقرب ال باللوا فل حتی ۰ ۰۰ ) 
کنیدمشده وبکال حتبقی متصل مینود ] نوقتایبا عم 
هم درایغورد ( ما ع فناك حق مبرفتك ) و ( یا دلبل 
التحیرین زدنی حیرا ) و ( من‌عرف‌ضه فقدصرف ره ) 
مقر ماد ۱ 
حالا 4 بلم ضرر این عبارت دو. عکایت و دکجای 
دیانت اسلامی ماصد مه مد » و ایا جقدر از ان 
: حریصات و ترعیات در فران رد و ]نار و اخبار 
۰ موی و امه هدی علییم السلام هست ؟ 
ل‌ ضرراعاست که انسان زر دست‌استیداد وظ 
۴ وقدس و هوای شامیری من‌اران جز دیگ 
خواهد فیمید که ای‌الاد این مقبوریت ومفلوویت‌ر ای 


. ان حجوهی هدس 


( من ۳ 


او قضای مبرم و قدر ی تبر ست ۰ ومتواند 
خو دش هم سی کند و پر درجة که ریس و ای . 
او هنت (سوای‌درجات انا ص) خودش‌رایرساند وهمیثه 
ریبه های بلند دبی‌و دسوی‌راخصوص » پیشی‌دون بش 
ونشمرده بداند کهعرچه هست‌در سییو کوثش‌انمای است 
ِّ سدی برای تکمبل ختیان وروحای او در دستکاء 
خدا و لبنت 7ج 

فهم این مطالب ه از حیث شرع و » از حث‌عرف 
هدر يك خردل ضرری رای بوع انباق دارد ۰ و 
ناه ارت کف ان مقصد ه آن دسته از دم 
خواد خورد که ببولم مشتبه کرده اند که 1 جه مادارم 
آخرن مرن کال ات هار هیک دی در خور 
رسدن بر به رشئویات بات ( قنای آسیان است این‌و 
و وخ بل ان حرف ضررش خر 
سواری زرکان سورد و شرپمت را اسلام 
گذشته از ایتک منانای بان متصو 1 وانانش 
بر همین باه < 

و ابا ایتک شوو آترانلن در اق زظاه ش الط 
گنه برست استعمال می کند و دوستان وآثاان اعضاً 
ادا که و بصحت عقاید ما دارید برای اسکات 
عرام اثر اکینژ جع 
۳ ان کله گنه مقامل واست به 4 جع کافن 1 


و در اعا ف قدری دوت سکم ه منم معی این لنظ 
:و | ۱ مات خاش کارده تا ۱ 

آم‌وز قریب کال و است که رسماً وش‌از 
ی حهل سال است که در رده و حفا ءسلم‌ین ابرآن دم 
ازمتر ومله ۱ مد وحنانک 0 و دید رد ی تحصیل 
از ذل جان وصرف‌مال»‌ضاقه با یشد 
۰ ول الاك و تصدیق عقلای هملك هنوز با میت 
ان خواهش ی ویر و عظم ان مطاب ولوازم 
ومقتضرات | برائدداخته اند دی 4 ما اس وزور شداو 
اسرایشانبکو سم تغمبر بات مسلده گشر وطه مئله :مدبل 
که مدا خلفای رأندین او عم اسلامی‌رخت بر ۱ یت والان 
یوار و دویت وی است که ش ما | ِِِ 


( شار؛ ع۱) 9 صوراسرا 


اسلامی همم حتی ام | نا فراموش کرده است تا چه رسد 
هامول و اوضاع و ملومات ان که بپسجوجه در دست 
نات ی ِ 
سلطنت مشرو طه حنانک خود پا شخصت جدا 
و علبحده دارد. اصول ور بیات وعلوم آن نیز ازساطت 
مستیده جزی است. ۰ و آن اصول و بر ییات وعاوم‌ه 
ند موافق با احکام قر ان و اصول حقةٌ اسلامبه است 
لیکن بواسله سد زبان و فراموشی مسلین از آن‌امروز 
طوری‌شده که ماورم اصطلاحات | مرا اززهمای خارچه 
که مدی ات در تکسبش رای کت مارم : زرا 
چانکه گنتم هی اساس خصوصی ملومات مخصوعه دارد 
وسان هی مطلومات مخصوصهنمز لفات و اصطلاحات منصو سه 
محواهد: ۰ موا کن‌چی‌ساربانمیتوانگفت ۰ وتلگراف 
را بروأه ورد عیتوان نامید ۰ وگرنه از یادن مت 
َو مقصود عاجز میشویم . و همین طور که تا حالاکنکت 
و گیج بانده ام ای الاد خواهم باند ۰ نی امروز 
اک با مخواهيم واقماً دارای ساطنتمستحدنه مشررطه 
باشم اچار لفات مستحدنه مشروطه مبخواهم ۰ 
مثلا در کتام‌ای لفت ساطنت های مشروطه درضمن 
کرورها لفت دیگر دو که هدت که اشتلور می نویسند 
و کج و « کنسس واور » 
۳ | مپوا خواهان (پلتبك) وامورهاشبةٌ قدنه‌بر جه ی 
کنند و ان دو که غیر از لثت‌ستیده ایست که مادارم 
سحه لشت»-نبده را هم فوطارخ فار ند ول هو خواهان 
وضع قدم در آمور مبشت و ( پلتبك ) مه تلد 
۱ # عدالت را هم بدرجة کال مبخواهند لد ان ملبه 
ای وضع قدم يا اقلا حالت حاضره دارید قیال 
ایتک روزی اقلا صدیار از فلان پر ضرد با فلان پرزن 
مشنوید که 9 9 ر بیش که ماراه آهن‌دانتم 
0 9 سایق که م1 س سود م‌دم نان ی 
خوردد و کذ لك ۴ رای فیسساندن جنن منای در 
۲ التة خارچه دز کل سایق ااذکر استسال مشودو 
ید کال ماش جاا و خامه نی ملک فان این ده 
که را بلفظ کپنه پرست نرجه کرده اند و درتالکتب 
و رسائل و روزنامه هلی خود بکار برده اید + در ان 


۱ صورت ا از ان اعظظ حه استنباط مدشود و ۳ می 11 


۱ 9 یز ا اسلام مثافات دا شمه باخد و <عاور ان 


( سفحة ع ) 


که با مسلمان بودن قثل مباینت دارد ؟ درسورمکه اصل 
آن که درالتة اروبافی است ترجه بحافظ (پتك) دس 
مدخود ۰ و پلتث از اف معاشره انیت رطی ما د 
آن دسته از س‌دم اصل ان 
لت را در زان خودشان دار ید دهدن و اکن 
متبر ض یو ند وکاری بو فان یک یت ار دود اک 


رنه پرست را عجی صا حمان ادیان قدعه استهال تاد ۰ 


23 ۳ بدارد و 


لی. این دود «ی کله ضا له معله که ی‌اطلاعیرفای 
ما ناسمه انز ان ی ان حکم کفر و 
دتل مار امسیحل کرده ود - 

هب تترق تنل مک از مسریای تن فرش 
محال صور اسرافبل خواسته دربهتقدات هردم همردست 
ادازی 3 و مخوأهد حقرقت را ازو هثم عیزدهدعبارت 
سور اسرافیل در عر* دوازهه ان است « اک هد 
امل ابران هم با شا | قيان کبنه برست هم عقیه بائند 
<متتان الم بر می‌کرور ۳ و اهدشد » سه هن‌ارو یکصد 
کرور ادمهای دساکه تام ۱ عقاید ۳ شر رکف اعلقرب ‏ 
خواء و 6 خواء با سل خبلات خود لوث ان اوه و 
خرافات:ندرسة شهاراخواهندشت > ابالظاوهامو خرافات 
در لت‌شیاحه هش دارق: ۲ رنه یاه اصول‌دن ۰.بن اسلامی 
که خالفین نز مامت آن متقدید وه‌اول عاقل‌ودن مقئن 
ان اعتراف دارند جزو اوهام و خرافات است ؟ .وا با 
«سلمال رافی میشود که بگوید چین«مایی را درو باب 
های اسلامی وشته اید ؟ ی اوهام و خرافات ان است 


که ام‌وز رل از هار و سمصل سال در بر در مسلمان 


ودن باز دویست و ودو ه مزار شر آز سصد هن ار 


هت طززان اهر ها شکر متیر افمون کرد از 
روی: اعتقاد مبخرد ودعای زبان مد و شبرینی بش‌اریاب 
ها وزبا وشوم‌های خودشان از سلمانان گذشته از 
وهای له مر هه اقب جیارتیا نوتاه عی نیراد 
۰ اول سال سیاهی وتلحی ماه راه شدهند » وستا 
خانه 9 خان "را سکدد اسلاعی وزارت گاء ی 
خود میسازید. و مم‌اران جز ۱ 1 5 غرفم 
و هی‌روز هزار ها می نیو خودمی ِ بم کان ختصرعشری 


آ اعذار ۳۹1 را > واندشر حدهد 9 ابر ند و 


شار؛ ۱ 4 ۱ 2 


| سایق اف کر بیرض شنرری‌بهاغ اسلامبت‌ندارد + 


چه ضرر دارد روزنامه وفق هم از ان خرافات 
عبت کند ؟ و دامن اسلاس! ازنسبت‌ان‌لومها که مارا 
مشیجک ومیخر دما کرده ابت‌بلواهد ؟ بی‌اننا 
اوهام و خرافات است "۰ واننباست ان مطالب که پشت 
مسلبین‌را خم کرده و] نهارا از ام شرفت های علمیو 
اخلای و دی باز دااتهاست :۰ وهچدن‌داری برای 
تیار کش آن بکذر مزحت مخودراه عندهد ( وی 
برایدست آوردن‌دل ۰ فلان وزیر ۰ فلانامیر؛فلاناخوید 
صوراسرافبل‌را مدس تکرفته ورعنه حول سدن خود 
امداخته جر را حال تکرب داده بهپرخاه و جلس‌ومسجد 
واحمن داخل شده فریاد واشر یناه می‌کشد ‏ ۰ با نیمه 
ماباز از ان کینه پرستیها ببزارم + واکر ]قایان عزیور 
اجازء مبد هند صریغ قرا ن م موافق | ب ( قد وقع 
علیکم من ریکم رجروغضب امادلونی فی اما سنضوما 
ام وب تک ال ال سپامن‌سلطان فاحفار وایی تک من 
التظر ن ) زاین خرافات ابا وامتناع دارد ۰ 

نخته از ابشکه | کر کی اندلك اطلاعی از امور فصاحتی 
داشته باشد وکمی هم از عم ادیان که مدوایان ما یک از 
دوع تخر دبا قرار داده ( والم‌علمان ) 9 
مسبوق باشد میدید ک ام سه هار وک کر ور 
جست عان دار ای بك دن ومذهب ۳ 7 با بکرم 
عقریب دین شیارا از دست شا خواهنهگرفت و شا را 
محبور شول عقاید مذهی خود خواهند کرد . گذنته 
از که بازه ترین و 1 خریرین»ذاهب رسب دمامذهب 


سم 


خواهد شد » بل امها همه ای از اش‌اض عد؟ از . 


مردم و سادگ خبالات دسته دیکر است وکره‌مقا له عرة 
دوازدهم سر تا با مبی بر اساس اسلام است وجتزی که 
منافی باشر بمت «طهره باشد در آن بت 

وبلاخره 4 قیین سایق الذکر قول صرخ ده که 
حون حالاماعدالت خانه دموی مدرم و فوائن ماهنوز 
مدون تشده عقریب در دوان عدالت کلمه و | شاه که 


دوسقی وزرای عدله واءضا عدالت خایه ها هدر درهٌ 


اشرافل را عبت دی ره درعضر انقاام هی شق. 


( صنحه ۵ 


شکوای خو درا[ خو هم کرد وداد ان مداد ها ی سا را ۱ 
خواهم گرفت ومینی ( ولاولوالن‌التی لبم السلم لست 


مومنا) رااهزار جا اقرار عسلیمان بودن خودما ن از شا 


ی 
# 


أن «و عد د 


ااصیع اس الصه 
۱ وی هس مد ۰ 


۰ 
ز 


۰ 


قبه تظلل سادات واهالی تم از شارة ه کی 
" وحاحی | قاخان طهران رفته و از طر ف دولت 
مأموری بقم فرستاد ] قا اس مود اسب مآموررا درسر 
قبرستا نکلوله زدند و بسد از مدنی توقف عچازءهزی 
انمایی قناعت و م‌اجعت مطهران مود ۰ ۷ جند سال قبل . 
از ان آن عزرعه رازور 1 باد ‏ یکنتندو هنوز هم سضها 
بهمان اسم میخوانند ۰ 
م‌حوم حاحی سمد جواد حتید طاب براء مکرر فا 
را تکفر کرد واورا فرعون و عرود عصر میگفت ِ 
می‌حوم حجهالاسلام | ق مییزا حمن متهد ورال 
م‌قده | مه خواست جل وگبری از 3 وجور ]5 هید 
از عهده مأمد ۰ 


وق م‌حوم ] قابراهيم آمین‌السلطلان و میرزا علی 


اصثرخان انن‌اللطان کال خصومت را داشت ومر رشته 


دار هن چدیدرا اس کرد مر و دست شکتند ۰ و 
مقول مقبره امین‌الساطان را با اک سید ود حنان‌جوب ۱ 
زد که تایدت ست‌و ال بد ۳ تواندت‌راه برود 

و تام بتگان اورا مشلق عود و جراغبای روی مار 

| بهارا گفت شکتند وحوب عزار آ با زده و اجه 
لازمة حتا ی نود کردند ۰ در مان اوقات اعتضادالدوله . 
حاک ق ود وخواست‌فی اطله جلو گیری‌ازاوکند] قا اص 
کرد تات فراخانه اورا در ملا عا م زدید و خفتك 
شاوارش‌را بر بده سر چوب کردد حق لاد که چوب 
کردم ماوق دیوشن کاو وان اند 
9 اس کرد اورأجوب زدد که ستری گردید وطیب 
برای ممالیه او فرستاد وسد از بپیودی یز ی آثایی 
حان سلامت و و ی ۱ 

۱ وهنتشان تخصو ص‌ورامورجی‌های مین‌داشتند وه قاخبر 
0 زوار ورحال دربار دولت ک واره قم شدند 
1 فوراً عازل ايشان میرفت و سگفت اها ی قم مسه 


رشار؟ ۱6 


تس وکلاش فده وتا را 


ط اب ۲ )ود ه‌ 
.وراحت م ی گذارند که بریارت پردازد طذا عض 
اسایش خاطر ۳ مامور محخصو صی معا یکتم ۳ در 
هستید کی از اهالی ق در خانه ون مقدس تواأند شا 
را رت و ان شاه کارهاتی برد ک بکار سبرد 
5 شاد متطلمین از ۳ ونصسدی او صیحای بدا 1 ۰ 
یاخدام استا‌شرح خبانت و دزدی‌های‌اوراشل‌کنند. ۰ یا کر 
ژواری در | ها هر 2 اطلاع داخته باشدحکه‌مال اورا 

۱ تصرف شود واگ فش ول باشد مال و اسیاب سفر او 
را «فت وس رد ف پااسب وفاار والاغ خوی‌داشته 
باشد به معاز ها و ّ- شیلهای و موقتاً 
بکار ممبر لد ان حبوان را اخوش وشل و و ۱ ووت 


1 فرستد قست اژل اشباع ک‌اشد. وا ۳ 


9 مکتوب "رای که 
۱۲۷ رب ۱۳۲۵ 


مدیز صور آسرافیل را بذات احدیت : و رقم 
آمید هم که ابر یشه را در روزنامه درج و 
متظلمان رعایای‌ر ق‌سهماء متحاوز درطبران طروتمدیات 
فوق العاده ( حسین بماشی ) را 51 سقویت حاج نظام 
ادن کاس حندن سال است قوده اب واز ضر میارك 


حضرت مستطاان ححهلاسلامان اش الله ن‌الار ض. ای |تا 


سس ید ‌ 
سید عید الاو ا قی | قاسدشخجد دامت رکامما : وحلس . 
0 ۰ 0 ۳ ۰ 


مقدسدور ای ملی‌شبدانتها رنه » ورزارتعدلمه ۰ وحضرت 
والا ظل ا! لسلعلان حئم احضار حسین دار اوه بر ای 
مقیق و رسبدگی انعقاقخق‌صادر «گنت.وحسین درکلنان 
حاشی عود " و عا قدت د در قم متحصنکنت ۰ از 
طرف‌لال-اعلان و وزارت‌داخله سکم بر سعاودت.تظامان 
برای ادای مالبات صادر گثت واطمنان دادیدکه حبن 
جرا فق‌ظزران عفر سسکا هر ماشتاهای جو 
شا میشود اطاعت عوده عازم بر اق‌شدم ۰ ورود.هراق 
حمین مباشر باس و اجاز حاجتطام کی از بست قم در 
آمدم وارد تراق شد حی اشرار ز الواط را با نك و 
حره و حوب وچاق دور خود جم کرده و در مبان 
کوجه و زا شرارت و هرز زگ 2 » روز روثن 
با اشخاس بنصله که در اخر دکر شده بکاروائمرا 


رشختهرئیی التجا وا-دانه» ومعاون‌التار,ومر زا عکر ان 
خان» و اقا مد ابر اهیم» و ای علی| کررا سر ودست کته 
شا )ارام دیق و فرباد زک بان محلس دس و 
وزارت دا له و عدلبه و ظل الساطان ماد و و ۲ و 
عامرعیت از سم جان وایرودرکنج خاه نسته عصو لانشان 
مصاحب و عبال و اطفالشان مرگردانو برریشاشد ۰ ای 

11 ححح‌اسلامبان ۰ ای‌وکلا؟ ملت‌ابر آن . ای‌اولبای 
دولت‌حال بسن است حض‌رضای خداه محض آنروی حلس 
و دوز ی تا با وش ومال رعبت محا ج تام 


الدن ۳ فان <4ه ارحن بامشت عت ۲ و مد ۱ 
‌ 2 ‌ ف د نب نس زر فهم وای 


شا از کاتان حهکار بنراقی دارید » نرأق اد له ود 


حامم الشرایط که موادة م‌حوم فاضل تراقی‌طاب‌تراه اعنی 
حتاب مستطاب | تای اف ید /۴ اتای اف حسان محتهددامت 
کرت رادارد 5 درعر شان‌صد هه شا ور ارم ۰ 


اهند قرم اون عناشی اشد 
حسال درراق مماسر باشد و 


ار رعست اف 
چندی جان و مال و اموسداننوظ باشد بکجا ضرر 
وارد می اند ؟ حر ا فشت ان تحان عارکان کیذارید 
] قدر مپات دهند._امالبات خود ره پردازم و ازتراق 
جلای " طن کنم + ای محلسیان الامان الامان از ز ظ و 
دم و ارو هرز ی حسین مباش رکه سقوپت اج 
تام الدین کاشی میهد ۰ یکنفر را بتراق محرمانه رواله 
فرما ید 1 رک 


کند و کا هو حقه برض مبارکتان برساند 


و شرارت و اشوب | ما را مشاهده 


7 آشخاس شریر از این قرار است 46 
حبین مبا شر ۰ ندمت اه ]قا صادق ۰ پسران حسین 
لا . سیدتصرالقصاب » نید حس نکر : مبرزای 
مصاب ۰ تصر الله م‌اد دشتهان . حبن رحم » رم 

۰ فراش ۰ ماتأانة کاکیی » کانلم لاله ۰ 
( اقل التجار فضل اب معاون التجاران می‌حوم ]5 .. 


و 


مد حراأدرای * 


سط 9 مکتوب زد 46 
در ججن 29 ۱ گره ۸2۳ متطییه مصر ددم 
یت قتل یکفر اجر مروف‌زرلثی که دربرد 


وأفع شده سفی کلیات زدت تکار ابر ده ۰ عمو م اغلت 
را متزجر و مکدر فره‌ودنو ۸ گی‌رامتاثر وشا ی کرده 


ار ۱۶ ) 


7 ۰ 


1 منحه ۱۷ 


ودید 


۵ زرکش تخوانند اهل خر د 4 

که نام خرگان ش شق برد که 
آغردهتتول ( ,دست‌شمد مایاذی عر يك ۰ شتل 
رسبده ) ممان قصه ش پره و 1 فتت رین "مار د 
ک ان برد شحوس قرص خورشبدرا » ۰ » ولا 
مقتول عرد خبر و هوا خواء درماندکان‌ودستگیرارگان 


ود » وسد و فتل آن‌مسحوم من‌اران وا ,سر ونافه 


فتاده چندن موه و اتام که مدار معا ششان موقوف 
عراجم او ود امروز باواع مصاف و فلاکت دو جارید 
انش سوزان ککند باسند که 
[ نجه کند دود دل ستمند 44 
قریب ۲ء دلرای مستمندان طکزده وا وبلاء آزخاعان 
م‌تکیین ب آورد ۰ بر حال ( مزدك ) کنی نود که 
در عپبد سلفانت ژیاد در اوشروان باذل. .ساماق 


را از مبان ر داخت ۷ | لک با هشتاد مزار پبروان وامتان 


" خود قبر اتوشیروان بامثل المافلین واسل شدند * اکر 
چه ( وس ) بان فارسی دمم که عدوح و می‌غوب 
بوده و بمدها اوه وی ی و 
انظار عم فقو ای . مظور ازار اد | زک ای‌جوان 
مد مقتول دوا خواء عاا اثماای بوده عصنت وعنت‌را 
شرف مردی تصور عوده مال را فی نیل لته غاق می 
" کرد ۰ مبپذا اگر آعرحوم را مزدکی ننانند 
و برائت دمه نود "دی کی باءبال خر رغت‌ی 
کند ۰ استثفر ال ری و ائوب اله » رحای 
و ائق‌دار م5 آزدر جان‌کات مت عطممی بر ده مراده وادرز 
فربا مد که در ] ده بر بر ان کوه متان نیرداز ید 
۳ حبرآن اف ۶۱ ماضی فرماند و اوراق جراد را 
عزخرفات مالاید ۰ اکر دولت ایران امثال اخردکه 
م‌سالی بكکرور فایده علك ۱ 
بی کدام کس را میخوا هد ؟ ‏ ( هواخواء‌نوع شر 


ره 


وملت میرسایتد خواهد 


سداز ]یک یک دنته عاه فری از طاذب متازل 


ح- سح 
خوان ؛ تصف حاحی‌ها وک لا ‌های‌شپر» وفرسا گام 


عاگردان حوزه درس‌شیخاوالقاسم حکم فتل باراداد بد 
و حند دفمه ۱ 7 ارومیه 
حله میکتند ۰ هانطور حصبت 
حاه مرک‌ ند ۰ هاتطور 21 ۳ نصر ة اوه 


ستان درت خورهای کر مان ج4 بای ۰ هانطلور که" 


سرد عباس خانکی‌امای‌برمیت های‌خالمه له مبکند ۰ 
وبلاخرء‌هانعلور که عفی‌آز 1 تیان ماب پلو و سبنه‌صغ 
اه میکنند ۲ ادارة ضو | سرافبل له کر 2 من دست 


وم را کل ردم خود مرا ام وعافت باصوار روا و 


ارام رت وی خاه ۰ ول وقتی که مثلا با 
تشجه_بلا تشه سنی ] فان حشمت اللكرا برای گرفتن . 


ستو زار وان و کار جاقی روسها در قاننات ماه 


یرد وفشارند ک مکی ی | قاخلوت 
دارید من هم چی 0 دخو خلوت رنه » 
] نوقت یکسرء باطاق رفم ومان طور ک بارث مکتب‌دازها 
مثلا بلا تشیبه تاره طلیه های مدربة تظاميهٌ شتدا د که 
میخواهند شا کردهای مزلف خود شابرا درس بدهند با 
میخواهند مثلا مثلا زبام لال زمای را که هنوزبیی 
پرستداید و ححره را پش میکنند 
من هم در اطاق را پیش کردم ۰ له در اوطاق راییش 
کردم ۰ برای اک لازم بود بش کم » برای‌ایتکه 
2 4 عش اولء تاش 9 بودند ۰ ۳ 
1۹ من در گی همه مرا از کش و شش لول 
سا ۰ رای اب وقدن تفاک فتل" خالی یادکار 
بحد م‌حوم را و تم 1 0 "۳ آزمن 
نو امانت هیحوقت سك دی و ۰ مگنم 
۳ شا ث خالی است ‌ میککفت ه ه شبطان و 
می‌کند ۰ له من می برسیدم ٩‏ برس که عیب وعار 
بیست ‏ ۰ من‌ی‌ترسبدم هان‌طورکهاولبای‌دولت ازعلس: 
شوری مد مان طور که حاحی ملك التجار از : 
اروش منترسد ۰ هان طور که ایب «أدمخان و احلال 
النلطنه از من بادی متزستد ۰ هان طور که دژه: 
های طهران از پلیمهای اجلال‌السلطنهببتزسند ۰ هل 

طور ک پرنس ارفع الدوله از بد بامی دولت ايران سترسد ۱ 


۰ مان طور که وزرای ما از استقر اض خارچه مبترسند. 


و 


۳ 


مان طور که 
حشمت‌اللك در قامنات میتزستند ۰ هان طور که بلا 
تشیبه بلاشیبه بضی از علب‌ای ما از تصرف در اموال 
وقف وصتیری‌ترسند ۰ دمن میترسیدمیر ای ایتک ِ 

داشم نم ۰ برای اننکه من کنك‌زد: ای طلیه ها 
تبرمز را دید ه ودم بای امن دیددلودم ‏ » اوقت 
هآ خوند کبی زا زد همه ] وهای ان بك هر 
۱ من . وفالاً داز ]لک در زیر جمای جاره 
میمرد اوقت ب از یکدیگر می بر سی‌دند ان مامون 
حه کرده ود ۰ له میب سبادم برای ایک مبدانسم اگ 
روزامه من کینه برسق را دمال و | وقت باددو یت 
و ودو «مزارو ششدوحهل مك فرکاو دردی‌توبهجنی ۰ 
کسسضیا با خزدکان عطار یکاو و مچ‌دستثار ای ند هه از 


او ی هیر ند ۰ میت سید بر ینک از حرفهایم نکر 


6و در می امد کابلید دویست و بست‌و هفت هنارفر 
هعا ویی ۰ انصدو جهلو شش هزار هر فا لکیر 
یکصدو اه و .ك هزار هُر رما » حپارصد و شصت و 
قو هار نفر متولی سفا خاه .۰ حله تشن ۰ مار گر 
4 افسون‌گر » حام زن » حسابگر . طا لم دن 
از روزی منتند ۰ له من‌از ابا می ترسیدم اما ازدو 
«طلب عدء که خبل ید بت م هیچ گی‌تر سردم ۰ له 
ازان ن دوه‌طاب ی سیم ۲ 9 همچ سش سل می 
سید ۰ پرای ند عومپدم ‏ را اه اج 
عوام کوراست * اما وقق وی آطاق رقم عرا سرم 
جع کرد م و در هار هم مثل وقق‌که «فی | قبان در 
۱ کجا شفاهرا برای شمردن ره های 0 می‌ندید 


من , ۳ دوءطلب هم یادم اقناد ۰ له ۰ 


من لی عقل فرا موش کرده بودم که عدد سیزده نحس ۳ 


است ۰ من ی شور فراموش کرده نو د مکه کرد 
دوازدهم صور اسر افبلحاپ شده و ره سور دهم ممخول 
شده ام ولانداین محمی‌ها عبان خوآهدا.د ۰ نله ادم ک 


لوح محفوظ باست 5 آدم 5 تواید 4.2 <مز رابادش ۱ 


تگامدارد. ۰ به اب رأفرامبوش کرده بودم ۰ ابا 
مطلب‌دوعی را کف رآموش‌کرده‌بودمخیل آهمیت‌داشت ۰ 
و.ان وا خبل لازم بود که فراهوش نکم و آن‌ان 


بوو .که من‌بك. وقت در تاریخ مصر مواخو اند مو د. که اهالی 


عم 1 5 
انگلیعا 9 روها از حصد و ِ 


( صفحه ۸( 


مصر دو مذهب داشتند یک مذهب کاعنها وسالاطین ود » 
یی هم مذهب عوام‌النای ٩‏ فر فرعون‌وکاهنها خدا را 
میپرقیددید ۰ وعوامالنایه فرخوو ُ میپرستردمد ۰ یم 
و * .پخواستم یازع ای رگ 
داز ] تَکمقالٌ اول عره دوازدهم‌صوراسرافبل رابر ايش 
خواندم وهمه را در ۱ دادو قرمىد 0 
ان‌ها -کفر هست ٩‏ اساخاف با اسلام یت ۱ سس 
بح است اما ماند ان ءطالب را برای عوام وشت ؛ 
زیاده‌جه در دسر دهم . خدا ان شبجبه کاهنهارا همررهت 


کندیرای اینک 0 هم سخدایرست‌دو دند و آ ماه,میدان‌تند 


که فرمون خدایست ۰ ژیاده‌حارت أ است ۰ وس » 


2 صورت نفاءنامةطرفداران هبفت‌تر ق خوأمان تبیر که 

ائیخاصبکه منسوب مت ترقی خواهانشد باید دارای 
صفات ذیل باشند» ۱ 

اولا از روی ع و اطلاع ادا از حقوق خویش 
وابتا* و | کاه بائند » و راه ترق رأاز روی صرت 
کامله فهمند , با ادله و براهین تاریخی بمللیکه وطن را 
درحطیض بادانی و کت ۱ ملافت باخند » و عام ه ۳ 
خوو توا و روخ مدارس و نشر مءارفو تما ع کتا ان 
و قرائت خا» و مکانب سذابع و زراعی مصروف دارید 
؛ وهمیحان ا زکونه 3 کار بدوایر دولیی که او 
اجرای قاون و تسویه دعاوی مد‌اشند نطارت اند ۰ اگر 
یی از رژساو مأمورن با هاغاض شخصی ٩‏ با علاحظة 
دوستی با بتضای طمع ام ورن را : اد و 
تجقوق. کین راباطل سازدهنآسین‌هت‌ر ۱ لازمآست که 5 
اطلاع بدهند ا باظهارجای لازم شبه و محازات‌اورا مخواهند 
ایناً اشخاصیکهاز ان هشت بلبط دارید مر جا مدافرت 
ماشد باید ادارء رای اطلاع تگنارند ۰ و اکر 
فو ان عل تا اند هئ از اشخاص خر خواه 
سیر تصوی مرکز تأسیس موده و در برقی »ارف ]فا 
92 شند ۰ + 


مدرسبه و یاروز امه و قرائت خاه بشود از طرف 


از صاحبان بلیط سیب افتتاح رك 
کر سد از حقبق: ندان افتخاری که عبارت از مك 
زر مدالمون 4 صو صی ات او داده خواهد ند 6 


هو شبه‌دارد > 


نو درمطیهٌ ارسیان,طم‌زسید که 


و سال اول 4 


ر وخ فی‌الصور فاذاهم من الاجداث ال ریم نوت ) 


مج : ۹ ۹ کس 
و ۱ را و و چرس ۵ 7 ال #2 
۶( کی ) 5 لد ۳2 ال 
1۱(3 ۷ »7 3 ل ی 1 2 
و ن‌ توت | تک 1 نا 


۴ ور 4 و 


سره عنوان مرا سلات 4 


مرزا جهمان گر خان شیرازی و 


تاذ مج ن‌الصور لا آنیاپ پم 


سس 


هط قبم‌اهترال سالاه > یه 


طبران دوازده (۱۲) قران 


۱ سار بلادار ان هنده رگ قران 
مالك خارجه دو (۲) همان 


قبست نك مره که 


هفتگی سیامی تارینی اخلاقی * مقللات و واحی 
۵ طهران خیایان علا الدوله 6 که موافقت با مسلك ما داشته باشد با امضاْیذ برفته 
۱ 2 محادی مهما خانه" م کر ی 1 


مبرزا قامم خان تریری 


مشود #2 طنع و عدم طیم اداره مار اس 


دییروآکار بد ممیرزاعیاکرخان قزويني با کنهای بدون عبر قیول خواهد شند طبران جهار (4) شاه 
چپارشننه ٩۲رم‌ضان‏ ۱۳۲۵ ری اجه | وه ازه‌کس وازهجاه‌قدهتا گر فته منشو ده سار بلاد لران ‏ (۵ ) شاهی 


از موم برادران وطنی که در وفع توفیف روز نامه 
اظپار همراهی فرموده اید کال امقنالرا حاصل عوده ۰ 


وخصوماً از اخوان غبور ‏ ثراتانی وکبلانی وکرمانی 


وذارمی خود و ارة امحمنهای عترمة بای مخت که اجازة 
اقدامات‌داه در رفم وقیف اوراق"لائق صور خواسته 


نودید مایت متشکر و #لویم . وی مان طور صحه 


کتا وتلگرانا جدمت همه «عزو ض داشعه ام جون حکم 


از جلی مقدس شوری مادر شده بود و آس ملس 
الا درحکم تاون‌است‌خالفت با آنبا نقوای‌دورة آژادی 
میات دارد و حب قامون و وطن راهی برای نششات 
الماه میگذارد . ۱ : 

۱ صصدو ودوه‌سال‌فبلاز مبلادمسیح (ستراط ) حکم 
وقتق که حض اظهار توحبسد وتحربك وجدان جو آنان 
اطی ) وس وعگوم شتل شد یی از دوست‌اش 
راهی رای فرار با جات کم مدست اوردهبسقراط اظپار 


کرد * سقراط از قمول آن‌امتناع عوده گفت « حون 


قاون و طن حکم فتل من میکند ما لفت آن شاه 
بیست » وکی بندجام ( شوکران ) رایس کنبدم‌جهان 
۳ وداع گنت ۹ واه ه‌چند در بش وحدان خود 
ویشهادت (کسبون) خصوص ملس مقدس دابن خویش 
را از اوث مر کناهی بالك مبداننتم ول سر مچی از 
اوای مطاعةٌ دارالشوری را ناز ح وجدان عیتو استم . 
۰ و ابدوارم که برادران وطتی ماهواره پروی‌حلم 
عز‌بوررا از فرائض اخلافی خود شمرده ووکلای‌عترم 


مطم هم در شکيك قوه مقننه از عر به سیی فرمامند 


اس ۰ 


شابد سفی کان کنند که مش خراذات در مبان 
مال عم سو أستفادة عردم از مشابات اقوال ایا و 


(«ا: ۱۵) 


شبادی صاحبان ره هرطافه است ‏ *. 

بارخ دما شهادت مبدهد ک مي‌حند خرافات سدها 

۱ سرمایه دکان جمی شده باشد وه تأوبلات غبر حقه نز 
۱ ار کات تررگان هی دوزه‌را مژید شرفت مقاصدخود 

قرار دادء باتند ۰ بلاشك تولبد این اوهام یش از 


۱ تلپور ابا وحکیا ول از تصور دکان داری اقع 


۱ از آن وده است ۰ 

۱ ۱ عظت و شکوه دنا » عوامل طبی » ضف 
وحقارت شر * وجهل تلل و اساب طتاً انسا را 
ول اوهام دجار میعاین + 

ظلمت‌شب ۰ رش وعد ۰ تیرکی‌ایر ۰ حدوث 
" طوفان ۰ ترول صاعقه . زازله . ارفاع کوه . 
مق دره ومامور ۰ الپوی جگل ۰ جذر ود 


هرا ۰ آنش فسای * قصط ب ااض وان 


کوف وخوف ۰ برودت ۳ 
احساس شش ۰ مود من‌آس وم ۰ و الا خرهمابه 


تسق در احوال وعوا ند ملل ثابت می‌کند که 


شکوه وطحله طاسعت در هرا شیر ود ه ۲ دههای‌اعمار ۱ 


۱ وحشت را بشنف خود حای تر ۴ از آن رو بهرای 


وخوف ترديك , بر وضرافات وترحات انار عود ء ‏ 


است ۰ 


عغلمت وارتفاع کوههای ( هبالیا ) وست‌واسوهی 


جنکلا » فش رعدها وطوفان و ابر و صاعته های . 


ای از بل سدی کوهبا 0 ووست جنکا / وژیادی 


سحبو آنات فویا لته ۰ سباعو حشر ات موذه "ند » هنود 


را دوحار عقیده ( تیزم ) وهدوستارا عزن اوهام و ۰ 


اباطبل روی زین کرد 5 ۱ 
طنل ودیوا ًه ضفتان بشتر ورأی هراس س دم وقبول 
مر‌اطلی حاضر برد ۰ ۱ ۱ ۱ 
عامی اضف از عم وازا ترو ه ذیرا! ی آوهاممستد تر 
میاهد ۰ ۱ 

انسان درظلمت شب وترای ضمیف تر وعش سر و 
رای اعتقاد مخرافات قابتر ارت ث»_ِ 


واگر تلکت کرم "وی باران مصر است ۰ سل 


رسنع ی 


کس هو ی ری وس یس7۳۳ 


: 5 شخص دوحار ساب ورزا با اشف از دبگران و ازان 


جپت در قمو ل‌ عقاید سیخءفه استعداوش هشتر میباشد 4 
کال و ماس او یت وتاب 7 ترین و س‌ای 


۱ خروج انمان ۱۱ . خط حقیقت است ۰ 


هه چز قوی لت ت اسان ضیف است ۰ هممچیز 
الب انان ,تلوب است ۰ هد ماجند نان قوفدع. 
بدارد ۰ هه اورا می طلیند ۰ همه اعدام و اف او را 
بایلند . هه زوال وستی اوراسخواهند ۰ برای‌او 
ماون وکنی ست ن" 

اعاست که انسان وجه ارض را مقبر وقیح مبکود 
و ازم‌جه که درظای ی‌بند ی کاد ومافته حای‌خبال 
نود می موندد ‏ » 


برای انسان دوره وحش قوی بر از ان نک و 


ائکال , شمت بلکحهت خلاصی او اژ و سست حشت! خر الدوا 


و علاج متحصر یست ۰ 


ول از افتضای مرقع ول درت‌ورد نزدخاای مدارد. ۱ 


ک انسان از متایمت آن ا کزیر مباشد . 
گر عظت و جلال ماش هنداست همه جوز زنده‌است 
همه حیز حباس است هه جيرز براز حبات است یش 
هس ککردد یلم ار او را ٩‏ ۱ 
4 بر بان خوانی و حریر ویر بد 5 

۹ ر هوای شفان وجو مان کلده است ( بای ۱ 
با شمس) و (سنن د ماه ) و سپارات دیگر مطهر اراد 
خدایان وش خرافات طاریةٌ بردانش شوم انت ۰ 
مقدس با قد مهای صلاح رای حبات . مخشنی دیا آميرسد 
و خداوند ماعبان و آف ده کندم وچو میشوه ۰ 

در ان مهشت اولله که اتساتراخواف ۰ خشبت 
: قوهٌ کر منم" با دفم ضر ر حتل ۰ له ای مار 
میکرد. بلاشات اکر طرقةٌ حقتة تونعیدرا مستقماً درل 


کرده ووجود منمم وروردگار حقیق خود جلت عظمة 


ی نرده نود بسمادت ابدی وفوز عنم ال شده و مان 
دمای را که دوی میب وهولاك بنظز می آور د پشت 
عدن ,ومتثا. عام لام سدید. . ول افوس که مية 


ر شا : ۹۵( 


رنه ۳) 


درك آن حقبقت ه-وز صء‌فف اد, | کات شری احازه دس 


" ورای اتشار ان عقبدة حق تن خون هزاران ی و 
1 م لازم بود ۰ . و افته های خبال انسانی در ] وقت 


برای طهور ان حقبقت رای 0 ند . 


وس از ارسال رسل و ارال کشت میاوی وقمول 


موفق مس‌دم ی (شهادت سر دوام وا ان الم اصبل 
دیاات در دممج . مك از شت ها طولی شید ۰ ورودی 
عقیده وه توحید را وین هی 1 ن شاب خبالات 
مور وله خود رحته وحققت را بامجازهای مندرسه خود 


بم 


] میخلاد ل 
وافبا ۳ درشدر جات ک تب میاوی و اقوال 


اس - درا صلوات الله علبه دقن کند می شد که مد و 


۴ 


سم ۰« , ۳ ۰ 
مقصود | بان رواج حقبقت وحید و ازاله" خرافت شرك 


بوده ۰ ول ابا ره مطلوه تا امروز شمامها حاصتل ‏ 


شده و ]ی اندان باتقوز عظم ث لکر دیده است ٩‏ ۰ 
در اعا فقط سر اجای در متقدات متدسین بدیان 
حقَهُ مرزمان مر ای باز کردن افکار ما کانی است ۰ 
یی از ادیان معروفه را که ما مسلمین حقایت ان در 
دور خود تقد مبياشم شریت موسی علی نا و ]له 
وعلیه السلام است ۰ ِ عشر ورية را احار هه 


خوانده ام و مبدام که بث بش از هرجیزدورية 4 مفرء‌اید ۰ 


‌ من همم (بوه) - دای نو که نوا از زمن مر از ۱ 


خاه" غلاعی درون و وردم ۰ ۳ خدایال دی ر غرازمن 
مات سور تراشیده و همچ تقایل از ]مه بلادر 
آمیان است و از | خجه این ودر زمین است برای خود 
0 اما سچده مکن ۰ 9 عمادت ما 
۰ زیرا هن ی که (بوه) خدای « و مساشم خدای غبورهدم 
۰ که اقا گناء درا را از پسران اش موم 2 
حهارم از | بایکه میا دشمن دارند 9 . وا مزار 
پشت بر 1 نانک مس | دوست دارند و احکام مرا نگاء 


دارند رت کم 9 ۳ وباز درحای 9 میفر ماد ۱ 


2 امن خدابان ره مساژ بد . وخدایان طلا برای‌خود 


ار ی از ری 


من سازی آ نرا ازسنگهانی براشبده سا من زاگ 


۰ ۰ ۱ مر ۱ مه 9 7 


,درموقع دیگر مگوید « هرک برای خدای غیرازوه 


و کند الته علا کر و 

حلاباز بشهادت دورية ۰ بل بان حکم 
ما <ه کرده‌اند ۰ وا حقدر طول کشمد که از ان 
حقبقت را باو هام وخبالات خود مخلوط عوده بت های 
ر بل ) و ( استارته ) و مذ بخ نك یا و 
1 فتاب وماه وکاو وماررنجی واحچار موسوم به ( بت 
اپل ) را درمقابل ذات یگانة ( وه ) گذافتر ۲ 
اعقاب خود و افکار موروه" خویش از کشت : *و دند 
و (الباس ) و (الیشع ) و (ارماٌ) وسای ابا 
عنام را دوحار آن هه مدکلات کردند » 

9 ی از ادیان حة» دن مسیح علدالسلام ود 
گذعته او حکم و سنظر غور و تأمل در 
در حات ( ااجبل ارنمه ) تظر کندی‌بام که سراای 
ین جهار کتاب حاک از وحبد میباشد * 

درفصل اول ال (متی) آمده است که « غدی‌پسر 
داود پسر اراهم » در تسل نوزدهم همین حتتاب 
مگوید « باکاه شضی آمده ونر گفت 1 
حه عل سکو کم با حبات جلودان با وراکنت از 
ای هر ِ و کنی فلا اک ی 0 


۱ ۳ ۳3 فط ۳ 9 ر مخواهی داخل حبات شوی ۱ 


احکام مرا اهنا » ودر فصل هندهم ال (وجا) 
وارد است ست که « قسیح چشمهایش را انیا بردافته و 
نضرع کرد مدای بکان آفر ده کف زآنيب ات" : 
7 دم که بدانند. و ی ی اقفر شنده وانکه 
او مرا فرستادة 4 ۱ 
و از در ال (می ) است که ۳ « شعاان 
دعوت کرد عیسی را که آورا سبحده عاید ی ی 
و سح گنت که او ععادت تخواشد 3 3 خدای 
ال ۱ بش 
ودر فسل چم از اخبل (ر وحنا) وارد است که 


: مسیح فر مود من بسانم | مک کار کنم وراه نوی 


بلکه باراد کبی که مسا فرستادهاست > 

از پم ک مت مسب فورا وال يك اسطانع. 
از .لفط ( بدر من که 
در 0 است ) 1 3 یات راک اک از ۱ 
عمودیت ومندگی ورسالت مسیح ات پی پشتاداخه ۱ 


( شاره ۱۵ 6 
و ان الله بات لا مه کنته و باقا م اه ی شاب 
ی هان عقایذ باه خویش را ادن بکاه سست وم 


عابه السالام لو ط فا و حققت نو جرد و از مبان بر دید 


۰ در صورسک همین لفط ( در ) در جای دیگرافیل 


( پدر من وشا ) استعمال شده و خود ان معنی قر ثه ایست 
بر اک مقصود از ان لمظ معنی لنوی آن بت بلکه 
که حاکی از رأفت وت است ۰ 

و اما دن حتف اسلام * الب وموالف موی 
میدانند و اغاب آیت فر ال کر م شهادت بان مید هد 1 
فقط وفقط برای تسیل مت توحید است و کستر مه 
ات ک ما با طو ر کناه کر ان ماشد متا 


| ۱ ك دین مم دوخ از دست وش شر له مصون‌ماند 


؟ و ایا مسلمین فقط بواسطةٌ اختلاط و امتزاج باسای . 


ملل و باد آوری دورة وحش خود و سل ه عقب 
ادن از مال همبجوار در تشر فات مذهی دوجار شرل 
خن نلک جل تقد ؟ ۱ 

در این عرء فقط انصاف ودوق هی مدین حقیق را حکم 


قرار داده و اطلاعات خردرا بای مر بمد میگذارم ۰ 


ین 5 کت ی 
سوز اجژ ادن که | 
فوت فبلسوف و ادیب مشهور ایران ذکاللك طاب 
۰ رام در عصر شنية بازدهم, این ماه نامه در ۴ وتان از 
ادب‌است که شایددر ان تردیکیها ابران ۰ ص مت آن 
موفق نشود ۰ و اراسان وجود عد یل وطز آن 
دانشمند منتخر تگردید ۰ 

هفتاد سال <. مت خالس دوطن و احباً ادمات‌مردة 
زان فارمی و حرارت وحدت ودشت کار جواان .در 
دورة کهولت از مزایای مختصه اینوجود مبارك و ترین 

مرهشقی برای تأمی چواان کت است .۰ 

2 عتتضای جیل ونادای‌فوم با عدم همراهی‌دورة 
استیداد برای ادای حق ساحبان حقوق ابر ان وایرانمان 
قدر این وجود رم را نناختند و مسرفتر مه ومئرلت 
اورا باخلاف‌دانمند خو دگذانتد اکن اهالی اروپ 
در مدت حبات او داد «حق شنامی دادند و در حرابد 


۱۳۳۳۹ ود قی ‏ + -.: 
و اورأق خود مکرر | وچود محترم را مموطسان دود 


۰ 


9 صو زر اسرافبل ۰ 


وگ 


«عرقی حهر ده تعویر وضرح حال اورا اشاعه داد ید و 


۱ بالاخره #رانسویان کس <وم معط و ن‌ ( و ,ک‌تور 


ب ی شرق»2ب دلززند ۰ ی داتش‌ند رای ۳ را 


در ردیف اوبن فلسوف و ادیپ علکت خودگذاعتد 
درم حال در ان که باا نا هر منعم با ضق 
ال به ترجه مختصر حبات فیاسوف عم می برردازم 
ودر صورت های حبات ودوام روز امه نمد ها وظفه 
خودرا نسبت باوچود تم کامل میدازم ۰ 
ولو ان است ختصر ترجه جبات 46 
م‌حوم مزیور طاب تراه 4 

مس حووم میرزاحدحین خان «تبخلصس فروعی وملقب 
بذ کا آلزن در مة رسع‌التان سئه ۱۳۵۵ در شهر 
اف لد شده‌ودرعصرشنیه یازد هم‌رمضان‌سال ۱۳۲۵ 
در طهران درسن هنتاد سال‌و .شج ماه وفات عود [ ۰۱ 

درش م‌حوم ]تا مد مهدی روف بارباب است 
( اراب از رجالمشهوراصفهان اشت و هر‌جند در سلك 
شارت ودولی درفضل و مقامی عالی داشت تخضوصاً در 


بارخ وحترافا وهشت » مصتفات عدرده دارد » سفری 


. تم بپندوستان کره.و اقابی طولای در آن ملکت وده 


و با فعلای ائکلسی حشر داشته ۰ از »ملومات جدده 
عامی وس‌انی رز ببرة کامل حاسل کرده . و حون 
اسفیان مر‌کتت ان مطومات را اظهار و اشاعه داد 
لبکن ۳ زمان که مجاه سال قبل باشد ذهنها ازین مطالب 


خبلی دور بود و آن حرفها پخرج‌کی عسیرفت‌س‌حومارپاب 


ش‌راعتو تحارت اران خصوماً اصنهان خدمات‌شایان عوده 


و خبل بش از ن میخو است ومتوانست خدمت بنند ابا 
ق مالای و ۳ آطلاعی ح‌دم. ورحال آْ زمان نگذاشت 
که نفی از آن وجود علکت برسد ) 

می‌حوم ذ کا لك محصیل عبت وادیت ومقدمات ‏ 
علوم را در اصفهان که ان وقت دارالم اد ورد امرخ 
هم مخصوس تمصبل بتبات کرده کار خودرا تکمبل مودو 
جون باصفمان. باز کنت‌محوم اراب هم مایت کردو: 
ذ کال پواسط حشم با ایشان از معلومات جدیدعلمی 
و سیامی نز تصیب وافر برد » وهوا ها نی که اکنون 
بازه در سر ار امه متولد مشود آن زمان برای او سدا 
شد . در جوانی بلکه طفولبت فرح شر وتوینندکی 


مارم 6۱۵ ۵ مو 


در او تثامی بود واشتیاق کامل بین عوال اورا ه شم 
در دواوین شعر وب بت اد یره و آداشت.. هن م در.سن 
بت و بنج شعر و ثر رن مد ان ون برابب 
مداثستند » اول مسافری هم که پاختسارخود عود نفر 
شر از بود مشق اک آن شهر وطن شمخ سددی‌است 
۰ دررن‌انا کش ولایات جنوی 3 ) بش 
اید اه اس یکا کارخانه ای فرك بررسید و م‌غوب 
وگران شد آن.م‌حوم مدبته که دأعت شه خر ید ۰ 
تحارت را وسبله" سبااعت هندوست‌ن قرای داد اما در با 
طوفالی‌شده اورامیور کر د شه‌ها را درب رید وفارس 
م‌اجمت اد از ا تا بکرمان و برد . عراق ۰ 
کربالتاه ‏ هتدان» باق عرب: وه ماهر 
۹ 
بزرگان وشامزادگان از بل محد اسسل خان وکسل 
للك و امامقلی میرزأی عادالدوه واولاد او وک اهل 


د » متتصر حبارده سال در 1۹0 دی نود. وه حا 


ذوق و کال وجود او را مفتم و ۹ ن بس از 
ان مدت از مسافرت ملول شده درطیران توقف اختبار 
کرو و م‌حوم مد حسن خان اعماد الماطنه او را 
تصاحبت خوش ورفتر و افر ادارد واعنال خودیاون 
خود قرار داد و ساما رئیی ادارةانطیامات ودارالتر جة 
دولی و نویندٌ روزنامه های دولی ود ۰ ان‌اوقات 
مطموعات ادارة اثطاعات فقط رسبی ومطالمهٌ ان رای 
عموم باس کر فایده بود _ذ کا" لك اعادالسلطنةٌ می‌حوم 
را باحداث روزامه* اطلاع که اکنون باق است و روز 
نامه های دیگر که دوام تکرده ونشر فواید و اخبار 
طمی وغره وتألف کتب فبده وادار وترغحب ود 
ودر این اعمال با از مداوئت کرد حنالکه اک کب و 


رسای که می‌حوم اعتادالملطنه بطبع رسانیده ق ذکا 


اللك نوشته شدء » مقوان کفت |سباب رأ از کتاب وغبره 
اءپادالسلطنه فراهم مت‌کرد: و کار را می‌حو م دک "لك 
صورت میداد . مواره از منت و رشحی ی که اس و ط 

در تحت استیداد میکشبدند مقأم ود و از خبال ِ 
فارغ عیشد جانکه قریب بیست.ال‌قیل تواسطثر وزبضی 


ازهمین قمم خبالات مبنیبرخیر اندیئی مفرضین خبال‌ثاه : 


شهید را در بارة او مشوب کردند و .ك چند اورا در 


زحت انداختد بساز ] تک ص‌حوم مظفر امین شاء 


اند 4 ث"۳ سنا و 


پسلطنترسید دک االك عحش 2 فیط ازادی 


شنید روزامهة (ربت) را اخیات ؟ ردو بوشیده مت که ۱ 
بر بت اول روژابة آژادی است کهدر ان وفت درد خلله ۱ 
اسان شرعی گر بای مت احداث شده ات ۰ 
خدمایک ان روزناه» ,وطن‌ما کرده علاوه بر معلومات ‏ 
وفوایدی که منتشر عوده یی انست که مرد نم ابران 
از روزامه! زرده خاطر ودند بر ست بوان.طه شبری‌نبان 
ومزایلی حند که دارا ود مردم را روز امه‌خوان کرد 
دیکر انتکه امل هوش مبدانند که تام «طالب کفتنی 
را ذ کا لك در تربت گفته ۰ ونر تررگگ اوهمین‌است 
ک جیزها ی را که در زبان یداد کی بارای کفتن آن 
نداشت قدرت قل و ردء و حجاب انب ادب جنان 
مگفت که اسباب ابراد ميشد مسذلك زعت ومرارت و 
صدبانیکه در زیاده از ده سال روز نامه تویبی کشید و 
] زار واذیتها ی که از دوست و دشمن دد در ند 
شا ارس 5 وقت تحت و فراغت نود تصور 
کانک خارج از کار بوده‌اند در ۶ ی اند انشرک قز ۱ 
زمسیتان سا لکد شته تلا گرضی شدید وطولای ش دک 
یکلی قوای اور ام کرد » وپس ازشنا ی از آن ررض 
هم دیگر ال بامد و از اما که مد زخیت روزنامه 
ها متحمل میشد بی از | نک آن سال بسر رسید 
با حار از ایتکار حتفم خدمات دک مرحومذ کا 
اللك ندرین و تعلییی است که در مدرستة علوم سیامی 
مدت هنت سال از علوم ادیه عوده وسه سال هر آن 
مدرنه را اداره کرده ودرسپارکه در آنْ بنزسه که 
متضمن مىاثل اده و ۰ سان ۰ دیع اه 
احوال شمرا » ومنتخضات اشمار ایشان میباشد هرگاه جع 


" و مدون و نت ۰ علاوء بر این کتب و 


رسائل متعددة ۶ دارم از آنس‌حوم اقی است که سضی 
بطبع رسیده و ری بر سیده و ]مه طیع شده اشت 

" ارخ ساسامان ۰ سفر مثتاد روز؛دور دسا » کل 
هندی » عشق وعفت ۰ رحائةالا هکار ۰ دایعان. 
(زرز) | کلسی ی گت که دی ران از السنه خارجه . 


رجه کرده و و آن م‌حوم ۳ واسلاح عوده است 


شم سار کنته تا 


ار افمار ام جوا و جاگ دی منقود شبده 


ِ زارد ۱۵ ( ۱ ۱ ۱ 1 


0 ]مه اق ماید ه دوان حنسای خو اهد ود . 


حول صورت تلگرام کزمان باسیم کنانی 4 
ت9۵ کلیس ۲۷ شمان ۱۳۲۵ که 
سب زو ر و اکیر ۱5۰۷) که آگ 

وسط یاب مستطاب مرالللوم وکسل کرمان .ه 
جلی مقدس شورای ملی ايران ادن مطایق. تامنامه 
قمول می‌کنند ۰ اموز ریس تلگرافضا » جادرهای 
مارا خواا بمده سح اور ۲ اخراج کند . 
اکر دفم شر اولادان وکیلاليك را نکنید. خون مادر 
۱ ( خسن جنگ ماه 

#۵ ایضاً دم کنبای ره رمضان (٩اکتبر‏ ) که 

توسط چناپ مستطاب محراللوم وکیل کرمان » 
حلس مقدس شورای ۳ بر ان 4 یقت فوا سا 
شب رنته قزاق و فراش آأز دواخانه عقب نا |لجار 
ان که خر مت یازا اخمار یه ورا رف رات 
ناعت از شب گذخته خب آوردید نظلتجار را جوب 
زده زر کرده فزاق تمد کردند 4 لت شا غیت 
ازشب رفته جاء ُر توکر های ءدلااساطنه باکد خدا 
اقی ومد نفز پکیس وفزاش اظراف تلگرافشاه را 
احاطه کرده همهمة ابداخته مخبال اتکه متحمننتلگرافی 
خاه !1 ما طظرف بشوند ۰ امروز هم دز عبور سخت 
م‌دم رااذیت مبهاشد ۰ در شپر" هم شهرت داده امد 
که محلس مقدس خورده واز جالب دولت حک شده 
مشخمتان تلگرآفخانه را گرفنه شممند بان" » "هر که 
جلس مقدس بر قرارانت تکلیف را مین فر مااسد ۰ 
در حکومت ان ظام از قمبل ما رعبت بارء خبلی تلفب 

شده وجان دادم ایز ماشم ساب ایتان و 

۱ ( متحصان تلکرافضانه ( 
" « ایناً ۲ رمنان ریز دهم اکتر ) که 
توسط جتاب مستطاب مر ااملوم وکیل‌علمای کرمان 

۰ حلس مقدس شورای ملی شدداله ارکنه . جناب 


اطمالقتجاز مدثی است زحت ها کشیده برای دم اسیاب 


یر فراهم اورده وخان فثای 5 برآی‌جلس فش و وه 


اشت: اشتراء ۳ ی موده دون قضر و هت تعیر ‏ او را 


چوب زده از شهر شید کرهة طذا خردم غامدکاکن را 
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رس ) 


اه خمال دار د مکی در تلگر افیضانه راو ند در 
ان کر بر از ضرر رعت صسف ار ه جر ی شت 


۰ استذعا | تک مقرر فرمابند ناظ 


م التخار را عو دت‌دهند 
و عام اهای در مسحد جامع جع شده منتظر حواب 
و / محتبدرن کرمان) 
۶ انا 4 رسان (۱۲اکتر ) که 
ونسط باب شعطاب: 1 9 شخ خنن غان وکسلن 
کرمان » ملس مقدس شورای ملی ابران » سه روز 
است عکومت نام التبار را ه تیمت شرارت جوب‌زده 
شید ۳ ام دم کر مان درهیجان » هر‌چه تصبحت 
کردم ده تکرد موم آورده ماها وسابر علماً واعان 
را ازخواب سدار کرده از خانه عتفاً بررون کذمده بطلب 
اعد انوا نام التجار بردید ۰ ندیك‌درب 
ارگ دون هیچ عوان قصیر وشرارت از طرف رعت 
با مداشتن حر ه تکلی از طرف حکومت و ارگ حححم 
شليك شد قریب ده طر از ریا مقتول وی کثر 
محروح داد .۰ ۲( زن‌المادن ۰ مد قاسم ۰ 
عی‌ین مد ۰ مد حسن ) 
وزیا ضورت تلگرام جزیر؛ هنکام باسم کیان 4 
حون اتگلیس ۱٩‏ رستان ۱۳۲۵ که 
سب ( :۲ اکتر ۱۹۰۷) که 
جل‌التین ۰ سور ام‌اثبل ۰ عجلی » مبح 
عاذن ۸ اه سای اون ۵ دوع 
کتکول ۰ رها ۰ له" استمداد عدن ۰ توق 
. حقوق ۰ محققاً روشن شد جبارت است شر ات 
خاه و احمن مقدس ( آزاد) مندر لگه از محسمه و 
انتیداد ( متروف مدیر سایق :صور اسراثیل ) ممدیافر ‏ 
کات او مبتد دیکر مدمودالما لف ( ایب اشکومه) 
ود » روزدوم بمداز وقوع ان واقة حابله جتاب دربایگی 
شکتهای سر لوحه را جع کرده روی مخت دیگ کوییده 
و بدست خود بسردر قرائت خاه وامحمن تعب 
( 
تلین آن: ود ِ »رای اع نت ضنا حم بلیی حبة 
صندوق ( اگجمن حامبان فقرا ) که از نازم زادکان ‏ 
( ان ]زاه ) آست مارهب تنج 
حیرت دارم از ایتک ارجة را کاتم مقدس نشروطه 


۱ رشار: ۱۵) 


۱ بر آن ترسم شده نود کلانتر حرش در امد ورت داد 
۷ سوزامد و هر حال سترد داشت 4 ۰ جه 
شروطه باد جوید باننده باد ابران که 


حریکبرل 


ین موقی در ادار؛ صور امرافبل دور کب 
نردم شکل شد ۰ احار مشترکن عظا م مبیخوآهند 
- اعضای آهمن را شناسند . 

له بند که فده م ۰ ایثان هم ضکه بتروف 


خدمت همه | قایان میماشند ۰ انم که 3 له » 


آیشاپ که 2 ۰ <بر ۰ ايشاههم ۳ آزسرفی 


شده‌هتند. » آوشم که ام اه » له » خر ۰ 
سار بی زا ۳ کامل درحقشان دارید.» 
نجتاب سأف حن ده خلاصة مذا کرات امن قسل را 
قرالت کردند » 
جناب خر ۳ مقید؛ من آن قببل اشضاص 
خوندان حلال ومالشانمباح است چه ضرر دارد بگید 
وزید لت آب هم بلاش: ۰ 
دمدمی س له هس حشد ارت است و ن 1 است 
سمروف که مسگوند - ازخرس موی - 
ر شا اند که نار و ود انخ فرش 
ما ازعروق و مادهایی هاست 5 ر اضیتخو اهید 
شد که ای را خود هروار کنبد ۰ 
] زاد خان کرد کر ندی ناب اویار قل بح 
میگزسند ها در بای مخت نشسته اد و از تسدیای که 
برعایای اطراف مشود خبر بدارید: » 
دمدعی - بل همين طوراست شمخ علبه‌الرجه‌میفرماید 
کنتن از زسور ی حاصل ود که 
با یی درعر خود اوه دشن 4 

خرمگی - اد دید که اگر ما ان‌تالیچه ها راقیرل 
و ری ۱ بصاحباش مسترد میکند یا امنکه 

خودتن. اگاء مب‌دارد ودر موفع : دی ازان بکار 

یف 
۱ جات ملا ايئك علی - بکان من پس دادن ان اش 
هان طو رکه جتداب خزمکس فرمودند نغلط ولو عی از 
اعانت برام است . 


نو صوراسرافیل که 


(منس 6 


ذیدیی ‏ احبئت احبلت ۰ شیح است ) درست ‏ 
فرمودند ‏ » وه 
]زاد خان - | يا ه یم که ان اشاً را حضرت‌والا 
رایخ تتان ون سدهند اگر مق ان 5 
جتاب دخو حتا ج است که امنطلور ومحال شدر 
خورو ری » از راء روزاءه ویبی محصیل سکند ۰و 
ار برای کمك عسارف است 1 مم ترش آن بود که 
تخر نت ححامر را قو قان ملمرو او او مت خوفعان .دو.: 
هر از اطفال نتم ی بای را تخاب مبفرمودند و از 
منافع سالبانه ان میلغ ایثایرا حصبل وا مبداشتند. » 

ختاب ملا اتکی مد چاضرر دار که یکی یم قصدشان 


ان کناك عبارف بوده است ول التکه میفرما نید ب‌تراین 


بود که اطفال مرا ریت مبگرد تم این مطالب .پنته - 


,سظر عص‌ف است.» و سقرده من مك روز امه رادر 


روف مپتز از کك باطفال مم‌بداشد زیراکه وتو امه 


متواید هْ اران قررا »بر پیت اطفال شم وبا وادار 


تن در صورنکه ۶ بر بت دوسه فر طثل 
اش کش اس ۸ ۱ 

دمدمی اس ده که سواد درسق‌بدارم وعارات ترا 
مفیمویی ستظر من ]قاخیح‌فر مودید * احسنت‌احشت 
اوبار قلی - وی رأی مشده این اس تکه در عرف‌نر بت 
اطفال را بر کمك بروزامه ترجیح دهند زرا که روزانه 
ها مج خرج ودخلن میکشند واحتباحی بکمك بدار ند 
وی اطفال ققبر در علکت زیاداس تکه کال احتباج رابکيك 
دارند پس بتر این بود که چند تفر طفسل را بان ونچه 
بت‌سکردند تا اسپابنشویق سایر رجال واعپان,پشدند 
و سایرین هم بایشان تأمی مبکردید .۰ 

آژاذ خان - دوست آ ی از اشکه 7 نعلوریک 
جناب ملا اسٌکیلی میفرمانند (این محر لکش ات) 
برای‌استکه میفرماشد کدك بروزنامه ازحیث اننکه فشویق ‏ 
۰ ریات اطنال مدکیه متر است ولی از طرف 9 در 
مر موقع هم که میدم مخواهند كمك »ه ترییت اطفال 
بکنند باز روزنامه‌در اران هست و شا ,فرمودة اپشان 
باز روز ام مقدم خواهد شد ۰ ۱ 

دمدی - مطلب #ام 2 


ر شار: ۱۵ 6 ۵ موراسرافبل که سنحه ۸) 


اوپار قز -- خیر] قا مقالمطهست‌یح است رای انتکه ؟ آیا مدش ان‌ست که روزنامه تکار راش يك میات 
۹ ۱ اف س این د سر یات سب 


یا مفرما نم كمك پروز نامه خوب است برای انکه 
سردم را ه ریت اطفال یم وادار می‌کند وشابران 

اطفال هم هیبحوفت اند بر ست شود برای اشکه 
هیته اعانت روزنامه بر مات اتام بق اسر 
رچح فاضل بر منضول و راجح بر جوح خواهد 


کد ۰ 


دمدعی - ناب او پارفلی قدری واضح 7 هرب برد ک 


ده هم رأی خودم را عرض کم 

چاب ملا | سشکعلی - من ان جر عارا عیدام رد 
احسان عقلا وشرعاً مکروه ومي که خالف گر ع باشد 
اجتناب مسامین از او لازم است واگر ثموذ باه خالمتش 
ملجر بار یداد شود فتلش ه‌واجب مشود ۰ 

دمدیی - اعادباله من شرور اضنا 

آژاد خان کرد -- چناب مستطاب عالی خیلی مد مبروید 
اولا رد احبان قرضاکه در شرع مکروه پاند بل مکروه 
جطور اساب ازوم اجتاب مسلمین و اریداد و بلاخره 
«مل خواهد شد ؟ ! 
چناب ملاایتگلی س 
9 زك زده - فرمودند خلط ممحث بح 
نت ( جاب ملااتکلی متثیاً از مجلی "بر خامته 


و کات مازت را مبدایی 0 


دون احازء | / رس رفتند سار ین هرچه اصر ار کردند . 


در جواب فرمودند من دق خودم را ٍِ 
توهین نوع نود بلله ۰۰۰ ) 


مان ده هو موقسکه 2 ن در رشت ۳ اصنهان ۱ ه 


و شراز و ] ذرباشمان و مازیدران ودم و بعکم 
۱ هی حارفت و امد دادم مندیدم. که همه ساله حکام 
چزی بر ای روژامه «ا علن قدر مسامهم موضوع‌کرده 
مفرستادهد ان مولی سنوای حکام در دور استیداد 
وده حلا هم ج چه ضرر دارد 5 پر فرار باشد ۰ 

اویار قل آای‌سفم 1 ان جاک ی‌انسای خدا نشتای 
که کوشوارءرا | 71 دخترآن‌ده ۲ راز زیر بای 
يك خابوادة بد مخت روستایی می کند و عرغ خنکی 
پر زن اضا عمکند و از می دخل ا مشروع حتق 
طریق فواحش صرف نظر می اند چه علت دارد که 


کال طوع و رغبت سالی نی پروزاه جی ها میدهد. 


۳۹1 مت 0 ت 


امال: خودش فرار بدهد ؟ 1 در فکران ست 
9 در دوره 4 از هر میات دول دسا بر ای ایران 


۲ همدست کند 1 «عی‌رشو ه خواری 9 است 0 


و ای مد ازا نکه رور امه< یبن سمهاك موم شد 
دی در کلامش در انار ملت دقع و و ری مها ید 1 
و اي کی دی محر فب‌ای روز امه کوش میت‌دهد. ؟ 
انوس که هنوز رده های بجبل جلو جشم بارا_ گرفته 
و وا و هوس و اش عا ال هییج ملاحفه 
دهد ای اما" محتر م امن 0 چن‌اب ملا اسکیی ۱ 
که ان قدر در قبول ان اشبا اصرار دارید قصدثان 
جز ان است که باب شوء را مفتوح کردهبلکخودشان 
هم حر رماه با دخو دران أشتا" می‌سوله شرک کتد ۰ 
من مبکوم و از میک عم ابا ندارم باعلا" سو" او 
بضی ۰ ۰ ۰ و بار* روزنامه چی های با دیدان طمع 
را نکند . ابران ]۲ اباد واسلام احباً خواهد شد . وا گرهن 
ازحد خود زیاد روی کرده‌ویر وفق قوان‌داخل ادن 
ءل 5 رده " حون دز راه حق و حقایت بوده آلیته 
عنو خواه‌یدقر مود ۰ وا کره بای استفاهم عبر هسم » 
(در اعجا نا بگفتندحق تور قز است نهر ار 
شد لام ازطرف امن مخضرت والا عکمران‌شو یسند) 
۱ آن است عورت لا مه 
خدمت ذیشر افت‌واب امنم‌اسعد والاشامزادة تصرةالدوله 
حکمران کرمان‌دامت‌ایام‌عدالته ( پلتيك ) حضرت ولا 
2 اباب ما یله ک 
در حاس ط ر فدار شهانودد ور شد ند ۰ ویل حضرتوالا 
سس آب است » حضرت والاحالا وقی است که شمادر 
مدارس انگلس و آفان مشئول حصل پثبد » درنخرابة 
ابر ان مسئولحکمرا ییات کر بان » قالیچه های می‌حتی 


پکمداوباه صوراسر افیلبا قبوض مرسوله اطاد کرمان 


شد ۰ بمد ازاین ادم خودتان را بشناسید وبی گدار اب 
تزید * ه ضور امرآفبلرشوه مبگرد وه آء دل شهدای 
ازمو نان درت و خون گوسفند خور های کرمان زمین . 
تا ی را 

۱ ر یفجن لات لوتها ‏ 


۷ 


تسکت 


۱ ار ۱۳ ۳ 


مس جح چرس 
اس تک 


رت ما رم 
1 2 ی 


ور و اج ( 0 یز 
ک کات 
9 


س. ۹ 
فاد 


ت 


ویو وان مرا سلات 44 
مزا جهان کر خان شرازی و 


مبرزا تاسم خان تبرتری 


لور 


و و 


( ماذی مهما نخان" مس کزی که 
دیرونکارمدهمیرزاعیاکرخان فزویی 


جننه ۷ شوال ۱۳۲۵ ری 


درو سلببن و شرك 346 

اکر يك شر مجاهد از بك مسلما متصف پپرسد 
]مج بت رسل و اثال کتب چیست ۶ و 1 
برای غنی ال ات از امتقاد و اتکار مد م بوجود او چه 
خ وضرری متصور است ؟ ا حار ار ان شخص 
مسامان عر‌فانافبهای ی منز بمی‌شمریات و استا بات را 
کثار مگذارد و عتل‌سلم را عکم کند در جواب خواعد 
گنت ۰ لسبت استباج :تام غنای طاق کفر حض و 
عالف م عتل و حکمق است ۰ فقط احتباج با 
وجود زاجری قای مد" فباش را فرستادن کتب و 
رمل وسدایت قوم بتنسانی ذات بکان" خود وادار 

تِ_ِ 
۱ «ست رس قوالن م حجا فص ام ظاهی أست ول 
صلداقلی در اءاق جنکها ۰ قلاً کومیا . و 
بای تال نز تلر امال افمال و حتی خبالات مد 
دم دین مد قواین ومکلاخلاق قااست 


2 
فلا | 


هنتگی سیابی باری اجلاقی ۰ مقلات و واحی 
۰ ۵ طبران خیابان علا الدوله 5 که موافقت با مسلك ما داشته باعد با امضأط ترفته 
مشود در طیحم و عدم طبع ادارء محتار اد 
حکتهای دون گر فول خوافد شد 
ترجه الوه‌ازم وکس وازهنجامقدمتا گر فته مشود 


۲ 


6 سای ۳ تا شهب 
۳( تس ] ب برد 
سح سره ۷ 

زد ّ 0 

3 م ی 

ّ ۷ ق > مر با ار ۹ 
دی ۳ کر رت 
۲ 1 


۰ ۵ 


سل( قاتا اه > 
طبران دوازده (۱۲) قران 
سای بلاداران هنده ( ۱۳ ) قرأن . 
ماک خارچه دو ( ۷) وان 
و قبت ك عرء 44 
( ۶4 ) ثاهی 
() نای 


میرن حهار 


, هه ابا ساف وحلنای رگ و متدینین با شوردیا 
نز فده عقبدة دیی را ان دائسته و کلام ممجن نظام . 
(بشت لمم بکرم ااخلاق ) نز رای مب مففة 
قدسی بای م یگذارد ۰ 

وی وقق از وجود ان پیس مق انسان منتفم و 
ان زاجر قلی مود بشرفت اخلاق خوب مشود که 
سرو کار انمان با وجود تام ثالب ومولا مك -ا 
افذ الاص باشد ۰ پییاگر مقداری امین اژاختارات 
ان فرماغرهای مطلق رایکبی یاجزی‌وا گذار کنمند 
بلا شك | نوفت دین مود مرذیب اخلاق نیده وبسکس 
موجب‌فاد وهرج وصج وقوت رزأئل خلق میشود ۰ 

مه فریاد مبکنم وثالب روزمه های ما منویسند 
با وسط فلان امیر وسثام فلان متهد واند لتثالی 
در پی از علبات قونی ما .عاید آن قأنون یکلی چصر ف 
وشدر دذره ی خواهد دا ۱ 5۹ 


هن است جامت موحبد و این است علت. اصراد 


سب 6 


ایا کرام ۳7 ای زر ّ اعتقاد شوحید و 
- آبکار شرله و ان است ممی یات بات ( من دالذی 


۱ و سس ی 
لیس طم من دوه ول‌ولا شنبع ) (وذکر »ان 

بل فش عا کیت لیس ها من دون ال من ول ولا 
0 0 


این «ن مم / شفسع بطاع ( )۱ فل لله اه 2 
ختا ٩‏ ماك السموات والارض م اه ترجمون ) و 


7 واهوا وا لا تجری طنی علي نخس ع ولافیلنبا .| 
شفاعة ولا یذ منهاءعدل ولاهم منصرون ) دابا ۹ 
ان آمتوا وا ما رزقناک من قبل ان یی نوم لام 


فبه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالون ) 

۱ خالف و مژألف هدور درفصاحت فران" بك 
قول وبك جهتند ۰ وك مرنمه تکرار بك مطلب در 

صوریکه برای اد تا کید نبلشد موافق قوانین سای 

اف تام السنة دما بانساحت قالل میدازه ۰ درستصورت 

( قل فا بسورة من متله وادءوا من استطنمم من دون 


ال ) و (لایتون شله واز ان بسشهم لبیض ظپیر! ) 


ازان هه تگرار در مثله" تغاعت چیست ٩‏ وچرا 


۳ ر نبا ست ایه کلام ۳۹ مه وص هرن ك اس شده 
ات 3 7ب داز از تا کید مستلن م ان 


مه تکرار میباشد ؟ 


مب ثٍِِ و ۰ ۳ ۰ ۱ ۱ 
عتل.من ِ ص ادم مهف ازمحد بد ادارثتا کید ۱ 


ان | یات ارات 5 طی و انکار شفاعت از ره جر و 
هه کی و اتحصار آن بذات اقّدس احدبت قاصر است 
۰ 7 در مر ود سرأغ 


داشته پاشد مبداید تیجه آائست که پلیس خی ان 


قلبی با فد سک بر تین با برای تکمبل مأموریت 
اخلاق خود قادر تر وخرافت شرك در مبان مردکنة 
اش ۱ ۱ 
کی 6 تا تفاعت چه ربلی بر 
دارد ؟ و الکار آن از عا مستازم وحبد میبائد ۲ 

در اجا قدری تسق در ارغ ام و خضوما بارخ 
مذاهب آن ها لازم است ا زوثی 1 فتاب ظاهي شود کّ 


سس ند 1 


یگ یك از د س برستهای دسا ومتفندن باریاب انوع. 


| . خالی از اعتقادی بوجود سائع کل و بروردکار قادر قاصس 
۱ موده اند و اجه را که در ظاهی از | ثتاب ۰ ماه ۰ 


ستارکان . درخت ۰ 3 وعناصر میپرستنده ید . 
هرد عرزه ثفبم ووأسطه و مظهر بوده است ۰ ۱ 

مان قرانی که ان هه درا توحید مصر وا قدر 
در فی شفاعت از همه جبز وهمه کس و اتحسار ان‌بذات 
افدس احدبت مبرم انتاخ شدأی رتسا برای کتفب آن‌مسی 
فریاد ی کند ودر جندین موقع برای امنکه ایا را 
از ان ورطةٌ هولنك غساد اخلاق ودخول داوم 
سازد میفرماید 

(ویس‌دون من دون ال مالا بضرهم ولامتفمم و 
مولون ولا" شنماژ ا اه قل شون با لایم فی 
السموات ولا ق‌الارش سیحابه وی عما پشرکون ) 
( ول یکن طممن شرکامهم دنو کاوابشرکا مهم کافرین ) 
و اراخنوا من دون ال شنم * قل اولوا کا وا لاعلکون 
ولا بقلون ) قلسفه ۳ حیداسلام موافق ان یات ظطامم‌ات 


امد آ یک با کل قدرت در دورءٌفصاحت عب سفر ماید 5 ثایت منکند که اعفتاد ۳ شرك و دکای در مقابل 


اسلام میباشد ۰ و استقصای دره۵ر 1 مدللی ای که‌از ام 
آسیاب شفاعت‌در اسلام وعل امس نوه‌است ست آمم در صورت 
اصلاح وعمل ۶تضیات وه ( الاالنین باوا واصلحوا و 
وا ) و ( لالثین توا من بمد ذاك و اسلحوا ) 
وا وا هدابه ( الان وقد عصبت من‌قبل ِ( رام‌هن 
وه ر و در صورت شین وت مدود فیفرماید ۰ 

و از ام ان ,قدمات سلمان عتاط یی ] که در هی 
له از مسائل فروعبه مزار احوط وافوی بکار مببرد 
مسثل" اصوله نوی از أعتقاد بشفاعت واعتقاد بشفاعت‌هم . 
موأفق صری قران اعتقاد شرلداست ۰ و لامدهرسامان 

مبداند که ان قران مان ری است که مسار ومقماس 


ث وسقم اخا و آحادن م و فارق با س حق 3 


می باشد" ه 
حالا اد دید که ۲ب ها ام‌وزی ِ 
عصر (ارسأ) و (اثما) حه‌فرقی‌دارند 1 ۳ ] پاچ‌داشند. 
که مشرلبودند و باهاجه دارم که موحد یم .» 

جمپ وعدة گر یل اجان اس کٍ 3 


ان را بشکافم وعقاید مسلمین ار را دستو 7 
های صدر اسلام تطببق الم وی انوس ک ه هوز 
دماغهای #وم‌حاضر برای شلبدن‌است وه درما آن‌شحاعت 
| پور باق بابده است ۰ 
برای صاحبان وجدان سایمه وعط عد قیقه غور در 
لالب و 1 خری ما ومقایة آن | رسوم و عادات 
ی مشقدات مماصرن حقرقت را سل | اب رواشن 
نی دزد ومحتاج زشر ح علبحدم ی با ۱ 
وماهم برای الشکعت واستتام عقابد خودراابت 
5 مت 2 که از شرع 
"۳ وماق. ۱ صرغ قران ماشد بستم و حض سان 
و توضح اغلافهای این مقاله ومقاله" عره قمل باز قدری 
منل فسمق از ورية ی بردازيم ۰ 
در ] عوقم که روس و الگلیس ‏ ی آمرا ئمل بنی 
(وردانی) ها و (] شوریا)وة اسیاب ود مها ی‌بلند بیش‌می 
آندند ویروان ] خری شریمت موسی علبهالسلام با فاطا 
۰ فزبیها ‏ سقاخله‌ها ۰ طنها ۰ نیما ۰ 
ال ها ۰ قیر تام , درختها » سنگها وکلوخهای 
خواب ما شده توحیدخودرا 0 وحفظ وطن 
ودن و عبال و اطف‌ال خودرا ماطن شریمت حواله 
بوده از ان" مومی وشعبب ۳ فراموش کرده 
را ِ امتطلور میثر اد ۰ 
« ولایت شا وران وشهرهای شا اش سوخقه 
ود است + غی‌سان زمن شا را در نظرشا مبخزرد 
( 
مرااجه فا مده‌است * از قرامهای سوختنی ۰ فوجبا 
ومه پرواریبا سیر شده ام و نونکا وان و بره ها 
ون‌ها رغبت مدارم ۰ ۰ ۰ هدایای باطل دیگر مباورید 
۱ شور نرد من »گروه است ۰ و ره ماه و نبت و 
ووون جاعت نیز ۰ ۰ ۰ ۰ بسکو گاری را باموزید 
, واصاف را بطاسد ۰ مخلوماترا رهادهبد ۰ قهان 
رادادرنی‌کنند و سوه زان را حایت عاشد ۰ ۰ ۰ 
اي خایدان قوب ادا در ور خدا ساوك ما۶ مج 
زرا آوم خود پنی خاندان بقوب را ترك کرده جونکه 


از رس شرقتلو و بمد ( فلطبان ) فالکر شدداید 1 


۹ ۱۹ ۲ : ۱ ۶ صوراسر 


اک ۱ 


۰ من ایشان از ت ها براست » صلعت 
دستهای خو اش 3 بنگستهای خود ساخنه و ردو ۱ 
میکنند ومردم جر خم شده و م‌دان پست عی شوید ِ 


ِ 8 ام کنندکامند وطریق راهمای 


شیارا خراب می‌کنند ۰۰۰۰ وقتکه اپشان بشما 


مبگومشد ک از اخاب اجنه وجادوگر اک جيك جبك . 
و ژمزم ان سئوال کنید شا در حواب پگر سبد 
آ با قوم از خدای خود سئوال نکشند ؟ ۱ وا از 
مردگان یت زندگان نئوال بابد عود ؟ ! 
شرفت وعهادت وچ ناد سا 
بآ نانک احکام غیر عادله را جاری‌میمازند. ۰ وکانبایکه 
ظامر | م‌قوم سدارید 1 مسکثابرا از داوری محر ف 
سازد وحق ققبر آن قوم را برباد 11 موه زان 
عارت اپنان شود , ویتهانرا اراج ماد ۳ 
۰ ( در انجا حضرت ابا ازناط خبلت‌دیك 
اجاثب وخرای (اورشام) خبر مهدهد ومفر هید ) 1 
شهر (کللو ) ی پست ؟ واا 
شهر (جاست ) شل‌شهر ( ارفای ) و ]با (ساصء) 
مانند (دمذق) عی باشدپس | با هرک مره وتپایش ۱ 


۰ ل عودم باورشلم وترایش چنین عمل مخواهم مود ؟ 


۰ خداوند برود. پا را ,عکافات خطپا یکه 
مرتک شده ه ( آشورما ) تسام خواهد کرد واپا 
( اورشام ) را و . وحون ۳ فوم آمپلی آرام ۱ 

( شداوه ) را حقر شمردند خداون آم‌ای قبار ( فرات ) 
را بر ابشان‌برسی| اند » بادشاء آثوری پم سجلال‌خود 
داخل ( وود ) خواخد شد ویبانکرده آیراخرق 
خواها. مود 0 

فرموده های این منم در خلوان بتگپهای کم 
ه مصذوعات خبال قوم بودرا ازخواب جهل مدارگلره 
و ( اور شلم ) را که باطن شریدت حنظ ممارد دشمآن 
گرفتند و ختمها ؛ قراسپامزارها هیحرك در جلو دشمن 
ایستادگی مود کاردا ما کید که ( اربای ) ی 
بك کتاب بر خرآیی وطن خود گنت وآن کتابرا | 1 
دو تا ودقت مخواند می‌بند که منی حب وعان 


2 اه عنام مایند کلی بروطن خود 


ی مم* ۸ 
. می گریستند و جگونه دوستی ارا از #کالیف. مقدسه 


۱ ۲ ۱ ۳ ۳ ۱ 
مشمر ده ایثر 1 رن خلاصه از سای گ 9 


علبه السلام بر خرانه های ومان خود واین است نهر 
وامتتاع از آوحبد ۰ 

, جگونه شهر یک ی 
! 8 2 
زن شده آست ؟ ۲ .حکره ]نک دز متان کور ما 
ملک ود غراسگذاز کردیتقا 1( شا تگاهزار 
زار کر, ه سکند و اگوایش بر رخمارش میاشد ۱ 


از چیم. ماش برای وی این دهنده باست شمه 


لدمت 1 بر 1 


دوستانش و خانت ورزده دشمن او شده اد ۰ 
"۰ عامی زمایی دختر (سهپون ) ازاو زائل شدء 
ما ( اورشلم ) در روز های مدلت و شقاوت 
خوش تام ایا ک در یام سایق دأشته بیاد فن او رد 
۰ را قم 1 دست ِ" افتاده و بر ای وی 
ی کته یت ۰ ددمنااشآذرا دید ه بر خرامپایش 
فد بد ند 1 آی بوه ( خدا ) مدلت مرا ه بین زیر 
که دمن تکر مشماند . دشمن دست خویش 
را ۳ غاثی آو را هی راز یوم) 
ه ین و ملاحظه قرما زرا ک 
۳ ۳ 
ای جیم راء نذران ابا این در نار شا هسج 
پست ۶ ءلاحفه کنید وه ند 1 یچ می مشل 


عم من وده ای ۸ 1 ش از اغی علیین > استیخوان 


ن‌ خوار شده ام ۰ 


دای من فرستاده "و ]مارا زون ساخته است ۰ دام 
برای امام گت اباده میا یز ۰و 
۳9 ك ودر ام روز یکین ساخته است ‏ 
وغ عصیان من دست. .وی لسته شده ۰ تناو یز 
قوت ما زائل ساخته وا بدست کانکه تیان 
1 ارت نوا 3 مود تسام کرده ۱ سزت, 8 خداوندجیع 
شجاعان مرا تلف ساخته است ۰ حاعق بر من و ]مد 
شت ازور ااوضا عرتا زد نو عذاو هه آن دوشزة 
(اور شلم) سی‌دختر بپودارا در جر خشتاعالکر ده‌است 


۰ دب آن بن چز ها کر مبکنم . 


ممن ند زرا سل دهنده و ازه کننده با از کل 


از ت م ان آن 


دور انست 9 4 هر ام هلاه شده‌اند زرا 1 دمن عالب 
۳ است ‏ ۰" مهیون ( ی خود را دراز 
کند لا ریفس ند یت ۱ موه ِ 


از لوق بود منفر د تشسته است 


مه که از گر 


وم ) 


دربارة قوب اس فرموده است که محاوراتش دشن 
1 بشوید بس ( اور شلیم ) در مبان انب ماروه 
کردیده است ۰ ( بهوه ) عادل أست زرا که من از 
فرمان او عسیان ورزنده‌ام . ای جبم امتها بشنوید . 
ِ مرا مشاهدء ماسد 9 شمرکان و جرانن «ن 
1 آسری رفته اند » مدان خویش را خواندم اما 
اپشان ما فریب داده ۰ کجنان ومشاخ من که خو راد 
می چبتند ا جلن خود را تازه کنند در شهر جان 
زرا که درلنی هسم ْ 
۰ احثا م میحوشد ۰ دل در اند رون من مقلب شده 


داد ماید 1۱ ای ری نطر کن 


است خونکه بشدت عمبان ورزیده ام » 

ان بود قسبتی از مرایی ( ارباً ) نی بر خرای 
) او رئلم ) و ان بود شحه مر یدن از سیب وائکارکلام 
منجز ظام ( ای اه آن‌حری الا مورا باسیاپا) و 
ای وه تدای آن منت که از توعد طرافن: نظلن "کردم 
ودر شرل و خراییهای طاریه بر آن یی که 

و ما از مزیداً نا کید 1 از هام انوا 
عفاعت | شمه را که با فر آن نافات دارد بسر قر ان شر له 
است و مبّای خرای امور ۳" ما و | خرت با میاشد :و 
ع رسیده است وا شریمت منافات دارد 


تاحار شوش برهی سلمای از فراش میاشد ۰ 


تلکرام وشبر ! سم کپای اککیس کبک 
سیوز ۷ ۱۵ رشان ۱۳۷۵ 6 
و ۷۷ ۳۹ ۱۹۰۳ قوب 
وزر باله » وزر داخله ۰ وزر خارجه ۰ 
و زر عد لبه ۰ سیخ خسن ۰ امن عی‌ایش ۱ ۳ 
السلطه ؛ ی ۱ 9 انخم ۰ سسداللطه ۰ 


اکن بو موسوم به ( مورینتان ) رفت جزيرة 
هرمن برای حل دو مزارو دویست طن ( هك طن 
ممادل با «قدار سیصد وجهل و من تر‌راست ت ) گل 
مددنی . قیمت بت و سه هار و سبصدوه‌نتاد وج 
نو مان ِا ر عر‌ایش سایق ولاحق را صدق میداد 
ون معان ٩‏ رما برد 7 الب دس کف‌شود: ۰ 


/ سید گید ) 


رسای 


سوق راجع بکرمان که 
لام حانسوز ذیل از کرمان است و مقطلوممت این 


بات ۲ برکوی با در این باب بان حد" زسیده ات که 
هيلك نفر ون برست ساحب وحدان طافت شنبدن‌دارد 
و هبش از ان برای مك روزنامه هفنتسکی وفت نوحه 
بث نقل قاط علکتی وسیع میاشد ۰ وهانطور که 

ویر حترم حبل حل لت منوید یک از «طهرات شرع 
جدید دراب ان طهران است وعقر بب خواهید دید که 


خرن مئتو لین کرمان , عنان بن‌عنان عهدلی آذراهان 


وقشنامان فارس و شه و کرگانه رود برود و س کار 
والا تمرح الدوه هم جت‌امی ام نم تأئل شود ۶ سردار 
معشد را هم چالک اجب 4 نوشته به هه مبدانند که 
حون ورك وپوست و استخوانشان از است خوغنواری 
ان خنواد جابله بسل" آمده و در تفت تمدیل حگومت 
مرتالدوله بسردار ممتضد تین ابا( سکو مه از جالب 
هین‌خانوادبر ای اجرا * واعام مان مقاسدخایانموزه مب شد 
این است صورت لاه _ 
۳ ۲ ردان از کرمان 4 6 

حمور سار رسای جلس مقدس شمداننه به ارکاه با 
نهایت اوب سعروض مدارد | ثر بلیءلوحظظه و فا 
عبان باند دور ست وکلای کر بان شرح حال نشده ر 


ما هو عرش اند ۰ ومع | تیان ووکلای ملت‌واضح : 


کرد "که دوس ی مبی و ضدیت واب والا فر مانفرما 
. اکتون در کرمان حقدر ضرر مالی واعتباری و خسارت 


ی 7 ده ورد مد «سلما ححطو هت ۱ 


مثلذری ثل فر شرا اسلطانت متتقله در موریکه با 
رصق طرف شود سداست مه آدزء لباب خرایی کار 
ول لشاری ۳ شدن اوست ۰ از قضا ده درایام 
انتیاهدوجار نشارم‌ای فوق‌الهادة حکو مت شدم ام 
|یلالی و علقا» فدوی را سازین تلفه سپرده و توقیفت 
کردند » ومئرا میتران رت قم باد عود که دیگ آبادی 
وقو؛ زیت برای مندء باق عاندء ۰ البقه هر ملک 


در دست کمان حکومت:: "بوقیف شود حاما* 


میرود » رضلش در در وفر اری خواهد شد ی در 


از . مان 


وفته رذع هم ید سار خارت دبک ک از ۱ 


مر ای همین عنوان عال و اعنیار فدوی رسد بر قه 
کس للم است در ان اوقات کی بکسی سود وه چه 
خواستند کردند اما سدء دست از حقوق از مان ر یه 
خود بر تخواهم داعت ان ختصری از سای نواب 
وا فرر مار ما بود . اماتوابو الا سر تالدوله م قد ۳ ۳ 


کوتاهی فرمودند »در اوایل که نا منامة نحل 


0 ۷ عکن ود اطهار و ار ازش فر مودید ۳ سردم 


از خارج ودا خل شلبده ر فته ردته در هام مطا له حقوق 


ود پر امد ند دی ی اي کفتکو ود و ایا سای 


.در ماجد زد عم ۳ مدوایان رفنند و شکات کر دید 
از | فا ِ «قصود حال اشد ,۱ حار دک کین راید 
ودر کر بان اما عودند و استدعای ام نکر دید 
و 1 شتیل کی بش اد و ك مرش حور وکلای 
مات رسیده 1 ننک نظارسعه را مهن کردید و مددول 


تفه دادن شده از حهة وکلا مان طقات دم 


۱ ۱ 2 ۰ 
احتلاف روری داد و به تاگر افخانه اتکلان رنه رح ۱ 


حال راعجلسی مقدس عرش عودندا دی چواب ر سید 
ل ایک 2ر ۳۸ شمان تلگرم لس مقدس پامما تکذدس 
زیار ات سل 9 مطاو 1 نی لظامنامه مششهان ر هعن عاتد و 
, فتار رد اسراب 


۱ ۳ 
بای زطامنامه ا.مدر اری احاد و 


0 افر اد ۰ فرار رف جیه ۳ ره‌صان و کل" 


4 ولاق ند انامه مشخ خو ند نهر گم در م سّ و 


"ات و دم آسوده بو دند و شذمدانه در ۱ مخ دوماه: 


در در دک وید 4 نود ید از احدی مدا فِ 
الب اننایت والتظام علکتی 


که رم امالی 


درون مامد وودعی 
۰ 0 


بر نداختند دیکر مملوم نیت اقتضای تواتبنك تواپ والا 


۱ تس ةالدوله حه بود 1 درب دوم‌ره‌طان ایدم درساعت 


هنت از شب ارگ رفته بار حطور پاام پس آزمخعی 


جاعی از فزاق وسواره ام ات درمان ار س_ 


نادمه وحته فوراً با پیت فر قزاق وسوار میا ازشهی ‏ 


اخراج کردند أن قضیه در شیر باعث ماو میم دم 


شده دام » مرك بعایی احل عودند. نا اشک دوم ۱ 


کردید که قدوی را ضد با حانن میدس و خالف: .۰ 


مشروطه طلبان مجلوه داده‌اند وشاند نی دولت وشوی ۰ 


هرق دادند ی از | فا که مشتر مندم فهمییده ور 


یچم 
ی 


) ٩٩ (شار؛‎ 


ج مت مد رتم یمین 


مبدانستند که ده اول مشروطه خواه و ایح اس وی 
تجلس مقدس هسم 
هد رفته بودند که اگز نم متصر دولت بوده‌حکومت 
اورا تسد کرده اختنار باشته لکن بانلم برای شکیسل 
احین خبلی ژنعت کفیده با اورا ایاات مباردت دهد با 


۳۹ سح 
ان روز جیی در خانه ناب اقفر 


بر لب احمن درست شود با خود حکو مت امن و 


ووکلای ملت را تفاد نظامنامه می‌تب عاید ۰ 


بارگ رفته با کال تشرع عیض و استدهای م‌دم را مان 


ار دید ان روز فمول تشد روز دی جمه ۳ 


بود | هالی درت اه عاه اجاع عودید و ]مارا شفیع ۱ 


کرده روی برد مرفتند ۰ در جلو ارگ وحرهای 
حکزمت از رفتن دم ماع مشود آن عاره ها همم در 
میدان باتظار ماجت | قیان از ترد ایت مودند که 1ا 
حه حواب ماود 9 معلوم نشد جهه حه بوده که 
ء-دلال-لطته و کاش بان جست مردم باس ایالت 
شليك کردند جی از مندکان خدا مقتول وروح شدند 


وروی مر ار مادند 0 اصور فرما مد اطفال »وده‌ساله 


که حرأت میتوان سوگنسد یاد کرد کابیست فرغان مك " 
حقو ندانتند همه برینان وعاره وان با بکد امک ۳ 


وه تقسیر در کدام ین ومذهب ارات اس 
هد فگلوله امد ۱ درصورنک بافررآن ومایت تضرع 
هراء غلمسا* روه‌ا رگ میخواستند بروند ۰ خلامه 
در ومادر و برادز و خواهی وکان مفتو ین درژن شهر 
۰ قیامی بر با کردئد و اجاد کنتگان خودرا داز عکن 


ایداختن در ۳ گر 9-۳ در عمار رم زارد بادستیحات 


سنه‌زن شب رستان ر دهدن کردند 1 دبپی‌استباین حال‌دیگر 
۷ حون جاک کف عوض‌دادرسیمتظلمین توسط عدل ال للنة 
9 کم ه شلث دهد یکار اهالی کر مان نو اهد جوزه 
ی بای وجانی از عام اهای سلب‌شده درم 

هراس و وحشت ودند وجرات بازکردن بازار ودک ۳ 


خودرا نداشتند ودرتلگرافضان‌وفواولاه متحصن‌شدند . 


0( دید 0 کی 
عزل تصرة الاو له کر اف رسید فدری هیحان دم فرو 


شست‌واندی‌راح‌شدند ۰ وروز بش ازارها مازشین. 


1 مود که درن بان تلگرام حکومت ( سردارمستند ( 


۹ 


ظ مور اسر ائنل 1 


دسنعیی 


دب | مد همه یکزیان وه اواز میگومند الق لس خوب 


مرایض وتظلسات ما رسندکی و احقاق حق فرهم‌ود / 


ودفع فاسد اند کرد ! ۱ 

غررض مردار ممتضد در اغورد بر عام اهالی اظهر 
۳ ات زیر اک وکر شخصی و ا.ته فرمار ماست 
» سدازاین قعبه وقتل امای خلع 0 از کلبه ان 
سلساه و خانوادء‌است و در اج ًع 5 سردار متمد 
تاش رهان حراک علاو ء از حنایت مقتولن و 
حروحین که احمال مودی دران فت ملغ یکسدهزار 
بومان مردم جارهء‌ضرر و خ-ارت‌لام تعطیل‌را از تصرةالدوله 
مخواهند دهل‌است اضماف مضاعف‌اینرا مأخوقی در 
ویر قامداد کرده ومع‌البه متمایند » مردار ۷ 
بت فرمافرما و مسلاً از دمتورالعسل وام او قماوز 
مخواهد کرد و دراین حالت حقوق جی از ی‌گناهانو 
ودرماندگان‌از مبان مپرود ویاعال میشود ۰ عدل‌الماطنه 
م ۷ کاش ان فراراً رفته ومگومد در ( ماهان ( 
است ۰ ۱ 

عصر اننکه را ۹ مت مردار ممتضدرا تسیر 

مد هنن 2 بدارد هیحان م‌دم سکن ید نلک سفته 
خی رگد مر ود و در دو لتخواهی لازم بود 1 غچه بشل 
تااص ده مبرسد بمرض برسامم ۰ اک حه ِا م اهال 
ملع امس دوت و محلس«قدس هستند و هن و رأر؟ با 
حا فرماسد اطاعتش‌را فرض 2 علاح‌وفت ‏ 
وافتضای روز وزمانرا ماید از دست داد دیگر اصامس 
آیای نات وعلن نقدن ان »۰ 

ان مسثله وشیده عاند که هه سده‌متاج ۳ 


وکاات دار م و ه دوای راسق در سر دأشته اگرزحتی 


بکدم عض حب وع وخیر خوامی ابنای وان ورفع ظ 


استوی‌ای امک میادا| حضور امنایعتمملت مفرضین 
متهم عابند این چند سرا عررض کردم والا هم احاد و 
افرادمات مکلف مین اعمال ووفتار ید ۲ ۱ 

۱ ( ید ِِ ( 


سورت تلک رام کرمان 4 
۵ وسط ائحمن محترم کرمان کاینه وزارت داخله ) 


نی دنام جرد بر یحو سر خوزه ده و از 


میرم کرمان از مرس ایتک د ده ام میشوند هزارقم 
یت ستیدین را تحسل سگردند عم نز از او ل 
مشروطت هرامی‌مودند. موم مأبوس تحمن‌تلگراف 
اه وقونمولاله روس شده در بن ظار در سر وکلا 
اختلاف مرد م نع تالدوله ننده را مائم استبداد خود 
داثیت در ساعت هفت شب احضار و اخرا مود فر دا 
هل طا رایع کرد ا قران ژد حکومت مرفتند 

هنوز وارد حلو سدان ارگ تشده عأموریت عدلالسلمانه 
و کماش ش شليك کردند شش ۳۹ ذبر و کر مقتول ۰ 
دور زن وشش فر مرد حروح قریب‌لوت ۰ حند 
طر دفتوه ب بس از این قضبه عموم اهالی عزرل حکومترا 
لسقدما کردید از خر عزل حکومن شهر امن شد مند‌را 
یز مراجت دادد خر حکومت مردار متصد وال 
بکگی فرمأفرما اساب هیجان مردم شده مستد عی خلع 


بردار ون حاک عادل همتند تأخر در اس عافیی ۱ 


وحم دارد " لاطم التجاز ) 
۵ اضاً عرة 4۸ ۱٩‏ رمضان که 
وسط این رم کرمان حلس مقدس شور ای‌علی 
ایتک بعرضن رسانمدء اند سرباز با اهالی کرمان شليك 
کرد کنب حض است قانن‌سبان رسیدگی فر ماشید تا 
سبه روی شودهرکه دراو غش باشد (مموم صا حبمنصیان 
وسازان حاضر کرمان ) 
مج نو اضاً بر ۵۲ ۱۵ رمضان 4 ۱ 
توسط جتاب شخ اللك و امن کرمان مجلس 


مقدس شورای هل از فر آر راورت تعیح شر سا دم 


السیرجان که کوب‌سوار (بار لو خلبل 1 زد وحاظ 
آیاد و امصل اد تاره کارت باق دم در اضطر (ب 


مر ۰ ۰ ۰ 
ساداتب شود ۱ اد خال و ار مس:دعی افدام بوری‌است. 


رخ رللم این مسطنی رضون مود آ ادی ) 


بای آدم طِ ِ از در ودهوار میبارد جند روز 
چش کغذی از پست خاه رسد باز کردم ددم بان 
عرلی برخله ده » عری راهمکه غیراز 1 قیین علمً کرام 


مجکی عداند » چکنم ۲ جوتکنم ؟ 1خرشی 


لین با قد داد که هبرم خدمت بك ]تا شبخدلبل 


یر ۹ ۱ سورامر ان 


۳ نان 


1۲۳ 


بر تال کاب از دنا دوس وه ۲ دم دادیم 
و خواهش کردیم 4 زمت ماشد 1 ایتزا مر ای‌ما هاربی 
ضرع کن ۰ ]فا فرمود حالا من‌مباحنه دارم بروعصری 
س می آرم اداره ‌ّ 

صری ] قاامد صورت شحر ه را داد تن ۰ حنانک 


«ضی از | تیان مسیوقنید من از ول نك کوره سواد ی ۱ 


دام , اول بك قدری تگاء دم ددم هم چ سر ی 
انم ۰ انم دیلم سر ی اوم ۰ بردم دم 
تاب تکاهدادتم دیدم سر ی نم ۰ م‌چه کر دمددم 
بك کله اش راهم سر عی افم . مدهدی اویار فل 
حاضر دود ۰ | تا فرمود عیتوان مخوای بده مشهدی 
خواند .۰ مشهد یگرفت یك قدری نگاه کرد 
کفت 1 قامارا دست اداخی من زان فارسی را هم مت 
سخوانم 7 من زان عبری میکو ای منوان ] تا فرمود 
و من زبان عبری کدام است ؟ ان املس بان ع‌فی 
ود کیلای دخو داد من شارمی ترجه کردم ۱ او بار 
قل کبی مات مات ت پسورت ]نگ کرد فت ] تا ختبار 
دار بد راست است ما عوامم ابا ریشهایر! که در اساب 


سید نلرده مِ ۰ بنده خودم در جوالی کمی از زان 


عبری سررشته داسم ان زبان عبری امت ۰ اقفر مود . 


مومن ان زبان عبری عا بود ان زان فارسی است ۰ . 
اوبار قل گفت مرا کنتید که ان زبان عبری است: ۰ 
آقا فرمود خر زبان فارسی لست ۰ اویر قلی بزگفت 
از د وکوشهام الزام مندهم که این زان عبری انت ۰ 
] قا فرمود خر و عی‌فیمی آن زیان فارسی است ‏ » 
ددم الان است که اویر لآ بگوید شا خود نان هی 
مد و ] نوقت آراع در برد 9 گفنم مشهدی من وشما 
عوایم با چه مفهنم 8 لاد علیش از با زا است 

مپتر از ما می فهمتد ۰ [ او یر ق‌کنت, خی شا مللشت ‏ 
ستد ان زیان عبری است من خود م کبی 1 نوقت که 
مناس بودی ده آمده بود شش درس خوأیده ام » 
یکدفمه ددم رگا ی گردن اقا درشت شد ۰ سر. دو 
کندة زاواشته » عصاراستون دست گرده وصداش را 
کلفت کرده با تفیر عام فرمود مژمن تو از موضوعءطلب ‏ 


دور افتاده صنعت ترجه درع عر‌وض فصبی علیحد مدرد ۱ 


وگذشته از اک دلالت ما ده بضی تابع اراده است 


دی 


وخیل عمارم‌ای عری ۳ ی 7 من هیچ مافت 
نشدم ۰ اما ی فوممدم # که ۱ 5 ‌ِ بر او بار 
قل را باعصا خوره کند از ترس اسنکه میاداخدای‌نگرده 
مك شری رأست بشود رو کردم باویار کتم م2 حیا 
کن ۰ هیچ می‌فهمی بای حرف مزیی ٩‏ کویاء کن 
۰ حیامم خوب حبری است 1 ا قیاحت دار د ! ! 
مزار نا از اب کغذ ها قربان | قا . حیف‌است » دعوا 
۱ ۹ ۰ 
چه من دارد ؟ ! دیدم اقاروش را من کرده سمی 
فرموده کفت کلائی جرا میگذاری مباحته متا بکسنيم 
: مطلب شهمم ۱ 
مدا کرده گنم 1 ۳ فر بان رخ دم و غردیك بودزهلم" 
مرا آب کنی مباحثه ات که اشلور باشد پس 


جور است 0 ا 5 ه ثهقهه متا کر د خندیدن قر مود 


من هنک دیدم | قا خند ند قدری‌جرثت 
دعوات جب4 


مومن و از »یاحهة ما بر‌سیدی گنم ما شا 1 ۱ 


و ماشد <هار تفر ژدام 1 خودم رایاخته 


نودم ۰ و تم ی کنم 


و هن ترجه ما در روز نامه ات وس امل سل 
هستند خودخان مبخوانند کم سر چشم اما شرطیکه 
تا در اداره هتید دیگر دعوا تکشد ‏ 

ان است صورت رجه ۰ 
سرافدل » ۹ 
می ویید جریدة خودا را هجامک سر او اوآ هن 


ای کابین طور | 


شیارا که وید آنرا ۰ وجه جمز است م نها را ا 
کافذ اوق وامردان وعتع از غر پات درصورت بقن 
دم وفظط صر یه م‌عدة خود را و در صورت دیدن ما 
]راک الان ازحجرة دیگرخارج شده اند ۰ الکو 
که میتی نود ی عدای نا 

پی عقیق ثابت شد مارا بدلائل قوعه بدرستکه 
۲ نان اشخاصکه مشو ینندجرا د خودرا مثل شا | اند 
عدو ما ۰ و عدوهای ما ] بانند البته عدو خدا ۰ 

3 وم مس شمارا سحه اکر هر ]مه 
مداومت کننده باشید شا بر تون اععال ما بنی اماعة 


کنر وزنقه پس زود است د که می شید باس مارا هي 


آاشه 9 بکنم ار او مدید کردی ۱ 


وهن اه مر شیارا دربای زدن شددی ۰ وهراسه 


رٍ موراء سراثبل 1 


ار سنتثم۸ 1 
تکفر یکتم ج وسکيم ‏ ۳۳ 0 ورأمع کدتن‌کلاب و 


خنازر » وهر| مه آویزان ی نم شارا ر‌شاحثه هلی 
وی بوت ]نی که در مدرسه 4 ماس ۳ تاد امد که 


دست ‌عامبان را شحو ,والسلام ۰ 


و 9 ف‌درف 5 مت کین غرم از 


فرائت آوراق نلاپق م بز مادند و عرات صور اسرافبلی 
م‌باً انتنار مافت اکنون باطمینان کمل از توفیف که 
یحو یه توقیف در ظرف ند هفته متوای گر ه هلی 
پس افتاده را منت در خوامم کرد ۰ و سارة اضری 
در پکال چپل وهشت هره بساحبان افتراك میرسانم و 
از کفتة خود غذاف و تتض عبد میکنم 
اعلان 4» 

کتب ذیل که ستاز؟ ی لیم رسپده در کتااد دای ۱ 
بر بت و شمس السارء ( متعلق بآ شخ حسن ؟ 
و ادارٌ مور اسراثنل برای فروش موجود است ۰ 
() تریت نجوان ترجه و نگ‌ارش چناب مزا 


. وبفخان اعتصام اللك اثتبای سه قران ۰ 


( ۲ ) قلاد الادب‌افی شرح املواق الذمب زعشری 
تکارش جناب اعتصام الک سه فران » ۱ 
( ۳) حلد دوم ( مفالات علمی و سباسی )که دارای 
آسی‌است بامسمی‌و مقدمةٌ سفی علوم وفتون قدعه وجدیده 
ات أللف ونگارش چاب ( فرصت‌الدوله ) فرصت 
شرازی‌چهار قران ۰ ۱ 
(4) مانوی مبرزا تسیر شبرازی شخط منك استلاطین 

سی‌شاهی ۰ ۱ ۱ 
از بلا دداخله و خارجه 3 کب مذ کوره را 
خواهد وجه پست بر قیمت افزوده میشود ۰ 

نو املان 6 

جون اطاعت قلون بر عام احاد وافراد ملت فرض 
است ور‌طیق اسل ٩۳‏ تاون‌اساسی لقب‌وزارت‌انتبذاری 
کلی موقوف است ت لذا از مام آقلان و برادران اسقمط . 
77 م مد از ابن مثده مد نحمن را اقب ( وژی 
ی آشناسند ویاتم اصلی هن اند ۰ 

۲ خادم ملت ودولت غدحمن بن سللانبل) 


و در بل پارسپان بطبع رید 6 


»9 سال اول « 
/ و ‌الصور فاذاهم من الاجداث ال ریم شازنن ۱ 


۳۹ 


هس زا 
بیج ی ربا( 


ی )5 
جوم سس 


اه ۹ 
۱ 1 ۳ 
دب دیص ده ی یر زواجت 


9 
یی مت 


هط فبت‌انتراه له 6 
طبران دوازده (۱۲) قران 
سار بلادابران حفده ( ۱۷ ) قران 
مالك خارچه دو (۲) تومان 


سل قبست نك عرء > 


جو وان مراسلات 6 فاذااس نی‌لصورفلا نساب يهم 


مزا جهان کر خان شبرازی و 
هنتکی سباسی اریفی اخلاتی ۰ متالات و لواشی 
که موافقت با مسلك ما داشته باشد با امضامط برفته 
مشود در طبع و عذ م طبع اداره مختار است 


۵ طبران خبابان علا الدوله >». 
7 ۵ علای مهما ناه مس کزی که 


دمروتکر ده‌میرزاعلی اک خان قزدیی . ا کتهای بدون عبر قبول نخواهد شتد . طبران جهار ‏ (ع) شاه 
یه ۱5 شوال ۱۳۲۵ جری وج آنوهازهکس وازه حامقد متا گرفته‌میشود» سار بلاد ابران ‏ (9 ) شاهی 


آردن عند را باروا ابران را فوراً م‌کز ضارتهای مد 
الثی کان می‌عاید خواستن مطمین دانا برای‌اصلاح 


ام‌وز هبجان افکار عابجترا بر ای‌اصلاح خراسای 
علکت مپیحوچه عتوان اثکار کرد ۰ در ان ساعت 
حولس شاء وگدا . وشیم شریف ۰ عارف و عامی 


همه ا يك فلق. و اضطاراب محسوس سطوف باصلاح 
ره 5 

هه ادا ارف را طالبند ۰ هه قشون نظم 
منخواشد ۰ مه دریافتن راء وس صنمت و أز دیاد 


کخانمات سکوشند ۰ مه به تهیل اس جل و قل 


مبل دارید » همه درمزید ماقم قلاحتی سی میماشد ‏ 


ولاخره هد موش و عقل يك علکت بر سر همین 
رف که املاح جع شده و همه برای شرفت این بت 
بل جهد می کنند ۰ 

مسگوید فرستادن هفت هشت هزار فر تاگرد 
مارد بر ای سل کل علوم وصنایع لازمه وفت‌اسل 
ال ترقی ملت و آپلای هکت است ۰ 
۰ مگری فکر بیکند ساختن راه آهن و ترديك 


ی ۰ 
دوایر دولق و نظام ما در اولین باه ضرورت است ۰ 
که مکن شود و آوردن شاهرود فزوین بر مرعق که 
۰ س , ۶ مس 
دست دهد موجب‌زیادی تروت ولا خرمناه هی | بادی 


مایت ایح و در مور جرا وا 
شهادت هه عثلای دیا | خرالدوای بماری‌ملك واولین 
امن حبات ملت است ۰ ول باز بگرامی مان عقاد" 
ام ان نقته های بدیم چه امروز و چه مزار سال‌دیگر 
با عسدد م سرمایه در ايران وجودش دهنی است وصورت 
وقوع خارجی ندارد ۰ ۱ 
عدم سرمیه انم شرفت هرگوه فاد اصلاحبه است * 
در مقابل ان سد ومنع نزرگ عقل بك. نات 


زر شار: ۱۷) 


ام‌ای.درباری + امن ای محلی و هر ابرانی باذمور 
همه در سر ان يك ك قطه متفق شدند ودساومابای دیا 
- در روز نامه خای با ود خارچه یز بر حسن آن رأی 
دا ی عامه‌اولاد آن سید گنشد ۰ ۱ 

جای مار افسوس | 2 هان ۳ و وی حاو 
ان آخرتن وسبله" دوام وشای اران را زودی سند 
کوده » وهمهعادقان‌اسلاح ار را «جد بوعی از با باس 
ناگنتی مود ۰ ۱ 

اما . ورحال با کبرای حصیل هی ف مرول 
خودشان هزار باز آرو وغبرت و انس ف و ما احس 
۱ لازهه السات را در عوش داده ودید شرف ات و 


مك بر بك چنین اساس‌مقدس وا خود هموارناردند ۰ 


دلاطای قاب کار .ای او نی تاچر ای ها ت 


اران مر رز رای اشحکه راه دغی و لب ۳ در من 
آخری وسباه حبات ملکت از او سرعت راء خرای ول 
: ۱ ۶ : 
ار ان و اعاعه زری بدل ودزدی درجز ۳ خلیج‌فارس 
قرار دهند ا آن مك ورواه های 4 ول وکامای 
فواحش ایران ۲ می نوع اقدایی که یه اعتبار وضامن 
حت اعال باك ملی أشد حلو گری عوده و رات ارات 
احساسات ملی را ک دراو ان انتعار انیت عالی مدا شده 
نود بسردی بم پدل کردد ۰ 
اما همه اش ی تسیهایکذشته وهرحه م که سداز 
4 7 ی 
ان بر آن مزید فود ازوم الك‌یلی و وط بودن حبات 
ار آن ۳ بان رد عی کند ۰ ای »کت ۰ دوام 
ناطنت. ۰ وولیق وضع و اجرا هی قلون ونم بازه 


ابا اك بل را از کا ومجه حو متوان نشایل کرد ؟ 


به حشرت والا اب‌الامانه ۰ » ظل السطان . 
ه عن الدوله » به فرمافربا ‏ ه ام هادر ٩‏ به 
ورب" انامك و » هیچ نوکر امین و جا کر دو لت 
-خوام بای فبول ایتک اقلا خ. يك‌ماهه خانه خودش 
را «ر بك باك خارچه با در .كث 
بك سندوق / خرن اطاق ال خودش دارد حاضر 


سئد ۰ 


هدای رازد زوم باك مل را ار رودی که مان ات : 
فرریاد در د 0 علمای عطام ۰ وکلاي شوری 5 


صرافخانه دأخله بادر ۱ 


مر افبل 6 7 ۱ ( صنحه ۲ 


تحار «ستبر با غبرت وطن برست ما هم تازری, بدل و 
شبشه خورده های من له ای روس و اطر بش و بان 
ست از شرف دلاي دست بر بداشته و وطای حلال 
خودشان را که از راء حارت ل وود تصراف 
دیگر تخواهند رسایید ۰ : " 

در همین جاست که بك تفر فداثی ساده لوح وعان 
ی ی 2 نون کت و مقر 
احدأد خودش ۳ درا خطر بمیند و برأی سد حلو هي 
1 و زد ردافتب رکشت متوسل ویشود فروش جوأهی 
]خرن اعتبار و سربایة سلطنت سه هزار ساله رأی 
میدهد .۰ وب وزی با ندز لز که ابدازه مداخل و 
دزدای سفرأ ووزرای سایق را ار استقراضش روسبه 
مخاطر می آورد دلش طیده و بابك شهوت نگفتی زوم 
استقراش جدید را يك دقیقه زو و اجه . بکرو 
گذادتن و فروخان ] خرین حق استلال ار ۲ باشسد 
از اازم و افع وسائل املاحات لازم وقت میشمارد * 

فروش يكث ه شت جواهی پمی‌از دست دادن 1 خر ن 
دُخیرة اردوی برا کید | ران مد ازان اس ت که حوادث 
روزکار عا فول صری ۱ و ه فردا واه تا ده سال 
ِ ابران روزی از اس‌وز بدتر و احتماجی‌از احتیاج 
این ساعت بالا تر شخواهد داشت ۰ وضرر استقراض‌اژ 
خارجه بیش از تحمبل اعتبار وقبل از بر انداختن 
فنون مالیةٌ علکت هان است که اولبن دملومات زب دس ۱ 
#لکت ما برنس ملک خان از هن‌اران فر سخ راه جهار 
باء بیش با يك اضیاراب تصور نگردئی فریاد می کن دکه 
« در این مقام مالك میتنوم که اولبای طهران در 
مدد نك فرش اه هستند ۰ مان از شدید جنبان 
جیط مهلك حای عن‌ای ملي خواهد بود رگا ایندمه 

م هم بزرکان با بلاي قروش حالبه ایران را مشتیه کنند 
بدان - تسه کاری که مشاهبر حکه‌ای فرز فرتکتان 
اسیاب شوک 1" پادیهای دسا وشرط حبات دول ساخته 


اید »> 


ار تز باب 1 ؟ و 29 رن عتضر و 
این اخرین دوای ۳ حبات خودش متلمان خواه 


٩ شد‎ 


5 ( ماه ۱۷ ی ۱ « مو 


۱ ا‌غور وتأمل‌شترکن 
۱ 0 و غضص 
0 ۰ ۳ با | 1 زا ۰ 
خبق ال نف خودارا رذآ مبگذایم 


۳ ور ان جا با نا هفتة ده 


زرم صورت لس ونلق ] حال برد #4 
و بر ای اعاب وکل 6 


شب ٩‏ رهضان ۵ قشمت مذا کر انتاب بل 


ثلر وکل جلس مقدس شوری و وکلای امن ولاشی 
ی در لاب 8 مزا حدحین مضه بشد و 
سلاج ورای عام ا کر ورجل شهر پر حوی که 
گرار بکیره در ملس یی وکلارا منتخب اند 
ابای علباً واعان وطلاب وشار و اصناف محلس‌دون 
7 روای لاب وشان و مقام از اتقرار است 
۲ و علما ر اعبان 4 


آا مزا سید عی حبری ۰ ]اند یکی ۰ صدر 


ییا + ]8 مبرزاسد علی لب خندق * حاج مزا 
]8 ۰ 67 مرزا حدعل لب خندق ۰ | خوند ملا 
لور حمن ازدکان و حاج میرزا زین العادین خان » 


اب رضوی ۰ حاج میرزا سپد علی ااری ۰ حاج . 


وبرزا سد احد خان ۰ نواپ ] قا مبرزا مد حسن ۰ 
مبدر شرف ۱ وب مرزاعیی » شرف‌المالك » 
اب آ نا مرزا جو جو 
1 طلرب 4 
حلج ملک « آقاشخ عل اردکی ۰ اقاسید 
خی طبر ای ۰ 51 بخ حبن حان اردکان ۰ 
فا 6 
ال ([تجار ,اج تمد صادق افشار ۰ ]قا علی‌م‌شد 
» ]امین معال‌التحار ؛ مدیر کنبای منصور ه 
» حاج سد مزا ۰ و عبدالرسول له تی ۰ 
حلچتل ار عله تنل ۰ اقا سید اوالقاسم کلاء دوز 
لا ط* ی لاری ۰ اقا علی حاج عبدالرحم 
و اسناد 4 
حاج #عارامم رئی ۰ آقاسید مد کاذر + حاج 
ید اجه ۰ مر ال وجی دبگر ۰ 
دویامت ا ازع بگذت که ِا اشخاس قوق حضور 
پیربامهاد شروع بهبجبت شاد نی ک مود 


بواب تا مرزا جد حنن ت- ای | قیان نمض از 
انقاد این لس برای اتب یکنفر وکیل است ۰ 
صدراللما - مطلپ از دوشق خارج یست ی باد: يك 


هر وکل را عل خود و ابنای اهل ند تین کنم 


ابر طیق نظامنامة تخاب وکلا" باشد که هبحکی ایرادی 
د وبا حت عمل رفتار بثوذ .۰ 

آ مزا سد عل حایری ]با در برد کی تفاب 

اتغاب وکلا" را دارد ؟ 1 

صدرالملما من تقامنامه .وقانون اساسی هی‌دو را دارم 

و حاضر است ۰ ۱ 

آقا مرزاسید عل,حایری - خویست غرایید آنرا 

مخوابند ۰ اقا غلاحسین ممین‌التجار نظامنامه رافراقت 

مود ) ۱ 

واب | مپرزا حد حسن - بان ثر ببی که در تلا 

تأیه دکر کدء خی مشکل است خویت حج سین 


محله تلی را مین کنند که با نوت بروه درتوایع برد و 


آن لاه را م‌دم امتا عایند ۶ ! 


صدراللیاً- ان ترببی که در قأمنامه نوشته‌شده 


بح است ت ایرد بدون ک وزیاد حری داشت 
باشد ۰ 


۲ محل‌ابراد 


حاج شید صادق افنار س ام گن وفت 
بدهید کج بت مبرسد عمش ام ( امل مجلس هه ۱ 
ساکت تشد ) اکر صلاح است بست نفر نار مین‌شود 
که زود بر از سه سال حق عزل آ مارا ندلشته پلشم و 
آ مارا نار محلس قرار دهم وم رکه را مخواهند انا 
وکیل مایند و خاب نامه را ه توایبم وبلوکات فرستند 
هکس امشا کرد فها و الا بد از آن حق رأی داخته 
اشد ۰ ( ج یگفتند حاجی شا این رأی را که 
مندهید. خیح پیت اد از قراریکه در نظانامه د کر 
شده رفتار شود ) 

صدرالعلما تباید بطور بح وکل ناب دود و ان 


کر اشکل دار ۰ 


شد کار عاند تاووز عمد ان ( در نب 5 : 


شاه۱۷ ) 


مرزا سد علی خایری پر خواستند وگفتند مکی ز 
که مین کنبد بسپار خوبت .عن هم اطلاع بدهید یل 
حلی وداع عوده رفتند ) 
حاج مزا - با میدام برای جه بای وکیل 
بطبر آن فرستم ٩‏ ۱ ! 
۱ ] قاسید حبین طهرآی وکیل برای اشت که برود 


از طهران ۴ ر مخواهند بر مالبات زامن #گذاره 11 


حاج مزا - باهاکوا لی ک ۱3 کاز 
طم واقب ان ملس مشروع بت ۱ ان حه جلبی 
است این جه اسلامی است روز ام مظفر ی س ۲ 
]تای اقا سید کالم بردی ید متویند ۰ ]ای 1 
کم حجهالابلام و مقتدای ماهاءداشند وهه مقلدایشامم 
‌ + و خطاب کردند که ای مسامانان جرا باددخودنان 
راگود شسد وفریب علسبان را مخورید و و و ) 

۱ آق عل می‌شد ماها اتمطالب را عدايم 4 
بامه و بدنده ام ۰ 

5 سید حی عتهد اس بر فرنهم اکر ماها هر امی 
ه جلن تکذم سکت هانان آن و آوا وکلا وا رد 


ماد ۰ ازان مطلب هم گذشته | گردرروزامةٌ مظفری ‏ 


جیزی وشته شام " شیر 1 حست ۰ 
اج میرزا ]8و اقا میرژانسند عل لب تخدق, بسده در 
روزنات؛ ملس هم نطق آ تیان وکلا" را در باره مقصر 
دند دام ٩‏ فر موده اد اگر قاون شرع محازات 5 
سس 
موم مشود که فالونی غبر أز شرع اور مرو اهندجاری 
مادم ؛ ای‌مسلهابان‌حلسبان میخواهند مطالب‌خودثان 


شوه شالون «شرو طست باید محازات داد ه شود * رد 


را ای خوب برون ماورد .که از اتدا عوام عجار ء 
فر فته ود سد از نک اوام‌شان عم هد وفود 
در سامردید | مه در باطن دارند ظاهی کنند , ای 
امل برد عجرد اشکه شنید بد از مالبات اسالهشا 
۱ وی یکصد ینار کمر میشود فوراً راضی شدذ کادن 
خودرا از دست هید » حراملتفت کشو ند * جرا 
جثم ‏ وگوختان را باز فسکند. ۰ ما ها دست از ان 
. خود شستاايم و | شکارا ۹ مک ال است 
خوع 
آ فا سد ین 3 ۳ و ملا عسد 


2 


- مور آسراثبل > ۱ رسب و ) 


السکريم و وکالت انتخاب کردم ویاهران فرستادءاید 
دیگر ان حرف جینت ٩‏ یك هر یا دور وکیل 
فرق ندارد ۰ 
آقا میرزا سبد علي لب خندقی و حاج میژژا !تا - ماما 
آ خودد ملا عیدالرم را ههة وکات تخاب کار ده و 
فرنتاده ام بذک برای کتف بو مطلپ بود. رآ 
مفتثی حالات محلدبان که عا راور ت دهد که تکلیف 
خودرا دایم . دیثری برای فتل پروش زردشقی‌اسث 
, و ادا از وقتک رفته ایا کاغذی موخته زر ا 
که از جان خود امن سوده وهمجو تسور کردء هه 
ک از جلس + وید آورا هم متل درا ند 
۰ ۳ رفاقت یبا در خصوس ملس حنوز جرا ث 
کر ده مکتو ی مود تکایف ما من شود 
همين قدر وشته است که بساط ماس هرج وج است 
۰ حرات تم و هروفت هم مخوام تِِِ 
ریس علس زاك مزند حجج اسلام هم و غاب وکا 
ورس تجلس هم شم مداشد و عه متحدند , ای 
اهل برد حثم وگاش نهر ازعا مد وکول‌غلورد ۰ 
1 سد ی - من صرشا میگویم مان ووز که دا 
عدالکرم هت وداع ۵ محضر من آمده نود آخرین 
که حرف «ن با او این بود که بسلامی بر وید سعاپران 
و تگذا رید زردشتبها تألب شوند زرا که مدنوم بی‌از 
فصول فوانن محلس سل" مساوات است ۰ ببد در 
رد زردثی خفیف وخوار باشد ! ۱ بروید طپران 
وبعل تجلس خالی کنبد که بدسوای‌سایر بااد ابر انست 


مملا «یشاوم در شهر های داح-ه زردشتمها سوار ۳ 


اب وقاطر والاغ میشود .» الیة فاخی و وان من" 


وشند ۰ کلام بسر میگذاری ان کارها خسلاف شرع 
ی زردشق باید قبای کرباس ( مله ) بو شد ‏ 
عحامٌ کرباس مله پمر بگذارد اکر مقنول باشد و الامله 
: خلاصه مامل عدالکريم را نحهة وکالت فرستاهيم ول 
امال جاره از دست ما رفته ۰ ]قیان اواس محلس مثل 
اکام بادر شاه افتار است که بفییه و غضب ايران وا 
9 ۰ دم فیردا صصی رد ۰ و 
تصور ممکند ا؟ 0 و وکل : طرستم 


محلس موقوف خو اهد د ‏ ؟ 


| آتاو تام زاسید ی رِ- دی ت خواه 
مووف شود خواء و نشود مادو فر موی منت لس 
و گلسیان را غوامم عود ۹ 
" ام مزا ]تا - آقلان من دست از جان شته ام 
دبروزم در مصی روی مب رکنم امثب عم واضح 
گرم دزن خواهم کفت مخوشی نسلم عیشوم 
۱ زیرا که تکلیف شرع من در ات ! 
آخوید ملا ند حن اردکای تس عقیده شده م‌ 
ان خرماشی است که | قای صدرالللماً ان مودند از 
قراردگ در نظاممه کر شده رفتار اد کرد .۰ 
زحچن از دی توال کردند کا گرغی ازتر سک 
ور تلا جامه درج شده وکنل اتغاب شود بح است 
وئبول مقو 
گوارش له بدون تلف وکسل متخب کرد و رواه 
ود د بی کنتند درایتصورت اشخامسکه | خوند 
۲ الم لت ناب کردن رطیق فش نصا منامه 


توف ٩‏ جواب دادند خر ید از قرار یک 


مود > ۱0 - آری اد از هن 
ظرار ی در انامه توشته‌شده رفتار کرد ) 


حیدرالاً - آقیان از امشب ببد تماپتوايم وبلرکات .| 


14 اعلان ۵ کنم رروز عد قطر عمل ااب را نطو زر 


صح‌حین از روی تضامنامه جری عالم زییا که .۱ 


ملاح عای دم در شین کاراست » ید انتاق مود 
" ویثاق‌را ترل کرد انشا له در نهایت‌سهولت کارنطور 
صاين شود بت ۰ 2 پا او 


۳ آرجب ۱۳۲۵ ۳ ۴ شددی در در تون 
۱ نابور یام ۰ ۱ 
او تا و اتراض که ما لب امانر! روز سپاه نتاده 
اح یمن مفرق و را کنده شد و فاضل.ک بلطلایف 

لول خر د درا داخل امن عوده امنك همه روزه 

ترا در آنحا جلوس مبکند وبکوید ت 

۵ اسب که در امن باشم. ۰ 

تا کرت هم بویت نی سای دار 


) سنحه ۵ کف 


گ از ان وان دیون ست وبان بگرد ویدازاکا 
۳ خدیتاه از دم " چاره در بافت عاد ۰ ان 


شخص ٩‏ خاصه براش‌ن کار والاست 
ازه بکار میبرد. و فصیل آن اشتک سر : رده داخل 


۳۳ ۱ ۶ 
مازل احال مشود و ند که از خاه ببرون مر ود سر 


خود رازخ و خون آلود سکند کهساحب خاه‌ما زده . 


ودر دیواخاه ازان‌شخص شُکایت متماط ۰ وازحسین 


| نامی‌هم تازگی تارض ند اورا ردد و پس از جوب . 
زدن زیر کردددوشی پکتومان پول نتفلات زجر از 
او مسگرند در صور مک حاج سید چفر ام درا نوفدک ۱ 


سلیای" مدعی آست جن مر اورا شاه حور داشْچه 
ست ۱ ۱ حکومت برای احضاق سفوق می‌دم و 


رع ظ و اححاف اد در ولایات باشد و و خود ان ۱ 


بل ۳ زو بدازد 


حز اسان بخ حین پردای نبخ 44 


ری ند أز شهارة سنزده 44 
س ‏ چه لممق با شخ شید داری ؟ 
جات برع ی 


زاد ( اندربان کش پر هت و 1" ۱ 


جانب ایان من 1 فا هم » در اوایل ورود بپرزا 
کتد رضا من اورا دید م پنی هم سن و همساف‌ای من 


[ عبت مشمودید و احوالات اورا شثل میکردید ی ما 
ین پسر مپرزا جد علی از حال مبرزا جد رضاتبریف ‏ 
مکرد و مبگفت با او انتا حنم و از لوفبت مبکرد " 


۰ خود مزا که ونا هم از ز بلا اه من بیون کی 


اد شخ مد هم از لویدشی آمد ومن رفک هکفم 
وزارت آمده‌الهار کراهت ره ۰ وکایتاً حرفبان 
که از او ششده شده بود از ان قسل ود ِ باث 
روز خودش امد در هن با تشته بودیم چلوی من 
ست وخصوماً آز بضی وضهاید میگفت 


ت آن روزهاشاهکار ‏ : 


و سا ی 


۰ مثل اک ۱ 
مذمت می کرد که حدم نی غبرت هستند آمای که 
| غیرق دارید تریك استسال مبکند » وا مرقیای بت 
مکرد که ساقاً خه کوه بظ ورحت حبوسش کرده ۱ 


(ار؛ ۱۷ ) 


بو دید اغب رفتا هم که می امد ند اورا میدید لو ی 


من می نشتند حرفهای اورا می شنیدند . لك روزدر 
بن عبور ومرور مامزاده ( آدرمان ) میرزا مد رضا 
را ددم او سلام کر د و شیخ نحد جواب کفت دی 
هیچ جراب ۳ توالی در سانشان تشد وفتبکه مبرزاتمد 
رضا در خن گردش مبکرد و میخواست با کی بت 
کند الا | من بت مبکرد با با ان حسین پسر مبرزا 
مدع ۰ وحرف او از ان‌قبیل بود که سیده‌یخواست 
بضی کارها بکند. تگنذاشتند و من بر مر ان مقدمه 
بك مرنبه شکم خودم را اره کردم و هه زجت‌کشیدم 
5 خر عردم پرتام وصدر اعط م او را بیرون کرد در 
تقو روار کات مییخواست بدری فا مس‌دم سل و 
می‌دم مثایرت کردند » من کم شا مثل‌سایر مردم 
هستبد جرا پی ان حرقها را مزسد مع هذا مذمت 
مبکرد از صدرأعظم و باب الناطه ۰ 
زو قررات فراشباشی حضرت عبد المظم 6 
۱ س - ان مد که وا که در من حضرت عصد 


اه مسکن داد ؟ 


ات واسطه ان حادئه از هکس از فرائپ‌ای. 


حفرت حتبق کردم کک اورا اعا جا داده است: همه 
اژ برس متکرشدید » هواس باخوشی وکالت بشتر 
اوقات مبزل بودم درب بلا خانةٌ که او مّل داشت‌روی 

پشت ام است ودرب‌پشت بام دردالان ۰ از آن‌کن مدرسه 
اک اسد 7 «ن مطلع شوم . درمیان 
فراشها هم کبی که برش دارد مشهدی اووالقامم است 
که اخبار چهار فراش دیگر دردست اوست ۰ 

زو قریر ملا حیب خادم استانه 6 

س -- فشول‌المرفا کست ؟ . ۱ 

ج - میرزا حبدر عی پسر میرزا حی‌زردوز است 


3 و و از مبرزا رد رضا کرفتار تشاد ان لقب‌را . 


می‌حوم ]تا سمال اسمعیل ۱ ازشندی ( باوداده‌بود ۰ ۱ 
حاجی میرزا احد کرمانی وبك‌سیدی که تشناخیم بطارف 
امامزاده اواطسن مرفتند _ ل در دن‌راء‌مبرزا گمدرضا و 
ددم ۱ آن میرزا حیدر علی کنار کل و قریب نته دج 


مایت حرف ژدد + حاجی سید چشر ۳ مبگوید من .. 


درت خاله تسته ودم امها امندید من رفم اف دالان 


«و صورامرافیل که 


(منحه 5) 


از بشت در وش صحیت | ما مدادم من قذر فد 

که با یگنت ده درد رسفی ی مدا کرد 

و آنا رفت دی جزی تشنیدم ۰ 

حل قری مشبدی غلاحدین فراش استاه 446 
روزاو لک ان میرزامدر ضاوارد شددر کاروانمر ای 

حاج ملا علی سکن کرد * لد روز مد در خن 

4 ده گفت که 17 در آن خن من لازم دار مگفتم 


در ان‌ححرات مقر من است مسان کن ۰ سده‌شراش 


باثی اطلاع دادم که .ك بستی امده ومنزل میخواهد 
او هم کفت چه عبی دارد در بلاخانه منزاش دهبد 
عریضه آش رام دید من دم فراش برد شهر 
خدمت صدر أعم کارش راصورت یدهم » کای که 
اورا ملاقات کر دید از جلهامام چیه بود وقتی که بدیدن 
1 قاسید هبه‌الله بروجردی ایدم بود مد |آشر مه در 
تن باق عررض کرد که مبرزا مد رضاست اوهم دست : 
]را وسید ۰ ]قاهمرخل اظهدار التفات و حیت‌کرد 
بل از وفت هم معتمد الشر بعه در ین مت مکر که 
واسسله بشوید. آ فا اسیاب امثبت وکابی مرا فراهم کند 
شاید بتوام بسا یم بابرا که پسر کمبی خودیروم ۰ و 
همجن ملا محد مادق کوسج تحرر 1 قا سید علی اک 
بصحن امده ود مرزا مد رضا با او یت مبکرد يك 
مص همه هم ملا حدصادق مالا امین از امد . وك 
روز هم حون مرزا مد رضا اعلان کرده بود کل و 
سالك حاق میکند و دختر منده هم سالك داشت او را 
درانه خود مدعوت کردم ۰ پس رش هم هر آه م ود اخار 
هم سپزی پاو شب بایده داشة تم دوم مبه هم شده‌وقت ای 
محجراو رفم جای‌خوردم ۰ اشتفالی که داشت این بود 
که سپ نشسته ود متصل سیگار می کشرد کی هم 
اول چراغ در حن رد اعقادالتولبه با | قا شسخ جواد 
۹ می نشستندکخیت‌مبگردید * بعضی از اوقات 
هم مپدیدمآشبها چراغ مزاش روشن بست مل "این 
در میزل ساشد دیگ دام آخر شب ۳ با خر 
بد از 1 تک ام چنه اند وم‌دم دیدند که بااو خبل 
اظهار التنات کرد همه از او خاطر جع شدند ۰ آنروز 


هم که حصدر ام ( بصفائبه ) اد محر ر با و کنم 


ااکر .وا ع یه میخوآهی بصد رً یت امروز 


( شاد ۱۷) 


ده گفت خبر حلا موقم ست ۰ 
تا ل انتبی > 

ی 2 در ول ۱ 

لها 

حح ابیت 6 

م‌دود خدا راد؛هی ده | کبلای ۱ | 

از دلتك مسروف. عابشده | کلای 3 

باشوخوا مسخره وخده ] کلای !۱ 

نز مرده گذفق و به ه اززنده 1 کلای 

موب اب نش کی 
هه 

زک یی و تن کرو مرزبال 


» خوف ز دروش‌و »از جنمه + از حال 
4 برس ز کف و ه از پنتو شاپشال 


مق آو چه مك ببلو و بك دنده ] کلای 
6 4 
مد بر تگذم که خبال و ال است 
| مبی از ایتللیفه حبوس .جوال است 
۷ لاه شوداسلام در این‌فوم خبال اس 


هی از ورن حرف بر | کندء ] کلای 
هیق لو جه ك لو و يك دنده ] کبلای ؛ 


۶ ۵ #6 
گای » پرو اجه درویش بر دی 
که پرد؟ کاغذ لوق آاخوید. درد ی 
امرار بپان را همه در صور دمبدی 
رودرایسی بنیجه ؟ ۰ نوست کنده:] کلای 
مق و جه مك ماو و بك داد ء ۲ کلای 
و 9 
از کر سنگی مر د ر عبت شم 


ور پست در لین قوم عبت حبم 
بر باله نی با ع‌ق مت 


خوش پاش لو انطر ب و سازنده ‏ کلای ‏ 
مت چپ او و ی دنه[ کل 


۲ 


ً 


‌ 


‌ 
۰ ۶ 


/ 
۰ 


وال 6( تذل 


وست و فاتهم رای مت هجهل زيم 


و منتفاری .رشوه در ابران رود از یاد ٩.‏ 
آخوب ز اون وْز عدلیه شود شاه ۹ 
اسلام ز رمال و ز مر شد فقو 1 زا ۴ 
ك‌ ده پگر مر‌ده شود و 7 کلای 4 
هتق و چه بك بهلو و ۱ دیده 1 کلای 1 ۱ ۳ 
8 برجنه خوسنال .ی 
و نکتوب عریاه کف 
پاص‌ش‌اد ۰ ازجواتم‌لوون ۰ اماحجون‌سیبلا یم‌دونت 
حلا ک خودمو بم شیف چزونی کردی ز اه ما 
بای برجم شبشه پر 1 آن دو تا سدا ! ! ات هبچ 
کودومشون ب ادیای کر ميشد به اددای 
پلوونی شون : نود اباروچزوند ی | + حلا تگاکن 
۰ جون جووس, اس | ز و غبری مه له ها شون بود 
> ورا وی ولانفو نکذاشتن موی ۸ جه حای. 
فجن آوالنشل هون‌فرداش جل‌ووستت بدوشت داد . 
بودید چه میگردی ۰ 
خوب رفیق و وی اقحنهای طهرون اشقذه قسمهای 
از خوردی که جه دوم من قداره شد جلسم ۰ هوا 
خواء مشروطه ام » چطو شد بات ب اما برسبده 
مثل ا مای‌قاطر خونه‌بای روز نومه جی ‏ خوندا اولاذای 
مغر جوب بسق ؟ نکر بمه های طهرون فیمبدن که 
حطو حقه را سوار کردی » باهمون رو که شنبدم. 
19 سبات حوب زد »موم شد که هون سبده که 
تورا بر دیش مشیرالسابطلنه حاک رشتت کرد روشضدت 
کردم ۰ وبا هون سپده دست یک بودین * لس 
کلوم بلوون رو در واسی ازت بدازم وروت مگ ۱ کر 
ام از جند سال ت و کود کار کردن می توئست حاک بشه 


خودشون بك ابامك ودن ۰ مجههای خاله میدون صه 


شون سلوم دعای ند مت مرسوان اویش" عم نجو د 


تث- ۱ 2۵ اننا مفوظ 66 


کلغذ با ام شد اما آعا مبتخواهم ی رو" 
دروایبی ومد وم‌داه دوکله با چاب وزیر عم و. 
جناب وژس عدلیه ضاف ووست کنده حرف شام بنی 
تلا بکرم آی شماکه امروز مك طلبة بدعخت نان و 


) شاره ۱۷ 6 
دوغ حور ی بویندء روح 2 س‌‌ را زر عااص مه 
کدیده اند 1 ای ماک میخو اهمدقی و قامور ن‌مشوشته 
را مك بجاره از هه جا آواره مان بدبد ۲ رخا 
5 «بخو تواهمد قارب جراحی خودیارا در سر کل ما 
روز ز امه وبها حاصل ل 1 تون مطوعات که 
منوز از محلس آگذدته سا قاو بت داخل تشده 
ودر فوآتن شرع ما هم او ساقاً تاونءفصلی برای 
مملیوعات نتودته آند که ما محکوم بان باشم ۰ و محازات 
نی قانون هرک هکویا در هب کوره ده ملکت مشرو طبه 
0 

ما در قاون اسلام هسجوقت گوسر زدن مفس‌مترم 
خاسه طبا وسادات ت وارد لشدم‌است ۰ ییاز انار » 
۳ افسح‌الکلمین از علسای رشت و مد یز رور < یه 


۱ -خبرا لکلا م‌مأشد ک | نوف بدن وعدم قدرت ی 


حرکت در زیر جوب خون استعراغ کرده و امروز از 
عبات مأوس است: » 1۷ بای شهاتر سود که ۰ 

امک تلون للام باه جلب کنید 
ه مکی از حد خودش حاوز ک ره ولو ملوان ۳ 
دردوره مشروطت عحازات مرسد 0 متر و د 
4 بس از گذعن 9 مطموعات م‌اعات | را از مدر 
روحااقدس مخواهید ؟ وقلوی را که هزار و سصد 


ساله ات بو است‌در باره ۰ اموز جری‌دارید ؟ 


اعلان 4 


کت بل از وم «طیع زسیده و در کتااه ۱ مای 


ریت و شمس‌الماره ( متعلق ه ]قا شیخ‌حمن ) و 
ادا صور اسرافرل برای فروش موجود است 
ره ع کاس چددتلیف سو کارنك خان‌دا کیان 
۹ دردواخان خودشان هم,فرو خته میشود ) منج‌قران ۰ 
۱ ( ۲) کتاب اول کلبات چناب بر لس ملک م خاننظام 
البوله ‏ بانرده‌قران ۰ 

(۳) کلید زندگی تألیف جاب د کنر خلبل خان 
اع اوه دو قران . 

(۶) حلد اول دأمتان باستان ( ری ان ) تالف 
و ترجه چاب رز سم خان یب ام سمای قراافی 
۳قران . 


۰ ۵ مورانرایل. 4 


(منحه۸) 


ره ) استطاق نامه ( ترجه رمان) سه فران وم ۰ 


(۰) حقوق و وظایف ملت - سی شا ۰ 
(۷ )ررم‌الشق ( خانتلیق ) جاب عماداالکتاب 


که برای اشخاس مایل مخوش ویی گ لام خط و 


ال مکانب ومدارس .تین وسبلة رای فی خطاست 
دورةٌ ( ۲۲ ددفتر ) دوازده قران و ‌ ۰ در بل 
خودثان ( خبابن اصری ملوی دوخ باریان ) نط 
فرو خته مشود ۰ ۱ 
هار و رورش بر یه این 2 
کیان - هنت قران‌دره‌طنة اروسو عامدو واخای 


۱ آرامنه هم فروخته مشود ) 
() شت امه تألیف اپانبه قر ان 
ِ تاه > 


ارت و منود ۰ 


3 اعلان هه 
کتاان بت واقع در تبین که سپاش را همه 
شنیده‌امد از بارسال بان طرف شبة دوطیران ( خیایان 
تاصری ) ناسین عوده بود ان اواخر مسا اداره - 
مقتضی ان شد که مه درطیران را فلا موقوف کند 


لذا «موم مءارفی خواهان کندوداخله و خارچها که 
رابت تب ر طرف عی‌اسرللات و رجوعلت بودید اعلام 


میشود که ِِِ با خود کتامانة مور 


رات طبران عو عوجب ترا دادیب ناب ۹ مبرز ۳ 


جواد تا ۱ + و خود سزی البه سل 


۲ اعمالو داد ۲ سئد وفروش مطالات 1ات ۰ 


۶ اخلار 4 
درثار ءهای‌اول و دو م صوراس اقبلاخطارشده ودگلن 
اوراق الایق دون اطلاع بدر خاه کم و برای اسدی 
فرستاده عبشوولی پشتر اه طبر انمیی‌ضض‌بارادرل ضرمرده 
وتصور عودهاند که | کر باشتراك سالباسایلاشندیرای 3 ۱ 
فرستاد هحواهد شاد طذا استك #ض و خح اشتیاه لام میا" م 
هکس مخواهد ان جر بده را آلونه شود «ایاوه کاطلاغ 
و ادرس دهد از : عرة اول تا مار اخير را .موجن 


اداره ارات او میب بذ ِ 


۵ در مطبهٌ ارسیان بطیع ود 4 


ث""» شارن۱۸ ( 


7 


6 


۵( عنوان سرا سلات )»چم 
مزا جهان کر خان شیرازی ‏ و 
مرا قاسم خان بربری 
طبران خبابان علا اوه 6 که موافقت با مسلك ما داشته پشد با اما برفته 
و عانی مهما مخانه" مس کز ی ٩‏ مشود در طبع و عدم طبم اداره عتار است 
۱ دییرونکارد مزاع کبرخان فزو یی با کتهای دون مر قمول واه د شد 

ذبة ۷۱ شوال ‏ ۱۳۲۵ ری فوجهآلوه‌ازه‌کس‌وازهجاهقدمتگرفت‌بیدود6» 


سر اه از عرة قبل 446 
از من دانشیند علا باقتصاد ملل وق متابع رون 
اران را سئوال عاشد با جار بیش از ه‌جیز وسته 
فلاحت را خواهد شمرد ۰ وبلا ثك همان تر نیب طیی 
که‌در بپش املش‌من است اول‌یع تروتی مر #لکت 
زمبن ۰ وکار . وا فلاحت اولین تبجهٌ ان در 


شیع مدة روت است 


هان وزرا ورجال لران که امروز از غضه خرای _ 


ملکت تا وقرار بدارید ۰ هان اعضاً حسترم آشدن 
خدمت وفتوت که برای حفظ وطن دس در اولبن 
دخول ی عجع دء فری هزار دفبه فرآن مجبد وشرف 
وابالیت خزدرا گرو مبدهند وهان حاجیا و تاجرباشی 
حاي اسلام برست حلال خور با که در ضمن مزار تاه 
جلل‌سوز تاشی از فتر ودست نتکی وکسادی بازار دو 
حزار زیان عاپلوسی ازوم باث ملی را تصدیق میکنند . 
ار یتوانند اتکار کرد که‌دز قرن چباردهم شجری‌اسلامی 


فاذا مخ فیاآصور تلا آساب ینم 


هنتگی سبامی ناریشخی ااخلاتی * مقالات و لواحی 


ر وخ ‌الصور فا ذاهم من الاجداث ال ریم شاوینی و (متصی) 


سر تبست‌انتراك اه هه 
طرران دوازده (۱۲) قران 
سار بلادایرآن هفده ( ۱۷ ) قرآن 
عال خارجه ‏ دو (۲) توبان 
رل نت ال مره 6 
طبران چهار ‏ (۶) شام 
سابر بلاد ابران ‏ (۰ ) شا هی 


جلی‌رسوم ( فلودالبتة ) فرون وسطای مسبحبان. شده . 
ومربك اقلا خرایی ده الی انصد بارجه قریه و قصیه و 
طوق بندگی ورقت بانصد ای سد هزار فر ادها 
دور؛ 1زادی ابران رایکف کفابت و مهازت و آقای 
خودگرفته اند . 


آن نوع برستان رقیقالقلب که یکصد دا رکرای نان 


ویک ی احترای جزی را تسبت مک از افراد هلت در 


شهر از ۲ ار وقالی دورة اتیدادممرند و باعت و 
دسا می کنند سلوم بیست که ار فلا دو ماه نك سدیر . 


اجالی درقرا و قصنات ابران یکنند ] وقت چه خواهند ‏ 


یك رست بد مخت که موافق قلزن اسلام بآ تای 


۱ خودش کفو" و برادر است واخلقا نیز ولشت آریاب 
خود ورازق کوحك کت استقطلق وملك خالص 


اانکبه ودر ردیف کار وکوسنند و الاغ ارناب مباشد 


(غره ۸ 


تست 
مواقع کدتن رعبت از حقوق ملمه وطیی ار اب اسان ۱ 
بشهار عی آند , 

رعبلیکٌ بمد از » ماه حمل ریا ِِ ۳ و رم و 
تغب شنانه رزژی نرای تحصبل بان خال سه ماهه زمستان 


عبال و اولاد خود باد دوباه اعك. خوئن بر ترد ومزار 


دوه ۵ مج شبری اریاب . ادی و کر مماشر * وست 
رین خادمة مستأجر‌توسل شسده تاه م نکندم ۳ 
۱ شوش بگد وس ازا نک ۱ آ خر ن کلم زس بای‌اطفال 
۱ صفبر . ومصوم خوحرا خومقه سپرد «وشته یکصد و تجاه 
۱ ی خالص پر کرد سر خرمن داده حامل یکسال 
فیر وخت: وم خود: و لاد خودرا در تحت حابت 
بان ووجدان ازباب مسلمان بیش فروش کند . 
آنجرید تهنتگل ۰ هیچ روزية وه و ها 
جل کتاب ربان یکصد منشی زیر دست گر ح مظاومبت 
رعایای ای اترا حنانکه هست عتو اند داد ۰ 
در نقابل ان هر 
عام حقوق و تکاللف ارببای دما فقط انتفاع از ماك 
زا دون هنچ فکری رای 1 بادی زمین تقطةٌ نظارهمت 
خودقرارداده : و بگذره‌زحت در حاصلخزی اراضی 
و ازدیاد آب ۰ وتسهبل‌اعمال زراعی‌مخود راء عبدهد . 
اریاب واسطهُ نجپل ونادای رعبت وسست لکام 
خود لوازم سشتشضن از همبن یك ارچه * ده بارجه » صد 
پارچه ملكك ( ماوت اشخاص ) موبی میگذرد و بذل. 
هیچ کر ازه بر ای او هدر خردی زوم بدارد ۰ 
دز انصورت ] یا حال کت جیست ۰ وابالن 
آولبن منسع تروت بت قلاحت ‌ حات‌یج وف تأثیری 
دحار ملناشد ؟ ! 


۴ و اجحای شیخض 9 از 


علمای ع اقتصاد ‏ ۰ و دانشمندان ( سبکو وژی ) 
و قارب 1 ان می کنند که شهامت 
رن وپشت کار که جزواء‌فم مسجونپای ولید 
مروت دماست وفق در انسان قوی مشود که کرک 
۳ از همه کار معمتق باشد که منافع کار ش کال" با او 


قسمت عمده 1 خر دش راجع میشود 


کیت عکم رگد و او للن اراب ِِ : 


نظر از انم مالی یاشهرتی بلکه فقط قصد اتفاع ‏ 


( منحه ۲ ) 


دیگران لغب کتای با اشاعًسنتی اقدام کرده‌است. ۰ 
هک دانشمندان تاقص با کامل ما با بارسال دست 
روی دبیت.گذارده و از م نزغ اتشنار معلونات خود 
دل سرد بودند و امروزءهمه کس باداز که درفوة خود 
سراغ دارد از اخاعٌ دالسته های خو دکوناهی ی کند. 
بهترین دلیلی است که علتا ودانشمندان‌قوم م) که در 
اوللن صف اخلاق جا دارید با فده برزهت خود واو 
مکنامی و اشتهار وحق ثناسی د دیگران باشد مب ب 
شند کمتر افدام تکاری خواعند کرد ۰ : 
اولین وسل تولید و ازدیادروت‌مان توبتا ومد 


واه حت‌است * واوسم فلاحت بدون يك ره بردید بسته 


باطمینان کامل‌رعمت باتماع از ما فم‌دست رخ خودبشد 1 
۳ اربای بت شعانت ت نکند 3 از بذر وی 
که مد خودتان. داز حامل آن با من شریکند ی دز دند 
۱ وکیت عاقل است که سر این حرکت نحافت عارا داند 

رعت خوب مدای چگ این بكنمی‌را ک حالا عصرف 
شخمی خودش لاش در عرری کارد بعداز ند 
۱ ۳ مسشو » دو ری اما ین دک ۳ 

از ی‌است » اما هان رعبت" تارب ور ,دران و 
| زمااش بك‌عر خود فمیده | ات که ابر ان عا و بر 
راجع 7 تخواهد شد ۰ پس دراین عمل قبیح و عاقلانه 
یكث جلب 0 ده فوری ویك رفع ضرر مستقیل که عبارث 
از کار وزحت بائد بر ای خودتصور ر سکند ۰ 

واما شحه آن حه خواهد شب ؟ - وجود ففر و 
1 شی از عدم شرفت اس ی ۱ حعول ی 
اعیادی درمبان اهالی کت ۰ وظهور بل وکمالت 
در قسمت عد؛ افراد نك ملت ۳ 

برای جلو کیری از ان هقر عموعی و فاد اخلاق 

مسری‌بلا اه ها مالك ودن‌رعبت‌در آن فسمت‌زمن که 
ز تشر «هده رفن تین علاج جرب وا خرین‌دوای 
تخضر: ابنت :۰ 

لچار خنبدن ان صدا برای صاحیان ] ۳ خی 
از عبد . داروش اول زعت‌را کار شیر ده خود حساب 
و رو ربب‌ای طویله 
مشمردند قدری سنگان خواهد ود "۰ 
۱ الا ضرورت اصلاح و احتیاجات 


5 و در ردف مغ خاز 


.و حقوق 


رد :6۱۸ 
انسان بااشكك برعتی هرچه عامتر رعیلی اران 
زا از قبد ان ذات و عدکت را ازاین فقر ومدتی 
رها خواهد وت ۲ 
رفتار دوره‌هنی اولیةٌ اسلامی ما با رعایای-خو دمن وله 
موأقق قابون‌منارعه بودء‌است وهی‌ررز که کت ما در 


گذاردم ار دك هان روزشته تاملات ری ۳ بار عایا 
عرص خو ادد شد 9 

یی | وفت فقط ۲ جها رروز نامه * ونعاق بت 
۳ روضه جوان های‌ده » وسیی دشماهه عاء شر اد 
رای خلاس کردن رعىت از اين بدفتی کنوی و بای 
کوتاه کردن ری ملاکن ازمی وع اجحاف و نعدیکافی 


ات ۰ ۱ ( شه دارد ). 


ک 


با مک باشرف بازندکی بانتذار که 


حزم 
ای ابران ! ای بدثه شبران وکستگاه دلران ! ! 


ی 


4 حون می‌دان عرصه کت را وت 4 و رت 


ِ بر ۳ در ای ۶ ردان هریدا [ مر ی انکین ن حلوه 


ن 
مندهد ‏ » ] ب وی سبلامای خون ان 
جوز در هوای و ِ 1 و ابا خالد و هنوز 
از رک دما - وهای غه ور دورة اشکامان و ساسانتان 
و .۳ 


سر من دور یز بل حشمهای من <: را سر نی 


کي ند . خون درأن عمور من در رو قم مه ۳ 
برق حرکت مبکند ومثام از وی خون براست ۰ 
جوا ؟ - درا که فرزندان ورا دزدان اک 
دیمان خارحی مهد د که . و اولاد و دامن ۰ 
مادر ومقرهُ اجداد وخون ای دران خودزا در خطر 
تروك مشاهده می تمد 
دوه تا یی کی گذاعته 
باجثم نا اسدی در زد بان 9 خود می ببنی ‏ ۰ 7 
5 بفیرت وشحاعت 3 پرسی ۳ اه ای 


سر بردار 7 هنوز غربب سق ۰ و 


1 
۱ 


وز ین اد و حنوز یست کرور از فرزندان 
"دارای اول وبران وال اولاد 


# صورامرائبل 4 


۱ 


کار ه در | غوش 


ر سنحه ۳ » 

91 مدای 3 
بل اطمینان با سا مود خود رای حريك هی 

عرق رو رک وغلمان خوم مای عر‌وق ما و حال ازی 


در راه و کانی ات ۰ 


ودک با ۶ شبیر ال عدود و اجل ماب 
با شیر است دقیقه از ۳ و بامة بر آن مز بر و آهد. 
شید 2 ۲ 
فرضا که ای طور ماشد ۲ با رکشچیت 1 جز 
هل وتحویل ؟ 0 کدام اشت ؟ جزمیدان 


وق 0 و ۲ غنممت میارزن ان معدان حه خواهد 


ود ۶ .جز حصیل شرف و التخار ؟ 

اجداد ما در تام ادواز عر ملیت خود در #-بن 
ممدان خون 1 لود رای مصیل هبن غنییت زرد ان 
های خودرا ف-دا کرده خون نك و شب عالی و عرق 
غبرت‌خود را بلواره‌در نران آولاد خو دگذاشته‌گذفتد . 
. ]یا امروز اخلاف آن اسلاف سرهای خودرا گوی 
مدان شم ۰ و ابدان خویش را فزش جولانگاهافتخار 
مخواهند کرد ؟ 

فرزندان اس‌آن عهزار سال درهقا بل بواست 3 
برابر رومپا در قبال ترکها ومئل ها با مبایت سرباندی 
وکال استتحقاق نندای ربا فریاد زدند - 


دین ما ۰ وم ما » ملت-ما ۰ 


9 ۸ 1 * و اه | ۱ ۰ ی 
ام‌وز که واه خبانت دزدان‌اهلی * وجاسودان خانلی 


دین ف طن وملت خودرا تردیك است: بداست غسا 
بسارند ! 0 حبات برای [ نها چه من خواهد 
داشت ؟ و 0 زدکی فای خود را اسد حصیل کنام 
رف دح مکزا رد ۳ 

ای ابر آن 0 مادر پر یکه سالبان دراز از خون 
عروق وشرائین خود ما را شیر دادی » و از گوشتهای 
ن خویس منم" مردانخی ۰ ایاما از زده خواهم 
مائد وفر ای مایت و دامنعصمتت را دست‌احاب 
۳ اند داد ؟ ۷ حثم ما خواهد دید ۹ ححاب عفت 
ورا خاری ها میدر ید کب ۱ 

حاثا وکلا ان ۳ اهد شد ؛ ! هم مخداو 5 
حبار وءنتقم قادر وقهار هنوز خوم‌ای ماصرن ضحال 


در شرائن ما حار است و هدوز احساسات مس‌دان عهد و.اد ۱ 


( ساره 6۱۱۸ 


معا شد . ۱ 

رت ۳ میگند : ین که 
جطور خوم‌ایما از منگی_ محاری خودفریاد مبکند ۰ به 
دنک دلهای ما ان تس می‌طند ۰ به که ازو 
های ما از کساات صلح تقو ی( حه حد خسته شده است 
با رای زوا سا 


گِ تا تععیهای غسب] زد 


به ان کاسینه هلی مار ای تفس وادان 


کردیده ۰ جرا ؟ . 


دران خودرا که از اسانپانر ما خیرم می‌نگر میم ۳ 


5 ملامت حای | ار | تددت ,ه ی لصی های خود 


در حفقط وطن یی خومهای اجداد خویش میشئو م ۰ 


با جهزار سال تحر ه و دوسالء جان بازی و دادن 


مارا جان بل و صرف ملمون‌ها مال و وفت اخر الدو ای 
۱ ضف و رحوری تورا حصیل 13 ده در حت. تام تایی. 
۰ پگ و متوش. 


و جوانی خود را از مرشروع کن » و ه بربت 


شورای ملی برأی اوه وف لم 


فرزدان خویش » برداز ۳ 
نک رید من این جا حباترا از کف نتفر 
گرفته بر زمین خواهم رخت او از دائت و 
مولد خوش خر میدهد , اواز فدرت: قدمت اریخ و 
حابت ملی و شرافت سی ی اطلاع است ۰ 
خال در ارکان محلی خوری با حبات اخرین طفل 
ام با رن مبایت دارد + امروز اولاد ایران از 
حد بلوچ] ارب _ مان و ار اط اتزقط المنت ۳ 
خر اسان در اریی ض‌ چنگل در صنای هس تک دور 


له می کوه ۰ درعمق .هس در ه شرش رعد و صو لت 


شیر فرید ند« مرگ نیست جز تقل و حویل م . 


زندگی پست جر امدان جک . . غلمت قدت و 
شرافت و محصبل اعتبار 2 7 لسن شوری 
بدارد وطن بداره و اک وطن‌دازد شرف نارد » 
ویک شرف ندارد مرگ برای او من‌ار بار از 
شرت است ما قبه‌دارد : 
سس سس 
زو اعلام جزاب مستطاب محرالملوم ‏ وکبل 46 
عترم علماً کرمان نموم 6 
و بو اهایکرمان و لوحستان که 


۶ سود اسرابل هه 


۰ وجرو و تادر و اقا مد داه در اعصاب ما متمکن ۱ 


رسنحه ع) 


از طرف کبترن خادم ملت مهدی ( محرالملوم ) 


کرمایی ( فرزند ] خوندملا #دجفر کریانی طاب‌راه ) 


وکل حلس ثوری خدمت‌اهای تم کرمان و بلوحستان : 

ز دت توف بقایم ] یک تب ِ 

آغلب شا ها حال حقبر ووالد مبروررا مخونی میدایید. که 
هفتاد سال در ]شا مخدمت آىنای وطن اشتفال داشت و 
در آن هایگ ی فت ۰ شهادت 1 حق داد 

احکام سیخ وضسوخ وغبر ما لاله صادر نگرد. » مال 

اخام الم وه وخ وال 
وف وا خضاخت تزراج . م‌اقمه داش ۰ دش ول 

تگرفت ۰ احتکار ارزاق مندکان و اعانت الم کنی ازاو . 
ند ند . ازطرف دوان و حکام مستمر ی خور وموطف 
مود » با مستدن وا فش ۰ ی خی وقناعت 
زدگی مىلمود رو شریمت غرا و نشرعلوم وت 
و اخلاق چیه ورفع ط را کار خود قرار داده ود » 


ودر وقت ارتحال همه مبدایسد عام دارایی او بده نومان 


ینید ولیامش دو ومان آرزش داشت ۰ و امه 
از والد م‌حومش باوارث رسد در راه ۱ بر ادرآن بوعی 
و 5 

ده داز ]نک علما عظام آن علکت بوکاات 


منتجم فر مودند تن ۱93 وطن و ملت از امل و 


۱ عمال و علافه و مسحد ومدرس ( حسته له و طلبالر ضا) 


صرف نظر کرده دون چثم داشت ۳ رو مدرتات 
سوی مقصد حرکت : عوده » دراغدت مهاجرت هم 
متحبل هی‌کوه خبارت شده وکال افتخار وشرف را 
دارم که شاید توا خدمی فرزدان ابران عام ک 
9 

حه بگذشتن از حان باشد ۰ 

از حانب ماوت بان مسلفی ممتنا ه حقیر میداد ید 
مه یآ 4 وال لاه ای سا کرو 
مطرف باثم ۰ بشما هاعچار بط + شماهاضفاً : بشما 
ها خاعان ماد داده ای نط و اجحاف ! شا ها بان ۱ 
ذرت وکدك خورهای فلك زده ! شا ها کرباس 
موشهای ستمدیده ۱ بشما هاکه از عام حفلوظ و لذا یذ 


شرت و ادمت ی تصیید ( شاها 4 مظلومتر ین 


: ابید : رام تک با باق مانده رمق شا ها را 


بگرند ودر ان آخرین ذققة که اتدد در حالرع 


) شراره ۱/۸ 5 
۱ انیت وی کنند واوخودرا شدند . ول‌نده 
علات سل حکومت دز ملس مقدس‌شوری ۰ درخارج 
» دز فییجد » در من » در مامم موی ۰ در 
اعنهاکاتصوصی » درخلوت وجلوت با صدای تلد 
بدقق وطاری وفتروسکنت شا ها را کوشزد ساکنان 


طبران کوده وغب وروز آی انوده بودم 14 یه 


درتوا پقثفر است در آسایش اشای ان خلك و اب 
خود«ا ری روا بداشته . وکنتن ها را گفته و حتوق 
شماها را ففروخم ۲ 
انجمنی گر از کرماسان مقم اجا تشکبل داده 
۱ بوسطآن امن هرك از م‌دمان ) ما تظلم و شکایق 
داندکیاً و نگ اف اطلاع دهند ا اعضای حترماحمن 
حخ از او نید ۰ ۱ 
درتارت عل. مالبات "ووطای و مان ائمان 
حبوان ما 1" مه لام سی و کوتش‌است:: گو ددو 
1 آن مه دعت وق حایی بزودی ازوطن 
شابری فد ۰ ۱ 
استراری وشمیقات لازم که داشته اید 3 فاوت 
علحسایی کرمان ۴۵ و کر و علق‌از ان وان باعدم 
روت دس از ان درافت میدار ید ۰ 
ازطزف وزارت عدلبه هم با مور ۲ ! تلون عد لبه 
اما وود خواند ۱ عداات حقمنی را 
خواهید دی ۰ ظام ومقصر هرک وبیر مقام که باشد 
بیدازنبوث سیر بر طبق قلون جزا ی نید 
چرنکربان از جله ایالات وس ابرانست سا باص 
جلیبترس درشهر. وسار قسیات‌وتاوکات ۳ احنهای 
یلق اد تأمیس شود ووکلای عا به متتضپات زمان 


بات‌غواه وطن دوست. از قراریکه, در قالون نی 


شده ناب ما یمد ۰ 
درخصوص شهدای مقللوم که در ماء رمان زان 
روزه هدفی اوه های آشقبا شدم و در راء 1 ازادی و 


ترق‌دفن در خون خود طیدند ۷ خرن : شس از ا. 
رام نس اسشکه خون.خواهی وتصاس ۳ ۱ 
ماب ولو بخانن وقانل فرزند: ور‌آذرم اشد ... وانپالی 


راکه ترفن درام میس: خونبای بنا جق‌ رخ بادران 
دخخردرا بامال مبکننند. ملمون ازل و امد و مردود 


9 سورابرابل /. 


خدا وخلق مبدائم حنانجه حضرت خهتمی یبن صم /. 


( من و 


میفریاید ( لو ان امل‌السموات السیعه و الارضین السیبه 
أشترکونی دم حرا م لا کیهم اه جباً ق التار  )‏ 

ان بود 1 و فطرت مده » و خون‌درعروق 
وشریا 5 آدوران دارد ه هپن عقنده ولستع بات قدم. 
خوام بود وحفظ حقوق فرداً فرد بر اان‌را ازفر اش ۱ 


حقه خود شمرده . ودر اینای تکلیف وکا لتق که از ِ 


طرف شا ها دارم موجد کل ووجدان خودرا گواه 
منگزم ک سرمو ی اف نکمم ۰ ودن واعان خودرا 
میم و زد فروثم ۰ و از طر قه انایت شحرف 
نشوم ( واه عی با افول شهید وکنی ناقه‌شهیدا ) 


خر ید باتک نم 4 

کل ان ال ای بر گخ واشتبان وگرکان 

3 در محت ت ام ( جع اننانیت ) اجار همه شنیده اد 
وتقریاً هه کی هوش غبرت وشحامت وپشت کر اهالی 
ان سه بل را مجارب روزگارها دانسته اد ۰ سکن 
ام‌وز ما میخواهم حبن ظن مشتر کن عظام خود وا 
نبت باکین عال ثلنه کملز کنم وبگرئم بجع 
انایت هگ تشر سادو سه‌هاته بش سست تشکیل شده‌درهمن . 
مد یله تأمیی چاز فد بدا در حالس هکانو 


كت مدرسه علمی‌در طبران موف قگردیده وعلاوه بر این! 


بل مشوری خدمق تزرگگودر 
او لین درچه امین رائدت ی کرد‌وشرسا 5 
بمهد کنابت خودگر نعه است و آن بستن‌سد ساوه ات + 
وال خبره‌میدآنشد که اما م ان : ست خبر چه. به سلیغ ل زرگ 
دارد وحه مقدار 0 واسطه تکآنمد بار شده 
دام معا ۰ ونا جد اندازء ای وس ارزاق ملت و" 


مساعدت جناب ۱ ستاد نو 


| بادی علکت خواهد شد ۰ از ما فقط. درجٌوود نشکر 


و امن است و از سای امن های متام طیران ِ 


ّ و موهفن 1 نز اب خو هه وید ار 


امن . 


سح تلگرام دیاز بلیران با سم انکلیس یه 
دوب ۱۹ شوال ۱۳۲۰ ( ۲۹ نوامیر ۱۹۰۷) که 


رخا ۸( 


وزارشانه های ملی دا له و خار حه و عدلبه ۰ امن 


های خدمت 3 ی‌وحتوتب ۰ هش و 
صور امرافبل و صمح صادق ‌ِ ۱ 
دمن وکلای محترم اس ءقدس شورای مس 
عتتایه اریات. ۰ ستنارید و اء آن وزارت . مترم : عا 
که از سی ماها اسم مشروطه در فارس منتشر آو امن 
با ق لاوس مد و وکلا" 2 رواه شدید . گنای 
و9 هک دارم تلکرانی خان توکرقوام 
بارااشع عاذوی ماع اک اعتبار نام وکل" 


مر و مور ماهاست ۰ مس درد در اجرای مش و طه 


دست از مال حان شسته ول ص‌اقب مودیم آمنای 


مت دست ماهارا اسثه ده مسلدن اسار ند و حالمی‌تل 


علا الموله بر ما بگارند 5 از اتلاف‌جان ومال وشوف - 


ماها گذفته مشروطه فازس هم از مبان رود » 
بسران لت و سول ووسبله فی‌ض نود رارداده‌اند 
۱ آ* 
ما ها را از هد ی علا." الدوله حفوظ وحازدیگر شارس 
ند ۳ وتو مقرر فر ماد 8 اجرای قانون شود 
قوام دخل کار دیو ای اند که ا شج کرور دارای و 
اسایداد دای تأمین حانی و مالی و ابرو ی ندار م 1 
علا۶ه مادارا مر ند از فا رمی خار من نا 
ری اسلاعی و مات مهن شا اه حراغ»», وض 
۰ ۱ ۱ ۰ ۱ 
گر ع‌صه بر ا مب رن ات «عد آسیاب ندامیت شود 


) اامدالقاصر جدیاور هب لاحقر صداطسین موسوی ) 


رز تکرام لو تور باسم انگلیس بساپران ی 
و[ ۱۵ شواله۱۳۲ ( ۲۱وامبره۱۳۲) 4 

شورای‌عیی . وزرداخله ۰ وزرمالبه ۰ وزیر 
ارت ۰ وزی معادن . ی زاده ۰ روز تاعاس 
. صور اسرافیلن ۰ تشوی . رهما ۰ دای وطن 
حقوق 


حون خدفت عات و و ات۱ ین عیادت مبدام 


ِ حندرن رورت تدکی ای ع‌ض ۳ گر 4 - 


جام در ر خر وت بدارم 0 جی معاید برای خود 


صوزاسرافبل ه 


سوسط حضرت رش ۷ ۰ وکلای آذراحان : 


رز برای رضای دا و حزجط حقوق را شرف ِ 


2 ه که ساخت. عان 


(سنحه ۲) 


مودهام لیکن حان فشایی و خدمت دولت : ومات ۳ ‌‌ 


حبات خود برجییح دهم . بازهم باکال قوت قاب 
عرش کم تابد عرایض را پثروض با عداوت مشتبه 
"۳ اشند. ۰ ازاهل خره و و دا خله و خارجه 
غبراز حکومت که ملیع وخالب است محقیق عایمد ]با 


دورو ببش‌کنتی (اورستان) ,کدامجزیرخلیج ( ارس 4 


۱ كِ کت کر ده وحند (طن) وحه هل کرد هو چه‌مبلع قامت 
3 ۰ غمات اک ؟ ! ! 


مه ح 

ای عاز سر واطثیات ! هب نی محسله خلوت مه 
بکوند ٩‏ ه پنی عم" خوت چمه جور جبزی است 
؟ » ی 3 خلوت از جنس ماست ؟ با ببم له 
پمال از جنس ازمام‌تران‌است ٩‏ ه نی جه چیز است 
۶ انتهاراای میداند ۶ جز بك شر خندا که عاغ سس 
واطقبات است ؟ ده چه دهن دارد که مکارخانهٌ خدا 
دست ‏ برد ِ خودش مندائد ۰ ه‌حه داند ۰ هس 


8 ۰ هکس را ندد ۰ هی‌کس را بخشد 


- » هی‌طوو ده‌پافربند ۰ انهاهمه کار خودشش ات 


: هبچکی حق جون وجرا ندارد .۰ من چه سک 
هتم که توام حرق رم . هن حه‌دا آخل به خودات 
هک رام ابرادی کار خاه 0 . اما من 
نها ك حرف دارم ۰ ی استففر له استنفرالله من 
تج خداوند مارگ وتهمای هی جنس لوق که ساخت 
همه را بك طرح و بك واخت ساخت ۰ تلا آنسان 
ساخت هه را نك طرح و یك واخت ساخت ه مرخ 
ساخت هه راك طرح وبك تواخ‌ساخت . کونر 
ساخت همه را يك طرح و ك واخت ساخت ۰ ی 
ادنی,یشود دور او جناب هه دوستان ی ۰ آ 
ساخت 3 لاغ ساخت همه را از ك‌طرح وث‌واخت 
ساخت یی هر‌چند که بدفی از ائها در قبائه و کوچی 
و رگی باه فرق دار ام باز می پم که اسلا ممهیك ‏ 
طر < وبك نواختند ابا به یی از روی چه 

فان ساره وتمای عاه خلوت زا نا ه نا واگ 
اجاست که | عم در کار خدا 


: ( شاه ۱۸ ) 

جیران مشود 0 اعاست. که آ دم هیداند چه 
اخاست که چار دست وی عقل انمان ی مشود 
تخل خر .در زیر نس ادم میاند ۲ ۹ 


4 جار دست وای عقل انان مثل خر درز نله 


ام مد ۰ مثلا آدم بك دفنه مك عله" خاوت می‌شد 
ِ کی اد دوش از سرش برد » طیق صورت 
کل باه » دهن با » دباغ قلیی » قد شل 


فلع همتاد ۰ چشها بادمی ۰ ایروها باشاگوش ‏ 


۶ کردن مثل شاخاگل 0 
اقب سکوید و در نا که من ۱ 


نع . :. دوازده سبرده ‌ الله 3 ۰ آدم در اععا 


. سن وال 


یی مااحنلات در صنمت خد احران مهاند ۰ ان 
یلدجورعل؟ خاوت ۱ 

تدفا دیگر آدم یل" خلوت‌ی بند که ردب 
یود (ه ال آب بنود ۰ هکل قوی قد مثل چار 
۶ ند به پنای جرز جارسو ۰ بازوها کلفی نارون 


» شم و ارو به + ه - سییل ها از ما گوش‌ور ‏ 


رنته , سن می می و نج منتها چهل سال ۰ ایا 
جای » از آن حتق که ها ن ند ابدرایل ۳ 
خویروان ین و چگل » صنعت خدا را ساره ملاحظا ت 
زک تدای که ۰ 


حال نا اصاش از خوبِ است ۰ بنی اکز چه ان 


جو آذمابتقدر ها مك طرح ويك واخت تاد . اما 
بازجرا هحه باشد هردو. از جنس اناند ۰ 

۱ بیش وقت آنم ی جور عل خلوت عی سد 5 
عنل آزسرش م پرد ۰ آب مدهلش میخشگی . انشت 


بدهن حیراني مد ۰ شللجه جور بگریم ما 


آزم داید ببرود عشرت | | باد یکدقمه حذمش می‌افتد زار 
ترغلام کیک خاله + بانصد هر فراش جاق ره . 
بست نت ساطر »اه شصت راس از اما ورجاو 
ارکان سواره و دجاو وعقب .ك کا لسکه هشت آسیه 
ری مد + های هوی س #. 4 کوش 
ترا ور دا و 

اخبراست؟ چیست. ؟ کست. ؟ « 

درک خان - پری خان ٩۱‏ - له بری خان » 
های‌جانی ببری‌خات | عمرمی ببری خان ! ۱ ! 


۱ اللك و امرادر ۰ 


3 ۳ ۶ _ ۱ 
فسم شقبقت لوی وی عرنی جردهٌ فریده داي 


مدا 


جح بی از وهای نادر شاء افثار است که 
مبخواهد سلطنت مورونی خودش را پس بگرد ؟ یلک 
بری خان بك سردار زک تا نازه از فقح هیات 
کنته و مت بو حق دادء اد که امروز باکوکیة 
خاقان چین حرکت کند ۶ شابد ببری خان بش سفیر ۶ 
تدییر ابرآن است که با کال مهارت عهد له را که ضامن 
حبات ابران میشود با دول متحاه بسته است و ام‌وزه 


دول اورا در عوضص ان خیرت ان شکوه .وصنطنه ‏ 


استقبال منکند. ؟ کشود ۰ امکان بدارد. : می‌طور ۱ 
هست بامد خدمت ایشان رستد. » مر زجتق که مکن‌است ۱ 
باپداقلا بك‌دقمه جم ] قای ببری خارادید ِ 

| وقت ادم ا کل شوق 7 , 
يا مبدود ایب دی نز وود توی کالیک 


7 لا آی برادرهای روز بد بدیده ادم درئوی کالسکه 


چه می ند ؟ مك جوان خو | ام که بگوید حالا آد م 
وی کالسکجه‌می بنند ؟ 1 ادمتوی 2 


چه می بئد ‏ ؟ هیچ کس نگنت 4 ؟ 
حالا من خودم مم ۰ بك دنه آدم چثیش می 


افند ه كکری" راق با زب ود م‌صع ۳ لامش ۱ 


فاخر ۰" فرق جواهی » جوام‌های ۰۰ ۰ کبان 


هو ۰ ۰ ۰ ی ۰ فِ 
3 


از سر و دش‌اویران ۰ 
جاش ی بلا ۰ 
حق و ۰ فضا بلا دور ۰ ۰ 


3 ۰ دشمتش نا ۰ 


لا دم خواهن دکفت ان ورگ لته دخوخای*ده 


و از اجاری ان جزهارا از خودش اختراع مکند » 
0 سم به حوزة درس ]اش شبج اوالقاسم قیم ه 
درد دین | قا سید عی ]ةا . قبم تشروطه طلی قوام 
فسم بدولتخوامی برس ارفمالدوله :۰ 


اوطن ۰ هم ‌ سوسیالیست بودن شام اده‌نصرة الدوله 


قم ۰ هتر.عفیف حضرت والا ظل السلطان * قسم 
محسن سات امن فتوت » لال از دئیا رم > مرگ 
چهار "ا فرزیدام که بپشتر اهل طهران‌درك زمان مر‌حوم . 
مور بری خان راکرده اند . وهمه آن ملاطفت‌ها » 


2 ۱ ّ ۰ 1 :1 سس ۳ : 
آن کاز جاق کنها ۰ ان رعت وازیها . ان قدرت و 


اعنبار و ور واقتداررا سار دارند .۰ 


ما۱۸ صور 


از خود مین آقایان اراب حقوق به برسبد وه 
زسید 3 به شد اوق کا فش کی 


و ام‌وز (کسیون) مالبه تاه مای ر چاو ۱ 


۱ خودش گذاشته و دس ت کر فته ه از خباشرم و 
۱ از مشمبر ارزم هی مثل رت کارهای عمارت مسمودبه 
از الای صفحه با این صفحه را سیاه 9 از صدفه‌سر 
م‌احم ذره برورانة مین بری خان و جانشنها ی او ود 
ا مود ؟ و ایا نا ب کم ولایات بر ای کار جاقی 
خودتان ایتی خدمت بی خان پرسند با خی ٩‏ 

بل بر م‌دهای ما که سهل است جوام‌ای باهم 
۱ خوب حاطرشان می اند ] وقی‌را که دم عریضه‌جات 
خودشان را یگردن ببری خان می آوشننند و بش کنی 
ها را توسط ایشان مفرستادند ودوروز بشتر عی‌کشید 


2 ر مواجب مخ واستندفر مان»مرسید 1 حکومت. 
مبل‌داشتند حکم سادر میشد ۰ ۷ می طلمید ند ۱ 


عقصود مرسسدند 6 به ۵ ! ! جه شأی ! حه 
شوکی .؛ چه قدری ؛ چه ای ! ای روزگار جه 
زود ما ( ای ورقبا مه سرعت ان ۱ 
ای دبا مه سهولت وارو ه مشوی ! درست انگار 
مکی همین بریروز ود ک يك نفردهای نی ادب کالک" 
بری خان را با آ نگگت نشان داد وجاحا عحازات رسد 


3( | 


ِ ی 1 ۰ ‌ 0 ۰ ۰ ‌ سا ۰ م2 
واها خوش ان روز ها ! خوش ان روز کار 


ها ! ؛ باری ءطلب از دست رود + ان هم مك جور ۱ 


عمله" خلوت بود که ترض زسید ۰ ریق با ام ره 
عرش کنم خر تکا ر ما از شم مینو بسد جناب متول‌باشی 

بد از | اک در رشق و لزم زیارت ثشدند 
عحض ورود چهار هزار فر سید + | خوند ۰ متولل 
وکاسب شهررا مسلح کرده خود آقا مم دو شستیر » 
چهار نا سپر و هشت تا شتلول دوازده قینه تشك مخود 
شان ] ویران کرده هی.روز صح در خن شقد س ی 
دارالاماره بخودثان بجلوس فرموده آمس می‌کنند شور 
حاضر سید ؛ اوقت حهار مار قشو ن مز‌ور 
حاضر شده سر ودم اقا و اسقر اقارا وسیده : 
یکدفه فر ناد می.کنند ‏ « ده باد قران د . فا 


باد قابون جدید ۰ زنده باد قران خدا فنا باد قانون 


اروبا.- من که سواد درسق‌دارم اما بقل بت خودم ‏ 


رنه ۸) 


< همحو ی قهمم که از جرفهای متولی باشی همجو بر مباید 
2 ان محلس موافق قاون حد ید ارواست و کارهای‌دو ره 


بری خان بر طبق فرال خدا ۰ ای مسلمانها اگر ان 
طوراست جرا ساکت نشته‌اد ۰ خراغرت می‌کنید 
. چرادست بدست آقلی مقولی بلثی قم و آقاسپد عل 
]ای نزدی میدید ودن خدا را احبا وشت3 ۹ 


کند که از متلیاوه سیر شده باشید ن نکند که ازنون " 


اروبا خوشتان ی تکند که خبال‌بدعتکذاشتن 
در دین دارید ؟ اکر ان طور است وانخر مخواهید 
دید و عقصود خودیان تخواهید رسمد. ۰ از من گنستن 
بود و از شا چه عرض کنم .۰ 
باری روم سر مطلب ببری خان هم يك جور عملهخاوت 
ود ۰ بری خان هم مرحنداز جنس انسان سوداما جرا باز 

با سایر له خلوت درخیر خواعی دم شربك ود : 
رم قافتا و روت داش ۰ داد مس‌دم مرسید .۰ 
مواجب وم‌سوم میگذراند ۰ صکومت مبفرستاد * 
علصب مرساند و و ده 0 
عمله" خلوت بك واخت ود 7 ۱ 

ابا يك ره رت هت پچ .ك 
نها شیه نینت و در هم صفات جدا و بشخصه جنم 
مخصوصی است ۰ 

اید مبخواهید بدائید که این شخص شخیص کیست 
کی اب سور ات بسن ییا 


1 مرهج پست و حیر 


۳ | عر عی آشتت ۱ ۳ 
اعلان 6 
کتامة بان روسی موسوم ۵ ( زافر ان ) که ب 


سپورط اسم این منده مزا صالح ولد ملاعحدعل‌قرافی 


است در ما بین سبزی مبدان ویو اه شده معمی‌است 
می کس از | قلیان ترم ]را بدا کرد بدون تعلل و 


مضاقه در مدرسةٌ حاج انواطین مهار (ترديك باغ پسته 


۱ مك) به حقر رساسدهو حق اجه خودرادریافت فر ماد 


۳ اعلان #6 
برای ماه سوزاك تارگی در فرتگتان دوای رکه 
از ز ادوبه‌جدیده‌است مدا کرده ادو انك‌در دواخابهای 
نظای خاانچراشگز مان وتو هام فلع 
استسالآثرا از معط چداب احبا خبابان‌وزیر خصر ص‌شنو آهید 


# سال 
ر عر:۱۹ ) ب وه ف‌الصور فا ذاهم من الاجداث ال رهم سارت ِ (ز منحه ۱ ) 


اول 4 


۳ 
رس و 3 


سحْق وان مراسلات که ناذا فلصور فلا آ نساب یهم ح(( تبت تاه باه > 


میرزایجهان کی خان شیرازی ‏ و 


طبران دواز ده (۱۲) قران 


میرزا قاسم خان تبریری ۱ هنتگی سیاسی بارخی اخلاقی » ملات و لواتحی ."سار بلاداتران هنده ( ۱۷ ) قران 
رات خبابان علاً وله ک» ‏ که موافقت ب مسلك ما داشته باندبا امابذیرفنه ‏ فالك خارجه دو (۲) مان 
ماد میماتخاه میکزی ٩6‏ میدود در طیع وعدم طیع اداره ختار است .رل قیت له مره 6 
۱ مدبروگارندهمبرز اعلی| کبرخان رو بی با کتهای بد ون ۳۳ قمول مواصد شسد طبران جهار ( ) ثاهی 


جه ۷۸ شوال ۱۳۷۵ ری ."وچ اوهازم‌کس‌وازهرجاه‌دمتاگرفته‌ییشودی» " سای بلاد ابران ‏ (8) شای 


7 حوو خبه از عردقبل که یس 
آهان روز که ما وانتم برعایای حدم دسته خودمان 
حالی کنم که مزارعه موافق قلون دین قم اسلام در 
نیس هوان ساملات است + همان روز که بر ای ما 
مان‌شد علمان‌ای ابران فهبام در طرقهسهله سبح 
اسلای‌هیشه اخنبار متعامان شرط حت "۳ واچار 
کی از دو طرف دلبل سقم و بطلان عمل مداد ۰ 
وشان‌روز که لطبفه کم کم ( لزرع للزارع ولو کن 
توابا) را حواس دققاً فرزندان اسلام درك کرد ۰ 
هیان روز هم بل فاص له باد بك شورش عم تفت 
وایاهایرابر! از شال حنوب و از مشرق ا مفرب‌منتظر 
بود ۰ وقدرت ااق جست ومتنی دالن مم اجاعه . 
الینون اخوه ۰ واطاعه رحه رامشاهده کرده ومفاد 
(ملالد حلال ای نوم القيمه و حراممجد حزام انوم 

القبه) را لك کو مو طبطنهتصور تشدیی مااحفله بود 
آن قسبت مد احکام اسلام که اقتنای‌زمان ومکان 


1 
1 


وجود انسان احاد شده و هان قواعدیست که مصداق 
( قولوا تابن وما ال الا و ما اثرل ای راهم و 


اسل و اسحق ویقوب والاساط وا وین 
عسی و اوی السون «ند۳م لافرق بناحد منم وحن 
له مسلمون ) میباشد * و هان قواعدیت که در 
کتاب هی بنی م‌سل و هی حکم مقان حرف مرف 
تکرارمیشود ۰ وبلاك آن روزمبارك مسو دکه احکام 
ازل خدا و قوانین تفر الذی عم خلقت ای مرج" 
و مج کنوی ارازا گرفت عام ارباای دورو حید 
دیا پنی خداهای نزرك و کوجك رعلای ابران با مك 
خحلت و خنت تصور شدیی مور ند که خود را 


۳ * ۶ 5 ۳ 
"( ارازیت ) هبلت ۰ مفت خور مت ۰ وطفییی: 


هو چبره خوار و خو د نام ۰ وی ۱ اارباب 


متفرفون خیر آمالله او احدالقهار ) بلندی و روشقی 
س 
ا اب ساطع و طالع شود 


1 رز ۱۹ 5 


تن 


ِ- رده اران در دوره ازادی باز از گام حفوق اسات 


بفوق طیبی هر و قون: تمایلات 9 موم 3 


فم هم اسلام هیچوفت عتواند دید رک اعضا عأمله هممت 
شری ۰ ااکناً ۱ حقیق و برادران اسلامی اولبً دن‌سسن 
۰ و فرزندان فراش واحد اب و خال بنی رعیای فلك 


عروم ۰ و کارکز کرسند ره ارپاب وهم‌تراز وی حبوانات 


ما دنا باشند . 


, وخوشحواری 


هس قدر ود دی ۴ خر 


اریاپا ان روز میمون‌را دور تصور کند عتلای دا 


که از تفر 


0 ند مق و فلا کت ما لابطاق رمابای 


امی‌وزی ابر ان وستیحضر ند میدا ند که ان خبال به 


مرت رق و باد دعل از حند ماه در گام 3 ددهای 
ابر آن مناشر شده و ان احیحاف و دی صورنشدی 
در نت مر علومت که بش از ان با طرف 


۱ خواهد شد. ۰ 


عقاید رین ادم رستهای دنا ( ژان ژرس ) را 


هی‌کس دریاب ]مه ابران دیده باشد و انقلیات قرا" و " 


که بای اعرفیا ۲ هوا ست وبز ودی همه ان خبالات ۱ 


ادم ازاد کن در ارزّان از اولن مسلمبات قانوتی 
خوا«د ود ‌ ۱ 


رای سل واه هه 1 الابات .شدیی ۰ رای حلو 


یی از هه ِِ بِ های مقدمه املاج . ۰ 


شدن ات ِ ور مت علاح محر همین است که ۱ 


یی ازان در همان قسمتی که زراعتش را بهسدء 
گرفته ان * مالك وساحب اخقبار بلشند ۰ 
ِِ ۰ ۰ 
وی ایبرای بشرفت این مقصود کدام اریاب باذل 
عادل حاضر خواهد عشد ۶ و ایا با کدامس باه ودارائی 
رعت میتواند املا را از دست مالکن و ان 
و عرض. و ا موس خود را از جک آ ان من 
سا زد ؟ 
لاشك ه هچ ارناب موافق هبچ تاون 7و( 
» وا گذاشتن ای املاك رعبت میباشد ۰ وله هیچ 
وت ر عبت موی اران بش از بان خالی ششماه 
۹5 <ودش را تحصبل میتوأید کرد ۲ 


صور اسر افل 4 


من ۲ 


برای شیر فت ان مقصد خير و یت اصلاح فقط 
مك طریق مستوی وصواط مستقم. هست که پییوی آن 
بلا مك ضامن آزادی رععت و مالکیت او ( با عدام 
جروی اراپ از ۳ ما کیت خویش ) و بلاوه 1 
و لیدباك ,یی ۲" خرن ماه استقلال 3 وملت می 
۳ ۱ 
ان طرقه مستحده و حرف از عدکت ما مان 
ط رف ایست که ثالب مالك دنا در مقم کال ضرورت 
و احتباج ملت وفقر وفاقا عموعی ملك بکار رده > 
و از ار «سجز ای آن بسرعتی عامتر گریبان خودرا از 
دست ی ری خلاص ووعان شان را ملع نروت های ۱ 
فده رده این 1 وبلا شك مام هی ساعت واقع در 
صدد اصلاح خرامهای ملك و مت د ختبهای ملت 
ام دون يك له تردید ید از هن جاده عبور 
کنم ۱ 
خا تکه سافاً کنته شد وجود با مل انروز در 
اولین درجه لزوم و توس فواد فلاحت ] خرین ضامن 
حبات ابران و مالکیتر عبت بدون هپیچ شیهه اسلاسبل 
شرفت عمل فلاحتی میباشد ۰ درسصورت ۳ 
پروی آن 7 حقه 1 حاوی هد ان مقاصد حسته ‏ 
باشد هی قدر زودس باشم مپیان آندازه تولید.ب بانلتر ۱ 
]سانتر واسیاب اصلاح امور فلاحی را ربهر وا سایش 
رعبت را کاملتر. وابر ان‌دا درعق هرچه مامت غنی وانمار 
برو‌ای برد کرده‌امم 
ماهبیحوقت نی وی اس وا رکان‌زشار حترم خودراتکذیب 
ی م که وهای بنررگان ماسرماية قسمتی از 
«عامالات باگهای خارچه انت ۰ ول و رعمت مه 
مان سس عدکت را هم ام جان ومال در اصلاح‌امور 
و نوشیا ما مجاین اک ملی تصدیق دارم "۰ 
ولی. ابنرا هم. متوان اتکار کرد که هی یك از ز ان 
عاشقان اسلاح ومخصوساً هوا خواهان نکیل ۳7 
اقلا دارای بك ده‌ثشن دانگی میاشند ۰ 
اک در حقيقت نی روزیست که رحال واعمان 
وشاه‌ادگان و وزرا" واعینا" امن خدمت و فتوت 
با ملکت وعرض وناموس خودثان ودن 4 اسلام 
را در خر تزویك مید 4 و را ست که 


(خار؛ ۱۵ ) ۱ ل صورا 


۱ ثار لوای اسلام ستند ۰ باد رسرعت که شکن است 


۳ ۱ ۳۳۷ سح 
ویس داهکار افتصادی 5 سصور ی مي | ند باهمبن ۱ رین 


سرمایه خودغان 9 ارات صی وامادك اب بت رو ناو ۳ 


ف غلکت‌را عق ی فلاحعت: ۱ مقید واکت 3 مرا هتضحا 


لایر جواهند فرمود بان املاك واراضتی که وحه 


(۴ 


1 در سابل بدارد اجرا این مقاصدعالمه ۳ مات حینه 
ماجکونه صورت خواهد گرفت و جطور مبتوام ا 
کی #لکت راغی 
را صاب توت وبلتگ مرا دارای سرماه با اعقبار 
گنم ۹ ۱ ۱ 
لین حرف عیح | است در صوریک ۳ ورب هم 
7 تلف ما نی ها ۰ اندلس ها ء 
ابارشها ۰ آانا ۰ برای نا رامی بلتقامت وبا کرک 
ومفای خیابا سای خودشان نهان دادم باشند ۰ 
اگ ؟ نی تارخ دسا تکاء کند می‌بند که یش 


اراض ,1۱ 
3 "۳ 
راهیر ۱ ناد ِ رعمی 


ی شیه ؛ رزیت 


واه ازروی كِ نسیخه ال (کیه » مشود ۰ 
برای لاحفین نها اطلاع 1 اودامات سأتین و پیدوی 
آن فرتو انم سکره معبنه کافی است 


بٍقی دارد 


و گرا راز بلهرانبايم | نگایس ۷۵ تم 
حل(ه عوال۱۳۲۵ ( ۲ دسمیر ۱۹۰۷) 44 گم 
توسط حضرت رایس ملس متدس و وکلای عم 


۳ ۵ ۳ 
ازراشان » وکلای منم فارس ۰ وکلای جبرم‌رشت 


۱ ان رکزی احمن‌خدمت + امن اذرب شحان 
م اضزیرادران ۰ امجمن جنویی ۰ امجمن‌فارس ۰ 
نم افد امن بو 
صور اسرافل » روزنا ساوات ۰ مبح مادق 


روزناه ملس ۰ 


۰ عدن 3 ی ۱ 
۱ بر ۱ و 
- چیرر انشا تم دارالشورای‌ملی دامت تامدام 
جلب یداه عرش مبتود. ۰ اه روز است 
از پمران توام ام شکایت میکنم فریاد مزم 


اج بای باه اه ورام وا هه 
۰ ِ ۲ 


پل 4 ی 


0 دی ماعاداده نشده . سفی ازخدا ران‌صورت 
حال را طوری دیگ ار حلوه داوی که ماها محر 1 بارادهٌ 
عبرم و حال ۳ خدا شادد و ۰ حقبقن انسانت‌قمم 
جز رهم ط پسر ان"قوام و ابزای مشروطبت و حفظ . 
شرف و انر وی خود از تا ی علا الدو له ۰صو دی 

گر ۳ص ماها را حمل بر ررض و هوا تخوأهی 
مر ووزد رما مد استدعا دارم اولا کار کش خر از 
علا لد وله من رما ید ۰ ان سران فوام و ومد 
دوان و تصرالملك و مدیر السلطنه و خیر الدوله و ص‌ 
فرمانند تا مك #لکت انوده وملت مرفه الحال شود 
۰ امدوارم عررایض متظامانه صادقانةٌ ما فی ار و بلا 
جواب اند ۰ 

امحمن اسلاعی و ملت متحصن شاه براغ #عروض 
مدارند ۰ غنات در اقام مقصود مات اسیاب خرای 
معلسکت و «سئولت. حضرت احدشت ۰ 
/ |لمیدالاسیر حمدباقر 0 الاحقرعداطین|اموسوی 4 


و99 خلاعهُ مکتوب شبری 4 


تن 
از بدپبات مسلمه است که امروز برای اسایش و 


ترق فرزندان ابران و ۲ بادی‌ای قعمه خاك ویر انکه از 


اضاض و جلب انتفا ع زیر دستان 2 با الفین اساس . 
مقدس مشر وطبت ( تردیکت انه حات می کرود ۰ 
بچار ء ها رلیرت ددو بردباری اوکامروا ی نان ودلع 
ادی وید احارجای تأمل وبلاحظه ست نا | کال 
ِ از هیثت تم اولبای ارلان ابران و وزرای 

وات خواه استدعا میکنم که من ده را که ان اوقات 
مجاباری از فارس بطهران و عاء در مبان ابل 
فسقایی ودءام درك غخوامن 3 و هرج و مرج و 
اغتناش وشو ون کت رایع وکاست عرضه مدارم 
زیر اکه هی خبر .و اطلاعی را عقوان در روزنامه درج 
و منتشر مود * چز دو جله را که میتوا سم حض خر 
خوامی آبتای وطن در آن‌جریده نشر دهم 


2 0 فارس و بادر و خامج فارس ۳ فوام الاك 


پسرهایشو حکومت‌علاواه) حالبدانهایبی ای «تظر ‏ 


ار ارة ۱۹ ( 
ود که اي او لیا" محلی ودوات از ان دوکارکدام را در 


خر خواعی ملك و مات اختبار میفرمامند ۰ 


/7 فرج له ول وتا ۳ 4 


9013 _خلاصه ماه وعکتوب های برد کهبادارء کهآ 
و رسیده دهم شوال ۱۳۲۵ 4 
واسلته اد یی که شاریی. ووع .داد دهع 

تام مطلومین و مشروطه خواهان شکست وسکته بررگی 

- در تتکیل آگجمن ایای‌روی‌دداد ۰ شرح ماجری‌اشت 
که در ایران ایالت وولایی 4 دور از می‌کزاست 

شمان درچه متافت و ند 1 بای مخت ط وسم 2 

خدت دارد حنامجه در برد مین جرت اححاف وتعدی 

و در ان اوق ت کهکلیة 

اهایی حان و استوه ۳ ودر خبال حفط حقوق ود 

1۷ آمده ویک از | ]نان که کال جد وجهد و کوخش 1 


اجرای شرفت همع مغر و طبت و آنتقاد امن ایلتی داشت 


بتاخابیت شموع داشته ودارد 


ِ حاج محد ی مازار بود که در مات حنه و 


حب نوع ووطن ن دوستیمشهور است + وان صحوم دون 


كِ! ر ان مقصد 2۰دس 
53 


خود ری تکرد وشب وروز ۱۲ قن ‏ شودوبود و برأی 


خوف و - از مست‌دین با توائست 2 


امن ااق خاه فا سد ابوالقاسم ازغندی را از ضَ 
ساخت و مهب اساسیه ] مارا میدید دک مسلیدین امانش 
ندادن که جلو غلظ کاوبای آ نهارا بگیرد. وم‌دم را از 
.وست ی وف خسای ان خلاص عاید 

مخالفین وه‌اندین مشروطنت که ریس | نان مشبرالمالك 
است از و اس با ان ۴ ۱ 
ان دسته ابوالقاسم برادر این شهید راه وطن را عرله 
شدند 0 ما در مسب عام با رولوء ب 
زبان روزء ان مر‌درا کشت ! وداغ حمرت پردل عام 
غرعندان و صاخبان وجدان گذاشت ؛ ؛ وه اهل 
یره ۳ وه واه کواز .کرد قائل نیز در زاو 
حضرت ممسوم ژاده متحصن است وی شرفیان لب ام 
که ان مکان مقدس را سر مایة کت وشغل معشت نود 


۲ فر ار دادم اد وهی حای ومقصری را که بر طق اون 


الهی بای مزا وفصاص بر ند برای حلت ب استفاع در 
1 تا ده اور اجه ره و لک از 


موز اسرفبل 4 


۱ ۲ 
س قانل صادر شده بدگان ویاشتکا 


ام علماً احکام فص مد 
تضرالم الا «سلج از او او جایت‌ممنند و 0 


که ان شهمد مطلوم از حلس مقدس شوری داشت بي 


از شمرا در ماده ریخ نو اش اسطو و مسر ند 7 کب 
۱ 1 

حلس می ۵ رد, لشت شهید ۳۳۵ 4 

ز‌ تغییر حارسخ و فودم‌شدن ۹ شمواره بر ای مشر فت 

بقاسد سخف؛ خود آ لش فتنه را دابن منزنشد اکر 
۳ ‌ ۰ ۳ 

رودی او لمای دو لت نو چهی به ند نماد اها ی | ما 

ونیا وزردشتبان. یار ه خصوا دحار مخاطرا ت عطممه 


( امنای‌جهلو نه سر ) 


خواهند ۳ 


سونو جواب در مرء ۲۵ حیجةآلاسلام 46 


رل کرمان از طرفی جاب مستتاب محر کهآ 


سوریو اللوم وکل علماً کرمان ۱۲ که 
زو زان ۱۳۲۵ کل 

حضر اور حضرت ححةالاسلام دامت برکاه المالسه 
, از زارت تلگرام ملاع نیت حبرت عاصل شد زرا 
6 رات ساعت قدس حشرت از ا‌اض و ام‌اش 
محقق . وی اعتذار ان جایات عظمه باان اعذار 
سقمفه توت ات اک نص صریع ( لو ان اهل: 
سمم اشترکو دم حرام لا 
کی له ض ذاتان عباد ر | مقطلوع وحدتث 
حیح ( آن عافر باقه ماع ما کان الارجلا واحدا فلا 
عموه بارضا مهم اه البلا ) سییل متعسذرن را منوع 


میفر ناد . عبارت اخرء که میفرما ید وفتیک بتاباشد 
رتله با حربه هبو | رگد * ساورند تکلیف ات " نار ء 
جدست. رت رت کر حرا که با استحکام 

برج و باروی ارگ کرمان محرد بدتن دروازه رک 
برای احدی آمکان ورود ودخول بان حصن حمین سود ۱ 
در ان صورت حه احتباج استفبال رعبت کرنة برهنه 
وشليك در 9 ردن وجمی وت را دون جهت 
کتن ۱ وجاعی را حروح 1 دن .۰ سینههین‌عنو ان" 
در محلس مقدش شتد حتاب ز ۳ | عام وکل" عط.ام 
متفق الکامه جواب دادیر ان ادعای حکومت که عمل ۳ 
داعی‌بوده وفق مسموع ات که رعفت یوم اور درل 


از اجزا حا مت ناشیت:۰*. در صورسک اجزا حکومت 
در خارج ارگ رت شا بر ده بادند جی‌را کدته 
جامتق را حروح کرده اس ی اندا احدی ازاجزا یات 
مقتول و حروح نشده بائد ادءای دفاع بکلی از 2 
مسموع ست عملا از تصدقات صر یه بثرای خارچه 
و امنای داخله ی قصبری رعبت و شرارت ایا لت در 
ملس مقدس 1 ومحفق 0 دید عم , حاء واعوان‌اباات 
علمای لام روکلا عظام متهم باخذرشوم و عی‌ض 
شدئد ودر مابر وماجد و امن دا و حامع صرح 
وایغلن واطقن سب ولمن ظالن وقانلین وطرد وطعن 
برعاة وساونن ] امودند ۰ واز شم ن های سریاطهران 


هم مرا توعد فتل وکلا کرمان را کردند * نشده در 


متام ارادت ابا مصلیعت ان حضر ث را درجایت یدام 


مه اگر در ماطت متده کی افدام تین خساقی 


کرده بود ا قیامت خلاعی نداشت در سلطانت «شروطه ۱ 
که خی ام عتلم وکار مشکل است خر که جددن قل 


کي از و کر های سلطنت که در حضور مانونی | قای 
خود را کنته ود وفورا باس هانونی ماش خد و 
وکلای ملس و جرا ندداخله و خارجه‌دست آزایراد واعتراض 
بر ان فتل و قصامن ببر تدائته اند که جرا قل از 


ماکیه و استطاق فصاص فرموده اند در صورسک 


۱ با فص سلطنت ان‌فم رفتار وگفتار و اررادواعتراش 
کنند دیگ حطوراز ماز ات جندن خو نناحق درعی گذرد 


ند که محال رت وجلو گری کرده ول من دعد 


۰ عام هسق و 
زندگان من بچاره رزوی وکاات ما کرمان دون یکنره 


قوء ندارم چرا که جان من. در خطراست ت 


نایده وسفست ساد و رفت ۰ جالا د ر توت جامم 
وتف 5 ام روی وکالت وحابت ایالت کرمان برود 
حب الما والاخرء ذا لك هواخسران‌الیین 

( خادم ملت دی محر العلوم کر مان ( 


هو حق‌شناسی 4 
کیت کی است که دراخت یاسابر ایلات ايران شمه 
از شرح شجاعت وغیرت وجوا هر دی . سرکار والاعن ش‌الله ۳ 


بیرزا ممروف پا عن بر را نثنیده باشد ۰ وهمه‌سدانند 


وسکن حاومت رشختباکند ۰ با اسکیضی از 2 ان . 


( صنجه ۵ > 


9 سو ۳ دوره ۶ یداد متیر ۹3 طعاً | رشادت 
وشحاعت وهی‌صفت حسنه # ممالنت دارد ان مد 
غرتث مد را نمز ز ماتد هه شحاءان و حوان مر‌دان 

دیگ و طن‌دحار مزاران مصااب ورزایا ‏ کرد ۰ و 
لا تر از همه آنکه دستهای رنای ان جوآنرد عمور 
جنک همه شنیدها بد در سر غرت ترا مرف مقعاوع 


خد ۰ باین هه مطلومیت فاحش 5 هس مد کاربرا باند از 


کار بندازد باز ان شخص با غیت از پیروی سنات 


حیده و اعانت مفالو مین و ملهوفن در مان دوره 
استیداد نیز دیت وافا ودر دور آزادی‌هم حنانکه 
براحدی پوشیده مت لگ های شکته استنداد آدرهی 
موق م که خواستند اتلهار حبات و مدید قوا کنند 
و ساثل عد بده و ما نم کر اف در صدد همدست کر دن 
ان رد غبر ند وطن دوست امدید و او بواسطه 
همان صفات خدنه از مد آن عطایای شا امز گدفت 
و ا از فا ومآنتان یی سوق بکتاشت و اون 
کلف وکخلان با رون مه زان ان نود که های 
1 ۹ هه رو ز. از فلان خائن عجید کنم و فلان مستمد 
رادر زدیف اولیا" دهم اقلا کاهی هم از مرایای 
ایند و" اخلاق حننه اوذ کری کرده باشم م سك 
با تلافی مافات از طرف هم قلمهای ترم و هم قدم 
ی از ان فدا کارا ۳۳ گفته و تیه تم 
تابر اطمیتایک ما با قوال این شخص محقرم داریم تواب 
9 الا ام ام درمسئلهٌ حازات جناب افصح المتکامین و 
ن حند فر ۳ «غقبه شده‌اند و ان رای انسان که 
۱ ِ روف محل سپوو نسانست هه وقت امکان اساق 
دردارد ۰ و بزه‌شیده شامراده مز بورشجخص امبراعظم 
با اباس مشیروطیت موافق بوده و بباشند منهاچمزی 
که هستث ما باند خاطر ایثان را متذ کر کنم که 
جوب زدن عاما و سادات و روزنامه کاران 


دردورهاتمداد هم کار کوک موده تایه رسد ۱۳ 3 


مواقق قوانن اساسی محازات .عحو مب سد از محا* کمات 


دفته و زسندگهای اه ات دس از موت مر 
م مت حوب زدن ادکار دورء ماطنت مفو لها همست 
ی ی تائون و شربتی جرب زدن را تصویب 


عبکند و سند از همه استها ما از امر اعظی خواعنس 


) ۱٩ شار:‎ 


می کي که موافق حسن نی که شاه‌ادة مر برر در حق 


. ايشان دارید خوست تلافی مافات مرداخته واماب‌رفاهمت 


و اسودقان جرد هررا و ۱ کمل در دوره وت 


خودخان فراهم جامد 


لو ماتوب ارس ۱۵ رمضان ‏ ۵ ۱۳۲ کل 

عام صبق دهات ( کربال ) که مقدار دویست مزار 
من شاتوك بود وسد هزار من ان عامد من میشد وده‌من‌آر 
ومان قست داشت ایل عررب برد ۰ در عم ماه که 
آقللن ( پسران قوام ) وارد ( .مد امیر ) شدند عکه 


ابل پارلو ۱ عحله توقلی ( کوده و سنج فر ه دممات را 


‌ ۰ ۱ مم منم 
ه رحجت | باد 6 ار ح | دد ۰ مات | باد ٩‏ صمد | باد ۱ 
: : ‌ ب 


أسننبل1" باداستحتی!! ونیا .ار باق نگذاردند شتر آزسدو 


تامزارتمان کاوگوسنند. ۰ مس + بوشن‌ووولدند 


3 کار فلاع ان دمات را باخانه های و آشس 


زدید / و تفررا کشته و حسدشان را سوزآمدند / 


وچند طقل منقود الار شد ؛ ودن‌دوفر زنرا برای 


ابراز ول دا غ کردید ! هزار وانصد فر زن و مد 


. ان مات الان‌در کربا لگدای میکنند ! .! .دتوی 
رشق ( مر‌ودشت )یکلی‌ازمبانرفت ! از ( فلاسك ( 
هم خبر رسیده که بدوهنار وباتصد رن گوسفند اضرا 
(ال هر هداب :۳ ۲ 

خر سوارترای ارت ( ف-ا) و ۱ وتا ن‌( 

رقطع اشحار فر هه ( بادحان ( ح فر ستاده اید ! [ 

ان کار های «عداز سم باد ۶و دن در محلس مقدس 

شورای »لی‌است ٩‏ ۱ 

رن 
1 

دای های های ؛ ۰! 

مشتر کی دخو جثم اتظطارند ۵ ند دخو بر حسب وعذء 
عرث بش ب باق‌مانده علةٌ خلوت جه طور رفتار خواهد 

۰ کرو یا حالاهمه ک وک 1 فمندفاقذو حه حور 

از خخالت خاندن های ری خان برون ی آد 
اه ید هم چنم لتظار باشند. ۰ باید هم مگوش زاف 


و 


باشند ۰ خرا ماشتذ ؟ دیثر از دخو دنواه 9 


4 ۳ 


رشان می افند ۰ از دخو ی شور مر از ِا 
مدامی ۰ کنند که با ما ال و بر ال و 1 فرین باد 
با-تنش بکنند هند واه زین شلش ید هند. » و مثل 
خروس جنگی بندازندش » جان دای مفللوم یی 
ناه خدا . ووفی هم 5 دای تاره ۰ زیاس لال ۰ 
هفت‌فر آن درمبان * گوش‌شبطان کر » البی 5 دی 
هچو روزه‌اراخدا مارد دخو زیر دگنك ] قیان افتاد 
برو بددوز باستند و محمافت دخو ندید ۰ 

۵ ه به ه ۱ آ فرن بان عقل و هوش م‌حیا 
باق ام و ادراك > ۱ خی :8 
کیان هیجوقت آن دخوی قدعی هم بان 
اج بوده 

: ‌ِ گر خودم اد رای نز ۰ این‌دیگ 


رای هه 9 که کدف د«؟ ر از دخورا روخد ۱ 


۱ ند وهثل دنوانه‌ها عبدآن ایراخعه مجه‌ها دست ش‌د 


وزررکیا هس هس هس وندند ۰ مدآزاین خواهید دید 


۰ / میم 
ک 11 دسا را اب برد دخو را خواب خواهد 


3 برد من ده ۳ -«.ِ«ِِ منویم 


تن ِ م بك لب ۳ مشود > 
من حکار دارم که کون احمنها واجیاعات مشروعه ر 


دارد ۳ بنویمم عات اشوس دن عدهٌ وکلای . 
محلی این است که ادا خدای تکرده جهار با ادم 

مثرض داخل. " بشود و و ار ی ِ فرضبا موت 
ز اتروی خودم کی وم ححکه 
دارم نوم و اعظان خن حضرت «عصومه مدستور 
السمل ول بای بالای بر داد میزنند ( با مشروطه 
طلب محشور نشوی صلوات دویم را بلند تر فرست ) 
گ من ادن خودم سر شده‌ام "که متویمم و الله 
باه محازات دوازده قتل هس حترعی که دست طفل, 
هیحد ه 1 ۳1 فر ما فراما درمیدان کرمان‌شد درردیف ‏ 


محازات پسر رحم خان و افبال السالطتهم و عطف باسترداد 


ایا قویخان و آهد ش. : 


( شاره ۱۹ ) 


النها را من جرا شوینم ۰ مر چه ا حالا دوشتم 


برای خودم و هفتاد پشم کافی و 
اینها را فان ور تایه که بارم اد مقارسیای: خازتخایاها ء 
بر است جشمش چهار ‏ بشود سویسد گذنته از 
هة اینها من هبن تاز ها مسئله اش را هم در مك 
صجد بش یک ازشا گردهای قا ثبیخ اوالقامم‌درست 
کردم . گفت عبت "۲ ز کوشت سك حرام تر است 
مج کر کی کید رم قرب 
منک ای رسیده که حالا دو آفر ختاب درجهٌ اول 
میخواهد بندلبه بکتتد + مثل ان است 
که از گوشت ملا بی ای مشود سك قورمه سبزی 
دت کرده باشد 
نوی مسجد از شا گرد بخ برسم قدری »ه 
اشارف الطرف نعام. ک فی کف ادمهای اقا داریت هی 


اد آا خوب و برو می ام بیرون مسحد 


گرم ۱ 
بله. من دیگر محال است یکدفبه دبگ از ان حرثها 


نو یسم ؟ خرم را داخل در ان کارها یک جرا 1 
بای اننک ادم ]وقت بثل بار؛ اهل را خبران 


والاخره میشود ۰ 


۰ یمد خواسم مت رشوه را جم 


حرا باز نطور درد دل باشد حه بصرر دارد ۰ آدم 


لاش را مر چه هم که بد بشد وقتی طور درد دل 


کرد ساب رش ومابة گله وک هگذاری مخواهدشد . 
له من دران عر ه مسخواهم قدری با جناب شاپشال 
خن درد دل یکنم ۰ دود ذل کهعب وعر مست. ۰ 
درددل که سر من‌و نشده ۰ دم نادرد دل نکند غم 
ونم هایش‌رفع عیشود ۰ درددل خوب جززی‌است 
ام جان طور که وقق داش درد منگرند تا دوا مخورد 
هن طور هم ادهه 

مر دلش سيك تیشود ۰ 
بل درد دل عیب و عاربیست ۰ همه بزرگان‌هم‌وقتی 
ضه دار مشود درد دل مکنند " هائطور .که مثله 
حفرت رنس ارفم‌الدوله م وقت از نو و سر حد 
الران و عتمای عصه‌دار منشود با مفی از رجال باب 
سل درد دل مبکند .۰ هانطور که ار علمای با هم 


زلش خوب مخواهد شد ۰ 
داسناکاشد ۷" درد ره 


وف دلنان از درد بر مشود با سسی از دفرا در ددل 


( صنحه؛ ۲۱۷ 


می کنند ۰ هانطلور که تحضرت وال -تایبالسلطه هي 


وقت اوقانشان علخ میشود با ایادی‌اس درددل مسکنند. ۰ 


من عم حالا ۰ شاپشال خان 9 ۱ 


ِ 


این ی 3 از وی هبن 


۱ نك حرش درسار ند ای تسم ان درد دل ۳ ۱ 


بدجوری برای شابتال خان تر چه بکنند ۰ ازنتها می 
بو سم ازخیی حز های دیگر مم هست که یاز می‌بر سم ۰ 
حه صلاح منقا یس میج درد دل کم ؟ هان ؟ 

حطو راست ؟ بله ؟ شتر دندید دی ؟ نله عی کنم ۰ 
با آوقت از جای دیگرش مپترسم ۰ می بوسم سرق 
هتی ‏ یک دخو با همه شارت و شورش تز سید ۰ 


خوب علالة ول حاجی هسای قار باز خودمان ‏ 


( هری برسید مرد ) انم بلای هه اما منها با ادب 
بت مبکنم - ور پرت پل سگم ۱ 
پم له لرجن‌الرحم. جناب شابشال خان شش از 


زار هی مرها 


من شنیده ام و باور کرده ام با مرگ من هي کدام را 


دیدید اتطور ون فوراً رد کنید 

جاسای مدرنة. عناوم شرقی 

پطرز ورغ را عام کرده‌اید ینی جابمای دران مدرسه 

علوم رسوم اداب اخلاق ومذهب ما مشزق زمها را 

محصبل فرموده اب 
اما من‌گفته اند که شها هشت ه سال در تبرن 


,۱ ان طور مت یار ۰ 


وطیران در مبان مسلمانا زد کی کردهاید یت متلا" 


علو عی را که در ان مدرسه بو ارم و د ید واسطه 


معاشرت اباها در متام تمل در اورده آید 1 


درچه تر رکان‌عدکت با وده ۰ ۱ 
راب من شتیه آم خاامیل دارید که بت ووداد 
دوتین عبتین ايران وروس هبته 
ایا بر قرار ماد ۰ 
خامساً من ین دارم که ا قه زدبا وخود کشها 
بعنی تصبای مذهی‌بار ادرتر روطهران خوب دیده ابر . 
سادسا من‌مطتم کهشماحکایت (کری اد اوف ) سفیر 
دولت.روس را در طبران و انالقا" بفضا و شقاق ی 


‌ - ۰ ۶ 
موافق ارزوی‌مب. 


رک 


. وباز مداد که بای ان‌ظام‌آیر هین‌نسب‌مذهی ما ود : 
ساباً بر من ملوم است واسط هان تحصبلات ساقه و 
مهاشر ای لاحقه خو دبان 
در غدت خوب فهسده اید که از ام شب های دسا 
موافق قران ما فقط شب قدر محترم است و آن شب هم 

ما بان سه_ شب ماء رمضان مشکوك است ۰ 
انا من شنیده ام وخوداان هم کویا | کار تا شته بشید 

موسوی «ذهب و مه 4 دولت فخیمه روس میاشید 
تاستاً موافق قوائین حقوق ن اللل مسیوقید که الحترام 
شمایر دی‌هردلت بررای‌مهٌ خارچه با چه حد لزوم است ۰ 

حالا مد از مه ان اطلاعاتکه دار ید مد از اشکه 
شم بامد حامی امحاددو لتین علنتین بشید » سد ازاستکه مذهب 
شا موسوی است 
اوف ) را هم خوانده اید در صورسکه شب شت و 
سوم ماء رمضان بیی در شب فدر اسلامی وفق که 
شا در اولین مد بای مخت شیب پنی مسجد سپسالار 
"وارد میشوید و ورود هم اکفا نکرده چد ساعث 
هم وقف مفرباید: ایا آن کار شا را مه جل 
بابدکرد .۶ آیاید کفته شمامسخواستیدموجب‌یك فساد 
عرزء بشوداخر ؟ ! ی بایدگنت شا میخو استید 

دوستق و امجاد ابدی ابران و روس خللی شدازید باه ؟ 

۷ باید گفت 6 شا موافق ا-لام و تون دو آن قخیمه 
روس, تمگوم عجازامد ابید کفت ؟ ای‌جناب داپثال 
خان پیرم مد صه دن هی دومان قمم‌است بکه دخوا در 

۱ (فااسك) و 0تعصب شوت ۰ ودابدخودت هم‌صدای تکفی 


های‌صوراسر افبل‌را شنیده ۰ ابا همه ک که دخو هشود. 


وه مخواهد گنت شاید در صدر اسلام احل 
کذاب ال بوده‌اند و حالا احوط احتتاب دت ؛ هه 
کی تمواهد گنت ]شا که شا نشریف داهتید هن 
مدرس4است. ههد 
دبثر ورا مپمدشهاش معرفی ماه | با فورا عوعا 
وامااب مشد باعشد ۶ ابا را و حان سادر 
القا"ءداوت مان دولن علبتان مشد با شید » 


ن ان حر فپ ارا شها هه و مدو لقین ابر آن‌وروس ۱ 


7 طهر ان ء در مطمعه ارسان 


لو صوراسرافبل 44 


جهت‌که دوسق‌دو تین علبتین را موقتاً از مبان بر دمبداید. 


۰ رد از آنه ارخ کری اد 


ِ شاید ]ان دخو با اک مسلیان 


عرض مگیم که موافق قواعد عقوق باللل هچند 
تکلیف چان ادمی جست ؟ وه محو باجللز شخه‌ی 


اد رثتار کرد ۰ مسئلٌیشتاب‌هم که جای‌خوددارد 
ودر عورت جت منداید که ماب حتّدر ۳7 اررامها 
از هایکان موب خود شده است ۰ 

باری مقصود درد دل بود | لثر پیش خودمان ءاند 
وجایی درز آکند عرش کم که شا لاید هه ان 
مطالب را مبداستید وم‌مة اين. مانب مسوق بودید 
۰ اما ماها وفتی جه ودم بك ازی در می آوردم و 
نب بانژی هم , داشتم میخوابد م حالا ااکر اجازه 

غرم بد هان شمر را عر کم وهتاهرا بدعای وحود 
«مارك خم‌ام - 

رفم شهر کورا . دیدم‌هه لور ۰ ملهم کو 

والسلام 


۵ اعلان که 
امن مدرسه الباس فرانه هه اشخاصکار وز 
وفت تسیل زبان فرائنه بدارید دورءٌ بدریی برای 
تکسل درش.فراننه شبانه قرار داده است زههشب 
غراز شی‌ای حبه وبکتنبه منمقا. مشود هل گر طالب 
داخل شدن دران طقه است اژه-بو و زر یوزمدیر مدرسه 


بر بت ورود مدرسه را منیق ماد 


و اءبلان 4 
برای ماه م‌ض سوژاك از دوای‌حرین 


۱ در فرنگستان. مدا کر ده اند که در دواخاپای 


طامی و نرمال هم موجوه است دستور السل استعمال 
آنرا ازمعاب چناپ احبا آللاك ) حبایان وزر #صوص ۲( 
مخواهند. ۰ 
"« اعلام که 

از هام مشترکن مترم طهران وساس بلاد داخله وخرچه 
که عبل ورشت بامدم اجار قبول اشتراك هنتگی سور 
اسرافبن را ۶وده اد *منی‌است که وجه اوه سالیا» 
۳ ه موزعان ووکلای عنام اداره بپردازند وکره 
قست وزده شارة دریافق رابرداخته و داز ان 


عرات امه محية آنان ار سال نشود ۰ 


بیع رسید ٩6‏ 


9 سال اول که 


ٌ 

تم ۲ 

تور 
نم 


چم 
1 4 ۳ ۱ ِِ 


حل عوان مرا سلات. 46 
مر زا قاسم خان تبربرزی 

۵ نیرأن 

کوج میدش فاضل حایخ )0 


۳ امامزاده کی 


4 


سوه اختار 6ه ق. 
۰ ۱ رم 
شترکن منم ماآزدور و ند یك‌دانعها بر بو اسطاه هیحان 
وتعطل وی لوده که کرت از- باماء فامامه بات و در 
سا سس علن خوری کب وووز خدنات لازیه 
متول داشت ۶ 
علت و نم باراج شدن: وتکدندر و عرد ادآره 
ونشیر مکان ومبه اسیاب کار 4 »ویب ضرر وخداری 
۱ که وارد امد ء ها حمان آشتر الك هران طور یک دز شماره 
طاتردم اخطارشد دا نیز لام میشو دک حهل‌وهشت 
1 را که وول صرح داده ام و دوره کلمل یکسال 


۰۰ ۲ 
ات و است جرا ۰سشر ۳۹ ‌ و قض عود. گیگنم 


چنانک در شماره همحد ۵ عم 1 خلل درارکان 
جلس شوری 1 حبات اخر ن طفل نا بالغ مات ابران 
مانیت دارد ۰ ان مطلب ۵ با حْا وخالی از حقرقت 


۱ ذمحه ۱۳۲۵ ری هو هازهیکس وا 


ناذا نم ف‌اآصور فلا آناب ینبم 


هد ی سنامی رین اخلای ۶ مات و لواشحی 
6 که موافقت با مسلك ما داشته بادد با امضأند رفته 
4 مشود در 9 و عد م ین اداره مار اس ۰ 


ب کشهای دون ۳ عبر ) فمول شواهد شش و 


زه‌حامقدمتا ترفته مشود 6ه 


4 ) ریز فی‌الصور فاذاهم من الاجداث 1 ون ارت )۲ ۱ ( یر 7 6( 


6 


زا 7 
ی ۳ 


رون 
زا 


وا قستاهترال سالاه که 
طرران دواز ده (۱۳۲) قران 
سیر بلادابران هنده ( ۱۷ ) قران. 
11۳ عارسجه دو (۲) وبان 
و ۷ قیمت ۳۹۳ که 
طبزان حهار (: ) شاج 
(ع 


سح تِ ۳ سسسسسسسحرج 


ت و ان دعوی "وم افه و خدال شا عر‌انه مود 
حناشجه حند روز و ۶ کس هذا کاری وهیحان 
۰ 1 ۱ ۰ 
کنار خلیج نارس ۰ و اژ حدود | ذرباقحان ال عبر حد 
بو چسان سس و بان 
ال اولادان خلف کیضرو و دارای تست را مهد ,دید 


مداهد ه کردند ۶ و خوم‌ای 


مم ۱ 
که جاور حوش امد و از شدت دوران در عروق و 
ف ۰ ۰ ۰ ِ 
شر این ابان ی جرد » دید ید رورها ارایی بثدل و 
بکزان‌هیت حفظ حقوق وآزادی خویش جگوه‌اقدامات 
غیورانه روز دادند » و در میدان جان بازی قدمهای 
مردانه گذاسته و در تکامداری شرف و افتذار خود 


و ای که با قابون اساسی شده مود باحر ارنهای‌سوزان . 


ه اشته‌ال حاضر شده و مر از ا تاه 

[ 2 ارم ابر ان‌تظری داوند میدا ند کنیا کان 
اسای همین آژادء صي‌د ان بودند که از مشاه ملل ع 
شدر ده مدذو ند و مار ها سال ,در دما اقبال و سعادت" 


ی : واء ۳ خودرا کهامنك مخ اهند 
از دراد برای انان تازکی ندارد .۰ 


شهادت بارخ دا دور هء‌ه«ای کام وا ق و عدن ۳ ۱ 


ارآبان بکرات دده و هبجوقت مثل سضی از بلل 
دیگز 1 بذ لت و خواری براده ایرد ۰ 
۲ ار اسان بودند که در بابه درتش کارء بل مر شت 
ادشاعی منارساله نها کمان را سك‌حله قر هن رد ۰ 
۱ ار انبان بودند که در زمان تاهنتاهی کورس کر 
۱ 1۰ بل از لاد ۲( مالك وسیعه ) مدی ( و 


دی و رال ) سای وی وا اج کر 


۱ 2 

ارابان ودند که در عسر ( کاس ) ساعانت 
چهار عناروبااصد ساله فراعه معر را متصرف شدند ۰ 

ارانبان بودند که با داو ش اول قوائین متقنه اشحاد 
۳ بر ده «مورة دنبای | نوقت بداات تجایرای 
۱ داعتند ۱ ۱ 
ارانیان بودند که در ایام بادشاهان اشکایی و ساسانی 
جلوضاوزات امپراطوره‌ای نزرك وملت‌امی قاهی ( رم ) 
را با کانای بلند وششبر های برنده گرفته ونگذاشتد 
آن دولت فاثم قدمی ال ابران بگذارد ۰ 
بر بان نودید که در دورء ثهریاری ملث خاء سلعوق 
وساءان‌سنج راز حلب] کلنفررامالك شدند .۰ باز مان 
بودند که درهمین اواخر در زر رم بادر شاء افثار 
يا مك اللولك مشرق سرعت برق صاحب ان همه‌فتو حات 
عایان کرددند ۱۰ 

بوابطه همین مزایلی تارخی و نتوعات مذوور 
که اسناه شرافت و قباله های حابت | نواست طدفات مختامه 


۵ مه ید س 4 در مین اوقات که اساش . مشروصضت را 


مبخواستند ممزازل کنند با هم عالمه و امتحایات ‏ متعالیه 
مبرفی شدند که جرید؛ روزکار امال و افمال نان 
رات روزیک نوع بش رد راب زیر سالبان 
نشان ممدهد .۰ و دفتر بر ۳ حز ِ_ های مکان‌را در 
سلیة خواش با دامن قیانت اه میدارد. 

درن چایش غبوراه پشتر تشکر ما از سلسلة یله 
ححج اسلام و علهای عظام لاله امناطم است که از 


۴ 
علمات عالبات وسار ات اران مات ند ءات خواها ه 


سور . 


برافل > ۱ : ۱ صنحه ۲ ) 


تخود وال اما رکز کز ماب م فر مودهد و حججاسلام 
و ساب علهای کرام طهران هم که قیل از مشروطه شدن 
دولت با ال درن می‌حله یشقدم بوده و رم حود و 
راعت دیگران ی رای 
ک لازبة سیی شری است ازفوء ضل اوردند 3 اشدسته 
از دوز و ترديك و سائل و طرق عدیده در معاوت و " 
‌ رای مشروطه طلمانو ضدیت ب عالنان عدل‌و داد مد 
وجهد عام ازاعه که صلاح ۳ 
تگزدید . و مناد حدیت شر شه ( مداد الم" اول 
من دما الشهداً )وخ ( عایا" امی‌افضل من اشا" بی 
آمواعل ) پروشتی 1 فلب بنظر خویش و بیکا کار 
و دید ۰ 
از برای اک گمراهان منز و ابلپان پست فطرت 
از دبا خبر را بدوسی ما کاهایم با فریاد ند که صدای 
تٍِ_ گرم :۰ ان تن | ابر ان 
خواست انردی است ۰ و ان کت شتا من ور 
زمن وس ول خودوا سموده وچندی است قوس مود 
را عیجامد و اوطن با یز تم طبیت میخواهد. مواجه با 
وگ عقو ل سایمه ای 
بلز . افکار ساحبان ارا صامه . جلادت قدویای 


<و ردمد عالتاب عدن و د ‏ 


منم 4 سراران تامی عام مخوا هد ان وضع جدیدرا 
۳ 1 داشت. زرا 1 ان 
اسلاح امورحتبی است و ان برق واقبال رای ابرامان 
موی ارت امای ۰ ۳ 

ا کر بر فرض محال یكاجية با کایی‌همذ اولادان ارشد 
ابران یت ونا بود کند فعا بکنه رهم که بای عاند هان 
۳۹ کم شقایت یک وا میار اکو ریت و تام 
معی مشروطبت را درین مرز ووم ه منمه شهود 
ی آوورد / رو با ]نک کم اغایبت می‌گرور فوس 
که رشادت و و آغرفین واصلاح طلی را از اجداد خو یش 
ارث دارند و مپیج و محرکتان رنتارو کر دار یتینبانتان 
است بر ای افیبر ونم ) واسلاح امور با خومای خود شیهة 


حان ره مهبا شده و دی سین از ن ر مد و 
سی رً دار ید .و هه مم اواز مبگو ناد «و حال 
۰ 5 ی ۰ 
در ارکان محاس شوری با حبات آخرن.طفل با بالغ 


مات ارزن مانت دارد ۰ 


سیم وشع واشحایکه با کنون در ابر ان که 
۱ سره یال آن بنتند ! 6 


آمته بر هید ؟ لس واشح وببرهن است که دران اواخر 
نم مرم از خو ی ۰ 


اج ج زار ادا : با ۰ یی < 

فاحش ۰ نی جثم از شرف رشدن واز ره اندایت 
بان ایدن: . یعنی رای رل می‌کاری‌را متقنل شدن * 
و بواسلهٌ پول عررض و ناموس و وطن و عام آن جر 
های‌را که اننان برای ] نبا زیدگایی سکند فروختن . 
یی ی علمی ۰ بت کوری ۰ بنی‌گری ۰ بنی 
بقاهت 2 ای میقم یه افو 

مضر شست غدنی ان و ابر آن را محال امروز در 
رده اش 


ام است ست مینک کی ملتفت ضرری شد باد در نکر 
ات و جاره رفع آن ضرر بر اند. ۱ 
و ٩‏ ی ه کار بردگی 
قدام کردءام که هنوز باز عبگذارند کری بکنم ‏ 
0 ات ؟ آن کار تن زنیر 
عبودیت ورفت افراد بلت و داخل کردن 1 مارا از 
برای 1 رکه اتباست ات ! ان کار زرگد 
شای اسلی مشروطیت وکندن ریثهٌ استداد است ! 
عتقاً وف که د بگر هپچ‌کس اتوانست علت عبل شخصی 
تک کند وحق اس و ی را داشته باشد آن ملت ازأد 


است ۰ آن ملت زاه. #ا و بشوا ومقفن و تکلیف مللوم 


کن منخواهد ۰ جرا ؟ زرا که ازادی هم فردی از 
افر اد ملکت باید درچة اشد 6 آن 1 ژادی باعث سلب 
آزادی ۲ ریز وع او نود ۰ اما در بحچه آن 
آزادی رانه سلطان . ته وزین ۰ ب وکیل ۰ تقاضی 
هیچ کن حز فوه مقنله حق معلوم کردن: دارد -! 
پس آن بشوای سی_کرور نفوس که به با کیی خصومت 
و بلاحدی خصوعیت دارد و دون رودراب-ی هی که 
را قالل رنه ومتام وهی‌کنرا لابق وتاسته یه وساست 
است باداش و کثر سدهد مان فقأون است..1. 

پی ( اردان ») مر علاتی کارخانة اشحاد قوائین 


4 ۳ 1٩ 
» و صوراسرابل‎ 


حارس اشت و | زادی م‌دم است 


| .کی بست ۱ حق سرباز را کی عبخوود: 


ال فوه محر رن قه لت امتت 
اما نمی است 6 ۰ قانون ۰ بنی حند جاه عمارت بروی 
کاعذ و دش نودی خوه شتواد محر ا شود والته 
تك‌قوه محر بهخصوشی لاز مدارد ۰" عاملین فوه محر به هي 
ایکا هستند ؟ عملن فوه مر کاینه با هلت 
ات 5 برای سروات کار اه نام بك‌شمیه فوه محر یه 

کت رادر دست داشته مسئوایت آن‌را قمول کرده‌اند ی 
ود ره حدست ؟ فشار وافتدار می‌است 4 دوات 
دادم میشود پنی فقو حره با فنار هی علکتی باد از 
هر ور دی از افر اد ان #لکت زیادر باعد تااحدی اجازه 
هی کا ندز کون خود علیت کتو اقدآتماش. 
دالته باشد که شوه قیره هی کمیرا سر جلی خود 
نذاید نا اک حقوقو ازادی افراد ملت مفوظ بائد ۰ 
فشار <قبتق مکی حست ؟ فنوناست ؛ فشون 
کیت یف وحفوق ان سلسله درهرتلکتی چیست ؟ 
قدون: حنامه و ان فوه محر به رتست ار ون گنه 
باسان حقوق داخله 5 خطیات خارجه وضامن نم 
داحلءلت ! قشون حافط اموس ملت‌است : عذون 
+ :فشون فداگی 
و ۱ امه تفن با موش علکت ی ! 
پس سربازتالف ش‌رگدارد ۶ پل ٩‏ حرکتی‌سرباز 
و اند شود ؛ سرباز باد از متام ملت متخب‌نود 
ومترن اشخاص‌هرملباند پشر افت‌سرباز ودن‌نایل‌شود. * 
سر باژ شر دل ملتان ات ۱ سواز فرز ند شید 
وت ات ! سریاز اند شحاعت وقوة ملبت ملت 
است ! سریاز سراز ملت است 
رگد سرباز محر ماست ‏ » 


! در عوضص اخدیات 
ریز مرف دار * راز 
سرباز مواجب کی‌دارد ۰ سربازازول ۱ 
23 ما راحت دارد . سریاز از ول برادرآن خود 


للاسهای وعنله سرباز غذای لذیذ 
بر باز بوکر شخصی 


3 


عز وابازه دارد 

دارد ‏ . سرباز استلحه خوب دارد. . 
سرباز 
فلکی عبآنند 
که سرباز است قلبان می1 ورد ؛ مرتیب که سزازاست 
سرباز افتخار دارد که ملق ماد 


سرباز مزدوری عیکند .! میرنج 


مهتزی شاند ۱ 


( مد ۳ 


مور اسرابل 4 


( من ) 


5 


۰ ج ۰‏ << ---------_-ته 
خوب‌است نظری سار اند ودر حا لگذعتکان‌غوری تم ۱ زه ۱ 


فرمایید ۰ مکر عظمت اسلام تواسطة شمشی نموه ۶ 
ک افتدار ونان و ( رم ) واسطه قشون مود. : 
بر فوت ابران قدم واسطة قشون مود ۲ چرت 
وهتی وعثلت و افتخار دولت مان واسلاٌ تشون 
ست ؟ اکر ژان قدون عبداشت داخل درج رکه 
دول معظمه میشد واز ماقم جاری ونروت ( منجوری ) 
و( ساخالین ) مره مپرد ؟ ودولت سظبی‌را مثل‌روسبه 
میتوائنت بثلوب کند وحقوق خودرا حفظ عاید و 


جاو دست درازبای ترا دورد ۹ 


و طرف مقابل فثون م‌تی مبداشت وی 


فتوحات قرون گذشته را بان آسای ازدست مداد ۲ 
1 با ار ما هم فشون مبداشتم دولت. عبانی سرحد بارا 
متصرف مبتد :: ]یا هسام هگان با چرات ۰ .۰.۰ 
مارا داشتند ما هه ۰ ؟ ‏ ! 
ِ 9 مرباز و عم ره حقرقی . ست ٩‏ 
ٍ انش شمت: .2 قاون : تج و 3 ست ۰ 
ی ست ۰ ۰ هیچ حرز سس ! 
خوب ۵ ت و ۰ وکلا » وزرا" 
۰ 2 او عا م اشخاصیکه رشته حبات علکت در دست 
ات ده اد ؟ هیچ و زور اه 
جات ما که حفنط حقوق مشروطبت و اضر اعال 
- افراد ملت وا ننه عقبده های م‌دم هستند دراین پاب چه 
؟ هیچ ! جرا 
هیچ ؟! زراک بضی عداند ورخی عبخواهند ! 
بضی خبال مکنند ک ما قشون دارم. : حه اشتباء 
۱ بردگی ! چه خبط عطیمی 
فله سرب ميشود ؛ گدا سرباز عیشود + دلاك سربز 


| وشته اد و حه باد اوری کرده اند 


۱ مشود دزد سر باز مشود : خاگن سریاز مشود ! ادم 
شرف سراز عنشود ؛ بیره ص‌د همتاد ناه سرباز عشود 
" ! ی مازات ودون نظم ولسق سراز نی‌شود 


ِ ع سرباز مشود ۱ ۵ ۱ ۰.۰ ان 


۱ ریم پس‌درایر آن سرباز بداریم وفقط ازروی و بیجهفعله 


یفنم عاه کم ۱ مک را ول ساره 
َّ:ء عیتواند متحمل مخارج وشون شود [ دی فربایید 


۳ ی ملاحف کل تاودری از روی اعده 


» معاوف دیگر علکی خرج نید 


_مدداً تصریج سکنم ۳ 


حرف دم ؛ عادی امروز؛ ابران باعام خرای هانی 
که دارد و دزدی ها که هنوز رفع نشده است وه‌ان 
زودنپا رفع مخواهد شد ست وج کرور وبان‌است » 
دول دیگر اغلی شرس بك ثلث عابدی ملکت را ه 
تون سد هند ما چون فتر هستم بك زیم لک تك‌ 
خس ( بودجة ) خودمان را ششون مد هم 
از بنج ای عشی کرور بوزارت جك 
خودیان :وا کناز ی‌کنم ۹ 

| ان مغ جه قدرقدونمرتب مشود تکاه داشت ؟ 
جر ور مک .بان ماه 


ره عمار ت در 


مواجب کی ه صاحب منصب و 
تابن و منزل و لباس و خورالك و سای مخار ج سرباز 
را دهم ست و نج هزار و کر ی 
و کسری قشون خواهم داشت که تام این قشون را به 
اسان 
فارس ۰ خراسان وطبران باشد تقسم کرده ان ایلات 
را از هی شری حفوظ مبييم 

ح قدم ودچهٌ نظام هشت کرور تومان نمود ؟ 


تبی ا‌هشت کرورواسابق میدزژددند ترالال شن کرور 


۰ ال سی مار 


سنج نقطه مم اران که | ذرباحان 


تومان ] ترا بصاحب حقیق پ‌نانید و دو کرور ده را 
حلا هل نج 
کرو کر خرج علکت تواسطلة کم مواچب‌های بهعنی بیدا 
شده پلکه بك کرورهم اضافه بر ماخ بآی‌مانده است 
پس حرا نظام ابران را تب نی‌کنید ؟ ! باز خوا 
هید کفت ول نیست ٩‏ با نا شون نباند ول هم 
شبت. :۲ حرا ؟ زرا که با قشون ساشد مالبات 
واه" داد 7 گر مخو اهند داد . حقوق دبوای ۱ 
را مخواهند داد . نی حشمهٌ دخل دولت یکلی ختك 
خواهد شد و تام ادارات د تر از امروز خواهند 
خوامد ؛ فرش کند حه امروز فرد است 
عام ادارات از ی وی نت شاه ید 


همه دا 
) ون رد ) 


و _تمزیت و تسلیت 446 
ایا ی از شب حهار شمه سوم ذگجحه ۱۳۷۵ 


گذحته اموشهرو| ن اریاب فز بدور نار می بر دی مدر مار شاه 


طهران جرا مان را درحن معاشرت و درست کاری و 


( شاره ۲۰ ) 


صوراسراثبل 4ه 


( صفحه ۵ ) 


و خواهیبشمور خویش و بمگاه بودیکد سته ازاشرا رکه 
بای کشتن مشروظه خواهان مأموربت خصوص داشتها.د با 
تاو اقتازه ان جوا سکا هر در خرا اه شش ان 
درجلر چم ال و عبا( ش‌باجند زجم مر کرو ماو یش‌زد ند 
هلاک 0 و جدان وعموم ملت ابرانر۱ : ه 
متپادر جه5» حس بشری درك میناهدمتا وبتاتر عودید ٍ 
از لل مش 1 تا کو ار اعسای اداره صوراسرافبل کال 
هم دردی ان و :خن 3 قاشع و واسطه" اسنان 
کل که همم تایه وشمراهی ملت دارم تام پارسبان 
عترم دور وتردیك تسلیت وفول صریغ دهم کخواست 
خدادر سای حلی مقدس شوری شبد ال ارکان‌عنقر یب 


عقد ه ر ۳ ی 

۱ تم و 

یال 

2 

تا ظهر در آفکر ح حح 
چم راء ودن را صور امرافبل درن تک 
3 تتوییم کاخدارا خوش : ساید : 
۱ گری افتادیم و سر پیری رپشمان را بدست عر و زد 
وم تقو که مک شا وی وس از مش زا ۳1 
۱ ان‌اخر ری جه گنای کرده 
ودم ؛ ایتهم کار انیت کا 4 درواز شد و از 
پشث برده سر و که چتاب سك حن دله با یکمرد تا 
ثناخی این کر دید » مد ازتمارفات رسمی بسک ی 
کم اقا را عیشناسم سرگوشی بعاوریکه رفبتش کی 
ند گفت خی ریب است که هنوز يك همجو آدمی 


دروز از صح 


را نشناختهة . امروز صمح دام هورت ق تگاء 
کرد 4 مخت و اقبال مت زو 0 1 اد زارت 
من مریه خواهم عریف لو رکنم 
مزر یکش را نکتته‌ام ۶ مین در دان و عری 
فرزندام عرند * سبلارا زخ کفن کردها 6 در 
ز کید کبود مثل ومانته ندارد 
ی ۰ یکمام کال است « مر‌کتانی رااز 
۰ 


ابثان دی ۰ 


عزفیو فارسی وري وفرانه وااای و الکلبی و روسی ‏ 


حق زبان ( ( ساتساریت ) و ی: ق زاون و عبری 


از و بان و مستد و مشروطه راه دارد 


. خی بر است ۰ 


جه مدوم می‌زویی که دردئیا متداو لست همهرا خوانده 
۰ وهیچ 1 دردئنا " تانده که ند ده باشد » و 
اش | می نی باد کرده در 0 / )( 
, #علب شمال روته. سرما زده هی اکن ی سقلت ر سد 
ادمی بوده و حبری می‌قهمبد م همه را دید ه وا مشیثان 
درس خواندم ۰ هی می‌شد و پر وخلفه 6 در بران 
و هتتونستان اامیت نز قشان مش سردم ود نودمت. اهستان 
جوز شکته : للان پکسال بکال و تم بلکه دو 
تاش عام آندت کهدر ماداب و روز خدمت . 
سکند . و در شبکه رئیس" ادمبان با دوازده فر از ۰ ؛ 
امنلی جایع ۰ ۰ ۰ را دیدند و تول هار ققال طلا.. 
گرفتند و او را آدم کردند ۲ ورقةٌ | دمتشس اما شد 
عرك خودت اکر مپرش بای آن کغذ عبخورد مك 
ی وه ومان نومه فرای: را کد رشن 
و 
میب ایثان میرود . وعریة را که روی کاغذ ای ۱ 
علکم خان موشت شفط" هن آدم | 4 
بمد از | زک رس آدمان برای رساعدن آن ده 
سمت فرتکتان ۲ 3 رک‌اللملنه و عنتار الدو له 


و مشمد ال واه و باصم الساطند را در غاب ر سس ان بواب 


جابع قرار دادء ۰ و عین نظام را واسطة خدمتی که 
حند سال فقیل در ستتان در تن حدود ی 
اران و افنانتان علت و دولت و رد7۶ ۲ 
مال هسچ کی یث بر ال بیش نگفتهبود وتات ت/ 
"در جامم او را ملق اسر آدمبان مود ۰ و تن 
ارفم‌الدو راهم شنیده‌ام مسخو اهدملتب ه ( محب‌ابران ) ۱ 
0 لكالتجارر همم میگومند لقب به (امین‌ملت). 
3 + چه درد سریدم که اف یار ور 9 
۶ دود حراغها خورده الا بان مقام رسیده » از | 
یوم ۰ جسن سلوکنن درچه ایست که با همه اعل, 
ان شهر از سلمان و زردثتی وفرئی و ارمتی وبودی 

وا کی شت. . 
از شاه کر ِ 


مشنامند ۶ ماشاالله ماشااله دل شیر دارد . درهان . 


که رفافت و دوسقی بداشته باشد 


شلوقی که خر جرئت درون آمدن از خانه را رات ۱ 
دب و روز ی امتکه مك افو همراش باشد یک وتا ۱ 


شارة ۲۰ ) 
همه حا مررفت واهه کس را میدید + مر شب ها در 
زیر جادر ۳ میدان بو شخانه خدمت حاج مصوم وصنبع 

حشرت و مقتدر ام تر دماغ میشد و وقت شام درا 
خانبای نومنانه و ارك و مدرة مروی حضور ] شمخ 
فسل ازه وسید علی اقا و سید مد بزدی » حن لو و 
کاب جوجه میخورد ۰ ووقت خواب باللااسلطان روی 
بك ان میخوامد * روز ها همم که خودت 
دیدی درمار ستان هار ممیخورد ۰ با ایشک و مر مىدایی 
من عقل و مقل درستی دارم وهی را از تر عز 


عبدهم مبدائسم که در ان عمج و مج با ید همه حا 


رفت‌هیمش میگفم رفیق ان چند روز قدری از دیدن 


صم 
ان و ان دست نکش که از حزم و احتءاط دور است 
کت و جوا و همه .جزْ را عدای 9 نشنیدة 


که شاع کفته ( جنان بسك و ید سر کن که بمد از 


م‌دنت عری ) ( مسلمائت رعزم شود و هندو 
بسوزاند ») خوب که حرفهاش را جناب سك حسن 
داه زد کفتم حلا رض از تشریف. فرمائی 
چه وده و اگر چه زوم میشود بگوم ول از ‌ 
چه نهان اینروزها ‏ روز نامه شها حاپ نشده مال 
حدم شهرت دارد که حنثه شا خال شده وءطلیی ند ار ید 
بو سیفن مر بودم ومپدانسم همین اوضاع‌ده دمث 
روز بر ان هدر یکسال بر ای شا بای دپ کرد 
کنم حبال باش هرجه مبخو اهند پگویندخوبستآقّای 
ازه رسیده هم قدری از ع.- ی خود ده رامستفید 
و هي مه عم با فون .معا ارت 
فرمایشانتان را دارم * روه فا کرده وعرض مود 
حون حضرات دراین باداش ور مهارستان بودند وازهسچج 
جای دنا ری داد خی حاست 31 اطلاعات 
مد ِ فربایید » جواب دادئد ۰ 

ان روز ها شر ۱ 
مهم که مخت وطالع دوستی ندارم تسم ۳ رم 
ویاسم : من درز کند و مأموری که ستازکی بای کنان 
افیخاص عضو ق تشد انعر زا عم کتوو 
پیش دست بدر مرحومم زانهم اند ۰ مر سرم را 
کر دیلک کندم ‏ ۰ مک از جا مگذت‌م 
۰ کر احم ۰ مخواهی مل هر با بذنن دی . 1 


2 نسورارایل 4 


ز در ودوار برای آدم یار 


رسعی 


تک کب یل مود ۰ دار دو تا کلاه عدی 9 
ک خودت اورا میشنابی سر با "وان را شکفتند 
7 مانده بودعیرد ؟ ! میخواهی شکی راهم مثل کم 
فر دون درخد شب ساسد باره ند و این سرسیاه 
زه‌ستان مجهام‌را تمونی کس ءامند ؟ ! آیا من ازناص اللك 
وزی‌الوزرای بر آن‌متشخص بر م شب‌دوشنيه دهن‌ذشده 
در گلستان در اطاق تاربك جذسش کردید 7 
حفظ شرف نشان کردن ند انگلیس ( چرحجیل ) 
بارش نود تاحال هفت تاکفن بوسانده‌بود ؟ِ! 
ابا من محترم مراز مشیرالدول وزی امور خارجه‌ام شب 
بر دبام مخاه‌اش رفتند ! واگر سربازهای دم در بیدار 
مودند خدا میدااست باوحه‌سساردند ؟ ؛ من سرازدارم 
۶ من سوار دارم که شبها در خاه‌ام کثيك بکشند » 
من خودمم و همین دوم لوتام ۰ _ میخواهی من هم شب در 
خاهام انم خواب راحت‌تکم م جلوروزنمه‌ویس حرف 
مبشودزد ۰ کیب از عفل و ۰ امنها خودشان از همه حاخر _ 
دار ند یت عبدایند که لن دوزوکلکپارا توسط نایب |لسلطنه 
وسمدالدوله و حللالسلطان واقبالالدوله وشتارألدولهوامد 
پادرو سای خاو دح ن خانپسوش که | کرانگشقشرا 
در دریا نزند خون مشود ومناخرالدوه چدند » و 
مقتدر نظام وحاج مصوم و صنییع حضرت را لو ط‌انه 
پسسلم‌ذانه ان کسیکه خودت»بشنامی‌قسم داد ند که ول, مر ند 
و حانآومالادر دام عم نیکو شند و مشروطهخو 1 ارکشند 
ض خودشان روز شنه ٩‏ دذشده در خبابان حراغ کاز 
ودید و صنبع ‏ حضرت و مقتدر بطم را مثل ۰ ( کور 
کر 6 بثا بش بای 
حال میدان و 9 و شثال آباد و غبره از دو سمت 
بانظام بطرف محلس رفتند و اکر علاحظه . میت هوا 
خواهان مشروطه سود هان روز دست کار میشدید . ؛ 
مگر روز یکشنبه جشم: خودشان ندیدند که جه مجه های 
طهرون حله تج آورد بدو چندتیر (رولوه ) ب ( تابلز) 
وسردرمارستان خال کردد ؛ وجند فطر مرو طلب 
با مدلول و ننک ] نبا اقب کرد از ی 
عامبه رفته وس حا و واطفال تفر تماما ان را مخوستند 
باشند .. ره 2 (مامشروطه 
نیخایم) سید حد بردی) و سدعلی 1 ۳ شرح . 


( شاره ۲۰ ۲( 


میرزا اوطالب زضانی و شیب السادات و پسرش و ا کر 
شاه و حاج مبرزا لت ال روضه خوانو سلطان الا" 
یی زوا سا خرا ققل روف 
اسمهاشان را در دقتر ان ( مار ) عاشا نی خوانده بودد 
در زین جلدرها و الا خانه‌های نویامه حاضر عودتد و 


امکناسهای روسی وپلو های جرب بر آدو به وقراه های ‏ 


مرق. له مه را کرم کار کرد دز ان حد روز 
سول خودشان مسخواستند خا جلی را ویر ه کنند ِ 
مکر فاطز .حی ها و بهترها و سارابا و قورخاه حی ها 
و تور لح نج و و جبهای مدانی ِِ کر 
وباردم سامدها وقاربازهای خر 
و کار وانسراهای طهران را و زور های 
ز ورردل ) و شقلوهای نو که از ذخبرخصوص با 
۳ شده بود عا و کلاء و ول وساعت برای کی با 
تگذاشتند و دکا کن که ره را نجایدید » و هی 
سلیای زا که با کلاء کوتاء و ( بالطو ) دیدید گنه 
انک ازهو! خواهان محلی است با کارد وقمه قطعه قطعه 
کردند + و مبرزا عنایت چارء را رای اک کنته 9 
۱ متمروطه خولعان مسل‌انند و ۳ متخواهند کذتند 
و سداز مثله کردن جدش را متل لش ۳ یلك 
روز و یکلب در خت وی مىدأ مشق او مختد ۳ 
ر اطلاع داشتند ٩‏ ورامیی حارا که اقدال ‏ الدوله 
برای,کث خواسته ود باشسخ مود و حاج حسن‌خان 
(فر ی ) و حاجی مر زا علی | کر خان عرب و حاجی 


جن عان و اقا ند مادق دولانی و حاجی مد علیخان .. 


حن‌خان فریاد مبکردکه مجلس را خراب مبکنم وقالهای 


یه اد رف سای میع ببیع ود 


دادیر ‏ ؛ ۱ 

خرندارد. که سید هاشم سمسار وعل چراغ وا کرباند 
وعلی خداداد وعی حاج موم و عباس کجل و آقاخان 
يپ اسلبل وحن عابدن غرب وحاجی مد علی‌قصاب 
ونادعلی قصاب وحاحی سفر ساب وسید فبوء حی فبوه 


خانه فکلی ها هه کراسا وکارد حاق‌کن نو شخانه ودید وهعرکه ۱ 


۵ صوراسرافیل که 


فشل ال وعاملی و رسم ابادی و سید مد فرئی وحاج ‏ 


کره کنان حبت شکمهای تن حعر 


۳۹ سکم یم انطورها که 


( منحه ۲۷ ) 


: وا تم مات ۰ 
ر اسپا خودشان را ورت چی در مدرسه مروی 
نداشتند که نداد از لو و خورثبای بر زعفران آغا 
کر های مدرسه م مست نودید وزیادی شام ونهارا ها 
ازار مغ فروشوارا رنگین کرده ود وی رای ار[ 
زدن ناده لوحان واحتاع ب بسرداری گوه كٍِِ معروف ۱ 
که یک در افواج خدمت کرده وعاسبه می چبل نفرژن.. 
و دختز را با حار فدهای سبز آدستور السل داده ودید 
کهروی ‏ جزوه فران تأن ره و در انظار دم 
ده 2 غدرسه 
ماور ید 1 ۲ 
تک ابا اهل طهرون یستند و آب ابار بان بزرگ 
جنپ مدرسه موی را دا یده آدکه بادازه دریاحه ساوه 
آب دارد و فی شلات خصوص سقاها که از خارج 
رگد مدرسه ساورد بی دو ۳ سر از 
دستورالمبلی که داشتند خبك سقاهارا بارهم میکردند » 
هی حرف‌را که نبا مشود 3 ۹ ۳ جخودت همه‌روزم 
بان عدرسه کی امقف و می دیدی و ی 
اب ( لموناد تازان ) ( و سقون ) مبخوردید ۰ 
بعی. مىتوآن رای رامق اورکرد کاهل طپرون میدید 
ً "0 حله ها و یذویرهای واسح واشکار مد | زان هه 
قتل و عارت که باس | پاشد متخو سور لاس یت 
پوشند ۰ اآکرمدم طبرون واقم ان همه ن اطلاع 
و زود اور باشند بای تك ناحه رای فان خواند و 
دی ( . ول من هه 
من خبال کرده | م شت 
ِ ان دم داز پشت ورری م‌کاری را عی دک 
خط عی کنند ۰" واز زیادی هوش وگ مورا از 
ماست ماشند , ودشمن ودوست خودثان رامیشناسند 
۰ وبا محال نی کدار پاپ ترده اید . 
هم این مسلالیی ِ اتها مردانتدولی دو مطلب را 
عیداسدان را ی و ۰ بکش آ ن‌است که هان‌روز 
های اول توپ‌خانه ( ال اوغلی ) ممروف وا دیدم که 
پا غدارة من کس را میتناخت که مشروطهخواه است ‏ 
عتب میگردو کنایدء بود که یی دو فررا رخ رود ام 
دیگر اک بك روز از مان روز ها دیدم يك سته از 


رشارء ۲۲۰) 

" داشهای و مان از خبابان تاصری 7 ممگردند و (اکر 
لاد ) تا سید باور زوض-ه خوان ر ا مثل يك مه 
کوجواو دی دوشخشی وار کرده با بسر 
خویش مان ی امدد زین حادر ها ۰ واتی از 


بر سیدم و ان حه بازی ارسش کوت والنه با له مانقص ز 


مرش 
دارم می خواستم بر وم مجلس .۵ ر بازار 
خم برات زور خواستند ما را واه ساور ید درم هي 


ققنوج ااماس ک برد ول نکر دید کت ص اخوشم و 


راه ام عبتوام برم الاغ بك‌فر حای را رو رگرفتند و 


اورا سوار کردیر و صاحب خر عتب بر ما فر یاد می 
کرد خرم را بدهید ندرم » ساده شد مد کر شّد او را 
دوش خودش ی ۰ حون در تعزبه همین ابر 
تو وست شیر «یرود داش ها | نروز | قاسدبافررا ملقب 
) بشر دار ) کرندند ۰ 


این حرفبا ی را که زدم هه را تا شنیده ودید مگ 


هن دو ات سا .و حون هنوز ص تتاخته اید و 
درعه وا طلاع ۳ عیدایند لازست که 4 مدنی پم ۳ 
شاد کلم ۳ بداند کمن آدم ی سرو بای بسم 0 الا 
ده 9 آوردم ک‌ رز وت خاو ند شناد دقوقه دیگر 
۵ بت کنم وص‌خص شوم 
1 ۰ آن‌روزها آزسند رکه ستاگ هواخواهی | تآن را لسیه 
مد و خود را اطرف دارملت تون رت 
۱ غلط است ۰ ددر ماین سب ابر ان و 0 9 

تراعی ده 4 که مصاله نا و ۳ بك معاهده از مثل 
عهدناهه )۱ بر کمن نما ) بر ای بدحختی ملت دید ی 
ز<بر ز ده و ی ال ان هر 


بستی گنم جرا کنند ملوم ات 3 در اس.دت با خواب 


و 


ودی بامثل سمی ف‌ طرهها زیر کرسی | دادة وحال‌میکر دی 
غرطن کردم استطلور سود هن جزو هن ملت عاره 
مطلوم بودم که حض ‏ مالفت ا تون اساسی هیحان 
دأعتند. و گذاعتند حتر فدان باعال شه ای در «سأن 
سوده » رقشون کی شده ؛ 

دو شتا ام مردم کرورها خن کردید و .هن‌ارها 
یخودشان را مکشتن رادید ان قاون اسانی را که 


ماه بن می‌کرور ملت و اذذاهان وقت است؛»ناد 


بر خوردم 


۰ گفم فربا نید گفت ‏ 


و صورامرابل 4 
که 


۱ 


سبح ۸ ) 
و هنوز س ان کید بود لاف آن ل کردند 
۰ دعد از تمهدالی که سرت |۱۶ ‌‌ دم ار آن حق 
مره زنپا و اطنال هم حفنط کر ده اند و صورت ق-می که 


2۶ 0 ۶ ۱ » :۲ 
در. بای در | ردو او شد خالا از باز «یو آهند جاح 


کنند . از ان حرف بدا کوكك شدید کخهاحاففلی 


طب ها و فقله جوهاست که شهر را مب مد 


۳1 در کدام ك از دول مشر و طه وزرای ختار و سنرای 
دول متیدانه که عاسندکان دوات و ملد حق دارد در 
خلوت ادیماه علکیی را ملافات اند که حالا: جند روز 


ِ است حق مرجیان ( دروگان ) ۳ و مستذار دو ات 


های نان و آطریش و عایی وسایر وزرای ختار و سفرا 
با اعلبیحضرت هاوی خلوت مک ٍ دک می‌داسم که 
ان حرکت خلت :با مثنروطبت و شأن و مقام.سلطنت 
اک 
۱ با «پچك از سلاطبن 
۹ مامی‌داسم 5 بر حسب و تِ یك 


ازسفراجق ‏ بدارید. به مبائی 
خلو که 
سور با كه وزر مخمار ازطرف من امپراطور خو یش 
فقط بر ای گمتگوها ی‌که دواتی نماد مبتوآند بادتاهی وا 


ند ۳ مشود ۳ کردم .گفت ان حر فا 


بشما ید 1 اگر در واقع ین <ر فباییکه من 

زدم خارج از حقوق بن دول و ملل است دک تکوم 
و در دما عرا مهر نز م۰ منوز ان بت عام_نشّده 
و که نابآ حسن دله بر خواست گفتب بادم برفته 
بگوم ۰ وانع سیر دار بد [ سشنبه ۹ هین‌ماه 
و ل هه وسردارم‌پدانتوتخاه نی سنبع حضرت‌ا 

ژادارم ۳ واجزا ی‌تطممه‌در خانه حاجی علنی کاشی 

در زتش- با حادر عازوشلیماه از زررکرسی 992 
, و الان ند روز است در محنش ادارة تنظمبه موس 
ان را کش وهر‌دو از جابلندشد ید مرحه اصر ا رکردم 


ودری ۰ 1 


مر هب داشعه امد 3 باید دی 21 


عمری بأقی بادد باز شهار ای نم ۰ کنم اخرامم شرف 


آقا را ندانه سك حندله کفتا کر حرماه ماند. وجایی 
بروزنکند کم ۰ کنم یر آسوده باش و 3 
واهین و کوشم گنت ( منود همه اش ) 


طیران ۰ دز مطیب ارسبان بعلیح رسید #6 


! مگرمامی دام 45 جر سیر کین هیچ بك ‏ 
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۱ ۱ ۱ 
افو عنوان مراسلات 466 ناذا ی لصورفلا: ساب ینم و2 قیمت‌اشتراك سالمانه کهآ 
مرزا جهان کر عان خبرازی و 1۳ طبران دوازده ( ۱۲) فران 
مبرزا قاسم خان تبریری آهنتگی سیاسی بارخی اخلاتی » مقالات و لواحی سایر بلادایر آن دنده (۱ ۱۷ ) فران 


طبران ترديك ابامزاده حی 6 . که موافقت با مسلك ما داشته باشدبا امضاذرفته. عالك خارجه دو (۲) ومان 
کوج منجد فاضل خلخای 46 میشود در طبع و عد م طبع ادارء مار لت . . و9 قیت تك کرام 46 
دیرو تکارندهمیرزاعلی| کر خان‌فزویی . باکتهای بدون ( عبر ) فبول شنواهد شد . طبران چهار . (4) شاهی 
عنسه ۸ د محبحه ۵ ری و چه اوه ازهیکس وازم-حا‌قدمتاکر فته میشود که سار بلاد ابر ان ( ۵ ) شاهی 


0[ اع بسک بات باس (1 یدصت تساه اند مج کته زگه بج ومد سک یاه بات ای اج کمن 


سوریو یه از فر؛ وزده 4 ۱ علوم اقتضادی فنون مالبه واداری فر تشه را سرمشق دوام. 
تردستبهای داش اقتصاد و شاهکار های فنون مالیه واداری ۲ ۳ ۰ عونه ی و مسطورهءحیات سیامی خود 
ام‌وز در مقابل اصلاح هبیچ اخوشی مزمن ملك ۰ قرار دهم ۱ ّ ۱ 

.وتف هیچ درد مدرمان ملیکت هدر در عذر موجه ۰ اکر ان تصدیق و اعتراف در عقل وکله ما متمکن 
برای ی ۰ تن آسالی ۰ گوشه کیری + و اعزال شد ] نوقت علاج هی می‌ض صبب الملاج ملك برای ما 
۱ ما نگذاشته است ۰ در آزا" هر عض مهلك دووای بر" اسای وراحی سافرت ا وا گنهای برق و کلق مار 
۱[ ۱ ۱ خواهد شد ۲ : 
شا جهز یک برای. ما واده کبان 1 ما فرژدان اقدم 9 اشکه ا ال در متا دل هی وع اصلاح عاجز و در 
ملع ۰ ما عالین عا کلن وما یکون ۰ لازم است : برایر هر قیم نظظم وم یب متحیر ده ام علت همین 
هان است که از روی کال استحقاق تصدیق کنم که ب است که هنوز شماد مرجومرج امحال مندرسة خود 
اسول کین ماشبة بجهزار سال با اشجاد هزار بارانت * اغتر افو بصحت صول حبات عصر حاضرتصدیق نگردءلم . 
لسو ید دو مار قابون اساسی و تمین‌صدها وزرا مسئول ۱ مك ر یس الوزرا* باسم ( ارگای زاسون ) وزارت 
هحوقت ای ملبت مارا مطمئن ۰ استدامهةٌ استقلال مالله مزار نوع استخفاف . واستهزا" کرده درازو یدای 
ار کم . و.اطالة حنات بارحی ار اثرآ تأمین شخ واهد . عهد خواجه نظام اللك را درقرن سم مسیحی ول 
_". 5 ۱ خودش پهٌ این جتلك بزببا رجیح مدهد » و 


مایق یی که مک اسف راف‌جا لازم انت: مك امبر جنکک بادویست فر غلام کنپك خانه در کمتر 


ر شارء ۲۱ ۲ 
از یکاعت عام شون بروس‌را براق جن منناند ۰ 
ار تام مداز دائاق و دالای مر صدیق 


دسا وا ست 


هانساعت 3 ما تصدیق ؟ رد که ان اش ۱ 


دران میدان ح:اه حبای هدر يك خردل فاانده‌ندارد 
بلافاصله هراعی استقامت عقول .تم وطراوتمشت 
عدن برای غنا" رعیت ۰ آبادی ملکت ۰ و استتنا* 
انك در بش ی ما باز بخواهد شد -. 

ما ساقاً از زوی کال اجبار رک سلن 
ما ران سال تخودسری و یی لکامی اولبا* دولت ؛ 
یات ی وی اطلاعی ازامور ملکبه » و سای ملیوما 
وارد در «قابل صفر ام‌وز اه ملبون ول در هبیچ 
ماه مار 5 . درهیج صندوق رحال ابران ودرهیج 
همان دها قین باق عانده است ۰ ابا تم حس آجه 
از املاك واراضی با از مادم ترکامحای حانی در برده 
باز هار بر ابر 


۱ روز 9 فرانه هاشروع باصلاح حال خود کردید 


ال فرائه است ۰ 


بشپادت بارخ #لکتدان ازما غی بر سودید وامروز بگواهی 
مسافوین اه رو با بکیك هان آب و خال فرانده 
ی از دول معطامه دماست 

تسیل ی بات زرای.مل ۷ همین آب و خاحالة 
ثورای ملی ۰ و امضشای 
اعلیحضرت ممامونی ۰ و نمد از تامن ماکان آزحدن 


اران پس از تصویب حلس 


اداره و («رکلی زاسون) جیح . عدریت چند ثر 
علز فن ( بتکا ) محالاً برای هم ممجونات الاح 
ما اولین عنصر اسث .۰ 

هانطور که اقا کنته ام آن وزیر وطن برست 
۰ آن شامزادةء مب ابران وان خان دولتخواه کف ید 
وا اقلاساه میزند پجوجه مالکت خودرا در شج الی 
اتصد فر ه عبتوآند ازکار کی و وا گذاشتن ده 
بك ان الاك مالك ملی ینی فروختن آن سانك » 
سم ثبه. | للزیل عادله و دریافت قبست آن نطوز 
استهلاك بر ای استضا* باتك اء افتادن ام حرخهای 
مائین علکت ز است ۰ ۱ 

نك ملی ا ان لاله حه بو اه و ۹ 
نك ملی هم ان املاك را ه پاک يك تقسم کرده 


# صور اسر 


ال 24 کر ۳ 


و مان بسغ تیه قسط سنوانی برعایای حل خوافد 
فروخت . ۰ 

ضامن وسول قپست ملك از رعبت و امن 
بار یاب ۰ چه خو اهد ود ؟ ۱ 
ضامن ای وصول ‏ و ایصال مان رای عم ارای بارلانت 
پن عامشده ست کرو رما‌اتران ۰ اءایااعقبارساعانت 
مشروطه ۰ و آزهمه متر اطمنان ازحسن اداره‌است ۰ 

بر ان قسم سر هم ندی و قول ار ما کلام کلاء- 
برای آبدی کت حه تا ده مترتب خواهدشد ؟ » 

فده این شاهکار مالیه ویردستی فن سیاست ]بای 
ارانی ۰ اعتبار ايران » خلاصی رعبت ازفبدمندکی 
, استننا" بنك و بلاخره شروع بر وع اصلاح دز 
خر امب‌ایر اما #لیکن ات ۰ 

در مورک جلی شورای مل تشکبل ان ب نك 
"رای می را تسدیق کند و در سورنیک اعلیحضرت 
مالوی مد از وشبح و صحه ان فرمان زد ثشان 
سندج امکار وژرا ۰ رجال ۰ شاماد کان و شار 
#لکت‌را در ان کار ده رعت بوازع خو دکرفنه ادله 
وا احاد مت و دولت را از این شاه شرو عفرمایند 
همان علوم مسلمه و خدشه یر دسا و ها غنا وبروت 
#الك متمدله عل رت بنقود.. که کر کنر از دم تال 
شهرهای بر ان را باجاده آهنمم متصل . اراضی بار 

ایران را حاصاخز ۰ قتمت عدة رای ترا 

ی 
و 4 از بشت عدن امد ۰ 

خر دن ملك از ارباب و فروختن اآن, برعبت و 
ببارة اخری أن بوع از دلای کر بانك را 
منثا" ان کرامتهای محر المقول خواهد کرد ۰ 


م 


ممتید و 


همان دوران تروت توسط باك و هان اجره قل 
۶ زار ریت ما ان و است 2 
ودرت افدام وفوت عمل ان کاییاست ی 7 2 1 


رم دی ۱ مد اق 


مد رامع اکن مر پچ 
زو ابران محبال ان (- از عءرء .۲۰ 4 


س‌ اکرلازم ات ام ادارات به تال بل و ادار ه هدون و 


۳9 


. ی‌ضان را شوم 


ساره ۰( 


رت ۳ 1 فخون مرفتا ول قر فر ض بدهید. و 
بگذار نداناس کار نب ود د از ان همان قشون‌خار ج 
ادارات شا را خواعد د اد .۰ ۰ طلب های .شیارا وسول 
خواهد کرد و گر دم امثیت ای بای خواهد داد 
ورن وه شا را از قبد اسارت و بندگی ترا کبه‌وغزه 
خلاصس خواهد کرد 


یات خواهد فاو م عم مب و 

ثشس کرور یست صد هار تومان بدهید و هزار نفر 
فشون مرب ا اساوب و وضع جدید در طهر ان برای 
امتیحان تغکیل ند هرد 1 ۹۳ 2 ندید ند 


موقوف کنید ۱ 
ناردید. ۳ سایق رفتار ور ما مد 9 


ف بر ده گرم هک 


«جو ا«ز" 


س هر نستی را برای خودش 


امر و ز ه جبزی ک ه در دیده مشود 
رح ه مج است و عوام فد که لازم مازوم هس 
نیری ابتدا اغتشاش است وهان محلی راکه حاضراست 
در م ای آن لش زا بر برند ای مستندن 
عرص مسئول با هشت مره هیبشت مفننه بت 
امنای محلس را «قصر عم ات مشیارد + صبر اي ؟ ! 
ملاحظه ا حند ؟ ! 
اد جثم مداکنم تاخوب را خوب و درا ی 
کورماننددرتاریک را روم اف وشو ندرا نم 
۱ 


تنم ۱ بت از شه‌و ر بدا دنم ادرف نو 


حدمی ات شیی ون بروری را 
از خودمان دور کنم از الزم امور است دست انفاق 
۳ داده جرا اسالاح کارهای وطن عن زرا خراهم و 


تلف خودمان ۳ «دوم عم از حرف زدن ری 


وه میرد عيي دود از ام و و سود +ممااست از که‌تار 


بکاهم ویگردار سفزاتم ٩‏ ( بقل ) 


سور و خلاسه مکتو ب شهری 44 48 
این سده مد بافر رکنگرای فراهان ) دای را 
فرالت: ی نظر م دین حند نهر افتاد ۰ وقت ان 
است "که مرک را دار حان‌است از دکر خدا شکر خود 


۳ 


اد ۰ ودر راء مشروطیت از کدخدا و داروغهمر اسد 


۰ طهر ان را ای نصا ارت ولمه حصو ‏ 


ریک از ارل شب ۷" صیحج ص یل ام شش لول لد اس 


دس 


تاک وج ات و ناو شد شاید راء مدخل 


حجهت ای‌مات ب عارء‌یدا عاید ۴ طذا وادطین دسئور 


السمل بر رگ اتلاعات خو درا بر ای درج در جر 23 


- عی‌ض مبمام 


0 در فور خام‌ای مرحدات ار ان قدریك کرورقنه ك 
شک خریداری وضیعلی گرور وارد شدء واکتون: ۳ 
هم ۷ حز اسلحه های کینه 4 شاه در اب جمزی ست 
۰ خواهدگفت جه شدم ؟ 1 جوا مس 

در وزارت کف دوات عابه +مولاست که‌هروفت 
مخواهند مقلاهن‌ار فمط 4 18 ازور خامای ولابات ششون 
حو اه بدهند ی بان مضمون مادر میشد « چاب . 
رثنن دخره بو 27 هار قبطه شلق 3 : ۲ فلان 
مبز عا وسریپ با نت + اور ندید وقش دریافت 
دار ید رس ۳ مر ای هرقیفذه ۳ عتومان! خذ 


ممود وشحو دل داد , دض 39 0 سرباز وسوار یر 


تفیش خی فا خی عک هار ات ورن 
ر پیسذ خی دهم که اتفاع خودرار ده ودرو فت حساب و 
رز اجه عم وزارت جنگ وفیض‌صاحتصی‌را 
ارات دادء و خودرا درست کاز و خادم توت ۲ مداد 
و تفت لام طکیار | از قرار مان فعض ۳ 
بان فر وه ود ۳ وسااست که هنوزاز روی حتبقت ‏ 
تحسابذخیر ه های ابرفن کنی‌برسیده ) 

ییاز خواهدمدعی اک در اواپل شر وطت‌س کار 
ولا ان ال ک ی جاء قضه شا 
وربدل محوبل گروتند ای هسترد دائتند ياخر ۲ 1 و 
انکمی باودن دَخرة استر آباد بجرا او 3 داد ند 1 ۱ 
وان وف 01 ود ۳ 


سوای ان اه که اور ام بر دهاید اينك 


ی , دوهن‌ار ده رن و و کوحك و نون 
تبر و حناب سود ار داده شد ۱۰ آا ان دو هم‌ار 


قمعنه_ هه ۵ بر ایکا سوار و سرباز است ود[ 


.«<‌ 


فذوق که با رفته اند دون ۳ ث وده اند ؟ ! 

خوبست واب 2 جنک در جع و خرج‌دخره 
های ولاات‌وس کز از « ی دقت که متل ایام سایق سماشد 
۱ ی موده و ان طلدي را 0 


زو ایا خلاصه مکنتو ب‌ حادر دو زه‌ای‌دوای > 


راد 


درسه‌ماه‌قیل حبت عده از قذون دولت علمه وزارت. 
دش خواست موی لاس و حادر اند طذا در رل 
" وزیر جنک کسپوی تشکیل یافت و خیام و ای دا 
ه قیمت ذیلبما مام کردید ۰ 
() حدر قلندری هندء‌ومان و 2 شهزار و دای 
۱ ۲) حادر فلندری سر بی نی ومان و دو فران 
( ۳) اباس ب کفثن و کلاه هی يك دست سه فویان و 
مر 
دم هان. خادمین حان تار و فدویان تا قدیم که 


بر آی موت من خدمت در دوره ۶ مشروطبت هم در 


ِ رم ۱ ۱ ۳ 
آحمن ۳۹ قران کم و شرف خودفسم باد ور موده‌اید ۱ 


که علت و دولت خبانت غاد از اسقرار ۱۶ تن قیمت 
۰۶ مب . 

(۱) چادر ۶لندری چهارده نومان و شش فران * 
(۷) حادر سر بی ست و دوئومان و دو قران 

(۳) لباس با کفش و کلاء هی 
شش هار و عدای ۱ 
ان معامله که متا بت دوازدهاب حادر و بآهزارو 


بك دست دوومان و 


حهار دست 0 ءاس اس با با میحة اللك بشکار وت وال 


ِ رماز یا بود کی تابوزیز جاتبل أطلاع داددو اطهار . 


خوشوقی فره‌ودند ولی»باومبیست که ایا یت‌اول برات 
صادر شدء با تقوم ی . ۱ 

يك سامله هپت و سطبیا" الساانه تکار ستاب سدار بدوشکل 
در عاام وباطن صورت وقوع یافت ( در عل| ظام ) 
( 0 از اوه وبا 

(۲) لباس با کلاه و کفش‌سهتومان یاهزار وعجشاهی ۱ 
و عابلن قیمت در با طن حساب کزدید ۰ 

(۷۱) حادر که وان ۱ 

(۲) لاس با کلاه و کنش دولومان ودو قران + 

و مشارالبه بان خدمت شایان هم | کتفا تکردد و برای 
آسایش قشون جارژ که باید درعر| های عوت وگو کلان 
استر | باد با 1 قدب و باران مقاومت عاند دوست اب 
جادر کهنه وسیده موض خیام نواز له" ما 
سبز ی ممدان ( حادرهای چتاب نظام الاك ) از قراربای 
,بست و زار با هنت ومان آخریده حل به آستر اد 
3 : فراهباعی و دو فر دی ر از ناسوای سدار 


« صور اسرایل 4 


0 


شش دومان‌همبر یحق 
ااساوت ۷ باز ر حترم ور خاده داد بر ۰ ض‌‌ اطلاع 


م از این عد کلاهی بردید و سشج شه 


اوابای ملت و دولت فقط از ما گفتن‌بوقوازا ما فاوت " 
قیمت دو هار دست ان 9 جهار صد 1 بحادر را از 
کلوی خاد مان حن شارو فد بان دواتخو اه‌مرون ورف 


5 


والسلام حبن ن خیام بای 4 


حن ۶ خلاصةٌ «کثوب کرمان 1 ۱ 
۶ د شمده ۱ ۱۳۳۵ 
تمرة الدوله وساوس عدل اللطنه وحاج مود خان 
شدادیکهدر(م) پانفر غسالرایکمد تومان جر عهکردءبود 
ومد مهد خن پسر می‌تضی قابخان وکبل أذك که وزیر 


و دیر محرمانه تعبرة الدوله نود فررفته شد و تحض ایتک 


شخص آا مد حسین ‏ ناظم التجار که جوان غبور 


تا مدار دت در روز یه ۲ رم‌ضان "آخاب وتا ات 
آگعمن ایا‌کرمان نشود توسط بر دیوان #حلس‌مقدس 
و ور داد حاج ابر اهم تایب و خی اشرار در 


کرمان اسیاب فمادند وشرارت مبکنند انبا وا باید سید 


۰ کرد و در ان مسئله ا وکلای. مه کر مان 
۲ داخت و بدستباری ۳11 اور احال ۴ رأف از محلس 


مقدس بائتیا هکاری سادر کرد که حاج اراهم نایب و 
سایز اشرار در کزمان ماشند و شب دوم ماه رمضان 
عجارم تلم را در ارگ کر رنه هفت فرسیشی شیر کرمن 
ه ( در حترودا) با سوارهای ار سید مود وحاج 
ابراهم کب خیلی آزم‌دم در تلکر ایتا ‏ | تکلنن من متحهن 
ود عحش اطلاع ِ بطبران را بورت داد ۰ فردای " 
۳3 باخبر شدد. دکاکن 
را بتند و حمایت ناظم التجار مشروطه طلب بر خاستند 


ان شب ۹ مس‌دم از | ن واف.» 


ان روز را کاری از یش به بر دید و عتصو که احادءٌ لام 


بود بر سیدید ۰ جمه‌سور ان" | تای 1 بافر حتد روتند و 
ایشان را شفیع و واسطة اعاده ناطم فرار دادید » مبرزا 
داودخانفراشای که ازارازل موزیکجبان ]ذربهمان بود 
و فرایت: سفن هن از مان ون و فاد مرگ 
کار ود حرم وجر مه وتعارف از م‌مم حگرمان 


گرفته نود دم را از 3۹ ارگ کاس ِ 


پر کوچك شش سالهناطم‌راص‌دم,بیخواستندترآن‌بر ای 


( شازء ۲۱ ۱ ۱ 
شغاعتب رب ندنگذاردو ین هم‌قناعت نکردو اول شگ ی که 
تست مردم که در مدا دم ارگ بودند انداخت این 
مد نود » سار نو کر ها روییشی‌لین ماطا که درز چها 
و بارو های ارگ 2 منقظر فرست بودند یگدفه دا کردند 
ود کالسکه جی عدلاللمنه عمداً مشهدی حن عارة 
قالی اف‌را باشلک کنتو مردم فرار کردند سبدان 4 خال 


ارگ عاشاجی‌های ارم شليك کردد ۰ ار هر را 
ارو عفن قر واونفهای کرو ان راز فز 
شهید ویدار هرا مان غاهُ انککس ردند 
۱ نصر تالدو اه" مج هم‌از کرده‌پشمان وم کته وحبران در 
مزل حبدر مبرزای دکتر حند روزی قامت زد و 
عصر روز دی برعنزگ عدل‌السلطنه از ز مایت مبورکرد ند 
اوهمبافامبل خوده (جومار) حهار فرسخی شهر رفتا دم 
چارءه هم شهدای خودرا دقن کردند ودر ‏ نلگرافخانة 
اااف اتعوی. رفینه پطیران" متطل . شدند ۰ 
ی مزولا ظهران آمد و عدل السلطنه مخذولا 
در جوماز توقف کزید م در س عید رمعناناحضور 
" ار و کلای کرمان منتخب و لس واشحمن االی‌تشکبل 
یافت شکرانه _زوال حکومت له نصرتالدوله و اناد 
این ایالی. قار حانه شادیانه زدند وشلیك عید کردید 
قیمت ان را لزفرار یکمن وجپاربك‌وزن کربان پکتران 
مودند. ویدهات وقصاب تردیك کر مان بطور عدل وموا 
0 1 یج خانه مدعند و ازقرار 


خرواری ده ومان و کوشت هم یکمن حوار 


هزار ومناسب وقت‌است ۰ تیب اسنک با اختلال موی 


عدل السلطنه ک ه بسّی ند خواهان ملت مثل آتأمهدی 
| حسن وسادات عای‌شورش طلب‌سد چثتری روت 
داد ء که درشهر فتنه وضاد کنند عام توت ان 
مولیت و اخوت پم راه مبروند واداً تراغ داخل 
ی 


مهار لوهای ذارس مر لسمت ( رود بار ) بدزدی 


و حاول اعدید و کاری از بش نبرده فقط دست بردی 
ردطل رود بارما ( حریي 4 داردک ده درصدد تلایی 
هتند ۰ باقطاع و افشار هم آعدنت عسخ ز زو 


حند ی ازایثان کدته شد ودست خالی رفتند ۰ بسرحان 
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| هرحه زان اسلام 


رنه و) 


بهعیز م اخت و اراج آمدید ودر, اطر اف ( زید | یاد ) 
1 حند شرشان کنته شد فرار کردند ۰ 

۱ 9 شپر پای نی را کان عدل‌الملطنه مبدهند 
که اطراف کزمان "امن ات بل عدل اللطان بو 


خواشی بر آدرشن عیدل السلطنه واس خدمات محرمانه" ک 


شاهراده با و کرده حند فسّه رکش رل افنارهای 
دزد داده بود و بثل قوام شبراز با نبا عید کرده که 
از اموال مسلمانان ۵ پنها بر بد دو 


قدمت موده وقسمق »عدل‌السلطان‌دهند لپذا بلائاق قافله 


" رأمی را عازبان اسلام زده وود و امجمن حریق 


(دلفارد) کهس کی از مرّارسوار وساده و هم عید در حفط 
حدود خود شان بودید برایتان نت ناخته در وقتیکر 
دزدان تفواب ود یددو مه فر ]مارا حکشته و جی را 
دست بسته گرفته بکرمان ماورده اند که معویل امن 
الق دهضد عدل اللطان خائن مزار زحت وتلق نا 
را ستخلص مودء رازستحفظینگرفت رشاو رای 
۳ هم که نب داده لود دیده سد 
کاشتکان معتضد دبوان ماه فیضه تشك حریل نارس 
مبدادند با شج ازع ورد نف مر ان 
کا سند در وفت قاری وین بدسبت حاج ار اهم نایب 
انتاده باگحدن راورت داد یازده قمعنه انا که ورندل 
بودشط تک افخانه شد 
که فتنکها را از شاماد ظفرالساطنه خرده‌اند 

زورود کحاست اعان اردسوی 
کربان بود دم روز است کهگویا گفته‌اند منزول است 
و آگصن بالق بکارها رسیدک مشاد و در حفظ شهز 


9 عمودٍ ان حد وایی دارد ی 


۵ نان مت مدع هک 


0 فو ج کربان که سالی عاء هار بان چره 
و موليب سرت و مر‌هنك و سراز از دولت و 
ملت بر ای حفظط 0 غبر از جهل اه نفر ‏ 
حافط خودشان زیاده در شهر ست بل میجةآلدو ان 
اوقات که در زش عدل‌الماطه دخت بلو داده و سر 
تیپ متیر فوج شوکت‌است برونی شو مار رفته ود 
و بازم شهر ی اند ۰ 
حند فر فزاق مکار م در ارك زد تا 
جهارده لاغ از هشت فرسخی کرمان دزههای" 


« فارز ۱۲۲۱) 


( تحافی ) رده دودند سریاز هاایی که رای حفظ 


تصرةالدوله نا ن‌درفته در راجت الاغها را پ سگرفته 
بك نف سرز هم کثنه ده ؛ فملا راهپا امن است 
جز مایین بزد و کرمان که منوز دزدان فارس دست 
" بردی میزمند ۰ ده روز قبل‌هم قافله سکن که قای 
بر داشت و از مار آذربگحان است مدیی در ( انار ) 
لك کرده بود هید رفت وفاکزت وارد برد شد ۰ 
گرا اب حرالتوماسم اتکلیس‌در ۱6 ذشمده 
کرده ود که « لس متقل مدعی مضحل ۰ این 
خبر اسیاب وحشت م‌دم شده نام دکا کن و بازار ها 
را بسته م‌دم با غیرفی شورش خر ر اش زر ه 
تلکرافخانه ابرای رفتند. و تلگرافات متعدده درهمرآهی 
| شروطیت و اطاعت لس مقدس ماه کردند ابا 
جوای نام‌وز عصر ترسیده ۰ بازدیروز سبخ‌تلگراقی 
از خناب مراللوم رسید که مدعبها را کنده شدند ۰ 

۱ ای از رشت و کانان در اد ملت با هم رسید 
: دک افات امن مب ی آذر احان 
تِِ__ بودیکرمان رسید امای ان 
علکت هم سخت و صر با آثبا همراهی کرده یبلمای 
عتات و .لس مقدس و سفارت‌خانپا و قونسوطانای 
خارجه رس تلگرآی کرده واعلامکردند | نک سکس ضد 
مسلمانیر خوته با او را دیگر ه ۰ اران قبول 
دارم دکان و بازارهایسته اخبار اراچیف یك علکت را 
ممزلزل ساخته و در کرمان و وأحی و لوله انداخته بود 
اهایی ملکت کرمان و و باوجتان که حاضر شهر 


حواب مساعد داد هد 


که صر احقا: خلم 


بودد متحداً فا مك صدا واوا باغبرت و هبتجای " 
راخلع ویمه ج جا خصحف اشرف و کربلا ۰ 


«وق |لمادم . 
مستقیا تگرافا خر دادید و عجلس مقدش عرلضه 
تلگرانی که انا لا در فداکاری حق اسری امل و 
عبال در راء متروسب دولت 7 بت و اطاعت 


ِ مقدسه 9 ی مود 


امقتوش 9 ان و اوه هشیر اباب ۳ چشت و 
اخطراب‌اهالی خد عام علا" و گحار اذربا مجان و کرمان 
و برد و رژای‌انیای کربان و و کلای احمن 


تورل؟ امتام 


بالق و ضفات اهائی سه روز متوالی 
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زر منکن 


ابران متحصن و آنش.محان و منتظر جواب و آخبار ۱ 
طهر ان‌بود ند و عن گت جر کت‌ومسافرتبای‌عخت کردید و 
ره و دخره و و شاه را ارف مودید و فتای 
بس بازان ملی و فدا کاران کرمان برای حفظ شهر و 
ّ بلت و امالی دادند و در ان سه شیاه روز کیت 
ی ازدوق خلم ۰ 
ِ هبو و از اناراب و هبجان مخواب 
رفت«مسیی «قبدین استمد اد خواه که خبال اقا فاد و عناد ما 


۰ و غ‌فتل باره مشرو طه خواهان در 


و الحا مرداشتند و ا عامه دم بتدکرا فیخانه | مده با 
مشروطه خواهان مدست و هرا سقان ند ید 1 از سم 
انگلمی استطلات از جناب یر الملوم سوال شد و م‌لوم ردید 
4 سم در مابین قم و طبرآن مفشوش نوده ویک انا 


طبران دست دوللتبال مفتاده ۰ 


عصر پکشنه ۱٩‏ جواب تلگرافات طبران از مجلس 
مقدس و جتاب مر الماوم و وکلای کرمان وسبد اندی 
باه سلیت خاطرگردید + شب سه ثنیة ۱۸ تلگرانی از 
ملس مقدس وجناب حرالملوم وجاب نظام السلطنه در تعبان 
کاینه ور جد بدرسن دک بابین دوات وملت ضلح وافعشد 
شمه را در کرمان عبد ری نت و نقار ءخانه و 
وپ بشادیاه فتح وفروزی واضسحلال مدعي انداختند و 
کوسدند ۰ جدخدایرا اهنت شهر وطرق ر حال خود 
بای ود وهمچ عائله. 0 رمان روی نود نقدا احنن ایلتی 
عم و عبل اعای نع تالمالث ناد ۳ لت است اه 


زو اش ت تلگرام م ه طپران 1 که 
سر زو دیتهد: ۱۳۲۵ هه 

مدرسهٌ صدر _ ._ جنابان 1 مبرز | ابر آهم وا حالالدین 

» اخبار موحثه ان چند روز نساب قوت اعتداد 


۰ 
متری شده ۰ دون ملاحظه مهمد مق حاج سبد صادق 


حلم ۳ وددم مأذراری هل کر ده ک شا مشروطه 
هید صحن اد رشنته 1۴ سید عبدالله نهد و سار 


علا" وهراهان ول را که 3 7 ه‌مزاران ختت 


ببرون کرد. ! 0 تبر باه وتشک مب دب رشن ۰ 


ما ععار م ها وودر رت حثات آلی مد ان و 0 


0 


او مود دویست فر کته و خالپ‌ای مانازت مشد 1 


برفرض که لس ومشروط بمم خورد با صعه لیام 
چرطریق که میتواد جاره درد امه ذراری زسول را 
۱ مها ید . معتمد خثان حم «طیی محدد میخواهد 
حاج. مود لشر بعه ء مدرضوی : لسان التو لمه.) 


حور اعلام ان جنونی طهران 46»- 
صمح حیه ۷ دشنده ه ۳ ۱ اعضای امن جنونی در 
مک اضمن سداز گفتگوی راجم مک فارس حون 
وجود حناب صدرالا تام شم ازی را مضر امن مدانیتند 
حهة طرد و فی مشارالی» اوراق رأی اتذار یافت و 
عوم آن هبّت بامتتلای سه هر بلاجاع ایتاذرا از 
عضوبت خارج کرده وقام ادن ای طهران نز کب 
اطلاع دادید 

نت 
ی ک‌ 

ای آنمان حقدر و در خواب غنلتی , ای انسان 
جقدر کند. وبلیدی چقدر طلوم وجهولی ۰ ازهیج 
لظ ی ععنی ۳1 بری ۰ ازهبچنطوق درك منهوم مکی 
۰ هیچ وفت ا زکنته «ای بذینبان عبت عم یک ی ۰ 
هبچ وفت در حام و سار یگذ شنکان دقت ی کنی 
۰ با اتپیه خودت را اشرفی خلوقات حساب مبکنی ۰ ا 
اسیمه سر با با از کرو وت . شور وخود بندی 
بری ۰ باری از لب دور افتادم ۰ : 

در ٩‏ هزار و ٩‏ صدو ود ٩‏ دال بش يك روز 
يك هر از عر‌فای دورة کان خرقه ارتاد را سر 
ره و با زور و قوت ماه بك ساعت «مد از آن 
| مکاشفه داخل شد ۰ وفق که در ان علل جرد 

ثفاف برده های ضخم زمان و مکان از حلو حشمش 
ات تب درآخرن شطه‌های : خعط د استتمال یی دریه هار 
ی ودو » سال ند حشمش افتاد مك غول 


مان ی که دزدت فدش اراد عوج ن علق بوذر حالتیکه 


کلم قشفائی را وزن دوست و ودو هشت دنق ۱ 
۳ ء ای رش منود او خته 0 کید دوار هم سکب 


از هشتص شتصد و ودو ِ 0 ارخالق ازالبة مار 


ز صورا افبل هِ 


رمنحه ۷) 


خاءای عبامی ( بمی سماء ) ثل و شلاه‌ژو ایده و لور ده ۱ 
بسسگذاشته و پکجفت وست خرن «هایچار جورا کهتتصديق 
اهل خره هردو داه آش پر بك ش است سا کننده 
بود با فدمبای لد از عا غیب رو دام هو دض امد ۰ 
م‌شد عزیور 4 عحض دیدن آن مت هو لا 
کین تزا مرن روم مگذاشته بود مش اینکه برای 
دفهه آخر ان غول رای مکاثنه را درست ور انداز 
کند حشمش . را باز ۳ , این دفمه دید بك ار 


از ملا .که دای غلاظ و شداد قدری از دوده های 


سموره دای جوم در بك کاسه شاکو مر کرده و بايك 


نز کتبه ویسی از آن خمیر برداشته در بثان هن 
ول سابی جبزی مئویسد ه م‌شد ار رد ,لاه 
کارش راز شام رساید اوقت م‌شد در پشای مان 
غول باخعا جلی ان دو که زا خواند . 
۱ ( سید علی را با 

از دیدن ان منفار حولناك و وال م‌موز ومحبول 
ِ رشبخ مز‌بور ستولی شده و ای منود ذاده 
خرقه را یکسو الداخته و ببارة اخری از فوس سود 
هوس ی از ع ملکوت بدا وتا از جهان 
ال بدمای قال مراجت کرد . در حالی که از 
کزّت غلهٌ حل عرق از سر و ریشش مبرشخت و خود 
مخود می‌گفت ( سبد علی را یا - 

آن شدء ای صاف و مادق خدا ۰ ان مرید 
دای خاص الاص ص‌شد ؛ نی آن دم ای شش داي 
شمخ ه رکه تاحال م‌اقب حال شیخ ودید ان بو کل 
را از زان او دنده وانرا از فسل شطحبات ( هذیان 
المرفاً ) فرض کرده و حض آشبه پکامل یکدثمه بائبخ 
هم آواز شده آنباهمگمتند. ( سید علی را ما ) 

ان ده ان که را با خیخ گفتد .۰ ابا بىد ها 
هم‌خودشان در م محفل آلی در هي محجلس سیاع وبا هی 


و ورد سحر کاء با ان دو کله را 


" کنتد ۰ 


اگر وع نان در جواب خلت مود ۰ اگر 
هرزند آدم بلید وکند سود ۰ ۳ ر وع اهر در کات 
تررکان غوروتاأمل لازمه راشای آورد ان‌وردرا » باد 


ف‌ه : 


ره ۱۲۱) 


دك عرفان چیدت ۰ اما افمو سکه در هم ازمانی 
آن‌دو کهصای‌ساده تفهمیدند و مثل ام معیاهای ع‌فان 
لاعل بکذاشته و اذانتنف: 

"فق از آ یا مم در مدت ه هزارو ممصد و نود و 
+ سال عام هر وقث يك دزد يك قلاش و باعطلاح يك 
دست شیه از .ك راسته بازار عبور کرد ۰ باز هه 


کاسهای آن راسته مه مکفتندک ( سدع را با ) 


هی ساعت هم .ك مشتری اخنی رفت از در نك 


دکن قالی باست بگیرد فوراً استاد قال به شا گروش 
وساید که /) سبدعلی را سا ۲( 

من وروت و هر تفه و تا 
درسر هی لوق هم وقی جه دای مك محله بك آدم تا اب 
مبان خودشان دددند باز سکد یکر اشاره کردند که 
| سید علی راسا ) 

درنه سال بیش از اين هم وق که مبرزا ع‌جند خان 
رورش در حاات تب دق هذیان می تفت در روز نامة 
مب مرا در ذیل عنوان ( مکتوب از تبرش ) 
با الثاظ ( ان شخص تب زی بست‌وسودی تردی است ) 
باز رساند ( سید عل را یا ) 

زوژنامه حامت هم وفق که در فره جهارم سال 
۷ در محت عنوان ( شبر را مجه هی و 
و » بشمی چه مان بگو )از شراوت ی سید 
رد بزدی بر ادر زادة همین سیدعیی شرا ح میداد باز 
تکنامه ۶ا حالی کرد که ( یل را با ) 


درهین رمضا نک گذشته هم در وفمه سعید | اساطنه حناب 
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مسجد صدر ۰ امن ]| ذر باحان و مسحد سیهسالار 
درضمن‌مناران مق غراصریم ۶ گفتن که ( سیدعی‌راسا ۲ 

ما اتنانهای طلوم و جهول ۰ ما ادمهای کند و 
ید » ما 3 احهق و مور ه از مکاشقه آن در 
روش ضمیر و ه از اد کار و اوراد م‌ید های او و 
از مذا کرات که زار و نه از گفتار استاد ان و 
ه از لنز‌ای مجه‌های طهران و از عبارات ریا وحکمت 
و ه از مانات اقا سبد جال و ملاكاامتکامین قدر یك 
و موق و تقو و مساو فاد ان «ثل سابر 


ری ی 0 
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سنحه ۸) 
از بارخ آن مکاشه فرنا ساطا ما هها روز ها ساعات ‏ 
و دقا ی گذشت و همین الفاظ ملبون ها دفمه بر سر 
زبان‌ای خورد و ررك و ضبع .و شریف عارف و 
عامی 9۹ شد و ما هسچ دست 1 شبه مندرج ۱ 
در ان دو که بر مخوردم تاک ٩‏ - تا وقتی که 
همین سید علی را درست سد از ه من‌ارونهصد و ود وه 
سال بمد از بارخ آن مکاثفه در ردان و نان ددم که 
۰ دیکشس سربار است ؛ بر لوپ لو او ات 

وجید شار اس اسلام مدا اشت , 
بافر قه الواط 
هجو اه و يار است 
در یش دوج‌شمش مس سردار است 
که عرق شم آب است 
که کم قار است 
| ان خر وری ۰ با حمن دوری 
که عاشق دن است ۰ که طااب بار است 
از ان طور یک دل مبخو است نشد ( دخو ) 
دز ۶ آمذتوب شبری 4 
آن روزیک آمدم شاراً ددم آزدست اجگی وعوامی 
موش نا طناتان کیک لوی و رامینی حاج مدعلمخان 
کلازت گفته‌م بامد حشمد زرا که پری‌است و هناد عب 
۳ عی . ازا نع رکذ دته خودان مهتر مید امد من بکسر و 
منارسودا ۰ ]تا سید باقر روضه خوان را هم ( عیی 
زره ) کول کردم ود /) | که لد ) او یازا 
از دست ]ما فراراً عسجد شاه گرشخته و با فرزند ها 
وقوم. و خویشباش باضحمن حسبنی ه هارستان رفته اند » 
وا خر اشرار تواندتند ایشان را عبدو ن» مخا مه ببرند 


نو منود هه اش که 


زو اعلان که 
درتاسین امن رابطه حندی قبل در حضور عامندکان: 
امن ها در احادیه طلاب,ذا کرء شدو همه ان من 
سباررا و طرا دوشنة ۲۹ دححه درک 
اف امادیُ‌طلاب (حباطشاهی کوجهُحاج‌ملابافر) امن 


راعانقاد خواهدیافت از عموم‌امن ها «تمنی‌است‌پگنفر 


وانندمیا تعرفه بانحا کل دارند ۰ ۵ اتحادیة طلاب که 


2 طهران : در مط مه ارسبان تطمح سید هه 


( شار: ۲۲ ) ...روش قالصوّرفاذاهم من الاجداث ال ریم‌یشلزت ) 


۷ 
بد 


با مه 
#م هم 2 
2 
۱ 
۱ 


4 
ری 


57 ۵ / 
د و ۱ 
کر ۱ 
7 ۵ رب ۷ 
ی ۳ زل ۱2۷ 2 ۱ 


۳ 64 
9 
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فا ذا 2 لصو قلا! ساب 9 ۱ ۱ 
برازی و طرران دواز ده ( ۱۲) قران 
هقتگی سامی ری اخلاقی ۰ مقالات و لواحی ‏ 
طبر ان ترد.ك امامزاده مب 6 که موافقت با مسلك ما داشته باشد با امضاط برفته 
#۶ کوحة مسحد فاحل خلخای 46 


سار بلادار آن همده ‌ ۷۳ 4 در ان 
عالك خارحه ‏ دو (۲) ومان 
9 قست بل غرم 4 


مبرزا قاسم خان تبریری 


مشود در طمع و عد م طیع ادار ه مختار است ۰ 


درو کار ند «مبرزاعلی| کبر خان‌قزو نی ا کتهای دون ( ۳ 4 صول محواهد شد و طهران حهار ( 4 ) شا ی 
دو شمه سلخ دشبحه ۱۳۳۵ ری و چه لو هازهرکس و ازهر جامقدمتاً ‏ فته مشود ٩)‏ مان دلاد اران / ه‌ ( ۳ یی 


مهو اعتذ ار که گم 


" ح:د واسطه مودن مصیححان فال در مطایع حاایة 


صفحه‌دوم تون( ۱ سطر ( ۱۸ ) 
۱ غنی‌تر سوده 
سر( ۶۷۹ 
هل واتقال 
( ۳ 


عیبر سودید 
طیران غالا آغلاط دروم مطبوعات و بر در ی های ترژیحه دوم ستون-( ۲ ) 
سالفه هن و راب دیده مشود لبکن حون در مهاره سل اتقال 

صفحه دوم ستون (۲) 


1 ۰ ودرت 


قبل صور اسرافیل_ از غلط های فاحثه ود که تحلی 


ی رً ۳ داده و تال سمی از تجو اند وان ۳ تابك وفدرت 


دجار امکال مینمود از اینرو پس از ابتکه از مشترکن ۱ 
و و اقب شارء قمل که 


عظام الیو مافات «یخو اهم اعالاعط مس و ره را بلا 
عم اقتصادی مشپور اتکلس ( ادم اسمبت) در لا فرن : 


تصیحمح کم 0 5 که بصفیحات صور وهی سک 


رد ودر حفظ ان شیی دارید گر خودشان را تصحمح و بش ازاین حهار اعد ام ۳ رای اصللاح امورماللة 


تر مو ده و را فرن امتنان فرمانند 


دولت و اساش موم رعمت اظبار کرد ۰ و امروز 
همان حهار قاعد ءاز (و کبو ۳ وه (سان‌فر اسساو ) واز" 


غایا یج 

فده ادلی کون ۳ ۲۰۱ سار ۰ ( ۸ ) دیاغٌ ( حلبوحکن ) ۷ ( کلپ هرن ) در مبان هر قوم 
جع نها متمدن و هس مات وحثی مسمول و ری است ۰ 

صفحه‌دوم ستون (۱) 1 و از ان کاست استتاق ‏ که هست سا مان او ضی 


«رامی 


و9 رای 


سامانت کیان و تر ییات دولق اقدم ملل دهیاست - 


۰ ( ار ۲۲ ) 


عا مس لور هه دد سمة هی‌دو لت به اسب واردات 


خود در "اد ماللات و سارة اخری در مساعدت 


مصارف دولق ساوی خو هد ود ۰ 
مالیات بابد مال و مصرح و زمان ادا" مر همه ساله در 
۷ سلوم باشد و ۱ 

مالرات بایست در سهلتر و ۳ برن وفق محال 


رعىت ره شود ۰ باید فاص له می‌ان خرو ج 


مالیات از کیسة رعبت و وحول آن مخزاه" دولت در 


اقصر و اسرع ازمنه مکنه بائد ۰ 
۳ آحاد رعایای بك ملکت در تادیه مالبات نسمت 
بواردات خود برار نباشند معبن است معنی مساوا: ت که 
وت وک هن کاس و ک انش اش یا 
از میان خو ذواهد رفت ۰ 
3 مالبات را معن و زمان تادبه ۳ معلرم و 
مباعد باحال 9 رت دستخوش هو وهوس 
حرص وطمع عمال وضناط شده رفته رفته ق با کردیده 
و کت رو رای خواهدکذافت : و 
مانبن ادای مالیات و تادية آن دوات بسته عبل حکام و 
عمال باشد اسمعی ئر دولت را دوحار دست ك ون 
نظی و ی اعتباری خوادد کرد ۰ 
فواءد مزیوره ام‌وز در ام دنا م۳ و سک 
معاملاث مدبی هي دوات با رعیت خود میب خد ۰ 
با در ایران حد مالات‌را فقط حرص حاک ویلیم 
مات و اول سال وقوت با ضعف مات 
ره ۲۱ تسین منماد 
وزمان‌ادا؟ یز اسقه بوجو دده ار یکی لفر 
عادو ضا بط اس تکه قدیمی حکرآموافق د ونر دا ختب نقد 
وبا باعطلاح حضرت والا فرما نفرما حکم از مقاهات 
0 مار یتسه سل فان وسون ات 
واضان ان مر نه یز بحدش مان اندازة اطلف وع اي 
وزیر مالیه وفت و مستونی ولایت ثسبت شاک حز 
مباشد ۰ 
در ان دوره های اخیره فقط مالیأت ابر ان بکدفیه 
در ظل ارشاد حاحی مبرزا 1 من ب تعدیل شده 
۳ ۳ بشپادت ص و آوای «عمرین فوم اهدا" ِ 
۰ برای خان ممدل با! ات يك ده‌را قریب ععاف 


نو صور اسر افل > 


". است ۰۰ و شه عاندات ما در نظر اجانب در ححت 


( صنحه ۲ 6 


کرده وعان ابن کسر رایرقربه خراب دیگرافزوده‌است ۰ 
که ار کسی یکفر فتشی ده روزه الا در هین 


با 
و بر فرض تت این تعدیل امروز مقداری زیاد 
از فرا" ابران تکلی خراب و از یز اتفاع افتاده » 
و بضی 0 اناد بر شده و با بكباره جدد الاحدات 
ات3 ادا 0 نقصان و ه این زیادی هبحيك 
مرج کتامه دو لن عباید ۰ 
وقت ادای مالبات بر از زمان دار روش کیر و دورهٌ . 
(ساترام۱) آمحال کامی دراول‌سال ۰ کامی در وسط + 
کامی در ]خر و بضی اوقت ششماء از سا لگذشته است 
وامافاصلةٌ مبان اخذ مال ازرعبت و تسام ان‌دولت 
سد از داد لا وصولی و مفیفهای جنلی ۰ و خرج 
جلو گری از باغبهای مصوعی 


ساخیّی مار ات شاه‌عهامی ۰ سیورسات "ولا مامو ۰ 


۰ ترمم خراسهای 


سیورعال فلان سفیر يا فلان سباح و مناران خر ج‌تراشی 
های دیگر در صور سک فاضل نداشته باشد باق می‌ارد و 
ام مات افلاس دروغی حامران حول بال نو با 
موفل ۰ داثتن حلومت جددی مشود ۰ 

کتالجههای‌براز ویمان زمان ناصر الدین شاء نامحال 
رای مان ان ۳ با هه پشرحی باز تدش دای 
و شاهد حاضشر است 

درنصورت ایا عا دی دولت کدام است ؟ باب 
اعتبار دوأت روی حه محل ممعن و معلوم است ؟ و 
حال رعبت اد مخت نی ۳4 فلاحت ملسکت و او اولین‌شع 
...بت ملك حه‌خواهد ود ؟ وزرا" مامتر ازهمه کس 
مداندد که در عام مباملات دولی ما با خارجه نبا محلی 
که اعتبار مختصری دو لت با میدهد مان حل کبرلكاست 


9 ۳ دی عنطم و موافق 0 اصول آداری ام‌وزه دما 


۷ 
صوفر و برای : تام صد هار ومان امه دوای کفایت 
عکند 
هبه دارد ب ۱ 3 


(عد. ۲۲) ه صوراسرانل که تم 


سس سس سس سس جح 


س 9 او لن محازات دووه مشروطمت هچ 


تمد از کرفتاری اکزان و عار ین وه روزه لاطقّان ام و وم مات در حامع و احمن حا حازات و سیاست ان 


دسته را از محلس مقدس و وزرا »طالمه منمودند با در جهار خنه ۳ دشححه ۵ ده روز ممع عوی آحمن 
محترم انحادی آذرباحان بود لاح جانکاه رقت انکز زوجهةٌ عارة انوثه روان اراب فربدون بارسی تتول سگناء را که 
باصن نوشته ود خواندء شد و عام امل جامع را که قریب مزار نفر ود ۳ » در آورد ۰ و هبجان و 
قوة اتقام خونهای پر و برنای آن هشت را حوشانند و دو لامحه در قعاص قانلین ور اعال مفسدن وزارت‌عدلبه 
رت طهران وشته و ست فر از اعای احمن ها را رای رسامدن آن دو ورفه و خواستن مکفات اخاب 
کرد ور از از آن روز خر ماء ان اشخاص لبلا ق تا تا درچه چاو ی ودند با از حیجنج اسلام 
کثر اه ۹ فتوای جزای تفر مقصر معلوم الحال را کشا دریافت عودد ۰ و در عضر دو خثية سلخ ذححه در 
وزارت عفله: اترانرا ای تردیی و تون ای بات جزای آنان را که مرطبق فتوی شرع «طاع ازحکمة 
جزای عدلیه شادر شده بود 1 . ویس از سلب ادی غفل دای سیخ حضرت و مقتدر ظام و اس‌عمل‌خان 
تکمه‌های نظامی لیاسهای هی سه تفررا قعاع کرده و را | سید کال مثاق عوده و پاماعت قبل از وب 1 فتاب. 
مان روز ایعان را متلولا محت‌|لیحفظط حهة حبس کم تاه نید ات بش انار ماد رن ای حرکت دادند ۰ 
بدیهیاست نا قانلان ع‌حوم اراب فر دون وسایر اشراررا همم صاس و جزا ترسانند مدم 1 رام میک ند و ازنی 
مخواهند نشست 
صورت استفتاح ملت از حجیج للم و فتوی ان ذوات مقدسه کثراله امتاطم 4 
و بو که اصل آن دردفتر وزارت عدلبه ضیطاست کهآ 
سد از محققات و تدقیقات و مذا کرء و مشاورء" و ملاحظطات لازمه بارمایت مفتضیات صلاح وقت | جه منظراولیای 
شرع مطاع لازم‌الاماع در مازات مضدن آبیی اثخاص فصلهُ ذیل مرسد ات 
)۱ ۱ ) حسروخان مقتدر نام ۲ سید حمدخان نیع حفرت ,۳) اسمعیل خان سم هنك 
 (‏ ) سید کال ( ۵ ) حاج معضوم 
6 اولا تعذب 0 زاجر وجهی 4 «وجب عبرت هی مفسد و که ررض زن قسل مفاسد و اعمال تا مشروع وده. 
اشد در حق ۳۹ غلنا معتول قواداو مد الز جر محت الفظط و مثلولا بکلات رده شوند و مت اک سال فن ۱۳ ۳ 
محموس باشذد 
انست ۲ تمه با رعایت «تضبات وقت در حضوض احلذاین تقفله فوق امعالا ار ین خفام هرع اور بای رقم ود 
فاد وعازات اثرار فوق رسیده است و اد اجری شود ۲۸ ده اط ام ۱۳۲۵ 
الدای عبدانتاللوسوی البهیهانی ۰ بم‌انتالرهن الرحم . محااً اشبخاس مفصله مدلوم شد از اشرارید و عم آ نبا هان 
است 5 شرا ح داده دده » معدهم ا گر و ارت کمن در +طالب معهو ده معلوم ق یت را خواهم کرد ۰ مدین 
سادق الطباطیا نی ۰ الداعی او القسم الست ابینی ۰ پمال تملی: ۰ الاحقر الداعی عجدالبي الثوری ۰ و الک کا 
نظر و فسل ۰ الاحقر مد صادق ۰ ۱ 
سم الله الرجمن الر حم 
علی‌ای اعلام و حجیج اسلام کترالنه امقاطم چه میفرمانشد در خصوص صنیع حضرت و قتدر نظام و اسعبل غان 
سید کال و امثال ایشان از 1 ساسک در جلو خان محلس مقدس ملی و مىدان توشانه اسلحةٌ کثیره و ششاول خالی کرده . 
۳ روا و جت هو ال لا هت وان مسج مق و قداه وعرازت کردید شسمیک ای اهل 
تک اسلام مد لام المالی رای البن دیده و و ۳ حکم اینان قثل است با خی ؟ در 
م‌صورت وم ملت‌استدعا دار ید که حک له رادر صدر عریضه می‌قوم و هزین فرمامند 6 بلاد مسلمین بش از ن در 


رازه ۲( # صوراسر‌افل 4 ۱ ی 


مخاطر. و تزلزل ساشد  !‏ و املیت عموی حاصل شود ۰ ابا جاخز دواچرای حدود حار است با خر ؟ ! !۲ 


3 مسحم ۳ ۰ ‌ ۳۹ و ۴ لحم 
مسکله ۹ 5 هرکاه ی دون‌ادن صاأحت خانه 2صد ول وسلب‌اموال واردخاة کی شو تدصاحت خاه را مکشند اامفد 
هستد یاخر ؟ ؛ در صورت منسد بودن‌جکم انا قتل است با خبر ؟ ایام عنت مسعدام فی ۲۵ شهز دمحیحه ۱۳۳۵ 
حور صورت حکم وزارت عدلبٌ اعظم دوات‌علبهايرانکهاسلان دردتر امن عترمحاد ی | ذربحان‌ضبط است که 


وزارت عدليةٌ اعظم نام اعلحضرت اقدس شاعنتاه کل 
۳ تلحر و سار ان خد له مدکه وساطانه 

بارخ دو شمه ۲۵ دشححه سنه ۱۳۲۵ 

9 ۱ ۸ 
جون در رخ ٩‏ شهر ددم ۱۳۲۵ جاعی مفسد و اشرار و عوام کلائهام در «قام شورش و طنبان و وطالفت اسان 
هو مق روط اریز وین کر یی اون اعرم 5بقه ۰ ویر خلاف مبل اولبا دولت و رژسای ملت » محلس 
بقدس شورای یی شیدالله ا رکه حله. بر ده استعیال اسلحه و شلبك عودد و از | ه میدان نو زان رفته حیاعی از 
مسمین شورش طلب ه مماونت احتشاد و اجتناد وعنوان اتداب ۳۳ دعوت عوده ۰ درمقام عی‌بده وحرکات واه 
بر امدید ۶ و (اعی ای صراف ) و ( اسمسل خاظ ) را سمو وجی حروح سخت و ( عنایت الله ) مظلوم را در 
اسو احوال مقتول و او رد درخت عودد ! ؛ و حه در ( مارستان ) و حه در ( نبدان ) و چه د! ر محامم و محامل 
بوطه و بهند و حالی مواض اشخاس مفصله ذیل معا خاطرات و مطرح مذا کرات و برهم زن و انگتت عای 

خسروخان مقتدر نظام » اسمعسل خان ۰ سید شمدخان صنبیع حضرت ۰ سیدکال 

خاس وعام » و باعث وحشت و اضطراب ملت ۰ و اعیاب لقلاب علکت ۰ وعفدی و مخالفت مشروطبت معرفی و 
شکایت موم حدم را دوچب شدید ۶ و از حاب ۰ ۰۰ اعلمحضرت افدی هاو ن شاهاتاه مشروطه خواه ۰ ۰ ۰ 
کم عدل وت موحجب درتخط .۰ بل کاب مقررشد که در مه حزا 1 ما که و استنطاق اشخاص من‌دوره قیام 
و پس از مروت قصر اون شرع اور ه عازات نبا قدام شود و در استنطاق ام از افرارات آ ما درحق خود 
یا اظهارات .و اخبارات در بت بالگ ۳ مد حزا بات و حقق ۲ کردید که مشار لماح و ای ارادل و اوبای 
» و مشرو وقاد اجام و لواط ۰ و میاشر امور ۰ و مهیج و محرك تورش طلمان و شدرن * و مصدر 
امور وحشمانه ود . خلاف نم وادلست و خاللت قوائن مقدسف مشروطت را تک ۰ و احداث فتن عظیمه را 
مدر وده اند » و جابان مستطابان افاضت تصابان ححج الاسلام و السلمین مقتدو ۳ ۳ الایام کپوف الارامل ‏ 
والاتام آقای آقا سد عبداته عتهد و آفای ]8 مزا سبد مد متود و ]قای امام جمه وا تیان ِ متم اه السلمین 
بطول تا هم دریاب محازات نها مرقوم فرموده اند ۰ که اولا بظرب و تعذیب زاجر موجی که موجب عبرت هی مفسد 
وتحا ور ازن قبیل متاسد و اعهال نامشروع بوده باشد در حق آ ما علاً «سمول شود ۰ و مد الزجر حت الفظ و 
منلولا به ( کلات ) برده شو نو ملگ دمسال: هر ]ما وس باشند . لپذا عکمه جزا نز تصدتاً و امتفا «قرر 


میدارد ویک از هه بر متورعلا اعلام و ۰ 2 حضر ات حجحج الاسلام دام کلم حکم محازات در حق 1 سا 


د شاه ۲۲ ) صورارابل 4 (مننا و 


‌ ۳ ۰ ت ‌ 
مادر شدم ۳ عاحلا ی یم اهاد و ۳ | کار دود + غلاو م ۳ ان هر مك از ن ادیخاص 5 د2 نات وامتمازات نطامی 
و نات و امتبازات امکاله ادی خواهند داشت ۰ فعتر وبا اومی الاصار 
صدق ا لك ( رس امه جزا ( 


و ابر می تابل هستند از 
رل مور که جزا ء 
شسح علی‌قادی ارداعی احمدین مد مودی ۰ معاون حهر.ت حسن مد الماك . 
اس 
میت م۳3 ۳ ۱ ۱ فبس ۳ ۰ 
حلم ءطاع | قيان حصج اسلام وا اناضامم درح<ق هر مستو جمین حازات صادر ده ود یکثر اژ اما ور اری 
است و هی وفت کر تار شودحازات خواهدخد ار بخ الاود صدق الاك شحیی قاضی اردعی ۰ 


درطرر ورفه محل مر وزارتعد له اعظیم ۰ خروج کم از وزارت عد لبه دوم حرم ۱۳۲۹ عرة ۱۸۹۷ 


اران غیر تصرف ات 46 
روزکا: ری سش ؛ از ان خوش روزکاری داشلم 
در سوایق یام نکارنده را دوقی مثرط حصیل علوم 
عی‌ساث و ونون ادسات بود ۰ وای شحو کان لبلا و 
۳ مر عن‌ن صرف مان مایی کله و کلام مشمودم 

هنوز از لو ح خاطرم و ند هکه میخواند م 
ساب و عال منم صرف در عف ماع ٩‏ <مز اسر ۵ 
ا گر چه بامطلاح اصل در اسماً دخول آعراب است 
نا وقق دو علت يا ك عات قوی از ان عال ٩‏ که 
در اسی موجود شود خواء و نا خواء آن اسم غبر 
متصرف و دخول جرو وین در آن نوع است ۰ 

اموزه مقایسه میکنم حقدر شیم مثل دن مبتدی‌بلی 
الاتفالی تر دبك است که ان ممیحت راشیه کنبم حال 
ام‌وزی علسکت ابر ان و بگوشم ابران عبر »تصرف . است 
ِ از ابر ان وبران ,؛ جاره ار آن خراب ! ! 
زرا علی امروز در اران ولید عده که قهرا+ ] نک 
کر عه (و شاورهم نی الا ) و (اس‌م ثوری سم ) 
دال است برایکه مشبروطبت ساطانت تام است با اجکام 
شریت غ‌اي اسلامی ۰ و همزاد است بانرفبه احوال 
مسلمین" ۰ وه عنان است ! ارا ملك ر عالکت + 
مرت احوال افراد ان مات 
کک ان علل موجوده جداً امتناع دارد دخول 


‌ ۳ 0 ۱ میح 
اغرات‌فزی و عفن ۱ وت وا تفع زا میا ات 


و موابات ۳ ِ ِ ۴۳ بر رعابای فلك زده 
اخاعان سوجقه آن ! رت مرن ملل عام ۰ 
ای قد م رن سکان کره 2 


حلا | با لین علل‌مو جوده جرخ سار عدن رااز سرعت 


سبر از میدارد ؟ و مل ان "ارزو موفق مبعاد ؟ 
آنان که سیر اجالی در وارخ ساير ‏ ملل متمدنه 
موده و موز سباست اشنا مراشند وی واققند. - 
این علل اثی است از جهل ۰ شاد احلاق و 
عدم قوه مبزء که خیرة والپوس تمیر آنان را گم 
( العادة 6 الطیيعة نویه ) پین سو" مسلك سثبخبت 
داده . . و ه به جهل راه : عالی ‏ مکند 
زرا 1 و مدرک ان همم مرا از بر عی‌کند ؛ ۱ 
هنوز رفتر مصروعانه و حرکات محنو ناه را مسلك واّت 


مات شدصبه دال.ء ته ابر ۳ هدوز زندگی 


اجرای سم 
شرف ر اران حالت احتضار بر جیح میدهند ! ! 
9 جوی ل در طبعی ی 1 ۱ 
رود اوقت ۳ از دست 4 
«مدو ام عال ٩‏ که واستاپ دخول چر و وین 


جر بت عدالن را در وطن عن نز رای ۳ | وضیح کم 


۰ ۲ امتناع اع دارد زرا مگ ان فرقه کلران عصاری ه 


مدز ۱ ‌ خامه را تال شور بر 1 باشد ۰ بان 
جون»لول را مان عود. اگرازتونیج عال انماض عاید 


دلبل کال کجز ازنطیق و آشبه است لپذا بر حسب‌افای 

وظیفه شحو احتصار بان مود ۱ 
یی از علل ٩‏ کاه عدل است س 1 ر وری ) 

است که از شام تاربت عدول عوده از کت استمال 


الب ان قلپ واو شده ( و فاد کل شبلی برجم 


. الی اصله ) جنس خود را همچه کاه و کبز با ست 


#۶ و من ممل ال له توراً اه می ور > 

ی ی نم 
دوم مامتا یی ماو رو وود تابن 
تفع شام ات بای ری اناس ان وه 


اوه ۲ 


دود دس دهد ! ! 
رد دین جلوه مب 


9 ۵ 


رو بو تاسگرام «زون ساهران / ره )٩‏ 4 > 
حوز 6 ۲۸ دمح ۵ 4 4 

حضور محترم اعنای اجن‌های طهران و مدیران 
جراید عررض شدی مشما گم . حون وظیفه محاهدن 
9 عام لاد برای_ اچرای: احکام شورای ملی و دقع 
ظ از مطلو مین است طذا عیض مبکنم . در تعدیات 
فوق‌المادء حکومت و اجزای او بر ۳ 
زبان و سان‌را رای تفریر وضریر تیست .۱ ده بان‌ده 
روژ است که ه ملس «قدس و وزیر داخله عموم ملت 
وخصوص محاهدین عرش ارده‌امم که عسرد|املك‌جست 
کر ی مر یه ‌ اسفرورن ۲ فرستاده و ]ما راجاسده 
وخانها خراب کرده ! درهای. خانه ها و ( تایه ) موصه 
1 مأمورن عصمق هاکرده 1 
صدو عاه تفر با مد 6 يك ده روئد معلوم است 


آن ارها راسوزآننده 


<ها خواهند کرد 1 

دمات سو کخان «ظفر السلطانه را حامده ! رعیارا 
متواری بوده ۷ حدوق و هن ۰ باها الی 
( فارسحین ) عنهایند و ند 1 جناب حسام‌الاسلام 
و کل رشت که ه‌فزون رز سب ازردند ام اشکارهارا در 
خدمتشان حکومت اقرار کرد که ان وقابع وافع شده ! 

در پشت فرواد هر ان بادست فرسخ فاصله عجلس 
مقئدس خاک ان و فسم سلوك ماید ولایات دور ۳ با سو تال 
حه خواهد شد ۱ 

موم محاهدین از دست و زان ملزمم که گ : ان 
وسایا وافم تشد ما | را محازات امد ۰ 2 ر خودمان 


داد خودمار ن‌را رم فمول آفرماشد ر ۳1 انرعایای 


۶ سور اسر 


۰ 


بعاره ‌ادر ان ما و زم‌ای ۳1 خواهران‌ما مد ٍ 


حواب عی‌ااص. ما داده شده ! ورر دأخله به 
0 را 3 دح م و میفر سم ۱ شما را مخدا 
اي چتاب حنام الاسلام وکیل سی کرور تفوس قدرمامور 


وزر داخله هم نیست ؟ ! مارا دیگرصرضی ست 


۳ ر مضه ٩‏ ): 


) امن فزوین ) 

وی و9 ناگرا کمن ره ۷۹ ۱ دمحجهه۱۳۲ 4 
بتوسط احمن محترم 3 مان حلس.قدس شورای »لی‌شبدالنه 
رنه ۰ ولا" دما* شهدا " کربان از عنعت نوراب 
نصر ةالدو له 1 تبرش و بودن عدل‌اللطنه دون 
مئولیت و موأخذه در ( جومار ) عموم اهالی‌پیجان 
و امن لتق کرمان را بقوه آورده‌اند واکر حک 
کم در خون خواهی شهدا " و حروحان کرمان از 
قانلان ومحازات منکن شرف سدور ساید فتنه 7 رگد 
قزر کرماله اتعدات توت کر تا چندی قرع بقل درای 


دارند ۰ 
امن ایالتی هه 
روک یل 
ب‌ ۱ ۳ 
از آمکتوب 4 
ر يك تب نک آمدم .کف ه به 
هان کذ دم اخر نم دی ر ۶ زن و شوم‌ند ترا 
هیجکدا وی 


بفت 


و نمی افتند ؟ گفت م‌ده‌شور کال و ممرفتت‌را ببرد 
! ان حرف زدئت که هیچ ه در دال شدهت گفق ۱ 
آز اما بائو آ ها ه شین » گفتم خوب حلا جواب 
حرف مرا بده .۰ گفت هبجی ۰ ستاره مان از اول 
مطانق شامد. » کتم نجل | ستارءتان مطایق شام ؟ 
۳ که بلأت مرا نرور برد ,کف هه زور 
هم زن و وهی ی شد ؟ دفت [ . وقی ک 


ندرم مد من اعد پسر وم "ودم ندرم دارا یش بِ 
مود ۰ ۷ من ی وارث داشت ث شر دك الاکش 


۱ مخواست صأ فیحق کند ۰ من فرستادم ی همان تاد 


از زن کمر که اخوند محل و وکیل مرافمه بود که ساد 
شرمك لك بام برد عرافعه ۰ عمدانم ذلبل شسده 
حطور از «ن وکاات امه گرفت که بمد از نك هنته جسید 
ک 9 و را س‌ای خودم عقد کرده ام ۰ ص حه من 
خُودم را زدم که کردم 
آمدم ۰ گفت‌الاو للاکوزن‌منی ۰ جی 4 کبادر + مد 


۰ »اسان رهم » زمین 


از یال عرضن وطروش کی م‌ابان اش ایداخت .که 


الهی از انش جیم خلاصی دادته بشد ۱ المی. 


بش سنمیر روش سباه بشد ۰ الهی هميثه بان سواره 
باشد و او ساده ۱ الهی روز خوش در .عرش 
ند ! الهی که | مجشمهای مشل ارزق شامش را 
مرغضب در ارد ؛ ابته بت شروع کرد زار 
زار ردن ۰ من رامق راسق آز آن شب دل 
7 ۰ برای اسکه دختر موی من ه 
نامزد من نود ۰ برای امتکه دن‌هممفهمید مکه‌عقد. دختر 
و و بسر عو را در اسان بسته امد » برای اشکه 
من هم ملقات ودم 1 
طلم عظمی اسیت .18 مق راسق‌راس از آن شب‌دل شحال 
4 م‌سو خت ۰ از آشب درک ر دل ا بام‌صاف نشد ه 


جدا کردن نامرد از 1 مد چه 


از آن شب دی مس وفت چشمم شم باام افاد میا 
ای اسکه دندم رامق راستی قول » کت حشماش 
: مثل ارزق شامی است ۰ مها | نوقت از جشمهای 
ف تن سیم . بدها هم از حشمب‌ای هی چسه 
وتیل بود برسیدم ۰ پید ها از انم هن چه 
وکیل مود برسیدم ۰ بل برسیدم اما حلا مقصودم 
ان‌جا سود : 1 4 م‌دد و رفتندندم‌ای 9 1 
با ماندم در این دنبای تاحق ۰ خدا از سرقصیر همه 
شان بگذرد ۰ مقصودم اما ود که اگر هیجکس 
۳ و یك شر منداییکه من از قدم ازهه قشر واطه مر 
ودم ۰ من ازروز اول «-فارت رفم ۰ بشاه عیدا للم 
رقم ۰ بای باده هم راه اقلن‌قم رقم ۰ برای‌اننکه 
من از رو اول فرمیده بود دم که مشرو طه بی‌عدالت ۰ 
مشروطه .ی ۰ هشر 

. مشروطه یت ابدی علنکت ۰ من امن را فیمیده 
ودم » سس نونک مات‌ها ان مات ۳ عن حالی 
۱ کگرده بودند ۰ ما از ز مان روزیکه مسخط از شاه 
ص‌حوم گر فنند و دید که دم دم میگویند که حالا " 


ی ۳1 : 4 - ۱ ۰ 7 
۱ اب داع ر خحشد در امن . ۰ یکدی می و سه دم 


د گان اد لاه دم بای فش و 
‌ "کم با با نکنید ۰ ام 


ده 
9 رم حرخ زد 


1 : تکنید نت خودان بر ای ‌" مدعی زتراشید ۳ 


9 به : ٍ. ۰ حاین 3 رفته 5 متل رت ج جک 


" گفتشد رو ی کارت 


موطه ی | سایشدعبت 


بث دفمه ا تکار سکن مك ۳3 


دمن ۱۷) 


و کبل دارند ۰ گفم با | وله من مده مماها زه 
. شما "از وکین ده ۰ مگرهان مشروطه 
خالی جاور است 0 


۰ سواد داری حرف. رن ِ 
مشروطه هم وکیل عی شد ؟ دیدم راست بر 
# 1 پس حلا که تبین می کنبد حض رضای 
۳9 وا کند که مجله سفتید و کل خرف 

۳ کنید ۰ گندد خبلی خوب ۰ 

وف : خشنواشانر | هم ی 
2 اقوشت هم داقت دید .2 با دزع» ؟ س ور 
عظم بطن , کلف ی گردن ۰ ن‌رکی امه . اندی 
. چجاره‌ها خبال 
مکردید ک هکوبا ان وکلا را میخواهند ی مبر ووعده 
» پلو خوری فر #9 بان سفات قالوجی از هبکل . 


رش ۰ ژادی اس, کالگه 


8 ۱ حبا کند و مهر ورقمه دعوت ت مطال‌نکند ۱ 


. باري حالا سد از دوسال از ه مر حرف من 
افتاده ايد ؛ حلا ازه می فهمند که هنتادو چهار رای 


ملس علبی ‏ بك رگ جهل ساله را از ترلن دویاره 


کسیده وان مات عی‌اندازد هزم ی فرشا 


ملت را از ارلانت مر میمادد / الا اژه میهد 


3 مهر زشت زشر ساعت مدشود ۰ 


ال ند که روی " صندلم‌ای هسشت رسه را 


+نای 0 الدو له ۰ رحم‌خان جلبنلو وم دالعله أ 
۲ والاسلام والدن‌بر مکندو چبارتا وکل حنایی هم که 
دار عاره ها از تاحار ی تبارتگول روی تال (رماپسم) 


میگیر ند ۰ حلا ازج ند 5 وکیل باثی ها هم مثل 


دجو خلوت رفته در عدم کل قشون 9 ور صرخ 
مد ۰ 5 ۱ 7 


لا ارم مزر که ان مقنن از آن بلا براست سته 


هانون عل کند و از ابت نظامنانة داخیی هن 
ِ درحه اعلمار ساوط خواهد ود ۳3 ۱ رازه من که 


وکلا ازسه «غروب ار مثل عجه مکتیای وس هن نَ 
هی بامد ۳ ین مگزند وا فل ست و زار ۳ اعضا 
من هی جرت و نتیی ند ایند مار زب فروب 


هیده 0 صدا کند. 5 2 نی ام وز مان 


ر شارء ۲۲ ) 
دارید و می فررمامد ) فرردازودر رحاضرر: شود که 
۰۴ آمپا را می‌دم حالا باژه 


می هملد . اما من از ددم مذهمیدم ۰ برای آینکم کر ه 


ابر رآن از دست‌ررفت 9 


های‌مادرمر آدید ه بودم ۰ برای اک ۳ ممد انسم سم 
وکیلحالا وال هاخاصمت خودش‌رادر ابران خواهد مد 


رای ا ك من <شمهای مثل ار زق شاعی‌ببام‌هاو زیادم‌بود .۰ 


منهمند ۰ اما باز من الان پر چیز ها مبفهم که نها 
۳ ان امن شصت فری مفهمند ۰ 
تث- وت او 
اولا من ادا اعد شما مك قدم‌هم م تا سم ۰ 
اما افو بو او لس ود محلن ارو آعاخ 
امت است ۰ برای انشکة هن جند موافق شرت ما و 
مطابق فوائین هیچ جای دنیا هم نباشد ۰ » اما امروز 
شاطای اران ی مبدائند که وکل مقدض‌است * یی 
. وق ادمبزاد وکیل‌شد مثل دوازده امام و جهاردهسصوم 
ال و ی گناء است 
با وی شکوه: استژاد. فان تقبس 
قراخ نز شدای اشد. 4 مایب توهن و 
اکوبال .باشد » از همه بدتر قر آن هم قسم خورده 
حررص یا بوذ بل حض قولی که بوکبل باشی در آحمن 
شصت فری داده‌باشد باش‌را وی .ك کفش بکند ک ان 


دوفر علمدار ازادی و منج شش نفر وکبل فی‌نی‌ض‌را 
از حالس اراد ۰ ۰ من‌ایدا ی راه سم 
ل و صنعح قال | و خ باخمالات ۳ ‌ ۳ شنت ۳ 
جرا 1 برای انک من ِ دنل صاو ست ۳۹ 
۳ عصدو ست شر ده 1 موّمن ۰ مقدس ۰ 
امن 0 و 1 ۹۵ خدا ۱ را بشورم ۰ مان تناء های 
خبزدم‌را مد اشم حواب دهم مهفتاذ بشمهه زاس[ 
نله ۱ عقده من ان حور جبر ماست و ۱ 
عقیده عء شمعمان دك هم لز هن حور حیزها شتر ۶ 
اما من مقحیزم در صورسک مد این یوب کلبی 
در اصول کافی ۰ و شید ین علی این موءی ان‌بانو ه 
وم در کال الدین و عم العمه . و سید می‌تضی 


ِ طهران در مطمه ارسیان دیع رید ۹ 


9 «و صوراسرابل > 
۰ سس << 


افر محلسی در سب ده هم ار 


»پسری برسد ويك سپ‌هم نتانقاعد؟ ( الشرورات میج 


رن ) 
در شانی . و مد ای امن الطوی در کتاب|لنسه 
. و فضل این حسن طبرسی در اعلام آلوری ؛ و 
علی ان عسی ریل در کذف الغمه ۰ و مولا رد 
۱ ۰ وحاجی مزا حسبن 
را در گم اقب ۰ و ساز. علما. در شا کت 
صر ما منو بیند که «.وقی خداوند. عا سیصد وسیزده 
هر نندة موْمن مقدس و شمه خااص امین درد داعت 
حفرت حجة ظهور خواهد کرد » پس جرا ماشیعبان 
خلص . ما ماتارین طهور فرج..» 7 
( و محل‌فر جناوفرجهم ) زود سی ءبکنم که یکصدوود 
وسه فر هم دعا وین » عشر خوان لو کین 
بر این یکصدو سنت تفر وکل حالله که دارس سفز ام 
که ۶حض ورود عجلن .هه مبعوم و آمین و .ناه 
شوید و عدد اعاب در که سبقد و سیزده ۳ است 
کامل بشود که پلک ما هم درك زمان سللنت حقه رایکنم 

بنکه ما هم جشمیان تحمان انور امام زماعان ‏ روشن: 
شود . بلکه با هم حهار و میی «عدالت 
را گذفته ۰ از مطالهٌ در کتاب در خارج ‏ 
9 


یر 
اما لاک باژه ک ها مدشئوم دك دصل ی نون 


۱ ۳ زیاد مبشود 6 وکالت از روی قانون فران دو سیم" 


الحذور ات حرج بیان موکلان شود خدا و 


شود ‌ ماج؛ <ر ق‌دارم 6 ابا اضافه ؟ ردن ا؛ آن بکضد 
ونودو سه فر 0 و م لازم است 


و6 


۶ اعلان 6 


باشند رجوع به کتا اند بر بت عافد ۰ موم دوار 
و عماس ] قای شهید وغیرهنیز در | ما شروش مر سد ۰ 

اعلان که 
مراسلامکه امن |شحادية طلاب نوشته میشودبابد سم ناب 


مستطاب شر بتمدار افای حاج‌شسخ مدحدان خر اسانیمدر 

۰ ۰ ِ » ۳ ۶ 4 
امن وسا کن مد رسة‌دار اشفا باشد , | شحاد به عالاب 4 
۳ ۱ ۰ ۱ 


ِ شاه ۷۱ 1 / وفزی الصوار فا ذاهم م م ن الاجداث ا! د زپتوت ) ‌ صفعه ۱ ‌ 


بت 


موسر جِ سک نب ی 7 
۳ ۳ هه 
سره یت ی ام 
و 99 
بت ٩2‏ ت 


3 


/ 
ئ 
1 ٍ ۱ 


۳3 
مر یر 
3 


رل عوان مرا سلات کی ادا و غز فاآصور لا نساب نوم -ز( قیت اخترالد سلاه 4 
مبرزا ان ور خان شیرازی و طبران دواز ده ۰۱ وران 

مبرزا قاسم خان ی هنتگی سباسی بارغنی ادلاقی"» 2 لات و لوابی سار بلادرآن هند, ( ۱۷) قران : 
# طپران ترديك امامزاده محبی ک4 ."که موافقت با مسلك ما داشته باشد با امضاًمذ بر فته عالك خارجه دو (۲) ومان 
و کوحة مسجد فاخل خلخای 46 . میشود در طیع و عد م طینم ادارء مختار ست سحقر قبنت بك عراه 6و 


درو نکارند «ممرزاعلی! کر خان#زو نی ب کنهای" دون ۱ عبر ( شسول محو اهد شد. ‏ "طبر ان حهار ) )+ ثا هی 
شمه ۱۷ رم ۰._ ری و چه لو نها هک مر وازهرجامقدمتا گر فته مد ودگه سار بلاد اتران. ‏ (۵) شاهی 


و و9 اعلام که ابیت 
ضامن وجوه اوه مشتر کنن صور اسرائیل در 
بلاد داخله و خار ده وکلای جر م ادار ه ابر ۰ 


موزل یه از عرد ۲۷ 4 
ترقی عانکت سته.یکثرت کار » و کرت کار 
منوط » تسهیل طرق انس , گذیته ِ آو اس ایب ۱ 
۱ اصرار حکما » و ادتحساات شرا » بهمان دلیل. 
و اضح 1 8 ام‌وز ام اهل ان قاسکت بگذقمه دست. 


از کار بکشند یکت خراب خواهد شد ۰ ممان دثبل 


۴ اچرت اعلان سطاری دوفران ودر مورت تگراو 

فیف داده مرخود 
‌ اعتذار 3 

" پانکه کال دفت در اصحیح ساره رن صور آسر أ 

بل شده ود از چند که عاعط ۳ بطم رسنده 


9 ذبلا تصحیح یافت ی ص حه تر کار افزوده شود ِ 1 بادی کت كِ 


عاعل صحیح ‏ اازود ۰ 
اهمت ی مملزجت ۰ و 4 ۰ موافق 


تطام مشهود ان دیا ال اس 


مفیجه ۳ ش: ۶ .۰ ۱ ار اب فر دون ۰ظو م 


مس -<و م بصن بدون 


2 ۳۷ ات استفتاح ۰ اقا" در ژیز هان 3 حرب یی بو اه ۰ 
۳/7 ۵ سطر ۱٩‏ » مندهند ۰ ۳ عیدهند فلان وزیر سک وفلان نهد هک مصبلش ِ مت 
مد بط ۳ ال رای و سرد کارکران + تیدگی ابرای طوفاین و طلمت شهای 


( شار؛ ۰۲۳ 


دجور دیده مشود ۰ 
۱ کار ام ۱ ۰ معا 
7 0 روت 3 ۱ 
ال اخری وک خه میات دیاو (خرت ادت ۶ 
موز عام دول «تمدن عم با يكشتاب وت نگنتی 
در تک و ازدیاد کار روز و شب مبگوشند » (آنازوی) . 


لذان ۰ اولن اصل 


اراضی را ان رعایا واگذار می کند" ۰ بر ای ازدیاد 
کار آتکلین اون تایست و تسهیل مدیاد ۰ بر ای ازدیاد 
کار در روسه «تعر ن را » ( سییر ) می فرسقند و 
خااصه و کایا مان رعیت 
۱ و میذهد ‏ ؛ برای ازدیاد کار 
هه دول با هم احاد 9 تلکراف 1 حفظط 


/ دوما ) 1 شم ار خی 


کدره می ند ۰ برای آزدیاد د کار 


کلب حدمای مال دز لین ایات " ماد و 


برای زدیا د کار 
مرن مق اسیبرای دست آوردن ایداز زدُغنا وفقر » سءادت 
اه قفرو توقای ها مین ایرازء 
کثرت و فلت کار آست » 
اننکه وع اثمان خودرا سفت مدبت عتاز کردهو 
هبلت و جمست ای بشری ۳1 بل داده فقط محض کار 
ٍِ 
ی برای تسم از ای مبوث مهشت و علت فأثی مدیت 
و تکذر و ازدیاد ان چه باد کرد ؟ 
اد بش از هر کاردر تسپبل طرق آن ی 
وسیله دپیل طرق کار مت ِ ۱ 
او لن وسله ا-پیل طرق کار حلوه دادن احتر ام 
ورن ان ا ]نس 2 ی 
۱ # ند در امس یک اجتر 1 ۳۹9 ای ماهس کت 
از ك ( لورد ) بش ۹ 
یناور است ۰ لبکناخلا ما تواسطةٌ داشتن راء 
آمن از ایکا فرسخیا دورس * برای ما درجلوه 
ذادن احترام ار هن رگ موز حات 
خود کافی است ۰ ۱ 
اجترام کار فقط در جید کرگر و قیسح بسالن 
و تکرار حدیث ( الکاسپ حیب له ) مت ۰ ! 
مزاران آفرین و مسا و دو مزار حدیث متوار ۰ 
کار گر را در صورمکه اطمیشان با تفاع شخصی خوداز 


و سور ار افل > 


کار ساشته بافد »قیول زحت ومثقت عیتوان وا داش » 
فقط درصورت اطمنان از عتع ۰ سین عمّلا » واحادیث 
بزرکان دين ۰ و خطابات واستحانات شرا و خضا 
گ موی ( .لرژی ) و شت کار مشود ۰ 
موز ار درچه که با توام از حقوّق اربای . 
و سنافع عاحبان سرمایه ِ_ نابات یی نظطم و 
ریپ دوات ۰ کسر کرده و برع بدی رعلیا وکار گران 
احترام کار کوشیده ۰ 
وب ازدیاد طیق کارکر سيی کرده ام "۰ 
فرط باید ۰ گر حالل کرد که و برای تحصبل 


۶ 
منزام ۰ ال درچه هم در 


و ربت جاد ومات خاق تشدة ۰ حاد و سات برای 
آ-ایشس-و رای نو موجود شده است ۰ 

هن مك که در صورمک باعل واجرا مقرون‌اشد 
برای ازدیاد احترام کار در انظار افراد هت کافاست 
فلاح ۰ تناج ۰ و هکارگر و ارپاب مئمت 
آدیکی یکال عام در تصیل کندم ه کج حریر اه 
نان اشاب ۰ برداختن ارات رم برده وششیاء 
همین ,5 سال را واسطهٌ کثرت حقوق اربای ۰ زیادی 
و ی تر بپی مالبات ۰ وطمع ‌ ساحل صاحبان سرمامه 
رنه وف 7 مایده است ۰ بس ان انبان بای 
تحصیل جاد و بات خاق شده ۰ ه به جاد وساتِ برای 
و او ۱ 

درنهورت آ نکر اندی صاحب کر ۰ غرور و 
تاک مناعت و عرت شس باشد ن بکار بداده ۰ کر 
شرفت واتتا نود را زر اه بست بودن. از مات 
وجادخ نکرده ۰ علوطبم » رک اری را 
در ی کاری و فیسی و خوردن از دست رم نم دگران 
و اهد دید ۰ 

و درو ف چه واسطه بددنن هدر همان تولهای _ 
تفت قت ودک که از رعبا وک گر آن باسم حقوق اربای 
۰ مالنات دولی ۰ ومنافع سر 
وجه واسطهٌ ابت وجلال وططنهٌ ظاهری برأی مطبع ‏ 
م اما 


رنه می شود ۰ 


۶ ِ عامقات دست ۰ وخوردن دست ر 
0 ِ ملل 


کی ۱ 


عقيه دی‌است ۰ رواج خواعد 


(ر شار» ۲۲) 
"و شیچه ین خواهد ی ومسل دکار و 
ان رفته نلک قمول کار ورحجت ون ر‌ از رزالت و 
دات ۳ #مرده مشود ‌ 
ایتک را زور ی شم ولان شام اده اداختن 
که مبرداری خودش و حواله کرده ۰ و 
فلان ‏ حاحی شستن دست و رویش را ه فلان کنمز 
سل می کند ۰ علت هن ات که که کار در یکت 
ما م‌ادف با کامات عار ۰ نی ۰ ش‌ شرفی و دشت 
طم شده ایتخ 
سین 
در مورک سیحه وحود عاطل مین شاماده ۰ 


من حاجی ۰ همین امبر ۳ و هین‌ار یاب ۳ ان‌است که 


ی دی ده مش ه ااصد ۰ ال مار هر 


دستهای کار کن علکت را باسم بددخدمت ۰ اندار ۰ 


مهتر » حلودار » فراش ۰ و مشت‌ومل‌دی مطل 
گذاشته . 

و واسله همین ی اطمینایی رعرت وکارکر آزدست 
۱ رم خود ۰ و واسطه ان و رغیی عس‌دم فلاحتو 
صنعت ۰ و واسطة ان مبل بت خورها ه بل ۰ 


باز ار فلاحت و صناعت داخله مت ۰ وعحده 0 ملت: 


ی کار ۰ و صنایع خارجه و عروکهای. ملل اجنی 
در داخله راخ شده فقر و لاکت سخق و د مق در 
طول و عرض تسکت جای مرووع راحت ۰ تنم ۰ 
و انایش را بر مکند : 

در ور رن کل رم بر را توان از 


یحهٌ زحمات خودش خاطر جع کرد بای که از حقوق 


۰ مالسکین و: بر بپی مالبات و زیادی منافم صاحدان سرمانه 
کاست. ۰ لوفت. مآفرادملت از کار مرگ زند: ۰ واه 
الکن ۰ واو لبای دوات وسرماه‌داران "اعد ه آزدیاد 
حنل و فرو رفان در اسیاب ۳ و عشرت و تمعطبل 
حبات خودوخدام قدرت مدا میکند 1 ۱ 

و درجال | شمت که امروز باسم بوکز از هه 
تکالف و مسولیت زندگی مد باز مانده اید از روی 
احاری مشغول زراعت با صمت شده 9 ارامآنیز 
در ردیف ۳11 اه و واردات ف.ل ی از خارحه 
در دء ٩‏ کر کردء و باز ار دست نی و صنایع ساده 
رواج گرفته مرکس سول مبشت مگذران خود میشود 


‌ 


ءوراسرافیل که 


۱ ( ملع ۲ 
۱ و مك کله بد گفت که انتفاع کا کر موجب احترام 
داز ان اه نیت کرک تاو راز سای 
کرک اسراب قلت تحمل و و مش های غر از و رداج 
از ار داخله و رای علکت از فقر و فقه و فا 
و اذمحلال است ۰ . ع ۰۱۰ د ۱ 


شب دارد 


جر اران غر منصر ف است > از شیارا ۷۷ 
ف ای هر هیور این عم ان 
تک ملد یرای شا بط عنن و سا آینت: 1و 
حدو ود بمحل اساس جور واعتاف 11 دجالی است 
فتله جوو دوی است آدی رو ۰ 
۰ ‌ ! ] که اقبلآلدوله د رک کب | 
مکی مد تم زا 


دی و اشتمال باه فاد و حتلت افت و تاموس 


نی ک فور )این وجود در دسته 


مان 4 ۲ 

واعوانش را هناد ۲ ولو اعیی اد بر ۱ ۳9 شدز زای 

اعبال خو" د رسامد ۰ 

عم ومف است اس اوه سمدالدوله متصف است 

بصفات ( کل حلاف مبین هماز مشا" هم عقل‌بمد ‏ 

ذالك زم ) این وجود حسمه شبطت و هبولای 
۱ ۱ 


«لعت نت ۰ 


تشم جع است 
متا مشود که ( منم من عثی علی سلنه ومنهم ‏ 


جت 1 ازین عالت حاعت محارم <ضور 


من عثی علی رجلین و میم من عفی > علی ارم )کوب 
ان گروه را عدازی خاس ببراسان ات ۰ 

هنم تأیتاست - اکرچه دراین موقع ازسیم 
حضرت با أمتنان مود زرا عم 
]نک وجودش عردی مین 6 
که خود ۰۰ چدر تین > 
کری شا و دییری شزا کرده انت و 7 
هدم وزن فمل - پی اکپرشاه شاه موشان است وکل 
طریل اجق در ثأن آیشان ۰ این وجود کلاشی 
است ی مدیل » و عدلول 
ر النای ای وسوس فی صدور الناس ) موسته 


است ی دیل و اویاشی 


دم دا مشق فبقرا ی تلم مبدهد وبوسا وس‌تپملای 


( شاره ۳« 


از 1 حقبقت باز مبدارد ۰ 
: من التت هون وا - کافیم ان وجدای‌است ۰ 
۴ : 

بسن اد گفت ارامان از فرط شل ون یا ی کو 1 

هیچ وقت صراط مستقم بسا ند ! و برق و علومقام 

3 ۱ 
بر آن هم ههین دلابل معنو ه غ۶یرمتصرفی است که عام 

لژ هت ون و مو جود ات و از <یز انصر اف 

افتادء و دخول ( جر ) و ) و (سوین ) ] سایش ورفاهت 

"و آزادی و حریت در | ن نو ع است ! ؛ 


9 مد حسین ن عىدالو هاب طهرای 4 


ولو تنار عاا" وسادات قصمةٌ زوز | ذرباشان که ی 

شرح _ گذارش جا /کاه وارگی ما اهالی ( زنوز ) 
طور است 4 سهو ام جرا د کنجایش- در ج سا 
ان ار 


ی درچه ص دوه ودات و زح<ر دی ام 


0 1 ِ هو سحم4 نم شود بك کتاب مشود ۷ 


3 ۳ برای 1 گامی بررادران اعانی و وطقی حتصر ی 


از ز هل ر | مان منیا ط طبا ع حناس غواغ دق 
و مطلومیت ان دسته عا رکان را درك فرموده ناک 
جارةء درد ما م‌انند ( اوایای :دولت هم حسلاف 
.سوایق ام بعتض‌ای دورة مشروطمت ِ ۰ 
اژیتکال بر 

خوار خلاس ابید ۰ آ وقت پگ م ماه ت 
۱ دارم !ام وزار همان ای ها م ددم ۱ ۳ فا 


و مر امد از سالبان در از 


ناش من وف دم شده ام 


‌ ۰ 


با هم داد رس دیده ام ام شا 5 از دول 
اه ۳ ان مبکنم 
نها ارزوست ۰ باری از متصوذ خارج نشوم جع 
کثری از ماها همه ساله از مداد واجحاف 
ید منتانه اجار بركك ال و دیار کته بروسبه شرت 
کگرده ه ی و حالی و کار های بنت اشتدال 


مشرو طه و ارضم 


داشته و در اوقامکه ( ولتيك ) هستمدرن ]ما در ین 


اداخت و اش فتید را دامن زد شاه های ان ان 


۱ ان عده از مارا نز. سوزاید ؛ و ای را مگ 


ای جض‌ عود و اسنك فّ قر دب دو هار 


۵ مورارابل 6 


" در زر زیر ماندم ! و قاوال اس 


(مته ی 


فر از اقوام و اقارب ما بسیخت ترین توضی میان‌علی 


9 د ر شد در فا زندگی ار 


در ایاسک دوت روس خرن باختن راه ( شوه ) 
حلفقا وبتریر مود و < تن دو ات آن امس ۰ واگذار 
کردن ارافی واقیم در جاده را پصاحب امتباز کرد 
و سر 

زهنه ی را 6 مزارها سال با خوم‌ای مدران و ماکان 
و اا روز کارا ارم اج ۵ 
مزارتومان تصرف اجالب دادم تا تاه 

صاحمان ۳ ی هستم در و 9 ۳۹ 5 در 
آوقن مهندس و «س‌اشز راه ود بت است ۰ وی 


جات سود م‌لضوی حون از طری بحلوشیگ. | ذرب‌شان 


در زوز دارای علاوهشد ه ود لشخصه ه شابشال خان شاد 


سرد و ان میلخ را دریات کرد که عا 8 ۳ 
تاد و اساد ۶ و ند : ۵ مرندس داده سد خودرا 
کف ۱ اما از درست کاری و ملت خواهی ان میلیغ 
را در مقابل قروضن خود #۳ ار آطی رزوی ,داد : 


وتان فز دابا با ۱ و این سابل اجیادی بب 


فا گرا و ملس هر آواوه ۷ 


در تبریر که تطلم و و شکابت کردم بو اسطه جوز ار 
رشوفک دم جاب ام الساطنه کردسوض داد خوأهیمدی 
که 3 "طهر ان 


۱ ّ عام دواتر دولق ظ و دی ۳ وهنوز داد 


رمی نشده ! در ان اواخر که ازساحت قدس ملس 
شورای »یداه اراه وزرای داخله وخارجه احکام 
حبت (صفیه استکار صادرشد سدازر نت کامل‌ر ارت 
و ءتالوست ما از مجلس مقدس و و زارتخامها واب 
والا فرمافرما حکمران | ذرباگان امس شد که طلب ما 

وصول ءابدولی واسطهُ امن‌التجارو حاج مر نمحد عل 
وا رم و ۰ کنه در امن یل تیز 
عضویت قاو 1 ز حامبان م‌تضوی ای 1 احسکام 
کان و یکن بای ! درشور ای هلیم کجابن مرتتنوی 


۱ : ۳ ۰ 
و حاج ند اسمیل اقا و ۰ ۰ ۰ و کائت دارید و هر 


۱ خامی از محاس متقدس برای‌احقاق حقوق‌ماصادرشودفورا 


تکرام تهریر راورت ان‌مخایر ه سود شیحة ی 
مامخشد 0 و رم هر ما یس حهت انکه علت 


فاند : مد تن ۳1 قزان کر سم انسیق و همان طوز 1 


و( ساره ۳( 


قمم یاد کرده علت و دولت.و اساس . مشروطبت خلاف 
نکند و آن که هامکه در عا ۳ 

تاد آن ره ها سک در لس شوری رد از روی. 
خلوص عقیدت لو ده احکام محلس مدای ۴ وزرا را جض‌ 
رعابت دو فر و کل گر م شوری و وکلای امن بالق 


| محا زیرزائو میگذارد ؛ و مد خان بشخدمت خصوص 


خوه را با جاء فر سوار مفرستد ه ( زوز ) و 


موض 3 دار یایب ما در چه هتاي و فاوت 
قاب مأ را عارت ون 1 و هس بارا باد و 
مىدهند. 1 ! .در کدام‌شریمتو اون ۶ در کدام دولت 
رفدار من ؟ ! ۳ «دتی علمه مارا دور د از 
عکیههان کل آعر ای» عل.الهی< ادیت. "یار 
عکه ما که عل الجرایی. عدل الهی- است. احار 


‌ ن ی ۳ هك ‌ ۰ 
اند و و که بت تاه علت: ون 
۳0 ات و ِ جوم ر‌ 2 طلیب / 


تمو بق می امدازند ۹9 

شا مروتن که در دورة استیداد فمال با بثا* بودید ! 
دشمن مال و جان ملت بودید ! وزیربودید ‏ حاک ودید 
انلال هم که بازمك فسم دروغی وابراز مشروطه خواهی 
راطایف الیل وزیر 1 حاک و فک شده اید و 


باز ‌ ما عارکان منز د 1 5 مییجو آهید میکامد ۱ 
( ! ماحقا ۰ ما بادان ها » ما کودن ها » مااز ان 


. حقوق خود یر ها ما کور و کرها هم تصور کردم 


[ شم باد -کر دن ولب ماهبت در شا شد . و لا و 


مبزه شدد ۰ و از ۴ و و و اری لو به کردید ۲ 


۳۹ هوا خواء مشرو طمت هستید نا آ 5 جسي 
آدمت و تععق تفر دار ید مان وقت مید الستند که در 
شهاها تغدیر حال حال آست ‏ » مه گاید کنو بر بك 
ات و نت تاره ۳ ماع کول وین مات ات 
6 درین درره هم مکار مانند و اسلاح و ضی را 


که دبا در اران اتظار ا را دارد تاخ نشدازید 


و حند روز دیگر هم ما را خواب ۳ دهرد و باز 


۰ ۳ نت ۰ م۶ 5 
خود را دری دم اخر بار ی 


. برای من ید بصبرت واستحضار خاط. برادران و دشمنان 


ظ و طالن مهی تا رامهای راجع حقاست خود را دبلا ۱ 


مینکار مالقا کگذارش خود را ا همین در ج؛ کی مد سم ۰ 


حور تکرام جلس مقدس ب من تین 4 


۱ سب بو 9 ٩‏ ۰ رمطان ۵ 46 


ظ صوراسرافبل ۳۹ 


( ضنحه ۵ 6 


توسط اهالی زوز ۰ امن ایالتی حون رعایلی زوز. 


در کیفیت ماسکیت زور نی دق قه بعمل امد و طرقان 


صم ۱ ۴ ۰ ی ‌ 
: | سوده شو بر مامور مالعا فرستاده نشو د لا سح تفر 


از امال ووو وا بوکالت اه روا طهر ان کند بو طی 
عاذله فزوبه (غلی فورای )2 ۷ * 
اد ام ب ایک ستو سط اهای زو ز و و ان 
آذرباان و حاج میب مد علی و امن‌التجار ه آناارائت 
نداده اند را اک دا از زونه لارام "دی تِ ۰ 
سول ازم‌نده‌طهران ٩‏ شوال ۱۳۲۵ عرژه گوس 
وکلای ما عازم ۰۰ از طرف حکومت مدا مأمور 
ژیادی وارد ! عنقریب کار شتل وقارت مه شد ! ! 
مان الامان الامان ۱ ! استدهادارم‌هبن‌قدر 9 
دی وا و و 
« امالی زوز ) 
سس بو ایض از مر‌ند ه طهران شوان ۱۳۲۵ 4 
سل بر: ۱:۷ که 
حضور مبارك ۰ ۰ . مشوی وطن و آمنای رم 
دارالهورایکری مدطلا مم ۰ ازتأخر جراب تلکرام 
زن و اطنال مادراضطراب ! عجاء تفر تن وحمبلات 


هر ق‌اطاقه«طالله حضرت والاحکمر ان‌درصدد شورش وقتل 


وثارت است ! استدمای ما رکان اک ترك ماموزیت ‏ 


تا وکلای ما درداحت قدس شورای گرای‌هلی حاضر ۰ 
و احفاق ننده سوای حقوق دوایی حبه و 
ی مسلمهٌ خودمان را نود راهم کرد ؛ آلامان :۱ 
اما اابان: ۶ ۲ کلم فضاملن * لا جواپ ناد 
اف اد مأمررن مخواهد قد ۱ ۱ 
(اعموم عاماً وساغات ورعایای وه مه ویو ) 
عم ایناً از زوزمای مهاجر روسهکه کار که 
سر کران +عدن مس ر گداسك ) اند 46 
سور از ( الزت پل) » طهران هگ 
حضورمبارك اعضای ملس متدس ول ابر آن ۵ ما ۱ 
اهالی فص زوز از ظ وی قدر مزار فر فراری ! 
املاك ما را غصب عوده برضای الهی ی م‌تضوی را 
"از با عجارکان رفع فرماشید پلکه از غربت خلاص‌شده 
۰ در شریمت وی رواست از ظٍ ینف در زیت 


ر شاره ۲۲ ) 


غصب عوده روسی شده‌ام : الان ۰ 


خانة ما گذاشته ۰ 


مر ی سم 4 ی 


انم ۱ املاك ما از ] عتاب وشن و اس شاله خی 


ف‌ 


زو ادیرات که 


شمیخ الاسلام عن‌اسو ند ۰ حتاب م۷ تصر مدسه مرت 


‌ ۳ 
فنقازد ۳ دابان و ده را از 


ات تور ۳ ۰ اعراز 


۱ ی مللا نصره دنه 
صوثره‌د ی که ای دوحار | 1 
بو چرخفلك کیمهوبروبکم ؟ 


انسان 9و رور حه مندهحه شاه 


قالاز و حهانده جر دبر الله 8 


سدور! هبه مصلحت‌گورورسن 


دبر سله م ابلمه حو رورس 


1 آردی وفات شمسخ الاسلام 


طن اشبه‌من 1 اولدی ؟ مم 
شا راد که شسخ ورز وار 
صو بر ه ده حسن دلور عزوار 
دین وک هبحوقت با از 
ال بپزی ملا سر ور اجاز 
۱ # کر رفت در سر عاید ۹ 
# جای خر - خر عاناد که 
اواوقت کهشمخ‌شر خوش‌امدی 


4 طیراده‌سون نرون وش‌آمدی 


ا دسون آولادی لاب ازه 


۱ رو حدده کدی الق ام 
وشخاه ده بپرساعات دورادون ۱ 
کو زکونهساخو بکورایدون 


۷ مان ار عرق‌کوی دوزولدی 


دا 


ور .سوژله دن بلو سوز ولدی 


ده اس خاش بو ۱ 
۱ بر اند ده بساط اد خر تا 3 


دای وت وری 


۰ سوار در 


9 


صاحه ۲ ) 
ححکدی مق حسن دوری: 
هم دننی جلدی هده تاری ۱ 
۱ ِ#ِ رز ۳ جاری 
القصه نطو و ۹ ۱ 
جنت اوور ولدی و جباه 
بونار هام یکدی تدش "اما 
۱ قادی منه برجه سو زکه ایا ؟ 
7 دین کفل ایله با اولور ی ؟ 46 
9 قوحی ابله (کودا) (۱) اولورمی ! ! که 
هر چندکه مه پاش کلدی ۱ 
جازء لر اسبادی 
مين لر جه داغسادی خا عانار" 
۱ جوخبلجه مشلدی دودمانار 


‌ 


نوپ لاره 


م دارء جلدی نش مب 
حهله ولاشدی ام 1 
هم سید دی کیفلندی 
٩ ٍْ‏ دی جاری که شدی 
ذده ی حلال_ لهبی 
م‌ مه مسلمانه ار اشسدی 
کار ده ولد ی ای : 
۱ ا لقسو شبحی وتین و های 
اقلا ندی دبر ۰1 تك دکاکن 
۱ کاسب اولدی جونی مسا کین 
بوزلار هاعی گحجدی کتدی "اما 
قالدی منه بر جه قرو ۷ ِا 
دی کفلی ابله سبا او و ؟ 
قوجی ایله کودا آو لورت 1 
2 ادلار قار تار «موخدی اش ازله ۳۹ ۶ 
۱ وبا بید کنه او لور ک ده اولنه که ۱ 
با ملا عمو بفیشلا بب له گور و ور که شمر رک تیه 


اوخشا. ۳ / دخو) 


۱ ‌ ۱ ِ( کرت (اما 0 60 اقدایأزات ک دول 
۱ مستیده فشوننلهووب و انتاته کامل 3 جلوخبلات 


اراد خواهاتر ی کر : 1 مت فوشون آوشخانه :+ 


(هار: ۲۲) 


اعا ی از حاجی ها امن رده گنتلد الا 5 


الحملالة مشبرالی لك هر 


۱ مشروطه شده * خویت ماهم 
تمد آزان عض دل او هم اعد «فته 3 جع شده 
در اصلاحات ۹ ی ه از حاه در 3 حلس 
قرار گذانته اند که سد ازان خی که فرداش حجام »رو ند 

کمرشان وا ژفت و زرده عم بندازند صبهه وی آب 
خزیده ست لشود ۰ ۱ 

هره با هم فشفه: سه خز رن دادم ریس که ید ۰ 
الا بك نفراز ۳ حاجی ها کمته ان خر ج زیادی با 
صرفة مارنی مداد ۶ بد هم وه امین 1 جام کر 
ات باعور چزها فص عدشود » "درهر‌صورت‌جه درد 
تب امقصودان ه راهی نارده است و حاا4۶ حاجی 
ها بافاثرا وی مك کفش کرد اند که او مستمد است ۰ 
ار هم سخت | پستاده که همه اهل امن کافر مد برای 
استکه از حرفشان هجو بر می اد آب کر بش از 
تثبیر لون و طمم و راشحه ۳ خواهد شد . باری 
حالا که هي دو طرف عم ایتادء اند ۰ اینبا حنجی 


۱ واماعش «یگود مستید ۰ او هم با ما ی بای ۳۳ 


با علماً حق را بارف خاجی داد آند ۰ تجخاص که 
کار ها خییی شلو غ است « دیروزهم مشیراامالاك در 
ام نکنته ات که اگر بثنوم در طپران .ك مو از 
بر قانل فرودون باد رده اس میکنم همه علمنای ند 
۳۹ م جهاد بدهند که هرچه رو رهست وهی جه حاجی رد 
هی مازارهست وهی چه هم زردشق هست همه را مسلیا ما 
در يك ش یز . باری دانم ۹ چه بر سر 


دارم ۰ 9 خودش <بر کند ۰ 


و( از سنان 4 


انا ها امد ن ارزایی و فراوای است ۰ اگر 


مرک و مي نماشد يك لقبه نان رعبی دارم میخورم 
می پکم 4 تب هر ما غان > اایت ‏ هه بان 
«شروطه ام ۰ ۳ بادم 
ام هه تالان فزشی مکستال او رات 5 0 عمرد 
الحکا را وکات شین کرده ام » در اغدت هی 
روز نامه جلس امد هی با باز کردم ه شم وکل با 


حه لطق کرده ؟ دیدم هیحی ۱ ازهم تِ ی ۱ 


ش.س کردم دیدرم هپحی به ك دوه ته‌دمدیه 4 


موراسرامل که 


(.منحه ۱۷ ) 


وید دق4 اخر حند تفر که ط_فدار عیدالحکما بود بد واز 


اول هم | نبا سردم را وادار کردندکه ایشاترا ما ها وکیل 


بك چلو کاب 2 شراطط 1 ند که اینده نعاق ۳1 
۱ هم نعاق تگر دا هفته 9 
شرط ستد از هر اعطق نکرد ۱ 


کنم سر : 
‌ 


برد ۰ از ۳۳ ان هدده 

هعته دبگر از ۴ هين طور » ان ک هفته بازهمینماور 
اه 4 

حه درد سر دم ۱ ان شیاه #ساد ات هی 

اسها شرط ی مد ید ی باز ی ازید ۰ اره‌هاجه 


کنند. دیگ ۱ 


سم ۳ محه دارند سر ان کار رک ی 
مثل رعتیای لسته نذا بروی با عارود عالند ۰ 
حلا ۲ کملاتی ثمارامخدا اگر در طبران با ابشان 


ز مال رسد از حن عاصی ۰ عا ره ها ی 


خاطر ان جاره ها هم باشد مشرد دو کله مهدل‌هم 
6 شده مثل بما شالب زد ۰ ۱ 
( استدر او یا یازا ف باعقاید قاطای طهران شد ) . 
باری «نة ال ازبس دغ این عجاره هاسوخت مبخواسم 
خودم طهران ن سام و از اشان ءلاقآی دک اما خدا 
ك انسافی ای لبين ارب بده که : دام جهدشنی 
پا جاره سمنامها داش که اه هزار بوبان ایا دو 
هیاری امینا! -امایی بر وسها ! وونایا ول داد ٩‏ سل 
و کدگ برداشته سامند باراد اب کفته رام 
مشتر ها انب الا مکاری درشگه کالگه زمستان 
و ابستان از ان راه مبرفت ومیادد با حلا. فبل هم 
عبواند از نوی اين اطلاقها در سا ۰ باری‌زه‌ستان 
رن ۱ 9 نات در تبتان برای ددن ریش سید 
علی همم شده طهران می ام ۱ اما حلا کهزمتان‌است 
» هی‌چند. در اپستان هم دره تا وحاله و گودال 
خیی هت + اما باز حرا . هرحه باشد لبستان چه 
دخی دارد ! 


حواب از اداره 


عزن من از چانه زدن مفت حه درمی‌اید ۰ 


ک وف از ح<ثم ورو می افتد . دهبا می‌افتد 


۰ سر شناس مدشو د ۰ خدای تکرده خدای کر ده 
اگر مك افاقی منتد آن وقت هم قول شاع عله 


(شره۳۲ 


ِ‌ 


الز مه ‌ زان كت شر سیر میدهد ریاد 1 7 
.حاجی عیی شال 1 قاشیخ حسشیل مشهدیعماسقی 
ابا حاجی حسان‌عی واریاب شید ابا وک بل لا ۰ 
مکز ابتها تا الاك ی . هروقت ابنها 
کدکنم حرف ده نم شرط کم شدای 

هم بان اند ۰ یک هم ایا ه منم از حرف زدن 
دیگران: چه فائده بردماد که این یک مانده فرضاً او 
هم حرف زد 
درد | ماه یناه هو انتراه خی شاه ان خی 
آیکدفهه ولات رشت را ابالت کرد خداخودش کارها 
را املاح کند » خدا خودش مشکل خیری از کار 
هه بگشاد کح خودش از خزانه غیش بك 


کم ناد ۰ اگ به از سعی و سل <ه 


مشود ؟ آز<رف‌زدن‌ما سّده‌های‌ضعیف حه ری ا ید ؟ 


و9 از رن # 
ست روزود کهماهدن ازدوطرف ستگریتهوباهم 


مشفول زدو خورد ودد ۰ ین اولش اناور شد 


۰ ۰ ۳ 


بررای شهج سلم ۰ میرهاشم "با مجاهد نش ازان «سئله 


متذرشد بذ که جرا برای میرهاتم را ]ی ۰ باري 


۰ 


. ده سست روز ود که دکما سته ود ده ست شر هم 


طرفان کذته شد اما اد زود مر گذشت 
۱/۹ تون که است ک رای ان کنته ۳ 1 
در لت ما نود مه‌ازطلا مر ند ۰ الا که ۳9 


بدار بد از مفرق بر زد رای انکه اسب شرسد 


مشرو طه ید ! ! ! دم گم سمی قبول کردید که 


زیر باز عیرود رای ایک می بر سید این تو لوا هم برودیبش 


اساسبة اجم نگاستان + باری‌ازم‌جية منبتاست » یکنفر 


ف مستء‌ددرتر ز مدا شود ۰ | ل<مد له هه ماهدید ۰ 


# از رشت که 


از حسن م‌اقیت حشرت مستطاب اشرف ار ایح ۹ 
۱ شام اده زیر ان محمدالله کار و بارها خوب ابیت 


آب از اب تکان گیخورد ۰ از همه جرت امئبت است 
وقط ان روزها عضا حاانت (گرو ۳4 ده دست 
از کار کنیده ۱ اد و انستاده اید 3 ما لماسب‌ای 


: « مورانرابل ۰6 


ره ). 


شب اخری بیج حور ث را سل در حین کر فتاری 


وشنده ود مورا وا برای ایک ابا و 
لوطی است ۰ ما میگذارسم ان وصل‌ها دست نامرد 
مفتد ۰ باری الا که 1 بای حان آرستاده ایرد ۳ بعل 


حه ِ ( وصله های ون از قراریک 9 بستی و ۲ 


لك وب بل ل گر به وبك جارقد ارس ویك « وب 


9 حادر ماز فوس و فزح اس ۰( 
ابا او کل که اسد طبران مشروطه را درست 
راخرابکرد 


دول داده 4 همین دو سه روژه طبر آن رفته از 


مم- ف ۳ 
کرد . از | حا دوباره امد برشت مشرروطه 


مشروطه را [ کم ووصله های ما را ی ا 
هر ‏ ص ی عضو هش سة از 
را مپترسم یاعین آنهارا با پست ارسال میم ۰ دیگ 
۳ حکار دار بد شا مستحق وصله ها بان ۷ ۰ 


ج اعلام که 

پارسیان محتم طبران تازکی داخل حیشت امن اتحادية 
1 بان شده وجزو اعضای آن یم 2 1۳ رز 

وم اعذای انمن ازن اناد ویکانکی برادران وطنی 
خود کال ۵ ر وامتنان را دارید . ودر هرامی و 
ماو نت.]نان با هه مقام حق باثار حان حاضر نز 6 و نز 
از ۹" ماحو آن اسلامی خوبش نا ودر خواست میمانشدکه 
بشتر از ببشتر در ا؟ رام و احترام آن ملت قدم تم ده 
75 ماکان ارآمانند. + متبا درچهٌ کوجدان وحس 
اندایت کر مگ بکوشند ۰ و درسك ود نان خود 


را شریكو سیم دانند ۰ ( افیمن امادية [ ذربان ) 


- 
۰ 


ت ونشکر که 


۳ 
عموم اعنای امن احاده آذربشحان ازورد جناب 
مستلاب اقا سبدعلی برهان الحتقین واعظ آذر بای 
دامت ب رکاه > ( اعذای مترم هن و از مشروطه 
خواهان حقبتی اید ) شازکی از مهد مقدس" 
انطایزت : و قوب کال مسرت را داشته واز زجات, 
فوق‌الطاقه که در تأسیس اسمرای خراسان . قوحان 
۰ سزوار ‏ + انمتان. زارشت ه شب احین امحاد یه 

اذر بحان | سرخ بقل ده این اشکزذارید ۰ 


/ آضمن امحاد ب" آذراحان ) 


ی ۳۱۳ 
7 طه, ران » در مطیمة ارسیان بطیع رسید 1 


و سال اول 4 


سس 29 
و 
َِ 41 ار ك 7 


روظر اور فاذام. ‌ لاش ال دیلوت ) ۱ 1 مفحه ۱ ِ5 


۳ 


فاذا خ مور لا اسات ینبم رل مت تاه سالبا هه کت 
طرران دواز ده ۱۲ ) قران 
سابر الادابر آن هنده ( ۱۷) فران : 
مالك خارجه دو (۲) وان 


لو یتبث کرام 44 


بت 9 ان " سلات ۳ 
مرزا جهان گیر خان شیرازی ‏ و ۱ 
مرو قانر بیان یرای 7 ی سماسی بارکنی اخلاقی » قالات و لواحی 
تلو طبران تردبك امامزاده محيي 46 که موافقت ت با مسلك ما داشته باشد با امضاذ برفته 
۵ کوحة مسحد فاضل ۰ خلیخای 6 مشود در طیع و عد م‌ طمع اداره مختار اس 3 


ددرو اکاو ند مبرزاعلی! کبرخانفزوینی با کتهای دون ۳۳ فمول و اهد شلد ۰ طبران حهار . ( شای 
شمه ۶5 رم ۷ شیر ی‌قری وچ الو نها 5 س‌و ازهی‌حامقدمتا گر فته مشود که سار دلاد ار ان () شاه -: 


ار ۱ لام 6 
,ِ( ٍِ وجوء انونة مشترکین صوراسرافیل در بلاد 
داخله وخارچه وکلای ترم آداره اند ۰ 

۲۳ ) احرت‌اعلان ساری 3 فران . در صورتتکر ار 


قرف داده مدشود. ۰ 


اکر تا ِِ اه اه اررای ور 


سرافنل را وکلای عظام دار ه بر دازند دیگر روز امه 
7 ا ان ارسال 7 تشد و فنمت ۳۹ را حصب 4 


ده ابشانس تگر وته مشود ۰ 


+ 


( مرک ارام طپران که دون اجیار طالب 1 ۱ 


ان رید ه شده اید امد رن از توزیم ان : گر ه 
وجه ]وه را رداخته و قبوض ای *رور ه مپر اداره 
را درافت دارند زرا که | ر سوای قیض مزیور را 


موزعن داد ه آید اطل. انش ۰ ۲ 


۱ 0 4 وکلا" 1 ]0 و «شترکان گرم عااك خارچه که 


ّ را از ادا دار ه ور اخت آه و ۱ 233 آتونه 1 


۱ 
۱ 


برات ارسال نا ید زرا که ب‌کوکت و | اسکناس ] 
ره بستخامای سرحذی کت روسبه #ر مکنند 
تا قبوض امضا شده صاحیان ها بلاد داخله 
ادا پست ابران بدا فرستد ومد ازجند ماء معظلی 


. مملی صاخبان ول بدهند و آن وحوه ر را ذرافت" عامند ۱ 


/ ات رفتار غر اه م مقل سای 


۱ مواد مماهدات ماء با سا بر دول ات که اواپ سمادت و ۱ 


ترقی را بر روی مات اره‌استه ۱ 

0 از نشتر.کن عنام بلاد ده‎ ٩ 
از ادارء قبول ۳1 ه موده و "تا کنون وجه اشتراك را‎ 
۰ تب داخته‌اند متبن‌است برات‌با [ عبر ] ارسال دارند‎ 
از شمار؛ اول نا مرة اخیر صاحبان اشترلك طهران‎ .) ۷ 


زا اداره عش با #وزعین حویل دادءا ۳1 نمضی #رات وا 


ترسانیده اند جداً از اما مطالبه اند ۰ 


و۵ شه ازتر: قل 6 


دشار؛ ۲6 ۱ ۱ ۶و مور اسر افبل # 


۱ در هام دیا هی جا که طقات رعای و کار کر راحت 


دید همان میت م احترام کار د در انظار پیشتر » طیقه 
رک زیاد : بر + امالی ِ بان زحت و رم بر ی 
راغب_بر . وعکت بر ز ابادتر است » و سلی در 
۳13 ا 6 برای تفر کید ات ک: ار عضو برعات 
دیفی زیدگی کندو خود از 
تکالیف هلق تاه خال اند ۰ کار ی شرف ۰ عده 
کا رکر؟ .دم شول همشقت کا. ی رنغبت و ات 
۳ دجار فتر » فقه » ذلت و مسکنت است ۰ 
لته مشترکن تحترم مبدانشد که مقطودما ازن اطال 
کلام آن سس > ساخان اناد بکیبازه از عقوق 
کیت و قیست ارافی 
یکلی از ادا* حق اربای »عاف باشد چه اغمی اگر در 
۱ او 5 
مجالت ماب اغتداشموقتی خواهد شد » قواینعکم اسلام 
مز باغعی بطور کلی اجازه مداده و محرومی‌صاحداناملا 
وا دفتاً ویب ی کند 
آما الک سافاً ه سکن 9 قواعد هین‌دین مان واصول 


مسئو امتهای حبات و 


خودای مره عاسند و رعت 


سایر الک امکان یر باشد در ۹ 


شتاهی همين مذهب دوم عمل عرارعه بت فرار داد 
آراب و رعیت با کارگر و صاحب سریاه ( ضار» ) 
راداخل درعنوان معاملات و در معامله نی تراضی طرفین 
را شرط حت عل و دادم اسر ۰ و مين من عا 
آشکار ۳ ایند عوجب احکام ۳ اسلام رعابای بر ۷ 
بك روژق‌دار دکه اصدای ۳ در مقا بل‌کر ورها ملاله 
عدم رضایت خود را از ان ال و مواض کنوی 
خود فریاد کنند » و استرداد حقوق متصو" طببی 
ترضیه خاطر خویش ء و رفاء مسشت و سارة اخری 
تیف حقوق اریای‌را با وك ملهای خود طاله اند ۰ 
" آسایش رعبت و کارکر درایران بش‌ر ود ترق 
ان کت بشهادت حس و محر به و ۴ ۳ مخواهدشد 
ام اقدامات هوا خواهان ترق ابران ۰ ام سی 
و کوشش طرفداران لو اسلام ه ر کامه حد و جهد 
عاشقین اصلاحات جدیده با ان وضع د مق حالیه‌رععت 
های ابران کلية بی اثر . و عنقریب هك بأس و 1 
امیدی محر ممدل خواهد شد ۰ 
مینای لن امل اصلاحات همان ا تن قیفوت نید 


6 


اهالی عاسکت و تروش هرقسم قانون نازه بدد ازاطمینان 
هی صاحب خحق از حق خود اند ۰ ۱ 

اه هیحوفت تدن ۰ اتصاف » و مبائه روی 
بك تفر مسلمان حرومی ارب را از ز کلبه حقوق خود 
احاژه عیدهد ۰ لیکن مسج وع ع تسمبه و حثم و ی 
کیتوان | تکار کرد کهاصروزک‌روزاشاعة عدل ۰ اجرای 
احکام اسلام و خواستهای ازلی الهی است ۰ کت 
های خوین رما ۰ و شکمهای گرسنه وایدان عوررم 
بر‌های علکت در زس ] فتام‌ای شووان من مورقه: - 
سورت سرمای هی کلهٌ دهقای » و فقر و مسکنت هر 
آلاخق شدای حان ثحخای . رحت و سشفقت 
هي حا ‏ دو لو اه ۰ هی وزیر معد لت ی ص 
محتهد مسلمان دوست .۰ و مر وکل : 9 یت را 
با مم‌اران تضر ع و انهال برای تیف حقوق 
اربای و قویت حال رعبت لالبه . می کند 

احباس هين مطلومیت و درك همین اصل أصبل 
ترفی و اولین شاهکار قا و توس هبثت بود که وکلای 


[ دوما ] ی اول روس را با بك وله‌وعشق و شبفتلی ی 


1 مالا<یاه وادار کر دکه موجب و۴ قاوی جد ید خاام4 


های دو ی و اءلاك کلسا و ملا کین را برعلا شم ۲ 
واگذار کوده حق را دار و شجه و حاصل زحت 
را به رخ بران سیم عا 
فصل عقاند وکلای محلس سب دوما ] و ویع حادئة 
بازسال روسبه ض‌ حند مناسنت نامه با عقا ند کنوئی‌مادارد 
ان شم از رای توس امکار بارژ از مشترکین عنام 
خای از فانده ست ۰ : 
از ) کر وکلای تا روس را که اعقل و اع 
ملت 3 مد از | مه قدا کارم‌ای‌هردم ا اب عودید ‏ 
در هی ایالت وولایت و احبهٌ روسبه هنکام حرکت مارا 
مایت طیفا و فترای علکتو تحصیل از ادی‌و طرفداری 
رعایا و کار ک قسم داده و قول ه فتند .۰ 
وکلای مزر پن از وصول » [ پطرزورغ ] و 
دخول در جلس شوری نظر علومات شخصی خود و 
لظر پاطلاعات کامله از مقتضیات عفر ونظر » آن لضررع. 
و استپاهای موکلبن مظلوم و از دست رفته خود مسئله 


شم اراضی ۳ بشنهاد کرده ودر ان باب رای : دادید 


ره 6۱۲ 


. اشای دولت که ام شئو بات و اعتارات خود 


را ه بخوردن خون مطلومین یی حاصل زجمات 
رغ‌بران ممد بل ر قول اشمعی ن براده و دوات د 

اول این تکلیف [ ارلانت ] "را رد عود . وی 
وکلای ملت ترست روس بان رد کات تاره دفه 
تایی ا جرای رای خود ۳ نا از در ات خواستکار ددید 


۰ 5 لت وی که ات جدی وکلا 0 در ِ 


رعیت دومارا مفصل عود ۰ 
۲ ۱ جر سم 
وکلا که دومارا مفصل د بد ند عض‌ ادا اخرن 
مک مسئو لت ملی خود در االت [ فنلاند ] در 
شهر [ وسورگه ] اجعاع عوده لامج دیل‌را عوکلین 


خود اعلان عودند : 


ای‌اهای ک ب روسمه ۸ ان جنشت حلم ۸ [ اول ] 


۱ ۰ ۳ 
دومای دولق مناصبل م3 یف حجورد ۰ 


وفق که قفا ملت مارا شادی اسخاب منمو دید 


ِا تفارش دأدید که بای شما آزادی ۲ زمین مصیل 
کنم + ما نز برای -هارشهای او یا ان 
باشید وبرای قرض مقدس و مسئولیت وجدایی خودمان 
قوان مخصوصه برای استسیکا م حریت ملت وضع کر ر دم 
و 7 وزرای خود ِ دون همچ حازات 
ر خلاف قاون ِ ِ می‌امند و فشار ۷7 آزاوی ملت 
ی آورند از کر خلع شوند 

4 از آن ِ وضع ۴ ند ک 2 آن 
زمینم‌ای خااصه و کانسا و دا ۳ ان ۳ علا وا گذار 
شود ۴ 

لیکن دوات از اجرای آن استنکای عود . ووقق 
که دوبا در دقية دوم جداً اجرای رأی خود را مطاله 
کرد دولت اتقصال دوما وا خراج عامدکان شما را 
اعلان داد ۰ 

ای ان دوما دولت وعده میده که ِ از «فت 
ماه دومای دومی انشاد تاید ۰ ی دوا بش رم 
۰ در مو فیک 


ارت و صدعت در 2 قر دب ات معدلال آترت در 


در موش ملت دك با نهدام است 


مو قسک ام لا در «بیجان و منتلب أنسذخ ۰ و در 
9 سک کاینهة 1 وزرا عدم قابلیت خو درا د ررفع‌احتیاجات 


مووارایل ک اد مد 


فالخ | شکار کرده اند بد عالکت روسبه درست هنت ماه 
اران ان و مت ی ءا ده اند ۰ 

بل در مدت 4 هنت ماه دولت خود سر رفتار 
خزاهد کرفو) هیمابای نز تخراهن کد ‏ ونی که 


دومای بح و مقادی برای خود #صیل کند. ۰ و 


کر مک ی جرک و 


دوما را بیلور همیشگی تعطبل اد ۰ ۱ 
ای ملت روس_ در مقابل ان اقدام جابرانه برای 

ادترداد حق اعخاب خود حکم بایستید ۰ در برایر ان 

افصال‌برای اننقاد دومای خود جداً مقابل عاشد ۰ 


هو ارت ۳ فِ ۳ , حالبه ماد پکروز وین 


ی 2 

خود شا ۳ رسیدن باخغقصود را «بدایید 3 ال 
سلطنت مشروطه دولت دون رضابت وتصویب وکلای 
ملت حق طالهٌ مالبات وسراز دارد » حلا صحه 
دولت دومارا متفصل موده شام حق دارید که سرباز 
و ول او دهد . در صورنی هم ک دولت "بر ای رفع 
احتراجات خود خر اهد فرض مددی ای این‌فر ض ‏ 
م 3 دون رضایت و تصوبت عادگان ملت مشود 
از امروز ایح وغیره‌شروع است ۰ و ملت روس ‏ 
هیحوقت ار اقبول خوده و يك دشار ار نیز ادا 
74 و اهسد 3 ‌ 

ملت روسبه با اناد دومای دوم : ك شاهی مخز زاه 
وبك من باز مطام مقر وض ست و داد ۰ 

اد قصود مثروع خویش کم با باشد » 
ومامد تاد با کله مستقیمة واححده در بش بویت 
حقوق مسلمه خود سی ما مد . هه قدر ای دیسا 
در مقابل فدرت افاق ملت هبا وی ار ابیت ۶ : 

ای هموطنان هرجند ان ۳ اجباری‌است لبکین 
وا کت ات وار ار ناهگان شماه بشما 
خواهزد ود ۰ 

سای ریت و وا 

( قبه بارد ) 


سور( بتارت کچ 


هه 1 


7 فرشی 3 تالا در طپر ان مشغول تحصبلاه دداخلی 
و خاری بودد ۰ و دوزه‌های 9 و ط 0 
و مان و لت ر هبن بای بت 2 کامل ی مدت 


صشت سال نود 3 برای تحصیل حقوق و قاسته جد ید 4 


[ مروت ] و ژ اکن آن بروائس ] فر السه بر کرده 
در ۳1 ها نیز باکال بو وتو محصبلات خود رار 
وفق‌دلواء ۷ خر رسانده و [ دسلوم آهای‌سحیح #صبل 
کرده اید » ایك که حند روز است طرران ماجعت 


کرده و دیده هوطنان ۳ وزود مسعو ۵ جو بش روش 


کوده اید حای آانست ک وزرای 19 سر ان ردان 


وسود ن حوان عا مهنذت ۳ منم ۹( تا 5 
اي وحود شس مر مانثد سباری اقا نمتدان دوره 
استیداد ماطل عاید ۰ و ال 


مراقبل با کل تفت ورود الا تبر بك ی و 


اعای اداره صور 


سمادت و توفیق خدمت ایشارا از خدا میخو هند ۰ 
ولو تشکر 466 

ازفرار اطلاعات اخر که از اذرباحان دارم تازکی‌جناب 
دانش پژوه وطن پرست | قا می زامحدعابیخان ] ذربامای 
موسس کتا مخانه ۳ ست تبربر ۱ کوششم‌ای دای امن 
ای محترم لدی واحاد وسارف را درا جا یرای تکمبل 
معنی مشروطبت و حفظ اساس مقدس ذورأی هی وردخ 
علوموممارف که میشعترقبات شری است ممقد عو ده‌اید ۰ 

امید است که عقر بت سای مفعده ان ِ سیزد 
خویش و بکاه شود و ال کون هرا راهان 


ی ۰ 
ازادی و دانش را در وطن ما زیاد عاید 


( توت وزارت داح له #جاس 
( ۳۲۵ ۱ ره 


قیال علمً وسادا ت قصمة .روز آذراان 4 


ثوری ۱۰ رجب ) 
۳۰( ۵(« 


مر‌احله‌مور خة صسد رچب ۱۳۵ متضمی ار سال ۳ 


بنواد عريتة سادات و اهالی زووز | ذرباحان در عرء 
۳ و مشمر بر شکایت او معا ود زیب وعول 
مشند . حون فسل ال اعس دنه ۳1 سموسظ ملس 

عترم شورای بز تاک ام 
" وزارت امور خارچه واد یب ال-اطانا مر حقاندت خودتدن 


"در اه تلکرافی درج بوده بو دید 3 انب از 


مه شوه وی رب بیس سده سوه مرویل اسساو مج ور مهم سس و 


ی هم شکایت ؟ 2 الاعات ۱ 


صوراترافبل 4 


( صنحه 6 6 


وزارت‌خارچه محثیق شد ۰ وزارتامورخارجه حقاست ‏ 


اما را روم ات ذرحان رجوع گردید که 
۳۳ 


سور بنکرم از مس‌ند «طهر ان 1 که چا 
سور و 9 ۰ ذذمححة ۱۳۷ 4 


رنه صدر. ۰ حات 3 سید اسدا لله اسان مندس 
و ۶ 


ِ و رما رد ۰ 


۱ دار ااشور ای کبری ۱ وکلای ِ . قی ژاده ۰ 


مستذار الدوله . آقامبر زافضلمیی اقا » این آذرا ۳ مان 
: ۵ قروی ۰ حبل‌التین » صوراسرافیل 
؛ رها . افسادات م‌تضومای طیران و تبرز ظاهی 
۰ 1 وکلای ماعارکان از همهبر 
عازم سوارهای سرحد مانع ! ! یکثفر وکیل ما بر گت 
ه رز حبوس ۱ امان امان اعسلمین ده‌هزار شوش 
عل" ودادات شب و روز در خوف خطیر برای آمدن 
وکلای ما آمداد ۰ ( موسی اطسیی ۰ ۳۳ ۲( 
ٍ ارس 4 

( عرهة ۲۸ ذمححه ۱۳۷۵ 
متاژیه خر ۰+ ۳ حناب 1 سرد اسدائله_باستان 
مقدس دار الشور ای کیری : 
ما ملت فلوم تصدق امنای ملت اما امنای ملت به آمدن 
وکلا" مرتضوی, در مرت زک رهتاری بلکه قتل وکلا 
ماو تشان مدبیرقتل وعارت ! ! اطفال,نسوان دروحشت 
! مق اسلام امداد ۰ 
ز ها مار خی ند 6 


سس و اخبار خار حه و 
۷ قل از 11۳ ۸ سال دوم جر باه شر رت : 


. دربن اوقات جع کذبری رن ودحهر شهر لندن برای 


طقه نسو ان در اطرافت خاده 


کی ازدهام 


زرد حقوق سیاسی 


س الوزرای دولت کرده و زور 


۱ "1 اید داخل 73 او بشوید و اجز زای 


تطمیه ماع شده اد . در هان روز بت وزرا " 


سح 
در دربار در ان خصوص یی داحل شدن. زا در بر . 


ان و حق وکات ووزارت دانتن آنان .گنتگوي زیاد 


کوده او ۳ ۳ وزیر مالبه تصو پب نموده 


ر شاره ۲6 ) . 


وقتشکه ازدر برخارج شد.خا عهای‌مزنوربکااسکه‌اوجوررده 


ونا وانستهبداورازده اد ۲ خرالاس دیاش ‌داده‌اند 
انا > 

امالی ( ]ناطولی اسیای صذر ) وف-مت شرق 
علکن‌ترکی (عمانی) سلت کثرت‌اصل و عر ارض مالپات 
واجحافن وشارهای ظانا" بأمورن دوان شک 
امد ء ویر ]با شورده اند ۰ 

در بضی قاط دیگر ]ما بر ای ازادی و تفر وضع 
جع ری دم از مشروطبت زده مخصوص م‌دمان 
[ ون ] از ادای مالیات و قبول کم عمال سلطنت 
تکنی مبخواهند خودرا خارج کنند و ۷۳ او وه 


های زیاد بافخون دو ی ۶و ده اید ورشاد ای فوق‌الماده 


روز داده و هشءصد ۵ ءذتول وصد و شصت و نج ۱ 


2 تلگرام. قزوین بطهران شارة ۷۳۰۷ که 
نو ۲۲ عرم ۱۳۷۲۰ 44 

حضور امنلی ترم امحمن‌های آذره‌شان ۰ مظلفری 
. برادران امام ژاده ی * برادران دروازه فزوین 
فاه ابد . لارضامها و مدیر روز نامه مقدس 
ی از وقق که ما طهران آ مدیم برای قدا شدن 
محلس مقدس وا ‌ ادران عن ر حاو مت سای‌تمدی را 
گذادته . سد از مراجمت ان دداییان طلغ نقلم 


درحضور وکلای مت مکلان استنطاق کردم که عام را 


حکومت اقرار عود » هر چه بطهران عرض مبکنم. 


معزو لش.گی‌اشد . او هم با جیی ازمستدین همدست 
ولاسقطع ه محاهدین ان این مد ی و اذیت‌مبماد 
! 1 اخر با هم برادران شها هستیم ! ! استدعا دارم 
عر ای لوا از سر با و 5 
۱ ۶« امن محاهدین قزوت ؟» 


۵ با رستان هت > 
ب ارستان مت در خیابان باصر به احاد و افاقان 
فدویان ملت حاج مصورالکماً و دکتر اوب خن و 
دکتر ارسلو خان وادٌ حلم مسی‌صاحب [ دیل ] از 
می‌پشخانه؟ آم‌یکایی که سه سال نیز در مریضخانه" 


# صوراسرافیل # . 


( صفحه ۵ 6 


روس مشفول طبایت تودام با گام اسیاب و لو زم جراحی ‏ 
و عال وردادی و قلکی تن شده .وا سج ۱ 
مت ازم‌ضای فقر رانا نکاهداری وساله وغذاودوا و 


بر ستاری‌میشود ۰ درسورت کثرتمی‌ضی و ازومسالفوری 


وی ذر فته خواهد شد ی زا د رایخ 


#ست مت رگ ئ دارم که سکن «متلا رفن 
رز راحی باشد در صورشکه خارچش را خودش متحمل ۱ 


" شود نکادداری میشو د و بر مص یص هي کاه زن‌اعد ۱ 


ید یکفر از اقوام آن زن هراهش باه نا تکاهداری 
شو د 3 رگ رکه یی ! 


حرلجی دا-عه اشند سر انعد مس «ض خودوا ۵سمارستانل ۱ 


ز اضای رم مس دض 


۳ : 
اورده در صورت ماهس ودن خودشان عمل میاسد و ما 
مر شدر مفددٍ ر در خدمت و کك حاضر ۳39 و 
در یک احاژه فر ماد در حصور خودشان بل 

۳ ۱ 
شخماً #هروزه تانلهر در بمارستان مزیور عکمه‌دارند. 
ور ای مه اذبخاص خار ج م ریخا ام حاضر میماشند. ۰ 


و و خلاس؛ مکتوب شبری » #- 

ان مطلب 1 میات او لیه است هه علت نامه 
حراید اجرای قاون اس ت که هس فردی از افراد ائسان 
سکلینی 4 مکلف است ۰ و متعضدای حال و کار اوست 
رفتار عوده و هی‌گز با از جادة صداقت ورامت‌که وطنه 
ا تا بت ایس 2 ون هد ۰ ۱ 
و وتات 5 که اک رز باردم سانیدة بای حلادت ان 
دزدی مهد وت دی ناو وت و غارت اموال مسلمانان: 
در از کند خبران را خبردار عا مد تا دحار خدارات قوق 
لاد تک و مق علن هذا چندن با فل بك لا که 
بارمتعلقی ه منده‌را کر بلای احمد نام اش شبرازی 
معروف ( برادر کر بلای بای ) توسط بی از 
اعبان گرف تکه به شیراز حل عاید ول دران ام ملوم 


مر مه 
عل‌نامی کا وانسرا دار آن بسته را به‌باغ هست وجتومان 


گر و گذارده و رفته ( ده و شخص ضامن و سارن 


چکونه در زحت وصدمه آناده ام عاند ) و افرار 


( شار* ۲۲ ) 


مسبوع ان اول کار اویست ( لیس اول_ قارورةکیرت 
الاسلام 6 یت ان شیثةاول: که در اسلام شاست 

«قصود آست که حار حترم طبران و اضفمان و شیراز 
و وشپرو غیره ان شخص دزد دغل را پشناسند و امن 
او اور لقن برانند ۰ حکم محازاش را نز از وزارت 
ارت خواهام ۰ افل السادات فرصه الدوله شیرازی 


حریک‌سرنل 


۳ اد سات که 
روت وت 
خك درم مه مپوش ۱ 
۹ ری کرد | مه 
کر تک فد میخوره ! 
کره ی رن 
اههد ات نز یم ِ ۳۳ 
سره ی امه خوردی که ؟ 
چخ جخ سکه نازی ی شین تن 
لالای جوم کب کش کش 
۱ ارکی؟ و دارم تون سم 
کره نکن فردا مت ون میدم 
ای وأی » ه جوم دارهدر مرو ۱ 
کره نکن دبری دار ه ره 
دسم آخش + ین چلو بخ شده - 
دزی تف جوم * ین عه اخ شده 1 


عبرم جرا اده حرخ عی ز نه . ؟ تس 


وی سرت مق بدشه حا می کنه 


و بوک نو جوم‌حت‌شد ؟ - هاق‌هاق ۰ .. س 
و ای خاله ! حشهاش‌جرا افتاد ,طاق 1 
اغ فش م سا » ین مرد شده 
رای حرا خاد مر م زر د شزرو 
"۳ مجم‌رفت ز کف‌رود رود !!! 


ماید واه نات رود رود 1 ۲ ! 


"مدای سان 


مان از دوخ لیلی ‏ ماستش کر بود آپش خبل 


#۶ صوراسرافیل که 


( صفحه 1 6 


خلاف عرض کنم 
شاد در مطو ل و شاید در حدائق السحر درست خاطرم 


‌ شاد در ممتاح شاید در تلخیص 


تت تك‌ دفق «بخو دم 
ارسال‌التل و ارسال این 
دعگ بشت صر ان دو کامه مناحت کتات منئوشت ۱ 
که ارسالالثل_ استعمال نم باشردانت. ۵ واه کل 
فصاحن و بلاغت وننده حکم ممل بیدا کرده و در 
‌ ۰ ۳ ۹ " 
السنه خواس و عوام افتاده است_ + من ا وفتها هن 
حرفها ر ۱ میخو ام و مان اعتقاد قد عبها که خمال 
میگردید هم حه وی کتاب وشته حیح است من همان 
۰ اما حالا که کمی 
1 وا شد و حالا صك 4 رو وگ 


حشم و 


قدری ممحنمد وحلاکزه‌سری‌بوی مرها داخل ؟ رده‌ام 


9 9 ,هش تر از ان ال ریا ین هم که وی کتاب « و شته 
اير و بای فر صی ترارد ۰ شیر ان ۳ ی هر که 
ما قد مها ض هک و ان نوشته شدم ات و 
مدال مبدائستم ا" ل‌ ش شائی مست ۳ 

از جله همین ارسال‌التل و ارمال‌الاللن که وی کتام ,۴ 
قرو اقتای ابیز قلم با نی است که از نایت قصاحت 
۰ بکرم هن مخ معروف را 6 هی‌روز هناور دوعه 
مشئو 9 که مگ سد. ء : ۱ 

امان از دوغ لیلی ‏ ماستشک نود اش‌خبل 

۳۷ مر 
وی آنم لین شر نگاه مکند می بند.گذشته از الک 
ه وژن دار و د و ه تأوره مك تا عامی تس , ازش در 
می اند ۰ و از طرف در م که در توی هر 
تضت ی ومد در مبان ر کنگ حا مدا ِ 
ی و هول ادیا مل ساراست 

ما محو فرض کنم حناب آذیر ادر ۳1 
حهار ماه شش م1 بر ۳ مداز ماساعت نطق غیا 
فران را هم ازجیش درمی‌ارد و در حور دو هار 


۰ ۳۳ : 
هر در هو ات جلس شوری 1 رال سم میخورد وده 


۰ دوه هر جصض ۳ گرد بان ع‌ی قح هم ون 


َ 


عاعدت الله خاطر ۳ . عاهدت الله 3 تیه ۰ 
عاعدت له خاطر هی و تقد دابا داز ان مسادده 


‌ ص 
و سم ادم من آمبر مأدر د را یمق در میدان 


۳ ( - ۱ گ وراس یل 


خانه برک لور مند و ا ورا منیا تارسی ارد » 
] وقت وفی ادم آن نطتهای رای ابر درشویت محلس 
و 0 قم‌ها " مفاظه ایشان در ۱ من خدمت : مادش 
می‌افتد نی اخته تار مبخر ایر 


ابان از دوغ لبلی . ماستشسک بود ابش خبل 


با لا یگیم امیر اعم مه ماه ازکار هر روز در عمارت ۱ 


هارستان دم را دورخودش جع بر انش 

[دمستن] خطب [ اطن ] [.مراو ] گوسدة فرانمه‌در 

حقبقت و مناقم آزادی مخت می اد » و مد فاسله 

دو ماه‌از رشت نطیران اشلور تلگان می کند : 

( قربان خاك ای جوا اسای.مارکت شوم ۰ تلگرافات 

از طرف غلام و از حاب ملت مس حه شود تاه 

است. ( بتی قبل اعتنا پست ) کلان در مایت انتظام 

ازارها باز مي‌دم آسوده محای خود هستد ( یی من 

دز هی روج کارا درک یش شورد 

رح هم بر با مخواهد شتد رود سر کارهانان 

یکاسی تآن مجسیید یك لقمه نان مدا کنبدازاین مشروطه 

بازی جه در می‌آد ). خاطر مپر ءظاهی هانوتی ارواحنا 

قدأء از اشارف بکلی اسوده پشد غلام خانه زادنکالیف 

0 

می | ند بادش ‏ میدم ) (ا,ّا امبر سر باز ۰(« 
اجا هم آدم وقتی آن حامازمای امیر اعظم در راء 
ملت مادش عی افتد می بیند ۳ مخاطظرش گنرد 
مان از دوغ لپلی ‏ ماستشک بود ابش‌خبلی: 

با «ثلا حضر ت والا فرمانفرما چلو اطاق شوری‌روبروی 
مات می ایند وبلجتم های اک آلود: و گلوي بنض 


کرفته او از حزن علت خطاب ۹ دك ( ای م‌دم. 


من میخواهم بروم » ساوچلاغ و جام را فدای 
شماها یکم ) سد در عی‌ض دست رو ی عی سنددر 
قلمرو حلمرایی هن حضرت و ۷ ارجندی نصرة الدوله 
سر خلف ایشان دوازده ۳1 ت. و عور وگدا 
رون وان راشرب کلوله مخال حلاك می ابدازد َ. 
اعا ه 1 وفق آن فرمایشات و ریای حهبرت 
ول قاری مظرش می اند ی فاصله آن شعرحم از 
کذ کذزه سته 


خاطرش یپ 


را میداد ( پتی از هی طرف که بادش ‏ 


رسمار 
ترتع 
توابه که برای اهدام اما شوری با غلا .رای کتبث مان از دوخ لپی " ماستش ک بود آبش خبلی: 


ف 


نا ادم و حشرت اب االه ای سعك الدوله را 
در ار لت اران مخاهده ی ونان 3 از روی کال 
ملت برستی می قر ماد 0 از اک سود الدو له را بکنند 


چه رنی دارم در. سور که از هي خون من 


ِ 7 می شود ( خدا وایق بدهد 


۳ رجا مات ات ی افتد 


بای از مطلب دور تم ۰ 


بدازان ادم فاسلهٌ چپار نج ماء همین سمد ادولهرا 
می. نز که به تغیر ساطنئت مشروطه ه مقنله رای مبدهد. 
اوقت آدم وقق که ۱ ان قطاره های خون -اف یادش ۳9 
اند 1 خوافن مک ۳ 
ابان از دوخ لبلی . ماس شکرنود ابش خبلی. 
یا ثلا ادم یگوئت سید جلال شهر ]وب را می بیند 
که در لته ثشای امین ار سک ری گرسنهرا سنه 
عی ز ند و در محدس امیر اعظم جهل و روز امه درم 
مشروطه عْلی شش , فلی4 ند و ده روز سد از 
خلاصی هه , از ستوم‌ای ارت م‌ارستان الا رفته حای . 
م نشان داده عنام 
مسلمام‌ای دیا رابرای داد خو 9 امتر ۳ ۵ کنك 
میخو اهد آنوقت حند روز از آغقدمه رت 
پك شب با هان. ابر ۳ شل دخو خلوت دا 


مبرود ‏ ۰۰ در اطوقت هم ]دم از و قتبکه ان 


عل بش عرناو کردن گر 


فر ما (شات دل شکان | قا و ان حدت و حرارت اتقام 

برادش می افتدد ون اراده این شعر شحخاطرش می آید > 
امان از دوغ لبلی ‏ ماستش ک ود اش خل 

هیحان يك وقت ادم صدرالانام شبرازی و مبرزا 


ف 0 
جوادتبر زی رامی ند که ازغي‌ملت اش ولاش‌شده‌آندودرضر 


هرکوجه‌ودروی هی‌مسح<دژ مان ض‌ احمن ور یادوا اءتاه 


ميزنند آ وقت بمد از مدی یک با انصد دوبان مژسس 
امن فتوت وترقی‌خواهان ( بنی بی‌دنها ) میشوددیگری 
| ماهی شصت ومان شجه کدی پر های قوام الملك را 
بگردن گرفته زنت افزای ایاات فارس عیکردد اعجا هم 


۱ پر 


یأدش : می‌افتد و امه قدا کازبهای صوری و لافهای 


دیدن :۲) 


وطن رس و مات دوسق ک طرش ۳ اد یکدفه 
بدلئن حنظور می‌ کند که 
امان از دوغ لبل ‏ 
مقصود در ااها پست ۰ مقصود در اجاست 0 


مت بو آپش بل 


ان مثل در اينهمه موأفع سا تراست و دراسقدرازحاها 6 
کنسم و مزاران جلی ۴ حه هه پتر از من 
موی استعمال مشود در مدوارس 23 فصاحن ولبلاغت 
دارد و » وزن و قافبه درست ۰ درحاللک علهای فن 
مکو ند > ارسال الثل و ارسال التلین عبارت از استعیال 
عاری‌است ت. 6 بو اسطه کل فصاحت آوننده در حکم مثل 


سار شد ,ودر السنة عوام وخواس افده ات ۰ 


۳: 


مکتوب از بماروسی‌داغتان۰ ۲ذ هه ۱۳۷ و 

ال قبل ازنتکه دوایین ابران و روس لاف 
ءهدنامه ( ترکان جای ) يك فصل "جددی شهتءدم 
دخول اساحه و ادوات حریه در آیرنا ۳ آن افزوده 


وجدا ورود آ تکوم ] لات را قدش کوده ای 4۵ 


روزه رژسای را ای داخله دون استثنا ( سوای. 


املی از میداد ) ات 7 


اعاشی ۱ کات 


و ( رولوه ) و قههای مسافرین راگرفته جرعه مینمامند 


1 از سابر ماط دیگر مر حدات متصل ( مردانگه ) 
شش لول و فشک وارد سکنند و شاهد مدي دک کن 
اسلیحه فرویی شهرهای ارات که تلو از ان | لات 
منوعه ات :و همه کس هم میداید که آنها رااز خارچه 
آوره» اند ۰ غرض اشتکه هر ایرانی ار بعد از 
سالوا زحات کربت و غربت محشاهی اندوخته و در 
عودت وطن رای حفظ جان و مال خود ازشر اشرار 
و دزده‌ای روسیه و ایران يك رولوه يا قه کنه و وی 
مر اء داشته بائد در کر کانة ايران بابد باجرمان 
۱ قدی دم عوده و بمد در عرش راه دزدان خون 
خوار اورا مت کرده و حددا لوت وعریان مروسبه 


تجرت امد و مانام السر عذلتبگذراندو آرزوی‌اهل. 


و دار را بکور برد ۱ ۱ 


ای بشوایان اسلام ۶ ای حافظن ]ین احدی (م) ٩‏ 
ای حجتین آیتن ای ]ای ,بمپانی 5 ای ] تای‌طاطبانی 


مورامرابل که رشن 


‌ 


دفاعبه برای بان خرفت 7 ۶ ! ی بید ب 


مسلمین اشگونه رفتار اند ۶ ۱ ر داشان سلاح 
هت «2دینن دین خام یبن جر ام است و مجخااف. ا 
شریت فراست صرمحا بان قرماید ٩‏ 
جار؛ این ی اعتدالی را ما از آن ذوات مقدسه میخواهم 
دض را که صلاح فلاح دولت و ملت است ت آن را 
خواستکارم ۰ 

"9 مد چضرخانة پباروسی‌داغستانی که 


رو اعان ‏ از کرمان کچ 

خدمت دیشرافت حرکن سارفین بست‌عص‌ض مشود 
۰ مصاله ام املاك و مستقلات ( خانه وافع‌در کرمان 
پکیاب . ده شخ دوه تا بلقت ااودو ده 
کرمان ببالک .ماه ی لاد مر اماب شبزده دالف.. 
۰ دک کن کلائتری و بازاز شاه داب ) ع‌حومه نی ی 
فاطمه صئیبه وا 5 مان به 11 سبداصرالله خلوی خود 
مور بهمیر علمای اعلام و حکم هایونی ۰ باءساله تا 
حاج مبرزاحسن خان طبیب عی که عام مطالیات خودرا 
(در۲۹جادی لاو ی ۱۳۳) 4 چذاب متعطااتب شمسخ و د 
افصل اللك کرمایی » مسلغ مزار تومان وا کذار موده 
۲ احکام شرعة آن ( م‌سوله ۲۲ ذشده ۱۳۲۵) 
4 درن ان و اسفهان از قرار سند بستتخاه مفوفهرا 
شکافته و نوشقحات را رده (و پس از بکینته بقی 
محتو بات | نر | از بتخاله طبران فرستاده امد ) مستدعی 
است ناب مستطاب محر اللوم وکیل بترم علمای کرمان 
داد, اه تومان مشتلق دریافت عاند و ادا هم ارادو ‏ 
تیب آ نها بیست » سواه متر ]ما ین رد چناپ محر 
اللو مارسال شد ۰ 


۵ ۱ علان کچ 
يك کف جر ی قرعزريك دون ات و برات 
که حتوی سمضی وشتحات و .اسناد وده در هنم رم 
هي کس درتکية ر ضاقلبخان مدا 1۳ ردهادت ساو رد درهان 
1 به 1 ۶ مد جسان ۳ ۳ مان .م2 + دکان 


0 


هل طهران ۰ در مطیط زان بطیع رید که 


نت سال اول 1 


ر شار: ۲۵ 6 ( وخ یاسور فا داهم مس لاجداث ! دوم شاوت ) 


۳ ت کم ت«* ‏ ك 


ِ 
2 
2 


۳ 1 1 
1 وب + 4 ۱ ت ۲ 
ییوس ِ<َ/ ۰ هد ۱ 5 
رام 1 مرب سس ج هید ب 
۱۹ ها مب بر ارو 
2 1 3 / 2 4 یر ند 
3 و ۴ ۴ 1 ی 4 ی 


در با ِ ره اب رز 3 ۱ 0 ۳ 
تیا 3 ش 
4 بح 5 ی مت اجه ۳ 1 بت هب 1 > 
و و ۳ 2 و ره 1 


روز و عنو ان ميس 
تزا وان فان ۳ و 


مبر زا قاسم خان تبر,ری 


۳ 


سط قبت تراك سالاهک هه 
(۱۲) قران 
سابر بلاداب ان نفد ( ۱۷) فران " 


ناذا ان الصورتلاا ساب نم 


: طور ان دواز ده 


‌ 


دی سیامی ۷ ری اخلای ۲ مقالات و ۲ واحی 
9 طبران تردبك امامزاد. حی که 
#۶ کوحه مسحل قاضل حلیخای 4 


5 موافقت مك ما د اوه باشد با اما بر فته عاكث خار حه دو /) ۲ ( ومان ۱ 


سر قیت ك کرام که 


مشود در طییم و بعار م طیع اداره مخدار است هُ 


دبرو کار ند «مبرزاعی! کر خان زو نی کتهای و 3 :هر 1 تمول و اهد شد. ۶ طپران حهار 39 4 شا هی 
کشنه ٩‏ صئر ۱۳۲۰ مر ی‌شری 7و 1 ند آژه‌کر 1 وازصحامقد متا گر فته مشود که دا ,لاد ار ان ]۱ ۰( شاه . 


ی 3 


ِ"ِ آن ۶ رعتار بر مصتآه ۳ مد سابر 


سم بو | علام 6 که 
۱ خامن وجوه اون مشترکن صوراسرافیل در بلاد مواد مساهدات ما:ا سیر دول است که الواب سابت و 
داخله وخارجه وکلای عحترم اتار یال ۰ ترق را ی روی ملت چار‌سته ۱ ۱ ) 
ِ( اجرت‌اعلان سعاری دو فران »در صورت‌نار ار ۵ از فش کان ۳ بلاد دا خله حت 4 راب 
شفیف داده مشود ۰ از ادارء فبول آنونه ی و تا کنون وچه اشتر ال را 
۳( 1 تا اتشارهمارة ۰۹ وچه اشتراك اورای صور 
سراقبل را وکلای عطام 


9 


ره هنشت مراغا  ۰‏ غی | ازیان دار 


ادارء ثبردازند دبک ر روز امه ۱ ۱ 
ٍ یه ازیعرخ قبل که گت 

زاعلان [ ومو بر ۲ پمنی‌دستورالسمل 
وکلای 1 ۳ خود در عام 


۳ ساعده ۱ امک لن غلب ۲۱ 


ر‌ ارتتان ۳ نیت ۶ و قیمت ۳۹ ۳ ۳ و را صك 4 
ددهی ابشانست کر فده مشود دو لت لس 
4 ( وکلا" کرام /) و مشترکین رم عایك . خار <ه که 


تاره مالبات و 
۳ ۳ ز ادارء قبول آشتر 


الد موده‌اند 1 وحجو وه اونه را سرباز ِ رکلای عن ور 


ترات ت ارسال عا بشد زیرا که مسکوکت و [ اسکناس ] برای همين وصبهٌ وع برستانه کهدفعی‌مشروع از مهاحمان 

مسر فحم ممم ۰۶ ۰ 
را در ! تفای ر مرحدی فاسکت رو سبه تححر 1 ازادی و اسایش ود ترمت اشوب طای ددنوا شاه 
1 فبوض , امضا شده 2 صاحیان و<و ه را از بلاد داخله تحلت ود ۰ 


۶ ادارهٌ دست ابر آن دا ما هر ستد ود از <ند ماه مسللی 


۱ ببائی عداحبان لول بدهند و ان وجوه را درافت عاند 


و ازاستاقات اشخاس مظم برای فدا کاری 


۱ 2 / ۰ 
وکلای هرقوم و جان بازی عاسندکان هی ملت‌درراء استا 


( ساره ۵ 


ون بپتران عوه و کوش مب رشق آب 
وقق از [ کوکوشن ی ۳ 
[مسکو] است دخول اورادر هت امضا کنندکال اعلان 
[ وقوراه را تیا که فتیو اس من 
7 بل من اعلان ومو ها رکه نو ول ان 


مت ۳ ۳ نواند کرد 


ای وسات قکت و اد وکلای طیقات خوت ی 


من ۳ فدری از ال مقدمات که ۳ حور اهضای . 


ان اعلان کرد شرح دهم و پس از انم بط که 
: دایل خود را مقصر عیشمارم ۰ ۱ 
اءلان م‌ور مئله ایست از محنی بررك بی 
ِِ ررسبه قدم و روسهٌ کتویی ۰ باها هی‌جا که 
ام شرح ان مسا را قرش خود میشمارم و چهت 
از اننک بث ان شئوی‌را در اعا تما سم چه رن میدم 
که «راجا عرفهای بارا استماع خواهند مود ۰ 
ما ماندکان و و نان ملت ودم » و علاوه بر 
ان ءاسندکن مخستین[بارلان او طن خود سوب میشدم 
۰ مکن اس مات روس تواسطٌ کنی ره یا عدم‌اطلاع 
از[ بات آءصر حاضر ما ر ات لرده ناشن لبکن 
درین حرف تست که عام ابید واری ملت ما ود 
و اعراق تاش وه رازه مقوات یاه 
۱ از ما همه جر متوقع ود . و بش از ۸دتنیبر بر بات 
دولق ۱ وفیراه اوضاع جدبد ءمطاله مشود ۰ درحقیقت 
وقع‌و در خواستان ی که ادو تکلینی ۳ 
بن مانحمیل ی کرد * لیکن ما از قلان ی 


داعتم ۰ <ه احتیاجات ملت درستی 1 و 1 طرق 


رفع ها لمز محخوی (صیر ود عم ِ ِ_ 


ما هیقر اند ستم روسبرا ۳ مات ازادداخل کنم 
: می اوضع را عوی ی دهم که در ی 
قلون و نجقایرت از هی قدرنی لاس شده شخص اول 
ساطلنت با پست نرین رها در متایمت ان مساوی باشند ۰ 
9 در صدد ودم ک وطن خود را خو؛یخ و 


أثل ه اوج سعادت.و سپادت عامم و برای بشرفت‌ان 


‌ ۳ یم 
مقصد.اعلی نتها حارة موی و اخر الوا انودء کردن . 


ط.قات دست تک ت ود ۱ 
.ما بر 4 ودم 5 روسبه را کی در موده 


. 9۵ صور ا ال 46 


(صفحه ۲ ). 
و اب ۷ اختلای تواد و فساین علکت را در داخل ۸ 
خارج صاحت و حدت باتك ام ۰ 

در ۸ اي عفاند. هه ما با م مثحد و متفق اودم ودر 


شرفت ان ۰اصد مقدسه و اواز و توه سیی 


مشمود.م ۰6 اما ااوس 4 از و فا اجرای هرد 


خبلات با پنته مك هی دیگر بود که انا عادتً 
دو لت .مین تامید ید ۰ 

در مسثنه شم اراشی وزرا جواب دادند : کن 
2 
دو ما بر خلاف قالون اساسی رفتار کردند * و جون 
ان افصال از روی بر سات موضوعه تشد در من 
عم افمال مان اعلان جنگ بود » ما هم در مقابل 
ابن آعلان .جاک توسط مان یور مت احازة 
دفاع دادم ( در اد کیبل معظی در ضمن ثنق‌طویل 
مدلل ی کند که در ساطانت شوروی در موقم د 
4 ر 5 کنسی وسیون ) 3 یی از حقوق مسلیة ملت 
۳ اباسن ساعلئت مشروطه است و عرشاً می‌کوید 


که آعلان ومورگ را هیجوجه دولت عیتواند اقدام 


توب طلب ان و ۱ 1 رای ) سنامد حه ان دفاعی 
ود 0 در مقابل حله پا بعد هم ود : 
از 1 نظر اس تکه ما مقصر بستم و خودرا «ذصر 
یدام . ولی اینرا هم بدرسی مسیوقیم که همیشه منلوب ‏ 
کگذامکار انتنت: زج وای بر مغلوب ! ! و ئیز ِِِ 
که مارا محازات خواهند داد ول مامدیی است که خودر | 
رای ان مستعد وحاضر کردهامم ۰ 

11 فستفیا و ک بزرما وارد خواهند جرد 


در مقادل ۱ مه [_ ورحی 5 مات عن بر ما معحمل 


شد و ان سبلهای خون و فربامبای ی حسایی را 5 


داد. <ه اهیت و حه سافت دارد ؟ 1[ ! 

بالابر بگزم اطیات وارده. برما در برایر آن پأس 
و اامیدی که در قذای حوا یم مات وق ملکت ما 
دست داد قطار؛ از دریا و ذرة از خورشد است ۰ 

از گومم ۳ میکم که متصود با امایشو 
ت که 4 مر فت‌هی" 


رق روسه "ود ول‌جون عادت "0 
مصودی و ما قربای و <ون سخواهد ۹ 4 فرعه ۱ 
اين ال مباركرا شام ما زده اند باعام دل و شوق 


‌ ۳ ۲ 4 ۱ ۱ ۱ ظ «بوزأمر یل 4 


نقرط حاضر و | ماده ام ۰ 

مات غن ز با هکام فرستادن ما ه ماس حشنها گرفتند 
و اظهار مسرمای فوق ااماده کودید ۰ و بس از آ نک 
ما اعلان و بورگ راامضا موده اوطان خو بش تم 
و او طرتن. طاس و دولت"ما زا انب عی. کرد وطا 
- ری و دردستگر نشدن ما از رل هیچ 
رح مضنادقه و دور نف زاست: ما سکوشندد ۰ با 
این رضات عومی و قدا کاری ملت بر ای ما مپتر ازه 
جیز یت ؟ و ابا در مقابل ان حق شنامی مات و 
حبت خااص 1 بان تسنت ع از از محازات خو هم بر سید 
؟ سب ۳ هیحوقت ما از حازات تر‌سی دارم ۰ 
از حان دادن در راه ملق حق شذس ی نخود را 
یدهم ۰ اگر ما از حازات هراسی باشتم احار اعلان 
وبورگ را امضا می کردم ۰ ملت ان خرکات دولت 
رااثست ه ممعو نان خود فراموش‌شخواهد کردوبا فش ی 
هس چه عایو شام مقاصد مشروع4 خویش خواهد رسد 
. بل حق و حقایدت همیثه بش مرود وباطل و 7 بود 
و متمیحل خواهد شد ۰ 


رٍ شبه‌دارد 1 


سول نشکر 6 

حندست بسيي وت جوانان دانشمند وطن موسوم 
۰ 1 اجمنی فرحنك ] در طهران منقد شده کت آن 
وف دارای اسمین پامب‌می‌و ۳11 آن روشق آدتاب هو بدا 
هت زرا 4 سوای حفظ اببای شروطبت و وطنرسق 
که مسلك حقبتی ان انحمن‌است تروش ,ممارف وشرعلوم 
را نز سهده گرفته و اطاقهای درسی برای درس طیقه 
ا کار نهبه کرده که‌هفته شش شب زبان‌فر امه ۰ انکلسی 
. صرف وعو ضریی ۰ رخ ۰ حفرافی ۰ حساب 
و دفترداری عانً در سگنته مشود ۰ ولوازم ریر متعلمین 
را مر صندوق اجمن میهد ۶ ون ۳9 و هشتاد 
۳ شا گرد ۳ ان دبستان بذیر فته و مق یس اهای ان 
شه رکذ شته که ادای شکرانة ان برهمه کس لازم وواجب 

روزنامه [ کاسی ] منطلییه باد کویه هم ازراه قدر 


شنامی شرحی در عحبد ان احمن مقدس تکاشته است 


1 خبال عالی اءضای معظیم | با منطور دافته ۰ 
امید است که امن های محترم طهران و سار بلاد 
مر یرو ان مع شر یف شده در بوسعه ۴ و داش 


اس ۰ ۲ 
بگوشند ورادران خویش‌راعام و ا که فرماشد .۰ 


زو وق ا کوار 4 > 
روز مه ۷۰ صفر ۱۳۲۹ سه ساعت قبل آرغر وب 
فتاب اعلبحضر ت اقدی ماو ۳ هیکامی یز م فر حآباد 
از خابان پشت تیه ریرما عمور میفرمودند در حالتیکه 


س‌ محبط ۰ 
سوارهای کشیکخانه و ذر دوطرفجاده پلیس و [ژاندرم] 
شطار انستاده بودند بك عدد ۱ کب 1 درش‌ديك او سل 
ترکیده عقب اومرل را سوراخ سوراخ و حند ر را 
نز محرو ح و مفتول عوده 1 ! درصورمکه از حسن‌اضاق 
و یكی ملت کالسکة وا که اطبحضرت سوار ودند 


در صد قدمی او.سل حرکت مبکرد و آزرو از اسب 


مصون او و موم مات فر ی شادی و اساط عود ۰ 


بتبدیگ نها وست درکو ج ِ" دیك‌تکه بر تریما لا له 
متری‌شد ( ازافقات غیمه درروز حمه ِ [ وارر ] 
بای نخت [ ارزاتین ] از مالك [ سسی‌دنرای‌جنون ] 
هم ی لوزن پست [ بوند ] ( سه من وم تبرز ) 
بمارف ریس جهور ] ما از عمارت -فوقار انداختهاند و9 
در حبایکه جلو او می افتاده با ای خود فاصلة یکسد 
قدمنرایرت میکندودروقتاحتراق‌اسپی دو عرساند 1( 

از ایترو بلافاسله ۱ باط عرش ۲ شادکای در هام شهر 
طهران مثبسط شد و مك شب در بازارها و کاروائم اها 
و سه شب متوالی در سر در سضی خاما و امن ما و 
خمابانها حراغان ود ۰ وام ان اظهارات مسرت وسرور 
که ود تاشی از <س مرت مخصوص ملت نسمت بذات 
مل و کانه و دون حلم حاک با اس ده بود چقرن دلیل 
رحین احباسات مات باللسه پشخص اعلیحضرت ماوق 
شا ورف دی بیفاات مرحت آءبز اعلبحضرت 
شهریاری یز در جواب تبر يك امن ها و فرمایشهای 
حضوری ملوکانه ب وزرا و وکلا عام ما ی از حمن یت 
و اطمینان کامل ذات شاهانه نست لت سباشد ۰ 


و راسق برای اران حه خوتمخق از ن‌روادط مت 


رما 6 


( شار» 6۲۲۵ 


ذات‌المین و مناسمات ودادیةٌ دولت و ملت بلاتر خواهد 
بود ؟ و کدام دسیة ارباب ‌ضوحیله ومامی‌دشنان 
ابران پارکان ان اناد واتفاق صمیمی خللی وارد خواهد 
ِ 
بل جزبک ملت حق فناس لران را ی‌اندازه‌درن 
وقهٌ هائله دلانك عوده و هیحوچه خود را عتوانند 
سل داد س آند ست که درموفع وقو عان‌حاده‌روی 
داد و آن اش ت که 
عحض ترکیدن [ عب ] ام سوار های کتبخانه 
که نا آن ساعت حافظ وحارس اعلبحضرت هابوفی بشمار 
می |مدند و سادی درونی و شامرستی جیی باثا خان 
آمیم‌ادر جنك ثرا تأمین مبنمود ماما از جلو و عقب 
شليك کنان رو غرا رکذاشته حی را مقتول و موم 
عاربن چاره رات ؟ ره 1 ففاشت س از کالکة مصدق 
الناطته و دو اسبد دیگر ز‌ ز [راگزن ] از کر دهبر دند و 


سیمون 1 تام ارمنی‌را در خیابان‌جلبل آباد از درشکه ون 


کشیده ساعت و اش جیب‌اورا خالی کردند ۷ ودرحسن 


اراد همين سوار ها دکالی را فارت بوده واز قرارمذکور 
بك نفررا فتل رسانندند ! ! و سریازهای فو ج سملاخور 
حادیط عمارت کاستان نز عازم حاسدن شهر شدند ! ! 
و این درست مان وقت بود که عبحضرت پادتاه بران 
ساعت عام در خانه محلل!املك ث کالسگه جیانی بککو 
میا از خود دفاع میفرمودید ۰ 
بل احداسات موی ملت را هبحوقت عتوان تکذب 
کرد ان هان امر مهادری بود که با غلام های‌کشيك خانه 
۱ ام اروارا تنخیر مشنود ! و ارواح تام اولیأو شهداً 
۰ را یرای کال شاه برستی و حان ثاری و فدا کاری 
غلامهای کشت خاه‌شاهدمنگذر ید ! در مو قح آایش 
و سلامت فرد فرد اهل ابران 0 ن است همین دعویر | 
تکرار کنند و ایلاف تور بلاتر از ] یه مراد 
اطهار می‌کند بگذازید ۰ لبکن ن در حان وقق / ضفت 
۱ پش پنی های ملت مپتوان تقد شد و احساسات عمومی 


۹ 


ِِ است ! آمدیق مود ۰ 


بت 


صوراسرافیل 46 


( منحه ۶ 6 


مسیو ی گن لو ردر ام 7 ی وفق مت ن اوسل 
را درب انترون ردم ددم پر ده های داخی 1 ۳ بان 
ایرآختاد . کیان کرد 4 اعلیحضرت انوسل سوار 
خواهند شید " مد ددم سوار ها و م‌تحفطان شاد 
اگر اعلبحضرت باتومیل سوار خواهند شدعلت انداخقن 
بر ده ۳ حاست ؟ کمتدر اعلیحشرت سوار مخواهند نب ۷ ۱ 
من از ان مذا کرات ودری د کیان شد و - ۳ ان 
کاز کشمح ست وا خاری متصوراست جرا را دجار 
آن من‌اشد ۰ اعتبای بگفتارمن نشد ۱ خوامی تخوامی 
او میل‌را رایدمء امنک سر ساراهی تکبه بریرا در دست 
تفر <مزی در دسا خانه شطر حی دیدم. کهبلرق او مبیل 
انداخت من اتومییل را ند کردم ولی فوراً صدا بلند 
شد » خرق هوا زدمك بود میا برت کند آوسل وا 
را تکاهداشته بکناری رفم ومد از حند دقیقه 4 رکنم 
احدیرا بددم فقط يك تفر از رامگذر وا دنم ک 
یی از سوارهای کنبکخاه با کلوله بدماش دم لو را 
کشت ! ۶ 

داز | مرو حتراق عباعلبحضرت هایو ی از ز کالگه به‌سرعت ۰ 


۱ بن امد ء خواستند داخل خانهُ مبرزا حسان خان کحال 


بشوید ول جون در بسته ود ان که مر ديك خانةٌ من ووو 
و شلق » محلل اللك است وارد شدید ۰ و پس اژ یم 
ساعت که حافتین وفادار اعلیحضرب از سلامت دات 
اندس ملوکاه مطمن کردیدند ۴ از جازل و غارت 
دست کشمده از اطراف جع شدید ۰ ول چون جاده 
نك بود و کنیس اسه‌پسایی 1 عی‌گشت تاعامحضرت 
هایونی با می‌فر سرباز [کاره] توشخاه ادها عبارت 
کلتفان ام آنعمت قزر مودیی 27 

فردای ] نروز دوساعت ازرو زگذشته‌دو نفر باغیان 
نطمزی که از درب ادرون وزیر مخصوص خا روبه می 
پرده آبد واسطة فشاری که هدو عب که زیر خاك ‏ روم 
ها ها ن وده وارد می آورند یی از دوب ترکیدههی 
دو ثفر را می کشد و بمد ازدوساعت ۶ب‌دوم‌را از زیر 
خالد برون آورده ه لط به بر دید ۰ 

اعضا نظمیه می‌کزی حکو مت محلبه و ۳ ابای 
شرهای دك بات بلا استئا" از هان ساعت 


ر شاره ۲۵ ) 
در 9 ری میتکبر آمده ومشمول فتش عرانه 
شدند و از جله حند فری را در حضرت عبد البظم و 
قزوین عامل استکار یک هیا و 
تیتیق واستطاقات لازمه بی‌قصیری آنها نابت‌شده مرخص 
شدیل ۰ 
ولی در خاهٌ نی سکن تشدمك تک بربر ما شش‌عدد 
| کول دنامیت ] و دودانه عب وك ررش»صنوی 
بدست /»ده که هنوز اهالی خاه منقود مبباشند ۰ 
از فرار تقرس یک علام رضا ان زرگر م‌ندی 
آذریشای که ساحبان آن دو خاه را میشناخته و در ۳ 
صفر ۱۳۲۹ درادارء نظمیه استنطاق‌شدءعو تفر ازسا شنن 
1 خانه با شایشال خان خصو صبت‌داشتهو مهو مبرفته‌اند » 
و کوحای برضی [ عب ] را هم در چند ماه فبل 
[ یدالوف ] آذرباانی که از جلةٌ اشرار [ شارلدان ] 
و در عیی دولی حبوس آست برمخت کر خباین چراغ 
کاز پم سر آی‌باش دستورالمل داد‌و ده است بز برد ۰ 
دامعت عز بوره بی ازوروز ارواقه حائلیدستخطی 
از طرقلعلضرت ماو . خلاب عجلی مقدس شوری 
صاتوتهکصورت ار آدیلامی‌تذارم وعتادملت و خودمانر | 
عواشیی‌بدازآناطبار مبداوم » ان‌است صورت دستخط 


ملس شورای ملی . مکتون خاطر ما میوسته چنین 

وده و صدت که در ضدن گهمد موجدات استحکام در 
2 

مشروطت شسی امیاب جست حواس وزرا ووکلای 

خود را فراهم مایم که بتوانند پلافاق اسیاب اسایش 

عامه را «وری ۳۳ عاسد 4 رامه فاد بالره مقعاع 


طوری مره مند باشند که عاجزترین رعایا در مهد آمن و 


۰ زب ۲ ۰ 
امان از م کون صدمه و اسب مصون وده سوأند 
عورض دفاع و خود را معروف حفظ و ابدی وطن و 
حصبل شرافت و ۳ منت ءانند ۰ و سکن ملاحفله 
امد در حالتیکه اساس امثبت رای شخص ساطنت نا 
اسدرجه ممزازل باشد وعیای مالك دور دست و ال 


ور و مر حد ز‌ فقر ای ملت اسلام و مطلق ودک ۱ 


مبتوا ند از جان و مال خود اعن و راحت . باشند » 


موراسراثبل ۳ 


| (حفحه 6۵ 
بیدا سم از ان سو فصد که برای ما شده لا حه‌درچه 
خاطر وکلای صدیق و امین مثوش و بریدان‌است‌ولبان 
انار داخته و داری از طر ف "لس تبشتر و زیاد تر 
از شخص خود ما درتن حرکن و تیان 
او لمای امور تأ ند و لشردد بسل آید . تا کنون که 
4 روز است از این مقدمه گذشته اری و حاصل تشد 
است. سم آن دارم که مرور ایام ولبای اهمیت این قضبه 
را در انظار و افکار مشی داشته اقدامات جدی را که 
مپایبت خیل پنتر از انا در اغوفع ام بروز آید 
شیت هلال الز مسگوت ع4 بگذارداشت بالضروره 
خاطر وکلای مات‌را | کاه دارم با » محض محافظلت 
وه خیان که تییتان ان ققل خداوید ال ات 
که رای استقرار امثبت و هت اسایش يك علات 
بزرکد لام ] و 9 هج اری 
در تیان حرکن و دستگری م‌تکان طام نشو دیاقتضای 
طرف شخماً خودمان اقدامات محدانه سمل آو ریم که 
خبانت رین هوددا و افراض مثرضین آشکار و سدا 
شود :۰ وازم‌ابت شاء رسی و صداقت وکلای خی 
خواء انتظار دارم ک در بل ان مقصود مشروع ناهمه 
جا با خبالات ما همرامی‌کر ده دواتخواهی خود را سالیان 
واضح ی ‌ صفر ۱۳۲۱ 

ان نود صورت دستخط ۰ 

عوام ملت این دستخط را عیزلا محجت [ ار 
وم ] فرض کرده و مزاران خبال بریسان و موحش‌دو . 
خی آن مندرج مي‌سلند . ۰ بنی تصور می‌کنند که ِ 


دو لت عابه ان سو" قنا را دست آزن ون و 


۱ شنت از ودایع الهی میات عوده و 1 اه درهدد 


اقدامات حا ترائه می باشند ۰ 

و ری توا و نز از طمقه أولی کنتر هن 
چه ان نی مبرهن است که اقدامات ملل متلفةٌ دسا در 
عالك متمدد روی زمین برای بر قراری اساس سلمانت 
حقه شو روی و اسرمه فدا کارها و جان_بازیها 5 در 
کر ارش بر ای بشرفثان مقصد اولبة عفلای دسا شده 


است‌عام برای این وده که دوقوة تزرك اساس سپاست . 


5 قوه مقنه و قوه جر ه اس از 9 جر ی شده ورای 


۱ شارة ۲۵ 6 ۲ 


امد 3 
از زمان مرزا نی خان ای حال اصلاح طلبان اران به " 
صدای واحد حزبةٌ ان دو قوه راخواستکاروءدم! ختلاط 
آن دو را مکدیک مطا لمه می کند ۰ 

و ت قریب سه سال عام‌فدا کاری ملت ایران و 
شمه جانبازی مشروطه خواهان «قط ك‌هصل‌قانوناساسی 


ود 3 دولت علره ار ان و شخص شخیص اعلیحضرت 
مس ۰ ۰ 5 حدات 
هبزی | را لصدبق و امضا فرمود » و ما رت ۳۳ 
ازلبای مولت عله ذپلا ]ترا تکرار مبکنم 

اعل ست و هنم ۴ موی کت اسه شعمه مشب 
مشود ۰ 

اول 2 قوه مه | 

ت ۰ ۶ 
دوم ح وه فضامه ۰ ۰ ۹ 


عءِ 
1 و ً اج ایره 
و و <ر ۱ 


ودرذیل ل فوه-وم کفوداج جرامه‌است‌صرا مندرحاست 
5 قوه اچر ۱ 4 مموص: ادشاه است ۰ سس فو ان و 
احکام توسط وزرا" وما موررن دوأت‌سام بای اعلبحضرات 
مابوی اجرامشود ره تر بی 4 قاون من می‌کزد 5 
در مقابل این فصل اصلی و ماد مدة قانون اسامی سنحانت 
مشروطه وه اران که موشح امضای اعلیحضرت بادشاه 
وعوام قا شقم: ۳ ۳۰ 
واگذار ماد » یی کار وه اچرامه رأ که عوجب 
صل من لور قاون اساسی #صو سص بادشاه اس آز‌فوه 
مقتئه کهحلس شورای »ی است-مبخواهد ۱ ! ! 
در صورمکه حق و وظنه محلس شوری فقط اشحاد 
بمی استخراج قوائن از منابع شر ست می‌باشد » واسهمه 
فریاد روزنامه ٌکاران و عقلای" طبقات ملت تا حال ان 
است که حرا قو؛ اجرامه مور راچبهٌ مخود رسبدکی 
ُوده و ماس را حور و مشغول باعمال اجرا به ماد 
۰ وجرا وکلای ملت بامام قوی‌اجرای کالیف اجرابه 
را ازکارکنان دوات مواسته ودر باره مو ارد بامور راجمه 


لها ازروی کالاجبار دخالت میکاند ۱ ۱ ۲ 


در ه‌حال ب کال تغر ع و اتهال اسنك ما و عوم 


# صوراسرافبل 4 


که ِ دو با خوب با ۵ 


‌ 


(رصنحه 1 ) 
ملت از بیشکاء اءابحضرت همبونی استدعا میکنم که ابن 
فصل قانون اساسی را از نظر حدید ملوکانه دور نداشته 


. و اختلاط ان دو قومرا که بامناران بذل خون وملیون 


هاصرف مال‌تازه ازهم شحز به مدشود مم مخلوط تفرمانشد ۰ 
و مان طور که در قلون اساسی مرح است اجرای 
وو ان واحکام عادر؛ ازحخض .قدس‌را وزرا" ومأمورن 
دوت وا گذار فرماند که ب تر ییات قاونی معمول 
دارند ۰ والاسلام علی من‌التیم‌الهدی . ۳ 

.سم وک 

«جر ول "۱ 

ی ف 
دروش الاشنا* 

هه ! ح هان س این زمین روی حبه ! - روی 
داخ کاو . - او روی حبه ؟ ات رویماهی ۰ بت 
ماهی روی حیه ؟ - روی آب کته اب روی حبه 
؟ - وای وای ! ! الهی رودت ه ۳ ه حشده 


جرف ری جوم سر رفت ۳ 


افتاه لک شش‌دت شامونوار هی 

ب‌ ِ ۱ ۱ 

فتاه لکن شش د.ت شام و مار هیحی و گفت 
.حور ۰ عبل و خراژه با هم عبسازید » نتنید و 
خورد ۰ ك ساعت و بارورا د ید ممل مار محودش 
عی چبد ۰ کت تکنم مور ان دو با ا هم عساز ند 
۱ ساخته‌اند که من‌یی 
ن ق ِِ توت را 2 عسل و رسای" 


0 بگ وژارت علوم 


بکوید وهین‌است حاضرم دویست واه حدیث درفضیات 


مل وا هد جر رم ده 


خرن ه و یکصد و حهل و ه حدیت در فضیلت عل 
شاهد بکثرا 9 

صاحیان ان‌جور خبالات را فرنگی‌ما ( آتارئست ) 
ومسلمانها خوار ج ند » ابا شمارا مدا حالادست 
خوی تجیید مه من » خدا در بان ر مام‌زد. من 
هی حه باسم 1 نا شست و خوارج‌سم ۰ 

من هیچوفت یوم برای‌با تررکتر لازم‌یست ۰ 
مبان حبوانات یی زبان خدا هم شر بادشاء درندکان است 


و سر اج عمارت. شیخ سردی شاه توش رس الوزر 


(شار: ۲۵ ) 


۲ است ۰ و بلک درا ۱ هم رس کتیخانهباشد ۰ 


مبان «موه ها هم گلای شاء «جوه ات ۰ و کام 


ى‌ شاد ك جمزی باشد و و مشر و طه 
میات سرایت کرده اد که صمت ری لا بد و ۰ 
( چه عرض کم کهخدارا خوش بامد ) * باریبروم 
مطلب ۶ 


هبحوفت ۳ 


وی ۲ 
من اشرف مخلو قات از حموان و 

مات م‌ بت 0 ۰ من هیحوفت گم ری حثر و 
9 ۳ 

کاو رس و بزرگز داشته باتند » جفندرو زرد سش‌وا 

و اف و اسده داشته باشند و ما اشرف ماو قأت را دهنه 

۳ ِِ ما یه ها تنعل از در مس ِ می 

. خاله وا صر می گرفتم مگفت الهی همچ خانه 


است ٩‏ و ملق هم لازم رن دولق هم 
لازم آست ۰ ای و | اد ان دو طبقه ۳ 
هم با هم لازم است ۰ اما و ان دوا با هم 
ننازند که ما یی را از مبان ردارئد ۰ 

ان را هبحکس و آند ازکار کند که ما ملت ابران 
در میان هت کرور میت شج کرور و سبصد و اه 


و هنت مزار هر وزن 4 امیر » سته سالار .> 


سردار ۰ آمر تیان ۲ لت ویان 0 سر هنك 0 


سرپ ۰ سلمطان » پور ۰ مره » سفیرکییر » 
شارژدافر ۰ کنمبه » وزباشی ۰ دماثی ۰ وعجه 
باشی دارم 2 ازینها بازما ملت ابران درمیان 
۱ بت کرور جست ( خدا برکت دهد ) شش کرور 
و چهار صدو عاء دو مار و شذصد و جهل و دو نفر 
اية له » ححة لاسلام . محتهد . از ۰ امام 
جیه ۰ وت از و سید ۰ سئد * شخ ۰ 


5 چالا ۰ و ۰ وعات ۰ هس شلد ِ خلینفه 5 


پر دلیل و ش از دارم » علاوه ر اسها باز 
ما در میا ست کرور <ست چهار کرود شاهزاده ؛ 
زيم ارات ۵ ای مر ااهای ه انلس 
و اهپائی دارم ۰ زیاده 1 ایتها اکر تقت بگذارد 


ان اخرسا هم فر یب دو سه هنار ار وکیل حلس ۰ 

وکل ان ۰ وکلبلد ه ۰ نی ودفترداروغیه‌دارس ۰ 
هرد ان طیقایی که ع‌ض شد دو قسم بشتر تبستند 

ثك دسته روسای ملت و بك دسته اولبای دولت ۰ 


وی ض دو دسته مك مقصود بدشتر تدارند ۰ ِ" 


شا کار کنید ژحت کید افتاب ۳ سرما حور د سفتو 


13 بگردید رسئه و اشنه زند دی کید بدهیدما خورم 
و شها را حفظ و «راست کنم . ماحه حرف دارم ۰ 
فیدشان فبول . خرا مپشان دیق دهد ۰ راستی 
راسق هم 1 آسنها ماشند دلگ رون .سك سر تم کیرد 
۰ آدم آدم را میخورد ۰ عدن و تر بت ۰ رک و 
کوعن از مبان مرود ۰ البته وجود انتهاک یا زد 
رای با لازم است ای ۶ بکان من تا وقت‌که 
ان دوا با هم نازند که ما یک را از مبان بردارند. 
م ملت ابران بك روز اول مات دما 
ود و ام‌وز بواسطه خدمات‌هبن روسا" سك عدن عصر 
حاضر است ۰ من ۳ عم 4 مز حد ابران يك وف‌از 
پشت دووار جین | ۳ رود 0 قد میشد 
و آهروو واه زحات همین روسا اگر در تام طول و 
رین ام ان قو عون فقو کنر یک بدوارخواهد 
حور » دن کگومم ک با امه د امس و بزرکة 5 همه 
حاوظ و تخاهیان ما هستند پرروز هبحده شهر _ ما در 
قفقاز باج‌سییل ‏ روسهاشد ۰ وپس‌فرداهمقب‌ثل کوشت 
قرانی سه قسمت میشود ۰ من مبگوم که ساهای سال 
است فزتگتانریك[وب] و طاعون بدنده و با چرا هی 
يك سال در مان امد يك کرور از دست های کار کن . 
علکت پینی جواعردها و جواه زنبای خودماثرا بدست ‏ 


من تکوم درن ند فرن اخری هر دولنی برای 
خودش 7 با کرد توسمة محاك خودش داد ۰ 
تتتران تر یب رد و ما با اینهمه رس و بزرکة ۲ 
آف- محفظ علکت خودمان هم موفق نشدم ۰ 

بله ابتها را ۳ + برای ایک دام بر تفت 
هه اها ۰ : ۹ ما ها" 


آما ای 0 دار ها ۰ اف دك 0 مه خوو 


ر بار: ۲۵ 6 


ار کم ۶ ترديك ‏ است کفرو کار بشوم * دیكاست 
دار وا گذارم روییم دهنم را با ۰ اک 
کار های مارا باید مه اش را قدی‌درست کند ۰ امورات 
ما اد باطن شربمت اصلاح کند » اعال‌ما را دست 
غبی منظام بندازدپس شا ملیونها وئیس ۰ ها ۰ بترکتر 

از. جان ما عجارها حه مبخواهید ؟ پی شا کرور ها 
مرداز و سه سالار و خان جرا مارا دم کوره 
شا حرا .ثل زالو ه 


تن ما حسننده و خون مارا بان سمحی مي مکند 1 


خورشید کیاب می کنید ؟ ! بس 


۱ کیم وم شا ول بدارید سد افواز را ه ند ید » 
۳ ِ" فشون برای حفظ سر حدات : فر سلید .> 
شا ی تواسدواه در ملک بکشید ۰ اما والنه بالله * می 
جزو کلام له شا در قدرت دارد شخ مود اما زاده 
حفریرا از ورامین‌طهران‌خواهید ۰ شمااقدر قوت دارید 
که صد. رز سر از برای حفظط تا ند و خوتخواهی قانل 
ِ رضای داروغه و بسن گرهان دغتصد وبان تاوان ار 
جزا* عدل الدوله از ححة الاسلام و لالم مبرزاعل 
۳ اي صدر ااهای دی اطال ال یام ا فاد ۵ ب یرد 
طزسند ص مبتوامد که با اتصد فر سواز مبر هاشم را 
از ساطلت مدکت آذراهان خلع کنید ۰ 
حالا عی کنبد من هم حق دارم بکرم شیادو دسته 
مال عسل و خریه با مرساحته اید 46 نا فلت عاره 
"را از مبان بر دارید ۰ وزیر علوم هم ابا جتواد عن 
اعتراضی بکند ۰ 
من دولست‌و عجاه حدیث در فضیلت ‏ خر هو یکسدو جیل 
وه حدین‌در فضبلت عبل در خاطر دارم دراه وزارت 
9 شاهد مگثرام 
بگردید ۱ | بگردم ۰ 
ال نیا > 
قربلوناوم * فورخیاسن ! قورخیادن ! الم سل اه 
ند آ! و علاء م ۱ 


۹ بید 1 ان گو و 1 میدان 


ح مد ؛ ؛ 


زو این ِ؟ ۳ ام شبر از طهران 4 
ردو ٩‏ مرم ۱۳۲۶ 11 ۱۹۹ 7 
توسط امن حئوب و احدن مظم ایدا لا 


مقثدس دار الغورای . ش دالله ارک با «عارحل وست 


2 صوراس افبل 4 


1 


( من )6 


مار جه ۳ آن ساچت قاس وشیده ست مستدعی 
هستم تلکراماً مقرر فرما دک حکام و امن هایانی 
( ر ام ند ۰ 


ری 
« تدگرام عراز بطایران ۷ سم الکایس 46 
ِ ۰ ارس ۱۹۰۸ 3 
۷ منز ۱۳۲۹ و 
توسط امن _های جنوب وی فاطمه و 1 ذرباحان 
و احاده" طلاب بساحت مقدس دار الشورای ملی شبد 
ارکاا ۰ امروز صبح در حسنبهة قوام‌در موقع فاعه 
وام الاك ه مر .ك‌نصر الدو 4 علامهایشان ( سو ارها) 
ثلیث عوده جناب | قا مخ مجد بقر حجة السلام تب 
خورده شرف عوت است ! ! حاج سید اجد مين 
لاسلام را که »من مشروطیتو ۴ دارحریت ۰ و ازدو 
طلو ع نیز مشر و طىت جان خود ۳ بر یر بلای متمدن 
عود کنة بمد قدغن ند مت ووریا ی را اش 
زدند ؛ ! ! حی ازسامین را هم کشتند ۱ ! درن 
هنکام 5 با سالار الساطان هم سایش تبر خورده ۰ 
ای سادات ۰ ای مات ,ثروطه خون ولاد رسول 
را رشجتند دش را اس زدید ! ! ! مشروطه 
خر اقان ی ۰ ,عا ها عارت اک آر+* رتشار ی 
دست میدهد دریاب . 31 هم شهند شد ! ! !۱ 
امن‌اسلای ۰ احمن‌انصار که 
سر ادن کی 
سور و ماورء ومکااه رومی‌فارسی 646 
کتایست یه متمامین_زبان رو ِ . در »طمه بارسیان 
و عام کنتاباه‌های‌طبران؛ آزفر ار دی پر آروده‌شاهی بر ای 
فروش موجو دأس ۳ عکانب و مدارس فیف داده 
مشود * در سار بلاداچرت پست‌علاوه بر قیمت است ۰ 
سم اعلان 64 
کلبه‌م‌اسالات و تک افات ۱ ماد ی طلاب باب وان 
ا میا نمادیٌ طلاب نوشته شود وی‌حل وصول درمدوسة 
دار اه نات «ستطاب اقای حاج شمخ مد حسین 


طهران . در مطمه بارسیان بطیع رسید 4 


2 تال وب 4 


( شار: ۲۲۹ ) روم اور نام من ادا ال دیمیازسنت ) لس ۱ 


مخت جاک مهم 
رک یط ریس ۹ سر ید 


اه را 
ی 1 1 ۳0 


از 197 


۱ ِِ ِ 


دنو عنوان مرا سلات که فاذا نیز فی‌الصورثلاا نساب ینم حرط قیت‌اشتال سالاه )که 
شزا شزان کر خان شبرازی و ۳ طبران دوازده ( ۱۳) قران 
میرزا قمع خان تریزی هتکی سبابی تاریخی اخلاقی * مقالات و لواحی ‏ . سار بلاهابران هنده ( ۱۷ ) قران 
۵ طبران ترديك امامزاد. حی 4 که موافقت ت با مسلك ما داشته باشد با امضأٌ طبر فته عالك خارجه دو (۲) ومان ‏ 
کوچة مسجد فا شل خلخالی 6 میشود در طیح و عدم طیع ادا تا لت. حلط قبت اث عرد > 
دپیرو آکارند «میرزاعل! کبرخان‌فزوینی ‏ با کتهای بدون [ عبر ] فبول تخواهد شد  .‏ طبران چهار ‏ (4) شاهی 
جشنبه۲۱ رسع الاول ۱۳۲۹مبری درجآواز هکس وازهرجا‌شدمت گرفتهمیشودی» ‏ سای بلاد اران (۵) شاه 
مدا نات شک بح ات ری 
۱ سدق نو اعلام 4 : ۱ .زو بنارت 46 


۱ امن وجوه آونه مشترکین صوراسر افبل در نلاد شهای جمه از ۹ ساعت‌یمد از روب | فقاب جناب . 
داخله وخارجه وکلای محترم ادارم اند . مستطاب ما" الواءظن دامت برکاه واءظ مخصو ص‌مدرسه 
۲ ) اجرت‌اعلان سماری دو قران » در صورت‌تکرار ( درمدربه مي‌حوم مبرزا حسان خان سمسالار ) وعظ 
تخثیف داده میشود ۰ مبفر مادومحاسن مشروطمت را باحادیت و اخارشرعبه و 
۳) موزءن صور اء رایل سوای مطالمه و چه آبونه بر امن و دلائل عته مان منیانشد ۰ 


حق هکره احذ و<می اژ [ ۳ شتر ان ان عطام ۹ و 
ار ۱ سونو شه از ۶ فل 4 
[ رای شولی ] دی از وابی تو ی و13 


اعلان از طرف ادارء 46 > روس است در استطاق میگوید 
خدمت _شرکاء عظم‌دامت نوفبقا مگگذشتهاز اک تکار ند تصور ایتک 4 ( جلی شوری ) را استطق 
حترم خب‌اب 1 مرزاعی ار خان ی سخت ودد می‌کنند خبلی دشوار ات ۰ در کات یور نان 
نظر ساره از مصا ع داجخ ه دوام جر ده تعطنل هندهم [ ا کتر ] که عوجب آن ما برای تقبیر امور 
موف نز مقتصی نود انی‌االنه از همین دفته می‌ماً وز مغ 4 اعاب شد.م با حالا که روی ان صندلبپانشسته : 
خواهد شد و جر کس‌های گذخت نز بسسل می | بد ۰ از يك سال و یم یست * 


نو تلم 4 آ چه اضاق افتاده ؟ یا جه شش آمده ؟ 1 5 


6۲۹: 


غمیر ی درارادات مات بجز مو اد و خوددادهام ۵ 
]یا ما خواسته ام فرمان هفده, ! کت را بر هم زده 
جرخ ی را عقب یکشم ؟ سب یه م هربجکد امه دست 

9 تسلت بح كث ز ان قصیر ۳ را ع عستوان داد ۰ مها 
جپزبرا کطاصا , بر ای قصبر مامتتوان دست‌اوتر رد ن 
است که حطور مشود اثجضاعی که ن چنستب افاق 3 
ازطر ف ملی‌جوان اب شدمو ازهمامور [ پلثبک ] دست 
ره 2 در يك روز رون درثهر [ و ٩۳‏ ] اعلان 
کند که مت دولت سرباز ومألیات‌بدهد ؟ ابا ای‌اشخاس 
تکدقمه معکر مالبات و سرباز و3 اد ؟ به پس حه 
ای ما را بان کار حور کر د ؟ 

ص حالا شرح این ممی را مبد هم ۰ و اشکار رم 
> اشمال دوبا ک از طرف دق اقا شا.ه عبر 9 1 
۱ 


اعلان [ و مورا 1 درن»وقع رس تحگما حرف ورار بده 


دی من انا میده که شها ی ادیانه رفتار دولت را 
انتقاد کنید , خامه که ان افصال بی حبب کم اعلای 
امیراطور نوده ۲ خواهش دارم که ِ دید اشاورحرف 
رسد و گنه حق کلم وا از شا می ۳ گرم ۰ ) وکل 
مزیود ٍس از نک جه جند ! کال هیچان میگوید 
آرلکش متدر شده حالشل هم مبخو رد یدای | تور 
در میتی حس مانده حالش مت شده حاضر استنعااق 
0 وس از آنک مذا کرای را که دیروز در غناب 
او شد. برایش ومد دو باره شروع » نعاتق ب 
ِ 
کنتکری ما دیروز ابا خنم ش دکه توای تازء در 
ماه [ | کت ] پرقوای کناب آمدوشجذن غلیه فرمان 


من | کتیر-شد 5 در «عی دشا له امد حون بان دو طرف 


۳ ۱ و عوجب ور مان مر بور حقوق مات شا ده شد ه 
۱ 


و اهای خوشوفت شدند ء وی هه میدا ند ک ان ۱ 


خوشوفق اش از ز ءوفم ۳ ۳ امیدو واری ۰ آنتدبود 
با آسهمه روز ۱۷ [ | کتر ] 2ر کترن‌روزی از ار مخ 
حیات ماتروس سوب یشوه , دران روز مات 1 
قوای خود حقوق متصوبه <و تن را استراد کرد ۰ 

( ریس عکمهبز نأق‌او را ملع ک رد سرت مان 
چزی سود ) وکبل ازدنل عبت را کر فته ود عی 


؟در کار مدا شد نها شبن لو د 4 منت دولت مطمان شد ه 


#۵ صور انرافل 4 


3 وموانع را كِ ) سی مبکنم که 


۱ احشباط او ۳ ار 


( سنحه ۲ ) 


ول را فمل لسور عوده و از ثر و فتو حات خود و 


ی و هی شور 


> دشمن ملت از هی او میگذرد . طقات بسترعیت 
6 اولن محاهدین و فدا مان حر بت ودند عقبده دشن 
خودرا درست قهمده بودی که ملت خواهش منمودد 
4 رد اسلخه پر وه فر شته و عده های یی اصل دو آت 
ول کی ۶ را کنار گذائته 
و بشتح او ل قناعت عوده بر ای‌استشاق‌هوای تازءحریت 
عبعله کر د و شد 4 دهمن.ءلوب ۰ ملت 
را خواب ۳ داده و مدئول دید ووای خود 
شد ۰۰۰ ( از رئوی محا کمات حرف او را بر بده 
میکومدینالماظ را استعمال تکنید ) متی‌آزادی هنوز درمز . 
۰ ( بازریس تحکنه 
# .این مطلب یی ۰ قصر شا در ا.تای اعلان 


و دماغ + سرت انگرفنه بود ۰ 


[ و مو رگ ] بدارد خواهش دارم در این پاب حرف 
برد ) در دوفع خاموشی هیجان مات دولت ازحدود 
خود حاوز ۳9 خواست که ازور 1 ی 6 در هفدهم | کتر 
از او گرفتند تخاب تاد د ( پاز ریس میپویداین دفبه 
ات 5 ت 9 اش الماط وا تیان آمکند ) ی 
در اتصورت حرف عبتوان زد ۰ حالا ک عیتوام شرحان 
تنم 
ات خواست پك مر مه فرمان ۱۷ [ | کت ] را که 
1 ملت نود انکار کند و بتا بر ان از روی 
( باز ۳ 
13 حاضر شنت خبالای را که شا بدوات‌اسیت مبدهید 
سود ) از ابتقرار از آزادای سایق هبچ‌جز برای با 
ِ اتق قنه کار ی پرمان اوضاع عبودیت بیش 
مان [ گنه کت 1 یکی هکت ان 
ریطی کار شما اند ) در مبان این سه دوب ملوم | سک 
صکه دوبای اول ‏ برای حدن تخاب بپتر از سابربن 
متو اثست فر بان هفد هم هم | کتر را را عوشع ۱ 
. ایکن با اولبای 71 وقت توائست کارکند ۰ 


» هی و 1 


و مکتوب شهری 44 


6 سفر ۱۳۲۹ 


ر شاء» ۲۲۳ 
ور ۲۵ صور امرامل درمتاله [ وفه ۳ 
مذا کراتی ازقول منده نگارش یافته بود صکه درگمرله 


مان عوده آم ۰ منتهای تشر و دارم که شراح بل 
را که حقبقت واقم است در جر ده خود درج عاشد » 
ده با [ "ومیل ] در چيه ۲۵ عرم 
امدر ون سلحانی رفته و بر حسب معمول بر وق شیشه‌های 
او .یل را با کنیده » فراشهای قصر ساطتق, تظلم و 
۳ ری جری داشته‌و ازطر فان‌می‌فتند ‏ و اران 
کنساحانه هیحوفت ان 3 ممامندو با طرف تحت 
7 تکلم .عیشوم * وه‌مبجوچه نان نگفته ام کانعران خاز 
و «صدی‌ر ای‌دات ملو کاه‌است * ول‌من [ گ ] را 
در دسیال فر من حانه شطار ی در دست ِ: دیدم 5 
بطرف انوءییل خواست بندازد » چون‌اتومییل‌را بسرعت 
زاتم و ام آورارنانم ۰ وسوار کتکخان‌را ه‌ندندم 

که کی را بکشد ۰ 
# واره اومیل حی اعلیحضرت هبونی 4 


ادای عاره فارس را از نت رفنار وف اعتدای قوام الک 
۳ پر‌هازش شنیده امد ؛ ۱ الاب و شورشهای سال 
گذدته ]مارا نداند که با خور زمای زیاد و خدارم‌ای 
موق |اطاوه و حند باه ی ه‌ارها درده‌ند درتلگراف 


خازه شر از /۲ دارالورای 9۳ ان سه شر سلطان مستقل 


را از سابلت آن علکت:غل. زر وه بطهر ان ] وردند. ۳ 


هنوز انس‌کاس صدای نده و نویه زان داغد ده 9 


وزاری ال پدر کنت+درفناجو شده ! ! و ست‌زدکان ۱ 


شی رای ود ! و ۸۷ صاحمان ۱ اس و وحدان 
رفع تگردیده عددا مه الدوله و سالارا(سلطان #بت کر فان" 
آخرین رمق و حبوة آن دسته مطلو مبن مصاحب آن 


۳ رکان بس؟ 


۳ 9 دادید به شرا ز‌ اضت رده وازفتل 


سکس و ان دنت برین یر بان زوررشو بای 


شی و حاول وثارت قریودمات واذیت و/ژار مسایانان 
فرو گذار - خودند 1 ! و هحه متظامان باولبای دولت 

اعکی کردند کان ۸ بکن ماندیموض‌داد خوامواحقای حفوق 
ملت ند قو ناک رام ام و صولوابصال مالیمات( شا 


9 ۱ موراسریل 6 


۹ ددرت 


( منعه ۳ ) 


ناو ون ات اند زدکان نگذاشته 1 


تااننک مفتقم قپار نله 7 بروجردی ر نرا تگبخت و 
اند کلول [رولوء آقوا مد کت تو لك منت راازشر 1 ان 
فرومايةٌ شقی خلاصس کرد وآن پنت فطرت‌را یکیفرامال 
پسران تبکارش ای بات ارت 
و .و طنان خو وش کهسااستآن مد شختنرا 


ود رساید ۰ 


ی‌آمودء کرد شهار پورتدگر یراک 


هی بر مود است ء#جلس 
ٍِ" 
2 وسط ۰ | و مت ات شیر ۰۰۰ 


ور وکلای حاس 


مقدس ع‌ضش ۳۹ دید 
( وکیل ناری ) 


( مجتید ) رأعرض کرد م فا ید حاصل ندد و امروز 
حه روز شنبه ( 4 صفر ۱۳۲) است مه ائه نام 
آدم مد دوان پضرب کول شثاول کار قوام الاب 
راساخت . هي که این اشخاص سای 0 ی 
علاوه بر اننکه مستمد دوان و غرم کتة خواهند شد 
فاد زر در شیراز احداث میشود ۰ ثمية ال هم 
وله وگ و وس است ۰ 

| وجودیک. مضمون تکرام دا و فاد با 
تصریخ مبکند امنای مات و غیت وزرا ۳ بائده و 
اعتراض ولو گبری از جسارتآن‌دو تفر شرس تفر موده منک 


مقدس ۰ صی قدر شر ارت بهنّماهء 


مخلاف دورة مشروطمت قانل را دون استتطاق یل اوه 


قطمه قطه کر دند ۱ و ه منتها درنچه شقاوت جی 
تا و حجة اسلا شخ عد قرو آقا سد اجد 
مدال الاسلام را ,مدیرین وطذی شمد موده 1۹ و ون 


وخاله های مشروطه خوآهان راخرا بکرد» را هراک 
توأن‌تندلزقو مشل 1 وردید !۱ 

الا ا درن مره شوح وقایم. مشاه . ریس وا 
ملگ [ ها که اب م ود مان ما : بمتبلور مفصلدو 


شهار ۲1 رد خلاسه م‌اسلانی را 1 باداره زسده‌عش 


اسقحمار خاط, ر مشترکین حترم کشت شوم و 
سو. تکرام شیراز بایران ا سیم انلس 4 


سیویو ۱۰ مارس ۱۵۰۸ ۳۹ ۱۳۳۹ ۳ 
توسط ان های جنوب ۰ آذربامان » اقا 


طلاب » ائجمن اصفهان حطدور ملس مقدش : اصروز 


۰ . ۳ 


شار۰ ۱۲۳۹۲ ) 
در ح 
وله شهید کردند ! ؛ و جناز؛,مین الاسلام رآمدارزده 


"سر بافتو وربا آاثرزده 4 !درموقع شليكای‌سالارالساطان ۱ 


تی خورده . خانه مشروطه خواهان ارت وساب 
اطمنان نی و ما از مات شد ! ال از وقف آنرارا 
درفارس‌واجب,بدامد ۶ !! آمان امان !؛ دخیل‌دخبل 
1 اگر علاج فوری نشود عموم مثروطه مت 
میشوید. ! علاج فوری خروج ]ما از شیراز است ۲ 
۵ ان اسلامی » احمن‌انصار که 

زو ایض ۸ صفر ۱۳۷۹ ره ۷ مه 
توسط ادن ای حجوب ۰ ]ذربا مان ۰ | محادبه 
طلاب ۰ ی‌فاطمه » فرهنك . برادران دروازه‌تزوین 
۰ اسناف‌وسار انن‌هایشروط‌خواه ۰ جریدةعلس 
۰ دای وطن » حبل آألتن بوسه » صمح صادق » صور 
آمرافیل » پساحت مقدس‌دارالشورای‌ملی شبدالّة ارکاا 
+ روزدنه #صفر یکنفر حهول‌در باغ دوان خانة قواماللك 
در حضر عام قوام اللك را بضرب حهار تير ششلول 


مقتول»بها دو بل فاصله خودراممکذ ال از چبا و کلغذی ۱ 


بان«ضمون‌درون 1 « نممة له بروحردی ۳ ۱۹ قانل 
تصرالدو 4 ور ۳۳ واماللك ثیرازی 3 آن وروه اسراب هیحان 
سران ۳ ماع سر ۳1 شده و دیر وز عدر ده 

۳ خانه مشروطه خواهانراعارت وحند هر یکناء ۳ 
دستگر میاشد و در سس خودهان حمس و رح 
ممکند + تاترء غضب پسران قوام اللك مشتمل شده 
ام‌وز صبح در بر خاستن از جلس 
وام اللك از دشت ام وفضای حسلیه حام شلیك ی 

۱ اند ل شخ 9 حیمٌ ِ وحاج سیداجد معن 
الاسلامر تیربارانا ند ۸ ۱ آ مخ تمد باقر دو در 14 
وله خودهاشان بای سار السلطان مبخورد ودو ۳ 
مد ويك فرزن مقتول مشو مد 1 وحاج.ین الا سلام‌فر از 
مگند در اتصد قدم‌دور از یه اقا مك م رکرد؛اشر ار 
۱ ۱ نش اورا در از ران عوده با #9 بای ان سید مد «طلوم اسعه 
می‌او ند درب حند: بهبدار مب ند 1۱1 دمد از مامت ک 


ميرسدکچناژهاشر ۳ 1 وش ت مید! ۱۱ آن وتات 


واه «و م بسران خوشوار و اقا شمخ مد 


اسکز ده حه ِ 


وا مه در موم بل 


8 وا موم ن‌را در خندق سادمیدهند !۱ و 
این مصت بالاتر از وافمه میدان تو شاه اسب !۱ این‌عام 
های از نخدا و خبر و پبرآن قوام ه اولاد رسول و 
بش وای دین»من اين‌فسم رهعار و !1 با بد ان 
م ؟!1 مدا مه زبان‌استناه کم که 
وکلای با شرف‌ما اجازه دفع شر اما رادهند * انا و 
( امن اسلامی » نحمن‌استاف ) 
-حز ایا سم اتگلیس ( ۱۲ بارس 6۱۹۰۸ 
سر ستر ۱۳۲۰ که ی 
.موم شروطه خواهان شاها نت ید 4 ماها وا . 


ان البه راجمون ۰ 


مکشند یو ] اش ند عن‌اداری کندد و فا محه 
و ؟ ! ! ۱ 
دی فقلب داغ دیده ما هد متحصر مصاس تتران قوام 
است ۰ الد خل الد خبل !۱ المحل المحل ! 
# این اسلامی » امن انصار که 
حز ایتآباسما تکلیس ( ۱۳ بارس ۱۹۰۸ ) که 
ب 0 
شر پعتمدار اتای اسفهای 1 شهادت شسخ شهرد 
امطهبانان و سید اجد معنالاسلام و ۰ دار کتبدن و 
]اش زدن جسدش موم ملت اسلام در هیجان * علما 
و مشروطه خواهان در خطر 1 ! آشرار مک مستبدین 
مشذول فتل وقارت ! ! آتبن بای و بای از حال 
د اسلام عافل ! غفلت دولت ومحلس ۱ 
باعث خرای علسکت ۱ ۱ جع دن محال است ! 
# وکل . احمن دی اسلای و انصار ‏ 
احقر عبدالحسن الموسوی 6 
2 انا ءرة ۷۲ سفارشی دهرستر ۱۳۲۹ که 
خدمت چناب حاج تاب|لصدر » در مخاصره عظم 


زعلاج فوری 


هستم ۱ ! زن وه "۳ ازل سبح اقدامات را و 
اقدن اسلانی که 

و شا عزه ۱ دوازهم عنر ۱۳۲۹ 56 
خدمت اغجمن محترمجنوب + گناشتگان پسران‌قوام 


دعت راه بوشپر رازدند ! سوار فرستاده اند دست 


طهران را هم سد 5 مصلا خیار ترسد ۳ 


سب بو ارس گره ۸۰ دوازدهم مقر ۱۴۳۲۹ 46 


شیاده ۲۲۹ ) 


وعط این جنوی ۰ خدمت ححج الاسلامو 
کیوفالانام میی‌انی: و طباطائی و امام چمه و لس 
«قدس ملق 1 هنوز صیر دارید سا اج می‌نشنید 
؟ که پسران قوام باضرار زیاد افأی ححة لانلامقهید 
را برای برچیدن خم فوام دعوت کد و درا مجلی 
اس بخليك کنند و ان بر م‌درا مد از هنتاد سال 
خدمت شرع هیحده کلوله بر تاد و للاسم‌ای اوراعارت 
عانند ۶ : ؛ حال ریی اسلا که این باخداز دست‌دو 
پسران قوام حال مسلمان 1 ؟ ‏ [ .وعلی 
لاسلام السلام فليك البا کون ] ( الاحقر سراج الدین 
بن‌شهمد ۰ الافل علی‌ن الشهید * الافل چشی‌التهید ) 
تا و۸۷ سزدهم صقر ۱۳۲۹ کت 
اوط شر ده دار 11 شمیخ وسف وکیل و امن 
حترم جلوب‌دامت ب رکامهم » خدمت حفرت ۰۰۰ (زر 
دا خْله دامت ۵ ۰ بمرآن قوام تطار کب ودنار 
استبداد بای اغقشاش بیرونبا را ناد وتفنگی از اطراف 
جع مکشد 2 اسقال. عم کرو باله قوام " 
ور کت 4 سوت تباعی ۷ کردو عصیان 
مدرلت ر مات عی افزاسد. ؛ ابا حال خودمان هي ساعت 
منتظر شپادت که از چه طرف بدست کدام شریر بتلا 
شو م !۱ ۱ 
من اسلایی امن انمار که 
حط و ایا مره ٩۵‏ سپزدهم صفر ۱۳۷۲۹ 6 
مومط احمن های بترم جنوب ۰ آذراشیان ۰ 
ی قطبه ۰ احادية طلاب + مظفری » استافی ۰ 
اصنهان » الفت سار بر در ان دروازه فزوین ۰ 
محاهپین وغره وجرده های حلس ۰ مساوات * صور 
اسرافیل » عدن » ندین ۰ صمح صادق » ندای وطن ۰ 
حا کات ؛حقوق وعوم جراید عقام رفیع دارالذورای 
ءلی‌شمد له ارپا وحشفرت ۰۰۰ وزیر داخله » وزس 
عدله وت ش وکتهم جک آ" سوز تا و ریاد 
درداك ما های عجار از ۲ خاعان سوخته وتبرهای دل 
دوز بسرهای قوام نك در امناً مجلس مقدس و اولیای 


دوات ومات ارف ناه ه وفابده حرث با دای مصلت. زده 


احضار به‌از دو لت و مات استمداد ورزده ۹ ازد هات 


۵« سوراس‌افیل که 


( صفحه"۵ 1 


شخه‌ی وابلات جخود در ذهر حاضر کرد شاه جچراع 


( سید مر رد ع ) سبد علاًالدین 


تلگرافضانه » مدرسة خان » اماکن رف خهر را 


مشگر بسته مه فتل موم شروطه طلیاز را می بندند ۱ 
طرق و شوارع را مفشوش و وکر های خود را باء زنی 
و ثارت گری وا سدارند !! وا اسلاناه !! وا دتاه 
! ؛ را تیدا ؛ ۱ واعلداه ! ! وا فاطمقاه ! ان 
1ِ! تاه ۳1 حجة اسلام نود ساله را تضرب هفد ه 
کاوله کنقه ۱ ! حاج معين الاسلام جوان نام کام ی 
ساله رات اران مکنند وجازة او را بدار میزتد بمد قطبه 
وه مکند 9 انگشت او زا بطمع ک۳۹ ی فطع 
ممکند ! یی سنبة او زا بطمع ساعت طلا و 7 ومای سب 
اسکناعپای ] طلش با کر ره سوراخ سوراخ می‌کند ! ۱ 
مد با فت ووریا چسدش ز! 1 ی مبزند !! دولت نکم 
ظاهری] تا را احمار کردم اطاعت می‌کنند ! ۳3 
تا 
مکناه را می بنشد که جرا شها مطالية حقوق منصویة 
مش وعه نلود را مود ۱ 
۵ این اسلامی ۰ امن انسار که 
ابناً جواب احمن های محترم طبران 44 
س نو عرة هشتاد ۱6 صفر ۱۳۲۹ که 3 
مستمدن و اشرار و امل مه دز کال اقتدار و املمت 
! ثروطه خواهان و سادات و 6 در مئاژل 


»مزلزل و منتظر «تل و ثار م 1 


۵« امن اسلای ۰ امن انسار که 

حور( ایا عرة ۱۰۳ جباردهم صفر ۱۳۲۹ کی 

جواب‌تلگراماننگلیسی توسط فجن جنوپ » جناب 

مستطاب ظهب الاسلام مادامی :که پسران قوام که قآنل‌شپیدین 

منلوءین حیجة الاسلام و مبین الاسلام اند و هی روزه 

مصدر شرارت جدید مزذوند در فارس بشند و قصب‌اس 

ترنند اسایش و امثت فارس محال است ۰ شمه از شرازت 
]پا خدمت موم انحمن ها عررض شده * 

امن انلامی ۰ اضمن انصار 6 

ح لو( اینا اسما گلیس ۱۷ مارس ۱۸۰۸ 466 

حور 4 مر ۱۳۲۹ 444 


حور حجةالاسلام یاه | قای بای ۰ | ای اما مه 


ر :۲۹ ) 
آهای‌صدرالمماً . انا ماد طلاب . حس وب . 
تال پبران قوام اطاعت اوامس دوات و ملت را 
نکرده بلکه بر استیداد و شرارت افزوده ! ثهر و روما 
وا تقو ی( کی ازدیات ری آوزده بدگر متبی 
می‌کنتند ! کلی اشیت ما و حانی مدوم ! هي ساعت 
بلتظر کنته شدن ترحم فرماشد ! الامان ! الامان ! 
الد خبل ؛ الد خبل !۱ 

۱ ۳ امن ن اسلای ان اثصار 4 


. عض جان شاران سادات و رءایای ورامبن حضور ممارك 


دکان اعضای امن اتحادية برادران و عم مسلمین و 
غ ندید ن‌سان| بن‌است سب دمپی‌است 1 خدای‌متهال| ام 
اموز عم را بوسایل اساب قرار داده + و کار | 
دون سب احام بذیر مخو اهد ول[ توجه 
وس قدسیه و حریت قلوب عامه و حبت اهل غبرت 
دقع ظر و انتیداد فرموده و تحمد ن بناط با تشاط 
شوه کنزیی اه ۱ کر موز راهان بات بودقر 
ه رک ابران بان فبض عظمی و بان مت کرع, ایل 
عیشد طذا بر هی مسلمی لاژم و واجپ است که از هوا 
خواهان و جان نا.ان با غیرت کال رای را اند 
تا ارکان این بساط روز بروز ام تر و هوا خواهان آن 
ِ یشترگردد ۰ طذامگرمارعیای [ ورامین ] »پواخوای 
"ملس مقدس و همراهی ملت از جان‌و مال دست کذیده 
وه ماداعت و ان شهر ۷ افسام خسارت متئلا هستم 
وروی‌رفن‌وطن خودرا ندارم 1 و کام علاقه وهی‌ما 


زر" دست دشمن مت است ۶ 1 مذر شممخ مود 


و اطرافش بر ای فاد و شرارت و خرای ملس مقدس 


عیدان نوماه مامدید ؟ و شها مد مشروطه خواء 
1 پا رادید ید ّ 2 عرالات با خواهران شا تن 
۱ که بدست شده اند ٩؟‏ ! ! هیچ 
مدا مد بان ره ها چهپگذرد 1 و أموال و اشتاما 
| استمدیده‌ها دست‌آندازی عوده هرچه واننته‌اند بردند ! 
ی" کبا رفت فتوت و غبرت و حمت فتا ها 
: چه شد که ید مستبدین مبدان مجازات برسند 
ام ششدن دوازده فزسگی طهران که عض فاد و 


#۷ صوراسرافیل 1 


(نا) 


شرارت و رشن خون وردن مال مسامانال حاضر شدید 
محازات ندوند ؟ ار عرض کم علت ان اه 
مال‌فدو ای‌دو رازنظر فتوت 3 و درحق ماعار کن 
وقر رعبت ی مقدار غعرت عفرما مد خلای ادست 


عر کنو زرایم-ئول‌جایبامالفسادوالوالاشراز 


ومخربالمله پی: اقیال‌الدوله‌را میفرمامشد و ابداً ملاحطه 


مظلوم و خْدا را بدارید خاید فول رما برد 1 
خدایا بو کواء اش که ما عارکل 
خدمت ریس انلام وقطةٌ مسلمین مکرر عرض‌کردیم 


و چاری خود را 


ِ و داد خوامی تودم و مال و عبال واطفال وجان خود 


را در هراهی. ملت قدا قودم ول سی یداد با گرنند 
( ! خداا و کواء اش و نو بداد ما رس ۱ بازهم 
ع‌ضن مبکنم امان از طامهای اقالالدوله ؛ ؛ امان 
از ثمخ ود ر اطرالن ! عحض اعام ححت 
ع‌ض شد 

سمل » مد حنین .۰ ند ]۰ حیدر ‏ 
مد + حین طا طبا ی ۰ 


جواب مکتوب عشق اباد که 


م مه مراسلة نم انکسبز «ورخه ٩‏ صفر ۱۳۲۹ 


واصل گت ۰ حان عاید وحنان یز هم شحو اهد.ماند ۰ 


و و تال یه کت 
در و دا ر سم است ال که اخر رسید وفع 
حدء ان سال را ممی ها در يك کتاب بوشته انتوار ۳ 


دوید ۰ ما ی ی خواتم وقایع ماد سال قدذ هه را 


" مفصللا شوم نتشار شوج 9 اباعی دام دیگر <طورشد 
3 و شم احهال مر ود در تشد ه 4 بت 


باری حلا همان وقایع را حور احتضار ی لو وم 11 
خالف باون باشددیگر تقصیرمانییت ۰ برای النکه ماهم 
<بر وشر کردیم و هر و حیدد ۰ ار رید ات 


وشتم | عبر هي میامد ی بوشتم پس ۷ صکه 


۷ 
هبتحگدام مامده ملوم مشود 4 اد سو سم ۴ 


<الاننه مرو یر مطلب ۰ حون‌سال گگذدته‌روی آوسنند 


۳-9 ال 6 


سم 2 ۰ ۰ 
وف ددت حنازو هه او آمای‌در باری )۴ ب لب 


اف 


و کل وشن 
ت#ر 


. خووال و زا اور سار لوازم ز بدگشان 
سك نود ۳( نوا کید 4 هرثه 


از وژ.ا می‌داسند ‏ و هد ۳ یبد ۳ 3 ورد 


و باشد ما که حنود 
ستم ) وهم‌دراین سال اتحاداسلامی ازابالی توسط فریق 
پا واجی‌ساو جرلاغ‌و و ارومه و[ ساندو آب ]و ستز 
ربهاعلان دم بادشاه رکل عایکت آذربهحان اعایحضرت مبر 
هاش اقا نز آن را تصدیق مود ۰ ومارشال اویامای 
شرق جتاب وزیر لام شب ۱سا در مسحد سب‌سالار 
وی 4 ممان دو عاز مشنول خوردن بر فال نود 
ِ مهبی شننده گفت ( او ا یکاو له کب مخورد) 
رد ءال تیال جهن( جر اند هوش مد 
ند 9 شد درب مسحد را باد م زده و صدای 
۱ بشتاب جیری مودء( اماخدارجم کر دکوی تقال‌ها ترش‌نبود 
1 4 بان هولو مکان خدا نفرده ادم اقلیج مدشد) 
رم درن سال عرد تمه روی و انگلس در «می 
برای حفظ استقلال علکت | اررآن و صورتا برای شم 
آن استه‌شده و ۳ نیز مذا ٩‏ أت طولای 
پرای مالبات حرخ بتیق فروئی سل ۸ 

.و هی در ان ال راه آهن ححاز یی شرفت 
کرده مها خودرا وا خوامی عا| اسلام معرفی عودند 
۲ تک لکاری عیلس بنحه‌در [وز ائی‌جی] شته عاس 
جوب را بر دائته ان مافر خود حاج‌ممد اثایاجر 
اوتاده بامی خورد زد ۰ حاحی ]ا پر سید 1 ‌ائماف 
حر ورن کات ض آندک ۳1 مسافرمنبا باشد تکل 

کاری من حرأ ی غکند ( ۳ عار ه حاجی با انک 
از خ ود مان وود دررودیار یام رفنمی سم 
غسل رامحا اورد ) 

وم در آین. سال يك تفر خاکگرد از 0 
اسلامرل 5 بمد ها تفط فروشی »برد وچند دهمه 
از شایشای شده باسللاه‌مول رفهه باز ۳ ان ده از 
ب.لامبول مراجت کرد ء بز بابرا برکنته وازسلانبول 
.جوع کر د ]خر ی ازثر بر مرده و ر اما فونیدم 
مد حور شد ) 

وم در اراخر همین سال مبرزا 1 قلی اسفهانی از 


ترر أعقاب شده ‏ تسده ۱ ی از تبر ری ها ت 


و صنحه ۷ 6 


می‌گو ند نشده ) مصمم شد که | ژر 1 سمد حسن ی 
۳ ای تعاق در محاس فران ی مخواند تن که 
زش رکلن کنته اند خاف شیر - از ابتراه تشد از 
1 راء ) 

وهم,دراین سال يكروز تاصراللاك خیلی برای هم خاگردی 
اه اش ور ۳ 
و لت سی-خص کیرد 0 درون و میم 
۰ دو لت هی گنت ۰ بز تا سر الاك 1 ا ار هرخص 
حکنبد مروم بر رم ۰ باز دولت هی تکیت ۰ باز 
تاصر الاك کیت واه خی دم براش ّ 
دولت ازهیی نگفت ۰ ناصراا لك ولاناخن شصتش را 
سر ا ندشت سیاهاتی کذانته وجلوچنم دو ات تکاهدادنه 
کت و الله د بر ای ره رن استده ده ۰ دو لت 
# حو صلداش ننگ‌شده کمت با دست از شه‌ام بر دار 
ده رو ده ! ۱ ۱ ! ثفت مدوم ,گنت با الله ۳ 
3 رو کت زرد رو کت مپروم ؛ دوات 
نم از جادررفته زمین وزمان جلو حشمش تبره و 
تار خده دیتن را * پشت کر ناصراللك گذاخته از 


از را جنر وی سا کفتا انز سو دوز 


جاوجشم من نما » تاصرالملك هم,سرش‌را مکان داده قفت 


اکر بشت توشت را دیدی ازم| هم خواهی دید ۰ 

و هم در ان سال زنهای | تکلیس در باب مسیل : 
حقوق سیاسية خود اقدامات مدانه سل و یات 
تررك دشل داوچ قیییت خقن سرا بر و ملق خطبا را 
مدفول خود کرد ور ای حقاندت خودهقالات وکدابای 
,تمدد وشتند ۰ و زن ملا مد روضه خوأن .ك شب 
د, ر فرون دید که شاعت دوشد مه ها گر ه مت شام 
یتخواهند خودش ‌ , خواش ی اد میک «هبان _ 
شوهیش هم مثل ور ۳" ان 9 #رود ۰ از 
ان "چهت-ر بی از جهاش را روی زانوشکذاهته مك 
شش هدر نك له مدا کرده و با ورحان ا ورحین 1 
دم اوطاق مردانه واداخت وی کنش مهمان ۰ «همان 
۳ اسند ی که روی | نش بر ند ها نوت از چا چسته ‏ 
و هی حه ملا ند اصر ار کر د صبر کنید ك قلیان بکشمد 
ندد ۰ مهیان رفت و ضیفه فاصله دود فبقه دبری را خای 
کرد . و باز سوك ]قای اپ الحک وم[ استارا ]آئب سوم 


رد هار۲۱) 

هسر دا بش ماش گافته بود کي درآهنمن اوتاد دوز ۰ 
ضمیفه حواب داده و دکه وب بت رك و ره و 
وصل میشود ؛ نوك آ کنته نود رك و ریشه حداور 
۳9 ومل میشود ۰ چواب کنته بود مگ ومیر نوی با 
می‌افتد ‏ . عرد که کته بود 1 ان حر ها چه چیز ی 


‌ جه درد سر 


د از خدا رسد ستو موم بدو ز 
از ضمفه انکار از مد اضر آر | خر دوخته ود ۰ از 
آتروز ه بسد حالا ی آدمست که از شان‌میمپرد ۰ 

و هم در این سال حضرات اشرف بر نس ساح‌سفر 
کر [ دوکتر دو فلو زوفی ] ودوصکت [ آن 
دروا ] میرزارضاخان‌داش ارفمالدوله ( خد لک دهد 
1 من‌ارلای کو سفند هر حه مسکشی‌می‌اد ) #وجب قاعده 
امین شحاغ در از چرابر محر سفبد خی شده 
عام مسافرین ابر ۳ املامبول را بأسم اک ایا مامور 


کنتن هل مضمطلیه بای سرد و معرژا عأیم<مد خلْ 


غناری فوشول باد کوه که ار جنس هبن کائی‌های 


لماب امت حض اىتکه از قاف؛ هم شهر ی ها عقب 
عاید خودش رآ وش مد ی زده داخل! من حاهدن 
رای فقاز کردید و حند هر اهنا خته ۰ [کویر الور ] 
رلرت داده مه را ٍ داده (اما حبف که حمن‌های 
سری فا جون هی بك مر‌کب از «مدودی است و 
۹ بش از چند ۳ عتواد بشناسد هناران شعه 
دیگر من ناب قونسولتحوول ماه ) 
وهم دران‌صال یکصدو ام" مار مان از بودحه 
سلطبی خرج چق مه های مدان شد ( اکر چه خود 
و ۷ 3۳۳ ۳ ی 
بکیة امر وادر و سیدعلی بردی و ملل و شیخ فذل 
اه رفت(حسامها آنرایر ش یمد خی رصحیع راعرض مکم ( 
وم در ان سال امتر مادر وقواار آقامی پاشی در سر 
بك «طلب کلا عشان هم خورده و بان از .ك جو 
رفت ‏ اکرجه آب قوار | تاسی‌ها ریش کان تیک 
ک از مك جو برود شاعی‌گوید 
# من پرواوجوان‌وشتر کربه فعه‌ایست که 
9 سردو خنك منازلة بر باجوان 6 
۱ و دخو) 


یز سوراسرافبل ِ 


د من ۸) 


سم اعلان ک 45 

ار خدءه وعشق ازتالیغات [ شباار ] 1 ای که شاب 
ااسنه هل شده و از عانت اهبت مولف شم فرائسه 
[ | لکاندر دوما ] رحهٌ آن برداخته است | منك چناب 
ادب کال مرزا وف خان اعتصام لذاث مترجم [ تورة 
الهند ] و [ر بت‌سوان] ومواف [ قلادالادب فق‌شرح 
اطواق الذهب] وبسی ,ژلات فاقه دیگر با ,عبارآی شبرین 
و ادا ی بلیغ و دلنثین تتقل آن از فراننه شارسی قبام 
و ۰ و راسق قامی پروآی ت ادیپ م باد تا 
دقایق و ره‌وز تالیفات شالر را در فارسی روشن عاید ۰ 

اه موطتان دانكمند ما مبدا ند که تاثر 1 بنة 
عیب سای هر قوم و مصحح اخلاق و مپذب عادات هی 
مات است خاسه وقتبکه نويسندة تدرت شبلار لیف آن 
آقدام عاید و ادپی ماد اعتصام الاك مقاضد علية ار 
ارات فارسی ماراید ۰ 

در هی حال ترجه مزیوره اباك باقطیی خوش و 
حروفی دلکش در مطیٌ فاروس بعییع رسیده وبا اه 
نمیا فریب ست وك فرم است ه عهزار دشار در " 
ادارء سور اسرافیل و کتاغانٌ ریت و در خود مطیة 
تاروس‌فروش‌میرسد ۰ هوا خوامانادب عحل‌های مزنوره 
رجوع قرما ند ۰ تثِ 

نو اعلان 46 

بر ده های چد د بای وتو وگرانی که عوام خارجی 
را بلور حرکت و تسم نشان می‌دهد تازک وارد شدء 
و در خبابان ناصری در یک از منازهای جناب تاجر بكثی 
۳۹ دادم میشود مقدم | قیان جترم از لاف بد از 
ظهر ادو ساعت از شب گذشته در کال ۳۹ ی فته 


میشود 


زو غللنامه عرة قل که 
روت و جع 
صفحه۳ » سط ۷ ۰ ۲۵صثر ۰ ۲۵ مرم ۰ 
را وک 
ایا سعار ٩‏ درروز جبه . در هب ۰ 
ارس سطار ۲۳ ۰ ی ۰ آحمن 


مقحه سط ۱٩‏ ده عد. 


ی بان > هرن 


‌ یی 
( وخ نی‌الصوّر فاذاهم من الاجدا ال ریم شون ). 


۱ 


و 9 ره 4 ۰ 
فا ذا تم نی‌الصورفلا! ساب یشم ۵ قیت اشت ال سالباه که 


خفن عنوان مرا سلات 44 


طبران دواز ده ( ۱۲ ) فران 
سیامی بارخی احلاقی * مقالات و لواحی "سار بلاداران هنده (۱۷) قران 
طپران ردبك امامزاد. ی #4 ک موافقت با سالك ما داشته باشد با اجان بر فته مالك خارچه دو (۲) ومان 
و وه ممحد قادل حایخای مشود در طیح و عد ۳ سس ادارء مار اس 0 و قیت ثك‌ گر ۰ > 
۱ (( ) ثاهی 


( ) ثای 


هبر و قاسم خان ور رای هنتگی 


دسر و تکار ند مر ژاعل! کر خاز*زو ی ّ دتهای دون ۱ بر [ «ول شحو اهد شل ۰ طبر ان دهاز 


۰ ۹ 2 : ۰ 
, حهار شنه: ۲۳ ی لاور در ی لور چا او از هیک و از هم حامقدهتا گر نته مشو دم سار ,لاد ار ان 


سوز اعلام ی داشت ۰ 
۱ ادن وجوه اون مشتر ان صوراسر افیل در بلاد ز یست‌قدع‌ماتعبارت از رك زش گر انوزن‌عبودیت‌و 
داخله. وخارجه وکلدی مترم ادار, اند ۰ آهرای تابر در «قارل مالباتگراف‌دو اتو تعدیاتمالکین‌بود 
۴ احرتاءلان سطاری دو فران » در صورت‌نکرار ۰ و جواب مستدععات مات هرثه ب وله ها داده مشد ۰ 


ی 1 ۶ 
ماسد توجه هی بطرز بورغ که ار نی محکمه از 


- 
۵ ۱ 
شرف ددم مشود ۰ 
۰ ۰ 


در اعا تماق تال ر اقام می کند ) این ملت هبه جا 


سحز و قبه از ءرد قیل 4 یگ ی جات می کشت وی هیچ جا نمی یافت ۰ کویا آسمان 


او لین خمل‌دو مااستقرار ویر فرا: ی‌نود وی ادتوسک»:4صل جثم از نوع ائمان نوشیده ود ۰ و ملائك رحت رز 


هه ۰۲ فو خ سل کار کر دن با دو ما و شیرای که دوما در زهبن شددت اححافات طالن شده بودند ۰ کلسکت 


ش‌ ماد کرده نود خاس4 «سثله حصیل اچساری ز من مور درحاءعت دی د حور نود 4 تپاصدا های له و افثان 


۰ 


عم ۱ 
‌ ۰ ی ۱ #9 پس ۴ نیس و 
وجود درو ح را در آن تصدیق مشود . تمه 


3 
برای رعست تدای 01 9 در دول «شروطه دومایی 


ار م ۳ از دومای اول منکن دسات ل ول هییی‌اث از .ای از اشمه حورشمد حقملت ان شب + را 


صم 


اور امات ایا دوات بذرفت ۰ در تصورت بر ایو رو 
حه بأنی مماند ؟ - فقط باب کلادهای خودرااعر سر 
کگذاسته شپرهای ود عودت کنند ۰ سول ان نك 
ی سداز اممه امیدو ارماي ملت عبوان خود امکان 


1 


روشن کرو و ان شماع حالس «مولان 4 ۰ ملت 


4 ۱ اون ۰ 
ان شم کوکب هدارت فصن ات مد بل ۰ ولی‌بآدنمه 


۰ ۰ یس ۹ هس 
اندکان «ات را برون کردید 0 ( دس ره 


مرن مرون نکردند علس مفعل شد ) خییی حوب 
متفصل شذ ۰ ولی ان افسال در طباع ملت مثل رعد 
- وارق مور گرد ,مکی از خود سژال مبکرد 
که «کی ؟ و حرا دوبارا مثصل کرد ؟ حرا وکلا 
وا برون کرد ؟ بگذار ید ده دومای 1 را مفل 
۳ ۱ مات خوب هیداند که وکلای خود 
را از مبان حه اشخاص اخاب کند و نا و اد از 
مان زنداننان و معند شدکان و از بان اشمضامتی که ۰ 
[سبر] م نغرستند اخاب غاد ۰ ملت منداند هن دومای 
۱ 5 حفظ حقوق ملت اعد مفصل خو امد شد ؛ و آن 
۱ دو ما مفصل شود 3 تواهد بك قدم کوحك هم در 
زقس نت بگذارو 
را اا طییده ند برای امک جرا عقاید آتوب 
طلیائه داشته! م + بلکه بر لی ان خواست اند که جرا 
در رای دوات با ان جرئت و جبارت مقابلی عوده‌ام 
۳۹ با گنت که در موقع جوم دوات بر حقوق‌امای 
مات 1" لت دفای دارد و 1 استن در 1 خود میا.د 
۰ در هي حال برای خم ان کنتگوی اجپاری خودم 
8 زارفی ۹ مک ی ق را مور 
)| کر خود را اجباری مبدام زس‌ا که 
شما تگذاشتید من مقاسد خودم را جاک اد ادا کلم 
. ان مبرهن است که ما ما زات خواهید داد و با 
۱ هم از حمل أن | گزيريم ۰ ول باد بد بشا پگ که 
رگ مه 0 هم در هت که هپت آن‌برای 
ما خیلی دش 1 20 ره مم‌اشد » و آن ی 
وجدان ملل تمد دسانت که در همه جا محاکنة 
۱ بازا کف ند ۰ در اروبای ری محامع عدیده برای 
اظهار همدردی ما تشکیل شد و میب تر نک اعشاٌ ان 
امعم از طبقات بسق که شما 1 [ ۲ ش و شمش 
تعاقب سکند سود ند سلکه از طمقات یا بشمار میامدید 
+ در الکلیس اند دولت گفت « دو ما را کنتند » 
زنده اد دو .ما » بل ک عم محکية انیت با ماست 
۰ و ففط شما قادرید که ها مازات ,دهید ۰ وی هنک 
ملث استله و مستدعبات خودرا ءنوان کرد از | ما صرف 
اظظر و اهد عود ۰ من بروشنی 1 فتابمی ۳ ۲ مکرم 
که جارء دوات هراهی عات است و در صورت امتناع 


از صوراسرافیل 5 


(رمنحه ۲ ) 


ی هیچ تردند روزکار او را یور بان هراهی خواهد 


کرد ۰ : و شه دارد > 


دید جبات ادبی ؟» 
کاهان قوم دانا که راغهای" سادت‌ودلبلا خلاقیملل 
دیا نتها ادیات هی ملت است ۰ و م‌ترین «قباسی که 
برای علو و امحطاط هی تللکت میتوان بدست ]ورد هان 
برفی تلو ادیرات مبباشد وس درادمبات نم 
همان مکان سر از 3 و روح از بدن ات ح هگذشته 
از قاقمه و ون که موحجب سپو لك حفظط هس و 
عالی وسرعت انتشار هی «طلی مفید است * هان «نتفرات 
و محوزات ضرورت وشی اب با لسط مقصود بگتانی 
گوننده عرانب می افزا ید ,و امه را که سادیلر از 
تترع آن ]بای کند دقت و اطافت‌دمر باظهار آن ضوتش 
ها 
و هی حند که شمر و شاعری رای اخرمٌ 
ا رم ما قاله شاف و اخاذی سفله قوم شده باشدار باب 
خبرت مطلند که هبثه علما و جامای اولین طتقه ملل 
دسا شمرای نخستان درجهٌ هی کت نوده اید . بلک 
3 دانشمند و حلیمی وده که هقسمی از مر خود را 
صرف طن در این فن شر یف ُوده‌است 
علاوه بر خدمات شایال اي فسمت ادیمات,دا! اخلاق‌مس 

طا او ادامه وااعهٌمملومات دقیقةٌ هر عصر فقط پازهمین 
هن عالی وده که کاهی از حدت و ورت تدهای عا 
سرزخود سران و مستدان کاسته و سلاطین مطلقه را 4 
ود وحق خویش 1 . ,ه کرده انش 
و راسق‌جززبان شمر که را بارای ان بوده‌است کابادشاها 
مطاق و و منرور اعصار قد ۶ه ر امتاقهته رکه 2 مد بدا ید ۰ 
وبا اشیمه از مقام وءنزات خویش درترد خاطب کته 
نلک مفزابه ۰ و در هن مقام است که شبخ اجل فریاید 
ظ ۰ ود شبان اندرن سنج مرای ی 

کنراک وبت تست ا علك بر کرای که 
۶ جچه ماه بر سر این ملك بم وران ودند ً 

2 حو دور ۳ مر شد در آمدند از ای یک 
# درم شحور ست‌انان و زر رفت ده. » . 

بای خانه کنانند و بم قصر اندای 6 


( شاره ۲۷ 6 


دس 


ظّ ماثبت حبر | د ده مرد طاز مد 6 

و سم سوختکان زر کار کرده سرای 3 
9 می [ تکت که » ]زار خاق ور ماد 1 ۱ 
...۵ عدوی یکت است آو یه کنتنش‌فرمای که 
ت تکلیة دل دشمن تدای د ان معرور 1 

> اشنود سجن دشمنان دوعت #بای 
ون ۳ مر براحدی و شیده ساشد 5 درین چهار دج 
قرن اخبر تاریم ما که ولسترها » وسوها » ودروها 
شالر ها ۰ با کر ۰ وشکن‌ما ۰ شاتویر یام ۰ هوکوه 
۱ مزاران ادیپ و شاص دیگر عال ادسات مال اروپ را 


ات غیی ۶وده ۰ واه نطم وئررا د: ر حدم اوکاردقبقه ‏ 


شری وعو بر حقایق مایعة وجود محدماگی [رفثل ] و 
<جاری [مکلانز] بر ی‌دادند , ادسات‌ما #وماً وخرو 
ثاعری خصوصاً در در حه وقوف ناک ول ود » و 
ادلی ما جز قابد تصرف قدما و جاها کین الفاظط 
#مرای [ کلاسك 1 شش بکاری پرداجتند ۰ 

وق وقوف بانزل 5 دون بك استنا* عندمدر عام 
مدت تج فرن درایران مد ود هنفای 1 نه مماند ال 
سایق خفتگی و افسردکی بدکه مگ اد وموتاخلاقی 
فا :۱2 | کار مشمود ۰ ۱ 

ومط ق2 ده ست سل اخری رقاع اع مو <زو ر.فز 
‌حوم ممرزا عل خانامن اوه ورساثل ۶ عکوماه دار 
جناب ثس ۳ خن » واوایخ دلچس ب و مر ح مس وم 
دک لك » وبارة از ات حانگذاز مت ها زد ان 
بر ورش مك موضت ادییزتری زان‌فارمی وعده‌منداد " و 
رورت واتنییر میرود وباصول ادی عصر حاضر ( اک 

تچه خیل بطلی ) دك میشود ۰ 


.وی ون دعر دون ك مه مر د: ر هان ‌ِ رای او ابه 


که ادیرات ایران به اد بسداری احایی عدوت 


خود سر 9 و سک ازه با <یای آزاد پیج بوع 
روی کارئمی اد با حند روز تنل که بر حسب افای 
مداعد توسط یک از دوستان غفةٌ باداره و و وصول 
ده اش 4 منتظره را ات۹ ادار مدز ده داد 
و آن عءارت از فعیده اپست را ک درن روز دی 
تزديك از طبع مقدس و قرشه اعلا و «لقنس چتاب " 
مستااب مظم جر بر اجل و دائدمندا کرم کیت الله 

وملاد الامة | تای حاج‌سید نصر اله وکیل محاس‌شورای 

ملی دامت 5 العالیه منر زده و از فرار مذکور در 
حضر اعلیحشرت هاو ۳ مر بو سیله فراات شدهاست ۰ 

و ما حالا غاق ]را شا دز دبل می دکارم ۰ 
و عحالهة کاری عذایرت یک دو شعر فصبدهٌ را بامساك 
و اند ندارم ۰ جه اسك زما در فصید؛ه مز‌یوره از 
از قطة ار ادب‌می نگرم » و کار اخقلافات مب مائل 
سراسی واجیای و طرفدار ان مالك عتلة ان را 

رات آب صوز وا مگذارم ۰ ۱ 

و البته دائشندان ملکت پس از قرائت قضیده 
خواهند دانت 4 قدرت این طمع قاعن با عچه ابدازه و 
بای توسمه خبالات ادی تاط م معظم ان ‌ حه حد است ۰ 

و ما ین دارم که ۳۹ جتاب مزی البه فنن‌شعر 

را شابر عادت " اعاب‌منانی شأن لته و ره عر نتمارند 

| ان قرحه سرشار ء و طبع دبا اندی صرف وقت 
باحا ادیات نمی زان فارسی قادر و 9 و 
دید آن آمز مقتدر ممیاأشند 2 

با گنت 
می شمر وشاعی‌ی شلرد شمرای بش ۰ و دم ۲ با خبز 
خبالات لک الناط و عبارات ۳ وده و ان اول دفمه 
ابست که شمر ای ما مسلك و طرهُ ادارا تثییر دادء و 


<ه هازماور که 0 درا ی <ند هرن اخره 


3 جد دی 7 سان خفن باژه بازه ست 


یارب چه ود لس شوری را 
جون‌شدکه ره کردبدن‌زودی 
أز حست ا غومله بر آن در 
روزیکه این تال فرومبکنت 


ازرج سروی <ودرخشان»هر 


بو دوال تالتاه 4 


کزغم هرد خاطر شمدا را 


ای ان عس‌دا ملکت دارارا 


!وروخته است | ش‌غوتارا 


دهتان ساخورده ‏ ندرم و 


توذییح کرد کت طفر ی را 


این‌تو مارا هر جا رست 


اران‌سو 


سوزان‌شُر اروی‌زهن 
5 ِِ 

مداد وعده ا که بدا زاد 

درد از در جوشاه ععت | مد 


ازفر تاز کش‌جو بر ننهاد 


اره دو روی نودهغیرارا 
امکندساهمژمنو م‌سارا 
کرت هر‌ضسیف و توانا را 
از ند غصه خاطرداا را 
مدید کرد نت امضا را 


(شّاره ۲۷ ) 


و شوران 


ابل 4 


( صفحه 6 ) 


۱ و / از کدود دل ش 


۷ مد ش‌ ی او. كث 


گفت از عمم قأب «مم حامی 

سوگند باد کرد و ره و 

جون‌گدت ان سمر اشگفت آورد 

7 جه سم ز خوا آب؟ ر ان‌حستند 
[ 


۰ قهغز مردی ار دس 


توعی 5 زندژوی دز قار 
هم فوم دیگری‌زقصور جبل 
از زرق و اتال بسبحدند 
رنگی این فه بکدیگر 
دست خدا تخواست فرو مانذ 
داید خدا ه غرهوی در ک 
دانا کسی بود که زر خوا ند 
عافل ج هگم نکوت ژراء عنل 
ض‌ بكکهغول ۳۳ ی دفع آن 


پاراست نوزهلکت جگرچند 


ورنه, رقب شوخ ه طراری 
فررض است شاه و اکه ز سر خواند 


دس ا قبای قا عده گ کرد 


تاخودحه طت رد تردوده‌است ۲ 


ان است آن داپل با ی 
د. رک اچوتهشودخزم دس 
دارم ابید ده ۳ ت‌ 
در ار کار رت ای 

بنست انبساطکه 2 
جونشدکادووغول بکتانی 


مگاب ای زدتا اب گفت 


لبانج-ود کر فع خویش 
تار‌روزکار 
باطل گند ب رو ی بکتا ق 
تأمد کن چت‌که بپردازد 


شاتا ای بر سیر دی عبر 


تدان: اده است 


در رشكث خوا سرت ت <ر خمملارا 


ح اسان لس شوری را ۱ 


عم خو اس خالق باعارا 
را 
در با ریان حوله دس‌ارا 
۳۹ ۱ او ۳ ۹ ا 
ال ی 


درم فتاد مج و «مادا را 


_ ۳ باو ه رسم مدار ار 


۳ یافته حقمان مهو ی را 


" تروم آن شرییت غرا را 
7 رحخنند 1 ده کا ر 


از, سحر کهنان ند ضا را 
یی مو دعلت ضوضا را 
نتوخته ن خعاو طمما را 
ام‌وز دید باد فردا را 
باه کات هت وال را 
که می مک لد اف را 

نز پابد آن تکار دلا را را 
ار انتلاب ارو را 


ِ باملك جوز (ش«شرق اقصی را 


ایدر ب‌ادنك.ن نها را 


زی راه رشد ج هر ابا را 


بر خواندان جکا+ شوآأرا 
دادن حال حفل: رسوا ر 
بنج واست زببایو ان حوزارا 
ره پافت تاد رون زولبا را 
مشدو ود سهده کوب ر 
دار «ماشند مسیحا را 
ام هس طعرف و وانا را 
آفسون آن‌دو مادوی‌رعتارا 
او 


میسن 
از لوث شر لد مه ۱۱ را 


زین بس ساش عیش نا را" 


+س‌ا دهد ماد حد یی حند 
ان‌است | نا که کنیل | ۳ 


زن‌عزم خمرو یو هالون‌عود 


تند زندکان که فراز امد 


آنکن جه- اتود د ند 1 
۱ اي . ٍ ۰ ۰ 
قوتی ام حب دطن هرسو 
استاده اند با که مر | شود 
کنر کان اساس‌ساعدیست 
افیا نما دراز بر اوردند 
قوم وج اکز حهیکا ویدند 
کوسه را عبر دن کر دند 
شنعت زدند و هیچ تداستند 
از بش دید م‌دم د انا از 
ساجید هام ن ازرء‌رایو دی 
مراد عور همرج مارد د ید 
عس‌دانه بابدار اگرت ننودا 
م‌دان در رن فا ژگف داد ید 
ان بش بر که غرم بر آید کار 
زا مان زود 
برراست رفت و ِ_ رفنند 


۳1 لست شهر بار ۳ ز [سکا دو] 


از يلو ژر ره مخت »س؟اء است 


بس راند از و اری 


| ن‌ست ان تا که زد اسشن 


و ۳ رم خاصانش 


افرده را امید زدشمن 91 
ثر اک را عقم ۱4 
3 پاسپایت امروزی 
اخدگان اکر ملاك آبدراست 
ارب و یار پاش وه پری بر 
اورا ز حادیات ثامی ده 


حاو بد سیادت و فروزی 


زو تم اای و حان 6 


نواب رکن الدوله ه حض ورود عار فرمافرماتی 


خویشعلکت خراسان‌رادریین پسر وبرادران خود دم 


0 


۳ 


رخارا 
احبای لك و ملت ما را 
بر کرد جوکندد ما و 
روز حوه امت موی را 
مدار مردمان حبارا 9 
کترد. اند دام‌ق‌اصا را 
بر مال‌کان‌جیر ه رما با را 
شرع قوم سید بطحارا 
دربردهای طرفهعشا را 
9 ند <حت هو سمی را 
ار کشد بشمد ه اوارا 
تاچیست نقش 2 را 
ان آن سمتاله خطاب مناجاز 
ان کونه ۹ 
دردسن غر متزل وماویوا 


اندرس است وصلتءذوارا 


سوداست‌بازیان‌سروسودارا 
‌ 


جوادطر یق زودن و بردارا 
اثل شدید غایت‌تصوی ۳ 
فومی ترفته‌نجز ره تگیارا 


۳9 سرد طریق کاشا را 


تا تشمر ی هل بداوا را 
دوان جهامند مکاری را 
تشو برداده دیر و کلیسارا 
شدای فرشته و حورا را 
کاد شاه ار 


ودی ایی‌دروی مواخا را 
بر راو جشته اد عیارا 


بکحا بکا زگرد اعضارا 


: آن برد بار خسرو بر تا را 


کاید شاه ده و موی را 
خرم سپار ۶ ۱ 


گر درازا و ۱ 


دید ! بمنی‌م‌کدامر ناداهمستعل يك ولابت‌فر اردادید * 


و ما عارکان در سپم فرزند آرجندش <دمةالسلملان و اقع 
شم : وان طعل ابالخ‌هم ازو قتنک واردفو حان‌شداااب 


( ماه ۲۷ 


سك طور باذیتو اژارااقدام کرده ! مثلا قرار داده‌است 
ررض بر 5 ابلات و دهامها برای «کرمت نی ا؛ ردد 
یی يك توبان مد بدهند ! و امن را ک مد از 


فروختن دخترهای جود از اجاری بان دطوش ودیم 


حکم کرد بهم زدند واز اول حرم بسته شد ؛ و عداوئت . 


علی امثر قزوی که وزیر اوست [ خفر آاد ] را که 
در چپار فرسخی شهر واقع است تصرف کرده و مردم 
فلکردة اما از ضر ب جوپ متواری و برا کندة ه 
خراسان شدند !! و "دا | ی در مفام سئوال و 
جواب بر بیامد ۱ و یل 6 در محلس شورای علی 
دار مم دو سال است بك کله حرف در صلاح و صرف ما 
رده ! در جریدة_ خورشرد هم که شرح حال خود 
را مان ود یم ری خدید ! از مبان هیئت وکلای 
ملت و اولیای دولت نز "ا ال پکتفر نگند. اس تکه 
يك بر حدی دثل قوحان حا کیش کیست ! 

اي مج غیر مکلف لباقت حکومت مودن را دارد ۱1۶ 
1 طل دین سن «پتواند ات هجو مر حدی 


ناشن !11 


در نرودی وکلای عظام و وزرای کرام رقع شرا 


۰ میفا سم ۰ ی باعل و اعبال 
مخاك خارجه یرت خواهم ارد : 

ر دپ المل" . هقی » عمد این لاوسوی ۰ 
عمدالنفور للوسوی ) ۱ 


اور ااز با ماد با او را ۰ 


( رت بکنن دزد اول ٩‏ 

در قدم الایام دزدی ضیف الفس کفن اموات را 
«بدزدد مسلیاان از کر او متفر وده وی نفرین 
مبکردند نا انکک آء خسته دلان اتر کرده. آن تکار 
رای اعمال خود. رسد و همه خوشحال شدند 4 
می‌دکانشان در قموو آنوده خواعند خنت » حندی 
تفت 4 دوع مدا شد که هم کفن مردکانرا 
یرد و مر چویی به ۰ ۰ ۰ میت مممپوخت ‏ چا 
دم گفتند : رحت بکفن دزد ارل ۰ صداق این 
ضرب الثل گذازش ابر اسان سا کن‌بصره است 
از سنج سال از کثرت فدار جور و تمدیمرزا تفی‌خان 


جیی‌شان‌ما یکمشت عاره‌های‌بر بشان روزکار انتاده هرروز 


و سوراسرافبل » 


‌ 


۰ ‌ِ 
۰ محعض | کامی امنای محترم ملت و 


( سنحه ۵ 6 


3 داز یاو مطام بوده مجه از مقامات عالیه 


داد خواهی و دفم اورا خواسته واسطهٌ خویشیو ت 
ا برس ارفم لد له ی‌اثرماند ؛ فریاد واستفاهة 1 بان ای 
موش نک ملس مقدس شورای‌ملو آهمن‌های رم 
تأسنس‌یافتو از مات آزاده م‌دان شحیات »الومن و 
رمع و دهم ستمکاران را مصمم شده طذا جی ۰ 
شکیات متوالیه سفارت اسلاسول را جبور سزل میرزا 
مق خن مزونه ۵ واسط اسدواری از بضی وکلای 
عنام دارالشورای مل و بر حسب وعدة وزارت امور 
خارچه که قول صر شم فرستادن مأمور درستکار ملت خواه 
مواجب مکنی‌داده بود عموم ابر اسان راسرت و دسر 
رو یداد ۲ ایتک میرزا انوالفاسم کار ررداز .حالبه وارد شد 
و چندی نگذشت که بعاوری گوهر خودرا روز داد 
5 عارکان حسزت و عان را ورن و 
رجت یکشدزد اول »یفرستند ؛ و همکان از د رهتاری 
و نامازکاریو فرط طمع وی زرده خاطر وبستوء اند 
او از ارتانت هس بو تهدی سم و بروای بدارد 
اولبای کرام دولت 
بحافات آو را یلا مذکارد 5 بدا ند در دوره 


سجی اج 


شروطبت بایان ره بیکی‌چه میگذرد وگرفتار  .‏ 


حه آثیخاص‌مته‌دی‌هساد ۰ 

۱ عرجب انامه نذ کرغ زوار پکتران است ول او 
۲۵ قران مبکرد ! در »تام باهبيشنيديم که «مگنتند 
[ بك لادولا ] اما نك لادست سج لا شنیده نشده بود 
!! | ال از بیشود » [ تر خن ای ] یبد 
کت ۱۲ 

۲ ) در موسم خربا 4 فقراو ضفای ننادر ابران ببادت 


مسمولی ستوات ساشه برای عزدوری و فایی بصره 


] مدنداز ه‌نفری‌دو توما‌وسه اومان پاسم نذ کر هگرفت 
و » مبحك از | نان عم یذ کره نراد :۱ ان وجوه را 
مملوم بیست مه قنون دریافت کرد * نذ کر مخصوس ‏ ۱ 
امخاص بقم است نه فترا و مسا کنبکه بکال بد مخت و 
ذلت بروزی بکقران مزدورند وش از پک دوماء که 
ِ است توف مسکنند 1 ِ 
۲) خبط ترکه و اموال اموات ابرافی که چدی 


متر وگ ود دید بافته و مه دولت عابه عبرد 


ده ۱۲۷) 


هط صوراسرافیل ِ 


رم ) 


ب 


س بوده با وارث داشته بشید داراتی اورا 


اعم ز اک . 
تصرف کرده و حقوق ارامل و اتامراغخب متهاید ! 
حندی بل حاج عداس لام کلشدوز که بضاعتس از حر فتش 

مطوم‌است‌فوت شد بانی‌دوجهت از ور او گرفت ! 

" سید وضا نام أسفبای‌هم 5 در.گذشت ازقد وجنس ره 

داشت‌ممادره کرد ۱ ! حاج کالم ال نز که در همین اوقات 
ارتال کرد فوراً دکان اورا مپر عوده و خبال تصرف 
تروکاش‌را دارد وتاب ۰ ۰ ۰ آقا سید محد شبر ک از 

0 اءلام و وعی »توفا هتند ۳ هن و دید و ده و 

کته مسئلم البه وا اد ی بدا م زرا ک علیا" حق 
دغات در متروکات م‌کادن ابرانی را ندارید چرا این 


مداخل صوص ومتتلق بکار بی‌دازاست ؛ ؛ ومامورین 


وزارت خارچه وارث حقبق ابرامان ومالك اموال ارامل ‏ 


وتا وگجزه اند ۱ ۱ 
ام‌وز در جنگلهای وسط. [ افرفا ] ودرمیان وحشیان 
ادم خوار هم خمط متروکات اموات متداول هش ؛ و 
ان‌بدعت شوم را هبچ خونخوار بدوی هم شوت عبماید 
! "دون مدت 6 مشروطیت در وطن ماظام شدء دوز 
مأمورن خارچهةُ با مملاث جرا ممتددةٌ خودوا تنبسبر 
نداده « و مثل سوایق ایام هی مسولی, را جاش داننته 
کیف بایتا* اموال و اعراض ابر نی را تصرف مبکنند 
1 ! خاسه در بلاد تركث ( عهانی ) که عدة قطاع الار یی 
انم [فوئسل] و [کارنر داز] ماد دزدهای شوارعوطرق 
بلاد غبر متمدن م‌دم مسافر ومور را مبجایند ! ۱ 
مقحیرم که دوات عامه دو نصره قونلا رای حنه 
مترستد ۰ آنوز سیاسی و ار نسکه مثل سای دول در 
اجا.ندارد ۱۰۶ ۱ از مقصود حفظ حقوق وسررسقی 
مه انسته مواحب‌درستی شهت مأمورمین ایند »ماه 
رای جاولو ای مال عجباوگان داشته بافند و اورا 
مسئول قرار بدفند که «ث ,ک رکک گرمنه شیان مدمیفتاد 


وراقمام نله کیه و تچدت ملت:ا خالی نگرده و دولت. 


مات وا بثیرف اند ۰ ۱ 

از وزارت خارجه سژال. میم 1 وجود یکنفر 
۳ در سره هت دولت: ارران. لازم است باه ؟ 
۱ گرب کار دازداشتهاشیدیر ای‌اومواچب ما نی‌فراریدهید 
ومواطب اعان وکردار او بشید کمئل سار قرسوای 


احائب شر یو و یکهوطایف دو لتخواهیو مت بروونی‌لست 
رفتار کند ٩‏ ا رهم ارو نزارد کیرا انز سچند. و 
بگذارید ان کوسنندان مصاحب را فقط دولت تراك به 
تتوای بدرد ! ! و الا بکثفر گرینه را فرتامق وبلب 
راحت از بلمشت دخت. کردن و انان را در دوفقار 
سیخت شدد گذاغتن از اش وعقل‌ووجدان هی ممصف 


۰ هي و ۶ خواه ٩‏ هی صاحب حچس و هی ملت بریست 


۰ دور است ۰ :۷ با مامون وزاربت. خار چه اطر مه ۱ 


دور جاهلیت و عهد بدویت ب مه ابران سلوك کناد. 
؟ ؛ ! لا ی باید ابرانبان در داخله و خارچه. ذابل و 
مظلوم رژسا وده و عاحب حقوق خود سانند ؟ ۶ ۲ 
1 باید در وروی عدل و داد ام ۱ ؛ ! اي مارا 


بان سای ی میخواهد ؟ ! ! تا ک اد با و ۱ 


از شرف ازادی و اتنایت روم بدارید ؟ ۱ ! هن چه 
کردید و مارا بان روز سیاء نقانیدد. بی است دنت 
ازن ثاب و تأمل برای ما دقی عانده ! وس مروت 
جست ؟ ؛ ؛ [ کسی وشون ] کدام است که عنوز 
درادارات دولی‌سرایت نکرده ٩‏ ! د.داخله و خارمدکه 
تفر وضی ندده همان اش است و هان کامه ؛ ۱ 

باری از .قصود خار ج نشوم ا ان آ مه ار ن‌کار 
برداز نشکی و تظ شده اری طاهی آشده و سح به 
تخدبده هی طور!-ت ای مسلمانان . ای هموطنان » ای 
مشروط خواهان. » ای صاحیان رم و مر دهع شر 
ان شخص را از با مقی‌ین صره اند والا ا کر امن 
در عزل او شود:ناجاو.بوساپلد یگ ملّشبث خواهم‌شد: 
که محر وهن و بدئای دولت است .۰ 

ان نکته هم گنته اند ۰ اد دائینت که. س‌دم مثل 
سابق زي بارتمدی. تیروند و محمل نا ملاعاترا عس؟نند 
حر که ف حقوق خود رده و چشم بو کوشدان بازشده 


نتم ی و 
4 
قه سال یامه 


و هم درین سالچناب ع/ عا فااسموات ومانی‌الازض و 
با ینهما و ماحتالری یی اقا سید اتوطالب زان ی که 


(شار؛ ۱۲۷ 


سنحه ۷ 6 


ت 
۶ 
۲ حند دمه در زماپی سش شمیخ ول الله وا. یذ کرد 


نود دو باز ه بصیحت عاد شمسح ومد ده و در لوطی 
[ هذا ماافی لفق و کل ما اوح ی »الق 
هو حم ارزه ق‌حیی آ ی مثل میموم‌ای چند هل ۳ میج 


بازی بومخاه 9 


را 9 آورد ِ 
و خ‌ درن سال ۶و جچب قانون انانی ء ام حقرق 
شری و اشت ال و بای و ممکن و شرف سا نه 
علکت داده شده دو پست» بت فر در | ] درا ان بدست 
بر رحم خن[ جلیباناو ] ودو ] قدردر ۱ ات د 
بدست ارفع اللطه طالش » ر و قوآزده‌طیدر کرماق 
و۳ بر سد اپل حابل تاجارجوان هبیجده ساله تا 
۰ ند شری از قببل حاجی تمد شی بازار ور ادرش 
و سید و داروغه در ند عر ك مشم‌الما لاک و 
ضدرالماً ؛ و ده ادهش درکربانشاء دشت اعط الوا 
پسرظهر اللك . و دویست‌سصد ضر از ایل قتقالی و 


۲ 7 ۰ تیم 
سید و منود وغره دست بسر های داد | شمان دوام 


از , بط د: و دعر باگحا: | قا مر ها* | 6 
راز ی د ۵ 2 زا 


با لکد شتر قربای » و عایت ا چند تفر دیگر در غزوة 
بو ماه دست ادن ق‌سیل الحق ۰ و هقده نقر 
در عرومی بلقبی تیه دوات : و دوازده‌فر در روز 
م‌کندن اج سل قورخاهبدست‌غلامهای (وکر حبدر ۱ 
متطار قنبر ۰ اوالفتح‌و ن‌الفر + عزادار ی‌ریای ,4 
۱ گاهو متام یم 6و و عفیزغلن ۱ گر 
ای صاحب القلیج و مالك التمکت ۰ مولانلدور آم 
بانز جلف ال خنای: مردنم ۳ [اظ عرن 
لاف حبن موما  ]‏ 
وم دراین سال پوم‌ای چنگی در اروبا قریاً مد 
که وب ای ما تا 


فرار داده بالون [ وماری ] ای [ ۸۸۰ ] سل در 
[ 4۰] ساعت موده جاثژه را برد ۰ و یکلب دراضمن 
فقرا جناب خروسیی شاه یکدفمه خود خودی سرش 
0 خورده جلو چدمش را دود سباهی گرفته وکرک 
هازدود عام عرصهو جزدش را فرا گرفت ۰ ل هواو 
خنت دود رفنه رفته أز زمن ندش کرده مانشد مرعغی 

سيك روح بطارف اسان :صمود عود ‏ هنک ازک رهوا 
راب لا رفته بار نار رسید <گفت جه ضررداردکه ماب اعا 
کامدءا منک سری گم ایا زده باشم ایتر کفت وازب 
مت طلییده دربك طرتالمین از آنهلنیا گذنته وارد 
م‌شت‌شد ه در ثوقت دد 6 حشمه 11 سای اززیر امایس 


روان‌است ۰ ذست‌برد که يك کف زا بر داشته حرارت 


دل‌را بدشاند که یکدفیه رفیتش طاوسیی فریاد زد « ی 


آدب‌چه مکمک حاوسرت قحط ند هک خاقاه را ۰۰۰ ۰ 
چاره جشمش را باز کرده دید کار خراپ است یی مثلا 
عرق از اجه ٍ" دلوارش «قل دو لول ]فتاه چاری است 
۰ فوراً خودش راجم کرد هگنت قفیر تب سیری بش 
ده وش درو اش این حه جور سر است ؟ ۰ 
وی هاجو رکه مس کتام‌ای ور ۵ آپ رت و 
بك ورقش تر نشد ۰ و از ول شیخ شم این در باخ 
مس د م‌دود در خوزستان رت یکر دید ۰ 
ی 
ذشته و بصحه مابونی رسیده امن اعضا کرك از که 
ار باژیی‌ها و جساب ملتظر السفاره مستشار ااسلطان و 


غبره شا بر مار تومان از محل حرا ِ در اورده. 


9 عاید آت دولت و مات افزودند. ( ابا هي حه در 


سکم گنه ام حتاب مو ن‌اللات رس نگ کات منوزحرا 
از لفطا من انقده بدشان می | ید ) ری بروش مر «طالب 


> رو فندرون > 


‌ 


۳ اینرا میداند که مان 1 ت ن را باسم خودش صدا ک ردن عمب است ۰" و عیب کوحك ۰ یلم عب 


بررك ۰ واویتا 4 ی دارد آدم آسم زش را برد ۶ [ با .زنل اولاد تدارد دم را اهوی ۱ ۱ ۱ 


وقتق هم دار هد انم مش را صدا میکنند مثلا 


۱ اوفت ادم حر فش را میز ند 


در ما. فربان سا لکذشته ك هجو شب جمة حاجی‌مالا ,اس مد از حندن شب بر دك هراب خاه . از دم‌در <و 


: اول » فاطی » او » رق »و غر ه ۰ زنهم میگوید : مان 1 


دوه سرفه کر ده ثك‌ دوه 1 1 گنت ۳ زدسادق ۱ زنش ناف ایدازاز بای کال ۱ و سوه / دو بدطر قٌ‌دالان ۰ زلهای 
مسا ها هم که دو اعان ك بای شلبته وی‌حباط وسمه سکشمدند و ی 9 هم وی | فتاب رو مرش را شاله منکرد 


ده 


( شار: ۲۷ 6 
وم در ان سال ۱ گر وطنان‌باور کنند [ دکتر 


زرژ و] در ا زو ‌ماشیی اختراع‌کرد که توسط آن‌حبات 


اتخاس ع‌بق* و بر ماد و مسیو دگل ۳ 5 9 


1 نی کانیرا که وسائط من‌بوره م‌دهاد دو باره ‏ زنده 
م‌کند - ودر کاشان زن‌هسایه‌دست رات ازروی بت 


بام داد زد 


سوراسر این ژ 


و وی مو ص۱۸9 


من ۸) 


دم ناد و یپی بان اعتدام|لملك مقاسد تال ثرا 
بعارات فازسی باراد ۹ 

در حال تن چه مس تور ه اسنك با قعار ی خوش و 
۳ در مطبه تاروس بطیع رسد ه وبا | تحنه 


متا قریب بست و يك [فرءا ست] به عیزار دندار دز 


ادارهء صور اسر افیل و کتامانه س نات و در خود مطیعه 


و ۰ ۱ ح. ۸ 
هت ؟ له حسن < ایداد ۹ نب لفمت و ۱ 
" از ۳ ِ رجوع فرما ند ۰ 

حوسای ۳ ؟ تب و ن واه ۰ ۱ ۲ ۲ 


فاروس فروش‌میرسد » هوا خواهان‌ادب عحل‌هایمز وره 


سس ۱ 
9 اعلان 4 - 
تا دب که ها بطیع رسمده در شاط دنه که دک 
, ۰ ختود برای فروش موجود است 
- ب 2 8 ۰ 
رت بگ و ند ۱ گفت 0 9 ۲ ْ ۲ )تیان مارد محامو عه کیثی در عماید مذهی 
زردشتان ۲( مر ای حاحچت الد وله مب بارسبان 0 


9 چه م طو 3 ۳ دونش ره ۱ 


چشاش به طاقه ۰ گفت + و رات ۳ ش ان . 


4 ت ,4 م ۶ 
3 اوه ٩‏ ۱ 
مش من و ود و 9 
«هریان جشید خرم شام دی ۰ شش‌فران » 


۷ فرامرزنمةٌ فظوم معلموعهٌ میتی ( افسانه ) ایا 
یکتومان ۰ 

۳( من تام مطوم «طیو عه کی ۱ اق- اب ( 

با ان ‌ 


۹4 دروس الاضاً <روفی مصور «طیوع طهران ‌ ترجه 


۳ 4 
ز تألنات [ شالر ]1 نی کذیثالب 


۰ 


سار هن د 
/ له هل رده و 2 ات 13 مر ۳ ازه 
[1 لکاندر دو با ] پترجه [ن برداخته است آمنكجناب 


دربب کامان مبر زا وسف خان اعتصام لاش هر س ۱ ور ة 
‌ ها ۰ ۰ ار اه مدمه ع طُ دم رِ 

الهند ] و [ز ب‌نوان ] ومو اف [فلااند لادب فی‌شرح مت د 0 شم سار 

اطو ق الب ]و یی مژٌعات فالقه دیش با عباری کتاتاًمصور ۳ قرآناو م 


شهرین وادای‌داسم ودلنشه» سل از ازفر انده فارسیة.ا ٩‏ ریت الیبت حروفی مصور ( برجه وطایف خانه 
سر واد ِِ ی . ‌ رهراله4 مار می9.م 0 ۰ / 


داری و امو رنریته د دتران ونسوان ( ابضا ۹ فران 0 


#۶ اعلان 6 


در ام 0 ابواع کاعذ های اعلی شرمپای محتلضب 


فر موده ۶ : و ور اس دامی بر وا ق ۳ اد یب مضلم اد ۳ 


دقایق ی رموز تألیفات بلار را در فارسی روشن عامد 


۳۹ 
۱ البته هوطنان داندمند ما - میداد 4 با | سنه 
عیب ءاي ص‌ قوم و ۰صحح اخلاق و مب عادات‌ص وارد شده و شیمت اسب شروش و سد ۰ طالین : 


اب ت خاصه وک و ده هدرت شمللر لیف از رجوع قر ماند 


دو بد ند وی اقا جان سهایی از ۳۹ در و حاجی با عرس وارد حماط شده بودیاش مجم ده دم افناد زمتن ۱ 
و [ پاش ] که درنشست و برخاست ( جدااکه همه مایانها دیدماند ) تروریشللته کوتاش لب باب مبرسید نا ترديکهاي 
ححامتشی بل رتته‌داد زد : « وای ! تال ارم رن ۰ مي‌دیکه 7 جر م مه حامو دد .وای الیی روم سا یه ۰ 
۱ المی تم ! ! ! » و سرعی م حه مامتر داد شده صوراش راشت و سوت ۳ عه بسارودش کرفته حلید وی‌اطاق 
آدر حاتیک زن حاحی غشس غش مبخندید و گنت ۶ عامب بدار ه رقیه حاحی هم برادر دسا و ]فرت و ابیت ه 
حاعی ملاعاس دو نا ایرا که روی بازوی راستش اندأخته و اك تک لوا اردهکه وی کاعذ آ دست چ سکره ۳1 


دط میاه ددم مر دو وارد اطاق‌شدند » در جاک حشمهای حاحی ملاعس عنوز ماو ف هاری اط ای ر یه نود . نیارد 6 


مطعة ۳ درسیان » طهران 


مت سوه کر دیس 


ی 
لد 9 انم 


با نکر 
9 9 2 4 


ی 


م7 تم 
از 
میرزا هزان کر خان شم ازی و 


مبرزا تام خان تمربری 


ٍِِ- پآ« ی 
عنوان مراسلات وه بو فاد 2 ‌الصورفلاا ساب بلنوم 


عمتگي سباسی باری اخلاق ۰ مقالات و لولجی 


سوق ۰ قیمت‌اشترال سالبانه که 
طبران دوازده (۱۲) قران 
سار بلادار ان هنده ( ۱۷ ) فران 


# طبران دك ابامزاده تحی 6 که موافقت با مسلك ما داشته باشدبا امسأذ برفته ‏ عالك خارچه دو (۲۷) دوبان 


۶و کوج مسجد فاشل خلخال 46 


به‌شنبه ؟ رمع الاخر ۱۳۳۹ ری 


مشود در طمع و عد م طبم اداره مختار است ۰ 
دییو تگارنه .مر زاعی! کرخان‌فزویی _ با کتهای دون [ تب ] قبول مخواهد شد . 


تلو چه نها هکس ازهر جامقد متاگرفته میشو د)ه 


حت 9 قینت یلك عرام که گس 


خی نژ نقل از روزنامٌ شریف ارشاد 6ه چم 
بر ادران مسلمان ! درهر کار « خدا خودش اصلا حکند 4 
گفتن‌و تدستن ومننظر بود که هنم دیکر اجه ی کنندا 
هرا خر کاری خواهم کرد . اما هم پیرویدیگران را 
خواهم عود »وقتش گذشت ۰ اجه وقت با ما بند را 
با نا بسری‌ها ترسان و لرزان از دور ایستاده کار های 
وطن تگامخواهم کرد ؟ آخر ماهم پسران این خاکم ۰ 
ما همم در اعا حق دارم » این خالاوطن ما هم هست ۰ از 
اعال و سای دیگران آن روشنی وحات و رستکار ی که 
حاصل میشود .ما نز عابد خواهد شد . 

جرا تا بای روشنای وتات و رستکاریرای زحت 
و مشقت یعنی رایگان و مفت مالك شوم ۰ ان صفت که 
با ترك بودن و غبرت ملمانی و مر‌دانگ می سازد ۰ 

مسلمان و مرگ خنجوقت :,عتمتم شدن از حات و 
خوش مختی و فلا که از همت دیگران مسل آید راشی 


گنشوه ۰ 


طران چهار. ‏ () تاه 
خاین بلاد ار آن 0-0 شا هی 


ره که ان مساعی ۰ این کوشش ها ۰ این 
انقلاات » و این خون رنی ها بر ای کلب روسبه نوعی 
از بد ی بای" بر بشالی و باعت اضمحلال این ملت است 
سکن این سااکت تعمتن و أز دور دران اعمال ماناچ: 
شدن و ه لمات واردهٌ بر وظن موق سردی نظر کردن 
عرانب قبیح تر و تلکه بد بمختی تزرکتر است ۰ شا 
گذشته دومای مو فق‌منقدشده و منهدم هم شد . با ادا 
منلمین از این واقنه مطلع نشدند ۰ بل سلمین .ین 
تبیت ال از متلیابا از این وقاپع اطلاعی] سافتند ۰ 
مطلع شدن ننج‌با ده با صد ثفر از مسلمایای خبیر و 
دانشند مطلم شدن همه مسلنانبا پست ۰ 


از این کار بایستی عام مسلنانان خبر شوئد »و معی 


تخاب هم مین است ۰ اخاب سا لکگذشتة ۳ 


را هیجوفت فراموش عسکنم . يك روزیا دو روز بش. 
از اجاب که حد جع شده و منتظر کار اخاب ودند ۰ 


هه می دانستند در این روز ها اخاب خو اهدشد اما ۱ 


ساوسو سور 


هیچکی عیدائست که جطور اعاب وبرای چه کار " و 


مدانتند که تلمانال اند دارای چه مك باشند ۰ 
۱ کدام روش بر ای بایان نامع ۰ کدام طر شه مر ات 


۳ هي چن که الاخره شیذهی بدا شده ؟ و دش‌در اشاب 


7 ۳3 اطلاعات داد , سا احایی ض‌ امک کار رودی 
۵ زود بر نی کستو کارنو این برو ند بك دوه 
کتند « خبل خوب فلالگس وکیل م باشد » و تفرق ‏ 


شدید ۰ 
بقرده من در تام هر های #9 مدامین نز هپن 
مامت رفت ۰ ول ال گذشته گذشت و شبجه ان‌را 
بر دیدم * ۱ ۱ 
و ان هاثیرا که با ارامنه هراء شدید مشاهده کردم 
الا دی وفت از ان ناف سامت که ۱ حالت 
ارسالی ام ۰ حالا یش از وقت بر ای‌با لازم‌است حاضر 
کار شوم و دفت ه پشت و روی.کار ه ینم . اقلا 
سال گذشته امست وعلو مقام دومای دوات را احدی 
ید از پثروحالا بر ماواچب‌است که بش ازو قتباعام 
فرقءوجوده (اری‌ه) روسبه ] شنا شوم ۰ حلا اثنای 


با عقاصد الما و عسالك واعتقادانتان ازاهم ضروریاست 


در وفت یک ارت جر بت ۵ روسه را مك دار 


اطربت و میدان »,ارزت »مدل کرد در روسبه‌فرقه های 
و و ارف های <د ید ماد هوای بارایی که قارجها را 
دفیقه مد فیقه بو لین 2 کند. ولید مشد ۰ هريك از ن 
فرقه ها دارای طرفد اراه‌ای مخصوس و نقطهٌ نظر »ان 
میاشند ی کهنه پرست پمی‌است‌داد و امارت دوست » 
و بر نی هو! خواه وضع جدید . و جمعی شورتی و 
طا فهُ ادثاء دوست و قاون برست میباشند » مستدن 
ی (جرنوسوتین‌نی) فر 4۶ مد که ِ ۵ مت از اصمول 
ادازی کنه روسه تصور اصوی ۹ ان کرد ۰ مسدین 
و اشخاصی را که ماه" اقلامند دفغ کردن لازست ۰ ان 
وت طابان بشتر آز شا ردان دارالنون و کار گران 
7 لو کروعمله حات کار خامه ) و مودما تشکیل میشوید ۰ 
ارامثه و مسلمین وگر و [بوی] ها و سایر مالی که 
غير از ملت اسیی روسند ز در آتوب طلی: پبروی 
اثخاص سایق الذ کر می کنند » ان اقلابات تواسطه 


بواپامکه ازجاب میرسد شمله ور می گر دد ۰ ادجگومت 


و نتامیه و ملت روس طوایف مزووره را شیر د و 
دفع کند ۰ بادعاء مالك الرقایست هی جهمی خواهد بکند 
۰ اختبار ا اوست ۰ برای او مائیی ست ت_ 

مادبان کارهادخالت بکنند ۰ مللی که اصلا روس‌ستند و 
حتویا مودی ها دشم‌نان روسیبه «میاشند ٩‏ دن ان 
طواشت زا از کی کرام گرد واحتاسهه تاغاب 
لازم شت ۳ کار ها را ود حلومت مکثل مشود » 


دمانی ۱ پایسی از زمین ی ره باشند , اسها خودشان 


سل تدار که صاحب زمن باثند بایپا يد میدهند و 


"ار ء ها را از راه برون می گناد .۰ مفتنین را باد 
یه کرد ۰ ۱ 

کر ان خر بوجی است ۰ ماید اعتنا کرد 
آ ماک در مبان ملت افکار متنوعه دار مبدهنددشن‌دو ۹ 
وءلت روس میباخند » عات ک شدن کسب و کار جودما 
شده اند . اگر اشطافه دفع پشوید هان خی و کت 
قدم بر م یکردد و 

تملم و بت بامدمو افق. کتاب بقدس‌احیل باشد , باید 

اشخاصبکه در مکانپ روس جیزهای دیگر سوای این 
طالند شوه جر ه دهع کرد » در مواقی که در اموو . 
عدلبه زور جوب و شلاق را لازم ه بند و دون 
ما کمه اوختن وکشتن ضرورت بدا کند الجه ابدهسمول 
و 3 

طرفداران عقمده من بوره ر نه برستان )در هس 
شلهٌ روسبةٌ موجود ویشتر] با ازفرقة عوام میباشند » 
و اثخاعی که ۷ مپو د مهد مه مبزنشد یز همین دسته اير » 


9 فه دوم ورفه احادروس ( سو وز روسکاوو ارودا ) 


۱ تامیده شود . ان ترفه میگویشد باد ثاه و ملت‌روی 


ید برای اشحاد قوت روسبه بگوشند » آعاب مشروطه 
( ارلانتری ) لازم ذٍست‌در موافی که کار های متگل ۲ 
زرگگرودهد حاسی موفتی دعوت مشود واعمال واء‌ور 
لازمه وفت را ان محلس ادشاه عضه مدهد م۰ خود 


ان جلس حصکم عتواد مود ۰ در هی ولایت برای 


ید ای بابور یی مالس تحلی یی ما اس مشورت 


کل و اهد شد ۰ 


ادار؛ م‌کزبه" ولایات روس باد در دست خود روسها ‏ 


ر غارث۱۷۸) 


باشد ۰ وسار بلل بان کا ر دخالن عمتواشد مود ۰ 
فقط دا ر لس قوقی ( زک سوور ) نتها از موم 


ت ۳ وا شتا حاضر شوید » آن ف برای عس ض 


حال ه برأی دخالن در کارها ۰ 

حقوق و آزادپائی ک عوچب ( بای فست ) 
۷ اکتیر داد ,شده‌اتلازم بیست ۰ بروسبه آین‌چیزها 
عمبرازد ۰ 

ده‌انی هارا اند بارف شرق روس یرت داد ۰ در 


مدارس تدلم و در سس اید مطاسق مذهب «سمح اشد ۰ 


۳ فررفهسوم کهاسم‌فر قه ۷۷ اکتر تامیده و ساوز 


۱۷ کتا ریا ) نت ند اصول کینةاداری باعث ضعف 
روسیه شد » عوچب تون دوبا و سار ححتم ۱۷ 
اکتر در امور اداری باید اهایی با دولت شربك باشند 
ایس در مثابل کینه برستها و از ردان اینتادگی 
رهم در زآاگاد. و نم وسلامت روسبه ستی مود ۰ 
ادارة دو لت قوجب و مور لازم است در عداد 

‌ هه حا باید 


۳۳ 
ساطّن دای مرو طه ر در اد ۶ در و 


ج م 
امن دای ی ۳ ور ار شود ۰ روسبه حک رما ك 


علکت است عبتو اند ولایی که دارای احتبارات 
خصومه اند متقمم کردد ۰ فقط ایالت [فنلاند] صاحب 
اختبارات اداری خواعد شد. . و جند ولایات دیگر نی 

یی شده بطور بدیه عی, در آشا اد ارت ۳ 
نت ۰ و عوجب ننلای که ۳ شدء محلس ی لازم 
مداشد » ادالی عتواند وکل اب ۶ود ۱ 
فقط مبتوایند میخض اخاب کنند و انوفت منتضن 
وکلا را اخاب مناد ۰ خال برأی رعبت لازم اس 
بابد اراضی خالصه و و میان رعیت قم شود 
۳ ر اسها نز کفابت نکند ۳ روی . احاری محبورم 
که اءلاك را از ملاکن یت ماد مرس و برعرت 
وا گذار سم از اش و .هه بابد ( نام )ک شود ور 


واردات [ داخود ] افزوده شود » 


در اه ها و سحقوق هرد دم مساو ژد ۰ ۱ عقمده 
ان فرفه در امور ده و عسکر هه معو م لاست ) 
ای ور قه چهارم که شرقه جر نت مامه مو سو مد ۱ بر سا 


تار سودبای اسواودی ۲[ ك ۹ : امور ر احجعه رف 


صوراسرافل 4 


منحه۲) 


مساوات مات و اعمال مشروطت دوات‌باید اجر ی شود 
۰ ام ملث باید وکلا آعخاب کنند و توسط ان وکلا 
کاد هایبسلطلنت از مش رود ۰ برای بدست آوردن 
ان نوع اداره هس قدم غبرت و دس ساور,صلح و 
ار ای اد بکار برد * هر کاء حکومت بر ضد حتوق 
و آزادی ملت رفتار کرد م‌دم از برداختن خراع و . 
دادن سرباز امتنا ع کنند . همیجاین با تطل ها و ترك 

ست :۱9 اومال ان وع مقاومت ها مقاصد خود را 

از بش برند ۰ ولایی که اهایی ان ازمات‌روس ستد 

اختبارات‌اداری داد شود » باد عخلی هی [بواوی ]ها 

«ساعدت »و د ۰ [ساستو ِ ل]جزو روسبه‌سوب خواهد. 
شد ۰ هام اهایی چه زن و چه مد صاحب هی دین واز 

هی نژاد که باشند حق اخاب دارند , امخاب اد مستقم 

و ارا" انا نز سریباشد ۰ اراضی خااصه وموقوفات 
وامیراطوری باد مات برعبت فسمت شود ۱ درصورمک 

این اراضی نز کثایت نکنشد املا ملاکن را قیمت 
۳ اد گرفت و بر ران قم جرد ۰ 

محلحات باه فقط روزی هشت ساعت کار کنند » .و 
وفتدکه پر شدند برای مان انا اد تدای حیحه کار 
برد * خزانه نماد ژیاد ات اف 3 ۰ ۱ 

تحصیل اشدائی ید برای‌همه کس محای‌باشد : جکومت 

اد پاعمال کایسا ومسبجد و دین دخاات نکند. ۰ اه 

ار عدایه وحقوق اند ثسست مه ۳3 مساو ی دید 

( عتاند این فرقه نز لمبت بامور عمکره م‌لوم بست ) 

فرفة عم 4 موسوم باجماءمون اقسلایون میائند 
( بارما سوسبال روو لبولسبا تروف) گنود ترا 

3 تز ۰ متمولن و | قاها می‌خورند سلطات‌لن 

این حالت حاضرهراحنظمی‌کند ۰ آزین جهة بابد جووری 
تتکیل داد ۰ مال > کت ۰ کب و کار باید عومی 
و اجهای ود . هیجکس تبتواند شخماً صاچب مال 
وثمارت بائد : هرد جر بال همه کس‌است ۰ ِ ازد 
برایر و برادرد » دين » نژاد ؛ شوه » زن.؛ فاوی 
دارند. » بابد ترا وکر گران را از این مش مطلم کرد 
۶ا سار اعقابات حاو مت و آعو ل ممبشت حالبه ی انکیشت 
* میت اجاع با نك تك اد جوم کرد ۰ اشکارا و 

شای بابد استعمال اسلحه بود ۰ أشخاصی‌راکه بان 


شادء ۱۲۸) 
طابه ذرر میرساند. باید اش ددع کرد * مات ا به 
صلح و اراای اجرا مخواهد شد. ازیو جبورم ک فوهُ 
جر ه بکار پرم ٩‏ مر ملق مختاریت اداره بابد داد واز 
اجماع ان ادارأت‌جپوربت راتشکیل +ود ۰ قاعده-لطنت 
را اد از سان راداخت ۰ حق ا اب دون طاوت 
بال همهاست » ازادی‌دین * کلام » واخجیانات راهچ 
قاونی‌حدود»:تواند کرد ۰ زمین مال‌همه‌است * کا روزی 
بش از هشت ساعت عتواند روا و 
عاحات را تاد در زمان بری تأمن قود ۰ اد قواعد 
ادارة ماله‌عوش شود » رسوم گدرکتنمت بای ۰ نها 
از واردات بات بگرند + مد شرکنهای جات 
کمك‌کرد » حصیل ادا نی بای هکس فرضروتانی‌است 
۰ ارت ماید دین و ءءادت دخاات کند » عمادت 
کری ثخه‌یاست » در موقع خودش بطور هیده ی 
فشون ماد وکا داشت ۰ حونک تگاهداشتن قدون 
اسراف و مات بار سنگینی‌است ۰ 


مت فر قه هس لو ز ه 5 ع‌ض اردم ره عمد موکاری 


رین فرق روسیه میباشند علاوه بر امتپا جهار شج فرقه . 


دیگر ى هت 3 خیی اهرمت واز حیث مقاصد جون 
بافرفه اخیره ‏ فاوت‌دارید توضیحات عقامد ]مارابرای 
وفت دِ ر میگذارم و عی ات دریاب هان فر فه‌ها مه 
عرض کرده‌ام ما کنم : 


ور وه های ساسق الذ کر در روسیهه يك صد هم‌ارها لک ۱ 


ملیوپا طرف دار دارند ۰ اما برای ما مسلمانان » از 
مبان فرق مزیوره‌جز همراهی‌و طرف داریباارقه حربت 
ملیه جاتر 9 ای ان طانفه بانقاصد مل 
ما مملمانان خیل کر اختلاف داردازپیروی ]نا گرم 
* بر ای ما طرفداری فرق درو ‌ ست میدهد » خاصه که 
نعفی از این هرق درحد افراط ( اجهاعیون انقلایون ) 
۱ وسفی ها در درجةٌ فریط ( شیاه رویان احاد روس - 
مستیدین ) مبماشند » درهی حال ما دراین مقله مسلمن 


را عتاصد و مالك نشج فرقه لها نا کرده 3 


حق الاب و طرفداری مرك ار آن فرقه هارا مخود 
مسلمانان واگذار میلنم ۰ وقط ایک دارم ان است 


گ برادران‌دبی ۰ کنات ویل‌را کنا رگذاشته ودراین" 
پاب افکار خودرا حنانک اد جولان داده و در هکام 


۰ مورام رل 6 


و سنحه 6 6 


اسابات عقل وفراست خودرا و 9 تسا از ان‌هیر 


و ] گاه » بطور کور کوراه وکلای خودرا انخاب‌امند 


سوو ۷ خلاسهُ مکتوب. اهالی فربة #6 
س ۶ تکمهداش آذربا شحان که 

ما اهای قریٌ تکسه داش ( ملی می‌حوم 
مشیرالدوله ) ناک باد گرفتار اجحاف و ان حساق 
مستیدین باشم ؟ ! ۱ کاهی دحار ظل حاج مد خان 
مبز دیوان ِ ( ۱ اکنون اسر تعدی فاحش حاج 
اس‌میل ار مما بر هستم 4 رضاخانرا ناموز عوده وت 
تحال شذصد مان چر ۶* و روزی تومان وه ٍِ 
از با گرفته ۱ ! درن زمستان که غله بشیرحل مبیاید 
خرواری سه یاه ک اه مخرج مالك مبنویسد و شم 


۱۶ خرواری با ده فران وحه کراه فول داده و وفت 


محویل‌دادن غله هم مقداری ک خویل‌اءبدهد و یيك هن 


دو فران قست ۲ را از کرابه موضوع مبماد ۰ دريك 
دلبه که شانده خروار غله حمل ‏ وده ام فقط هشت. 
قران عا دادء » يك ] نی روشن کرده که خاعان ما را 

کام و هت ما را ماد فنا داده ! ! 
اگ مخوام ام شکیات خودرا از ين دو فر و 
قابت کالم شرح دهم کتاب مفصلی خواهد شد ! آخر 
گناه ما چه بوده و سیر با جیست که باب مادام المبردر: 
دور استیداد و زمان مشروطیت اشلور عا سلوك مابند. 
و در اذیت پر و ای ما ه منتهادرجه ثقاوت بکوشند 
؟ ! شا را بمدالت المی قمم مبدهم که گذارش‌مارادر 
جریدة خود درج امد باکه مالك ملك که در طهران 
شرف دارند تم ما را خر انید و از اوضاع روزکار 
سپاء و بدشختی با متحضر شده بدامند که طرقه وعبت 
داری اشاور ست ! 1 با ما را رها کرده که بطراف 

برا کنده شوم پا حارمٌ دردما را شمامشد ۰ 
۵ امتای ۳ ۳ 4 

و ایا از سبزوار 44 
در اوقایکه بکان برای ناخت و باز ان صفحات ‏ 
«صعي شده و دید امای تلگرامرای عدیده بان الق 


: رانا ۶وده که قتونی شوت نع کر ۲ دفع :]ما ۱ 


ر شاه ۲۲۸ ) #۶ صورابرانیل 4 (منحة 0 ) 
تسه .. 
سوق اند وی ». شحناه از اهمال و غىلت اولیا ووال توسته است که شما ها زور ای قرار داد را از گرفته .۰ 


۰ ]ما اتری از سوار و سراز ظام نشد ۷ شجاع المالك 
داور حنوردی ترکاال را شت‌داد ۰ ,داز آن ناش او 
«لیت و امل‌دویست هر سوار موری خوافی و ساده با 
يك عراده بوپ واردسیزوار شدید ۰ رفةالد, له( برادر 
تواپ والا رکی الدوله‌وایخراسان) | نپا را با خود سنوان 
وسرل الات ه [ جوین ] برد » دم عاره آ فا که 
از توپ و سوار ءطام شدئد از ترس وواهمبان قامه و 
آن ول فر اری‌و 3" شده ! ! سوارها مز هس کون 
حتی| بای 
در قنوات وان شده ودب دگیاشتکان شاماده دادگر 


را یانتند مشلق و وحر له م۶ودید ! 
۰ ۰ نم 3 

هزم وو ه | اش زده درحاه مار ی و ان سقیتاد ون 5 

۳ ز وتات 4 رون می آمد ند یام رواب والا 

گوذپای 1 ان زار بددو ی را مبار کرده زما شان را 


حلس کوده مالبات مسخواستند 1 ۱ 


ور بب ِ شقن ۱ 


دم [ زور آبد آجون 4 ازن رأفت رفة الدوله 
مسحضر شدید برای حفظ حانومال وعیض و ات 
خوش در حدود خله خود اجیاع کرده 6 ار آن 
فخون‌غارتکر مخواهد وارد ۳ و عائت کنند. » 
شاهن‌اده خال دفاع ۲ ترا ام بایکری نه رکن الدوله 
گ۱ رام کرد و جواب رسد از اسلحه‌واسشداءکقصوری 
تشده تعلل حبدت او ه , با کال اطم ان قلمة ژور ااد را 
يك روز » کلوله پبت و شیا هکا م گوسفند ۳ 
جاسده بطرف جون حرکت کرد ! ! اهالی جون ه 
سبزوار آمدم کمتند گر حند ۳ با فردا تخود ر[ ه 
تابر ایرد ور جدال مثتل خواهد شد . ان 
منده با حاج میرزاعل جد رپس 
مبان شاه زاده و م‌دم را صلح داده » ول سرکار والا 
آ مه خواست کرد وهی چه توانست گرفت ۱ ؛ و 
هنوز هم دست بر داشته ! ! 


مالبات جوین هار و باتصد وومان است 
امالی 1محا بر ای دستور الممل خواستن فرع مالبات به 


خراسان رفته رکن‌الدوله و دالساطنه و ملس هعدات 


الا رده 


رضوی قرار دادید که سبزده هرارو بالصد. نومان هم پاسم 


فرع بردازند و وستهٌ هم دریافت کرده م‌اجمت عودند . 


اما رهمة الدوله. در یات اقا وخ رین الدوله شن 


امن ه حون رفته . 


اند و ی با که مبلغ سی و دو هزار بالیات و ده . 


هار بومان را ز 1ماگرفت / 
سزن ایشا از خوانین کلبای کرانداه که هه 
و رو ابك ورق قران ک مج 4 #6 
ول اداره ارسال داشمه ۹ > 


۳ و ۵ 
سایق برین یی دردوره خوف و وحشت | جط و 


اجحان مشد بواسطه عدم عدل وداد همس‌دم عار ه سح 


شکایت درکه منتة م فبار میدید و از تاو و ۱ اسدی 
لاونمم کر ۰ 1 ایک فدار های فوق‌الطیعه زیر دستان 


کر را ما ق‌ رسایید که سی کرور با کمتر از فرزیدان. 


ابران از مای مطلق و حاوفتت رخ خود را داحل 
_ ارادی ءوده سی ملکتو دولت خوش رآمشروطه 


کردند وح‌دم را اطمنان ترا ن دست داد ء ورجان ۱ 


و مال و ع‌ض و ادوس خود امن شدید و ول د‌ 


مه از بد و تشیر وضع نا کنون چندین هزار طر ما 


ت ۳ 1 
چارکان ه ارزوی عدل و داد بوده و هنوزه‌بوی ازان - 
عشام _ ما رگد 1 1 کوب ححجح اسلام و امای 3 


و اسطام و اصللاح امور این تاحبه را خارج از وطفه 
خویش تعور هدر مسب ۰ باه وفر بادهای حانکاه ما را 
می نود که دارای جان و مال و عضو اموس وآب 
وخاد خود ۳ ۱ 5 ۱ 


۱ 7 وت اسللام ۰ ای وکلای 5 ۰ ای وزرایءظام 


بذارش و چگر خراش‌مارا ار ثا۶ ر ربا مد و درع اسلاءیت 
ووع خوامی فاری محال م بدحتان مها ید ۰ ۳ 
مرن مسلمان وایرانی و برادران وطنی واهای شا بستم 


؟ ! ! اشت شمه از حال ما خارکان که دبا تبرش 


مر سل ۰ 


رشتند نی نشد ۰ ۲ نک جی » دوات نشک کرد 


و صولقالماك مأمورشد » اوئنز موص‌امکد سارقین و 
فانلن و دستگر عوده شصاص رساند میلغ. «ساپی 4 ۱ 


چند بال قیل که تواپ والا فربان‌فربا عکومت | 
کرما نف‌اهان. را دائت برای تصرف املالا ما با 
اشرار و دزدهای اعا بباخت و اجه خواست کرد و 


دو دفبه که پست دوایی را زدند و خومای راک ساحق ۱ 


1 


رشر: ۲۸) 


و سوراسرابل 6 


(منحه1). 


وس سح 


جهت باتاخان امیرمپادر گرفت و مقصود فرمان فرما را 
سل آورد نی هی کی ملك خود را وا گذار ه شاء 
زاده 7 رد خانه و لانه آورا | نش میزد تال سلم شود » 
اه هن ارتومان هم خودو آب‌والا ند ممآمورمزیور کرد ۰ 

جاب ام افخم همدانی نز در یام حکومت خود 
متصل راورت‌شرارت اشرار [ اسدآبد ] را ‌طهران 
میداد تا ]که احتشام الدوله برای کرفتاری ]نها مور 
۳ وبه بدایر ساعد هابون رز اسد ابا دون 
اننک بك کاوله صدا کند اشرار دستد و در کر مانشاهان 


مبوس:دند ۰ وجندی نگذتک زور رشوت مستخلص. 


شده و سای تلا را گذاشته صد ها بار مال‌ااتجاره و 
و ست را بکرات غارت مودند ک‌هنوزهم‌ان اش درا حا 
موجود است ! ! 

مد خان پسر عاس خان جناری شبانه مست طافح 


امی‌نفرنوار محخبال‌د خر ا کرفر خنده خانم ( زوجه مبرزا 


سید حبین ) که ازحترمات‌است هفرية [ بلاغ ] ملی 


اورفته مد علبخان بر ادر ند ختر فرار کردوان بتاموسشق 
وه راهاش هر چه خواستند کردند ۱ !وان ده‌رایکنی 
۳ ۲ ارت عودئد ۱ ! ۰ در 
آهمدان ری وم‌دنول ماه است ٩!‏ 

دختر یکنهراز رعاای قرب [ کمك ] دی 


[ چهار دول ]. راهم کبا مدرش ازکمك عازم دبپی ۳ 


وده بسف و جررده و هلو درخانهُ اوست ۱ ۲ ! 
در وقتبک از ماک اولاد مي‌حوم ساحب اختبار عور 
میک ده دو هر رعبت را باسم اسکه شما ها در جزو 
قشون امر افخم ودء و عز مگرفتن اشراررا داته اد 
بطوری زد م که فربائمی نام ِِ د‌ 1 و 


یی دبگر قرب گردن است 1 


ِ تام کماختة مود خان رعت شمد حسین خان بواده 


خانارخان حامالاك را همم دون .جية دراسد ] بادشتل 
زسایمد 1۳1 

ید ولبخان دزد معروف که سالپاست 1 ز دزدی 
و راه زف. سثه 4 بداره و چندین دقمه در حین دولق 
حیس شده ودو سال قبل نیز در و مان طهران محبوس 
بود وواسطه‌قدعی که شبخ فل اللّه البکای قووی 


۱ ( 5 شب بردن موقوفات تور خود را معروف 


شوری کر ده ) از رای جان ومال سردم عاره‌مراجت 
13 رد ودرء بن اوقات ازعدهٌ دزد و اشراررا دور خودجم 
کرده و ه جاول و اراج اموال مسمانان برداخته و 
اک ن در [ طویلان علبا ] حبار هر از خوازن ‏ 
[ حبدر اد ] و [ تادر ابد ] و [ جشبد قلی شاه ] 
را کته و مال و حثم ]هار تعبری کرده ودرطوپلان 
علباسا کن شده‌است‌ورعایای | حارا کباطاعت خود خوانده 
و رد فاد | سا وا از خامای خو زشس خارج کوده 
و 1 زن جوان بی از | نان را ۹ داشته و عام 
در وه وتبر خاای اضرا ه [ طوبلان‌سنلی ] مکی 
ود (که ازسو *اعمال او مأموریندیوان‌ویر ان کرده‌اند ) 
جل وئل عوده است مه 
در ماه لذشته تتحللی خان دزد معروف هم فرب مهار 
9 سفند لك مد حسین خان سریب را حاسده ۰ 
۲ ۵ امنای ۱۱ فر که 
زو این از بعایران کی 
توسط حبل الثان و صور اسرافبل ۵ ای مقدس 
ثورای کری یداه ارکتما ۰ در وق روز عاشورا که 
عابر ین و سار اجزای شرور متولی سایق در مر با 
طفا رخته یکنار مقتول وفر ب با شرا حروح 
موده 3 کم حسحة لاسلام | ای ق سید عمداله 
و حذاب جت‌دالز مان اقا مبرزا و ان و حعتبقات حکو مت 
و تصدیق امن ولایی و ساء ب ایشبا بر مقالو میت 
ماعا تکلیف حست ؟ اسال از مست‌دین سوال نشده 
امثبت مالی وحالی ندارد ۰ 
امن رءیای ق که 


اس سس سس 


۳ :۲ وت 
رل ی هب< 


احمن احادية پست ابران » 


۱ 
متهنی است که این لاحة نار تامه‌را در روزنامة 
۰ درج فر اد ۰ 
از ۳1 که ادار دعت در عداد ادارات مرمملکت 


۰ ید سح ۰ 
واتظام ان موجب اسایش عامه ومستازم فم دولت و 


بً# 


وم احز۱؟ از اب ۰.۰ 


( شار:۲۸۶ ) 


ش حیث لازم مساشد ۰ طذا برای رفع ۰ب ان‌ادارم 
و ۱ 
> هم بر دار متصور ( ر سس 
آدا ره دست ) 
ریاست تس <وم حاج دیرز | علیخان امین الدو له بات از 
دار بود و سد توا-طه بمفی‌موائع مترو لا ماد » درخواست 
و ده حتات ۳ ص از راه ون تردق و ملت خو ای 
.احازه دادیر و مد بت | من اناد افته 0 اوفات‌اجماع 
ات ادا ره مذاکر ات لازمه مرو د وعنقر ب خذمات 
ان هیلت ۳ انای وطن مشاهده در ماد ۰ عوماعضاً 


از « رأین چاب و ۳ اشار داخته و هرحوقت شقد 


زا اص ازفراکه تست باحزا؟ فر موده اید ۳ موش تد ۰ 


1 جوم اجزا" [ حمن امحاد یه «ست ( 
ویو عور اسرائبل 4046 
در عم دوار دول متمد به مر هت +شاور ه 


۲ 0 2 ۱ ۶۱ 
( کذدئی | د «دس ترامف ) . دار ایتک 


 لئا‌ماروخ.‎ 


.ملت است ۰ وئظر منک محل وچه عامه و امئبت ا داز 


) اک ل [ کمسپوف ] را که در زباق. 


رم 0 


سس فی) ۱ 
و هبچ امري دون تعویب و ارای ان هشت مرا 


ام اموراست خاص» گ افتضای دوره‌شروطات و *وح<ب 


و هییچکس »توائد دم را از تتکیل ای 4 در 
صلاح و صرفه دو أت و مت منعقد مشود مسع ماد ۰ 


و و تکرام شراز طهران >> 
از شیراز طرانمره 14 ۲۲ رمع الاول ۱۳۲۹ 4 
جر مت آهمن ل | مد یهطلاب * رادطه ۰ آذرباهان 


0 قدسبه ۰ بر اد رآن‌دروازه‌فزون 0 استافی ۰ یامه # 


بمران فوام بای دسته مندی ماد لواطمحلاترا جر يك 
ار ازت و ۳ حلسات کرده و خلسه ددت -ومان " 


ممدهند ۰ آحمن ۵ ی موی یر ملاعاها و ار 
جبل سای شکابت را از روزامه هه اوات مراده اید ۱ 
ِ‌» ادن اسلامی » ۳-5 ناتصار یک 


جر های تدیده دید که ار خبالات افتاد » از ان جهة رفت بش بک ار ان اخوند ها از آخوند زرا کذ 


ود کت چه میشد که من" ه 


خریکمریل 


ٍ فندر ون > 


این حاجی ماع .اس آرله از خوش نشین‌های [کند ] است ۳۳ شال‌فخچه ۳ ب ۳ خْدا مام‌زش جازواداری 


. من دوراز رو اهان حند با آلاغی که داشتنذ اهمان ک ره کین دهای ها ام‌شان کت ۰ وفی 6 درش 


عرض مشمشه مد واقفاً ابا ایا هم بر هم خورد ۰ خرهاش را فروخت امد بطهران کسی کند ۰ چند روزی 
در طهران الك اسلامیول و اش مرخ کن و ند زز جامه مفروخت و ثب ها منامد دز مسیجد مدرسة وئس 
خان میخواد » کسیش هم در طهران یر بد پنی که با ان ری رز اطیران خوفتن هم ۳ می شکم اپ 
ژن ود . مثلا دنته و ض طور که شده ود باید 2 روژهای دیگر هم دو با سکك و بكث دزی 
تك عبامی درست عبدیدش ۰ عاقیت ۹ جمه مد از ظهری آمدوی انتاب رویهٌ مدرسه چرتی ترند اضا ی 
۱ ۱ و کف 
1 ان ز رکه اعا آنده بود عرال شم ود ۲ آخوندگفت موّمن با عبال مییخو هی 0 آن مه زن نوی طهران 
ر گنه و رال بر ای حه مان و ۰ عبای درثر [ مه بامد فه مد فهمید و الا بدون دسج خجات شرو ع برش 

خ؟ و ۳ ید +امی دمهامی و 2 زر خبل حوان‌اشد خاه فان ات ی آمی کنید هگفت ۱ 
۰ آخونده ۱ آخوندیرسپد مگ شما منزل ندارید گفت ه گنت بول که داری گفت ا+ ۰ کنت 
سبار خوب حون 7 یب هی ححرة من 
ات و پلک کای م سیدات و ایکار ه م امد شما هم ماد من در مت دار یا حاضرم ۰ عیا س باخولو 2 


یه درد دا هم جور آ غود و ترش مک ۳ ول لاغها رو . ه کتیدن گذاشت ۰ روز : 


ن سل هل خودت است روز دای حجبه و جده وم الشطیل مانتت: 


, طلیه ۱ مغ کشک ری ندارد توا که داری ؟ کات جرا لك کوره 1 میت ۳ 


- ور درم سا یاسبن ۳ را خوب میخوام گنت پسمار خوبت + کانی اس و فورا یگ دست 


ااد۲۸) ۰ و موزام افیل6ه متا 


لمای کبنه خودش‌رابا يك ان تقدرش آررته گفت قيمة اسنهادو تومان‌است 5 هیع و نو میفروم‌هروقت تول‌داشتی‌بده 9 

فا ماس ببد از جند دقبقه آخوند درست حدای بود که از تاه کردن قد و قوارة خودش بسبار حظ مبکرد 
۰ عبای از فردا در دزی شرح له حتهد مدرسه حاضر شد يك صفه عجرء هم بای يك ثومن باه و دو فران 
7 دای ول روغن راغ در احفش بر قر ار ,7 ۱ ۱ 

آخوید ملا ععای تشیاه نید همه جا در دعوات عزا » و لببه + سال . حبله » و روضه خوامما حاضر بود ۰ 
از و حشت هم می خواند صوم و سلواة انتبجاری و خم قران هم قبول می کرد بمد ها که بواسلة معاشرت طلاب 
خرجهای حروف را غلنط کرده الف ها را عان و ها* هوز را حا" حطلی و سبن رامماد و ز-راضاه تلقظ . می کرد 
در حالس عزا قاری هم مپند ‏ ۱ 
ول ده ترقی 1 شبتخ از وفق شروع شد 6 شید نهد مدرده نمف موقوفارا بر خللاف وصبت وأقب مبخورد 
و عمل عتتضرات بو لیث 9 0 از ان جک ؟ بنای ربزه خوای و بمد عریده راگذاشت و رفته رفته 9 
هم با شمخ همدست شدند . حتهد دید" که بابد سر منشا" فننه راراخمر گنه و و جناب ار ط ملا عبای نود ۰ 

از ان‌جهة از لت یک از اعل حل يك ححهس,صد ومایی باخوید داد و آخوید هم سمتد تومان لیر هاشته باعل گفت ۰ 
اما ان ملومشت که آخود ملاعماسی اسقدر ها ی طرضه ست ک اقلا دو ثلث و مخارج سفر شا از ححاج بین راء 
مصل نکند . وقتی ]"خوید از ی[ لره ماک از روضه خوامپ‌ای خوار ابران مقم اسلامبولو: 
مصر حصبل کرده بود خرج در رئته دویست و ببست و عجتومان باه بوکل داشت ۰ ۱ 

از ره یکره آمد عدرسه ابا متهد تصفه حجره اورا درمیی پرای رفع شر حاجی ملاعباس و در ظاهی بمحض 
اجرای یت وقف بکس دیگ دادم بود + هرچند قدری داد وفریاد کرد و متوالست هم بر وسبلهُ شده حجر هرا 

بر * لیکن دلش: همراء نود ۰ برای اشکه حالا حاجی ملا عباس بولدار است ۰ الا لو لیکش اب م کرد ۱ 
1 روزی است 54 حاحی|ا سرش سك بای باشد . خانه داشته باشد . زنده ی داشته اد هاگ مشود کنج‌مدرسه 
متفار چيه و خذنبه تشست ؟ ناری حاجی آقا مخبال تأحل اف + مه دوست و آثتاها سپرد که اگر باکرة جنله‌تولا 
مراغ کروند یی آقا خر بدهند يك روز ال نک ر حاجی قاخبر داد 46دختر یی دران کوچه هست 4 درش 
تاچر وده و هید ؟ 6 قد, ری سنش واست ت لبان حون خابواد: فصی هتند تذشته از انکه د ختره از قراریکه شنیده است 
خوتشکل است این وسلت د بت ۰ حاحی ]قا دفال معلب را گرفت تاوفتیکه د ختر ازده سار بانصد نومان جيازبه 
خانه آورد ۰ وان دختر هان سادق‌اس تکه در دختری اسمش فاطمه بوده وحالا باسم پمری که از حاجی |قادارد به سادق 
مروفلست . ۰ ۱ ۱ 

ول نرور جواین حاجی شخ و هفتصد. هشتصد تومان بول شخه‌ی و جهیز زن حاعی ]تا را ال ۰ 
حاحی ان سد از ده ست روز يكك زن محرمانه صبفه کرد ۰ سد از جند ماء هم يك‌زن دیگر عقد هود ۰ مرسال باز .ك ز 
و بکر را اب وه سر ش ر شحته ممه ود ۰ 

]لان که حاجی آقا نان و حلوا ارده را مخانه آورده جهار ژن حلال خدائی دارد گذنته از لت وایبای متغه و 
۱ حجرء های رفقا ی کند ۰ ۱ 

با ا را هم اد رکفت که حاجی دماغ سایق واه وی قدعها یست ۰ برای‌ایفک رما ۳۳ لا ایدم 

جهاز دخترء را هم کرک آب کرده . و چهار نج روز بیش هم که از .خانه بیرون مبرفت بابك ال صلواة و فحش و فحش ‏ 
کاری ظاس حام دختره رایرده و سرش زازتو اب رده ۰ و هی چه دختره لعته است ۳ بش فوم خویدهای 
بباسم آب رو دارم ۰ از عام چیه دسانی این يك طاس برای من باقی مانده حاحی ]قا اعتنا نکردء که سهل است در و 
مادز دختر را هم ی جنبانده و حلا هم نکن کنتم چهار روز عام است که او ۳ ندارد ۰" 


مطبية « ارسپان » طهران.. بقبه‌دارد ِ 


و سال اول که 


ی 3 


۳ 


ح و عران م‌اسلات 4 دا نفخ فی‌الصورفلاا داب شم ارو قاتا سالباه که 


مرزا جهان کر خان شبرازی و 


۱ ی و اوه 1 و 
( شاره ۷۷۵ 5 / وم ق‌الصور نادامم س لاجداث ِ رایم سارت ۸ ِ صنح؛ ۱ ۹ 


طبران. دواز ده ۰ .(۱۲۰ ۱ فران: 


مزا قلم خن تبریزی . هتگی سای یی اخلاق »مقلات و اوای ‏ سای بلادارانهنده (۱۷) قران 
2 طیران نز ديك ایامن اد. هی کی ک موانقت با مسلك ما داشته بد | ِ ۱ الاك خارچه دو ( ۷ ). نومان. 
کوچة مسجد فاضل خلخالی 4 میشود در یم و عدم یع ادارهعتار است ۰ له قییت کف مره کوک 
دیرو تکارندءمیرزاعلی| کر خلن‌قزویق ا کتهای دون [ ۳۹ ] فمول خواعد شد . طبران حهار ۰ (8) شا هی 
چهارئنبةٌ ۱۲ رمع الاخ۱۳۲۹مری . ورجآنوه‌ازشی‌کیوازهتا:تدتاگرفته‌یشودی ‏ سار بلاد اران .۰ ( ۵ ) شاه ۱ 


سور و اعلام 6 
۳۹ ۲ ۵ ۰ 
۱ ضامن وجوء اون مشترکین صوراسرافبل در بلاد 
داخله وخارجه وکلای محترم آداره اند ۰ 
۲ ) اجرت‌اعلان ساری دو قران » در صورتتترار 
مخفیف دادم مشود ۰ 


ردو قبه از شاره ۲۷ 44و 
کی مگوید ؛ این اتمه که ثما اوه ور +-ئله" اراضی 
و استخلاص رعا از جور و تددی مالکین باند کرده اد 
مار خوش 1 دلگ 7 هرما مشتر ای دنا و هه 
۱ آدم دوستهای عاغ با شما هم اوازند ۰ اما ان را هم می 
وان انکار کرد که این قیل‌کارهاازامور بدرشجی السول 


و فحمه دتصد سال .نازعات سرانی هً دی و بلاخره 


آاجهای ملل روی زین است * »خوا هم یک ع ممان 


0 2 4 ی 
:راشب طسی که له دوم را بش از له اول عبتوان ۱ 
بل رفت هان طور هم لا مات از زد و خورد های سیاسی 


۲ ۳ زتندم باشد عتواید داحل منائل اجهای 
ود ۰ اروبا ما هم بد از قرماآ زادی علا زک 
با اتکالات زیاد دست بان مطالب مد » و نوزم 
در همه حا بصد ثكِ ید خود ار ار مت 
۱ ان اعتراش در اولین. نظر خبل وارد و وافاً م. 
ار شادد جی دعری مور است :۰ هه مال لز. 
در همه حای دبای دی پس از بودن دو مرح 
مذ کوره داخل سئله؟ شده آند مه فرانسه ها 
, »یاو ه ایکا تما هرحيك مدائل اجیامی. 
راز امورسپامی و:رودل مقدم دانته ۰ که در نگ 
زمان یز جع منتال هي سهتگرده او و اد 
اناء‌رف در اجاست که ان ارونیم! هفارب‌حاصله . 


از لیات خود اصروز ببزار ان ادا" خرف عا مسگویند 


6 ازوم تصحیح و اند امور اجهاعی | اکر در ربه بر 0 


دو مستله دیگر مقدم ماشد موخر هم ینت ۰ 


۳ 1 بر و هیا 1 
در دیا ما درجه کّ عدن بوسبله | زادمای سبانی 


مکند . 


(رشاره ۲۹ ) 


مر ۱ 4 
و ملا مت آمور روحاق بش میرود مان تن ام 


فوائن »و ضوعه عده سرمانه دار ان زر وملا کن‌عده 


"را زیاد کرده و نه سامله و اقتدار آغنبا و حروعی فقرا 


در دورهای ا-تنداد محض ها نطاو رکه خودسری غالا 

9 ِ ی ۰ ۲ 5 
هم وحود ها و منازعات داخیی و میل واراده دام 
ار خود ‌. ران و هوایرسی روا و ما امور 
موز مج روت ماوت میدمأند ۰ تس ن قاون در دمن 
مم‌اران و بد عام ۳ بلاكث ماع اغنب ۶ »مودبت 
فترا و اجهاع اموالهشت رادر ما کز من محافنات 
کرده 111 هد مد و همست درگ را ادی 
تلون حتاً تصرف و افتدار سرماه داران کوچك‌را 
در امو لخو داجازه مىد هد ۰ 
وارد ور توسته و ازداد هان سرماه های کوحث و جاب 
اموال و غس‌هقرا ِ عااك و عمودبت اغتیاسیی مشماد ۰ 


سَیحه اسعدامه ان وضع و لرد مان سرمایه داران و 


ملاکن خر اه هرت است که بك فر ه بدار ی 


می‌آران فر ه و مد ها دپر ناک ك لمات فادر شده و 


رقبت افراد اعالی آتران هيچ عاشی مطال» سکند ۰ 


ه [ رن ] ددم ۰ ه ضیحاك اشاه‌های اران 
و ه هیچکثش دورء اي [ اننگز پسبون ] » این قدر 
ازتساط سر مان داران عصر حاضر اروای متمدن مالك و 
بان‌در جه‌از اهر کی مقتدر مو دم‌آند ۱ 
[ رن ] یکقت از شیر روم‌رایرای فرم خودا تش 
میزند + وال با فسلان کشیش عده از م‌دم‌را کنته با 
میسوزاشد . همه این ۳ رای شخص معذب امتحدل 
موفت و فرسا محدود "سومان زمان کو 1 م انذا مداد » 
اما شنیدن با4 های حانگداز اطتال 7 


ددن ن رهگ ۲ عوری عبال و ستگان » عدم اطمننان 


از استقرار دريك رن 0 خحات و شرهمساری ازرةءا 


و سران والاخره فرو ختن ] زادی.ك‌تمردر ازا"صفر 


ف‌ هس دید وه «4سیدت بر تلکهاصل‌فناد وخرای ام ۱ 


دماست ۰ چه دمرای حقیق نبا دور ععر هی فردوباق ‏ 


صورأس افبل ِ 


ودقااق فنون اقتصاد و مالبه 
۱ وجود بنکیا و کساسیا و فلت صادر در مقابل کن ت 


(رمنحه ۲ ) 


برای او وجودی اعتباری اتخ ۱ 
- مثاهده ملباردها نظم در عرصه هسق با کال بساطت س 
ما تابت می کند که تالم کل السان محتاج را بدون بش 


نی رام حوایخ او خلق نکرده و بلا ئك برای جواب 
دادن عام احتباجات اثدانی اسیاب لازمه حاضروامادهاست ۰ 


دراصوت ی شم؛و جوداین همه درد های ودوای . 
لب از نوع همان خی بك قسمت دیگر ازحدود 
و دلا دك بك روز اد 


قسمت ا 
احزارات خود ساشد ۰ 
ازوهای قوی هپئت یمن فوای «تفرقه افر اد مساعدت ‏ 
بکدب؟ ر ان‌جر خ خار ج از جاده‌را مجرای خود ابداخته 
یت مان طیعت را از بن یش | مدهای قسری ررهاید 
ام در کدام روز میبون ؟ و جه ساعت. 
سل ؟ وه سه 
بشده ما از همین دفیتهٌ حاضره ۰ چه زماپشهای 
پش‌قدمان این راه م صریخ ! عا رد زک فرزدان ان 
گ مخواهند اصلاح امور احهاعة خود را عقب تعامة 
مساثل سپامی وروحالی خود بذدازید گذخته از 
ابتک »واه ملی خودرا در ترازوی دسا مدنپا کی کنشد 
* بر زجت ومشقت اخلاف خود نز [ ملوپا] دفه 
۳ اف اند ۰ 


امروز برای بش ردن این او لین مود رد دج 


و و ن اصل اطمینان آزادی حقبتی بشر هیچ عایق 


در کار ما ینت ۰ 

مذهب ,قدس اسلام اوفق همه مذاهب ع! با اصول 
[ سو سبا لمزم ] * و قلت عدد سرناه داران مائز برای 
۳ فث م نوع اصلاح مقاصد اجتمای مستعد میباو ۰ 

فقع جبزی که ام‌وز برای ما لازم است هن است 
که فهمم و مشقد شوم ک این کار شدیی و از مختومات 
در هیشت مای شری میاشتد ٩‏ وی یس از وجود 
[ روجبلد ها ] ۰ [ مکی ها ] ۰ و [ کارفجی‌ها ] 
۰ پنی جع شدن . ماه ها یگ زاف در مي‌اکز معدود 
دست زدن بان بقایت صب و مایت دشوار است ۰ 


۱ دوست مذهب مقدس اسلام برای رفع هی نوع تسلط های 


9 حال و سداهی قمم افتدارهای مدای «ستامل کانی 


ملماشد ۰ 


ار؛۲۲۹) 


رای ما واسطاه بش بردل مفاصد سیامی خود با 


.سات عدم خرت کا.ل از محتو بات دیاات اسلای هی سارت 
عون هم که ما بدهند باز اواس مقدسه دین مان در 
وجوب ادا زکات و خس و اصرار بر سدتات بش قدمی 
۱ خود را در سل مو اسات و «ساوات ه ق غ‌عدان د ۳ 


. بروشق | فتاب ظاهی می کند ۰ 


و ی هیچ بردید مان روز 6 ما ملمان حقبتی شدم 


ادول هرد خالات نو رگد دسا مر در مسان ما مو جود 
۱ ب شم دارد 4 


خوادد بود ۰ 


حت وق جطر خراش 4- 

از سایای . ۲۸ مقر ۱۳۲۹ 
توط چرید؛ صور اسر افبل حطور بترم وکلای 
ملت ووزارت داحله و عم احمن ها وصاحبان حس و 
که ریس انحمن 
اشگی هاست حاج عباسل املكالتجار راک پر هت 


وجدان ۰( حاج بش :از ] سلنانی 


سا" بود بمداوت سای با رم اسکه برعایه مار داران 
و نکر ن است مستید لام ۳ ٩‏ باه کام سد از ۹ 
اورا ازوطن خوددر تر ز و [ اروثق ] و اروبه ] 
و اغیرا در باد کوبه دکه بنا قصد اختسار از شر ح آن 
صرف ظر .شد ) اوارء و مهجور کرداید 9 
دو تفر دیگر محي خان و حاج غلامرنا صعه ظاهراً 
شريك خرم او فرار دادء ود حند روز مد از خار ج 
شدن مت ماً از 9 ان بو مد یره مت سماودت اژ 
[ بادکوبه] عن عت خانة خود داذت شخبال| سنکه قابون اسامی 


ان حور حر‌ها را و موده و بكث فرسخی [ سلبای ]۲ 


ک رسید فش از حند فر از اش ار دور خودرا وراستاد که . 
تگذارند وازه شود و سون قلمه است وخرجن وه 
حه داد ش تکرفتند. مدا الحاح زیدبشرط ان مرکا 


یشماز ا-تدعای تو وف بت شمه ۶ اورا فمول اک رد با 
ار دد اجازء کار ود ۱ ! پس از ] بسه 
واردد سمی حهل ِ مسلح باون بشدید که دون 
دفقه نوقف ازمان راهی که ] مده‌است‌اورا 2 ۱ 
حاج‌امی الاسلام ار ادرزادحاج ملك‌التجار) کشا از حاج 
دیاز استدعا کرد مهای فا توت رش و دمن 


و لاله همین یکشب را مانم از توقف تشود کاغذ را 


صوراس‌ائیل 1 ۱ ( منحه ۲۳ ی 


فرسناده و مامورین را نعد از صرف جایو غیرمباهایت 
احترام روانه داختند با طمیشان اسکم ی گاء آقااجازء 
ندهند ی حون وجرا حاج مزبور حردآمپاچرت تاید ۰ 
سد آزرفتن مأمورین در ان شب درن رامکلوله فنتگی 
مکی از آن ها میخورد و قوراً در مگذید ر عداً 
» جر يك خود ببشاز نود و قانل همم مملوم است ) متتول 
را در" مان حاج اره انداحتند و هانساعت ۵ دپهات 
و اارب خود ( پن رین وم ) خبرداده ودو هار 
هر دی و جاعت عوام را نع کرده دورعارت وپتت 
بم او گذاشت که یک ازعاهدین را کته وفرار 
خواهد کرد ( ! دران شب 1 جهن جاعت 0 تا و خاله 
آن عاره 3 مان ماد ! ! صیح اس صادر 
خن چارء را دارا-کویه بر ندکه محا کمه‌خود ۹ 
1 اوراءعزل حاک ر دندحند زم کر اوزده وباتکدر عضو 
حکومت برائت مه خود را ادا کرد ۰ بشماز 
کفت باید بقران قسم مخوری قسم هم یاد کرد . ولی 
پنزی جر داناز بر برد تیر برانش‌کنند ۱ جوای 
از بای پسر [ موه ] و 
تای ۳ واست‌شفاعتاووا ناد ند 


ی وکر های تجعی او در وی اطاق شکش از 


کنند ؛ ! (ا ان حال تصورفرآسدمو دبای عچارة اهل 


بات ان ترسوی چه بل بکنشد ! ) زن و چه مقتول . 

عم کت نان [ آمدد 7 راین عجار ء تنل هم باشدما 
اولبای دم از خون خود کننتم ء ادا اعتانند ! ۱ ۱ 
خودیر مد بجار گت که تاءهزار نومان دارا یام را 
بجدهم بی امنکه دشاری‌ین وا کذار با نید بگذاریداهل 
وعبال خود را بر دانته‌هی کجا میکو برد بروم نبذیرفتند 
عاره مدی جزع و فزع )ود ‌ ‌ 03 خارء فمارةٌ 
اران ۳ کرد ) دحتر کوحی داخت امیدعا مود 
که او را سارد و در | بدم | خر میدش متا نشودند 
( !"۳ من و ق در مخست ؛ هم عهد پیت ام که ملوپ 

تا و ۳1 ندوم و ان مفاله را هه »خر ام لذا از : 
جوانتر ان رم یزخواهشندم که وت قلب گرج داده 
و اين فاجمهعظیمه‌را که صفحه‌از صفحات جوز نن- تارخغ وطن. 
است نا ه اخر مخ وامند ۳1 باری حاج بش از امس 


عوده آن الوم وا بر باران .5 مب ؟ ] و درد را از 


ر شارء ۲۲۹ ) 
مزل حاٌ یرون کش‌دند ۷ ! یی بجبه خزش را از 
بش نگند ! که ابر میداشت ! وان 


خوخواران ببرج تابرون‌قعبه حق پیاهن هم در برش 
بای نگذاشتند ! ! متحيرم باق مطلب را حگوه سویمم 
3 پروردراسیر و شکبا یط فرما : ای ت 
نی فرما , ای‌قلب 1رام باش ! ؛ 11 منعریان‌اورا 
درخت مد ستند ! ! جرعه خواست بدادیدش 
وعوض 1ب کاول" زیر پستانش‌زد.د + ؛ ی هااقدامان 
فمل تذبع مودهد ؟ بنج فش فربی‌سرو بای‌شتی پروردة 
خوان احان ۲. تظاوم ! در عا ؟ - در کت اسلا 
جلو جثم‌مآرفر مسلمان ! ! درچزمان؟دردورهشروطبت 
و حریت که مال و جان و مسکن هی کس ید در 
ابان بائد ؛ ! گلوله اول که بریدن آن بچاره رسد 


یت زاشعرا ختوی اسان اد موجه اواز لدفریاد . 


5 الهی توساهدی که کناه‌کاه مودم وبدون قصر 
کشندم 91 هی بداد خوامی بساحت کبریات یام 
انهد آن لا آله الا ان ۰ اشهد ان دا رسول ال » 
اشهدان علا وی اه ۰ باری‌قریب اه تب کاوله حسد 


۳ بح ۰ ۱ 
بروح ان مرد غبور و ان عاره مطلوم زدید ! ! 


ویکشبو بکروزاحدی راازترس پشهازقدرت مود کر ود 
وتا له آنجسدمشيك ر | از ز درخت بگناد و مخا کش 
۱ سبارد !! عاقبت یك‌تر سید سر زان ولوحه کنان با جند : شر 
ات وم‌انم تدفن آن شوید را ما آ ورد ۸ 
عارهتتنةٌ خون خود دود هرحه آن بدذانان شور جدد 
و ۳ شش ۳۹ 2 زن‌من و ان شکه‌ای شما هی حه 
مبل دارید بر من روا دارید حاضرم ۱ 
در وفتیکه روح ی فتوح آن آزاده مد 
ِِ سم قدس برواز کند دیدپ که باسروبای حرو ح 
که خو نز جر احاتش‌نو ران داشت! مك حالت مد حشی‌دستهای 
خویش را اجه های "گناد خواین انب وطن دراز 
کردم با مدای دهدت زای در الک همه غسب از 
حشساش سل برق میدرخشید و اشك خون آلود از 
دیدکاش اند آتثن قیر خدای فرو .یرت عفار 
.اموات یی مخاك ابر ان خطام‌ای متپورانه مسکرد : که ای 
غنود ان خاك مذات یکدم‌سر ازاین خواب مگگ بر دارید 
و رفتار ملا عایان هادی ورهناان‌اسلامی که از فراعنه «صر 


نو مورامرافبل 4 


( صفح ع ) 


و فباصوة [رم] در کذشته اندو براعمال مارد خط بطلان 


۱ کنیده گر ید ۱ وس پسوی! سابل 4وده‌گنت‌ای‌ارواح 


مقدس‌وای‌ا کنینعوام بلا از | مقامات عالبه حال‌فرزندان 
ارجند خو پش‌راه شّد ۰ و در مکان قدس و جوارحق 
ازتاحت کبربا نی حشرت مالك لك مطلق درخواست 
امدادی برری این ستمزدکان پمنی اخلاف خویش ش‌ائید 
7 تم قیار ان گرکنان | دمی خوار را یکیفر اعمال‌خود 
ناد و ترهی برین کل ی شبان فرماید » 


۵ شه دارد که 


و 7 ترجه ازروزنامة [ رو ل سکان ] منطمعه 4 


رو سار ( ترخ۱۲ و ۱۵) کل 
کارجویان مسگوی درایر ان 
البوم افکار عمومی هام اهالی ابران متوچه امت 
بسبل »یم . پ . پ ۰ [آورعان ]و شرکن عمومی 
ايران در طهران ۰ این مسئله هنوز مطرح مذاکرة 
کسیون مخصوص‌حلس وزارت عدلبه و محا کات وزارت 
خارجه ابران باحضور و دخالت ءاس ان سفارت‌روس 


و سین شرکت وی و وکلای [ نیو ورعان ] . 


۱ مباشد ۰ 


از فراریک مبرزا جفر مب ژال فارسی در مدرسه 
ان شرف [ لازاروف ] در مسکو میکوید عانندشمة 
را ور وی حاج حسن | فای ملکوف عوحب رك 


.وکالت تامیحة 6 ازطرف 2 کت ۱ دوز 1 داشته راه 


وه منلثری استارا و اردمل را 6 متلق است شرکت 
مز‌نوره عسیو ورعان اجاره داده است در صور مکاهیج 
حق آحاره دادن ان راه را بداشته أست و خی هم کمنز 


از مافی که آن راء برای شرکت من بوره داره احبار « 


داده است ۰ حلس اجار ه تأمجه را اطل و اژ برچة 
اعتمار ساقط دالسته سته ححم 7 بطلان آن دادم است » 
و مسیو ورعان رام‌من بوررا مس فزافهای روس تصرف 
کرده انت 9 ۱ 
ده ۲ ۱ 

دوأت اران ان اجاره را رسما سارت روس در 
طرران [ براست ] کرده امت و بد مختانه آن اجاره 
اسماب عدم رضات حلی از کار گذاران دو لت روسبه 


شد ه است ی 


دشارء ۲۹ 
حال مسپو ورین توسط وکلای خودش [ مسبو 
"راگا لپسکی ] و مسپو [ زیلبروك ] در طبران درصدد 


اثبات حقوق خوعتن برامده است ۰ حقایت و مخت 


لباره تامچه را آثبا منی ی مناهده [ برکان چای ] کر 


حشتاد سال یل فیایین‌دو تن روس‌وایر آن معقدشد وأست 


میدانند بان مت که جون اجاره نامه را جنرال فوضول 


ار آن‌در مسکوامضا [ لکالزء ] کرده استانددولت‌ابران 
آترا حیح دانسته حری دارد ۰ 

از طر ف دیگ ماشدگان شر کت عمو می مدلل‌میدارند 
کار اه دازای هکره افتار افش هلان 
اسل وکالت‌نامچه که عو جب ان حاج‌حسن ]ای ملگوف 
زرا مرف لین ات /خیخ ست وش رکه هزم 
مئولیی دران ندارد جرا که آن وکلت نامجه ازطرف 


,شرکت پست بلکه رئس سایق شرکت عموعی حاج‌ملك 


التجار بدر حاج حین آقای ملکوف که دو سال قبل ‏ 
برای بشی اختلاهکاری حایش از ریاست شرکت خلم ‏ 


شده است و حال در مت محاکبه مس‌اشد داده 
ات مین مطب را هم کسپون ملس وم کسپون 
وزارت عدله ابر ان مدلل داثته ند ۰ 

من‌حال مره‌های‌روزنامة معا کماتکهروز تم وزارت 
عدله ابران است وشر ح فرارداد های کمسیون‌جلسو 
وزارت خارجة ابران و اسناد راجم بر بطلان و عدم 
اعتبار اجاره تایه که حاج‌حن | قای ملسکوف دزمسکو 
عسو ورعان داده است در دست دارم و عین عبارت 
سی مطالب ان روز تا فوق‌الذ کر راک راجم بان 


عمل است مبتکارم وی قبل از آن لازم بسدائم که اسل ‏ 


تفصل اجارء .دادن راه [ شوسٌ ] شرکت عموعی را 
یو ورعان شرح بدهم : ۱ 
ان راه شوسه عسیو ورعان یلع هذیادی ار منات 


[ جهل و عهزار نومان ] اجارء داده شده است وی 


بر حسب انهارات میرزا جفر ان راء سالی. قر یپ جهار ‏ 


صد مار مات دنل دارد ۰ 

[ ویس قونسول ] اررآن در" [ مسکو ] میرزا 
مهن حاشموف که چند روز قبل در ان باب ب او 
تحت کردم میگو که میرزاجضرکویا دخل رام 
تن شم ممدی تا ۷ هرن این او دحل راه مزبوره 


: را زباد ۳ داده است حرا که با ماه [ مای سئه ماضیه ۱ 


صورامرآفیل که 


رد منحاه) 


۷ مبلادی ] دخل راء سای با بکسد و جهل و 
جیار مزار توبان [ دریست و هشتاد و هشت هرار 
منات ] وده است و از این مبلغ سای اقلا از می و 
شش ا جهل مار منات مخارج متفرقة وله شده است. 
جون حال حق‌السور راه قرماً نت شده است دخل 
هم تسف خواهد شد .۰ وین قوئنول هاشوف در 
کافذ رسبی که در ی مذا کرات شناهی ما با هم عن ‏ 
بوشته است می وید که دخل راه کیت روژی دویست 
تومان [ جهار صد منات ] است و در سای صد وحهل 
و جهار مار وان ۰ 


عوجب همين هم ویس فولسول مبرزا هاشموف ؛ 


من برای انبات حفائیت خود در اجاره دادن ان راء 
غیو ور غان صرح اظهار کردند که راء شوسه مظثری 
با ماه [ مای ] سا لگذنته فقط صدهزار مات وجری 
دنل داشعه است: و ال واسطة ک کردن حق المور. 
فتعل عاه هار منات خواهد شک ۰ 

ویس توتتول چه شفاهاً و چه کتبا من اظهار - 
ده است ات ا نکونه اخبار نا بح که راء 
رای جهار سد هار مات دخل دارد تام و خیمه 
خواهد داشت و اساب عدم رضایت و عداوت شرکت 
عجومی و مات ابران از ایباع دولت روسه خواهد شد 
ی اد گفت که بر خلاف : عداوت و عدم رضایت سداز . 
اتتار ۳ اجارء‌دادن‌راه مسو ورغان خصو صس سدتصر ف 
آن زور قزاقهای روس بولید شده است ۰ 

بمد ویس قوئدول میزا هلشموف تفاهاً من انلهاز 
کرد که چترال قونسولابران‌درممکو [ مس پلبا کوف] 
از خدمت و شنل خود بواطه‌امدای [ لکالمّا سیون ] 
اجاره بامجه راه مظفری » مسیو ورتان خلع شده است 
» وی من سواد این اجاره بامیحه را ک پامضای [ نعار ] 
یس زسیده است در دست دارم و از این سواد اجاره ۱ 


نامچه چین سلوم میشود که چنرال قوئدول سانق ابران 


| ۰ ادا خبال امضا کردن نت آآن اجاره نامه رامداشته‌است 


1 توق ورغان ۱ وکلای خود دلبل ۳ حتو حقابیت 
آن قرار میدادید و از اراد اجاره امبچه ک حنرال 


#ونسول سایق فقط کحت امضای [ تطر ] ممکو [ و 


را 0۱۲۹ ی و 


شنکوف ] را اضا کرده است‌وس ! واز امهای رسمی 
[ سا یکیون ] که مبرزا هاشوف و حاج حسین | قای 
1 عن کفتند یا | باری دیده مشود لک[ نار 
سوتتکوف ] هم عقد احاره را بىته است فقط شهادت 
محت,امضای مسبو ورعان وحاج حمن |قا را داده است 
و بوامطةهادت يك امضای (ثعار ) مسکو [سوشتکوف] 
جنرال و سول یر ان‌درهسکواز مقام‌فنع خودخام‌شده‌است۰ 
مزه دارد 6 از سواد احاره تامحه «طلب ذیل مملوم 
مشود . 6 تسپوورعان حقوق داده شده است که عبل 
1 د مدت این اجاره تایحه رافقط تال ۱۹۲۰ مبلادی 
افتداز بدهد زیاده اد یی سئرده سال و 
متواند امتداد بدهد ! ِِ" 
درین خصوص میرزا هاشموف ویس قوئنولارآن‌بسم 
کنان عن انهار کرد. 6 فقط سبزده تا یگ است تابل 


۳39 ‌ سن ۷ 


" پس چن ععاوم میشود که این مستثله منظر ویس 


قونسول حندان همع ی دارد و خبال کند که حطور ‏ 


سر ورعان آن ۰ ام را در رازه خود مق ای که 


۱ بدارد در صور که ال اجاره ۱ بامحه ر | وکلای ملت 


ابر آن سس حالس دارالخور ی ,طلان ۳ بات ۳ 1 


از درحه اعتمار تاقط دائنته ات و بو ادطه همین ءعلاب 
ود 4 مك الثحار بدر حاج حجسن | قای مامگو که را 


را یو ور ءان احاره داده اس »وفیف کرده نود ید از 


. جهت وکالت امحه انحیی که سر خودش از طرف 


شرکت داده بوده و در عرض راه تبس‌فرا رکرده بدتی 
شده 9 ۰ 

مسیو ورعان شتا عیتو اند در ار آن‌ر اسات تحت 
.آن اباره تمنجه تال شود و بای جنک بارسال تکلیف 
۱ کرددگکلیف خواهند کرد که خبارت‌خود را ازمتصرین 
ان اجارة ۷ حبیح مطالیه تایذییی | ز اج حسن آفای 
ملکوف و ملك القتجار ۰ . 3۵" شبه در غرة اه 4 


دوجو له ار کانه موزئخه ۲۵ شهر فورب" 4 
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6 (منحع1 
رفن تقو با ردنا خر عم ی مقس 
میز ارنان ار ان دانت شو کتهم مبر سا ۰ 
که حنانک از اخارات تدگراق «لوممی کرد وکان 
سیاسیون این صفحات و کاب غفرب زمبن هم بر | ن‌است 
تغیبر و مدبلات پلتیی عالهُ دولت عليةٌ ایران با عمان 
وتر مشک 1 دولت درستلةً سرحدی پیش گرفت‌ز میاه 
کرده چون منانی خالات و معاعده دول بحاوزه میباشد 
آخر الاس منتمی عحاریة دولت علله ابر ان و عهَای و 


روس و دیع تن ۰ از" خامکه ملت‌ارامنهابر ال 


را وطن ابوی خود »ها رد خصوماً ارامنه منادولت 

علهُ ايران که پر ورش يافتة ان خوان تعمت یذ در وفع 
وه خود بابد بشهارند که حض حفظ حقوق و شرف 
ابرازو ارانبان و شرف درفش کیان آن وطن مقدس 
حان و مال‌را نثار اند طذا | قتنای وطن برسق و 


ک نت ه آن خال عبر دارم ایشا کندکان ۱ 
ان عریضه که سای سال مشفولل خدم تگذاری دولت. :. 


اد مدت قاهره بوده درنغوقع عقام تصدیع برامده جاوتا 
برض یرایمه ۱ کر جلس مقدس صلاح بشمارد. وملاژبان . 
اعلیحفرت شاهنشاهی ام ومقرر فرماناد امکان داود 
که عیزان يك [رز عان] اثوج تکبل سرباز داو طلب از 
مع مك[اتری] نو پ[ملسم] 
در موقع محاره درسر خد وبا م قطه که وزارت عظماي 
نك مقرر بدارند حام 2 کر اه کردن 
دست تطاول اژ روی رضا و رغست سرو جان سلم 
عامند باشرایط. وثر یات ذیل .۰ 

اولا عام رژغان ملبس بلباس رسبی خود"نوده شنز 


ارام سا کن 1 م‌یكوغیره 


مدق‌شیر وخورشیدگ رسمی منیا ندداژای مدق می‌خودمم 


باشند ۰ شا عام سرکر ده ها و فربایده مای هراق 
کنیای ارامنه از خود رژعان میبائند و در محت فربان 


وزارت ءظ افو نان و خودار کل اردوی. جک و ۱ 


لا رژعان با مخارج خود دون سالهٌ دبناری از دو لت 
ابران و اردهمد ان جنگ خواهد شد [بتزی] و پا ما 
اه ری و یگدسته طییب از جوت ‏ مس رمنخانة ِِ ِ 
وبك قسمت 1 ذوقه جهت خود: وی بمد از ورود نک 
و قورخانه لاز مه وحادر "وملزومات مس شاد مُتحزك 


از اردو ۷ اد "داده شود ۰ رشان ۹ بر يك 


ِ :6۲۵ 3 ۵ مورا ال 6 


از آ ما شصویب ترکزده ها و فربانده کل نها و 
احازة خصوص وزارت جک دادء خواهد شد » خاساً 
بد از ختم عاره اجازه و ارچ بهر بك بای مان کان 
سرباژ ها داده شود که ا امان ع‌أجمت سکن خود 
عاسنذ ء حال‌اکر ان عرش و استدهای جان تثاران,تافی 
| منافع پلتک کت نیست تم رت ان و 
هش وارد مواهد اورد و ان جزثی خد مت پسند 
"نظر هوطنان افند حا کرایرا ! صدور جوای سوافراز و 
«فتخر فرماشد ادرس در بل مداند ‏ درصورت لزوم 
جواب را پان ادرس‌محت‌فرما مد ۰ عمروغزت مستدام 
اد مثثی سایق حضرت ‏ ۰۰۰.۰ ۰ والا شاهناده 
سالار الدوله ژر ال ماقببامعدالساطان: مسروب خان ۰ 
اقا اچزا* وزارت جلرله امو رخارچه وء‌نثی‌سفارت 
دولت علبه ايران در [ واتنگتون ] کوائل شتون خان 


بر وا بربل 0 
هه مال دا حه وابطهٌ اخپار اسا و چه توطهٌ بش 
۱ ۰ ٌ 5 و ۰ 
س حکنای خود منتظرند 4 ثك روز دیا و به پشت 
عدن شود ۰ 
غبه کند ۰ و عالا مبکو سم زمن بر از عدل و داد شود 

از آن پر از ط در جور ود ۰ 
من ص حه .که ابر ایو سلمان ودم اما باز کاهی که 
تمداوف‌ها را در | ] ذربافیان وص‌تضوی ها را درژزوز] . 


و صدر العلما ما را درد ۰ وشر ستمدار مارا در رشت ۰ 


و اقبال الدوله هارا درد آباد ؛ و جاح ملكالتجار 


جا را از و زورخاه ۰ و محدالاسلام مارا در سارت 


۳ مندیدم ؛ ثك حمرّی ممل دل موه 7 خالاف عقیده ۱ 


مذصی خودم دجم م خماور می کرد ۰ ۰ و گم ۳ 


استغعر النه استغفر الله ان اخار #۹ اسلا ۳ هم .ال 
خی از مطالب دیگ نرای ارشاد عوام ومول شخ 
است 4 میخو اهد عقاید صأ رت کند اوقت زوددو 


قمه استذفار می‌کر دم و بك دقمه مبال ! انکنت ت‌شصت وسا ه ام را 


گز م گرهم و دوینه ده رت قفعی کرهم و 
از کر شبطان لنق خلاص عی شدم ۰ 

اما الا دیگر دون بك در ه بردید میفومم کراستی 
راستی دیا رو بترق مرود و ی وع انمان روز پروز 
هحبت و مودت نوعی واقتار عد لت مطلقه دردیامل . 


من کلد ۰ واز ان »نوم مشود ک وق يك روزدما 


بر ازءشق و حبت‌و دوه وعد لت کلی شده [دور؛طلانی] 
شرا ِ می کرد ۱ 
برای ایبات ان مدع محبورم که مشالی برأی با 
بر که قنری ملب وافج بر شود ۰ 


درزیام‌ای طنولیت در [ بر ان ] يك روز نلل نع 


الدوله از مدرسه بون آنده شحوالی شهر ابگردش رفت 
. هواخبل مرد و در پلك وجب هم برف روی 
زمن نشته ود خود سبع الدوله هی چند لبآمهاش 
کوكك بود اما از احمای سرما را مخویی مبکرد: ۰ يك 
دوء» دید 5صداء .سوت [ ماشین ] بلندشد وپشت‌منرش 
سر و که [ اوکوهءو یف ] ادو یست واه وینج اطافی ۱ 
و گفت هزار و انصد و ود و بکنفر مساثر عودار . 


۳ 


من سول گذخته از اک از چاغای این منظرء 
ضریب خیل خوشش آمد عبق هم فرورفت ۰ 
در ان عوال تجی مودش سگمت که » یی اي مسافرها 
از کجاها می اسند ؟ از حين ؟ از ماجین ؟ از اجبلقا 
سای ود فد تا اههد 
شید که چعاور دران هوای سرد اطاقهاتان گرم ؛ مهارو " 
شامشان حاضر ۰ اسراب شمت و شوشان مهبا و کتاب 
و روزامه شان اماده ءئل اند6‌درست وی خاهای شخصی 
خودغان هستند ! ند رن مرها گنت : خدایا من 
نذر کرد مکه اکر ان هنته يك کاغذ خوی از طهران 
رسبدهمان‌طو رکه استدما کردم هفته [دومارك] مرج جی من 
افزودید من‌ هوق بر رلششدم وطهران رگم درایران از 


این راه ] هنوادرست کم ۰ 


او ان خیالپارا در خاطر جولال میداد و قلار راه 


امن هک از او دور‌شداوفق 5 کل از ترش 


1 بدید شد و او یرای پجتن این شکر ازه خودش 


کدربه برککنت * 


شاه ۲۹) 


این خمال عهد کودک عانتا باییی چند دقیقه ند 


" ساعت با مزمادوسه روز دوام کرده و دعد قر اموش‌شود ۱ 


ء ابا و هر‌چه صنیع لدو له زرکت شد ان خال هم 
۷ ورگ شد ۰ 

ک ی مخواسد رو ژها آرام تگرفت ۰ هی‌وشت 
وانوخت جیاب کرد نقعه کنید تا وقی 4 بمد از سی 
جهل سال وژر ماله یران‌شد . 
حالا دیگر وقیبودکه خبالات جهل له خودت دش‌را محل اجرا 

گذارد ۰ حالا موفی نودکه عام شهرهای ابران وابواسطه 
راه آهن م »2صل عاید اما اسنکار ول لازم داشت 
« مرا دوات آکاه کرد دید مثل مغر مکری استقراض 
ای است ۰ ده جیب قرو شاهن‌ادکان ابران ماش 
کرد دید باقاطمه مخبه دورو زده اند عاثیت عقلش باعا قد 
داد که بك مالبات غیر مسثقم ه بضی از ود بندد 
ووسل ان مالبات کار خساز بك عبر سار 
کتد وراسق هم تردیك ود کار گام شود ٩‏ ۳ 
بکذفه بزأذر های روز بد ند بده در ر عام ااککستان در 
عام روسبه يك شور وغو ماش بر ابك قبامت و۸ 

مرائی راه شاد 6 تگو و پرس , داد ۰ فریاد ۰ 
یکی » واگ * قسقرق هه دنیا را بر کرد 

۱ آن‌سو رو غوتاز کحا ود ؟- از رن اف های حامبان 
حبواناث (سوسیته پرو تکتورداجو) خامده‌ضی از هو طنان‌ما 
امم‌ان‌جیت‌را تشنیده و از مقصود ]نبا اطلاعی نداشته 
اند ۰ بل ۰ ارویامها عموماً و همسامپای با خصوماً 

ماتلور که اما خر داده‌ند و عکما بش یی کردداند 

9 ر عدلو اتصاف وي‌وت را نی ۲ ساندءاند که گذخته 


از اس موادار یا ] ملل مشرق زمن مباشند ۰ گذشته 


از اک عهدلانها یرای حقظ استقلال و ای دول‌شیف 
آسبای م‌مندند ۰ کذشته از انتکه ملباره ها برای آزاد 
و وست ها خر ج و حالا مان ک 
حبوائات را هم میگذارم بمد از ان اذیت کنند ؛ 
مجشرات و ساع م ِِ مشوم که 7واری وارد نبارند 
9 ن جهت اضنها . مها » جمثها و هم‌ای 
ره برای ایتکار تعکبل کرده اند 
حالا لاب خواهید برسید که ان یمن‌ها جه و ی 
براء این اران دارد ۰ - هان ! هميي جلهاست که 


این نام 


رک ری ۳ 


درس تگوش دهید ه شید اکر ان دو مطلیمن ‏ 
چم ربط نداشت من هم ام خودم را بر مبگردانم و 
ای دخو بمد از اين مخودم وکلل»خطاب مکنم. 

خوب ما کهتم که اشجمنهای زیاد در اروبا تأستس 
شده که مقصودش جایت حیوانات است + بله ؟ .بجلب 


۱ وب ۰ 
صنیع‌الدواه هم میخواهد در ابران داه اهن بکشد 


همچو تیست ؟ خیلی خوب ۰ شبحه چه خواهد شد ٩‏ 


جل صد هزار هار رأی الا 
یاو شتر و قاطر دستشان را ,گذار ید روی ۳ شناند 


شحه ی و اهد ۲۳ 5 > حل 3 


ومثل احمن شصت ری مد از شر یف فربای احتشام 
السلنه ومیرزا ای اصفهانی بر یر بروی مم نکاه کند ؟ 

" خوب » انها زان ندارند که مثلجناب نهدالدوله : 
بردارند روزامه جاپ کنند و بگوش ی انسانها جراکار 
با را از دست ما میگرید ؟ جرا ما را خاه لین 
مکند ؛ ابا السای و مروت اروا میا صعه 
جافی نرفته ۶ فعارت بل آن آسایش خوامهای عموعی 
1 سر حای خودش است ۰ 

اي ودک ] | نبا هم بر‌داشتند ند راف کردند سفازیت 
ها ی وغان کایخ او رف ۱ 
شما راه آهن کشید ید و حبوابات بار کش را ی کار و 
در گذاختید با ۸ از ووی قوائین حقوق "ین اللل ‏ 
حقا ی 1" تم وشمار ال[ کپمول ] [ساتال] و [5و مز] 
دانه دانه فورت مپدهم ۰ 
حالا رامق راستی که کی امد فا زا فورت دهند ۰ 

ما از مین اقدامات عا برامپا بلکه عام ءال مشرق مین 
فهماندند ک[عصر طلاف] ی که » مان ظهور اخیار 
ایا و تحئما ترديك‌شده ۰ و اسایش مطلقه مام دسازا از 
مامی های درب 6 مرغهای هو فرا گرفته است ۰ »لقها. 
#ساه های دوع برست ما در این راه بش قدم شده اند :۰ 

باری «طلب خیلی داشم و مبخواسم بش‌از ان درد 
سر دهم ۰ ام عجدا عم چعلور شد 4 سوام رفت ۳ 
عهد نامه ه‌ای منقده ما ین دول علهٌ آ‌ان و دول 
متحا هو دهم لین شهر عربی| مسق سرادم آمدکه سم 
# از جثم خود پرس کهبارا کم ی کنه 4 

سپاا اه انم و جرم ستاره ت 6 


مطعهُ « بارسیان » طهرآن ی 


ان تن 4 3 


دار 6۳۰ ...وا فیالصور فاذام من لاجدات ای رییشلوی ) 


/ ِ 5 1 اس کوسعم سح ک یرتم 
یج بسوزژ در مات )1 


س و قیت‌اشت اه سالباه > 
۱ ۱ طبران دوازده (۱۲) قران 
۳ سنامی ری اخلاتی ۰ مقالات و لواخی صابر بلادابر ان 0 فران 


فاذا طخ نالصورفلاا ساب ینم 


زرا مان بان راز رو 
میرزا قاسم خان تبریزی 
یط طهران ت دبك انامزاد. محی 6 که موافقت با مسلكك ما داشته باشد با امضاد برفته ‏ عالك خارجه. دو (۲) دوبان 


# کوحه مسحد فاضل خلخالی که 


درو تکار ند «مبرزاعیی! کر خان زو ی | کتهای دون [ ۶ر [ فمول مخواهد شد ۰ 


مشود در طبم و عدام طیم اداره عتار است ۰ رل قیست مك عراه کیلک 
( ) ثاصی 
دو شنم دی روج الاخر ۱۳۳۹ جر ی وه اوه ازهیکس و ازهرجامتدمتا گر فته مشود سار رلاد ابر آن / ۰( شا رز 


طبر ان <هار 


یو اعلام 4 
0 ضامن وجوه اون مشترکن صوراسرافیل در بلاد 
داخله وخارحه وکلای گرم ادار , اند . 
۲ اجرت‌اعلان ساری دو فران . در صورت‌تکرار 
تخفیف دادم مشود ۰ 


یه از شیر بل > 


دیدری ار دخالت اوضاع طم‌یی و اب وعوای : 


اقم متفه را در موم مسائل و خاسه امور اجهای 
متوان اذکار کرد ۰ همان ابدازم که زمان در اسشکونه 
مسائل مداخله دارد همان ابداژ م مکان یز دخیل است ۰ 

با اگر میشنو ید در اروبا با ایکا ان صداهابلد 
زگ و بش هم ملتج شیحه شده است ۰ اپرام اند 
فراموش کنبد که زمين آن منحات مشد بر » بران 
وافر مس ۰ ورود خاه ه! زیاد بر ۰ و سارة آخر ی 
حصولادشان ریا دعی انت ۰ ۱ 

فرق است مبان ارانی خدك وکور ار آن ک يك 


1 


مغفاتی «صمو بت داذر زگاء مب‌دارد . و فردگتان 4 


شام اراضی را | ب اران و رود خاه های خد | داد 


شوت مد ۰ فرضاً ام‌وز مقأعد ما ایا 


اجرا خد بالد دید که آن وقت رعبت با کدام سر باه 
ه حاصلخرز کردن دا سره و سقه قنوات موفق 
خواهد شد ۰ ۵ص 

ان ری اخترای را که ها اصروز در امورزرای 
ما میدهد بمقیده من علاً حئم ۷ ین ار ان میشنمد 
۰ میگ رای رعبت مکن عرشود که تواید آن قدر 
از سر ماه را که برای احداث قنات يا اقلا تجمبر وعرمت 
آن کانی اد بی ایراز کند » و فرضاً 6 مقندر اد 
ان تیا ِا حس عومیت ماه کرده وک برای‌کيك‌در 
ان قببل امور مشترکه حاضر خواهند شد ۰ ؟ مس 

عقده مز وره‌یی از ان اشتیا هات است که تاد 
هن عاس دازهمندان فرم و نلک موا خواهان آسایش 


شاه 65 
بوعی نیز کافی خیاور عی کند » اما کی غور در هاد 
اسول روانط اجبای دما برای حل ان عقد: متکله 
نی است 
امن چند که اچهاع سرمانه در بش‌مالك درسرعت 
افدام پاحداث قنات با تممیر و می‌ بت امه خاات داشته 
باشد و ی «سیح شمیه حای این شمه ر من اجبار 
نی از احتباج رعا ؛ واحتبار حاسل از غنای اریلب بر 
الاك ا تکار ی رم هویج ضروری خات دس 
سمل مبز بد 0 * جداده 7 وحاضر بر است از 
کی که برای مزید ی ای تشر زود زند ی کار 
آمی کند ۰ 
رعبت پول مدهد بکار ۳ ایتک عبالس 
داولامی, ده مومس فزغانل مسترات 
های طمی خود شرمار تاد ۰ اما ارپاب برای ایتک 
اس «ای قرا باغش را برومی و شکل سفی استبخرش 
را عار سچ و کاهای [ متا ] و [ داودیش ] رانه سثبل 
هلاندیو [کطا] مدیل کند ۰ 
کدام يك ازاین دوه ۲ باد کردن زمین محقاح بر 
و ه حاصلخرزی آن ور است ۰ 
هیده ضف و قوت احتیاج امول و ایا پشت 
کاز و [ ارزی ]| است ۰ هی چه احتباج ,پشتر در 
صورت ماعدت اماب قوت محنل ژیادتر است ۰ 
سبمی اظهارمی کند :جبهُ نظری و [ موری ]ان 
خبال ایح أست ت اما يك دم م سا عل و [ امك] 
داخل وید . ام‌وز رعیت شما از همان 0 
صاص 1 شرك است میدزدد ۰ و در فکر ره 
ک در ]خر سال در حاصل این شم با ارپاب سیم اس 
ما جماور تصور می کنید که بس از بشرفت‌ان خبال 
وا آّدی و حاصلخزی زمن سی کند وت 
ان حرف یج است و من ابدا در فاد اخلاق 
رعابای اس‌وزی علکت حرفی بدارم و ببشتر از عرکس 
متقدم که رعیت ما ام‌وز دروغ وا یر زاسق و قلب 
را یر صدافت و الاخرء هی وع رزالت «! بر علو 
۳۳ رم میدهد > اما ۵ یم که میم ان سثات 


۳ صور اس اثمل 


منعه ۲ ) 


مالکن ات ؟ و اا برای‌رفم هین فاد اخلاق مور 
سیم ک ار اسوده ثر و عق بر تکاهدارم ؟ 

عرفای ما یکلام معحل. نظام 
فی‌لدارن ] هس مبنی ۳ 6 بدهند باژ علمای اخلای 


دسا مرد اند گ مسع و م۶۱ با فاده‌ای! «لا ار 


مان عدم اطمنان متللومین أز حاصل زحنات خود و 


محختصر ری اعته‌ای در قمم ی ددایخ ۰ 

مان طور که کثرت و ازدیاد بروت ای ی ) 
1 پروری » عباشی وبکار برفتن تروت در موارد لازمه 
مماشد . هان طور هم فلت ان موجب د بات و 
پبق و کذب و آقب ات 
و اک ممض ما میگوید داخل ل و برامكث [گ 
شوم دخول ما سا ععل مان ام هرفه و 
بشر فت منکرین عناید ما عام شود ۰ حه ده ترین 
مااکهای را ستاو کی کب عفر اوه 
باه درایران کرده مپداندکاخالمه را از دو فرسیخ اصله 
بواسعله خرای و ی حاصیی و خی وان شناخت در 
صوریکه دهات و قری متفه خورده مالك الا زد و 
حادلخیزا ۰ ۲ 

خرایی خالمدجات دولق 7 ردو وفتار مماشرین 

دولی و قلب و دزدی فابط و عابل که مشسوب کنند 
شخص هیر مداند که علت آن هان اجماع مقراری 


زیاد از اراخی و املاك درد شخص واحداعت ۰ 


و یهد آرد 4 


و تلگرامراجع وه [مله سوار ] جواب 4 ِ 
و بو فر۱۱۹۵ ببستزجمرمم الاول ۱۳۲۹ 4 
توسط ۰۰ ام منز حکیران [ اردیل ] و مضافات ۰ 
۰ ۰ حذور ۰۰۰ ]قای وزرامور خارچه ۰۰۰ روز 
چهار عنبه وارد [ استارا ] هت کسب مطالب که 

ول تدارا شرت هد ها ود ]ما 
هم ۰ عوجب رورت کر و مذا کرات یکنفر که 
از [ سله سوار ] سداز حدوث و وقوع رام بکمره 
ه استارا آ مده تودجاکریمرض میرساند : یفراشا 

تراقفر ار ابر انسگذره [ کاندر] هل‌ساعت بدون‌ایکی ‏ 
سرا ازسرحددار و غیر ماه بکندبااات ات مسج اقا 


( شار؛ ۲۰) 


هفت لفر فراق»رود عقب اسب ! دو فر از وکرهای 


شاهسون ها اسب خودثان را ممحرایده‌اند اسب فرآری 

میا داخل سای ان دو فر میشود ۰ کأندر عحض 
| مرا شوه رم سر ان و عرات 
یک از ان دونفررا با کلوله زده سکند دیزی 
که وضع کار را اشلور ملاحظه مکند فرار مماید او را 
مز تماقب عوده تیرزده امک ! ] سس هر از شاهسوا 
> وکر های خود هان وا از دور بداتحال می ند 
هفرس زز نبا ال ستاو اسر 


و دو شر هراق را میکشد ۰ صس کمن فرار 


کوده رای و [ -الدات ] وم آ ورد ء مله سوار 
و هل زا ول زر فاهاهای رعت ره را اش 
زده میسوزا ند و ص کس ملوشان ی ] د تبرباران 
مت ۱۱ فزیت اه شصت خانه را باعام بود و مود 
سوخته ۱ ! جهل فر هم در حریق و بضرب کلوله 
میتیر ید ۱( پیت هم اکتنا نارده رفته فربه [ وزفر 1 
که دویست و اء‌خانه وار سکنه دارد سوخته !۱ جهارده 
فر ان در آمحاسکنند ۱ از ما عور کرده میروید 
4 [ شبن سو ] که در چهار فرسخی مله سوار و عبور 

_کاه ام ایلات شاهمون است بطانهُ [ سر خان بیکلو ] 
بر هیخورند و جلوشان راسد موده ببست تفر هم 2 
مباشند ۱ 5 

۱ ان درجه. ی اعتدایی وتعدیات فزاق‌وسالدات و تلفات مالی 
و جانی مسلمين طوایت شاهسون‌جمبن وازدحام عوده در 
عدد راری و دفاع نو دید لدی الورود حا ۳ موق و 
مستحضر شده سریاً آدم فرستاده و قدغن عوده ا ورود 
حا لر انا در ف اودامات نادند ۰ تولف حا ثر رز در 
استارا بدان جهت است 4 فونسل از وزیر ختار 


احازه خوانته ه رای 3 + مله سوار رفته زرا 


4 ودن او ۱ جا کر هرد ولازم است ؟ مر صل و - 


احازء آو و صادز شود | هم و6 نا شجه آمرروز هم 
در 1 ستارا هسم | کر باشب حواب 1 فرداعل 
الصیاح ان شا الله حا کر عازم خواهم ود ۰ 


ص‌ض دیکر اتکه قرارشان ود یش از ورود جاکر ‏ | 


استه‌داد |ماده و مهبا بودء باشد لیستکن اکنون | تاری 


از آن «ملوم یبت وج و گیری شاهمون نز اهیت‌فرام ‏ 


هو مورانر‌ایل ٩‏ 


زر مفته ۲ 


آورده ! تواسطةٌ عدم سیم تلگرافٍ درمه سواواقدامات 
و رورت را حاکر از اردیل عررض خواهم عود وی . 


تاخر در عس‌ض ع‌ایض مشود ۰ ۲ دالار موور 1 


و تکرام شیراز بطهران ۸ ر سم التای > 
حز ۱۳۲۰ رد ۲۷ 6 

توسط ادن حترم جنوب جضور پام‌اللور حجج 

اسلام 1 تین ۰۰ وبهایی و طا طبای و 4تای امام 

جمادامت کم ه حضرت ۰ ۰۰:والا ( ظل‌السایلان ) 


ترول اجلال فره‌ودند * چون ان ملت:دلیو ختهملدظر 


ان سف اسفام بودبد عحض ورود موکپ والا شراز 
پکباره ]و له شد [ ! علاجی بای اسکات ملت جز 


تسجنل درفصاص فتاه ستودا* مت ۰ استدعا " تکنا کید . 


ان در مجاز ات له بر حسب مواعید صادقه بومانند. 
وال اد ما م امالی فاری را موایید. ‏ 4 ( از طرف موم 
مات واحدن اسلامی وا حمن اثصار ) 

۲ ایا عر؛ 6.۲۸ 
توعط ۱ ضمن محترم جنوب خدهت موم | محنهای تم 


مشر وطه خو اءدامت تائیدامم دوبا‌است مومملت فاری‌در 


ناس سوکواری و ما داری مد [ ! امر‌وز 45 


جمه‌است هم وکب مسمود حضرت و الاظلال-لعاان دامت ۵و کته 
ترول اجلال فرمودند تا کید در تعجبل فصاس وابتقام 
دبا" شهرا* مفلوم بر حسب وعدم امته جست غیورانةآن 
ذوات شریفه است که دا درمقام خوتخوامی بی آنند والا 
در صدد ی فاذ برای ملت مابوس بایید ( از طرف 
موم ملت وا من اسلامی و امن انمار ) 
۵ ابنا مره ۲۹ ک) 

وب احمن حترم جذوب و جاپ ملادالا نم [تای 11 
شبخ وسف بماجت ملس بش دارالشورای عل 
شید ال ا رکانه ۰ دو ماه است ملت مئتلوم داٌددم ی 
حس‌وعده صادایه" محلس 2 شک و صار وده 
خون جگر خورده تأمل موس امروز دست اتقمالمی 
حضر ت‌والا ظل الساطان‌دامت‌ش کته ترولاجاال فر مودید 


ک در تمحبل ماس واستقام اص و م‌تکن فبنل 


۳1 کدا ام وه‌قررشود چراحت فلزب مت راگرا ق 


(ر شارء ۲۲۰ ) 
اقام التبام دهند والا سکیاره ازفارس محو ومات‌مانوس 
بر حیب تکلیف اسلامست و انبایت رفتار خواهند 
نود ( از طرف موم مطت و امن اسلاعی و اشجمن 
1 
۵ انا مر: ۳۰ > 
وسط امن محترم جنوب حضور مبارك جناب نظطام 
الساعله وزی داخل‌دامت شوکته بر حنب وعدتلگراقی 
دوباه این مت معلام [۳ و فتله شهید رایع حجه 
الاسلام هشتاد ساله وسید جوآن نا کام علمدار مشروطه را 
آدر مقابل چثم خود ددء تأمل و صیر کردم که دست 
نتقا,المی‌برسد » اينك مو کب حضرت والازول اجلال 
فر مودند جنایبای تواسعله مصییق که دیدید از حالت تا 
امیدی و سوزش چگ ملث داغدیدء ]وا وش ب 
استدعا دارم | کیداً حضرت والا سفارش فرما بید عاجلا 
قصاس و اتقام ملت را از آسو می‌تکب لن فصیههجبه 
فرمایند و لا هیچ چز از ملت مأوس جلو گیری تی 
تون عود ( از طرف عموم مات وین اسلای و 
اضمن اتسار ) 


زو تظر یی از هوطنان 4 
خدمت مدر ۰ صور امرافیل دا مت 
تانداه ۰ | لان قریپ دو سال است که صبت عدالت 
از مي احبهٌ ايران بلد و از هی رای که برسند علت 
ان اقلایات 1 این خور نزی‌ها و این‌فدا ارپاچیت ؟ 
خراهد کت تبرآی عدالت ۸ زلافتوس کارا 
همیته از ومم باسم و از منی بصورت قناعت کرده و 
فقط با هو دوش و بظامی از حقبقت قنیم ۱ 

تغرماً هارن ؛ا قل از یل جلی شورای ملی 
شبدانه ارکنه از طرف دولت غلبه .ما وعدهٌ اصلاحعدلیه 


من تفر زارگاتی زاعیون] ار وه بده‌داده مد * و 


8 موراسراثیل که مفحه ع 6 . 
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و اجازة کل بسمت وزارت عدلیه معرفی شد ابا از 


عام اسلاحات جبزی که یرای ما ملت ابران حاسل شد 
فقط همان سر لوحه هانی اطاق حارکیات اجرا و حر و ۱ 
غر‌ها بودو سار ی نظی ما و ااض‌ و ی ری 
احکام / هان میج هرج و مرج‌ساق بر فراراست ٩‏ 
از جله این ننده مدت هشت ماه است که از اقفر 
الدوله خسهعارش میاثم ۰ و تام ۳ عدلیة اساد 
۳ دیده و مجقایبت دعوی من ممترف شده اند ۰ بکن 
عیدا م‌ نم سکدام ثامکار پلتمك وم ذرعود 2 اون لسناد 
ان ند ه وحژوست طراف مد لل 
1 ای عم ماطله رفت که مظر الدوله پنی از احام ام 
کار های خود ی مود . و ان‌سده 
با کال بربشان تا حال .که هشت ماءعام از اتدای موسل و 
عار ض دم بای انای حک عداات ۵ مگفرد نژ ازحق 
ملوم خود جرومم ۱ از شخص شما الماف ۳ 
۰ آیا مقصود ملت ابران از قبول اسنیمه زحت و تحمل 
اوه معست و دأدن اسقدر ازجان وبال <ز زر قراری 
اباس عدالت جری ود ؟ 1۳ اسم مشروطه مقید و 
لفظ استنداد مضر است با در صورکه ای ان دوکله 
مل شود آنوقت فاید؛ بسک و ضرر دیگری مشهود 
خواهد شد ؟ مجالاً از شما-خواهشمندم که این عرایض 
حزاجون یکنفر از مات هتم در جریدة ۰ ۰۰ درچ 
فرماشد ۰ یلک خدا کند_ در دل وزرا و رخال 
و وضات ما ری سدا شده قدری هئله عدلله امین 
دهند و شا ان دیق ود برد ۰ گر چه 
مدا مول شاعي 
کوش اکرکوش نو و گر نالا من ؟» 
۵ اه اه ای رسد فری داست 4 
السد عل آمنرطهرای > ۱ 


سور بر جه قرة ۱۳ و ۱6 دوزئمهٌ [ رول سکل ] از شدارء ۲۸ 4 
جلس حال اقتدار و استطاعت 1" را دارد که توآند حکم و قراداد قملی خو د را در ,طلان و اسقاط اعتبار اش اجاره 
اه توفع اچرا بکذا ارد و #یجنن شرکت غمومی هم که دارای جهل و دوشمه‌در ابران و [ لندن | و [ اسلایول و 
[ وق ] و 1 اد کره ] و یضی جاقای دی بودء لست مبتوالد حفظ جتوق قانوفی خودرا شماید 
در مقال ]له من مطالمه کنندکانرا از فرار داد محلی و وزارت عدلهٌ و خارجه بران و مجنین از ساناث حاج 


( شهار؟ ۲۲۰ * موراسرافل 4 ۱ انا 


حن آثای طکوف و ویس قوئسول مبرزا هاضوف طلم خواهم کرد ۰ انا لزان" اوف ) 
چ شیه ال روز نامه [ رول سکاي ] منعاممه ۳ و ۲ و ۱ 646 
در عرژ ۱٩‏ روز نامه حاکات ( روز نام رسی محا کات وزارت عدلبه اران ) ۲۱ رجب ۱۳۲۵ (۱۸ اوکت 
2 ) فصیل ذیل مندرج ات یه محقیقات‌اعشای کمسیون منتخه از وکلای ملی برای مداقةٌ کامله در اجارة راه 
[شوسث] استارای شرکت‌عمومی این است ‏ « که اجارة راه خوسه مظفري به [ مسیو ورعان ] س دوات یه زوس 


تصوب وتان قر دق موی وافع زدده است و و کلتنامه 9 حاج حسن آتای مل‌توف نهر خرکت نوم در 
دمن دارد ی وان سح هقی و عضای .غر کت وی دانست و از درجه اعقبار ساقط ات ۰ این فرار داد حلس 
دارای »هر ر-می تحلس و »هر و امضای رس سایق حلس ۲ م‌تغی فلی ] مسا 
در مرفدیگر روز نام حاکات شرح اسنادو قرار دادهای وکلای‌مل وا کاترزارت خارجه ک دلیل بتفلب‌ملك‌التجار 
ست دوئت وملت‌اران استو وکلت نامه جمی 5 بر خود حاج حدن | قای‌مد‌وف باسم رت عفن داده‌مندرج است 
در جلس حاکات وزارت غارجة ابران در حضور داشتن تام الساطنه ریس وزارت خارجه ابران و [ مسو 
۱ رای ۲ معر م سارت روس و مرزا اد خان وکیل دعوای شر کت ری و «ژسین شر کت عمومی و وکلای هسو ‏ 
ورعان مسبو [ بارا کشک ] و متیو [ زیر برك ] که از مسکو رفته اند چنین حکم قمایی سادر شد که : «مطایق 
فدل ۱٩‏ نظاش‌امة شرت مه خارجه و جهاً من الوجوه حق اجارم و [ حکنطرات ]راء مظفری را ندارند 
و وکالت نامه که عوچب آن ان راء عیو وریان اجارء داده شدهء‌است قانوی بیست و ازدرجة اعقبار سافط است جرا 
که ملك التجار حق دادن وکالت » پر خود باسم شرکت عموعی نداشته است » * ۱ 
ملاوه 1 در فرار داد وزارت خارحه بر آن مطالب و متررأت مرمه دیل مد ور است 
« اولا مس است که دولت علبة ابران امتباز راء آ-تارارا فقط پشرکت‌عمومی‌داده است واجاره واستجاره وحل اه 
و ما ران است » وحقزق شرکت عموعی در راه میور مفصلا فصل مل درابپ از 
نامه ان رام 4 موشح است دستخط اعلیحشر ت بادشاه ۱ ۰ ۳ ۱ 
غیراز آن <قوق که در فصول امتب‌از نامة شرکت عموعی مندرج ات ت برأی شرکت مزیور قاوناً و حفاً حتی تعاقی 
مبگرد و صاحب امتباز تا جر 9 بر جسب امتماز نامه 9 دون احازة مخصوص دولت در را دخل وتمرنی 
بکند » خامه باوجود اظبار ری 5 از طرف وزارت خارجه اران در ماء [ ون ۰۷ ] جادی الاولی ۱۳۲ 
ام ام -فارشخاه هاخده ال تکه ان کونه ماهدات باس خارجه میج وجه من‌الو جوه مر ومصدق نشده کانیان <واهدود ۱ 
در خعوص اجازء دادن راء یو ورغان حححم قضبه کسیون وزارت خارجه از فرار ذیل | ی 
« اجارء مسبو ورمان که میتی بر و کالت تاه نغیر خبحی است کان ۸ پکن باید تضور شود و راء مظفری بشرکت عموعی 
بامد متعلق باشد مسیو ورعان اند رام میور رش تال عوده وه خنارت براو وارد شده‌است بر عهده .کی 
است 4 آن راءرا باو اجاره دادءاست که اند رامت خسارت وارد؛ٌ هبو ورعان را شخماً از عپده برد > ۰ 
0 و کبل دعوای شرکت عمومی مبرزا احدخان وزارت امور خارجة ابران چن ملوم مشود صعه 
شرت عموعی توسط پک از نمارهای شهر 0 هم بو ورعان اعلام و که حاج حسن ]فای‌ملآوف ۳ حق نداشته 
است که راه مثفری را بایشان احاره بدهد و ان آحاره نامه در نظر ۱ شرکت یحو جه اعتبار قاتونی نداشته است جرا که 
حاج<-ن آتیلکوف نا وچجل شرعی آن گر 5 مودم اعت ‏ 
حال ه ثم که خود حاج حدن | قای‌ملکوف در خصوص اجارثراه مظنری » مسزو وریان چه و 
۱ و 4 درمن ملك‌التجار میلغ حهار سد هزار تومان سوم آزین ثر ت‌دارد در صور که مرکا ۳ فقط چهل و جهزار 
توبان-هم دارند ويك مایون (دوکرور) دیکر اسهام رائز «متمولن روسه وا لان وفرانه فرو خته است ۰ باین واسمله 


۱ مهد آرم 5 در من. حق دادته‌است وکالت احاره دادن این راء را کرای ساختن ال از جب خودش «مرخبل خرج کرده 


( ار ۲۳۰) 9 موراسرافل 4 رصن ٩‏ ) 


است *ن بد هد ۰ خیحاعت که در من لزریاست مٌ برکت‌عجومی خام‌شده ایو نك سیب آن‌صدراعظم سایق ابران مين الدوله 
تودماب ۳ بدرمن دراب‌ماك خودش [ فر عان | وافع در خراسان از قدم | اوعداوت دانته وعین لدوله‌در صدارت ‏ 
خوش! ز شرکت موی ده هزار ومان رنزه کز فت که راه ظفربرا از مدز ی آرفت» ِ وی سم عاد 
کرد ۰ ره متعلقی ی و * ندرم موی میتوانت حقوق خودش رابت ک و م دفا و او وا 
ِ ثاه توقیف و بودید ۰ درم 1 درروزنامه های‌ایر ا ن اعلان کرد که بر ار که ,گو<ب دذاتر 
رت 6 توف کرده ایدمدلل بدارد که آن راء بثتر ش از بول یخصی اووساحبان امهام خازجها مداث شده است ه 
ول شرکت تا ال عمی خواهد ان اناد را دست اویدهد ونا میقواند کار را تمویق مندازد ۰ یکماءقیل‌وزیر عدلیهیران 
مر السلطنه مسخراست ک کند که ,سین شرکت. عمومی‌رجوع دفاتر توقیف شده مودء‌مورتخارج راء راملاحظه و 
مبن ناد وی اقا ۱ اخرة ایران ماع شد و چه اهب دارد که جلی ایران اجره نم را 7 
مداد ؛ وزارت عدل ایران هم اجاره را تخییح. عیداند و لی ی سفارت روی در طهران ِ بح و متیر بداید زا 
ص: [ کنترات ] راء زا چترال قونول اران در مسکو و [ مسیو لیا کوف ] اما ارده است:۰ 5 
من در چواب این مه گفم ک چزال قونمول فقط دهادت بر تحت امضای ( ندار سوتذکوف ) داده است » 
رت # و سواد احار ه تمه را که با احضای تما ر بدست آورده بودم او نشان دادم ۰ مورت شد و گفت نیپ. 
! و بلکوف تحراه تکاهی بنواد اجاره نامه کرده اظهار داشت که اپپا هیچ ات بدارد 1 بعد از غکر ملئوف 
گنت ؛ : وزر حتار روی در طبران این اجارةٌ را که عسیو قر مان داده‌شده است‌یح و تانویی مبداند کی است !۱ 
حاج حسن آفا هیچ اهبی بر آن مندهد که 1 الا کوف | برای ثهادت فقط وت امضای ( نلرسویتگوف ۲( 
از کار و شنل خود خاع خدده است۰ ُِ 
دراب 1 راه مظثری مگرف اطهار دافت و را مالال فیط ضرر مباورد و سنجاء مزار نات مم از آن عاد 
.مشود من میفهمم که از کجا مرزا ج گنه است. جهار سد هار منات د خل دارو. ۰ ۲ 
رن ِِ پمر برای چه مسیو ورءان در طهران بان انداز, جدو جهد در اثبات حقائیت یر 
میکند و تول خود دو دءوا بطهرآن فر -ةادد است و متحمل ان مه مخار ج مبشود ۰ ملسکوف در جواب سر 
خود را ان انداخته جع نکن » در موقم خدا حافلی عن طذر زد که او با مسیو ورغال مبیزا چفر رابجا که 
خواهد کنءد برای اتتار ۱ تگونه اخبار نا ضیح در باب زا مار ی ۰ ۱ ۱ 
برسیدم ک | بابند از ام آناسناد و احکام کب‌پو ن ملس‌ووزارت خارچهٌ ابران ؟ کت ۱ چرا اجره 
1 ابران 1 نا کردء است ان مطلب‌رادوبارء موز مزا رکرد کر حمب مماهدة [ تر ژان 
حای ] که هشتاد سال قنل نها بین دولتین ابرآن و روس بر قرار شده است اجاره‌امه سح وتاون دوب شوه 
ویس قوسول ابران میرزا هاش‌وف ۷ حاج حسن | قای‌ماسگوف در آن‌مستله مرای ومتفق لست و کر 
که شرکت تمومی سس سل با ملك‌التدار که سر خود وکاتنامه داده است مر‌اقنه کند و یو ورءان ری 
" هیچ دخل ندارد , و کیتوان از آوساب حقوق من و ود در صورمک احاره- نامه را حنرال تونول ۱ 
ابران که رای آن مثله از کار خام شده اما کرده است » سذارت روس هم در طهران همین طور بان ممثله ۳ 
۱ میکند و عاسندهة سفارت مزور هم در طهران [ مسیو پارلوسی ] در. موفع جلی وزارت خارچة اران ک لنٍ اجاره 
نان" را باطل و از درجةٌ اغتبار ساقط دالست حطور داشت قبول نکرده است که صورت لس را امضا کند ؛ مي‌افمه 
نوز عام نشده است ۰ دولت اران آن اجاره نامه را از درجهٌ اعتبار سافط و نا صخیح میداند لسکن سفارت دوس 
بر جدب مه‌هدة 1 ترکان حای ] عقبده تلو داز ۱ 
در اختام ان مقله لازم میدانم که ك مثله که مخونی برده از روی ان ار را ری یدود 
۱ سکارم در اواخر مام [ دکابر سنه ۱۹۰۹ سلادی ] اب سذارت اران در | یعارز ور غ] مرزا اوالحن خان بسکو 


سوراسرانبل ) ریب ۷ 


/ مار ۷۰ ) 


[ 


مأمورشدء ود که از طری وزارت خارجهُ ابیران ۶ سناد و دفاتر شرکت عموعی وا که برد حاچ‌حدن آنای علتکوف 
ود توقیف کرده و مخود وکیل تحمولی اعلان مود که شرکت یکلی ازو سلب وکالت موده است. و نایب سفارت. میور 
ابران در ان باب شام ابر مان مقدمان «سکو اعلان کرد ۰ 

۱ دز خصوس اطهارات ویی قونول مرزا هاشموف که جترال فولسول سایق [ مسو ابا کوف 1 وتان 
مسثله از خدمت خود خلع قذه اتبت ز قره ۱۲ زونه وول 6 از من خوآهش بیکند که املان نام ک مسرو 
۰ ژ بلبا کوف ] عبل و اراد 9 علاحظةٌ مرافمه و انکلانی که در خصوص اجاره دادن ان رام غسبو ورعان ازطرف 


حاج حتن 1 ی ماتگواف 0 م موده ات اتفاداده است ۰ 


۳ 
1 


ای کلائی 1 قالفتی: دعت حوام‌ای نو وه مسلما ما 
باشد عرروسی رق‌من ۰ واه معارب ‏ ده ۱ زسا 
هم بر ای خودد ان رقاص وین داشتند ۰ گام یگ 
عوض دک میک دم ۰ بق مطزب های اه ماندید 
برون ۰طرم‌ای مرداه را بفرستادم درون * ری 
نغات :این بود * من در ص‌درا هم تور و ر وکنیدد 
وی مجلس ۰ اما روم پدیوار کبلائی + خدا تصیب 
هیچ خاله بکند » شب ساعت تحپار .ك دفه از خاه 
ساب ها صدای شیو ن وغوتا ند شد . عبأل ءشدی 
رضاعی رجت خدا رفته ود ۰ دم براش خبل سوخت 
برای اک ی جوان نود هم حذدا اولاد صذیر داشت ۰ 
من هي حند #ض اسنکه و ط شکوی ند ءطاب را 
عاندم وکنم جمزی یت مشمردی رضاعی زش را 
کتك ,زد و مه هاگره مکند ۰ اما خودت 
مبدایی » خود آدم جق در تلخ مک درست 
عانا کذید خله ادم عروسی » رن شکن + خانه 
د و ار بدبوار مامم و عنأ . در هی حال من هن 
طور که وی محلس نشسته ودم دام از عات دبری با 
حض ایتک ثام دب دادم بودند یا یرای انتکه خوام در 
شده ود با بلکه برای ان ول و نکانی که خورده‌بودم 
۰ عیدا هبن طور 5 زشست بودم ک يك ضی عن‌دست 
داد متل انکر هن اوضاءپا را فرا وش کرده ام وفکرم 


رفت وی کار «ای دبا 4 به برد هر کار ها :دیسا ۱ 


هی طور است ۰ بك ح حجراحت است بكث ح سم 
ه يلك حا شادی ات * بك حاعنا » مك طرف زهس 
ات . رلثه طرف رد ۰ واقع شاعس خوب کته 


ات اما وه اوف ) 


حریکرل 


( خن و وش وگل و خار وغم و شادی چمنه ۰) 

بدگنم جرا پاید اشلور ناد ! خدا ک تادر بود 
همه دما را راحت خلق کند ۰ هه عل را تن و 
دلب باقر ند ۰ حای‌این خارها ؟ ش‌ها ۰ .نم و شصه 
ها دیا زان ازکل و وش وشادی بلند » دیرگ 
۲۳ 
, گر همه شب قدر مشد شب قدره مثل شبهای دیگر 
میشد » ۰ من‌اطام شد ] وفت‌جند با تفر کردم و 


گم خدا وی بت ی برازد و پس » وافب ار 


طامت مود فدر نو ررای مپدالست ٩‏ اگر تلخی سود 
لذت شیرنی رای مبفرسند : پس این کارها بید هی 
طور باشد ۰ ککلاثی من ع و بواد درسق بدارم ابا 

سا وع‌فای ما در ان باما لاب حفیقات خوب دار ید : 
و کان میک که نا هم مسقدند 4 دیا باد هن طور 

ها بائد » و باه نظام عم هم بر هن است » اری 
همین طور که وی ان شکر ها وه مک ک در کارا دای 
تررك عاسکتی باررك شدم مثلا بادم افتاد ماعت جهار از 
شب رفده خاله اعظرالدوله علمران کرمااشاه که.خودش 
در صدر طالار روی عزرة ی خواب و سدار اشمته 
و به تفر بامخدمت رم کمر رم در خدمقشی ازستاده 
بكطرف دایری طاز مشفول کرشمه و ناز : تتطرف 
شاهدی شمده باز مشفول رقص و/واز ۰ تور حراغیهی 
عرة می و جهل شب ره را بر وق روز جوم داده. 
۰ و وی ععار لفشه و کل سر خْ مرا را بروح شش 
آفاس‌مان داران مسیح دم نموده » شراهای [علای] و 


[شور ۳ ۳ سک ردوح عذزها بلارفته ۰ وی‌ادی میتود 


0 عیارو ۳۰(« ۱ « صورا 


ادها 9 ۵بستگی دل و ۳ متدسین و فاز هرهای 
شکمها ان امده 


جاری طهران قدر ك وجب از زر 
و خلاصه | یک ام اسیاب عش و طرب آباد ه ۲ 
۱ فراهم است » وقدر بك دره هم «نقصت درکار نیست ۰ 
اک شا بود هه خانها انتاور باشد » وبرای 
هرد م‌دم ان اسیاب عش و وراه باشد ] وقت 
و ان بساط حه اذی داشت » و حه طور انمان 
مت وا از شنت عز دادء وخکر منم حقبتی را شحا مماورد 
ان ات که خداوند مارك و تعالی در مقابل‌هین 
۱ 1 مك جر مکش قرار داده که انمان 
از کر خدا تافل لشود » قدر ست را" داند ۰ و 
هید که خدا سره جورش قادر است ۱ 
مثلا در همین کرمائشاه در مقابل همين عش ووش 
آدم بك جوان رعنای را می باند که در جلو دار الحکو مه 
برای . حفظ_ ثنلام کت کم جناب اعظادوله رم 
سه قران در وط روز بش چم مادرش از ! ان‌گوش 


وش صر مر مد ه ید , | وفت مادر ان جوان 


کامی طفاش را می وسد . کاهی می لدسرد 1 ستاهی . 


گسوهاش راعخون پسرش خضاپ کند کاهی‌در | غوشش 
می‌کدد .. کامی مادر مادر من 1 بمد. يكدقمه حالش 
تشر کرده «ثل جن زده ها شهقه می کشد و سرش‌را 
تکلوی پر ش گذاخته مثل ادمهای خی لشنه خوهای 
پبرش را می خورد. » ند سرش را بلند کرده مانند 
اخاصی که هیچ ان جوان را #بشناسد ! حشمهای 
با خیرم خیره بصورت طفاش نکاء کرده 
و اوقت با کال سکوت و ارام متل عروسی رام که 
در شل دابادیبوب استراحت عی کند فرزندش رادر 
آغوش کشیده در مبان خال وخون رل شک یرود 
اشها جیست‌انتها همه‌حامت است » انها بایةنظام‌دنیاست 
اینها لازم است که اسطور باشد. » ی ما همم مستفد ند 
۱ 5 اکر تور بز ن باثد حس رابت باق می‌ماید . ائمان 
برای رق آناده #بشود و مر ۱ 
بمد يك مثل دیکر یدم انتاد مثلا فحکر کردم 
ان آبوهوای [سمران] و ین باغها ِ 
و باغچه های وزیر دأخله ها وزیر خارجه‌ها وزر جنک 
چدرباراوت است ۰ يك‌طرف آمهای جاری مل أشك 


سراییل ه (مدحد ) 


حدم يث رف ای ریک ربك ه تلون وقامون ۰ 


آيك طرف جه‌چه بلبل‌هاو [قناریپا] يك طرفناظ رکوعها 


واب شازها ۰ واقاً جه صفالی : جحه 1 4 چه 
طراوی ! درست هاناور ٩‏ خدا م 
شران تمرف کردة وشداه تطرش‌را 0 

بید در مقابل یادم امد که در [سلسوار] هار پشج 
قربه و قصبه در ضمن کی سکشانه1 ن سک رفته و شله‌اش 
اسمان بللد است و در مبان ان ] آشهای سوزان يك 


شت آن دما را در 


مشت زن مجه پر مرد ی مین و داد رس فریاد وغوباء 
9 واعلباهثان لك رسیده است + ويك رهم 
ست حکهیك ۶طره. آب شمان سوخته این بد محتها 
غتاند ۰ با پك شمه نان بطفال گرسنة 7 ما صو‌کند - 
اشپا مهس | ی جات » برای اشتک‌من‌وو قافتا 
دایم ۰ زای شنت ی تحکمت پم ۰ رای ایی‌است 
۱ | گاءبدوم 5 ک ۶ شب قدرودی شب‌قدری‌قدربودی ۱ 
و یم که شاعی عاره جز ی فرمیده کته لست 
ًُ ِِ رسدت شکدل مماش 4 
رو شکر کن مباد که از بد بثر شود > 

بند پگدفنه خیام رفت نوی اند رای علمایعلامو 

حیحج .الا مک تخد آلشان‌در پشت ححابعصمت وعنت غنوده 


و در س هفت 9۹ ۳ حمم اجاب اتود ابر ۰ 4 


شاع اشاب هم در ساحت قدسثان با رم و تور ماه 


نیز اچنی است ۰ و بند شم در خلخال یکسد و تاه 
هر زن خاطرم افتاد که در پاعب کرفتار جبل هار فر 
ابل [فولادلو] و [شاطرانو] ودند ۰ وصمح‌فقط یرای 
چپارنفر از با که جایی مانده‌بود ک لت و عریان بسمت 
قره های خود بر می کذ ند , اما انوس 5 از آن 
قره‌ها جز تل خاکتری باق نود ۰ 

باری کیلای ری همین فکر ما نودم و همتطور در 
حکمت کارهای خدا حبران ملاحظه کردم 4 پکدننه 


دیدم مداد چارت است ت مادر یه ها داد مبز ند حبا 


۴ و تدای و فت بلند اشد 
۰۰ باشو ۰ س ۰ تاو ان درا بک به ند کیر 


دخره ۴ م 1 وقت ۳ ر باز کر ده دیدمآ مدء‌اقد 


ف‌ عروس و جون محرم مرد بداشته اند. بسان نان ویتیرا 


بلیر عروس عن وا گذار 4 اند ۰ 


لب « بارسیان » طهرآن 


و سا اوه 6 ۱ 
من الاجد ال ال ریم : رات ) 


(مار؟ ۳۱ . (رخ ق شورلدا 


اپ ی 


سوه 


ی رز 


2 
1 ان 


مت( 


2 
ی 7 
و 


و را 
اه 23 
عم ی 


۲ م2 ۰ ۰ ی ۳ 
ار لو عنوان مرا سلات 4 
بوزا ‏ جهان کر خان شبرازی و 


میرزا قاسم خان تبربزی 


فوذا فخ نورق نساب یت حرط قاتا سابنه 4 
ند طبران دوازدء ( ۱۲) قران 
منتگی سپاسی ارعنی اخلاقی » مقالات و لراحی ‏ مار بلادار ان هنده ( ۱۷ ) قران 
طبران تردیك الامزاده محي 46 که موافقت با سلك ما داشتهبشد با اما برفته . عالك خارجه دو (۲) مان 
"7 کوحه مسحد فاضل. خلخال 6 ...مشود در طبم و عدم طیم اداره مختار ات ۰ حزو قیمت ك گر 4>- ۲ 
دبیرو تکارندهمیرزاعیا کرخان‌فزوینی ‏ با کنهای دون [ عبر ] فبول خواهد شد . طیران جمار ‏ (4) شاه 
حبْنةٌ ۱۱ جادی‌الاول ۱۳۲۷ شجری ."وچ آنونهازهی‌کی‌وازه‌جامقدمتاگرفتهمیشودی ‏ سار بلاد ایران (۵ ) شاه 


لاو الا 6 ی 
۱ امن وجوه اون مشترکین صوراسرافبل در بلاد 
داخله وخارجه وکلای تم آدار, اند . 
۲ اجرت‌اعلان سطری دو قران . در صورت‌تکرار 
یف دادم مشود ۰ 
زو اعلان با بشارت 6 
مشتر کین‌عظام رابطلوع‌کو کی‌سمد از افق 1 ذراجان نام 
روزنانهٌ [ حشرات الارش ] بژده دهم » و آفبال 
ین مخت مقبل را » همه هوا داران صور باعام‌دل توسبه 
مایم چه این روزنامه که اينك هفتهٌ بكمارطمع میشود 
یک از محفه های . دورة جدد ناریح ما و سپترین منه 
و محرك صفات حته را خلاق سك است 
۱ کتر روز نامه | محال از حت ثثلم و تزدارآی‌ایتقدر 
ازعذویت کلام و شب بش ادا نوده ۰ گذنته از ا سک 
روز لام مزیوره حاوی خبلی از دقاثق و ثامل بی از 
حفایق است بسورت های رتگین مصور مبیاند + و در 


۱ - تصویر من صور ان ذوق‌و سلبقه بکار مرود که در 


نم و نر آن بسل می آید ۰۰ الا روز نامه حشرات 
الارش‌درخیابانتاصر» محل توزیم جریده صور اسرافبل 
تك عرء عجشاهی و سالاه شائرده قران فروش»برسد » 
طالجن عحل مزوره رجوع فرمانند 
حور اعلان 6 

جردء صور اسرافبل ازعرة ۳۱ درخیابان تاصوبه 
حاذی شمس العمارء چب سقا خانه فروش مپرسد 
طالیین رجوع فرمانند ۱ 


سر بلای نکبان که 
نه اقلای ! حه احثلاطی ! چه‌دوری ! چهغوتای 
ات ام کرد. است ؟ ابا ساعقه از آسمان 
ازل شده ات ۲ از کوه دماوند حدید انش فعای ‏ 
می کند ٩‏ ابا قشون‌دشمن‌ما رائافل‌گر کرده است ٩‏ 
هبچکس_عفهند ۰ هلحکی عداید ؛ هه و ور 


۱ (شیارد ۱ 1 6 


نوران اثیل که 


(منحه ۲) 


بحفرات اشت: ه هه کس مات و مهوت است ۰ 


حند.ن دسته راز خر ای کوردروه ترش ۱ ۱ 


کت ها را محالت حاضر باش سر دست آرفته بی حاا 
پر طر ف شهر میدو امد » چندین‌فرفه‌سربازدورةسانر ای 
با باحه‌های‌ورمالیده‌درعهد کنسقی توسبون‌ی اراده‌پرشمت 
شليك می کنند. » یکبارف درشکه و کالسکه ها بسرعت 
برق.در حرکت و اطفال صغیر و پر مر‌دأن و ژتن را 
۱ زین بای کرد ؛ يك طرف مه دای مصومت هن 


صرعی از مدرسه های خود برون و ملحا" و ملاد 


عادی سس دامان مادر خود را ۳ طلند ۰ رك سامت 


زپای ید مخت » ی س‌اولادویر آدر وشوهن های‌عن نز 
خود رما عیبان و بر هنه از خانه ها برون اه در 
کو حاهای‌شهر ضحه می کشند ‏ دک کن بسرعق‌هرچه هام 
۹ سته مشود . همه حا له اشنغ مه جا فریاداست 
۰ مه جا جاول آست , همه حا غارت است , همه حا 
او ۰ مره مد بد و حویف است 
سقت چیت ؟ واقع اس‌کدان اس ۲ 
هار ساعت مد يك دستخط | فتاب نقط مل وکانه‌شر ما 
ان شیری جزات فد این بالات رام 
جناب اشرف مشبر السلطنه حون هرای طهران 
۳ حلش رما سیخت ود از اپفرو ماغ شاء‌حرکت 
فر مودم ۰ جشنه 4 حادی الاو یی عمارت ِِ ۳ 
یی يك ادشاه رعت روز در مد عدن دسا در 
فرن شم 4 یکصد قدمی شیر حرکت می کند ۰ 
ما ؛ این چه پلسي است ؟ این حه حسن 
ان ستی‌است ؟! آین‌جهرعمت نوازی و جذب تاونی است ؟ 


] با در موقع این بشت ملوکانه بهتر سود کهسدای 


تین و مورای ملت از دو طرف خبابان باسمسان بلد : 


اش ۶ آیلیکوتر انبود که دستاهای گل حاک از شاء 
برسق اررآیان مب اومبیل بلدئاه رعبت خواهرا باون 
وقلمون عاید ؟ 

۲ 1ب ملت اران وافسا از يك بادشاه مشروطه طلب 
خر خواه ات تفر اش ۶ ۱ ابر ان بااین قدمت 
عدن و دفت.اخلاق امروز ماثل پرج و مرج است ؟ 
1 ملت میخواهد درغوقم باررك واسطه ی نظی وی 
مر هی و رمدگی قلب شاه بدق وطن خود را گرد 


و زان اجانب را بروی. حود دراز کند ؟ ‏ 
» میجيك انئها ینت ۰ پس جرا اعلبدشرت شاء 
رای بفق | این اختمار بای اقلاب و ]شوب 
رای مینود ؟ ۱ 
وجرا رای حرکیباین از بای سم و هراس عومی ان 
مندهد ؟ - وجود دو سه فر روسی نژاد در دربار 
بادشاء ابران و تصرف ام ۳ در خبالات و آفسکاز 
ملوکانه هم ین معلالب را باور وضوح آثکار مبکند: ۰ 
مان طور که دولت زوس کی علات مارا پدست ‏ 
گرفته و بافثار های غبر عادلانه از می‌تفسی که مایشحبات ‏ 
باباند جلو کری می‌کند و از هروسبلة مشروعی کضامن 
2 وا و حبات اران بائد طرق غیر مشروعه‌مانعنت ‏ 
مدید هائعاور هم توسط جند طز از ملفوری ملت ۱ 
خود زمام اخلسار دربار ‏ دولت ابر ارا در اکف 
جور ۳ فته و از هس رائحة مودت و دقیقه ودادو 
وفاقی ببن دوات و ملت اء رآن جل وکیری می تاید ۰ 
ام حواس ای حند شر درباری که دستور های . . 
مخصوص از مواقم خاص‌دارند وعد ه از خائان ملگ 
ابرارا هم برای کار جاقی ندایر سو" خود زیر دست 
ک فت ای محاوف است به اسکه هره رفتار دوستائه در ات‌را 
فا خلت گر شدیتو مادات جلوه‌داد.و هان 
طور حرکات شاه برستانه 1 در جثم دولت‌مورت 
دشمنی وعداوت تصوبر کنند ۰ ۱ 
و البته در ستصو ورت که اعلیحضرت ماوق 
اب مماشرت را ( که هم ای از اشتناه کاری 99 
چند فر است ) بروی خود بته و با مان چند طر 
خال و خاسان | ها پموسته ای و هی خبالی نی اصل 
و تثبر هی حفیقی عحاز در قلیتان کال سهو لت را دارد 
و بای حالت حاضرء راه‌تام امبده‌ای املاجی روی 
مات و دوات سته است و «محوفت عیتران میدو اربود 
که اين‌دو قوه باه‌موانق شده و برای سدعفاطرات#لکت 
و جلو گری از مفامد و اسلاح خراییها کوشش کنند 
مقصود از اجتماع اس‌او سران قوم‌درین چند روزة 
آخری در مزل حفرت اشرف عضد اللك وهجزم ماه 
هزار فر جمت املام باب ه معاونت و ساضدت: 
ابشان همين لصفه دریار بود ک مدا شخس اعلیحشرت 


با هان فعارت خدا داد و حلت خای از شوائب راب 


: ارآ ال 2 


رک 


غررض در حرکات ملت مثاهفره حکرده و مات 
رز قلب صای شاهنشاه خو زا 
وساطت ج خای مضام خالات مفررشین به لد . وق 
شهه هان و بقل هایویدر طر د و سید شش ضر 
از خا من در بارس ای فنامو فسل این اختلانات و خامه گذاشتن 
یرت های دولت‌وملت کی ود » اگر مك روز 


فاصاه ابشال برود یک , يك ‏ ۳ از شش نش بمعید شدکان 


ملدر حه در دستخط تاکز در ان غوغای غر 
۲ منظر در رکب اعلیحضرت 2 مود ۰ و اّّ 
آمر مپادر نك که روز فبل سد از طرد از دربار بسفارت 
روس تاهنده شدء دعوی باست رورس می کرد دز ص سه 


از سنارت »باغ شاه عودت ثمی فررمود ۰ واگر دو روز 


غلکت ( که مدای ساطان حاضره موشح و ه سد 


وت فم اعلیحضرت مود است ) حلال الدوله و 


ءلاالدوله و سردار منصور در باغ شاه توقیف میشدئد 


با آتیمه در صورسکه دوات زودتر ۱ باجرای دمحط 


حند رور سس خود بر داحقه: و اطر ای خود را ازدست 


شایدهای روس .خلوت کند مقوان شوعط عملای فوم 
َو مصلحين ملت قاب مت را برودی تفت پشخس 


اعد عحضر ثت‌ مصی ت از آب اوتر 9۳ از عمج 


و ول در صورت استدامة بر احال تالا و 
مخالئت با عهود و دستخط ها نا حار هوای کت روز 


۱ بروز مار و اسیاب اقلایات حاضرترو خرایواذمحلال 


وزلگ دیا تک و اه شدءو در ۱ و رت یدام و هحگس 
عنواند عدس ژد که‌حال شخص «مظم بادشام چه خواهد .. 
بودو چگونه دراینملك فرا غ‌ال سلعنت خواهد فرمود ۰ 


سا خلاصه‌اخبار عرأق عرب. 46 گم 

دأ نله عراق عرب از خط [ فداد ] ای ( هره ) در ثرابت اغتماش ۲ ش لوا و اسطه ای و اناد مشاخ 
اعراب [ بی لام ] و [ ال و عجد ] و غبر م شمله ور » عبور و ۱ ۲ 
دخله عنوع ۰ اعراب مزبوره اشتک‌ای [ بارزر ] و [ مکتز ] طرفین دجله را از [ عی نی ] يك نی [ عاره | و 
* [ قوره ] 6 مك ِ قضر هنشت و فته. تا کر ساجلو [ ماه ] که تأدیب اعراب و مداففه رفته اد یی سلامت 

رز کش 1 سدای هل من مارز وان کوش داك 2 مود » قدویکه ! نوی بر حسامی بانای عدافت 
آنب رفته در 0 ] «توفف و از » برس قدیی پیش رفنه امد » هی چه تلگرامات از ایا صادر میشود هیچ 
مرباژی ۰ هبج[مر لوای | و هیچ [ فرفی ] جرأت حرکت شکند و !گر جنامجه برود دريك منزلی‌مسا کن اعراب 

متوقف میشود » عشار-[ بی اسد ] و [ می حمن ] نز با سای مدا همدست و شورش باعل درجه در گرفته است * 
! ان حال هی روژه تلکر امهای [ ممدناضلاشا فریق ] از (وزنه) سئد آذمیرسد که | کراد متهرد عاما ممامثاباردوی 
قزبافرما مفحق شدء ( عد؟ قهون ابران ا نظامی و ابلات یست عزار تفر است ) خبال شییخون‌دارندق امداد سسخواد 
4 بکتفر :سر زو 4 تکفن نوازه شام د 
بلوای |عراپ از سم واهمه مرحد ( ساو بلاغ ) خواب و آرام را از | آ ان کر فته 9 مسثله [ «قدوسه ]و 
ادتتالات بونییان وانتلاب [ عن ] و سابر نقاط دیگر چنن فو ‏ ال و ار موده کحدی بر آن متصور 
منت. ۰ از اقدامات فدامان | رانه و بقل دو ‏ و انگایی ( 5 در کنتی کسانی [ نج ] مافر بنداد 


رز ام سر بزخانه های نداد دیده مشود که شرستند ۰ از ارف شورش و 


بوده اعراب 1 بان ی اید ۲( و .شود دولت و ان ) 1 اه پسدارد : 4 شش وفی عده از عبا کرش را کر سن. 
راء حجاز که گجهت محافظت حجاج مپروند ) اعراب بدوی میکدندو قورخانه اش را بثارت مببرد" ! زمایی شورش و 

بلواای داخقه دو شتدر عبرت گرفتارش مبکند ! چندی واستاه هس ماهده بادولت [ ابطالبا ] و فتل یکتفر باپ و 

عنعت کتتبهای جنگ آ وت ه اسلامپول در حالت سطرات است ! کامی از االتهای مرب و ( بلناز ) و 9 
بای فروبی اد ! سارة اخری در بیشکاه ار ) ۰۰۰ ب متها درچه خاضتم و خاع اشت و . بدولتابن ان 
که میرسد عم زوابط آمذهی و غولل اتلامی مر گونه قراوز و خی را روا مبداند ( و تائل ازین معت انت 6 ساقة 


در ا: ۲۲۱ ) 9 وراسرابل که ۱ ( مفحه و ) 
کم و ام حضرات حخج حجج اسلام و ایات ال فی الانام عام ابلاث لرستان وک بانشاه و عی بستان کل قاط عراق ‏ عرب 
را که ملك طلق مورونی اسان است متصرف خواهند شد ) و عشایی مه ابران راکه بامد امثیت و طن خویش راب 
حان و هستی خود رجحان دهند ,فرستادن [ مد ناشل ۳ وربق ] بم برحد [ وزه ] بروی دولت وامبدارد * و باعث 
طنبان و آن همه قتل و نارت میشود ِ# 
باری از متصود خارج نشوم انتمداد حربی [نا تا کنون در ( خاشین ) و ( زراطه ) و [ مندلیج ] حاضر و 
۱ آمدن « پرتو تا ) | آن هه اشتهارات‌ملمر آعری شد ! هن چه ردیف جع مبکنند اقب فرار کرده ۰ 
" حال ابرامها در بنداد در بپایت رل و در ند عهامان خوار و ذلیل ۱ ! و بشتر عداوت و شش اپا لسبت 
ملت از سامدن ووارانت 4 شا عد کرو مداعل و اقاغ ۲ ان ره 
حرت و تسب در انست که باابن‌دمخی و ذلت ابرانیان در انجا ارفم الدوله با جند خروار القاب و نامپدرگونة 
سفارشخاله ا-لاسول مشئول بیش و عشرتست ۱ ( و اجه حالی رسد فریاد است ۰ ۱ 
و سوض یکروز ح ه بستن [ دبستان ارامان ] در اسلاسول مییاید ۱ ۱ و یکوفت ا لت کار [ میین‌هابوی ] 
وافع مشود و مخلاف با بو وت و شثل خود 4 خدمت ابر ان است برای ماچت و تسلیت بگفر مشروطه خواء‌وطن 
برست عمای ۷ سلنی پول مر مسافرت +پکند : و با اشیمه ]لاف و الوف و مر فی ک جرا ند شاق [ اسکنای ] 
رست ازو کرده و مکنند شدر ۹9 1 | نامه ملبتر ] تاراما دول متمده بوطن وا خود خدنت 
نگرده ا ست و عرده و دیانت روز بداده ۱ ! و ۹ م ایران و ابراان وا فدای بك که ترلمی میماند ! و عمجت 
در ایتک باحال با اشبمه سو" اعال و نی اعتدالی ماک در آن علکت بایرامان-چاره شده و حقوق ملت ازهمبان 
رفته منژول وافم‌نشد. ؛ ومانتاور که در دور استمداد فسال ماپثا* وده در کار خود مستقل است ! ۱ 
باز از مقصد دور افتادم . وضع #لکت برك ی آنداژء ِ برای ی ِِ 1 


۱ [ تروق ]ند اهراب ار کوده ِ را جواب 7 ۴ ِ پشرارت و 11 و مر شین 


ند ! / مدا محاداه وعاربة و بط اف 1 دیوامه ] و1 تفگ ] بر حسب اس بای حاومت‌دست از اه 
۳ بر داشته و منتظر هستورالمنل آس 

جزیکه مشتر باعت اغتداش داخل ۷ کت که ازقرار معلوم عدء کثر ی‌ازمشر وطه خوامان ری را 
اسلامعول رل اقدامات نی شده و بس‌از اطلاع ۱۱ مایین هاوی ] درصدد جلو گری و مات بر آمده و دریناگ) 
و ] ندسته مختصر رای روداده و از طر فن معدودی کنته شده‌اید ۱ ! 

مد فاضل پاها فریق از [ وزنه ] متصل تلگرام مبکند که امداد فرستبد ( گوی تراعی بن تشون واکراد شدء.) ب 
مرباز و سواریست 4 فرستند و ه پوی موجود دارن دک مه تشون عاند ۲ 
در کرپلا اک شاه دو سه با ۵ ملیر رفت و بر خلاف سیاست دولت ترل حبت کرد حکومت شا پاجند نفر عمکر اور 
۱ ه موف 1 شرف روانه مود ۰ 

بن ابا ام در بین دم اشتهار دارد که در ف اشرف نزاع همه ساله طوایف و و [ زکرد 1 رو ع. هدرن 

و حفرت: 1 به له آقای | ] خونده‌لاحیدکاظم خراسانی دامت برکانه در [ کوفه ] متاف شده اند ۰ 
اصل مسثله اینست ک میگوشد بای تن برادر معبن ال رءایای کرمالذاهی بر ضد ممتعد الدوله و جیی شروله خوام 
از شهر کرمانتاه » حف اشرف عنعت عوده و توسط [ عطيهٌ ] عرب که رئیس ائقب‌ای | شاست از محضر ماه 
] خوند استتاً سشروع ودن مشروطیت را کوده و از فرار دلوم جوایی کتب صادر کرده . بد از حرکت او.از ده 
مشی بتکان ]فا مطب را عرش کوده و تر نك مشهدی حین را حضرت [ خوند مملوم داشته اند و تبگراما از تیپ 
کر یلا استرداد استنتا* را از آن شیاد. بدسیرت. خراسته و پس از اخذ. ان ورقه باعث ناخوشنودی.[ عطبة ] مذکورنشدد 


کت 


۰2۳ ۱ « صوراسرافیل 4 # ( سح ۵ ) 


و ساب و محرله نزاع [ شمرد ] و [ ز در ] کرددء ؛ و در حشکه اشرار بد مدرس ]فا جله و رم | ورده‌اند دو 
شر از ز طلاب ع ۶ و ه همین علت 1 بة له در کوفه اعتسکاف جسته اند ۰ حکومت مره همم کویا درین 
واه باطأ ی مل ست ؛ 
یچ و یه کر وی ای وه او ۵ 


عقید جی بر اشتک دست وول ستشدن طبر آن در ار اج وین دخالت دارد » و یز موم است که کر شاه در ۱ 
هافر فتنه ها خواهد اتگیخت ومصدر شوب و انقلابات عطمه میشو دکه امال اد ملتظلر آن‌بود ۰ 
1 امهای مجاره مقیمان این صفحات هه روزه دسته دسته از ظل و اجحاف من الما لك و جزو دولت ابر ان 


قبول سست.دو ات رل را عودء و مثل کوسفند های ی ثبان خود را کر بکند :۱ 
حضرات استرابادا ( که خانوادة تررک هتتند و شبرت دارد واسطه ادعای حی خان اصف الدو له ترك ناعت اران را 
مودهء اند ) از نعدی و مطاله وک رت رل اهر از نبا مینمود .مد مختانه تن ه مك ترلك سست.. 
دده و بای | ندسته ملوم ۱ زر وال قسکری ] با ن محوو دفاتر حکومت مستیدة عثبایی بشوان مندی 
بت شد ! ؛ 
عام مطال و کارهای ر‌اسان در ذوا" این رل دب مر وم ابید < 
کی در کربلا این دولت اسلامی حض مکیشی از کفته برادران اعای خویش ببنی ابرالمان مصاحب ی من بشته 
مببازد + ؛ و زنانی اعلان [ ویرگر ] کرفتن ۸ این سااکن عتبت حالات را مبدهد با ینک با حپج قواعد و قوایی 
بو سکن مات برا قبمت اباغ: عارنیه بدارد. : 

امد خن ایب [ امن ] در ازای نقدمی که ه [ کار برداز ] ابر آن داده عرض و مال و تاموس رایهای ید مخت 
] ما را میاح دانته و ]مه مبخواهد مبکند + ؛ افسوس و دریغ که با اشهمه فشار فوق العاده که بر ار اسان عراق 
عرب وارد می ید و آه و له ی در دل او لب‌ای ام به هیجوچه ری مواهد کر 221 
احقان حقوق نان را از دولت شدی و مأمورن ایر رای عنبابشد ؛ ول ترجان فوتس لگری اتکلیی حیت 
جزیی مرا یک از سب دولت متبرعه خود در لحه عام دواگر 2 عراق عریر | را رل مس 

و از مه مگفت نر افست که عکو مت خال داشت ب اعلان کند که بسد از سه باه ار مب اران از | دود خارج نشوند 
ست رعت عمای شاخته شوید ! ؛ 
با حین خی که موم ابر یمان شتاب مشیرالدوله وزر امور خارجه دارند موم ست چه بامت شده که از صدهزار نفوس 
ای سا کنین غرلق عرب جنم هوشیده ند و تاحال فکری برای اصلاح امور آن فلکزهکان نموده ۱۲ اکر مطلم اند 
حیاما ند ا گر میس پتند کدام خجات الانر آزنت که هنوز تاد ابران نگذانته از وضع رفتار و کردار 
خود و حکومت نرل اطلاع ند : 
کان سم از ملاحظله در کار است و تواسطة جناب مج اه ۳ اور ان یکن دانسته و مأمورش 
را دین جهة ا نماض و سرف نظر کرده اند ۱ ! 


سور با تتگرام شي از بطیران غرة ۱۵٩‏ بیستو هفم ریم‌النان ۳۳ ۹ ۱ 
توسطط | من جئوب دامت تا سدانم بساحت مقدس ملس شورای مل‌شدالته ارکاه » شرح فاد حایبای سری 
و چهری مزا اواخن خان بر وکلای ملت امس وده و هست طوزیک در وقوع این فعبهٌ صایله قتل آشهیدین 
سییدن کت فاجش بر اسلا و.اسلامبان وارد آورد ۱ 1 با همثاین درد هارانی شده ام ک اولیای‌امور ع#لکت را 
مظم ماد بر و 6 صلاح دانند ۰ میرزا وان خان حریك منتأ فاد که پسران قوامنددوحایت سری و جهری 
از با و اخلال ام علکت ساعی است خبانمه | نار آن روز بروز ام مبشود. استدعا از حضور امنای ملت این 


آها. ۲۳۱) 1 


صورام افیل 4 - 
بح 
اسب قایق شو یعس »ان ٩‏ #ل انم سل و مثافی | سایش موم ملت فارس است 


صنحه ۲ ) 


ت فرما یمد ۰ 


ان اسلا ۰ احین انمار ) 


و ی 4 کون شبر ی مت 


در حتدی قبل از دخره دولق حهارصد فضه تک [ ورئدل [ بلند ‏ قد خارج کوده و به 


۰ جر بارس 


. فرو خته اند ۱ صاحیان‌هوش و ذکاوت مبدانند |آن فروشند؛ خان کست ۱ 


- «محتین از اسلحه خانه دوینت قنه تتکق 


افراز به مشهدی ۰۰۰ و ۰ ۰ ۰ فروخته اند ! 


-مقاله الست که از ار امن حترم حقوق ۰ 


اولی‌بپال‌ر ومند ساحت‌و طن ودومین هر شجرٌادب جناب 
مبرزا. ابر این ان طلفت‌م جوم سورد ی "لك طاب‌تر اه 


بادار ء زسنده است‌ومااك عین انا بر ای سس« تصرت زر 


مترکین عنام و خاسه جلب دوچه امن های بقدس 
در ج شم مج و غور و دفت در مندرحات ثرا 4 
خوانندکان صور توصبه مکنم حه مقاله" مز بوره 
گذشته ازیتکدهتضن‌مماضدت وهمراهی با خبای‌عای است 


جلوی بی‌از دتائق پللنی و اقتصادی ماهد که ] کاهان: 


عوم ه کت و استحکام ان دقابق تماما تصدیق قارید 
» و پرویانرا ام‌وز از اهم‌فرائش وقت و اولین جارة 
دوام حبات و استقلال علکت میشمار ید 


.این است صورت تقاله 


البته داان | درایت علکت میدائئد که در مالك اژاد : 


عام امور ازکلی وجزئیفصل و ختصرمنوط عبل وارادة 
مت است ززاکه دولت خود عامنده و کر گذاز مات 
میباشد و کاری ندارد جز معالح مان هت ملق که 
عاینده آ کته و ابر ان باید در همسه چا رأی آن 


هت و ججست را ملحوظ داود مگر در طریق اجرای" 


قوازن‌که آن‌سته یکفایت و کار دانی حری قانون‌ینی‌وزر 
مسئول است حه هر وزیری ا حار کنایق خاس و 
استتدادی خصو ص دارد و در کار ها باند سيك وطرشَة 
موافق کنایت و ان اختبار عادو در ن‌مورد 
ملت هیقدر باد نگذارد کدر اجرای قنون‌سقانون شود 
و پامم عدالت طلمی واقم گرد راست است ک در دول 
صاحب اناس حالبه مبل و ارادهٌ ملت هان رائی را 

شمارند که در بارنان علکت با کثزیت حاسل گردیده 


سس ۰ م ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۲ وف 
و ان رای‌را بان‌عنوان فاون میخوانشد و قانون را لازم 


۱ ۱ عتیده و رای عموم | 


درمورد خالفت رآیعموم. بایٍرلان 


بنج تیه و [ مذ ] و یه یکمد تجاه هار ده نك فنيبال و 


ام و واجب الاطاعه مدانند و وکلا و عاشدگان 
نی اجزای‌ارنان تراد در الهار رأی خود یکلی .ازاد 
اند و حور باطاعت‌دستورالعمل احدی‌ساشند لکن يك 
حیز دیک هم در مصال علکتی ناحدی م‌عی است و آن 
ست که بان فرائمه ( ایو . سون و 
لك ) گونند ومیتوان‌گنت رأی عمومنای استحکماراً 
ارلان. منباشد یی موافقت وخالفت آن با رأی ارئان در 
اتظار خارج‌وداخل اساب‌قوت وضف هت مفنته. گرددو 
است کر سس دولت‌بعنی ‏ 
بادناه حق افصال ملس ملی را بسدا مبکند ین عنوان . 


اتتصال ملس ملی 1 ثستکه در دید اسخاب دواسطة تخاب 


شدن با نشدن وکلای سایق موافقت با خالفت رأیموم 
با رأی تجلس مللو مکردد ما برین مخالفت رأی عموم ا 


لس مل‌غالی از ار نیست چه مکن است منتمی!فسال 


ان شود ۰ 

ما موافقت آن نز ا بارلان و دولت‌ببار موتراست 
و اثر های منوی نررگگ دارد 5 از جله یکی انای 
کاینه وزرا و حتی ابقای هشت عانندگان است با وجود . 
افسال آن از ات زب سس دولت چه مکن است ‏ هان 
وکلا دوباره منتخب شود و دیگر فیماندن | که ارلان 
شرض خود رأی داده و وزرا عبل شخمی کار نکرده 
ابر بلکه در احام امری مبگوشند که در حقیقت ملت 
از اپا م مبخواهد و در مقابل ای خواعش با فرمان 
موی ببشتر موائع از مبان بر داشته میشود .جه در ۳۹ 
عم کتر قوه ایست که با قوه اراد يك ملت مقاومت 
اند و بدمپی‌است > ان قوت فوق المادث مل ۷ زمای 
ابت که ملت هم از حرای قاوی اسور خارج تشودو 
قول معروف‌توی خشت‌هاندود پس بر ماست؟هدر مواردی 
کهدولت‌یعی هیثت وزرا و ارلان‌اقدام باس تر رگ مامند .که 


( ار ۳۱ ) 


ان باشد بطوری که از رای 


قلونی کار یز خلرج نشده ام موافقت‌و هراهی خود 


هر فه و تلا ج ملت در 


وا لپا کنم و حاضر ودن خویش 
متاضدت مای و عان نامسا زم ند از ز بب‌این مقدمه 
عررض میکنم امروز موافقت» هراعی رای جوم بارای 
محلس مقدس شورای مل در تصدیق لام فاوی جاب 
وزر مالبه راجع ۹ ود وحای و احدات راء اهن 


مل است بلکه شین دارم که بیشتر دانشمندان و خر 


خواهان علکت مشتای وقوع ان اص می‌اشند و مع 
ذااك ان مبل و اثتباق اندارة اهمیت موقع و کارپروز 
و ظهور تدارد و علت عدم‌ر وز وظهور ]نمان‌تانت و 
ملاعت اير ای است که درین اواخر ما خیل خدفتی؟ ده 
و خات ذای این ملت‌را نات عوده وی تاه دربن 
موقع و و مورد جندان مطلوب و مفید ساشد و مقمودان 
زیمت رایع آتلان محترم عرض این «طلب 
ِ آم‌وز برای ا کُ لت مرفع ش‌ اندارء بريك 
است و ما سك قدم فاصله ین 
طذاهیچ ۹ درنلگو فاعد ست‌وعال تأمل‌وو تارعانده 
۱ اهوم ۰ وراءسدا + دربب کرداب‌فناوازپس طونن بل 
درمتصورت تکلیف حیست ؟ اختبار رای که رام دان 
مشماید و شتاب بسوی دریکه دست قدرتمگنابد 79 
حقبق ساحبان بسبرت هموطنان خودرا بشارت مدهم 
تکنون کر ساژ دوز وا خواعن آزادی و 
استقلال ملت ابران همراء نوده و ببار عقده های مشکل 
از کار ما کشوده و باز بگرمش مزارها آمید است و با یش 
1 ما می ینم حندان جای ست حز از وقف 
با قاعده کاری خود با . پس وقت است که بدون > 
دامن من ات ملی خود را از دست دهم نا میتوام بر 
جوش و خروش خود فا" م لا یجان حکسانه م‌ده 
را زنده عام ولا ماله ۳ همراهی خود راب 
کاریکه نتها وسبلة حات خویش میدانم کاملا ام کنم 
و برای کون قویت حاضر شوم 
وضح این عر‌ایش را رخ حند تکته میپرداز م صکه 
مشك بر_دانلان علکت وشبده پست ول تکار آنمفد 
و لازم است پس از آن مدوم بر سر شچه 
با امروز محتاجم باسلاح عام امور علکت و این کار 


۵ صوراسرابل 4 


رادر ه کول 


ین مگ و حبات ایستاده م ‏ 


(ر منت ۷ 6 


ند دولت است و دولت بر این کار حتاج سول ماد 
و بولرا عتواند تاکن مک توسط مالبات و فرض 
وضامن قرض نز ز بالبادست و بابد از محل مالبات ر داخته 

شودبس‌قرض نیز بانملاحفله درحک مالیاتساعدهاست : 
رای خلرج _ ۹ 


حروک‌تربل 


تابشون ۳ : برای ابیت ۳ 9 
جاریم کابادرهای‌خوبر ببت کنم ۰ سفميرياهمم میفرماید 
( النة حت اقدام الامهات ) بیی‌بیت زیر قدم مادر 


ان "حرف مسلم .از بدپپات‌اوله ابت کانفااق ام 
عادات * و عقاید مادردر عام طو ل عمراولاد دخبل است 
نی هی خلق و عادت واعقد. که در طفرلیت اژ 
مادر به طفل سرایت کرد در عام مدت مر اصسل و 
منای ام اقا فاصال و کت اون میتی 
هم همين معنی را در رک فا در شمقام گفته 
است که 

3 خوی 9 ی 3 نشست )6 
( رود تا روز حشر از دست ) 

9 نی اه امراز اناد 
عکا و مردبان رگ دما ه ریت زات نج علت دارد 
که زم‌ای با جندین دفمه جع شده عریضه ها به جلن 
شوری و هشت وزرا عیض کرده و باکال تجز و ابیاح 
اجازة تتکیل مدسه بطرز جدید و تر یب اس فننوان 
خواستند و م دنم و کلا و وزرای ما گذسته از امک 
همراهی نکردند ضدیت عودند ؟ 

در ال هد خبل هدر هگووالهارفم 
و در ایدم ؛ عافیت فینیدم هه ایا , رای ان است که 
زنهای ابران ببنی مادر های ما اعتفادکام > دیاز کار 
در | مه داوید ۰ ۱ 

حالا خوأهش میکنم حرف من مخندمد و شوخ و 
باردی تصور اکنمد ۰ در این سق‌پبری عتتبظک و شونی 
ه ه سن.وسال من, می‌برازد ۰ 4 پیش قرعن دوزه 
رده من ۰ 


شاه ۳۱ 4 


را سکره مک ار هة ای ع دوستو 

] قايان ترقی طلب ار ی هار علت‌برای این ضدیت وزرا 
۱ و ولا در زب 
دکر کنند من يك ر متقدم که جبت اسب ان هان 

اعتقاد کاملی است که .مادر های ما به‌دبزی 


حکار تفت ها و انجمن 


خر ارف 
دار ید . 

۳ ۳ از م شهریهای خود در اظپار ان‌عفنده 
رای خودمان خجالت تکشیده صاف و بوست کنده 
کنم و مبل دارم آ نما م بش من رو دروأسی را کنار 
گذافتهمرد و مر‌دانه ساسشد مبدان و اقرار کنند که 
مادر های ما ده دیزی لو و ی عبب را ۷ بك دی 
٩‏ 

جرا که اگر ان اقرار را تکند فرناکه 
خودماینپا : 
کود باز خارحی ها و مقصود من شونی 
" است » و هان‌طو رک هکم دران‌سر پری کرک و 


شونی » » سن و سال من ی برازد ۵ بر پش قر من 


سم موطن های ما شهماد که دخو تدای 


دوره کرد من ۰ 
هد 2 


پسر هاست . و از جله مین‌اعتقاد مادر های مادبه دنری 
از کاردر 1 مده سیب شده که با هم بلا استثناً در مرگ 
اعتفاد کامی ب ]دمهای با ۳ ان دارم ۰ 

این مباوم است 4 هسچ آدی بی التخوان یت ۰ 
ما مقصود از ان حرف نت که آدم سل مان دنرم 
از کار در امد باشد ۰ 

وکلا را با خوب سدانشد که اگر خامیای 

ايران دور هم جمع شو مد ۰ مدرسهباز کنند ۰ اشحمن داشته 


باشند تعلم و ر بت بشو ید کک خواهندفهمی که دش‌بپای ۱ 


ال و اکزه بچتر از دیژیپای است ت که دو ان 
در پشت و بك وجب جری میو سنج ساله در در و 
دوارش باشد » وی شمه وفتی که ان عقیده از مادر 
هاساب شد ۰ پر هام پند ها هآ 
با استخوان اعتقاد مدا تکرده و مثل جناب ۰۰ تنی زاده 
شان را توی مك کنش می کنند و میکومند : تاک اد 


وزرا رجل و اولبای امور ما از مبان .ك عد مین 


صورأسر 


دجسم رجا جلب وب وید و یسایس 


هقرت دوده 1 


۱ 


حدود انجخاب 29 0 که 
امک مشیر السلطته » با آواز حزین نظام الساطنه و با 
جبهٌ اصف الدوله زنت افزای هت باشد ۰ و البته 
مدامید که مول ادیپ کبل دالشمند فاضل وزیر علوم 
اه ار ان حاجی صدر السلطنه : 
( اين رشته سر دراز هایی هم دارد ۰ ) 

یی فر دا که این خبال عموعی شد در موفع | عابات 
دور؛ُ دوم ثوبت وکلا م خو آهد رسید ۰ 

حالا من صریخ سکويم و وجدان قام وزرا و وکلا 
و اولبای امور را شاهد سگم که اصل خرا ی علتکت 
و بد محختی احل ابران همان اعتقاد کاملی است که زنهای ما 
دری از کار در امده دارند ۰ و بلاخك هی روز که 
این عقبده‌از مبان‌بامی تفع شد همان روز ممم ار ان بصفای 
پشت بر ین خواهد شد و 1 خاعها و 1 قبان علکت 
۷ واقعا طالب املا حند اد پر زودی 5 رن سرت 
اول ] ان مس قدر در این #لسکت رش ۰ چیه » 
فطر شکم ۰ اروسی های دستك دار و هر چه کاز این 
قبیل نشائه و علامت استتخوان بلشدهمه را .ك‌روززوشن 
بابك غیرت و فدا کاری فوق الطافه باربك الاغ کرده 
و بد م 


خانم ها هس چه دیزی از کار آمده در مطیخها دارید مه 


از دروازه های شهر رون سشدازند ۰ 


راسر داشته سارید و پشت سر الن مسافر مدرم 
شکند ۰ 
ااگر این کار را بکنند من قول صریخ دهم که در 


مدت کی تام خراسهااصلاح بنود ۰ و اکر خدای 

نکزده این حرف اعتنا نکرده و بتل هم حرفپای 
پشت گوش سدازند دیگر عتل من ای عيرسد 3 
بروند خم من شیب بگیرند لک خدا خودش اصلاح 
کند ۰ این‌اواش ۰ 0۳ خرش ۰ والسلام (دخو) 
سر اعلان 4 

سادات احدایی >> اوحای و صاحب فس میاشند و کارا 
حاحی ها.و کربلایی:های ما هم مه شیر به رسامده اند در 

بسان کردن زن های عقم بد طوی دارند ۰ اپروز ها 
از محله عریها برخوانته و یدام کا نشسته اند اشخامی 
که اولاد شان یشوه بل میور رجوع قرماسد که در 


صورت عدم مك و او هن رب ات ۰ 


طهر ان د مطمه برسران ۰ 


هس میم 


‌ 


1 1 

وی ویو را 
1 

کر ویب 


سرد وان مراسلات 6 فاذا مخ فیاآسورفلا نساب ینبم سل قاتا اه گنک 
فاحل کر عان قرار:: بت طهران . دوازده (۱۲) قران 
مزا قاسم خان تبرنزی هنتگی سامی ارعخی اخلاق » مقالات و لواحی سار بلاداران هنده ( ۱۷) فران 
طبران تردیك هامزاد. حيي 46 که موافقت با مسلك ما دافته باشد با امضأذبرفیه . عالك خارجه .دنو (۲) لومان 
کوج مسجد فاضل خلخالی 6 یی در ون قارع ار و بو قسست ‏ نك کر د >> - : 
دریرو تکارندهمبرزاعل| کرخان‌فزوینی ‏ با کتهای دون [ عبر ] قبول مخواهد شد . طیران جهار. ‏ () تا 
شنه ۲۰ جادی‌الاو لی ۹ ری و جه نو »از هکس و ازهرسامقدهتاً گرفته مبدو ده سار بلاد لران (۵) شاه 


سی ۳ اعلام 4 
۱ امن وجوء اون مشتر کین صوراستر اقب در بلاد 
داخله وخارجه وکلای محترم ادار هم اند 
۹54 اجرتاعلان سحاری دو هران » در صورت‌ترار 
قرف داده مشود ۰ ۱ 
ری مت تسس | 
سب 1۷ مات ودربار ۵6 یس 

جند ۳ درد ساله وجود و سل عرات هسق ی 
معدودی از رومی ژادان که مات نم برست تن یز 
ور زا افو لته وان اوه یره 
مشمارد شان ,دوز دربار دوات ار را احاطه کردهاند 
5 که شود کهون وا مه احسادات ابیت رو رن 
هم منفد و مدحل بای ۶انده است ۰ 

در صور سک ملت ابر ان باتصد سال از قافله دما عفب 
مایده ۰ درصو رمک دو لت ما ءوازله ی خو درا در 


«مران سیاست عام ق حعرده ؟ و در صو رسک هی مك 


دمقه وفت ما امروز با ملگ با جات اران بازی می 


1 ۰ قرب دو سال اسنت 3 ین س_ هر مافوو حوزه 
۳ وه و دآفرخ و حود ود فان روم اند ۰ 
هیچ راه حانی مات ابران برای خود سش دی کی 
۳۳0 
کید بجر اک دواری ازرژاات لِن دسله حلو | ن کشیده 
مشود ۰ صسچ نم دوح من و دادی مادبن دولت و 
۱ ِ ۰ مر 
مات ابران ی وزدجزانکه تن وحود آی‌چند فرانرا 
مدوم ماد ِ 
۰ ۳ ِ ت ۳ 
سعایت های ما تایه ان حند هر <نسان‌قاب مقس 
اوق ادشامی حوان که. مظان ی ه خوشختی ابران 


2 ماو س ۶و ده 1 ان وود از رو ی کال احاری ۰ 9 
دمسیون‌املاح ملس شوری » بطق و ّ هي خطاب 
بلیغ * وو ننده زر دست. ۰ وهمادکار دقیقه‌هی دسلومات 


عاشق اصلاح با کال مجز هی انری اقدامات خود 


(شار:۲۲ 1 


ده سس و 


معترف است ۱ ۱ 
جرا اشطور شده است ؟ - جو 
طنل بل ان وی دهد 
رای اش سی ود وید دواتخواه این چند 
اه 
مود ادن قالی که حس شرف دانته بآشد نی اعتار بر 
ک ان 5 ۱ 
دیکر. ه هیچ شم مثلظه ۰ » عبچ امفای مر 
مطا و ه هیچ دنتخط | قتاب قط عتواند قلب‌بلت را 
معلستن و ای صلح و استدايه جلس شوری و 5 
آنانوا تأمین کند 
مت وب منداتت که اند طر که شرف دز 
دربار بعدلت مدار مسلط و متیر قوای دولت مناشند 
گذشته از ایتک حبت درلت ادار* حافظ شا واستفلال 
ابرآن » و خادم‌اوفای‌دلت یت : دشمتی است‌مهیب کاهن 
روز ۱ کل سی و قدرمک دارد در اضحلال ان‌علکت 
و محو ام اران و ار ان از سفحه,روزکار مبکوشد » و 
کست کذان تثار ساب و فکر لاف ملت‌را بردد 
کند ؟ ۱ 
۱ 


چه در صوربک دولت موه جع اوری ده هار 


هون منظم را ندارد ۰ و تزافب‌ای دشن قوی مه 
مامتد روس سهفرسخ مالك ابران حاوز کرده ودرصورمک 
روز خر اولتلوم روس‌است ( بنی هفت هشت ساعت 
بشق بشروع جک 
است:) و از زاون گرفته تا ام‌بکا هه ملل 


رسی دولت اران و روس عانده 


دبا حواسشان معطوف به لد شدن ان زر ده و ادم 


رسم‌ای از اجه هی چه عامتر جه توسط اوراق و حه 
واسطا جرد و خطایات وجبونائل دنلومامی 
ار درف رگرف و با ماوت و کر مد وس 
وسبلٌ که برای رها و استخلاص‌ابر ان و ابرانی باق مابدء 
است مان مذاکرات پلتیک وردو بدل ملا مات و شا کهای 
بن‌اللل مباشد 1 درسوقت دولی که امس هیر مدن سم 
ای ترآ سکنه:شخش این جات که مج واه رگد 
حبات ملت‌را قطم ماد » ؟ و ایا ملت حق دارد که 


1 من مك دشمیی خانی دارم که با اعدا خارحی همدست 


و مداستان شده و اسیاب فنناو اضمحلال مرا یه و 


ی 


6 موراسرافیل‎  - 


نم وس ازجا ل نی جع ورام وی دار ج هرهس موی موه مزر ۳۳۳۳ 


کرفتهودرباردوت‌لر 


رن ۲ 


فر ام ۱ 

مات ابران 11 "وصد ماو دوام داشته باتد وا 7 
نو اه که اولاد ۳ رزه خوار جوان احانب تارده 
ع ی اه کنزی خاعهای روس و اتکلس : یز مهد ۱ 
تفه دا خاه" خود ا گزیر 
ات ۰ و امفیة ۸ داخله نز <ز له کردن در ار سو رت 
مواهد گرفت ۰ 


ملت اء رأن ۱ ز شال ۳ حنوب و از مشرق لا معرب 


ار دیب طبی امر‌وز از 


کت بمدای واحد همين استدط را دارد ۰ وحق برستقی 
مال <ق شناس عم را نز رای ۲ واهی‌تخت دعاوی نود 
حاضر عودء ایفت, 5 
ی تم ام‌وز در عرسه مدان افکار آزادی. 
خواهان دما فریاد مسکند که دوازده فسل از قلون اسامي ‏ 
کت ما که شیمت خون .ال » عررض:و اموس ما 
حصل شده است امروز مواسطة خیافت این خند اضر 
مض شدء * و ما حاضرم که با شایای جان‌ومال و عرش 
و 9 الاخره اترات وجود خود این دوازده فضل 
لبون را مرمت کرده و ساطت ایرارا هم مدا حقاً 
1 اما واگذارم ؛ پنی جدنفر که دی شرافت ملت 
آزامی خواء روس را ة امروز زام حریت ما را دست 
ارااحاطه کرده اند از در 
و سد از ان شاهذشاء عدالت خواه خود رای همچ 
ححاب و حائل سلطان ممتقل اران شتاخته کاية موائع ‏ 
و اسطله بين اعلیحضرت شاه و ملت راجز ۲ عغدار 


که تبون تمببن مکند از مان بردارم ۰ 


در مقابل این‌در خواست»شروع‌هان‌خائنین درباری » 
و اهان‌جرك های نشف اخلاق » و هان‌سبکرب های‌مضر 
هت اجیامات پشری_برادران قزاق و سرباز مارا ,جلو 
روی ما تکاهداشته ‏ و مارا وجود 7 مدید مسگنند » 
بمنی نقثه ف‌ سح دولت روس را 4 در قایل ملت 
روس کنبده نود میخواهند در ابر آن یدید کنند .وی 


۱ بکان ما در انقسعت از بلیتلی خود انتساه کردم و از 


حاده سل عقصو ده رفن شدم نز *د 

دوات روس آن دسته از قزافها را که در لو 
| زادی ملت " 
-رختخوام ای فواحشس روس خم اگیزی ,کرد و از نطنهٌ های 


خرود مت عرار میداد دز .مان 


سیورس هیوست عسسب 


سر راه بر ست کوده 3 ۱ 


قراق روسی در خودرا عی شناخت ۰ فزاق روسی ‏ 


دين .و آئْن خود را عی دائست ۰ قزاق روسی خدای 
آسمان و زمین امپراطور را تصور می کرد ۰ ۱ 
ایا له" در بار از شمال "تا جنوب ایران يك نفر 
مرباز با فزاق سراغ دارند که در خودرا نشناسد : 
"با بك نفر سرباز یا قزاق در این غلکت سدا ميکنند که 
در اعتقادات . مذهی خود راسخ و ادار ساشد ۰؟ 
]ی مك نفر قزاق با سرباز سراغ دارند که اهل دیوان را 
طلبه و سلطت جاتره را شافی ب عقاند مذهی خودش 
داید ؟ ای در مبان مسلیاپ‌ای ایران پکنفر که هنوز 
اثری ازاسلامیت و وی از بای نژاد در او هست متوان 
بیدا عرد که ه برادر کثی قبام کند 
خائئین در بار فراموش کرده اند که سراز و قزاق 
پیران ام‌وز با کال بای فطرت و عقبد؛ تابت مذصی در 
بای منیرهایعنا حاضرشده ونمد آزسیزده فرن بر متللومیت 
مش قدمان اسلا م گنه کزده و بر ظالن فرین و لنت 
.مبکنند ۰ و اپنواهم خوب ملتفت شد. اند که شیسباناآن 
اولبای دن نم از فاضل طبنت ] ما خلق شدء و امروز 
درهان لك قدم مزند 5 بررگان شان حان خود رأدر 
آن.راء.گذانتند ۳ 
اکن است که قزاق با سرباز سینهای شپمبان علی 
و سادات بی فاطبه‌و علمای واجب الاطاعةٌ خود راهدف 
کلوله ترده و برای ماه ثش و مان‌بدشختی ان‌جهای و 
انش فهر .و غضب الهی را برای خود اناده عاید ۰ 
بر رای ور آق اهر چند که بتظام روسی ترست شاه 
پانند ول هیحوقت دین و اعان خود را بروسپا شروخته 
و میدانتد عون رز و وست و استخوانشان ازنست 
همین ملت که امروز عدالت .مبخواهد و احبای قوائن 
مت با تیم 
منطب روس با فلان خائّن در باری ان نوا را از علات 
خود بو کگزده و ی مره رفل مر آنپای ۰ 
همراه‌نیاوزده است * بر ادرهایةزاق ما درست فهمیده اید 
ان ءواحی را.ک ت رفته و نخرج ی کنندمال‌رعرت 
ابر آن‌اسنت ۰ واين رعت هان. رعیتی است که قر ما گام 


اسال را درزیر امتامهای.سوزان ومزماهای سخت ارسنه و 


دا « سورامان 


ِ ‌ 3 


وقصدشان از ان‌ندا کاری آن است که جان ومالو عررض و 
تاموس و وطنثان در زیر‌سایه غبرت و ,چواعردی هین 
سربازان‌و قزاثان اسوده عاید ۰ انک در صورمکه وطنثان 
اسر دست اجاف ۳ و دین و مذهشان مدست کنار 
افتاد, برادر های فزاق‌و سرباز ه بر ادر کثی شروع کنند 
با امه با حالا مر ادرآنةزاق و سرباز خود خطاب کرده 
1 ِ 4 ار شیادر قاب خوداان اتقدر از ی وحی ‏ 
۲ ام دار یرک رای زخارف ختصردنا بررادران 
دبی خود وذریة رسول خداو پسرهای‌فامامه و بشوایان 
دین را هدف گلوله کنید ما هم سینه های خود را در 
مثابل تبرهای شما ارفته و هسچ نو ع دفاع وا ‌ 
کرد » اما اپثرا داید که لنت خدا وشن رسول 
7 ا یه دین شمارا ه درین حالات ثل اقب 
کرفه و شام ءنقریب دوحار اتقام تارها .مصب 
ها » و عدالله زس‌ها » خواهد کرد ۰ و گنفته از 
ایتک در دسا از مال و عبال و اولاد و جان خودتان خیر 
خواهید دد در ] خرت نز با مالفین حرای کرنلا و: 
شمر و شید و سنان و خولی شور خواهید شد ۰ 
وبا هم از این جان بازی و فدا کاری عاری تدارم 
وهیجوفت شوم جرا ما مثاوب ستیدین وی دسنها 
شدم زراک برادرآن | ذرباگای وکبلای و ارسی و 
اصفران‌با در راهند وعنقر یب خواهند وسید ۰ ما مپخواهم 
با دنهای خود زر سم اسهای آنها را تم ومفروش کرده 
و زمان طهران را رای آشر فات مقدم این مپمامهای تازء 
رسده از خون گلوی خود زینت دهم ۰ .وه آن 
رادر های مهران گرم و افتخار کنم که مام بیش 
صفان شهدای راء |زادی ۰ ما او لین .حامیان دین 
مان اسلام ۰ و ما نم اشخاصی که عقدم مهمانان گر امی‌نخود 
جان قربان‌ی کنم » وماحضر هستی‌رابر طبق اخلاس ‏ 


ک مم ۰ 


هو اقب نله جناب میرزا اواطسن خان 46 ی 
س و از عر؛ فل 46 


وجون دخل ما موز اضافة قابنبدارد بای 


(شار: ۲۳۲) 


دولن اضافه خر ا 
عن ان | عمارف لازمه برسائم ااعتبار آن قر ضکنم 
نا کنون ما .ك لفظ مالبات و عوارش دو آی‌داشتم 
ومعی آن جاولرتارتگری‌بود ۰ اسم اخذ بالیات‌د وان » 
و رسم بردن مال و خوردن خون مسلمانان و با ان حال 
من ۱ اس 3 دطا از لفظ مالیات و مشود " وهیج 
پتی باخبار زبر ان بار نا ملاع هرود اما داتشمندان 
قوم میدانند که در دول ازاد بالبات دول با ما ثیست 
یگ بو ی یود ردان شضمی خویش 
: دک بالیات و رت کش بك از افراد ملت 
ینار ج لازی دهد که خود ازعهد: فراهم کردن 
۳ اد » ماد بلاس و کید عدلبه وقدون که ۳ 
بك باتباری حانظ جن زنال افرادلست و ادارات علبی 
و حارنی و فلاحتی که اسماب ازدیاد 
ملت را فرام میدازد پس مالبات دردولت مشروطه‌حکم 
سهام کمبای خلی ستبری را دارد ؛ که چندن برار قیمت 
اصبی سهام 9 مستقم شخص مرساید ,و اننای 
مالبات زمر سحه زو م سمی ۳ ست ه آ نک حون 
لیات ۳ اج درفابل آن سترانند ۰ جات 
دولت ادای هر سال مخارج لازمٌ آن سال را از دید 
ماد و مطانق آن خر ج دخلی هم از الباای مختلفه 
مدا سکب و تموع آن خرج و دخل را ستصویب 
بارلان مت‌ساند و ند از تصویب ان صورت ود چه را 
اپ و دلشر سکند و از اجهت دولت درست درحکم 
ی در مباید که شرکا را از دخل و خرج خود 
مطلع مباند و سدا ست که با ان تراییات دادن مالیات 
ضرر یت بلکان کنر ۱ ست و عوجب‌قاون اساسی 
و لفظ مشروطبت اصول ترسات بودجه ما یز از همین 
جز اک ۷ کون کسگزی طبع و 
۳ و دچه عبان :1 ٌامده است . 
۰ بای بالات دو قم است که یک را باصطلاح 
۴ تروت و مالیه مالبات مستقم و دیکری را غر مستقم 


فر ار خواهد بود. 


گومشد و مالبات منتتّیم عبارت است از سرانه با عوارضی 
ِ آما متصویی اننان ر‌ از سل خابه و. انا‌الست و 
رم گ دید و مستقینا از ض‌ ورد با با هریس خانواده 
۱ منگر ند مالبات عبر همم 3 ۳ است مامند ک ك‌ 

۲ نم عوارضی ر 


« صوراسرابل 6 


ست ید چیزی بر نابات فزائم 5 


۴ و دارای اور اد 


( عنحه 4 ) 
4 ن احناس و امه اه که ر ای خر مد و فروش 
است لسمه مشود ! و ان فم مارا از اعجهت غ 

مت کر تاچر میلغ مالمات ۳ و جنس 
مباندازد و او اسطه خرنده جاس در وأقع بالیات 
دو لت را ممد هد لور غ مستقم ی و سط اچر در 
ضمن خر د جلت. ‏ 


دمی است که مالمات مستقم ۳ 1 3 مالبات جاه 


ِ و غبر ودوای درد آمروری ما فست . وشاد در دی ۳ 


بر دردها اضافه کند , زرا 5 در ن حالیی ولو بتر 


وی پسپاری از م‌دم قرة دادن دن ی سره و ره 


ار 1 لنت ۰ ما کون مرای رای اخذ 
مالییات مستقم بداشته م وا بر دست باشکار زدم باجار 
ادارات‌جدد ید دابر کرو » وگذعته از سللی .یسیار 
مکن است در من ال مطلیها رشتةامور دک کسته 
شود وم بست دخلی 5 امروز از مالپات مستنبم ی 
وم رتش که رن ان رات :1 


اولا چون این قسم مالیات بر احناس و امتمه وارد مباید 


۱ ۳ ۹ ۹ بر ۰ ۰ 
و فقط مقدار مختصری مر قدمت اما ممافزاند ان حمیل 


نکن یوش عر اه شد خصوص 5 این مالمات را 
ائبا" ضروری می ندید ۰ و اثیا" تفتی بر فرش که 
نیس اور لت دساف ی از ان مک ان 
انا جون ما عیجالاً از مالبات غیر مستقم کمرله را مشظر 

دارم و دارای ادار کر 4 یه می‌تی‌صتم )هی روز 
[ ان مالیات غبر 2 سس اداقت گر مقرر کردد 


متام شروع خن ۳ 9 


0 0 بود. 

چون با ملاحظةٌ ان مقدمات بلامة قانوی جناب 
ِ الدوله ادازیم خواهم دید که وزیر 
ر را دا کر ده و مناسب نرن آرای 4 
۳ : 5 1 جرزی جزئی مر خرج حای وقند. 
ک رای اضنف ناس محمل ان جندان دشوار هست جپار 


کرور ومان اضافة خرن تسده ۰ و 


لن دخل را رای ادای‌فر خی»عنا ۰ محل در ار میهد » 
و مدا کردن این دخل » تتهای بر ای ملت ابران هوزي 
آدزش عظم وفوز عظم بر ۱ اک کذه ار ز اسلاح ادارات 


مصرف مب می 5 برای ان ررض »ال ده ااد بل ۱ 


خط راء آهن امت » ودون اض‌اق راه ]هن چثم و 
جراغ | بادي استو از توصیف و مجیدهستتنی ۰ ومبتوان 
گفت > ممان سرعت حرکت خود ی معتر رف علسکت 
را سریع خواهد نود ۰ هی ساحب هوش با بصیریی که 
رسالهٌ واء قحات را خوانده باشد دو جیز را مخویی داذ.ته 
است بی انکه راء آهن بر ای ابران و هر علکت 
اازمجزهاست » ودیگر ائکه وزیرمالة ما درکار کتیدن‌راه 
ادن بمیر و دلاست ۰ و ان افاق با ساقة 
درستی آن وزر پمیر واطلاع او از امور مالبه منتی‌ای 
جوشوختی و سهادت ما 
يك کت دیگر بای‌است که کوب اختفای آن اسبابکدورت 
ذهن‌سی ازهموطنان عزش ما باشد » وان انستکه دول 
اور مارا تابر خیال عالکت کیری جدا بان لاماقلونی 
وزر البه مخااف داد البته ما رای عدم تفافل از وظنة 
غبرت و وطن برسی خود بابد در خبال خویش دیگران 
۳ رای دمت اندازی ما و آب وطن خود حاضر 
> تمور کنم و تم ک در زر مغ آدار کلو له 
| تثبار جن دهم و بترك آزادی واستقلال خودگ ‏ ۰ 
اسکن ریات سپامی علز میکوید این امي پنی خبال 
عکت کری همسایگان ما برور صریم وجود خارحی 
بذارد واقدام باشکار خواهند کرد مگر 1 تکه ما خود 
سفومیده کاری ]مارا وادار. کنم » درن عصرمقصوداز 
علکت کبری ارت است » ووفی‌در صدد گرفتن فلکت 
1 مب‌انند 4 درمورت استةلال ان شوان قابده ارنی 
از ان خالشرد ۰ ومي ملت 2 ضُ ۱ او ذرشتار رت 
| دیکران است مك اندازء از خطر حفو و ۳ 
تکتهدیگ ایتک علک تگیری خرج وضرر دارد ووقق 
متوان ادام باشکار ود که فم آن یش از خرج وضرر 
11 اد و ماکان ما استقدر مداد ٩‏ زحت و مخارج 
سیع کرهذيك موم ناه بدرشده مت + بر 
بر امه ما مفومم و از دانیان میشنوم لت اوضاع: 


ات حالنه :دول ۳7 1 ۱۳ یکت ما 
دخالت مالکانه اند » و | گر کی‌هم دخالت عوفع ند 
و حقوق ملت را می‌عی ندارد شرفت آن تا زمایی است 
> لت .خقوق خوفرا باه وازساخله دریران فز 
کاره‌ای او فاثل باشد » ساپرین اکر زماتی با اف کرام 
قند و حاي خالنق [نلیار شده صرماً فصد عدکت‌کیری 
سوده و علت دیگر داذته در منبورت رقم ان طور 
دوستانه سهل‌است و امپد وآرم مذا کرات دواق رودی 
حیجةٌ خوییعا نقان دهد و م بابد ه شرفت مذا کرات 
وزرای خود كمك عام ایک .شوق .د.مل را 4 در 
قب ماست ظام. کنيم و یک از فواید این کر ان 
ات که همین مبل و همراهی ظاهی میکبند که بایان 
جزئی اضافه کمرکی فاوی در قند و حای ظامی‌نواهد 
و ضرری عارت‌دول ماه خواهد خوردچهبا 
تبل ی خولسته لم چیزی ۰ 
0 آمام سافتن اشکار : 


1 ورد 


سشتر ضرر وارد 


درجا مناسب است که ب اور "7 معترضه بر ای 
1 کای هسایکان خوداانلهار دارم ملت ابران با هبچيك 


۱ از دول ارو اک ام دما منای‌دشمنی و تخاصمت مدارد ۰ 


لک نیت ممی کال دوسی و حق شناسی 
دارد للکن چين ننظر مباید که رد و قبول اضامة 
ری کم نا 3 شای ملت ابران است ۰ چه با 
اموژ بر یب معمولی دواق عتوامم لیات مستفم س 
و فلا مالیات _غیر مستقم ما منحصر بشرلك است و اک 
از اسافه کردن ان منوع شدم » دبگ عطریق رسی 
ی عیتوانم بکنم .و شاد اجارشوم 6 عو 
جانفشانی و کگذشت از مال و جان در حفظ وطن ود 
آبکوشم بنی هی کدام م چه یتوام و باه وقت حتوام 
بدوات خود كمك مایل کنم و پرای ین مقمود جبورم 
حی‌الفدور از خرج خود نکاهم و اول ضرر امتکار ند 
یفتنم رال تاره مای دی هد زرد : 
پس اگر ما وقق جای مخوزدم‌ویضی ام دبگر دنم 
برای دشمنی و اج اهبچ دولی یست » پلکه از روی 
استیصال است درکاز حفنط وطنخود » ین املاح امور . 


خویش و تن فراهم تردن بول بکاستن‌غارج شخصی 


( ننهازه ۹9 


و بازدر م صورت روابط دوستانه" خودرا باسایر ملل 
تگاه خواهم. داشت 

باز بروم بر سر ال مطلب خود گذشته از ازوم ابا 
میاه کامل خویش با خبال دولت با وزس مالیه درین 
مورد کاهمیت آرا دید ید نگذارم ک رگذاران دولت 
ما ذرةٌ سست شوند و از شوق و ذوق هفتندو خورده 
خورده تکاهل‌ورزند ۰ پس باىد مذا کر این مطلب یی 
اضاقة گیرلك قند و حای‌و تریب کبدن راه اهن را 


سوراسرانبل 6 


( صفحه" ) 


طرف که بتوانم از زاء گنح نون اقدامیکنم , و فئلا" 
درین دفمه اقدام خودرا بان محو قرار دهم که عریطه 
۵ یشگاه مجلس مقدس شورای ملی سروض دارم حای 
از کال اشتباق ملت با شام این مقصودمهم » وضماً استدعا 


انم که نمی اندازء که میتوا مشد مارا از یه اقدامات 
دولت مطلع سازند » واز وزرای‌مظم ما خواهش کنند 
که از جانب کار گذاران دوات درشکار هبنچگونه کاهل 


نود ا هي حه زود ترا متن است ان شنگان را باب 


رسانشد ۰ 


تگذارم سجوجچه خاموش شود و از هم وفت و از هی 


و اخبار عراق عرب 6 

. ازگفتی وشنیدنی های عراق عررب دران ازمنه ورود سید ا کر شاء روضه خوان شبرزای با سردار نوشاه ویاملوان 
وسرهنگگ ژورخاه . ناشر استنداد ؛ و راه عای طریق عناد » ودامن زن ] نش فتته و فاد کرمالشاء است که در 
شا ۳ صفر وارد کربلای‌سملا شده و شب‌جماٌ ۲4 در صحن‌شر یف حضرت‌خامس (ع ) پشت حرمفردوس ثم شبررننه 
و خدام حرمین شم وار با دل سوخته و سیاً کاب و جگر برته که از قلت مداخل و نمامدن زواو دانتند و عنوان 
مشروطه و تأسبس خورای کبرای اسلامی و اتفاق عدول موّنین و اجهاع ات مسلمین را قرین زدقه و شقبق امساد 
.و توأم کفر میدانشد ورود این سپلوان را علاج درد و شفای مض و مرج ان جراحات یی وی دانسشه و ی کرد 
آندید ‏ مکی بك ن نون وار وسال لیی معشوفه خو یش‌رسمدهءدل دادیدو اوه گر فتند واز عابت شادیگوشها راشه 
جاییده دهنهارا باز مودند و واسمطهٌ قرب خرج همه حرفهای ] بدار ملوان‌را از راه دهن و ی بطم عامند هنوز شروع 
تکرده‌خر ن‌دورس رکه را گرفتند ۰ سیدناحون سر که را کرم‌ومشتریان را ترم دیدء! تربان بسته‌هم نان آمده‌بهر نطق‌دان 
را شکسته و امانملاسلیمان‌باز شدیمد از لت کردند : ای با ای هردکه خدمت‌امامنشستها ی بدانمدمن چکید؛ تیزم تهجسیید ء 
آن ( نی آ نم هکامن‌یادگرنته ام از کتاب یست‌همه را در بای منبر هافرا ااکرفتهاز زبان‌نبان‌و از سینه بسینه من شهاحامل این 
کنجنه ام بلکه هه قبله من بر این شوه حرضبه هستند علوم مالدنی است ۰ ه مکتب رفتهام و درس خوانده ام » 
نه عراتن میدام ه خواندن فارسی را منتواعم ای هس هی چه ید دارم از شکم بادر آموخته ام ره و 
شیتاب تقبب السادات عم اکرمم منتهی است ایشان نیز از شا کردهای غرة اول یام خوان جد والا کهر با کرفته ان 
حمدانة در خانه های طاطة ما ك جلدکتاب حدیث یافت مشود مگرجند جلد [ طوفان البکا" ] و [ جوهری ] و [ حله 
حبدری ] و [ الف لبلا ] و [ خاور نامه ] اکر چه حقیر لا حال بك کله از نها راهم مخوانده ام لکن محمد الله 
تاج سم ان ستنه بر آزعاوم است ) شروع کرد وعظ وحکایت » موسی و قارون و وق شدن ارون رمين و خطابات 
فارسی موسای کلم ال نی موسی خواسان زمین در اطاعت او باشد خداود گنت تو می وای الاح کرد مستجاب شد 
حکم * بطع تارون کرد مد پشیمان شد وی وسند ه به من نتو کت که مبتوای : عرض کرد خدایا توبه کردم خطاب 
رسد [ چوخ دالشما ] بمد زی‌داشدسزه ام تا آ خرحدیث بندطین بر علیاً و حججالاسلام ولمن بر مشروطه خواهان. 
و آم نکنتن خدام در قبح‌شروطه » میکنت » ای ملمو نکش باریسی » کلاء پاریسی اطاق و کالسکه باریسی ۰ ای 
ملمون دن هم باریبی ؟ ۱ مذهب هم بازیبی ؟ ! اعتقاد هم بارسی ؟ ! باری شب اول ازدحام زیاد شد یمه زیاد 
و قال وقبل‌سدا شد جی مایت حجج اسلام بر آمده خدام مصمم شدید که هر که اسم مشروطه ببرد و مایت از علما امد 
کتك ند برغ از دُوات شرافه از کیفیث مطلم و مایب ابران اطلاع دادید نایب حض خوف از بروز فتنه و شاد 
عتصرف نام داد که این سید واسطه ری 5 علها" وسر منبررفآن‌وحایت جعی از علنا قهرا مونش فناد خوادد شدباید 


ر شار ۳۶) 


مورا مالک 


( من ۱۷) 


ت او را زر رفن منع 1 متصرف فرستاد رد کید دار ک سید در حن بر رود جون از حن شر یف موس 
شد بدسن ده . مهدی سید کاطم‌روضه‌خوآنگددر حکیدیی منیر کاء سمت‌استادی دارد و هردو دا رایع لدنی‌و در حه 


أسّت دار ید, در خانه خودش محلس ریب داد دهم سبدفتحق یز جلی ح فت جّ 


۰ نی ملس "الثی اکرشاء 


رآ ه‌روز سه محلس سر مر کرده دو روی حلقه میزدد ودرضمن مشغول کارودد . | کرشاه! جست ۰ 
کرعلا رفته اظهار کرد که من از علمای طهران و عتهدن هم اعا هم سد از روضه سلطان را در دما بشاء جم قدم داشم 
از این جهت باب من عداوت کرد و حال انکه من در طهران حضور اصرالدین شاه و مافر الدین‌شاه سسد از روضه 
حضرت سلطان‌را بنامان جم نقدم مبدام تعرن ستشهخزاستاذن مد لا ار با دک (تهدارم) 


یو قابل توچه اولمای دولت 446 
چون دور؛ حابه مشروطبت که منتوان بدایت عهد عدالت 
شمرد در کال حریت اظهار هر خیای را عراکز خود 
احازه مبدهد تا بتصفبه وجلو کبری آن بر داخته شود لذا 
دو فقره خبانت اشکارسرا که این بنده مطلعم ذیلا پمرض 
مپسا ( لول ) جنانکه سول و غصب حقوق از اولین 
شرایط دوره استیداد بودو امنك محک قنون مقدس جلس 
ثورای می شبداله ارکاه رفع شده وان مکمک تالب 


دم در حال اولبه خود باقی هستند من جله تر یب حقوق 


و وط‌ایف طافه قاجار ه است که مد علی خان اعهاهقاجار 
پمدسق رضاخان محدالاشر اف و حند فر از رسای فاحار 
حقوق‌متو فبات‌قاجار هرا از سنه‌توشقان مل تا کنون چه در 
حق خودشان حه دزباره اولاد و بستکان وکر بای خانه 
شان من غير خق بر فرار کرده و دستاری ما ماندگلن 
متوفبات مرحم نکرده‌اند دلبل برصدق عرضحال دفتر 
دو أت علبه لر آن‌است 1۳ رجوع شود معلوم خواهد شد 
که اعماد قاجار در سنه ۱۳۰ شصت تومان مواچب داشته 
وام‌وز خود و اولادش دارای سه مزارتومان شده اند 
1 و نل" عچاره صاحبان متوفیات بعرش اعی‌مبرسد 
او مکذا پی از چهار سال تحصن در ستزل حضرت 
اشرف اای عضداماك بیست مزار نومان برای حقوق 
طافه فصول شده و به مزار توبان ليّ از مبان رفت 

اب چار ء عمدالاك را خائن دنام کردند-الیته 
وزارت مالبه درامترداد حقوق مقصو ه صاحم‌ان مقوقبات 
. بل توچهی . خواهندفر مودکه کای‌السایق معمول نشود ۰ 
دوم ) از زمان قدم م‌سوم این بوده است که هي 
زئیبی از ايل دو للو می مرد شغل رباست او را ه 
پبرش وا گذار می کردند بیدا نم جاور شد که بسد 


از فوت حاحی تشد حستیخان این ارث مد عی خان اعاد 
قاجار رسیده و ریاست را بدون قاون مسمول ضیط رد 
و باز عی دام 5 این حق مشروع از م‌حوم درشان 
پمقو بملی خان با از خلوی محترمشان نایب جواد قزوبی 
عحمد علیخان عابدشد دمی ات ۳ حترم ایسل 
قاجار وتخصوساًاءلیحفرت‌اقدی‌هابوی‌قرآری در کل لین 
ترسات مقرر خواهند فعرمود 4 یش از ان | سش 
]مد دای قاوق ابران اقدام بان عرقت ها دود ع ری 
این‌ابلاقی عاید ام ۱ 
عررلبریله 
كِ رز و 
ای با ! برو ی کارت ۰ برو عقلت را عوض کن 
مر مکی مر چ یکت ید بو کر ؟ سآینعقل 
را برای جی‌وی که" آدم گذاشته آید ۰ آدمبزاد گفتهابد 
1 جر شهرد ۰ اکر 4 میکفتند حبو ان . 
مد حسای روزی بت من برئج آب مر نز د ۰ 
روزی دست ؟ دس تک که دیگر از آن کنتزش ماشد 
دء تومن دهشایی و شاهي باه مبرد ۰ ها برای حبه! 
بر آی‌هبجو وج ؟ ؛ ی هی !۱ توکنق‌ومن همپاو رکردم» 
ان کله را می‌بنی ۶ این که خبی جر ها وش هست ۰ 
اگر لا سر دی من هم عق را یدهم دست جاهل 
باعل ها من هر | م1 ۳ | مشم 4 ۰ ۱ 
م‌دیکه 7 من ریش وی روش است * بن‌دیروز 


مج منک شکرف ۶ دا وات مسخواهد ان قشون 


9 جم کند لس را وب مندد ۰ خدايك عقل 


نو بدهديك ول زیادی ان ۰ ادم برآی بك عمارت ی 
و بأجین در رفته از پشت ت دروازٌ طهران ۲ آن ۳ دیب 


را ۲ ننک 


(سنحه ۸ ) 


آردو مبزند 5 ادم برای خراب کردن يك خانه پوسبدة 
عهد سهسالاری آقدر علی لد » علی نزه ۰ لول 
جکرکی , مشق ۰ فله وحال خر مبکند ؟ هه ؟ 
بحمق کنت و اللمی بور کرد * خدا صادق 
مه های‌طهراتر! ما زد ۰ 

ی میخوامد اول با ان قشون 
هث پلغ شاه را بگرد » بمد قشون بکشد برد میر آد را 
بگرد ین امام را بکرد و پلاخرء هد ایرانرا بگرد ؛ 
من میگوم مد ؛ آذميك‌چزیرا عیداند » خوب بگرید 
یدام جر لاو نت5 ورن در مارد 

. شا را دا ان را هیچ هبور مبکند که ]دم ول 
خرج بکند ۰ قعون‌قشونکثی بکند لك ولك سنتد وی 
عودیا ‏ که چه خراست‌میروم علکت‌خودمرا ه ازیدرم 
هن ارث رسیده و قلون اسامی‌در خانوادُ من ارنیکرده 
از سر نو 9 ؟ ان هم شد حرف ؟ 

و ال ابا یت » ایا بولتبك استکه دولت مبزید 
۰ این ها ُثه است » ان ها اسرار دولی است ۰ ] خر 


ابا هی حرفیرا که عیشد عا و اشکار گنت ۰ من حالا 
حض خاطردل قامی‌مضی وککل هاهم شده باشدمیکوم :اما 


خواهش سکم .مرگ من ۰ سپیل های دخورا و 
خون دیدید این مطلب را فرنگییا نگ تمد که بر دارند 
زود تویسند عبلکت هاشاو دول مارابهم نزنند ‏ 
میدا سد دولت مبخواهد جه بکند ؟ دولت سخواهد 
این قشون را همچه وان بطوریکه کی یمد 
هانطوریکه عثمانی باسم مشروطه طلیهای وان قشون جع 


نگ کند ۰ دولت ما هم میخواهد واشک ان قشونا 

۱ آرایاسم خراب کردن ملس وگرفتن سید جال" و ملك و 
هی چه مشروطه طلب یی عفد هست جع کند ۰ در 

کوش بدهیده یشدمطلب ازکا آب سخورد ها و 
انها رادو دسته کند بش دسته را اسم مطیع کردن ایل 
فعقای و مختباری فرستد تارف جنوب. ۰ بکدسته را 
هم پامم نستخیر کردن1 ذراان هر ستدبطر ف‌شمال ۰ 1 لوقت 
"یکثب توی تاریی | ندسته اویی را درخلیج نارس واشی 
برد وی ده ینست تا کرجی و روا کند طرف | لس 
و از انشلرف این یی دسته را هم هیین طور آهسته و 


سفرهٌ نان و هی حه دارئد باز صکند روی حهل اب 
لاغ و مرحد جلفا از براهه ضرستد ارف 
روسبه ۰ اوقت بك روز سبح زود ادوارد هنم در لندن 
و مکلای دوم در پعارز ورغ, غیگدفه حشمپ‌اشان. را 
وا کنند ب»ه بنند که مر کدامشان افتاده اند کر بیست 
تافلام. فرمجه‌دانی ۰ و ائّخدا پتش رابرا کثد » خدا 
دشنش را فا کند ۰ ایهم ده شاپقال است که کنبده 
اگر ه عقل ما ایرانپا کابان کار هاعرسدکد ۰ 

شبطان 3 م حه داری و داری شروش ده 


این سرباز هادراینسفر مال فریك برات سارند » رای 
۱ استکه هم کرایه بدارد هم که رلد ۰ صد تومنش سر مد 


۵ بادد.توین ۰ دا بدد برکت ۰ یکدل هم مپکوم 
سوه وم با از هک تابشال بدش باه ؟ 
برای اشکه ۳ کرد ای 5ات الا اش شرنکتان 
۳ ]ما حارا ض مشروطه خوادد ک زد ۰ دزی خدا 
بفر همه شارا ی خطر کند ۰ ( دخو ۰) 


و بو اعلان 432 
اسرافبل خبابان تاصر 4 حچلپ 
موه دارالفئون دفاژه دای حتات. آمس‌بر منم 
۰ 
#۶ اعلان 4 
کتاب شرح حالات حضرت امام زین‌المادين (ع) از 


حل وزیع جریده صور 


وت مخ التوا 2 تأللف مس جوم سییر رگ که در 
خن سند و .ساحت صان مسعننی از توسیف است ۰۰ 
باقد ام و اهمام لاله دودمان داش جناب ۰ مورخ الساطه 
و از ابر مت جذاب حاج زن العادن ی اون محش ‏ 
روخ درل من اسلامدر بادو هساو معلیوعبلممرسیددو 
دراین‌روز هادطهر ان او ردهندالبتهدانشمندان»و قمع راغنومت 
شمردءلن‌در کرامپارا در یسجة کتاب فروشان خواهندیاات 
اعلان 

خاطر ‏ تیان رم را زحت _افزا_ میشود لن مشده 
سالیا دز أسلامبول مشثول حمپل خامه دوزی و ابر يثم 
و گلاون و پشم دوزی بوده است حال هس ك از 1 


ذوی‌الاحترام‌مایل باند رجوع عنازه سد حسین طاهی اف 


در خیابان ار ه رو بر وی خاه حکم می‌تضی کو ده هه 


نم از روی ُشه های‌خارجه باریق دخواه و .ه قیمت 


س صدا باز دمدیه عای صمح علتلك و بار و بثه 


مناسب دو حته مشود 9 سیدحین طاهر آف فلاب دوز هه 


طهر ال ره بارسمان 3 


0 ۱ 


۷ ۳ 
۳ > 0 چ ِ ی 1 
م۱ 


ی 


عنوانمراسلات وتلگرافات )َو فاذا نفخ ف‌الصور فلا انساب ینیم ی 
۱ کون س ص ت 2 1 
بو ون - سوس هفتکی سیاسی تاریخی اخلاق . مقالات . لوایحی اران سب (۲۰) فرانل 
ادازه صوراسراول ی ۱ 

۱۲۷۵۳0۲۰-0 ."مشود در طبع و عدم طبع اداره مختار است ۰ . : 5 
ااکه و مج نت و 5 نا کتیای بدون ( عبر ) قول تخواهد شرا  .‏ عالك : خارجه --(:۲) فرانك 
حیحیت. (وحه‌آبونه‌ازم کس‌وازهر جامقدما گر فته مبشوم) همرت 


غره مخرم ارام ۲ هحری 


7 لو عل مطابق ۲۳ ژانوبه ۱۸۰٩‏ مسبحی 


«(ع( از طری اداره )ی خون پاك شپیدان راه حریت و میم خراسهای آتلمرو 
روزناه صور اسرافل پس‌از وقابع ۲۳جادی‌الثاسه 1 دار یوش واردشر صلا میز ند واعانت وکمك راذر ان 
و قابح اعمال چنگیز عصر جدید مد علی وشهادت اعانین خود را ر رخلاف سال اول » پس از ان‌شه 


مدر روسن ضمیر آن می‌حوم. مبرزا تزا کی ای( خسارمای جانی و مالی اصروز از روی کمال ار ی 


طاب رام امنك بقلم دمیر سابتی خود میرزا عیآکبرخان طلپ میکند : .و امیدوار است که عنفربب مپعت 
دعخدای قزوسی دسال مسئولیت وطنی خویش را شیر مدای ۲ ذربابجان دور؛ ان دوری و مجوری . 
از و گرفته و با قوق ضف توای سابق رادران دیی از وطن یز سر آید و ,زودی چنانکه یش ایدهای . 


"و وطنی خودرا از ان کوشة انزوای دنا بانتقام کار وعده میدهد کوا کپ معارف عموما و ال شب 


سود این ) 


تاب ضعیف ۳ از افق طبران طلوع عاید . . واز 
مایای سال دوم روزنامه زین آنست در هی هفته 
بصورت یی دو غر از شهدای ادا ادی و بش‌فدمان 
طریق جیفت: ۱ رح حال و درجهُ خدماتیان ئ 


حدی که در اسجا بدست ود سافتودودی ‏ 


از مرکزم را بدان از عاید والسلام . 


۱ -«(طلبیت سلطنت چیست))- 


3 علکی که حبل جای عل .زود جای حق . , 


"و آومام جای حقایق را گرفته است سلطلنت موهبتی 
است البی یی حداوند متحال حقوق 
اختبارات ص‌قطعة از زمین را بدست يك فر ازافراد 
امالی همان قطعه گذاشته و وجوب اطاعت دیگران 
عل از لی خدا گذش» است 

اممیت ان امس مارا وگمان میکنم پس از طرح 
3 م‌متدن عافلی را نیز" رآن میدارد .که با کال 


بز باو در 


دات در حقایت و بطلان آن غود کم و از فم 


حقیقت کاری بدن عثلم تکه منثأً سمادت وشقاوت 

چه | گر 
زاقع سلطنت‌موهبت آسمانی و اطاعت ما بسلطان تقد بر 
يك له ردید در ان يك 


و منحم نی و رشد ماست ان زمم . 


‌تفییر است باید بدون 


1 مسئله" بخصوص تن هضای میرم داده و دساله سار 


مسانئلیر | که‌در حیطة اختبارات فاعلین مختار اس تگوفت . 


جه ضعف شر اجاژه مدهد که با خواست خداق ‏ 


مقاومت کند و باساعد آهنین هد ر منیجه افکند . 
وا گر سلطنت نی مثل سار تیال 
" انسان از دا اقتدار ماست ندش سرفت که مک 


است دست به‌اعمال اختبارات زد و قوهٌ را که خداوند 


شاص ان بحکنمت در وجود ما گذاشته است 
از راء ادای شکر منعم عاطل نگذاشت 

ا گر سلطت موهت البی و اطاعت ما از سلطان 
0 رجخست اه [9 ۳ باشد اعلام آن به ندگان با باید 
۱ اد که قل از جلوس 
هن ساطاق. از آسمان .نازل" شود * نندکان .رهطیق 


حدود و 


ین نی نوع 


ن مصع اون 0 و با میبالست مان 
تسلط سلعلان را حاي از اراد؛ خدال شمر ده راء 
اشاد سماند . 


وجود فرمای منزل را هنوز تا ا‌وز نه هیچ 


۱ ساطانی ادعا کرده و نه خیال هییج شاغی متملق و 


حدث جمالی بیرامون آ ن گشته است . "و در صورت 
دوع که تسالط بادشاه ۳ ِ از اراده و رضای 


نید هر مان 


صفات سوه و سلیهٌ خدا تصور کنْم . چهمعقول 


هست خدای عادل مدر سعادت و شقاوت حبات و ۱ 


آ" مات و عن وذل قسمتی زرگک از ندگان خود 13 ۱ 


باراد؛ شخصی حول کند که مصیب را از خی . 


محصوم را از کنامکار و حق را از باطل شناسد . 
" و اعتقاد بانحکه سلطان مستجمع آن صفات باشد 


موافق اصول ادیان وی ام‌وزه دسا و خاصه دان 
ِ ۷ اقتمان بوجود 


و 1 
نویه و سلية خدای ناد باید بواسطة همین تساط 
و اتدار تام که مك تفر جاهل و کور در کلب 
اعی‌اض و اموال و متا يك دسته اژم‌دم داده است 
ی ردید. صفت عدالث حدا را انکان گود . 

ی 
که بگونیم تسلط ساطان حاک از خواست نخداست 
وتاظان مین ازصفات خدا و عل بغیب حروم است 
ایا امه وی یل اراده عر رال کر 
کورانة مین سلطان جاهل همیشه مطابق با حاق وائع 
و موافق با عقل و عدل میشود ٩‏ 

در صورتبکه ان معترض مشهودات هي روز 
بخودش زا با عپادات بل انوا 2 ظالان تاریخ اعار 
سلاطین کنار بگذارد لازم اس تکه نام اقوال مارا 
در توسخ سلاطلین جور رد نید و یس از ۲ نک 
رخلاف صر بح قرآن و سار کتب آسمانی شداد و 
عرود زا نانزه‌هم و شانزدهم جپارده معصوم قرار داد : 


» صور اسرافیل ا 


فاعل تاد بودن يك دسته از نوع بشر را که 
اسمشان سلاطین است نفی عاید . 
پن بواسطهُ .همین مقدمه که فشرد؛ٌ چندن باب 


رامین مسلبه فلسفهُ اسلام است دیانت آن دان‌داری 
ک در بای سر ر ای پشت عبادت دوتا میکند ويك 
فر از نوع خود را ظل الله ف‌الارض میخواند عوهبت 
بودن سلعلئت يك ر و وجوب اطاعت دیگران از 
۱ و عقل سز که به‌بدات‌ص‌حله‌ها 


از ان. خرافات دور است و دست ان اوهام صهیشه 


او اجازه دهد . 


از رسیدن پدامن مقدسش. مپجور هیجوفت اسارت 
يك قم را در تحت اقتذار يك شر و تصرف مللقة 
يك فر را در عرص و ان و مال يك قوم تصویب 
عی تاید .. خاصه که عقل خالس و شرع غبر 
مشوب هیشه عنان ر عنان میروند و حظه یز | 
چه فاصلف سر موی از هم جدا میشوند . 
پس در صورتیکه عقل و شرع ه‌دو از آسمانی 
بودن سلطنت سلطان ابا می‌کنند منشاء حدوثان 
خال در آذها ن عامه چیست و حقیقت اس کداماست 
منشأً ضف خیال نادان در راد 0 
ار ماندن عقل حاهل در قابل جر وقیع‌است . 
.سیر در رحمه مر نوی اسان و دای مسائل 
عم لنفی (8ابو۳5(/>۱0۱0) عا بات می‌کند. که 
عتلمت کار همیشه مورث ار ماندن عقل و حنثی 
۱ 
استخلاص از تفکر در آن و جارة منحصر استر احت 
از اپذای تعقل آن همیشه منتبی بالتساب آن بعاملی 
ار از عام. انسای مبشده است  .‏ معنی‌هان عقلبای 
رسا که در اموَز کوجك داد عی‌دی میداده است 
ال ار زر با کمال خضوع پشت خم 
کرده و آنرا از ردیف اعال عالی بالار از عا 
خود مینباده است . 
انسا‌های اولی آب مهر را با بیل بةمجاری دوه 
می‌اندایختد اما در مقابل طغیان سل دخترهای خونش 
دا دمم قرباق. ارباب انواع غرق می‌کردند . 
سورت آتش را با آب می‌نشاندند اما « یش از 


با هان فعظرت 


انکعاف 0 دفاع از صاعقه ی خداان 
تذورات می عودند . عماله ره سر هی 
ان در ظبور وبا و طاعون تحف و" 
هدایا بدرگاه خدایان نوعی قدیم میک دند . يك 


می ر داختند ار> 


طفل گر به را رفیق و همبازی خود قرار میدهد اما 
در دیدن شتر می‌هراسد و فریاد می‌کشد . 

هن است _ حدوث خرال موهت بودن 
سلطنت و استینای آن از سار اتمال بشری در میان 
ملل ادان 

ان "۳ اسان است مه‌قدر "شعف حپالت 
بیش ر او غالب است ببشتز از اعمال ان حبانی را 
از حوزة اختارات خود استتاکرده و نبتش دا 
بعایلی د ایگر می‌دهد و هر‌چه عم و تجر به: ر قوث او 
افز ود مپمان قدر دائرء اختیارات خویش را توسعه 
داده انساط انداز؛ عطایای الپی را بخود درك‌میکنة . 

وقتی از آحاد ندگان يك ما لك رقاب کل وافراد 
رعایای يك بادشاه ملايك ساه پرسند رابط تو با 
مبل . نوکر اجیر و ذن 
مق ده بو" خست3: ادا :داخل. لول و قسیل 


مستأجر خانه . فروشنده 


نشده و بدون توجه بموام غیبیه با همان زبان عامبانه 
خود می‌گوید : رابطة معامله یا قرارداد . . واگر 
قدری کنج‌کاوی کنيم با هان ادای عامبانه خود حایی : 
که ختگه ,با تخاس ب ار قو طنق ار مر وط 
ملحوظه عمل اطل ات ۱ 

خبال مشتری يك قال در خریدن يك سیر سیر 
ابدا عضو شود بانکه ۲ پا خواست خدا در 
خر بدن از ان شال هست بانه . که وقتی سل 
و دیانث ساد؛ٌ خوده رجوع کند می‌فبد که فاعل نار 
اتتغه ۱ و تخواهد. از ار می‌خر د و أ گر نه تمرف ۱ 
ی تیا کر وا که 
۱ تلیمه ود حون دوک ی ود که 
۳ ۱ 


م۳ 
1" 
بت 


در عام کارهای او خواست حدا مات م و قورع 
بن اشد فائده بعث رسل و ارسال تب و شحه 
خدم‌ات علمای اخلاق منت خو 2 


۳۹ ۰ "1 را 2 و بت رش وه 
اما و وی ار هان ادم فعتدن و عتل یش وت 


( صور اسرافیل )۷ 


( صفحه 6 ( 


کنند که رابلهُ تو با شاه و رابطهُ او باتو جست ؟ و ۳ ۲ ۰ او 


ایدا در مقابل عظمت شکوه سلطنت و کنرت حشم 
و زیادی اموال او می‌تواند اور کن د که رابطهٌ اوهم 
با شاه همان رابطه او با مستأجر » بیع ۰ نوکی : 
عبال ۰ مقال است و سلطنت او هم از جنس 
فزار دافهای بلق اف و خلت از روط مات 
خلم او از سلطنت میاشد . بلکه مور است که 
.شاه را از جنسی بلار از جنس خود و مژید از 


عاز نیب و سلطنتش را موهت الپیه و اطاعت خودرا 


" فست باو تکلینی‌خدااقی تصور عاید . 


چنانکه گفتیم تا وقنی انسان اسیر جلت است. 


ضعف حپالت او را جور از اتکال به آسمانی بودن 
امور عنلیمه میکند . اما وقق حپل باد بت وعم 
به توادیخ و سیر عمر نوعی بشر وفلسفه حيات ملل 
و مزاران شمه از علوم دیگی رانسان مکشوف شد 
آنوقت همین قوت کلف است که سلطت را .در عداد 
سار اعمال بومیة خود بگنارد و از ستگی خصوص 
سلطان یمام بلا , تأبید او از غیب و انخایش از 
حائنپ خدا بگذرد . 

فلسفه. تاریخ اصروز بروشنی [ فتاب عابابت میکنند 
انسانهای اولی که برای حفثل حیات خود میشه‌ناجار 
از جنگیای ی در ق بوده‌اندو از ظزفت دوع اسلا 
نداشتن_ قوانتن موضوعه در حل منازعات شخصی 
مور از توسل به داناتری ميشده اند از اشرو در 
آنکه اشجع وا عقل بوده همواره منظر س رکردگی 
و قضاوت می‌دیده‌اند . و بنا ران بدون اه 
مراسم معمولةً عصرهای بعد بعمل آید هان نظر 
احترام و جنب سعیت قوم از او بیهُ قرارداد حکومت 
وقشر ارت و از میشده است . و آیهُ قران هم در 
حکایت طالوت رو زاده سطه ف الم و السم ( 
شاهد همين حقیقت فلستی است . بی سلطان‌های 
اولی بواسطهٌ شجاعت و عقل منتخب شده و باب 
قرار داد هم در اولین دفمه هان حزید عقل و 
شحاعت بوده است . 


صورت بایستی ‏ پس از مرگ او 3 


و طیی است که در ان 


اعقل قوم نی کسی که دارای همان صفات باشد 
تا کار شود . و در حبات نز در صورت فقدان 
صفات من‌بوره بالطبع از سلطنت خل مگردد . و 
بعدها تحمل و قوت و قدرق که از مجمو ع اطاعت 
افراد مين قوم تشکیل یافته جرنت و عقل هان‌ها 
را ضیف ده و نتیجه ارنی شدن ساطنت ( بدون 
استحقاق » و بلاخره موهت بودن آن از حالب 
خدا گردیده است . 

واقاْ اگر ما يك دقیقه رده از دوّی تجمل 
تلام‌ی رداشته و بك در حروم از اموال 
خود و میجور از اطاعت رادران خویش تصو رکنيم 
حه شخصی در تتلر شما محسم خواهد شد ! يك 
شر ادم عادی ضعیف بد بخت و محتاج به سوال‌کنه 
خالی امه وعاری از هی صنمت است . و بلکه 
بعلاوه ملو است از اخلاق رذیله و عادات قنحه. که 
لازمه جمعیت اسیاب و عدم مسئولیت وخوض در 
شپوات و لذات میاشد . ۱ 

نادرشاه افشار ملتفت همین نکته بود شی که در 
اودوی: اسقیان داش مق اه طاسب مومت را اور 
جلو چشم سرکردگان ساه بالا زد و رذالت طبع 
و دنائت ذات آن آخرن موهت البی را بسران 
و زردستان نشان داده ."و هل اران ظامنود 
که در پس رده تجمل و حشمت و اقتدار و اپت 
چه آننارها از معایب صفات و چه مزبله‌ها از کثافت 
اخلاق مستور است ۱ 

و مان وقت که تک ۳ اران که تا آنوقت 
پادشاه را مقدس و از جسی فوق جنس خود و 
موهتی البی فرض‌عی کردند او را باپست رن 
ورذلتر ن صفاق که در ارذل ناس‌هم سراغ نداشنند 
دیدند و درست. دانستند که رابطاٌ مخصوص جنن 
تجلین ی قح با عام یز اور کردفی نیست . و خلم. . 
آن از سلطنت و انتیخاب دیگری بقای او از کارهای 
مدی است . آنوقت پات اسف آخرن ودیعه ‏ 
آسماق تا مان که وتا کال بقل فست: بست 
مك نفر از شجاعتر ن و عاقلتر ن مدافین وطن از 
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رت ی 


سس سس تسس سس سس سس سس تسس سس سس سسسسرم 


هم‌جنان ذمیی حود دادند . 


و هن اجماع‌ص دم درحلع سلعلنت "۳ وسعت ۲ 


نادر شاه گذشته از هزاران امثلة تاریغی دیگر 
نردیکز ن مثای است رای تجسیم سلطنت بواسطه 
تر ار داد . و واضح می‌کند که سلطنت جز اجاع 
اختباری م‌دم راطاعت يك تن چیزی دیگر ست 
, مروقت باز بخواهند هان اراده آ ما رای خلع او 


و نیاندن شخصی يا .هیلتی که ( هبشه رق حقیقت 


از تصادم افکارشان رمیخزد ) بجای اوکانی است 


عکم کم قطی ی مبارك حضرات حجج اسلام 
از چیف اشرف در حرمت ادای مالیات بگماشتگان 
ند عل میرزا و خلع او از سلطنت اران . 


بعموم ایرانیا )4 
) لاله اارمن ارحیم ) 
بسوم ملت اران حکم خدا را اعلان میداریم. 
لبوم هت در دفع ان عوات بل و دفاع از وس 
و اع‌اض و اموال مسلیمن از اهم و احبات و دادن 
لیات بگماشتگان او از اعظم محرمات و بذل حپد 
در استحکام و ایتمرار مشروطیت عترلهة حپاد در 
رکاب امام زمان ارواحنا فداه و سر موی مخالفت و 
مساحه عنزله خذلان وعاربه با آن حضرت صلوات‌الله 
وتلارت اه است 
الاحقر حمدکاظم 
اخراسانی . الاحقر نجل الرحوم الاج میرزا خلیل 


۲ ایسا )» 


فزمان واجب الاذعان حضرات آیات‌اله در وجوب 
خلع. مد علی میرزا از سلطنت اران 


الاحقر عداله مازندراق . 


البوم دفع ان سفاك ظام ودفاح از شه مسلمن ‏ 


از امم واجات است . جناب حجهة الاسلام سر زی را 
با ماعتی از علما روانه و باهت غیورانه موم ملت 
و اتضای تکلیف خودمان هم در حرکت حاشر و 


خوعان از سار شبدارنکن را ست بر 
طبرانی . تمد کانلم اخراسانی 
7 ارت ۱ ِ 


۲ 
مد ین 


۰ عداله للاز ندراقی ۱ 


ام ماع ان 
در وجوب دفع عحد عل میرزا ان ۱ ار 
از نجف اشرف . موم ارانیان ‏ دفاع از فوس 
و اع‌اضش و اموال سلمین و دفع چنین سفاث ظا( 
از اهم واجات است 
تجل‌اللر حوم میرزا خایل . _ مد کاظم اعراسانی . 
عدالله الاز ندراق . 
( ایسا) 
فرمان واجب الاطاعه بشوایان اد ی 
ارف در وجوب و زوم عنه عجاهدن سر ز . 
موم ارانیان مقبمین عالکت ی 1 
قفتازبه . و کلیهُ بلاد خارجه دامت تأیدانیم شدت 
گرفتاری رادران اعانی سر رز و اهتمام له ناهن 
در استیصالشان ر همه مکشو 3 والبوم اعانت آن ر ادر ان 


۱ ۳ غبور و مدد مای و حانی و استمداد رساسدن بابشان 


عنزله اعانت محاهدن .در رکاب اقدس‌سوی صلو ات‌الله 
علبه انیت 2 هت کنید و غرت دینی خود را ظاهی : 
واسلاصرا نصرت نا مد انشأالهتعلی. عدالته امازندز انی, 
ید کالم امفراسانی , تمد حسین نجل میرزا خلیل 
طبراق . ۱ ۱ 
( ایسبا ) 

دستیضط مبارك تلگرای ححح اسلامیه مینی و 
محتوی مر نصبحت بعد از وقوع فاجعة خاعان برانداز 
۳ جادی الاوی ۰۱۳۲۹ ۱ 

از نحف اشرف . طبران حضرت اسفد والا آقای 
تایب السلطنه دام اقاله سب ۲ نکه تلکر اف پادشاه شوسط 
حشرت والا شد اين اس ت که چون ميدانتیم نفوی 
مشلومه بعضی از ار پاب محا مکه بر ای تحصیل دمساو بیشر فت 
ررض شخصی از اعدام ملت و دولت مضاشه ندار ند حیط 
و فتصری در وجود شاه است و حضرت والا چون 
سمت قرب و نله پیراهن تن ساطان تیم مطالب. 
حقه را در" موئع مخصوص که خالی از معاندن باشد 


صور اس‌اند ٍ ۱ ۲ صفحه ۱ 


اظپار دارید . از تلگراف قصر و مضامین نا هنحار 
آن معلوم شد که مفرضین" بجز پاعال نعودن ملت 
و دولت‌غرضی ندارند اگر جه یقین است املاء آن 
تلگرای که مضمون آن .منانی با اسلامیت است از 
هن اشخاص ی سالأت بلکه منلنون است از ننظر 
ملوکانه هم ره است مهر حال بازهم ۳ کدا رای 
اعام حچت میگوئم صلاح دولت و ملت اران وحفظ 
علکت منوط است به تشکیل مجلس شوری که دافع 
طلامة مظلوم واغائه ملبوف و امس ععروف و مپی از 
منکر شود قل از آئکه رشتة امور منفصم شدء 


تدارك عائید و الا تکلیف شرعی نقتضان دارد که" 


از اعحال آن اجار و عیرات سوء هم مغیر تکلیف 


( ایسا ) 

تلگواف حضرات پا بشاه توسط مشیرالسلطنه 
ربی‌الوزرا بعد اژ .ئلمه ۲۳ جادی آلاوی ۱۳۲۹ 
تغاوت فیدایین اجتماع اساب سمادت و تیکیخی و 
موجبات بدبختی و سوه حظ همین است که دولت 
علیه علمانیه | آن درحه فوذ و اقتدار و عدم قدرت 
کا ثنا من کان سخلف از اوامی شاهانه چون دانته اند 
که ام‌وز حفظ مضه اسلام‌وقوت وشوکت دن ودولت 
متوقف رمشروطیت است اعلان رسمی عشروطیت 
فرموده اسلام ومسلمین رأسر 
قریب مشپود خواهد شد لیکن سوء حظ ارانیان 
بخت رگشته چنن نته داد که ب اینکه شاهشاه 
زو ۳ رضوان له علیه ان اساس سعادت را 
استوار فرموده بودند هینکه نویه تاجداری بذات 

شاهانه رسید بواسطه احاطهُ خائنین ف خواء و 
دشمنان دن و دولت .حول اریکة ساطنت یوم فیوما 
اقا فساد و اغتشاش بلاد و تحريك مفسدن باتلاف 
فوس و اعراض واموال مسلمین تکرر نقض عرود 
مشپود ودند و آنجه داعان باقتضای وظیفه و ۳14 که 


مد 


بلند وتایج آن عیا. 


ک و دن ودولت وملت در عپده داریم دولت 
خواهانه استحکام رشته انحاد و عدم فطع روابط را 
استدعا عودیم قولا کمال مساعدت را اظهار .و لا 
بضد حقیقت رفتار و الاخزه سازشدن لسان ره 
عقام سلطنت مودی و تیجه سوه تداییر خاننان دنم 
فاسد را با فسد وفرق کلمهٌ دولت و ملت در هدر 
دماء و تخریب سوت و غارت اموال مسلمین و 
سعید اعاظم علءاء و با آن همه هتا ی و هدم متا 
بدست دشمن دوس و استخفاف یکلاماله عید لبی 
عن‌اسمه و سار شما ر اسلامیه که دول کفر رم . 
می‌شمارند ال‌غیرذلك هیچ فرو وگذار نکر دند معلوم 
است که ان دسته اعادی دن و دوكت که ود را 


جنان دولتخواه بخرج داده‌اند ۷ می‌ز و بوم اران را 


بکلی 2 و ملت را الره معدوم و علکت 
را تسلیم اجانب نکنند 
سزاوار است شخص پادشاه قدری بخود آمده ملاحئله 
فرمایند با علکت و ملت خود چه کرده و میکنند مقام 
سلطنت اسلامبه را وساه" هدم اساس دن مین و 
اعدام #لکت و ملت فرموده‌اند آذر ان که از 


می‌امشان حاصل نخواهد هد" 


دست رفت حال شیه هم معلوم چنانچه بعد از ان سای 


نکاهداری باق ماندگان را دارند بطرد مفسدان وخاصه 


فان کتاب‌اله و هادمین ست‌الله و عقد مجلس محنزم 
ملی مادرت فرموده زیاده ران ساد دادن دان و 
دولت همت نگمارند وان خدام شرع انور دا ا آنجه 


هیا امکن از اعلام آن قاطبهٌ مسلمین اران و 


الاحقر نجل الرحوم میرزا خلیل . الاحقر 
عدالنه اماز ندرانی . الاحقر مد کاظم خراسانی . 


مهس 


دستیخعل ود آیةالنه آقای آخوند ملا حمدکاطم 
خراسانی مدظاه المالی را که بصورت لایحه خطاب ب 
مد علی میرزا فرموده اند با سار فتاوی و احکلم 
یج اسلام ادلم ا. لیم الما بواسط ضبق مکان 
در عر آیه درج خواهیم عود. آنشاء الله تعال . 


روز( کلم املوك ملوك کلام 


کلام ابلوك ملوكث الکلام . ی حرف بادشاه 
من مشه بیش خود میگفتم‌که 
ما آومن بادشاه ِ ۳ ت اشکه 7۷۵ تک 
که رفتپا ترند. اگر اولاد داشته ۳۳ 
عمومی محانی یه عاید که بچه‌ها نی سواد و کور 
ر اد . اک مجلس داشته باشیم سه دفعه با 
فرآن کینم بخورد و عصمت مادرش را هم من داد 
وسقه کنند که در حفظ مجلس بکوشد . _ بله ما پادشاه 


اد شاه حعر فپاست ۰ 


ار ماند 


۱ میخواهیم رای انجور کارشا . 
حرات بادشاه جه لازم دارد تا اشکه بگومد حرف 
بادشاه بادشاه حر فباست . ۱ 
الان درست شزا واسنج روز و نجناعت و 
نجدتفه بود که من بعضی ملاحظات چر ند .رند 
نی ان عادت یکسال و نِمهُ خودمرا 
رك کرده بودم . و چنانکه 4 ارایپا میدانند رك 
عادت هم موجب صرض است . یعنی مثلا همانطور 
که بکسد و هشتاد هزار تفر اهل رشت اگر همیشه 
ز‌ دست خپار ده بازده فر فراش. 0 
مشت و مال‌جی و. آ فتابه گلدان گذار ح) 
0 هانطلور که اهالی شیراز »۳ 


نوشته بودم ۰ 


و بلوجتان و خوزستان و کرمانشاهان و رستان و 
عراق و کردستان و زد اگ سالی چندن صدها 


دخر با ون وهزارها طفل امد رای اندرون و 
آبدار خانههای حکام ندهند ناخوش میشوند . و 
مالزر هه عاوان مققون ‏ سل فا قاماز کر 
روزی دو ساعت زر اد عمارت نگارستان طاق 
واز یخوامید ناخوش میشد . و هانطور که‌ناصرالدن 


شاه اگر م‌روز حواه‌زن خودش را ملاقات 


کرد اخوش میشد. وهانطور که گر تد ظنا ۱ 


مادر اصرالدن شاه شپا باس کلفت‌های اندزون 


با قراولبا و سربازها صحت تبکرد ناخوش مدشد 
و مانطور که ام ااقان زن حاب نسراللطنه 1 
دبا | مد عی خان ملاقات عبکرد تاخوش ماشد 
و مانتلور .که تمد عی میرزا اکن دز سال اول 
تافطت هی‌روزه عه حخود تاجالساعطنه را اش 
مبشد . وهانطلور که محلل‌النلطان ریس له خلوت : 
1 روز ی‌چیل نجاء زردة تخم مغ با کنياك و 
و هانطور که 
اعلیحضرت قدر قدرت ظلاله مد عی شاه قاجار 
شی چند ساعت با محلل خلوت کرد اخوش 
میشد . وبالاخره هانطو رکه جناب مشیر ااساطنه اگر 


کاب ره عیخورد اخوش میشد . 


هر‌روز ‏ جعه مسپل عیخورد ناخوش مبشد  .‏ و 


ریشش‌را خضاب عبکرد ناخوش‌مشد زديك بود من‌هم 


ناخوش شوم . و می‌ک ها کم بود که روز نامه از نو 


طبع بشود و من بعد از ها و سچ روز و بنج 
ساعت و بنج دققه انتظار داغ دلی از چرند رند 
گرم اما رادرهای عزز وت ی که اساب فراهم شد 
و من‌هم با کمال شوق رای ازسر گرفتن عادت‌خودم 
ت ای ور يك دفمه کاغذ یک از رقا 
محتوی به صورت دستخط اآفتاب تقط اعلیحضرت 
ظل ال در جواب تلکرافات حجج‌اسلام نجف رسید 
و جپار دست و پا توی حال و خیال من دوید . 

از دیدن ان دستخط من نه سا در چر ند و رند 


نولسی بعحجز خود اترار کردم بلکه بل مسثله" دی 


: هم صحکه در گام عمر حلش برای من مشکل بود 


کف شد 
حر فپاست . خدا توفیق بدهد بحضرت مشیر الساطنه 
صدر اعظم دولت قاهء ابران بار سال وفیین که همین 


و ان بود که حرف بادشاه باد شاه 


1 ۲ 5 : ۰ ‌ ۹0 .« .19 ۱ 
روزها لقب وز داخله داشت يك روز در بالاخنه باغ 


شرت خودش با کام رحال و ارکان دولت قویشوکت 


لشسته بو د در ان سن یك کله کو از حلو ارت 
گذشت و از قضا گاو جناب مشبرال لعلنه در جلو گوهای 


زارت ناهی حشار را 


دیگر افتاده ود ۰ حضر ت و 


( صور اسرافیل )۷ ۱ 


سفخه ۸) 


حضرات گاو وزر داخله هم وز ر داخله کاوهاست . 


باری مطلب از دست رود. مطلب اسنجا بو که 
همان طور که گاو وزر داخاه وز ر داخلهٌ گاوهاست 
و بلبجه رشق‌ها و مازندرای‌ها شیخ فضل‌الله خر 


خر شیخ فضل‌اله‌هاست . هان طورهم حرف یادشاه 
بادشاه حر فپاستِ . 

ای ادبای اران الان شما يك سال و میم است 
بچرند و رند نوشان دخو عادت کر ده اید ز خوب 
میدانید چرند و رند یی چه حالا ان دستظط ملوکنه 

اسف و به یت برع مرگ در عام مر بان 
جر ند و رندی نوشته‌ام با شما در عرتان هد 
و آنوقت شما هم مثل دخو اور کنید که کلام ابلوك 
ملوك الکلام راست و 
حر فپاست والسلام . 


و حرف بادشاه ادشاه 


بر ۳ صورت لابحه جوایهٌ مد عی شاه )و 
( بحجج اسلام نجف ) 


جنابان حجج اسلامی لاله سلمهم الّتمالی تلگراف 
شما توسط جناب وز راعظم از ملانعفلة مااگذ شت 
و معلوم شد که از سای اصلیه آن حادثه 
و سوه قصدی که فرق فاسده نست بدن و دولت 
داشته و با شواهد خطوط خودشان تن 
وف شده هلو ز اطلاع ام ندارید واستحضارات 
شما عبانا از طرق دسایس خارحه ومنافقهل داخاه است 
با اشکه طبقات م‌دم اران از علماء رانیین که 
خققه" غراز (سلم واسلامیان هستند ا سلسله تجار 
1 واالی قری و ایلات صحرا گرد سابان نورد 
نوعا ر خالات خیله آنها ی رده اند و موم از ان 


وضع ستحدث مشمبز واز اسم مشروطه : مزار وستتفر 


شدند وسیرةُ مارا در ی بر درم مورد : 


اعتراش وانتقاد قرار داد آ نقد. مرایض تلم وشکوی 


توسط ست وتلگر اف بدربار ما از اطراف فا لک 
2 0 دیدیم در واتع علکت بت ۱ 


واحده شدء است و اکر سشتر از ان بابدعت عزدی 
مذهبان همراهی بکنیم واز استغابات ی اسلام تغافل 
ورزیم مثلهُ ان .است که رها برع انقراض 

دن و دولت ااران هی دو واتع میشود قسم بذان 
اك روردگار یکه ادشاهی بادشاهان عام عشیت آوست 
و او مارا ر اریکهُ بدران اجداران اناراله رهابهم 
مستوی وستولی فرموده است بواسطهٌ ان افا ق که 
واقع شد خودمان را درحضور ضاحب شرع مستوحب 
اجرمجاهدن ومجدن دن مین میدایم وبحمدانه 
تمالی امی‌وز ملکت اران در صمال اتظام و رعاا 
در نهابت راحت ووجوه علما وححح اسلام و موم . 
اعبان و معارف عام اران شمه روزه توسعط برق 
و ید در مقام تشکر. رجال دربار قدر اقتدار هم 
همه اسلام رست و دسندار خاصه وزراعظلم صته 
علاوه ر عم کفایت وسلمان قدس و فشوای او بر 


آنجنابان معلومست ماهم بحمد الله تعای رویج شر ع 


وتمئلیم شماتر واجرای قانون اسلام وایجاد وسائل 
عدل عام سمام قوای خودمان مشفول شده ایم وساقا 
هم ۳ ست مقدس . بودیم اگر مك آدمی که 
عوجب خط شریف میر‌حوم آبة ال شیرازیکه مضوط 
است خودرا از سلساه خارج کرده و از حدود خود 
تخلی عوده سر دسته مفسدن فی‌الارض شده باشد 
توهین وارد آید از خود اوست و هکس از وظایف 
خاصهُ خود خارج شود و از حدیکه دارد تجاوز عأید 
الته مان نتا ایج اگوار ذوچار خوامد شد کا سآمن‌کان 
و ما از سات مقدسه خودمان ۳ امید وارم صکه 
در عهد هایون ما احترام علماء اران و ده ساسله 


مجتبد ان نشر علوم آل مد سلی اه علییم امن اذ 


عپد سلاطین ماضه بگ‌ذرد "و استقلال در بار اران 
ستو حبات خاصه. شاهنشاه دان امام عصر ارواحنا فداه 
با دول فعطمهٌ عا زاری "ومسری کند و انشاءالله 
امید واریم که سوحجیات امام عصر عحل الله فر جه 
روز روز توفیق خداوندی شامل شودکه در ر ویج 
دن: مین دقِقهُ کو اهی. نشود/ و السلام, ع من 


۱ "انسع نی 


۳ سال دود م 
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آیوردون - سویس هفتگی ساسی تاربنی اخلاق ۰ مقالات .لوایحی اران . .- ۲ فراند 
۱ که موافقت با مساك ما داشتهباشد باامضا دق مر ریز موی فرانك 
1۳70۳۵8۵0 جسو و در طع و عدم جع اداره ات "۳ ۳ 
ااکع و 1 مه باه 5 1 کتهای بدون ( )بر ۱ قول نخو آهد عرر " مالك خارحه ی فر ان 


انز دهم رم ارام ۱۳۲۷ هجری 
دن سین اسلام با کمال بداهت از لزوم وجود 
سلطان نی خبر است . بلکه نا يك ذرّه غور و توجه 
در ره ساست شریمت غرا منافات وانکار آن با ای 
رویه منحوسه روشتی روز محسوس میباشد . 
کسی که امروز سلطنت را البی و مشروع‌میداند 
در اساطیر ملل قدعه را با قوانین اسلام اشتاء 
م‌کند . 5 ۱ 
از چنین مسلمان نبا باید رسید که ساطان 
مقنن است با جری ؟ اگر مننان است برحسب عقاید 
ما سلیین که قوانین را می‌سل از جانب خدا میدانیم 


(وجه‌آبونه از هم کس‌وازهر حامقدما گر فته میشوه) 


مهللا مگ 


مطابق ٩‏ فوریه ۱۹۰۹ مسیی . 
سلعلان بعد از ختم رسل مر تازه. است که باید 
بدعوت اعجاز وادله تازه شوت او را رد با قول 
مود : و اکر مجری است دن حنیف اسلام از 


اجازء خصوصی يك فر عامی در اجر ای نی احکام 


هیچ مجح مین خبر ندارد . و در چنین صورت ‏ 
باید بعد از امیاء و | هدن و محتهدن جامع‌الشر ابط 
بو حود رامین قائل بود که در اجر ای احکام ۳ 
دارای خص ست و امتبازی است که دیگر ان از [ 


در يك فرد بخضوس بعکم شرع تدریع اس 


199 بصان 0 از بدو ایا سلطنت 
در اسلام تا پام‌وز هیچوقت هیچ سلطان استام البی 


را بری نگرده بلکه به رای و سلیقه عامانه خود 


و بلکه عتابمت هواهاي ای دتق و فتق امور 
رداحته مت ۱ 
چالک رن تنم وم ات خود سر و 
سس ۳ طیی ۲ وق بو که اشت بشا تن 
: یه وجوه نداشت ت . دران صورت آنم بشرط اعقلیت 
تضاوت بذوق يك نغر وا گذار میشد ۰ لیکن امروز 
که احکام ما را کتاب دا و فوانن سار ملد را 
َو مقنته عفتضیات وقت بین میکنند لازم شهردن 
ان وجود زاید ماه تسجب عقلا وضحك اطفال است . 
عافتاث قوانین‌هم بمد از اطمینان صریح منز ل 
ذدکر در حفظ آن و وجوب اص ععروف و مبی 
از مشکر ترقاطية مسلمين هیچ محز معبي نخواهد داشت 
خاصه که حفند قانون جیزی دیگر ست جزاجرزای 
و و اعتماد اجراه که توامین مر بد‌سیثت یك 
شر بخصوص. خاصه غیر مجتهد حامعالشرابط چنانکه 
گفتبی شریمت تازه ایست. . 
میچکس تیتواند انکا رکندکه مضی سلطان بطوریکه 
از بو روز آن در اسلام مفبوم شده است عبارت 
از کی اشت که اقتدارات نامه نست به همه چیز 
دارد . و ام‌وز با فی‌دا با صد سال دیگر وقتی سلعلان 
بگویتد متبادر از ان لنظ .شخص دارای ان قدرت 
خواصد بود.: _ 0 


1 آنرا ولسه. يك تفر ملد 1 1 معصوم 2 


) غیر محصوم . اگر قالل ببصمت اوست ان آدم 
صاحب دیانت جدیدی است که نه معارف اسلام ونه 
عقل نج عاقل از منای آن اطلام ندارن. . و اگر 
معترف است حکه در سلطان هم مثل سار م‌دم 


احتمال عمل موای شس و کرد از الم شرع : 


میرود همین احتمال رای مسلمان کافی اس ت که اتتدار 
۱ ی وس .و 
: واعراس مسلمین را سك ش 0 


ان محتبد 3 او 2 4 
رده و بدون ائدك اطلاعی از اوضاع س 
ام‌وز؛ دنا که حرف بحرف مطابق اصول شریت 
غیر‌ای اسلام است خبری داشته باشد در سابان 
رای میدهد اجار انکار می‌کن دکه رحسب ضریم 
قرآن رطب و یاس و صبیره و کیره و رفرش 
تتزیل و تأویل آیات منزله در ان پاب اقلا" مام 
امو رکه متلی به عامه است در کتاب مدان مذ کور 
است و سز عیتواند رد کند که اص سلطنت میم 
رن امون مناشی بلکه بیادی است ۰ از ان عا 
حاین اسلام می‌زسيم که چرا کتاب خدا تصدیق 
خود او . و شریت غرا بعد از وضع چند حدیث 
مود ( که سیاق و رکیبب آن ی فارسی زان 
بودن جاعل آن. شاندی عدل است . و ر فرص 
عرن بودن خبر واحد ودر امیی بدن عتلمت <جن 
سب ۵ سای تايه ور کل انا 
شریی که ارش خدش را نیز معان کرده از تصریع 


و تمطیل کلیه سار احکام شرعیه منوط بدان است 


صرف غلر کوده ؟ و بعد از مه اسنپا ان و جود 


مقدس از روی چه مصدری شرعی که هنوز سار 
مسلمین دنیا پوشیده است ی لزوم ای بدن بزدگی 
جازم شده ؟ در صورئیکه امی‌وز غیست.امام وانسداد 
باب عم مین وتقوند شرا تقو 3 اجاژه ده دکه در 
کوخکترن له طبادت دای آخری خودرا بدا 
کند . و مبشه جور است که باحوط واقوی شور 
مستخلص سازد . و باکلمه (در ان مسئله رجوغ 
بغفر کنند ) به زین حاشهةٌ ردازه ! 
مالباق را که تا اع‌وز سلاطین رداخته و بدا 
هم نصویب. همين مهد باید بر دازند عنواش 
چیست ؟ اگر عنوان زکوة است پس چرا عامای 
شیعه باجماع تا امی‌وز ادای مالیات را کافی از ز وف " 
نشمرده و رعیتی را که مالیاتشی را رداخته باز تلف 
بادای زکوة میداند . واز قول وحبی را که رل 
بو ان ز کوة میدهند در هیچ عصر سور 


ی و است" : کم شرع تصرف غامناه 


ات و آنکه لزوم چنین "ریب منفور را تصدیق 
مکند ی رده حکم بجواز غصب میدهد . 

آنکسی سکه دستش از ادله کوتاه و متوسل 
اتحانات شده بشما میگوید : به‌ینی که يك قسمت 
عد؛ٌ سلمین که امل سنت و جاعت باشند سلعلان 
دارند . او شمارا اغفال میکند . باید در جواب او 
کت تو هان ما به‌الاختلاف ما و اقل. سشت: زا 
حنحت سحت دعوی خود قرار مبدهی.. ام‌وز سا 
اخلای ما اعامه ان است که آنا اولوالامی را 
خلنه" و واجب الا طاعه میشمارند. وی دقت ولطافت 


»دهد . در صورتیکه خلافت صدر: اسلام عامه بز 
ود مکر انتخاب يك شر افقه در دن که احکام 
ابی دا عوقع اجرا میگذاشت و بت‌البال مسلمین‌را 
در موارد معینهٌ آن صرف مینمود . خلافت بارث 
آبرسید . اقتدار هميشه مال قانون بود . هیجوقت 
خلیفه قدرت سر موی تخلف از مقتضیات قانون را 
نداشت . مسامین از غلام های حبشی تا سادات قر هی 
بعکم وجوب ام ععروف و مپی از منگر ناظر 
جزیات و کلیات اعمال او بودند و آنی از ادای .ان 
سئولیت و اجرای.ان تکلیف مشروع خود 
غفلت عینمودند . چنانگه فتل عنمان در سنه 
میوش هجرت. شاهاد: قطیه مساشه.:- و چنان 
خلینة اثبه بود به يك ریس جبوری ی ببارة 
مشروع خودمان بيك مد اع تا يك سلطان مستبد 
خود سر يا يك اولوالاعی دوره های بعد اهل سنت 
و ماعت . 
وی بمد ها توسعهُ قلمرو اسلام . اختلاط ملل 
تلف متاان الاخلای در تحت لواء دن مین صورة" 
اعدم نود واقی حقایق اسلام در نموس تاه 
سلمابا.. و تأثیر عقابد موروثه ان اقوام در سوزه 
باست اسلام .و میل ملل مطیعه پاحیا اوضاع و 
مراسم ند عه خود. و رقابت کورکورانة خلفای 
مد اقتداران ویجمل و شکوه درار قیاصز؛ روم. 


و بالا"خره ظبور کردنکشان در آطراف مالك 
سای شا داحتا ها قن بداو اضف 
خلفای اخیره از مطیع کردن آنبا و حبور بودن خن 
از قاعت کردن باسم اطاعت ایشان سب شد که ؟ 
خلافت دود مشروط اسخای زر خلاف احکام دن ‏ 
" مین و با انکار سن حقایق اسللا م از آن صورت سلطنت 
۳ . ویس از اشراض خلافت بنداد در شذصد 


و سنجاه وشش اسم نی دسم آن مز از قست ده 
عا اسلام یعنی آسیا مهم شده و سلطنت های «جائرة 
قدعه باسم و معنای سابق خود جای حکومت قانوفی "۰ 
و سلطنت خپور را ترکرد و اقتدار سلاطین تضمیمه 
عادت ان طوق رقت را , رای گردن‌های آن ملت 
ازا که دن مین‌شان معنی آزادی وحکومت قانوی 
و سلطنت ملی را بدنیا آموخته بود ابدی نود . 
اگر مسلمین امزوز ام حقایق حکمة اسلام را 
زر و دو و عام کتب مقدسه اسلامیه را ورق ورق. 


.ند حبقی رای اختراع چنین نغلام نحس بدست 


می‌آید ‏ و جز علل سابق الذک رکه عد؛ آن ناشی ‏ 


ازنسیان يا عدم اعتنای بدستور های اسلامی است سدا 


نخواهند کرد 
ره دارد) 

(دستخط حضرت یله | قای آخوند ملا مدکاظم 
خراسانی مدظله المالی بصورت لابحه عحمد علی میرزا) 
سالها بود" ناهنجاری اوضاع مالك حروسه و تنزل 
و اتحطاط حبات استقلالی دولت و ملت یوم فبوما 
موجب کمال اسف و حيرت بود از یکطرف غام 
کا رگذاران و متصدیان امور از وظایف علکت داری- 
و حفظ نوامپس دن و دولت یکلی ی خبر. و غافل 
و همشان ر اغتصاب هستی دولت و ملت مقصور و. 
جز اندوختن ذخار و ایداع در بانگپای خارجه مقصد 
دبگری تصور نکرده تعدیانشان ر هیچ حدی واقف 
و دود و3 9 دیگر اعادی خارجه هم ان 
غفلت و ی خبرما را مفتنم و هان حیل و روراق" 
که در استبلاه ز سار عالك اسلامیه بکار برده :و 


(( صور اسرافیل ) 


( صفحه ؛ 


سس تسس 


عقصد نائل شدند اعمال و حپات استبلاء و نفوذ خود . 


را در عروق ملکت و ملت و تحکم اقتراحات ردولت 
بدرحه" که مشبود است معنیی سوده عام روت و 


و مود علکت را ربودند ضتاعت و تجارت تلو 


پکلی باطل و مه را بخود محتاج و در زر باد قرض 
خود غرق و عامل خود عودند عآل سنان مشبود 
بوده و هست که چنانچه علاج عاجلی بان امی‌اض 
مهلکه رسد انقراض و اضمحلال کلی شود و تماقربب 
از دن و دولت اری باق نخواهد بود علاج راهم 
بمد از تامل متوقف بر چند ام دانستیم . 

اول اصلاح کلی از کلیه" متصدیان وکا رگذاران 
امور و ریت آمها نماض از آن وضع اهنجار و هت 


۰ کماشتن عسالح نوعیه و حفظ نوامیس دن و دولت 


بطور بکه از آحاد و مأمورن خارجه اعلي درحه کفات 
و درات و امانت مشبود است وحتی معاش‌مقررة خود 
را وقتی رخود حلال و گوا را مدانند که در مقابل 
آن بدولت و ملت خود خدمتی کرده باشند حال 
فان ابور ما هم رین وحه ولاائل در ان خیل 
اشند تا تدریجاً تربیت و عکمیل شوند انشاءاله نی . 


دوم‌حصول اتحادکامی فمایین دولت وملت بطوربکه. 


از روی واقع و حقیقت نه حض لفظ و صورت مقام 
بدری و فرزندی در میان باشد بادشاه عام قوت بازو 
وظبر و زانوی ودرا علت داند و خودرا حافنل 


وس اعزاشن و موالیان مناسفته. آساد :ملظ 


همه حیات استقلای ملی وحفظ شرف وهستی خود 
را در سابه" عدالت آن بدر مپربان دانسته باس 
اموس استقلال دولت را از اهم نوامیس شمارند 
واردات دولت هم که مصر فش شرعا و عقلا 
اصلاحات ملکیه و مصالح عحومنه و مه استمدادات 
حریه و ریب قشون و عسا کر داخلیه و سرحدیه 
ای غبر ذلك است کاملا" از حیف و میل و صرف 
در مشتییات شخمنیه مصون"و آحاد ملت هم ان معنی 
را کماشنی بدانشد تا در اداء مالیات و بذل هر‌گونه 
اعانه ما که حاحت افتد بدون هیچ امه کراهت 
حاضر باشند و از رای تمکن دفاع از حوزه ویضه 


اسلام که از اهم واجات است تم قوانین حرر 
روفق مقتضات عصر از روی غیرت و خبت دی 
با کمال شوق مقد م باشند و در تحفظ ر شبری از 


حدود ملکت و اس اموس دن و دولت بذل تور 


و اموال را دریغ ندارند . 

سوم مهب اسباب استغناه از مصنوعات: خارحه ٍ 
احداث کار خانجات و افتتاح‌مکانب و مدارس کنا 
تعلیم و تع صنایع و علوم محتاج الیوسا با کمال 
م‌اقت و تحفظ ر عقاید و اخلاق و احا 
الفال مسلمین نه ثل معم خانهای ساقه و فلیا 
اجانب که حز فاد عقاید سبجه ندارد . تا آنک 
بوسل تلم اين علوم و صنیع که هم خودش فاف 
واجب کنای و هم ام‌وزه تحفظ حوزة مضه اسلا 
رآن متوقف و لپذا از اهم واجبانست دن ر 
دنبای مسلمانان محفوظ و از جنگال اعادی مستخاص 


شوند و در تیه اساب ان آمور ورب مقدمات 


انجام آن متحیر بودیم که بچه وسیله مک تواند بود 

آدر عپد شاهنشاه مبرور ماشی ‏ رضوان‌الله عله 
مخصوصاً در سنهُ هزار وسیصد وبیست ويك در ان اب 
مذاکراق شد و واعید اقناعه گذشت نا که 
مقدمات مشروطت بان آمد عموم علما و قاطبهُ مات 
متفق رآن و شامتفاء رضوان جایگاه هم مرخت 
فرمودند و از اغلب بلاد کتاً و تلگرافاً حتیکانه 
فمعلا* سالك سیل خلافند از داعیان امضا خوا-ند. 
و با آنکه اجالا" تا درجهُ فواید و محسنانش علوه 
بود معبدا رعایت آنکه ادا از جبتق متضمن منود 
و مزاسحم اهمی. باشد. در مقام قحص از بخصوصیات آن 
رآمدیم بعد از کمال تأمل دیدیم مانی و.اسو 
صیحیحةً آن از شرع قویم اسلام مأخوذ و اد عل: 
تطیق آنجه از فصول ننام‌نامه که راجع بشر عبات 
است رقوانین شرعیه و اقبال هیئت مجلس شورایل 


رعده از نهد ن عظام رای لصحیح و سقیه ار" 
چنانکه فصل دوم ظام‌نامه مشروحا متکفل ات 


» صور اسرافیل " 


۹3۹ 


اس ت که رهیج حدی واتف سود رهان مقاصد میمه 
4 اسلاحات لازمه که سالبا بود در تحفظ دن و 
دولت و تخلیص از چنگال اعادی در نظر داشتیم 
هم کاملا" واق . مجلس شورای مل همان رابطه اتحاد 
و اتصالی است که فرماین دولت و ملت همیشه آرزومند 
آن بودیم و مفتاح ریت و رقباق است که سار 
ملل اثل و ما خود را روم داشته بودیم و ازان 
رو دانستیم که بلقاآت غیییه بوده و با عدم سبق مبادی 
ومقدمات من‌حیث لابحاسب عنایت شده بلوازم شکر آن 
قیام ودر تشیید اسامش آ نچه تکلیف شرع مقنضی بود 
اقدام و ان مان سعادت استوار شد لیکن چون 
بدپي است هرچه نسمت قدرش ازرگك و فوائدش 
عغلیمتر باشد خر انش هم لاله عظیم خواهد بود. 
وضم. ناهنجار استّداد و فعال مایشاء بودن و چیاول 
و تطاولات کنایه فوق حد تحمل و طاقت و هم 
موجب هدر شدن تصب و زحای است که سالا 
سای جنوی و شمالی در قسمت. عودن ملکت‌فیمایین 


خود مش هکشیده اند و تا میتوانند از هي‌تحري رو 


دکه مکی باه 


فشسادی فروگذاری ندار ند . ان بود 
سلاح یکه داشت تب جاور شد یل دسته باسم دن داری 
و فسبت. دادن اساس مشروطیت را عردك و باب و 
نحو ذلك که عاماً نی ربط و ضد خقیفی آن ۳ 
قوعه و از کمال غرضالبت گوسنده کاشف بوده و هست 
و و سینه زدنداو ممنان پك عقیده را عحضش 
هوای ضس کف رکرده بکشتن دادئد . «ِِ 
باسم دولت خواهی- باریک سلطنت احاطه و چه خود 
کشی‌ها کردند . هی‌چند پس‌از مشامد؛ کمال عغلمت 


و اتتداریکه سار سلاطین مشروطةُ عا بوسیله ان 


شبو سمادت ائاند تأئی سموم وساوس و افای 
خاننین را .هیچ مترقب نود لیکن ارتکاز آن وضع 
نافنجار .استنداد در حبلت باعث مپیژ و موجب. قول 
بود . تجاوزات ارباب جراند و اطقین و فساد های 


چاه از بنسدن که بیضویت مجلس مذتخب و دد . 
اطن مفرض وتفرّب بوده اند هم مدد و تصدیق ود : 


و انه بدست داد تارفته رفته کار بانجاها منتهی‌شد 
و تجدید شنایم عصر ضحاك و چنگیز ز دن و دولت 
و ملت را 1 متفرق ساخت و را کنده شود . 
انجا حالا ا انماض از سر گذهت گدهند. 

او( حض حفنل احکام الپیه عز اسه و عفاید 
اسلامبه از دس مفرضین و ملحدان لازم است ت ان 
فصل را بلسان واضحی که هکس فیمد اطپار 


۱ داریم که مشروطت دولت بسارة اخری عار تست 


از تحدید استیلاه و قصر تصرفات حارانة متصدیان 
اموزات از ازتعاان: ول جلو آهانه غر مسر وه قزر 
امکان ۰ و وحوب اهتمام در تحدید استبلاه و تضر 
تمرف مذ کوز پر وج ه که ۶ ان و پر اسم وعنوای . 
که مقدور باشد از اثلبر ضرورات دن اسلام ومنکر * 
اصل اصولش کائنً من‌کان در عداد مقر سانر 
ضروریات دنه حسوب و فعال مایشاه و ملق الاختیار 
بودن غبر معصوم را هم هکس از احکام دن شمارد 
لااقل مبتدع خوامد بود . و انا به‌د از توضیح 
ان واضح رای حفظ دن و دولت و تحفظ ره 
فوس و اعراض و اموال مسلمین بابید نکه شاید 
ان فرق کلی دوباره باتصال. و انحاد مسدل شود 
معروض میداریم که بعد از ان تنیه عموعی و ارتکاز 


۳ تتروظت و فواند امد 5 ن در آذمان موم ملت 


.عود بوضع ناهنجار استنداد سابتق با انماض از ام 
مفاسد مشروحه مترنه رآن. که دن و دولت و ملت 
را مشرف بانتتصال کلی مود از متعات و محالات است 
چه فرضاً جنانجه ابطال رسمیت آن پای مال قَوهُ چبر به 
وبو اسطه قطع لسان مات بالجبوربه تصدیق استدادگرفتن 
مکن باشد انخاذ آن از صدور نه پاعال قوهُ جربه 
و نه با اوبل و اباطیل چند فر منساکین در زی اهای: 

و ثبت عذهپ مزدکه و بایه دادن آن ابا 
مکن نخواهد ِِ واگ رکنی ابطال آنرا بان وسیاه 
تمد کرده عدم مکش از خروح از عید؛ ان تهپد 
با ان درجة 4 بداهت و وضوع مطلب از بد > باتست ۰ 
و استدامه و چپربه هم و فرض امکآن مفاسدش 


بدمپی و جر .دوام هرج دم بلاد ظ ِ انیت 


تسس و مج 


سور اسرافل_) رنه ی 


طرق وشوارع وبالا خره صرف عام قوای دولت و 
ملت در اعدام مدیگر و تسلیم ملکت بدشمن بدون 
هیچ زحت یج دیگری نخواهد داشت . علیپذا 
وظینه حفظ تاج و تخت ساطنت فعلا" منتحصر در 
ان است که چنانکه اعلیحضرت اقدس سلطان 
5 عثمانی مجدانه ان اساس سمادت. را استوار و چه 
عنایات مبرالبقولی در ان زمان قلیل مبذول و تام 
مسلمانان روی زمین‌را (چنانکه ماهم برای شاهنشاهمان 
آرزومند بودیم و جز حسرت مره سردیم ) فدوی 
رج فرموده و رال با کمال درات و کفایت‌دولت 
و ملت هم بعفو موی طر فن و اجتماع معید شدگان 
سیاسی-و سرگذشت گذشته نگفان با کنال اتحاد و 
۰(فاق باصلاحات لازمه و حفظ قانون اساسی تیام 
۱ دارند و ما قریب رقیات فوق‌الماد؛ آن بنون ال 
| تعالی مشبود خواهد بود . آن اعلیحضرت هم 
همین شیو م‌ضیه را . امسال و صفحات جراید 
و تواریخ علل را از فجایع شنیُ ان چند ماعه 
که از اعظلم وتایع تارستی ,عال شمر ده اند کست 
۳ شو و سراحات صدور قاطهُ مسلمانان روی 
زمین بلکه شام اعضاء عام.انسانیت را تدارك گذشته 
تمدیل و آراء صادره از مجلس را رأی خود دانته 
وعدم تخلی از مواد قانون اساسی ومساعدت مجدانه‌و 
اعماد همان عفو عموعی طرفين ان فرق کلمه و 


موجبات دوام کر سوءرا باتحاد کامل ونيك امی ابدی 


بدیل و ام مماندن ان اساس سعادت حض تحفظ از 
وماوس و سموم انفاسشان از ساحت سلطنت معید 
فرموده حقیقت سلطنت و لذت جبان بانی را به بسط 
بساط عدالت و جلب قلوب ملت ادراك غامد 
انشاءاله تعالی . 


شرحی است ت که بخط مارك خود در صدر : 
لایحه می‌قوم فرموده اند 
( سم الله الرهن الرحم ) 
ان لایحة خیر خواهانه مجی‌است ت از فاصیل مکنونات 
خاطر ان خدام شرع انور و امید است که جنانجه از 
رویداتع وحففت رستی از لانط ملوانه بگذرد ریاق 


سموم وساوس و اس خاننین خواهد بود و تدارك 
و جبران گنشته سادرت خواهند فرمود انشاءاله:تعای 
حرّره الاحقر مد کاظم الراسانی . 


سواد دستخط بدگان حضرت متطاب باه 
ار شبن حجالاسلام والمسلمین آقای حاحی شب 
عبدالله آقا مازندرای دامت رکاته.که بحناب 
متطاب فرتمدار آ۶ای. آفا سید کانلم خدخای 
م‌قوم فرموده اند 


مسحه مه 


معروض مدارد رقیمه مترمه زیارت شد از 
نس 

اطلاع ر استقامت مزاج شریف عالی مسرور گشته 

مطالب مندر حه کام معلوم شد که آهم آنپا آردد شما 


در رخیح مشروطیت و اسنداد و صحت شما با 


" جناپ۰ ۰۰۰۰۰ ۰ در حضرت عدالعظیم بات اعتراض 


ایشان ر حقیر مدث دو ماه است ناخوشم حالت درستی 
ندارم ان مطلب را مشروحاً و مفصلا" بنویم تا 
م‌کس اختبار کند هر‌طرف را از بل و ادای و 
فریب وگول زدن نباشد لیکن مختصرأً اشاره مینمایم 
بدپی است. که عاقلی و مندینی نمی‌گوید شریمت 
0 ۳ ماب کلا" و با بمضأً مشروط است 
صلاح وصوابدید چند فر از عقلای اهل مات که 
ااگر صلاح بدانند عمل شود و الا عمل نشود ولنت 
خدا رچنین آمشروطه خواء بلکه ماد دولت مشروطه 
و ساعلنت مشروطه بان معن ی که احکام دوقی وسیاستی 
صادر از اعلبحضرت شپریار و وزرا» دربار واهراء 


و حکام بللسبه بعموم رعیت وز ردستان باید بتصویب ‏ . 


عقول منتیخهُ خالی از انراضش شجصیه و مصلحت 
من نوع اهل ملت و رطق اسای و .میزای باشد 
7 توانند از عرده رآنند و ظا هم مبزان و حدای 
داشته باشد نه ی‌اندازه و دل خواه باشد حا بلد 
با وز در عووت. کش زرا سند ند 8 ات هندوانه بذهند 
ادرار سواند بکند حح ان اسقدر باند بدهی دئدان 
کی وا بکتند و اجکی رسرش فرو کنند ذن 
سدی را ساورند :در حضور او با او مواقعه کنند 


بر سر رکر داند که نه بند. بصورت او اد له 


۳" صور اسر افدل ۱ ۱ ۲ وگ ۲( 


درست نگاه بکن و ی اننکه چرا رفق طپران شکایت 


رَ از حاع کردی خلامه ان معنی مشروطیت حکه 
موصوف او احکام سلطنتی و دولق باشد کدام احق 
و نادان است بگوید راجح بلکه عقلا و شرعاً واجب 
ولازم لیست علاوه ار ملاح حذوریکه در.استداد 
اي زمان مشاهد است 


در زمان و دولت باطله مشروعه باشد پس 


‌ فرمائید بآن اجق که مبگوید ما مشروطه مشروعه 
می‌خواهيم ای گاو" مجسم مالیات گرفتن مشروعه است 


با کمرك گرفتن ۳0 دیگر دولتی با بلکه 
ید مشروطیت قلیل و تعدیل در نم 
اگر بکون قبول داریم که بافاق عقول ان معی 
۰ مشروطیت راجح و لازم است ولیکن تحصیل و 
و تخقق او در خارج مستلزم فساد از قتل فوس و 
هتك اعیراض و نپب اموال است میگوئم . 

اولا اي فسادها ناشی از اهل استنداد است 
بان ۳ و 
طالب ان ام راجح باشند جه فادی و جچه غی‌ضی 


است و 


است پس حقیقت شم که بامن"طرفید مفسد هستید 
زرا که می‌گوی مشروطیت خوب است لیکن اگر 
بخواهد پا بگیرد من فساد میکنم ان عیب مشروطیت 
و ی 
شاد میگویم اکر شما ان دازها و عفط -ر 
" آقان و مداخلات خود عبر رمیافراشتی 1 
سنه عیزدی و گرفتند به آنجا که رفشد و عوام 
کانعام را فریب عیدادید و کاذب شما ر منبر سکفت 
معی مشروطیت: ان است ز ن کسی ا گر مل بدیگری 
کند شوه سلطنت. نداشته باشد منع اورا 
دهن او را از آتل.ر کند اگر ان بت اواسل 
داشته باشد کیف‌کان بان حرفبا و نی انا که نوشتن 
آن طولال مشود ی از جلق را از حاد و استقافت 
از داشته که شور مذا کند از مشروطیت و اهل 
او و بان سیب ماه بدست ۳ رس اهل اسنداد 
افتاد که من چه کنم وم ملت اختلاف دارند و 
بان سیب مترتب شد و میشود آنچه هنت پس ام 
ان فسادها لسیب همین اشخاص "است . 

انا سلمنا چند وقی تا تحقق و انجام مشروطیت 


که خواهيم ذکر عوذ و 
آبسپی است که و ان مفی که موصوف ‏ 
او احکام دواتی و سیاست سلطنتی باشد عکن نیست ۳ 


مستلزم ان مفاسد است ولیکن سا در بش آن‌حذوری 
زمان است اقا اثاره کر ده بودم 
هیچ است وان ان است هاء دولت اران با ان . ۲ 
.وضع و ماظطاق که بود در ولبل ان سس 
اسلا خارجه بود رعام ملکت اران هفتاد با هشتاد 
کرود مقر وض خارجه و ه‌سالی * شش با هف تکرور 
ال کر از مخارج و منافع اسپا هی‌سال مقروش ‏ 
و چند کرور هم یغتعی خان و صدر و مدر باید 
بخورند به امهای زیاد عنقریب قرض مستوعب قیمت 
اران مشود بهپانة اتکه استیفاه طلب خود کنند 
اران را تصرف میکنند وان مطلب بدپی است 


که در اسشیداد ان 


که شعه در هی‌حاقی که هستند. از « هند » 
و « روسیه » و «قفقازیه » وعلکت « علمانی » احترامی 
که دارند و معززند بجچة دولت اران که دولت 
شرعه ات و ان دولت ,زان شود و 
-استبلاه خار حه بشود شین شیعه در هی جائ ی که باشند 
آول" از سار ملل خواهند: فند.حال. وال میکنم 


سغمیر ما الله علیه وآ له حه رف 


چه قدر از عشیره واقرا و اصحاب آن زرگوارکشته 
شدند مثل عبده و جزه سدالشهدا وغیرهم سللام‌له 
علییم اجمین بجهة اعلاء کامة اسلام و ظبور دن و 
آنین آگر چند وقتی چند فر کشته بشوند بجة 
اعزاز شیعه وهاء عن آنا جه مشود بااشکه همین 
فان ک یه در مان تاه وه وی ال 
من اجم مساعدت ندارد زژاده از ان و بدهم 
آن قدر راهم با حمال اتوال نوشته قدرت 


بر م‌اجعت هم ۳ 


نت ۳ 
ای آدام اسمت ؛ که اسمت را پدر عل | کونوی 
گذاشته . یی که مثلا" در ر روی زمین کی از تو 
مت عا | کونوی الا ۱ ری وانما فان 


۳ هستی سن خر از تولید روت را 
متحصر تطنیعت . کار .رو س‌مایه قرار دادهٌ . و در 


, معنای اي سه جیز هم در از دراز معلالب نو شته 


از ان حرف نو هچو در می‌آید کنه ۱ گر انسان 


ون هی 


کسل نشوید دست از همت مر‌دانه و فتوت غنورانه خود 
ار ندار بد , ار دو های آز ادی خودرا تگهدار غ کید دن 
زیادق اتحادتان بکوشید باهمدپگر رادروارسلوكکنید .. 


/ شه دارد ) 


دِ« دستخط ملوکانه ِِِ سونس ) 


نکه عایجاه عزت همراه پازبنت سویس عراحم 
کامله» صمبون ساهی و مفتخر بوده بداند . 
از قراریکه بخ کیای جواص آسای اعلیحضر ت 
قدر قدرت یو ما معروض افتاده است جی از 
مفسدین ملکت و دشمنان دن و دولت, که جز ریاد 
دادن ساطنتی که خداوند متمال تکیت بالغه ون 
تا عطا فرموده هوائی در سر و جز اضمحلال 
اقتداریکه اجداد والبار ما,بضرب شمشیر براي ما 
1 
حکر از آن عالیجاه عزت*همر اه اجتماع عوده اند . 
ظ آنجا .که درحه لباقت و کاردان و کفات 
و دولضوای:آن عالیجاه" هواره مشبود نظر کم 
ار همیون ما بوده و میاشد و ميداي که در اطاعت 
اوای ملوکانه از هیچ چیز حتی از صرف مال و بذل 
بان دریغ از ند. از انرو آن عالیجاه عزت 
مراه را عوجب مین دستخط آفتاب قط مأمور 
میفرمائیم :که عحض رویت فرمان قضاجریان ملوکانه 
مفسند ن مز‌بور را که از حلیهُ دولت خواهی عاری 
و از ان رو در سشگاه خداوندی یز از دن و 
ديات ری ادف و در جلو ار 
دوای بچوب بسته و تا وی که در فراشهاي عکومتی 
تاب و توان و در بدرن 2 هرارپوتبه واستجوان بت 
ت تا ماه عبرت ناظرن. و موجب ثشه سار 


۴ اردکشان گر دیده و بعد از ان بدانند که سلطنت. 


93 ات حِِ حانب خدای متعال عاواگتاد 


اعلیحضرت یوق ما زند بشانه از با رد 
بساست ما خلل کنند.. 

و چون بکریاس گردون ابای _ ی ما 
عض شده بود .که فرد ان تفقارت عرفا و فلكل ‏ 
صحیح کمتر بدست میاید از ارو بکار گذاران 
فراشخانة مارکه اس و مقرد فرموفیم .که يك 
بفل رک نا رکه مصداق . من الشجر الا" خضر نار 
اشت ز م شاه طبران م‌کر سالنت و قلمزو - 


حکنرال ما چیده وا يك اسله فلکذ متاز منقش, بآ 


عالیجاه » فررستند . 3 
از طرف گبرك "و کراية اشیاء و خاطر ‏ 
آن عرت هراه آسوده باشد . 

ی مان سس ان خرن نزن 
کرده است که همين روزهای" زديك خوسط جتاب 
دوست معظم هارتونك مبلی معتد از فلت نوا 
خود رای ما گرفته ارسال دارد . 

و احیاناً از آنجا طم چیزی وضول نشد. 
اس و مقرر فرموده ایم که سرکار والا عن‌الدوه 
فرمانفرمای کل قشون ظفر نون و دیس ازدوی " 
کوان شکوه رای نجمن دفمه پست انکلیس را 
زند وعانداترا بخانة مب رکه تحمی لکند ۰ 
حال خیال آن عزت هراء از ان باب بکلی هرفه 


نگرفت. باز حضرت اقدس والا فرزند, اعن کامکار 
ولیعید فلك عبد. دولت کردون مدار را رای 
دفعة دوم ختله خواهي م کرد . ۱ ۱ 
حض مزید دعا گولی و دولتخواعی يك ئوب.. 
سرداری تن و متارك ترمة لاک شمه ص صع از 
وشوو وان مبارکه بان عالیجاه عزت همر اه مر 
فرمودیم که زیت کر افتخار کرده من الا *تران 


مباهی و سرفراز امد . 


مقرر آنکه مستوفیان عنلام و کته کرام شرح:. 
فرمان قضا حریان را در دفاتر خلود نت و ضبط 


عوده در عبده مامت .: تحر را فی-عهارم دص 


1 سیچی‌نیل خر ت دلیل 1 8 


و عنوانمراسلاتوتلگرافات مه 


ایوردون - نویس 


ادارء صوراسرافنل 
ده 
1 ۵ 50 


1 


ازدهم صفر اف ۱۳۲۷ هجری 


۶( اعلان )۹ 


م‌يك از مشرکین عظام وجه آبون سالیانة 


عفتگی صور را پس از دریافت عر؛ سیم نپردازد 
دیگر روزنامه رای او فرستاده نخواهد شد. 
۱ شا 
بعلت آ نکه اساب و وسائل خلع روزنامه هنوز 
چنانکه باید کامل و مرب نیست انار ان مره 
,قدوی ۳ افتاد انشاء ال بتدر یج همه کار ها اصلاح 
1 0 3 


ال وم ی مرت 


وشخ ف‌الصو ر ثاذاهم من‌الا حجدان ای رم شلون 


فاذا شخ فالصور فلا آنساب ینبم 


هفتگی: سیاسی تارینی اخلاق ؛ مقالات . لواییحی اران 
که موافقت با مسلك ما داشتهباشد باامضاً بذرفته .  ,‏ - 
مشود در طبع و عدم طبع اداره ختار است . 
پا کتبای بدون ( عبر ) فبول نخواهد شد . 
(وجه‌آبونه ازمیکن‌وازه‌جمقدما گرفته‌میشود) . 


ممله هو 


شناخته باو قرض بدهند قرارداد بگذارند ومعاهده‌کنند. 


۳ تن 7 
| 
ره زر 


رو و و 


1 یط قمت اشتراك سالانه ِ" 
بت (۲۰) فرانك 
شهر سر ز 0 فرانك 
مالك خارحه سره فر انك 


هر مصت 


مطابق ۸ مارس ۱۹۰۹ مستی 


مواتق قوالین وی سلللل دول از ی 
عضن وق مخواستف کتی را سعق.سلتت شاه 
و با او معامله سلطان و عاسدة دولت کنن دکه با شوت 
و فلا شخی اعتاران فلع را مرن شفي؛ 
عاولانه با نلالانه آمور آنرا اذاره کند . و با اسکه 
قوهٌ ملیه بعنی قانون اساسی عملکت سلعلنت او را تصدیق . 
عاید . وچون استتنائی درکار بست سلطنت مد عی . 
میرزا یز در اران باید مندرج درتحت یک ازان دو 


شق باشد تا دول حاضره شوانند او را عاسدء دولتا ران 


صور اسرافیك )۷ 


و 


ام‌وز کی که يك تظر در ششة خفرافیاثی 
اران اه کرده و وتلع خارجه را با آن طسق ! 


کند می‌بند که از شمال ۷ جنوب اران يك ایالت 


کوچك بلکه يك شبر ده هزار نفری نیست که در 


. تحت تصرف و تنلط مد علی مزا باشد . 
آذربایجان قریب نه ماه است که باسی هزار 


قشون حاضر السلاح آمود خود را اداره کرده و در 


۱ مقابل دزدهای‌اطراف و قائل جوچی مینگد . 
طوالش و کلانات با قوای کامل آخرن قشون 


شتد عل مبرزا را شکست داده آادی خود را سمل ۱ 


اعلان کردند . ۱ 
. ایلت کرمانشاه در تحت تصرف ایلاث کلپر است . 
لت اصفبان و بختیاری وکاشان و قم در تحت 
اقتدار صمصام‌السلطنه مساشد . 
استراباد امجمن بلدی خود را دارا و روفق اصول 
مشروطه اداره مشود . ۱ 
ایلت خراسان در حالت شورش سبخت وحاک 
محد عی میرزا علبران فرار" کرده است . پجنوره 
و سسستان ۳ انهمن ولای خود وا دارد . کرمان 
و بلوچستان در جالت شورش و حکام فراری هستند . 


فارس و لارستان در تحت تصرف قشون سید 


عداحلسین لاری است » . 
در پوشپن و در عباس و ۳ نوای خلیج 
فاری حکام مقتول و مطرود ۳ در دست 
ملپاست . امور هدان را بز انجمن الق اداره 
مکند. وحتی در طبران پاتخت غلکت دکا کین 
بستة و می‌دم در سفارتخانه‌ها مجتمع و در وسط روز 
می‌دم متفرقه و سوارهای بختباری با صدای بلند (ست 
باد مد علی میرزا و زنده باد تقو وطه سا بت و 
محد. عل میرزا اقندار جلوگیری از آپارا ندارد . 


و از طرف دیگر اولین مجتید مقلد شیع ه که در شبر 


- مقدس نجف مسکن ۰ دارد و در میان مسلمین اقتدار 
بلاق قدیم مذهب کانو ليك را دارا مباشد مد عی 
میرزا را تکفیر ۳ و حکم موی شام ولایات 
اران صادر کرده که بکماشتگان او مالبات ندهند و 
از عام ان مقدمات وقی که فقر مد عی میرزا و 
" مپی بودن خزانه . و ‌نظمی ادارات را بان ضمیمه 
عانند طوب واشح خواهد شد که 1 در ان 
زستان "چند روز یگری هم عمازت ِ« طبران 


بلوث وجود او ملوث باشد در اواخر ماه اول.ار 
که رف و سرما بار بت ورود نجپزار فر مسا 
با از. طرف ۲ ذرباسان با از مت آمای وبا ای 
طوالش بطبران رای رچیدن اسای ان قلید سلطنت 
کافی است . 

پبس شخص مد عل مبرزا امی‌وز بواسطه قدرت 
کیتو اند مدعی سلطنت باشد و دول حاضرء عصر از 
از راء تسلط او را بان سمت نخواهند شناخت . و 
قرض دادن يا معاهده کردن با قرارداد جدید ستن 
با شخص مسلط مك قصر منام عامندگی دولت ث 
ملکت وسیع را هیچ عاقل و عادلی تصویب هینماید . 

آما قانون اساسی ما که عمضی بصحه مثلفرالدن 
شاه 1 مد علی میرزا است و متمم آن سته 
بخط بادشاه دروغی حالیه موشح است سلطنت مد 


علی میرزا را سلطنت‌ماصه میشمارد و ابداً اورا بسمت 


سلظنت ازان و ماندگی دولث عبشناسد.. 

تال نجاء و یکم ثانون اساسی اران . که 
موس سای مخلفر آلدن شاه و مد عل, 9 ات 
میگوید . . « مقرر آنکه سلاطین اعقاب واخلاد 
ما حفظ ان حدود و اصول را که رای تشیید 


مبانی دولت وتا کد اساس سلطنت و نگییانی دستگا 


ممدلت و آسایش ملت رقرار و جری فرمودیم وظفه 
سلطنت خود دانسته و در عپده شناسند » 


در آخر متمم قانون اساسی خود مد علی مزا . 


مینوبسد  .‏ «متمم نظامنامة اساسی ملاحظه شد تا 


ات است و شخص میون ما انشاءالله حافتظ وناصر 


کليه آن خواهيم بود اعتاب و اولاد ماهم مقوی آن 
اصول و اسای مقدس خواهند بود » 

اسل سی و مم تانون اساسی ان اننگ:: 

« هیچ ادشای ر تخت سلطنت وهای 
کند مکر اسکه قل از 
ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای »ل 
ان سنا و هشت وزراء قم یاد عاید : « 
خداوند قادر متعال را واه کرفته بکلام ال محبد 
و بانجه زد خدا منزم است قسم یاد میکنم هام دم 
خود را مصروف خحفئل استقفلال اران کوده حدرد 
ملکت و حقوق ملت را محفوظ و حروس بداره و 
قانون اساسی مشروطیت اران دا نگیبان و وق . 
آن و فواین مقرره سلطنت عایم » ۱ 


) صور اسرافیل. ا 


۱ : 


ودر همين تانون اساسیکه بسه دفعه قنم او موکد 
وبه دوامضای يك دستخفط علنحدة او ولصدق عاستگان 
ملی عام اران موشح است در اصل هفم مندمج زان 
۰ ,اساس مشروطیت حزءوکلا تعطیل ردار یست ». 
و در اصل هشتم مضوط است . « مدت تعطل 


و زمان اشتدال مجلس شورای می رطبق نظامنامة " 


داخلی محجلس به تشخیص محجلس است » . ۱ 
پس موافق نون اساسی ایران سلطنت ِِ 


نت لفق هجو ند کرد 


قانون اساسی ۳ ردان یز ون مشروطبت را کل 
و جزء تعطیل 9 عیداند . واز ارو مد علی 
" میرزا در صورتیکه گذشته از عدم 1 مافی 
تانون اساسی و مسلل آنداشتن نوی اساسی رضد 
متویات خود قانون اساسی مجلس را تعطبل و وکلارا 
مقتول و انجمنهای ایالات زا غارت میکند نبتوائد 
سلطان قانونی ِ باشد . 

و قانون اساسی ابران بزاد ادای عدالتخواهانه 
او را اشو تاه خهه با غیر . مشر وع مىداند . 


یی ام‌وز مد علی میرزا نه بواسطه قدرت و نه . 


بتوسط قانون اساسی علکت سلطان نبست . و هیچ 
دولت عادله که مراعات قوانین بن‌الای را میکند 
عتواند بواسطهُ حنه ساطنت او باو استقراض بدهد.. 
معاهده کند ۰ با قرارداد به‌بندد . و بلکه دول‌متمدنه 
عصر حاضر " که قاعد؛‌عدم ات را تصدیق دارند 
و خضوصاً دو دولت دوست و هسایهُ ما دوس و 


انیس که در ان اواخر قول صربح دسمی در 


عدم دخالت بأمور اران داده اند سنمت بحخنفر 
شخص عادی هم می‌تواسند باو قرض بدهند سط-۳ 
از آنکه ام‌وز نه قدرت مد علی‌مر زا 7 ه فانون 
انتاسی #کت او را بسلطنت 


مأد ق و معنوی قاز قنست آزادی طلبان است دولتی 


معری عکند و اقتدار 


رفتار کرده است 
جه ان هعیی در ست بدن ماند که دولت بلژ بك 
بهک رعت داعاری قشون و بول بدهد که یال 


ی‌شهه 7 شد فاعده عدم دخالت 


حر. دخالن دم امور داخله" ك کت نخو اهد بو د . 


در اس راددان و نی خودرا محاطب کر ده 
چگونيم ۷ مذ اقدامات مجد ان وزر انووه نخارحة 
دوس جناب موسیو ایولسی در عدم تخاف از 
ص بعاهده ۱ انگلیس وروی و با اطمینایکه از حق 
رستی و درستی دولت مه همان شمالی خود دا ۵ 
از این ماتفت بوه که مبادا از ( هارتويك ) وزر 
متار فا دوات روس در طبر ان رکه " دروز 
برای استقلال مد علی میرزا و حفظط علکت : 
در طبران اظبار جان فشان مکرد و دولت احق ما 
او را با ه+ه سیپات ملت دوست باوفا و صدیق امین 


خود تصور مینمود و امروز ۷ صدای بلند در 


پطرزبورغ آذربایجان . و خراسان ۲ و کیلان 


وماز ندران . و استراباد . بلکه عام منطفه فوذ تحارق ‏ 


معلمده آخبره را مال روس مد ارد ۰ و دولت دوس 


را بشقض معاهده تشویق عوده رای يك خیال احمقانه 
اي تیجه امشای دولت خود را ی اعتار میخواهد ,. 
بش سفته . و دولت دوس مقداری از قرض تازة 
را که یکماه قل ازفرانه کرده است ضرف ابرلن 
زند . از ام‌وز شما ملت اران که تنسلط منوزی 
و اتندار مضوی خود را پدست گرقته و نام مردانکی 
و جلانت خودرا در حقوق طلی گوشزد صفیر و 
کیر عا موده اید ابد بجشمی با در هر جااسحه 
هسند و از با صدأً رسانید ۳ 
بعلمای کرام خود ۴ رده تام دسا ال کنید ۳ 
قرضی را ی امی‌وز مد علی مرا یه فر نی 
دهنده مداخله در آموز داخله؟ اران کرده و قرض 
عو جب اقتدار که ام‌وز ۳ دست فلت اس 
و ۳ نص قانون اساسی عانندء دولت ابران ‏ 
ی کت ها ده انال شت و 
سنجم لصر بح مکند که ( استف ان من وچ 
عنوان که باشد, خواه از داخله و خواء از خارجه 
با اطلاع و تصویب محجلس شورای »ی خواهد بود ». 
وشما مات ابران ابدا خود را مسغول جنین استقر اضی 
و نیز هبچ: معاهده و قر ار داد از اما ِ 
و الته ان معی بای بش از شروع بکار و ۱ 
و فل آنکه ان ضال وو یله تور نی زب 
صداهای رسای شتا اولاد ابران از همه اطر اف ملکت ‏ 
و بلاد خار حه بان و ان اعقر اش «شنر زع را گوشرد ۲ 
غام عالیان غاید" والسلام . ۱ 


شود راه, حر یت و صادق رن مدافع حقوق وطن مزا جبانگير خان شیرازی مدر روزنامة صور اسرافیل. 
که دد صبح ۲۸ جادی الا ول ۰۸ سسنن تمی و اووجان گر در باغ شاء طبران بدرجه شپادت ی ۲۹۹ 
شرح زندگی و خدمات آن وجود مقدس را عنقریب بصورت کتان طبع و حض ید آن نام 

۱ فنا اپذی نشر خواهیم داد . 


| وصیت نامه دوست یکانهُ من هدية رادری موف ۱ چون اغ شود دو باره خرّم ۰ 

به یشگاه آنروح اقدس و اعی ۹ ۰ ای بلسل سشد سین ۳ 
7 3 5 کس و + وز سفل و سوری و سپرغم » 
۳ و 


۰ 


» وز فية روح بخش اسحار ۰ . گل خرع و دخ هرق زدنم ۰ 
رت از سر خفتگان خاری » ۱ م توداده کف قرار وعکین » 

بکنود گرء ز زلف زر تار * : » زآن ن وگل یش ری‌که در غم * 
ء محسوبه ۴ مساری .۰ م نا داده سار شوق سکن » 

» زدان تاضال شند عودار ِ « از سردی دی فسر ده باد آر 


۰ واهی‌عن زشت خوحصاری « 
باد آر زشسع ص‌ده اد آر 


سس تست 


۰ 


اش بسک ااتبر تزالتن هه 3 اف مه جای وی ایو ۶ 
تبیر عیان چو شد آرا خواب * ط م بگذشت_ چو ان سفن معدود .۰ 
دل ر زئمف لب از غکر خند * ۱ » وان شاهد, نغز بزم عرفان * ۱ 
سس ود فا متا 1 * مود چو وعدر خویش مشبود,» 
* دفی بر يار خویش و سوند ه ۱ | ه وز مذیخ زر چو شدریکوان و 
۱ آزاه تر از نیم و ماب 6 ها هیتمی ی شیم مساو 3۳9 ۴ 
 .‏ زان کو همه شام با نو يك جند » زر نزن یگتفه فسوم ادان *« 
و در آرژوی وصال احاب ۰ 1 4 در حسرت ر روی ارض موعود ۰ ۰ 


۰ 


اض سحر شمرده اد آر ۰ و بادیبه حان سررده باد آر + 


۴ 7 اسرافیل 6 


( صفحه ی . 


. جون گت ز نو زماه آباد م 


‌ ای سود دور ه 
و طاعت نان خود شاد ‌ 


۶ طلاقن ه 


مه پکرفت زسر خدا خدان ه 
و نه رسم ارم تا سم شاه ه ۱ 
» گل بست دمانن ژاژ خای ه ‏ 
۰ .زا نک سکه‌ز نوك سغ جا د  «‏ 
ه,مأضوذ بجرم حسق ستاق 
0 جانهة و خنوزده باد آر ه 
(رعل ابر دهخدا) 


۱ 


جرولست روسای مهب چفری ۱ 
حضرات آپات‌اله نجف اشرف بکنفرانس حکمیت 


لامه رمضان ۱۳۲٩‏ 


دول متمدنه دانسهاند که ساپای دراز ۳ 


خصوص استرداد حرت طنشی و خدادادی ملت. 
اران از دولت مستیده خو کشا کشا بوده تا درآخر ‏ 


خود را استتفاة مود و دولت اران وت از استداد 
عشرونایت تحوبل یافت . قانون اساسی که اساس 
مشروطت دولت است نوشته بامضاه مظفر الد ن شاه 
رسد. و شمدعلی‌شاه هم در ولیمدی وأتداء جلوس دو 


منبه تانون من‌بور را امضا مود ودر عبد هگرف تکه 


او واخلاف او ابدالد م از حدود مواد آن تخلف 
شاد و سه می‌نبه رسم تحلیف بعمل.آمد . لك 
کله زمانی نکشی دکه علژیه خلف عبد و قض کین 
"کرد و رخلاف غالب مواد تانون اساسی ارتکاب نمود. 

" محل پاریان را به‌توب بست . معوئان ملت را مقتول 
و منی و محبوس ساخت . جرائد را بلتمام از انتشار 


نوع داشت و مدیران حرائد را نتو. ارفا و شکم 


درید . محاکرا دریست ۰ تلگرافا تکه عروق علکت ‏ 


و مد سرب انحاد ملت بود از مخارات عنوع داشث » 


پستخاپارا تعطیل » خطلوط را فتیش ۲ د وراهپارا 1 


ءکسان است . 


خن 9 ی 
را از اجتاع منم ساخت , زر صفیر و مره 


مستّدانه ترجان و مال آنها تاختن کرد . مارات 


عاهُ مات را منهدم و وران » اموال با زا تا . 


و غارت داد , م‌کس اسم حرات رزبان اور 
زانش قطع کرد . سلاح.ملت را از ايشان بنصب 
شط کرد . حال که مات در آخران هس است چند. 


۲ حکم مستندانه ۳ آقدام .کرده . 


یی آنکه در اوقت که زبان ملت را ریده‌واز 
انار حقوق خود معا مود از بعضی افراد ملت ‏ 
سند رفع ید از مشرویت و امضاءاستبداد بلجبور,ه 
واداشته است مپر کر ده اند . 

دوم آ > میخواهد ده مات از دول دیگر 
استقراض عوده و در راه س رکون ملت صرف تلید. 

سوم آنکه مبخواهد از جانب موم امتبازات 


" باجانپ بدهد و تحصیل وجه نوده باشد . 


از آنجییکه ان شاه خود وست ام حسیات ۳ 
باطل موده و بدرجه محو ۳ که نه پارانت 
دارند نه جرائد و نه محانل اش و موس 

و اموال از :تلاولات دل بخواهانه او اعن .۰ طدا 
از جانب شیة السیف ملت.ماها که رژسای روحای 


ملت هستیم زحخستب مکالات شناهان و م‌اسالات 
کتی. وکل بابلاغ هستیم که شمام .دول متمدنه دسا 


رسانیم که در محافل سیاسی.و غير سیاسی مذا کرة 
ان سه خکم مستدانه را کوده. بدانند که امضایئکه 


از افراد مات باستنداد دولت گرفته شده جبری و 


از درجة اعتار ساقط و استمراشی که از تاری 
مشروطیت دولت مد مات کرده باشد ماث .مه" 
دار افای وحه 9 استقراض نخواهد بود . و 
امتاز ابکه در ان زمان بانجانب داده منشود و معاهداق 


باطل خواشد بود". ان چاه با سار قطاع. العار بق 
۸ وره فعلا" . ورقً رسمی ملت 
اران شمرده میشود .که توسط نفیر دولت هولاند. 


سور اسرافیل .)4 


۱ مقیم بشداد عجلس لاهای اعلام کنردید . خدام 


" شریمت جعفربه رژسای روحانی ملت اران وقاطب 


اشيتهٌ جفری علمای نجفب اشرف . 
نجل‌الاج میرزا خلیل طبرانی 
الا "حقرابانی تمد کاظم امفراسای 
الا حقر عداله امازندرای 


دستخل" علمای اعلام آیات الا" نام خطاب 
رژسای ایلات هل از روزنامهُ شر فه 4 له ملت 
منطعة 3 ۳ 


‌‌ 
او سم ص۳۳ 


باه اارحن ااحیم ) 
عرض میشود گمان ما ان بود دد زمان دولت 
حقه وظبور حضرت صاحب الزمان علیه الصاوة والسلام 
رژسای عشار اران خصوص آنجنا بکه بنیرت دن 
و شیع مخصوصند جان فشایها در رکاب آنحضرت عوده 
آن زرگو ار را در دفع اعدای دن مين نصرت ویادی 
خواهید مود حالا نقل میشو دکه بان همه صدمات 


۱ که از. ظابان شرحت مطیر: وازد و امه ظلم و 


خو ۳7 1 ی راددان دن .که دل حطرت ححة عحل‌الله 
" فرجه را خونکرده باز ببضی از شما ساکت وبعضی 
نموذبلة در اعانت ظلم -وق سواره و اده رای 
کشتن رادران دسی خود که در میان آا بسی از 
۱ اولیای حدا هستند موده‌اید اکر چه سابقاً بعموم 


ظالین و اطاعت حکم قتل مشروطه خواهان عنزلة 
اطاعت زیدن معاویه و با مسلمانی مناق است لیکن 


جون مظنون است که بان رادران تسده اند حردا ۱ 
مض :کلف شرعی بشما زجت میدهیم کما اسنکه بساثر 


رو سای عشارهم ِِ من 9 تدارك 


۱ زمان ۳9 از معاونت ظلام رسیده ۳ 
متوقع از شما ان بوده که در ان موقع هیچ تاج 


ان گونه تذ کرات نبافید آخر مکر ان سلمین 


رادران دی شما پیستند مگر زنان آنبا خوامران ‏ 


شما پیستند مگر حقوق رادری باعم ندارید جگونه 


| سیری. خواهران و قتل رادرآن خود راضی میشوید 
چگونه چم از ودایع المی میوشید الته مترقب از شما 


۰ اشت که يك دل و يك حبهة در متاست علمای اعلام 
که نواب. آنحضرنند خاصهُ حضر.ت ححجه‌الاسلامآ ای 
" حاجی سید علیآةا رز ی که ب هینت علمیه از نجف 


و رادران خود را از قتل خلاص کنید که تا انشاءان 


عدالله از اتصار دن‌ و اعوان اسلام و مسلمین حسوب 


۰ نه الم‌اذ له وقتیکه منادی رب‌المزة-ندا کند آنْ اعوان 


التللمه ملائْکهُ عذاب شماهارا حاضر وده در زد 
خدا و رسول صل‌الله علیه وال شرمنده و منفعل باشند 
ولارکنوا ال ن: طلموا سم الثار . . عبدان 
الازندران ."مد کانلم اراسانی  .‏ نجل ابر حوم 
الاح میرزا خلیل قد من‌سره . 


سواد خطابة مت ما ۳ 
بسم ام ره الرحیم ) 


الحدال رب‌لمالین والصلوة والسلام عی اشرف ‏ 


الا"نیاً وابرسانن وعل‌آله و اصحابه افضل الشمذ» 


والجاهدن از آنجائْکه رشته اه هی ملکث و دوام‌هر 
مات بسته بافاق و در سایهٌ یکجری و اتحاد و ایباس 


قوت ودوکت هر دولت وعظمت هی ساطت متوقف 7 


رخلوص اهالی آن از شوب غرض و فاق و منزه 
شاید مر بتدمرات حسن؛ عقلا و حافشامای‌غیور 


فداکارای که از بادء حنت دی و وطن سر مست 


۲( صور اسرافیل ) ۱ ۱ یم 


و ) از سر نشناسند. چنانکه در هی عصر واوان اعمال ‏ 


تاد ن و زرگان رین بوده خاصه در صدر اسلام 


لوای حقبقة واحده و باك بودنشان از اني‌اض شاه 


بابِك عال غیرت و شجاعت و يك دیا فتوت و شیامت 
تلا کوچك جز رةالعرب را ثلث زمین قرار داده. 


کلب مبادكة اسلام را در شرق و غرب منتشر وبلند 
آراز ساختند ۲ اشکه خی سلاللین مستبد در مالك 
اسلامیه و متروك شندن تانون منیف حضرت حتمی 
م‌ئبت دولاره بد از آن مه برقیات محیرالعقول بخاك 


ساء نشسته ( عاد الاسلام غساً کما بدأغ‌سا ) رقته 


رفته کار بجااتی رسد که مالك اسلای منحصر بدو 


آسه علکت ضمیف گردیده آهم متأسفانه از اطراف و 


قاعش بحسن کفات سلاطين واص! قطعه قطعه جدا 
وبسب زیادق اسلاء و ازع روت که روح علکت است 
یه در جد رن حالتی باق وصب رن بلاتی مبتلا دگردید 
خوشبختانه چندی قبل ,پم عالیةُ شما عقلا وجان‌ثاران 
اذرایجان درخوشی رای یک از ان غال که وطن 
محترم ما ابران است باز وبساط قانون حرّیت مشروع 
که موجب حفظ مضة اسلام و شوکت دولت و رق 
مات منسط و آقتاب عدالت ا زکران تا کران علکتی 
را نور بخش گردیده ولی بدبختانه هنوز می‌کب چاپ 
آن خشك. نشده که باز ید فس م‌کز و تحریکات 


تابانة مستید ن سیحاب ظلمای ظم و فساد مزاع و 


اطراف ان خك باك را مره و تار کوده و نموذباله 


تزديك بود که اساس ان سنیان زرگگ از هم پاشیدء 


و خاك مذالت و خواری" ر سر اسلامبان سخته شود 
که ناگاه هت و غیرت شما رادران نبربز جلوء 
کرد فداکاری جان و مال در صدد جلوگیریرآنده 
۳ و اذنخار و ساهات رانیان وا اعتارشان 
ند عالیان گنر دید لذا در کمال مامت عرضه 
سداریم . ای امالی غیور آ ذربایجان ۰ ای جان نثاران 


سحسسحتت 


۳ ملکت اسلامی ی جان فشانان در راه رق مسلمانان ! : 


ای اجرا کنندگان احکام حجم‌الاسلام ۰ ای اعضای ‏ 
نم انجمن ایلی . ای بکانه سردار ملت . ای 
فرزانه سالارامت . ای کسانیکه در تشید ارکان دن 
من حضرت سیدالرسلین صبی‌اله علیه و آله ازجا 
و مال مضاقه نکردید . ای کنانیکه در نگپداری 
علکت اسلاعی از دست رد اجانب خودداری‌فرمودید 


ای کساسکه در انقاء خرات مشروع و تیم قانون 


اش تاه تور رای ای کفا یگ زیر ریت : 
اناءه ملت و قوت دول تکوتاهی نکردید . ای کنانیکه ۱ 
قلب جراحت رسد حضرت حجت عجلالة فررجه 
از دست مستند".ن و منافقان م‌هم انداخته ۰ خاطر 
ساردکش ۳ از خود راضی ساختید . ای کساننکه 
شیراز؛ پاشید علکت را ذو باره جمم آوری نودید . 
ای کسانکه ناموس وطن محترم خود را از ن عصمی . 
اغبار محفوظ داشتید . ای کسانکه نام رفته ششپزار ‏ 
سالة اران‌را زند. نمودید ۰ ای کنانکه در حفنا ملت 
و شرف قومیت از خود گذشتد . ای کسانیکه در 
یدان اخذ حقوق مشروعة مفصوبة خود چپار اه 
متازید ۰ ای کسانکه سلکرافات ای خود دز 
قلع وقمع ره استداد و دفاع از وطبن محترم خود ‏ 
وفا کرده و میکنید » ای کساننکه حجج‌اسلام و آیاتاله 
عی‌الا نام در مصائب وارده رشما احر ار ملتگر یان 
و الان و امتصل دز آسن مادک حضرت امیسلام 
له ری شمارا رها تفه ای کنانه اختاه 
شبداتان در میا کوی و رذن و سل وکنن و 
ققرانان از کثرت قحط و غلان جان و اطفال صفیرتان 


از شندن عرش توب و شنک کریان و ارزاند 


بشارت میدهیم شمارا که هرجه در حان شای و 


فدا کاری مجد آر باشید یشتر اسای مشروطت را 


مشید فرموده و هم فدر توحش اولیای اسنداد زید ر . 


شود حرّیت مشروع زود جلوه کردد: آفتر ده و 


+( صور اسرافیل )» 


رفح 


مس 


زث سه جیز کی شرف باید دیکر از کرستکی 
ی هی !_ بارك اله بعقل و معرفت ۳ 
0 شم و کمال تو . حالا. کی نکاه کن 
ا کونومی بادشاه اران و آنوقت س‌ خودت 
ِ خمات یکتن ان حخودت را اول 
کوی حا نو و وت 
9 ما کار عکند . رای اه او 
شاهنگاه است . 


غیبرازد . آمدیم سر طیعت آنرا هم البته شنیده .که 


شاهنشاه اران از آنوقت که به‌شی بك حب رياك 
ات کرد یتآ ال می‌کند : و اما 
آنکه سردایه است لابد در روزنامه های 


بارسال خرارن که در ۹ ذ هشعده ۶ گذشته آنقدر از 
سر ماءه‌ناگ بود که دار و ندار عالش ۱ را ر دگذاشت 
بان یی کش حتّه چپار روز جرجر بحجهای 
میدان نو یخانه را راه اج ۱ 
سس ۳۹ بعقیده تو اند شاه داش را بکذارد 
روی دسنش و ر ور رک بامیرمادر وامیر هادر ه 
شول رک‌امال مال نک کند روی شاه . نه عن زرم تم 
اسمیت ؟ تو اشتاه کرد؛ . عل و هنوز ناقص است 
و هون مان که فواز لت رگر تاه 
روت بچیزهای دیگر هم لیا مشود . باه . نه شاه 
و نگ مک روی امپرمپادر و نه امیرمادر مال 
مال نگاه میکند روی شاه شاه وقیی دید دست و 


مک امش مالعا خان آز يك طرف زور آورده. 


بجه های خلوت هم از يك طر ".رای مواجب نقونی 
< می‌ت‌نند . مدای جه می‌کند ؟ مدهد در دربار 
کیوان مدار يك سفره مین میکنند . عام وزرا . احرا 
سردارها . سر سب ها وجتپدها را جع سکنتد .کار 
سفره . ولیعید را هم مینشانند میان ۳ سفره . دلاك 
را هم خر میکنند . یك دفعه لا" از لای عمامة 

شییخ فضل‌اله با مثلا از ار شال صدراعظم مشیرالسلط:ه 


در ماید بك گنحشگد و مبرد میان ِِ . ولعید. 


حجشمش را دوز د بطر ی گنجشگ . 
مل راعام متا ۱ 
و دو هز ار دست رفت نوی چبب‌ها . هی‌شای. منحشاهی. 


ستکه کل باران مبر زد توی سفره . 
وی بو لیا را میشمر ند . خدابدد رکت ۲ 


لا خر ج 


ساه اد . وقران ۳ 


هفتصد و هفت 9 1 ی 
طیعت ان 0 شاه دسش 


راز تساه 
سفید زد ؟ با لك سر 


نی در دیا و ءا ها شاه هننت: 
او ره شان شاه است . پس مچمچو آدمی کارکر دن 


. ویک بازده تومان‌هم جر عه کنید 


بعد از آن باز می‌بند عین‌الدوله آين پوا ر! ریخت 
توی يك جانخانی وبا چبل هز ار قشون ظفر عون رفت 
تبر ز .و ستار خان هم نه گذاشت و نه ورداشت یکدقیه 
با دویست سوار آمد دا ل . ان طبی | ست که آدم 
از هول جان ۰ هفتصد تومان که" سمل است هعت هر ار 
تومان هم باشد میکذارد و فر ار مسکند .عان الدر له هم‌هر حه 
از ان پولا مانده بود کذاشت عفر ار کته وسار نان 
آپارابرداشته قسمتکر د میان فقر ی گزاسته و نشنه ریز 

ای‌آدم اسمبت ؛ حالا باز با عتقاد تو باید دیگی 
شاه به‌نشنند بامان خدا ها را مثلا ول نی 


کت تی درا ز کند رو شله . هی هی آفر تن بان فده . 


آفررن بان عقل و هوش . خیر عزیزم شاه باز انطور . 
شمکند . شاد مر مانه مدهد تفنک های دولت را 


مير ز ند توی میدان مال فروشیا. بك جر اغ حلی 


هم روشن مکتاممگ دار 2 روی فنکا . های 1 
شام شد و ارزان شد ؛ فنگهای صد تومانیر امنفر وشند 


۰ بازده تومان . شب وی حساب سحکند سصد و 


چرل وینجتومان تفن فروخته اند.. آنوقت فردای 
هان روز شاه مینشیند سر تخت کافی که خدا باو . 
عطا فرموده است + و سیف قاطع اسلام و ستون ‏ 

دن مین وحای اسلام و مسلمین اعنی . سدتا 
حنرال لباخوف را هم ضدا میکند .۰و میفر ماید از 
قراریکه بجضور اعلیحشرت اقدس ؛ همبون ما عرض 
گنه . است جی از مد ن 0 
خرایی دان و دولت و هدم بیان اسلام و سلطنت 
فصدی تارفن در خانه‌های خود ,رای اشتعال فته و 
فساد تفنگک ذخیره کر ده‌اند الته ام خانه‌هارا خصوصا . 
با قزاقبای دوسی خودتان فتبش کنید ۱ ای‌اسکه 
قزاقهای مسلمان نامحر مند مسادا حشمشان آبزن وبحه 
ماما ند ) هرک تفتگک دوه تقکش:را بط 
آنوقت از فر دا 
حبزال لیاخوف هم بافز اقبای روسی خودش میانتد 
توی خازهای مردم نی مبان زن و بح مسلمانان 
تفنک‌ها را باضافهُ بانزده تومان جر ته و ده 
بول وتگا یی عرق برای مجاهدین اسلام پس مبکیز د 
۳ نوقت آن سبسد.- وجپل وسحتومان مشود ششصد و 
نودتومان . ان ده م حارج بيك ار دو ی دبگر : 

حالا ای آدام 1 ی 
حاضر از طیغت تحصیل شده . یا از کار یا از سر مابه : 

پس تو هنوز خای . هنوزعم تو نوکامل نیست . هنز 
تولایق لقب پدر | کونومی بليتيك نستی . بدر اکونوی 
بش بادشاه ناه ملايت سناه راکفا اراعان 
اه تا 0 3 
. مد علی شاه قاجار. است 5 


تست < 


۸ هر تور باه ۴ ول 


